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عنوان کتاب: ای را 
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تاریخ انتشار: اردیبهشت (ثور) ۱۳۹۵ شمسی. شعبان ۱۴۳۷ هجری 
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حمم: ص2۵0 متا مه اه 


تقدیم به: 


شمع‌های فروزان زندگی و زیباترین واژه‌های حیات پدر و مادر که اولین 
استاد درس زندگی‌ام هستند. دعای خیرشان گرمی بخش قلبم می‌باشد و 
نصایح پرقدرشان چراغ راهم. 


ماما نام 


فهرست مطالب 


ب ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


فصل سوم ره 
باب (۴) در باره آداب و سنت‌های وضو میاد ج وت یی مس ٩۳‏ 
فصل اول اه ی کی هش وتو ۱۱ 
فصل دوم موه ی کته ام ترا تاش و که نج و بش هب ۱3۳ 
فصل سوم ده ی ای وک را وا مس شوم تک دود تیه وتو وس هه ۱۹ 
باب (۵) درباره‌ی غسل جنابت ریق دوه خی ۱۲۷ 
فصل اول رک شش با تعاطا ی ام هد ای توت و ایا یبا تاه نف در ۱۲۱۲ 
فصل دوم وخ یک وه یی دح هت رک اف دک هو و که هخا و ۱ 
فصل سوم ره موه یک هه سوم شب اد سوه کدف یسوم سا باس ۱۶۹ 


باب (۶) در باره‌ی ارتباط و معاشرت داشتن و آمد و شد با فرد جنب. و 


آنچه برای فرد جنب مباح است. هکم ده یاو حلص وم دنو 161 
فصل اول مزا هه ام تمدخ وه دا مره مشق وت م4 اه مهم مت خی ۱۵۲ 
فصل دوم کی دا و وی وی وه میک وک وید و دی یت سکن ۱95 
فصل سوم که همین و مار ده ماه مر که دف ومیل ی ع دوس ساب هس ۱۳۱۹ 
باب (۷) در باره‌ی احکام و انواع آب‌ها موه مک وهی رگ گم ۵ ۲۷ 
فصل اول ام یر رمع مره ز مه سور یم مود ورام سم وه مت ۱۷۲ 
فصل دوم مش و عم هه ود هه باه تک ماه وه موم 4 و تسه هش ۹۲ ۱۲ 
فصل سوم و 0و وم دوه عتات نی تا دس و هرا مد وی مورا ده دوه ت مت ع تس ۱3۲ 


فصل دوم ی و هه ی ۱ 
فصل سوم کی و ی توس ۱3 
باب )٩(‏ مسح بر موزه‌ها (خفین) ی وه ات0 موه وه معا و23 ۲۲۵ 
فصل اول ی ی ۲ 
فصل دوم و هو هه وگب او ی اه ی ی وس ۱۳۲ 
فصل سوم ۱۲۱3 
باب (۱۰) درباره‌ی تیمم ی 
فصل اول و ی ی تن 
فصل دوم یره ی مکی ماه و وی ام و ی ها بر ۳۶۵ 
فصل سوم ۳ 
باب (۱۱) درباره‌ی غسل مسنون ی هه امن مس ۳۵۵ 
فصل اول ۱۱۱ 
فصل دوم یا و 0 رت مه وا وتف اه و و او وا وا وی ۵( 
فصل سوم ی ی ۲۳۳ ۳۱ 
باب (۱۳) در باره‌ی حیض و قاعدگی و ا ‏ عع تفت ی ۵ ۲۰۱ 
فصل اول ۱ 
فصل دوم ی دا سای یا یش ی ۲۱۹ 
فصل سوم ۱ ۱۰ 
باب (۱۳) درباره‌ی استحاضه ۲۱۱۱ 


۵ ترجمه و شرح مشکوة المصاییح 


فصل دوم رد 
فصل سوم سر و وا 3 ۱۲۹۱ 
(۴) کتاب الصلوة 
فصل اول ی ۱۱۱ 
فصل دوم ما ی هن ی ۳ 
فصل سوم ی ی ی ی ۳۱۵۲ 
باب (۱) اوقات نماز و و ری ۲۲ 
فصل اول ات۳ 
فصل دوم ۱ 
فصل سوم ها کی اک ی هت ۲۱ 
باب (۲) تعجیل و شتاب ورزیدن در ادای نماز و ۲۲ 
فصل اول ۱ 
فصل دوم کی ۱3۶۷/۳ 
فصل سوم و 
باب (۳) درباره‌ی فصیلت نمازها هیک و هو وا مه مد ۳۰۱۱۵23۵ 
فصل اول ی ی ی 
فصل دوم ای ی اس ی ام هت ۲۷۲ 
فصل سوم ی ۳ ۱۱۱ 
باب (۳۴) پیرامون اذان ۳ 


فصل دوم وه مامح و هو ی و4 اه او ۲۱۸۱۲ 
فصل سوم اه و و هو ی ۵ ی یم سونو نی ۱۳۹۲ 
باب (۵) درباره فضیلت اذان و اجابت آن و 8 ۱۱۲ 
فصل اول ی امن هش وله هی بای اه و تک توت ان گیب ۲۹۱۵ 
فصل دوم هم ای یاوه و که موه یا ات هی 201 
فصل سوم هم ماهس ره هامید تاو هو تاه مه همه دوه هو اههد یاوه ی ای 5۵ 
باب (۶) پیرامون تأخیر اذان هک رهم۶۱ 
فصل اول یک ی ی مک دح ۲ 
فصل سوم و مه سم ی 2۲۹ 


می‌شود. ای تیاه و من یام نو ام دایم سوت ولد جع ۲ ۶۲ 
فصل اول رد 
فصل دوم ها هو وه او وی ید و دی کت ۶۵ 
فصل سوم ی ی 0 ی 27 
باب (۸) در باره‌ی پوشیدن عورت موی هگ هب ی ایوگ وب ۶۹۱۵ 
فصل اول موه ی 23 
فصل دوم ی و مد مهد که و و وم و یک وود 94 9 تب امک عم <3 
فصل سوم و 


و ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
فصل اول ۹ ۵6 6 هه وه و و هگا دوع مهب ۲ ۵۱ 
فصل دوم وس ام امش ی نی دهم ط ی خهبی و ه معض رم 9۳۱ 
فصل سوم و وق 
باب (۱۰) چگونگی نماز ایض 27 
فصل اول کار یم و و ی هر 5 
فصل دوم ی وه واه سر تکام هه و ای وی وس 281 
فصل سوم ی ی 3 


مه ی ی هر اک یاهع نم 69 33 
فصل اول کب وه روت وهی ی و ی بت و 961 
فصل دوم اهوم هه و سا ام ها ی وس مس ایک ٩۳۲‏ 
فصل سوم یم رومام مشق همه اه ون اه یی 61 
باب (۱۲) قرائت در نماز ی مب اروت ی دی نا اروت دی 31 
فصل اول یی رک ماه میم ی و همق وا ایا میاه ال ون خی واه ما مایق ایا نع وه 6 
فصل دوم هه و هه مهو داهرف و وا هن ی 6/۲ 
فصل سوم و تک ی یاهع 0 ی او 193 
باب (۱۳) در باره رکوع اه ها وم جع 2 138 
فصل اول موه مد در ماو دوه اتمه یی عم دوش موی تیوه اوه ویو 13 
فصل دوم ده متا و دا دود وا کرک وهی هو تا او ی 2۵ 


فهرست مطالب ژ 


باب (۱۴) در باره‌ی چگونگی سجود و فضیلت آن ۵ ۱۲ 
فصل اول ره 
فصل دوم ۳ 
فصل سوم ۱ 


باب (۱۵) در باره‌ی تشهد (خواندن التحیات در نماز پس از دو سجده‌ی 


رکعت دوم و رکعت آخر) هرهم ههد هه هی هه ۱2۲ 
فصل اول ی هک ی 3 یک که یه ی ی ۱۶ 
فصل دوم ماه هام اه دورو عم اهامای ماه و یمام هت واه فجامام وم ود دوه موواه معوا ی واه اه دمم کم وه فمامام واه و 22 ۱1۱۵۱ 


فصل اول 


۱-(۱) عن یی مالك الاأشعريٍ» قال: قال رسول اه یة:: «السهوز طر الایسان» 
واه نله فلا آلزدام» وهای اند وا هنن تانب ار نا مساسخ ارات 
والاأرض والصَلاه نو والصَدَفة برهانّ» والصَبر ضیاء والقرآن خجَةٌ لك آوعليك. کل 
الناس یدو: فبائع نفسه فمعیشها و مویشها». رواه مسلم. وفي رواية: «ا له بل وال 
آکبز کملان ما بیی السَماء والاارض. لم آجد هذه الرواية فی «الصحیحین» ولا نی کتاب 
اشميدي ولا في اامجامعا؛ ولکن ذکرها الداري بدل «سبحاتّ اللّه وا مد له . 

۱ (۱) ابومالک اشعری نی گوید: پیامبر 5 فرمود: «طهارت و پاکیزگی بخش 
مهمی از ایمان است. و«اممدله» ترازوی سنجش [اعمال حسنه را در روز قیامت] پر 
می‌کند. و ثواب گفتن «سبحان الّه» و «احمدلّه» فاصله‌ی میان آسمان و زمین را پر 
می کنتفه یا بر می کته [راوین: حذیت» وق را مقیل مب داشسشة است که الفاظ را دقتها 
نقل بکند. و اینجا در آن که پیامبر 8 فعل جمله را مفرد یا مثنی آورده باشده شک 
داشته است ]. 

نماز. نور است و صدقه دلیلی (روشن بر صدق ایمان و اخلاص, و اعتقاد و عمل 
شخص صدقه‌دهنده) است. و صبر و شکیبایی (بر طاعت خدا و بلا و ناخوشی‌های 
دنیا)» روشنایی (راه درست بندگی خدا) است. و قرآن. حجتی به سود يا به زیان شما 
می‌باشد. (یعنی: اگر ارتباط شما با قرآن توام با صداقت و اخلاص و اعتقاد و عمل 
باشد قرآن برایتان در روز رستاخیز شاهد و دلیلی سودمند خواهد بود و اگر ارتباط 
شما بر خلاف این باشد. شهادت آن بر خلاف و به ضرر و زیان شما خواهد بود) همه‌ی 
مردم بامدادان. راهی می‌شوند و جان خویش را به فروش می‌رسانند وآن را آزاد 
می‌سازند و یا برای هميشه در بند نگه می‌دارند (یعنی هرکس به خاطر خودش سعی و 
تلاش می‌کند. برخی جانشان را با طاعت کردن به خدا و اجرای اوامر و فرامین الهی و 


۱- مسلم 2۲۰۳/۱ (۱ - ۲۲۳ مسنداحمد ۵ ۳۴۲ دارمی ۶۵۳2۱۷۴/۱ ترمذی ح ۳۵۱۷ نسایی 
۲۴۳۷ 


کتاب الطهارة (فصل اول) ۳ 


تعالیم و آموزه‌های تابناک نبوی و احکام و دستورات اسلامی می‌فروشند و آن را از 
عذاب دوزخ و رسوایی رستاخیز می‌رهانند» و برخی نیز جانشان را با پیروی از شیطان 
بدکاره و نفس اماره و هوا و هوس‌های ناروای نفسانی و خواهشات و تمایلات ناجایز 
حیوانی به آنها می‌فروشند و خویشتن را بدین گونه به هلاکت می‌اندازند). 

این حدیث را مسلم روایت کرده است. و در روایتی دیگر چنین نقل شده است: 

«ثواب و پاداش گفتن (لااله الا الّه» و«الّه اکر» فاصله‌ی میان آسمان و زمین را پر 
می کنند». 

[خطیب تبریزی می‌گوید:] من این بخش از حدیث را نه در «صحیحین» دیده‌ام و 
نه در کتاب «خمیدی» [الجامع بین الصحیحین] و نه در «الجامع» [للاصول السته] 
لیکن این بخش از حدیث را دارمی به عوض «سبحان اللّه» و« حمدله» ذکر کرده است. 

شرح: «الطهور» به ضم «طاء» یعنی طهارت. و طهارت در اسلام همانگونه که شامل 
طهارت حسی, یعنی نظافت بدنی می‌گردد. شامل طهارت و پاکیزگی معنوی از قبیل 
اجتناب از کفر و گناهان و شرک و چندگانه‌پرستی. الحاد و بی‌بندوباری. نفاق و 
دورنگی. شک و تردید در حقانیت حضرت محمد ی و قرآن» و برحذربودن از رذایل 
اخلاقی» از قبیل: بغض,. حسد. کینه. عداوت طمع و دیگر امراض قلبی نیز خواهد شد. 

طهارت و پاکیزگی ظاهری که شرط صحت نماز است. خواه طهارت از بی‌وضویی 
باشد يا از رفع نجاست. با نظافت که همان پاکی لباس. بدن و مکان است مناسبت 
دارد. به همین دلیل «باب طهارت» نخستین موضوعی است که در فقه اسلامی به 
تعلیم و تعلم آن پرداخته می‌شود و از ضروریات نماز به شمار می‌آید. و از آنجا که کلید 
بهشت نماز است. پس کلید نمازه طهارت خواهد بود. چنانچه پیامبرخدا 2 می‌فرماید: 

«لا یقبل اللّه صللاة بغیر طهور؛ [مسلم و ابن‌ماجه] 

«خداوند نماز بدون طهارت را نمی‌پذیرد». 

۲ -(۲) وعن ی هريرت» قال: قال رسول له :لا کم عل ما یمحو ال به 
امتطایا. ورف بهالدرجات؟» قالو: یی يا رسول الّه! قال: یبا الوضوو عل المکاره ونر 
اطی ای الساجد وانتظار الصّلاة بعد الصَلاة فذلگُم الرّباظ». آخرجه مسلم ومالك". 


۱- مسلم ۲۱۹/۱ (۵۱-۴۱ ترمذی ح ۵۱ نسایی ح ۱۴۳ موطاء مالک ح ۵۵ مسنداحمد ۲۷۷/۲. 


۴ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


۲- (۲) ابوهریره عه گوید: پیامبر و فرمود: «آیا شما را از آنجه که خداوند به 
دق اوه مان را موی رات را توا رده آگاه تک و تفه یل ام 
رسول‌خدا و, ما را بدان رهنمون سازید. 

پیامبر 5 فرمود: «کامل‌ساختن وضو با وجود سختی‌ها و مصائب (از قبیل سرما و 
غیره) وگام‌نهادن بسیار به سوی مساجد (و ارتباط زیاد با مساجد) و مواظبت و انتظار 
نمازها یکی بعد از دیگری و رباط حقیقی و راستین نیز همین‌ها هستند.» 

ات وت رامسل ومالک روایت کردفا: 

۳ -(۳) وف حدیث مالك بن آنس: «ف ذلکم الرباظ فذلکم الّباط [ردّد] 
مرتین. رواه مسلم. وفي رواية الترمذي: لان. 

۳( امام هل در روانش اد مالک بو ای تلف «فدلکی لرباط) 
[رباط این است] را دو بار روایت کرده است. و ترمذی این جمله را سه بار نقل نموده 
ات : 

شرح: «فذلکم الرباط»: رباط در اصل: بستن چیزی در مکانی است (مانند بستن 
اسب در یک محل) و به همین جهت به کاروانسرا «رباط» می‌گویند. و «ربط قلب» به 
شتا | اس‌تدن کون خاطراسته یا به سای که خفه ا سفن 

و «مرابطه» به معنای مراقبت از مرزها در برایر هجوم احتمالی دشمن آمده است. 
زیرا سربازان و مرکب‌ها و وسائل جنگی را در آن محل آماده. نگهداری می‌کنند. 

و در این حدیث پیامبر 5 به مسلمانان دستور آماده باش و مراقبت همیشگی در 
برابر حملات شیطان و هوس‌های سرکش می‌دهد تا هرگز گرفتار حملات غافلگیرانه‌ی 
آنها نگردند. لذا در این حدیث. این جمله به مواظبت و انتظار نمازهاء یکی پس از 
دیگری تعبیر شده است. 

خلاصه این که: «مرابطه» معنای وسیعی دارد که هرگونه آمادگی برای دفاع از خود 
اه تاملا م دی ان ماه غافا کی اس کشا شهار چیه دعب وا شام 


می‌شود. 


۱- مسلم (۲۱۹/۱) ح (۴۱ -۲۵۱). ترمذی ح ۵۲. 


کتاب الطهارة (فصل اول) ۵ 


هر فان ام هاش مت یبای که 6 شش ها وتات فا عضو 
کامل می‌سازند. و گام‌های زیادی را به سوی مساجد برمی‌دارند و پیوسته به فکر راز و 
نیاز و عبادت و کرنش خداوند هستند. برتر و بالاتر از افسران و مرزدارانی که در برابر 
هجوم و حملات دشمنان اسلام پیکار می‌کنند» شمرده شده است و این به خاطر آن 
است که آنها نگهبانان عقائد و فرهنگ و اصول و موازین اسلامی و اوامر و فرامین الهی 
وتفالنوه آفورهای هی هت خر خالی کف ای ها حافا ماهاي افیا اند 

مسلماً ملتی که مرزهای عقیده‌ای و فرهنگی او مورد حملات دشمن قرار گیرد و 
نتواند به خوبی از آن دفاع کند. در مدت کوتاهی از نظر سیاسی و نظامی نیز شکست 
خواهد خورد. 

اگر مقداری با انصاف به قضاوت بنشینیم و حقیقت را قبول کنیم. می‌بينيیم که 
براستی جنگ و پیکار با کفار و مشرکان بسیار سهل و آسان‌تر از مبارزه و پیکار با نفس 
و خواهشات نفسانی و حربه‌های شیطانی است. پس لازم است که بدین میدان توجه 
بیشتری معطوف گردد تا حضور در میادین کوچک‌تر از آن آسان‌تر گردد. 

چرا که اگر افراد به تزکیه‌ی نفس نرسیده باشند. و اگر خودسازی نکرده باشند به 
راحتی در میدان جنگ تخلّف می‌کنند. پس برای رهایی از تمامی این‌ها و مطمئن‌بودن 
از حضور خویش در میدان نبرد نیاز هست که در نبردی مهم و جنگی تمام‌عیار با دو 
دشمن درونی و برونی. یعنی نفس و شیطان, پیروز و سربلند بیرون آمد. تا بتوان در 
میادین دیگر به راحتی استقامت و ثبات را از خود نشان داد. 

۴-(۴) وعن عثمات ط#» قال: قال رسول اللهکه: من توس فأحسَن الوضوت 
خرجّت خٌطایاه من جَسَده حق تخرجٌ من تحت آظفاره!. متفق علیه ۱ 

۴ (۴) عنمان «و گوید: پیامبر ی فرمود: «هرکس وضو گرفت و به نحو احسن (و 
با رعایت آداب. سنن و غیره) آن را به انجام و کمال رساند. به برکت آن, نجاست گناهانش 
از تمام وجودش می‌ریزد. به طوری که از زیر ناخن‌هایش خارج می‌شوند. 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

۵ - (۵) وعن أیي هريرة» قال: قال رسول اللهت: «ذا توضّا الب السِم - و الوم 
- ففسل وجهه» خرج من وجهه کل خطيتة البها بعینیّه مع الاء - ومع آخر قطر الاء - 


۱- مسلم ۲۱۶/۱ ح (۲۳- ۲۴۵). مسنداحمد ۶۶۱۱. 


۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


فاذا سل یدیه خرج من یدیه کل خطينة کان بطشّتها يداة مع الاء - وم آچر قظر الاء 
فاذا غسل رجلیه»؛ خرج کل خطينة مََتها رجلاه مع الاء - ومع آخر قطرالاء - حتی 
خر تفا مرن الزتویا. رواه مسلم". 

۵ (۵) ابوهریره ع می‌گوید: پیامبر 5 فرمود: هرگاه بنده‌ای مسلمان پا مومن 
و حقگرا وضو گرفت و چهره‌اش را شست. هر گناه و معصیتی را که با چشمانش 
مرتکب شده. همراه با آب یا با آخرین قطره‌ی آن. پاک می‌شود و چون دستانش را 
بشوید هر گناهی که با آنها انجام داده. با شستن آب و یا با آخرین قطره‌ی آن زدوده و 
محو خواهد شد و هر گاه دو پایش را شست تمام گناهانی را که با پاهایش مرتکب شده 
با آب یا با آخرین قطره‌ی آب. خارج و پاک می‌شوند. تا آنکه در حالی از وضو فارغ 
ی شود که از تماح کتاهان (ضفیری) پاک »و پاکیزه کشقه آسست: 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

شرح: در دو حدیث بالاء که از میان‌رفتن گناهان در اثر وضو ذکر شده است, منظور 
از اين گناهان «گناهان صغیره» هستند و برای محوشدن گناهان کبیره. توبه و انابه و 
رجوع و بازگشت و ندامت و پشیمانی الزامی است. 

و اکثر علماء و اندیشمندان اسلامی نیز بر اين باورند که مراد از بخشیده‌شدن 
گناهان به وسیله‌ی وضوء. گناهان کوچک و صغیره می‌باشد که انسان به ذریعه‌ی 
اعضا و جوارح خویش مرتکب می‌شود. چرا که کباثر بدون توبه بخشوده نمی‌شود. و هر 
ای هه تا از ها ی کی مان ی ماه 
ارام تشه تران ااسففط ضاو ی باه کیان ترا که ان ی وشن ها 
فیط ک ها مفیرص ا ها کف 

خداوند و می‌فرماید: 

این آیه به کسانی که از گناهان کبیره پرهیز می‌کنند». بشارت می‌دهد که خداوند 
ناهن صفیرفی اما عم وان ناش ات که این وراه دا وه 


۱- مسلم 2۲۱۵/۱ (۳۲- ۲۴۴ ترمذی ح ۰۲ دارمی ح ۷۱۸ موطا امام مالک ح ۳۱. 


کتاب الطهارة (فصل اول) ۷ 


«اگر از گناهان بزرگی که از آن نهی می‌شوید پرهیز کنید. گناهان کوچک شما را 
می‌پوشانيم و شما را در جایگاه خوبی وارد می‌سازیم». 

از بعضی روایات نیز این نظریه تأیید می‌شود رسول خدا ی می‌فرماید: 

«الصلوات امس واجمعة اي الجمعة مکقرات لا بینهن ما لم یغش الکباثر» 

و حدیث بعدی نیز مید این مطلب است. 

۶ - (۶) وعن عثمان نله قال: قال رسول ال تة: اما ین امریءٍ مسلم تحص 
صلاثً مکتوبةه فیْحین وضوت‌ها وخشوعها وزکوعها الا کانث کفارة لا قبلها من 
لذْنوب ما لم یذ کبیرگ وذلك اهر که رواه مسلم. 

۶ - (۶) عثمان نی گوید: پیامبر جک فرمود: «هیچ انسان مسلمان و حقگرایی 
نیست که وقت نماز فرض فرا رسد و وضو و خشوع و خضوع و رکوع [و سجده‌ی] آن‌را 
به نحو احسن (و با رعایت آداب. سنن و غیره) انجام دهد و به کمال رساند» جز آنکه به 
برکت آن تمام گناهان (صغیره‌ی) گذشته‌اش بخشیده و معاف می‌شود البته به شرطی 
که از گناهان کبیره پرهیز کند. و اين برنامه‌ی خداوندی» اختصاص به زمان و دوران 
خاصی ندارد بلکه در تمام ادوار مختلف زمان ادامه دارد و مخصوص به یک نسل. یا 
یک زمان نیست». 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

۷ -(۷) وعنه أنّه توضّأاً فأفرع عل یدیه ثلاث شم تمَضمّض واستنث شم غسل 
وجهه ثلائا ثم سل یده لیْمنی ای المرقق ثلائاه ثم غسَل یده الّسری ی المرفق ثلائٌ 
نم سح برأیه» ثم عُسَلَ رجله امن ثلاث نم الْسری ثلاث ثم قال: ریت رسول الله مد 
توضّا نحو وضولي هذا. ثم قال: امن توضّاً رَضون هذاء ثم یْص رکعتین لا یحو نفسه 
فیهما بشي» غفر له ما تدم من ذنبه" متفق علیه. ولفظه للبخاري"۳. 

۷- (۷) از عثمان #۶ روایت شده که وی (ظرفی پر آب خواست: آنگاه) سه 
بار از آن بر هردو کف دست‌های خویش ریخت و آنها را شست. پس از تمیزکردن آنها؛ 
(دست راست خویش را در ظرف آب فرو برد و با آب آن) دهان و بینی خود را شست و 


۱- مسلم 2۲۰۶/۱ (۲۲۸۰-۷). 
۲- بخاری ح ۰۱۵۹ مسلم 2۲۰۴/۱ (۳- ۲۲۶) نسایی ح ۸۵ مسنداحمد ۶۶۱۱ 


۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
مضمضه و استنشاق نمود. سپس سه دفعه. چهره و سه بار دست راست و سه مرتبه 
دست چپ خویش را تا آرنج شست. سپس سرش را مسح کرد و بعد از مسح سر پای 
راست را سه بار. و بعد پای چپ را نیز سه دفعه (با استخوان برجسته‌ای که در ابتدای 
ساق و انتهای پشت پا قرار دارد و به قوزک معروف است) شست. 

آنگاه عثمان 4 گفت: دیدم که رسول‌خدا و مانند این وضوی من؛ وضو گرفت و 
سپس فرمود: «هرکس بسان این وضوی من, وضو گیرد. و پس از آن دو رکعت نماز (از 
روی صداقت و اخلاص. و خشوع و خضوع کامل و از روی اعتقاد و عمل) بخواند و در 
ادای این دو رکعت. فکر خویش را به مسائل دنیوی و وساوس شیطانی و خواطر 
نفسانی و مواردی که ربطی به نماز ندارد» مشغول نکند (با توجه کامل و با تدبر و تعمق 
بخواند) گناهان (صغیره‌ی) گذشته‌اش. بخشوده می‌شوند». 

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند. ولی لفظ حدیث از بخاری است]. 

۸ -(۸) وعن غقبةٌ بن عامر قال: قال رسول ال ة: «ما من مسلم یتوص فیحین 
ژضوءه» ثم یقومٌ فص رکعتین» مُقبلاً علیهما بقلبه ووجهه الا وجَبث له احّْة». رواه 

۱, 
۱ 

)٩( -۸‏ عقبة بن عامر نف گوید: پیامبر 3 فرمود: هیچ انسان مسلمان و 
حقگرایی نیست که وضو بگیرد و آن را به نحو احسن و با رعایت آداب و سنن انجام 
دهد و به کمال رساند و پس از آن دو رکعت نماز با خشوع و خضوع کامل و از روی 
صداقت و اخلاص و با توجه کامل قلبی و فکری بخواند. جز آنکه بهشت برایش واجب 
می کر دد. 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

)٩(- ۹‏ وعن عمر بن ا لطاب تفه قال: قال رسول اله :اما منکم من أحدٍ 
بتوصَا یم فیس وضو شم یقول: أش هد أَنْ لا 2 ولا له ون محشداً عبده 
ورسول وف را ید ۵ و و ِ 


(صحیحها» و فِ "۳ مسلم» رکذ این لایر ۳ الاصول». وذکر لیخ 


۱- مسلم 2۲۰۹/۱ (۱۷- ۲۳۴)؛ مسنداحمد ۴ ۰۱۵۲ 


کتاب الطهارة (فصل اول) ۹ 


خبي الدین التَووي في آخر حدیث مسلم عل ما رویناه وزاد الترمذي: للم اجعلني من 
الوابین» واجعلني من التطهرین». 

وادیث الذي روا؛ محي الستّة چه نی «السَحاح: امن توضاً فأحسن الوضوه! ٍل 
آخره» رواه الترمذی في (جامعه» بعینه الا کلمة «آشهد» قبل «أنْ عید»(۱. 

)٩( -۹‏ عمر بن خطاب ف» گوید: پیامبر لا فرمود: «هر یک از شما وضو بگیره 
و آن را به صورت کامل و با رعایت آداب و سنن و اصول و مبانی شرعی به انجام برساند 
نیت بگوید» ااشهد ان لا ال الا الله وان کعدا غبده ورسو له و در ووانتی وارد شفه 
چنین بگوید: «اشهد ان لا اله الا الّه وحده لا شريك له واشهد ان محمدّا عبده ورسوله» 
[از روی صداقت و اخلاص گواهی می‌دهم که جز «الله» معبودی به حق نیست و 
اوست که تنها و یگانه و بی‌همتا و بی‌همبر است. و شهادت می‌دهم که محمد بنده و 
فرستادهه‌ی خداست]. درهای هشتگانه‌ی بهشت برای او باز می‌شوند که از هر 
دروازه‌ای که بخواهد وارد آن شود. 

این حدیث را مسلم در «صحیح المسلم». خمیدی در «آفراد مسلم» و اين اثیر در 
«جامع الاصول» روایت کرده‌اند. و شیخ محی‌الدین نووی نیز در «شرح صحیح مسلم» 
این حدیت را بر مبنای روایت ماء ذکرکرده است و ترمذی این جملات را نیز. بعد از 
شهادتین اضافه کرده است: الم اجعلني من التوابین واجعلني من التطهرین»؛ 
پروردگارا! مرا از زمره‌ی توبه‌کنندگان و پاکیزگان قرار ده. 

و حدیثی را که محي‌السنة نوسینده‌ی مصاییح» در کتاب «صحاح» روایت کرده 
اینگونه است: 

«من توضاً فاحسن الوضوء [ثم قال اشهد ان لا اله الا اللّه وحده لا شريك له واشهد ان 
حمداً عبده ورسوله الم اجعلني من التوابین واجعلني من التطهرین] و همین حدیث 
را عیناً ترمذی در جامع خویش روایت کرده جز آنکه کلمه‌ی «اشهد! را پیش از مدا 
دک که شاه ریخات ان ضاعت ای نیسحت فا 
نکرده‌انده بلکه روایت ترمذی است. و در حقیقت جمله‌ی اخیر اعتراضی از نویسنده‌ی 


۱-مسلم 2۲۰۹/۱ (۱۷- ۲۳۴ ترمذی ۵۵ ابوداود ح ۱۶۹ نسایی ح ۱۴۸ و ابن ماجه ح ۴۷۰. 


۱۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


مشکاة بر نویسنده‌ی مصابیح است که وی این حدیث را جزو احادیث صحیحین نقل 
کرده است. حال آنکه این حدیث را ترمذی روایت کرده است]. 

۰ -(۱۰) وعن ی هريرة» قال: قال رسول ال :نآ یعون یوم القيامة غرَا 
محجّلین من آثار الوضوء. فمن استطاعٌ منصکم آَن پْطیل غرّّه فلیفعلا. متفق علیه. 

۰ (۱۰) ابوهریره یه گوید: پیامبر ج فرمود: «بی‌گمان امت من در روز 
رستاخیز در اثر برکت وضوء صورت و دست‌ها و پاهایشان نورانی و سفید می‌گردد و 
می‌درخشد و برق می‌زند» و ایشان را به لقب «غرة الحجلین» [یعنی دست و صورت و پا 
سفید] صدا می‌زنند و فرا می‌خوانند. 

پس هرکس از شما می‌تواند. نورانی‌بودن و علامت خود را بیشتر کند و مقدار 
بیشتری از اين اعضاء را بشوید. اين کار را انجام دهد و از آن دریغ نکند (و علاوه از حد 
مفروضه. و بر شستن اعضایی که واجب است شسته شوند. مقداری از سر و بازوها و 
ساق را نیز بشوید و با توجه و با اهتمامی خاص و با رعایت آداب و سنن و اصول و 
موازین شرعی به آن پایبند باشد» تا در روز قیامت. درخشندگی و نورانیت او نیز بیشتر 
شود و بهتر از دیگران شناسایی و ممتاز گردد). 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: اغرة! در اصل به معنای چهره زیبا و سفید. و درخشنده و نورانی می‌باشد و 
به سفیدی به اندازه یک درهم در پیشانی اسب نیز (غرة» می‌گویند. 

و «محجلین»از ماده‌ی «تحجیل» به معنای سفیدی‌ای است که که در چهار دست و 
پای اسب باشد. و منظور حدیث این است که در روز سخت و وحشتناک قیامت یکی 
اد اقرای هی فص ان خو هه موه کف اف ای رتیوت که سره زین رتاش و 
اهتمام خاصی انجام می‌دهند و کاملاً آداب و روش و سنن و شرایط آن را رعایت 
می‌کنند» چهره‌هاء, دست‌ها و پاهایشان» روشن, سفید و درخشان و نورانی خواهد بود و 
بدین‌وسیله از دیگران بازشناخته خواهند شد. پس بنابراین هرکس می‌خواهد 
درخشندگی و نورانیت او در روز رستاخیز بیشتر شود باید مقدار بیشتری از اعضاء را 


۱- بخاری ح ۰۱۲۶ مسلم ۲۱۶/۱ ح (۳۵- ۲۴۶)؛ مسنداحمد ۲ ۰۲۳۴۱ 


کتاب الطهارة (فصل اول) ۲۱ 
بشوید و علاوه بر شستن اعضایی که واجب است شسته شوند. مقداری از سر و بازوها و 
ساق را نیز بشوید. 

۱ - (۱۱) وعنه» قال: قال رسول له 2: الم ا یه من الوین حیث یلم 
الوضوء». رواه مسلم. 

۱ (۱۱) ابوهریره 4 گوید: پیامبر یه فرمود: «زیور و پیرایه‌ی (بهشتی) فرد 
موّمن و حق‌گراء تا جایی است که آب وضو به آن می‌رسد». 

[اين حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

شرح: «امِلیة» این وازه را هم می‌توان به «درخشندگی و سفیدی» ترجمه کرد 
یعنی: درخشندگی و سفیدی. و ظرافت و زیبایی انسان موّمن در قیامت تا جایی است 
که آب وضو به آن می‌رسد. و هدف این است که در شستن صورت و دست و پاء بیشتر 
توجه کنید تا زیبایی و نور آن بیشتر شود. 

و هم می‌توان به «زیور و پیرایه‌ی بهشتی» ترجمه کرد که ترجمه‌اش در بالا 


۱- مسلم 2۲۱۹/۱ (۴۰- ۲۵۰ نسایی ح ۰۱۴۹ مسنداحمد ۲/ ۳۷۱ 


فصل دوم 


۲ -(۱۲) عن ثوبان» قال: قال رسول ال ة: ا(ستّقیموا ولن تضواء واعلموا آن 
خیرٌ آعمالکم الصلای ولا حافظ عل الوضوء 1 موّمنْا. رواه ماللث» وآجد» وابن ماحف» 
والتازشی 

۳" (۱۲ توبان له گوید: پیامبر 5 فرمود: در کار نیک و9 شایسته و بر شاهراه 
نمی‌رسد). شما نیز بر آن هرگز مسلط نمی‌شوید (از این‌رو بر اعمال و کردار نیک و 
شایسته. و گفتار و پندار خوب و بایسته‌ی خویش مغرور نشوید). و بدانید که بهترین و 
برترین عمل و کردار شما (پایبندی به) نماز است. و جز فرد موّمن وحق‌گرا. کسی 
نشانه‌های کمال ایمان است). 

[اين حدیث را مالک. احمد. ابن‌ماجه و دارمی روایت کرده‌اند]. 

۳ -(۱۳) وعن ابن عمر هه قال: قال رسول ال :امن توسّاً عی ره کیت له 
عشرٌ حستات». رواه الترمذي" "*. 

۳- (۱۳) ابن عمر- نت - گوید: پیامبر یل فرمود: هرکس با وجود اینکه وضو 
دارد. وضو بگیرد (و وضوی جدید را عبث و بی‌فایده نپندارد) ده پاداش و نیکی» در 
نام‌ی اعمالش ثبت و ضبط می‌گردد. 


[اين حدیث را ترمذی روایت کرده است]. 


۱- موطا مالک ح ۱۳۶ مسنداحمد ۵ / ۲۸۲ ابن ماجه ح ۲۷۷ دارمی ح ۶۵۵ 


فصل سوم 


۴ -(۱۴) عن جابر قال: قال رسول اللّه ة: «یفتاخ اب الصلاث ومفتاخٌ الصّلاة 
الظهور». رواه ۱ 

۴- (۱۴) جابر عْ» گوید: پیامبر جل فرمود: «کلید بهشت نماز است و کلید نما 
وضو می‌باشد [پس طهارت ظاهری شرط صحت نمازاست. خواه از بی‌وضویی باشد پا از 
جنابت و پا از رفع نجاست با نظافت که همان پاکی لباس, بدن و مکان است. و طهارت 
و پاکیزگی از ضروریات نماز به شمار می‌آید. و از آنجا که کلید بهشت نماز است. پس 
کلید نماز. طهارت خواهد بود]. 

۳۹۵ -(۱۵) و تایآ زر عن رجل من صحاب رسول اه أنَ رسول ایژه عا: 
صل صلاة الصّبح را روم فالتبش علیه. فلما صلْ» قال: «ما بال آقوام یْصلَونَ معنا 
لا بحسنون الظهور؟! وانما بش علینا القرآن آولعك». رواه الْسائي۳. 

۵ (۱۵) شبیب ابن ابی روح از یکی از یاران پیامبرگرامی اسلام ید است؛ 
روایت می‌کند: روزی پیامبر 5 به نماز بامداد ایستاد و شروع به تلاوت سوره‌ی «روم» 
نمود. ولی در لابه لای قرائت خویش دچار التباس و اشتباه شد. از این‌رو چون نمازش 
را به پایان رساند. فرمود: «چرا بعضی از مردمان با ما در نماز شریک می‌شوند و به 
خوبی طهارت نمی‌کنند (و به آن اهتمام نمی‌ورزند و آداب و سنن و روش و شرایط آن 
را به خوبی انجام نمی‌دهند و مطابق سنت و تعالیم من وضو نمی‌گیرند؟ آگاه باشید 

شوت از این تخت سوام مه کل اعمال یی کرد ی تست هس آها وی قلهس 
دیگران نیز تأثیر منفی می‌گذارد» و این یک قانون است که: هنگامی که جامعه در ادای 


۱- مسنداحمد ۰۲۴۰/۲ 


۲- نسایی ح ٩۴۷‏ مسنداحمد ۱۵ ۳۶۳. 


کتاب الطهارة (فصل سوم) ۱۵ 


رسالت خود کوتاهی کنند و بر اثر آن قانون شکنی‌ها و هرج و مرج‌ها و ناامنی‌ها و 
مانند آن به بار آید. نیکان و بدان در آتش آن می‌سوزند و دود آن به چشم همه می‌رود 
و این اخطاری است که پیامبراکرم 3 در اين حدیث به همه‌ی مردمان و مسلمانان 
هن کل ومقیوه آوانی اس که زان عاممفه نت وا مخت انا تطار شوه( نها 
تک هو و ایا همه ا ماه ره اد هش 
اجرای اوامر و فرامین دقیق الهی و تعالیم وآموزه‌های نبوی. از جانب برخی» موجب 
شکست و پراکندگی جامعه‌ی انسانی می‌شود و دود آن به چشم همه می‌رود. 

ای تاک [مت تکار تا شا مات 
طهارت را به خوبی انجام ندهند. همین عملشان بر دل‌های حقیقت‌بین نیز, تأثیر منفی 
خواهد گذاشت و آنها را هم تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. اگر چه آن فرد رسول خدا ما 
باشد که از تقصیر و کوتاهی و گناه و معصیت مصون و محفوظ است. چنانچه خواندیم 
که عدم طهارت برخی. باعث اشتباه و التباس در قرائت قرآن رسول خدا 3 شد. 

۶ -(۱۶) وعن رجل من بنی سلیم» قال: عََهن رسول ال نی يدي - وف یده- 
قال: «الَسبیخٌ نصف الیزان» وم له موه والتکبیر یملاً ما بین السماء والارض 
والصوم نصف الصّب والقله ور نضفٌ الایمان». رواه الترمذي وقال هذا حدیث 
ی 

۶- (۱۶) مردی از «بنی‌سْلیم» «که از یاران جان‌نثار و باوفای پیامبر عٌ به 
شمار می‌آید) گوید: پیامبر خدا ج دستم را گرفت و کلماتی را اینگونه در دستم بر 
شمرد یا در دست خودش خصلت‌های آتی را چنین برشمرد - و فرمود: «ثواب و 
پاداش «سبحان الّه» گفتن. نیمی از ترازوی سنجش (اعمال را در روز رستاخیز) پر 
می‌کند. و ثواب گفتن امد له» کل ترازوی سنجش (اعمال نیک و شایسته) را پر 
می‌کند. و پاداش «الّه اکبر» گفتن, فاصله‌ی میان آسمان و زمین را پر می‌کند. و روزه 
نیمی از صبر است (و نیمی دیگر. در صبر از بلا و مصیبت و از گناه و معصیت. تحقق 
می‌یابد). و طهارت و پاکیزگی بخشی مهم و اساسی از ایمان است. 


1 میتی ۳۵۱۹ وفال دنت خسن تدای ۱۳۶۳۵ 


۱۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


[اين حدیث را ترمذی روایت کرده و گفته است: حدیثی حسن است]. 

۷-(۱۷) وعن عبد اللّه الصنابی قال: قال رسول اه کة: «ٍذا تضَأالعبدٌ امن 
فمضمض» خرجّتِ الطایا من فیه. واذا استنثره خرجت الطایا من آنفه. واذا سل 
وجهه» خرجتِ اخطایا من وجهه» حتی تخزح من تحت آشفار عینیه. فلذا غسَل یدیه» 
خرجت الطایا من تحت آظفار یدیه. فاذا مسج برانت خرجت الطایا من دراه حتی 
تخرح من آذنیه. فاذا سل رجلیه» خرجت الطایا من رجلیه» حتی تج من [تحت] 
ظفار رجلیه. نم کان مَشیّه ال السجد وصلاثه نافلة له». رواه مالك والنساتي . 

۷- (۱۷) عبدالله صنابحی نو گوید: پیامبر یل فرمود: «هرگاه بنده‌ی مومن و 
حقگراء وضو می‌گیرد و دهانش را می‌شوید. همراه با آب تمام گناهان دهانش خارج و 
زدوده می‌شود» و چون بینی خود را می‌شوید. هر گناهی که با بینی خود مرتکب آن 
شده با آب وضو فرو می‌ریزد و چون صورتش را بشوید. همه‌ی خطاها که بوسیله‌ی آن 
دتفا شوه با اب وضو پاک صاف هت کرقه تا آندا رها که کناها ی از وی سلک‌هام 
چشمانش فرو می‌ریزد و چون دستانش را بشوید. هر گناهی که با دست مرتکب آن 
شده. با آب وضو از زیر ناخن‌هایش خارج می‌شود و هرگاه سرش را مسح کند. هر 
گناهی را که با سر مرتکب آن شده با آب فرو می‌ریزد تا اندازه‌ای که از گوش‌هایش 
خارج شم گرد عون پاهایش زا تسش فنام کتاهاتی که رنه هی با افخاغ خادهتا 
آب وضو فرو می‌ریزد تا اندازه‌ای که از زیر ناخن‌های پاهایش خارج می‌شود (تا آن که 
در حالی از وضو خارج می‌شود که از تمام گناهان صغیره پاک و پاکیزه گشته است). و 
گام نهادنش به سوی مسجد و نمازخواندنش. عبادتی زائد (برای رفع درجات و محو 
کتاهان )نوی هی باشند: 

اند یی سای مشتان ردنت کر 

۸ -(۱۸) وعن یی هريرةه آن رسول الّه یه أق القبرة فقال: «السَلام علیکم دار 
قو موینین» وال شاء ال بکم لاجقون» ودذْث آنا قد رآینا بخواتن». قالوا: لسن 
ٍخوائّك یا رسول النّه؟ قال: (آنتم آصحایی» واخوائنا الذیق لم یاتوا بعذ». فقالوا: کیف 
تعرف من لم یأتِ بعدٌ من مك یا رسول الّه؟ فقال: «آرآیت لو ان رجلاً له یل غرٌ 


۱- موطا مالک ح ۳۰ نسایی ح ۰۱۰۳ ابن ماجه ح ۰۲۸۲ مسنداحمد ۳۴۹/۴. 


کتاب الطهارة (فصل سوم) ۱۷ 


محجّلتة بین حهري خیل دهم هم لا یعرف خیله؟» قالوا: پل یا رسول اّه! قال: (فانهم 
یأتون غرا حجٌلین من الوضوی وآنا رهم عل حوض. رواه مسلم(. 

۸- (۱۸) ابوهریره(» می‌گوید: پیامبر 2 به قبرستان آمد و خطاب به مردگان 
فرمود: «السلام علیکم دار قوم ممنین» وبا ان شاءاله بکم لاحقون وّددت انا قد رآینا 
|خواننا"» سلام بر شما ای ساکنان مومن این سرزمین (گورستان). ما هم اگر خدا 
بخواهد به شما خواهیم پیوست. (آن گاه فرمود:) دوست داشتم که ما برادران خود را 
(در دنیا) می‌دیدیم. 

گفتند: ای رسول‌خدا 6یا مگر ما برادران شما نیستیم؟ پیامبر 5 فرمود: شما 
اضحاب و پاران من هستیذ و برادران ما کسانی هستند که هنوو تبامده‌ان: 

گفتند: ای رسول‌خدا ۱2 چگونه از امت خویش کسی را که هنوز پا به عرصه‌ی 


وجود نگذاشته است و می‌شناسی؟ پیامبر 5 فرمود: به من بگوئید: اک فردی. دارای 
اسبان سفیدپیشانی. که در آنها مقداری سفیدی در دست و پایشان نیز وجود دارد» در 


را از میان آنها نشناسد؟ 


کققتن: خر ای وا خها ۶ شب شیم آت‌هایی .۱ که هب جست‌ها و 
پاهایشان سفید و نورانی است از میان دیگر اسب‌هاء تشخیص خواهد داد. پیامبر 5 
فرمود: اینچنین نیز. امت من در قيامت در اثر برکت وضو صورت و دست‌ها و پاهایشان 
نورانی و سفید می‌گردند و پا به عرصه‌ی محشر می‌گذارند (و ایشان را به لقب «غرة 
الحجلین» صدا می‌کنند و از دیگران بهتر شناسایی می‌گردند). و من نیز پیشگام و 
پیشاهنگ و طلایه‌دار و پیشقراول آنها بر آب حوض کوثر هستم. 

[اين حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

۹ -(۱۹) وعن یی الدّرداء» قال: قال رسول ال بة: «آنا رّل من بُوَدّنْ له بالسجود 
یوم القیامةه وأنا رل من یودن له آن برفع رسمه فانظر ال ماب یدیٍ» فأعرف مت من 
بی الامی ومن خلفي مثل ذلك» وعن يميني مثل ذلك» وعن شمالي مشل ذلث». فقال 


۱- مسلم ۲۱۸/۱ (۳۹- ۲۴۹ نسایی ح ۰۱۵۰ مسنداحمد ۳۰۰/۲. 


۳ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


رجل: یا رسول اله؛ کیف تعرف متك من بین الم فیما بین نوج [لی أمتل؟ قال: هم 
غرّ محجٌُلون من آثر الوضوه لیس أَحَد کذلك غبزهم وأعرفهم نم یوتَوّ کشبهم 
بایمانهم» وأعرفهم قسعی بین آیدیهم رنه واه ال( 

۹- (۱۹) ابودرداء عه گوید: پیامبر ک: فرمود: «من نخستین فردی از میان 
انسان‌ها هستم که به سجده کردن در روز قیامت اجازه می‌یابم» و من نخستین فردی 
هستم که سرم را از سجده بلند می‌کنم (اين بخش از حدیث بیانگر حدیث «شفاعت 
کبری» است که پیامبر 7 می‌فرماید: من از پیشگاه خداوند اجازه و دستور می‌طلبم تا 
به شفاعت و میانجیگری مردمان پیش خدای بپردازم. چون به پیشگاه با عظمت 
خداوند بار یافتم. به سجده می‌افتم تا وقتی که بخواهد مرا در این حال (سجده)» رها 
می‌کند. سپس ندا داده می‌شوم که ای محمد! سر از سجده بردار بگوء از تو شنیده 
می‌شود. و بخواه. داده می‌شوی و شفاعت کن شفاعت تو مقبول است. پس سر از 
سجده برمی‌دارم). و سپس از پیش رو و از پشت و از طرف راست و از طرف چپ (و از 
هر طرف که) بنگرم. امت خویش را می‌شناسم و آنها را به نظاره می‌نشینم. 

مردی از جای برخاست و گفت: ای رسول‌خدا 3#! چگونه امت خویش را از میان 
باه آتها و ها ی امس کر تا ات عووس ماس نها ای 
می‌دهی ؟! 

پیامبر 5 فرمود: آنها را به سه نشانه از دیگران باز می‌شناسم: 

۱- در اثر برکت وضو صورت و دست‌ها و پاهایشان نورانی و سفید است و اینگونه 
پا به عرصه‌ی محشر می‌گذارند و کسی دیگر از چنین امتیازی برخوردار 
۲- و آنها را از این جهت می‌شناسم که «پیش از همه‌ی ملت‌ها) نامه‌ی اعمالشان 
به دست راستشان داده می‌شود. (و فریاد شادی سرمی‌دهند و می‌گویند: 
آهای اهل محشر! بیائید و نامه‌ی اعمال مرا بگیرید و بخوانید). 

۳- و آنها را می‌شناسم چون فرزندان ایشان؛ پیشاپیش آنان و در سمت راستشان؛ 
رو به جانب بهشت در حرکت‌ند. 


[اين حدیث را احمد روایت کرده است]. 


۱- مسنداحمد ۰۱۹۹/۵ 


باب (۱) در مورد انجه وضو را 
واجب می گر داند. 


فصل اول 

۰-(۱) عن آْی هریرة» قال: قال رسول الله ة: «لا بل صلاءٌ من أَخدَت حتی 
یتوضّا. متفق علیه۱. 

۰ (۱) ابوهریره 4 گوید: پیامبر ت فرمود: «هرگاه وضوی یکی از شما (به 
وسیله‌ی یکی از شکننده‌های وضو) شکست. تا وقتی که مجدداً وضو نگیرد» نمازش 

[اين حدیت را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

۱ -(۲) وعن ابن عمر قال: قال رسول ال یة: «ا تب صلا ببر ه ور ولا 
صَفَة من عُلوّل». رواه مسلم". 

۱ (۲) ابن عمر - نید - گوید: پیامبر 95 فرمود: هیچ نمازی بدون طهارت» و 
هیچ صدقه و 5هشی از مال نامشروع و در آمد ناروا پذیرفته نخواهد شد. 

[اين حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

«غلول» از باب «نصر» و مصدر است و در اصل به معنای خیانت در مال غنیمت 
است. و خیانت در هر امانت را نیز «غلول» می‌نامند. اما در اینجا مراد از غلول. هرآن 
دایز ات که اوراه نازرا ها طری اس فاص کفه اش 

۲ -(۲) وعن عل» قال: کنث رجلاً مدا فکنث ستحي آن سل السچ لیکان 
ابنیه فمَوت الیقدات فسألّه فقال: یی دک ویتوشاه متفق علیه(۳. 


۱- بخاری ح ۰۱۳۵ مسلم ۲۰۴/۱ (۲- ۲۲۵) ابوداود ح ۶۰ ترمذی ح ۷۶ مسنداحمد ۰۲۰۳/۲ 

۲- مسلم ۲۰۴/۱ (۱- ۲۳۴). ترمذی ح ۰.۱ ابن ماجه ح ۰۲۷۲ مسنداحمد ۴۹/۲ ابوداود به نقل از 
«ابوالملیح» از پدرش ح ۵٩‏ نسایی ح ۰۱۲۹ 

۳- بخاری ح ۰۱۲۲ مسلم ۲۴۷/۱ ح (۱۷- ۳۰۳). مسنداحمد ۸۰/۱ و این حدیث در کتابهای سنن 
با طرق مختلف و با الفاظ گوناگون روایت شده است. 


۲ (۲) علی نی گوید: من مردی بودم که مذی زیادی از من خارج می‌شد و 
بدون اختیار از مجرای ادرارم آبی سفیدرنگ و چسبناک و رقیق بیرون می‌آمد و به 
خاطر جایگاه دختر پیامبر ط (که در عقد و نکاح من بود). شرم داشتم ذربارهق ان از 
پیامبر 2 سوال کنم. از این‌رو موضوع را با مقداد بن اسود 4 در میان گذاشتم و از او 
خواستم تا حکم آن را از پیامبر جک سوال کند. او نیز از پیامبر جک سوال کرد. پس 
پیامبر 5 فرمود: (چون اين آب نجس است) آلت تناسلی‌اش را بشوید و وضو بگیرد 
(چرا که این آب موجب باطل شدن وضو است. نه موجب جنابت و غسل جنابت). 

[اين حدیثت را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: از آله‌ی تناسلی مرد. علاوه بر ادرار سه مایع دیگر نیز خارج می‌شود: 

۱- منی: آب پشت و مایعی که از نغدد تناسلی مرد به واسطه‌ی جماع یا احتلام یا 
استمناء با دست. به صورت دفق و شهوت. خارج می‌شود. به اتفاق علماء این 
چنین آبی واجب کننده‌ی سل می‌باشد. 

۲- مذی: آب سفید و رقیق و لزج و چسبناکی است که هنگام شهوت. بدون 
احساس لذت و فوران خارج می‌شود. بدون اينکه به دنبال آن سستی در بدن 
ایجاد شود وگاهی خروج آن حس نمی‌شود. زن و مرد مذی دارند و بیرون 
اقا تک راد مس 

وی اف وه کی انس کف مان اهاز اد ات شام ها 
می‌گردد و گاهی در اثنای حمل و برداشتن اشیای سنگین نیز بیرون می‌شود 
و نجس است. 

مذی و ودی موجب باطل شدن وضو هستند و کسی که چنین آبی از او خارج 
می‌شود. باید محل اصابت آن را بشوید. چون نجس است. و واجب است مجددا وضوی 
خویش را بگیرد. ولی این چنین آبی. موجب جنابت و سل جنابت نمی‌باشد. 

۳ -(۴) وعن أی هریرة» قال: قال رسول ال ب:: «تَض‌وُوا ممّا مت السار». رواه 


مسلم. قال الشیخْ الامامٌالجل محبي السنق جه: هذا منسوخ بحدیث ابن عبّاس:. 


"- مسلم 2۲۷۲/۱ (۳۵۲)»ترمذی ح ۷۹ نسایی ح ۰۱۷۵ مسنداحمد ۲۶۵/۲. 


۳۳ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


۳ (۴) ابوهریره > گوید: از رسول‌خدا 35 شنیدم که فرمود: «از تناول آنچه با 
آتش پخته شده است. ماه وضو بگیرید». 
این حدیث را مسلم روایت کرده است. شیخ بزرگوار (محي‌السنة» می‌گوید: این حدیث 
با روایت ابن‌عباس - یهد منسوخ گردیده است. وی می‌فرماید: 
۴-(۵» قال: ان رسول له أگل کتف شاو ثم صَلّ ولم یتوضّا. متفق علیه(. 
۴- (۵) رسول خدا 2 قسمتی از گوشت شانه‌ی گوسفند (که با آتش پخته شده 
بود) را خورد و پس از آن نماز را بدون تجدید وضو اقامه نمود (پس با خوردن چیزهایی 
که با آتش پخته شوند. وضو واجب نمی‌گردد). 

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده است]. 

شرح: درباره‌ی وضوگرفتن بعد از تناول امما مت التار» [غذای پخته شده با آتش] 
امام نووی می‌فرماید: 

جمهور علماء و اندیشمندان اسلامی بر اين باورند که وضوگرفتن بعد از تناول 
چنین غذاهایی واجب نیست. و در مقابل احادیث و روایاتی که از آنها وضو ثابت 
می‌شود سه جواب داده‌اند: 

۱- حکم وضوگرفتن بعد از تناول «ما مسشت النار» منسوخ شده است. به دلیل 
روایت ابن‌عباس و جابر : که می‌فرماید: «کان اخر الامرین من رسول الله» 
ترك الوضوء م غیّرت التار» [ابوداود] و احادیث بی‌شمار دیگری که در این 
زمینه وارد شده‌اند و همه بیانگر نسخ این حکم هستند. 

۲- مراد از وضوء, وضوی اصطلاحی نیست بلکه وضوی لغوی. یعنی شستن دست 
و صورت است. بدلیل روایت حضرت «عکراش بن ذویب» نی که در ترمذی 
« کتاب الاطعمة» باب اما جاء في التسمية علی الطعام» آمده که وی گفت: انم 
اتینا بماء فغسل رسول الله لا یدیه ومسح ببلل کقّیه وجهه وذراعیه ورأسه» 
وقال: یا عکراش! هذا الوضوء ممّا غیّرت النار). 


۱- بخاری ح ۲۰۷ مسلم ۲۷۳/۱ -٩۱(2‏ ۳۵۴) ابوداود ح ۰۱۹۰ مسنداحمد ۰۲۶۷/۱ 


۳- حکم وضوء محمول بر استحباب است. نه وجوب. چرا که از پیامبر ی هم 
1 

ولی به هر حال نظر شیخ «مي‌السنة» نویسنده‌ی کتاب «مصابیح» بر این است که 
حکم وضوگرفتن بعد از تناول «ما مسشت النار» به وسیله‌ی حدیث ابن‌عباس - تن - و 

دیگران منسوخ است. 

۵ -(۶) وعن جابربن سَمرّه آن رجلا سال رسول الق آنتوضّاً من وم ۰ 
قال: «ن ششفت فش وان شئت فلا تتوضّا قال: ض وه وم یل قال: انعم 
فتوضا من خوع الابل». قال: ۳ في مرابض الغنم؟ قال: انعم». قال: أصل فِ 1 
الابل؟ قال: «ل». رواه مسلم". 

۵ (۶) جابر بن سمرة نی گوید: مردی از رسول‌خدا 35 پرسید: آیا بعد از 
خوردن گوشت گوسفند. وضو بگیریم؟ پیامبر ‏ فرمود: اگر خواستی وضو بگیر و اگر 
خواستی وضو نگیر. گفت: آیا بعد از خوردن گوشت شتر وضو بگیریم؟ فرمود: بله. بعد 
از خوردن گوشت شتر وضو بگیر. [در نزد آمام احمد. وضوگرفتن بعد از خوردن گوشت 
شتر واجب است. ولی در نزد جمهور مراد از این وضو وضوی لغوی است؛ یعنی 
شستن دست و صورت و دهان. و يا این حدیث محمول بر استحباب است. نه وجوب] 
پس ازآن» دوباره آن مرد سوال کرد: آیا می‌توانم در آغل و استراحتگاه گوسفندان نماز 
بخوانم؟ پیامبر 3 فرمود: آری (می‌توانی نماز بخوانی. چرا که خطری از ناحیه‌ی 
گوسفندان» متوجه‌ی تو نمی‌شود. تا فکر تو را به خود مشغول کند و مانع خشوع و 
خضوع و توجه قلبی و فکری تو در نماز شود). 

دوباره پرسید: آیا می‌توانم در طویله و استراحتگاه شتران نماز اقامه کنم؟ پیامبر : 
فرمود: خیر (نمی‌توانی نماز بخوانی» چرا که شتر حیوانی چموش و رمنده است و 
احتمال اينکه به تو حمله‌ور شود و صدماتی را به تو وارد کند و مانع خشوع و خضوع و 
توجه کامل قلبی و روحی تو شود. وجود دارد. از اینرو در اصطبل شتران نما 
۳ 

[این جدیث را مسلم روایت کرده است]. 


۱- مسلم ۲۷۵/۱ (۹۷- ۲۶۰)؛ مسنداحمد ۱۵ ۸۶. 


۳۳ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


م ح ام 


۶ -(۷) وعن یی هریرة» قال: قال رسول الله:: «(ذ وَجَد أَحَدکم في بطنه شیناه 
فأشکل علیه أحَرََ منه شيء آم لا. فلا خرْجنّ من السجد حق بسمع صوتاً أ ود 
ریحاً!. رواه مسلم". 

۶ (۷) ابوهریره طَلْه گوید: پیامبر لِ فرمود: «هنگامی که یکی از شما در 
شکمش چیزی از تحرک و جنبش باد دریافت. و کار بر او مشتبه گردید که آيا چیزی از 
باد بیرون آمده یا خیر. پس در این صورت از مسجد بیرون نشود (و نمازش را نقض 
نکند) تا اینکه صدایی را بشنود و يا بویی را احساس کند (جرا که یقین با شک و تردید 
زائل نمی‌شود و الگوی شناخت در همه چیز. علم و یقین است. و غیر آن خواه ظن و 
گمان باشد. یا حدس و تخمین. یا شک و احتمال هیچ کدام قابل اعتماد نیست. پس نه 
کب اعتمالاس میب ان ای قطاوک میات رما دق یی ی وید 
اخبار غیرقطعی. پس تا زمانی که صدایی را نشنیدی و يا بویی را احساس نکردی و به 
یقین نرسیدی. وضویت نمی‌شکند). 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

۷ (۸) وعن عبد اللّه بن عبّاس تشد قال: ان رسول الّه شرب لبناً فمَضمّض» 
وقال: ان له دسماا. متفق علیه(؟. 

۷ (۸) ابن‌عباس - بت - گوید: پیامبر جک مقداری شیر نوشید. سپس با آب؛ 
دهانش را شست و تمیز کرد و فرمود: «براستی شیر دارای چربی است.» «بنابراین 
مستحب است که بعد از خوردن هر نوع خوراکی. دهان شسته شود. و بدین صورت 
نظافت و بهداشت دهان و دندان رعایت گردد). 

[اين حدیت را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

۸( وعن بُريدة: ال 6 صل الصَلَواتِ یوع الفثح بوضوع واحی ومسَحٌ عل 
حُفّیه فقال له غْمَر: لقد صتَعت الیرم شیناً لم تک تصنئه! فقال: «عَمداً صتعثه یا 


و ,۱ 
عمر!». رواه مسلم ۰ 


۱- مسلم ۲۷۶/۱ -۹٩(‏ ۳۶۲). ابوداود ح ۰۱۷۷ مسنداحمد ۰۴۱۴/۲ 
۲- بخاری ح ۲۱۱ مسلم ۲۷۴/۱ ح (۲۵۸-۹۵) ترمذی ح ۸٩‏ نسایی ح ۰۱۸۷ ابوداود ح ۱۹۶ ابن 
ماجه ح ۰۵۰۱ مسنداحمد ۰۲۲۳/۱ 


کتاب الطهارة (باب (۱) در مورد آنچه وضور را واجب میگرداند) ۳۵ 


)٩( ۸‏ بریده > گوید: رسول‌خدا ع در روز فتح مکه» همه‌ی نمازهای 
پنجگانه‌ی فرض را با یک وضو خواند. عمر 2 از ایشان پرسید: امروز شما کاری کردید 
که تاکنون نمی‌کردید. رسول‌خدا 5 فرمود: ای عمر! من به عمد و از روی قصد و 
اختیار این کار را کردم (تا چنین تصور نشود که وضوکردن برای هر نما واجب و 
الزامی است). 

[اين حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

۹ -(۱۰) وعن سود بن اللّعمان: آنّه خرجٌ مع رسول الله مه عاع خی بر حتی |ذا 
کانوا بالصَهباء - وهي من أَذنی خیبر -صَل العص نم دعا بالاْژواه فلم یو الا بالسَویق» 
فأمر به َرْي» فأکل رسول ال له وأکناه شم قام ای الَغرب» فمضمّض ومَضمضناه شم 
ص ولم وضا رواه البخاري ". 

٩‏ (۱۰) سوید بن نعمان ع گوید: وی همراه با رسول‌خدا 3 به جنگ خیبر 
بیرون شد (وآهنگ نبرد با بهودیان کرده و راهی دیار آنها شد) تا اينکه در وادی 
«صهباء» در نزدیکی خیبر نبی اکرم و نماز عصر را اقامه کردند. آنگاه گفتند: 
توشه‌ی سفر را حاضر کنند. تنها آرد نرم موجود بود. دستور دادند از آن رید تهیه 
کردند. خود آن حضرت 5 از آن ثرید خوردند و ما نیز از آن خوردیم. آن‌گاه برای نماز 
مغرب برخاستند و آب در دهان گردانیدند و ما نیز آب در دهان گردانيديم آنگاه به 
تفای اتستادتن و ای هار او نخس 

[اين حدیث را بخاری روایت کرده است]. 

شرح: «خیبر»: غزوه‌ی خیبر در محرم سال هفتم هجرت روی داد. خیبر شهری 
بزرگ» دارای قلعه‌ها و کشتزارهای فراوان بود که در فاصله‌ی هشتاد میل. در سمت 
شمال مدینه واقع شده بود. هم اینک نیز دهکده‌ای است که آب و هوای آن چندان 
مطلوب نیست. انگیزه‌ی غزوه خیبر این بود که وقتی رسول‌خدا جح از جانب 
قیر دیاین تام از سب گرمه دشسانشان (فرتفن) آسوده شی نیت اسخانب آنان کانلا 
امنیت خاطر پیدا کردند. اراده فرمودند به حساب دو جناح دیگر برسند که یکی از آن 


۱- مسلم 2۲۳۲/۱ (۲۷۷-۸۶). ابوداود ح ۱۷۲ ترمذی ح ۶۱ نسایی ح ۰۱۳۳ مسنداحمد ۵/ ۳۵۱. 
۲- بخاری ح ۲۰۹ ابن ماجه ح ۴۹۲ موطا مالک ح ۲۰, مسنداحمد ۴۸۸/۳. 


۳۶ ترجمه و شرح مشکوة المصاییح 
یاه از یش ای اه کی ها هه اه گیشها 
خونین پیاپی فراغت یابند و بتوانند به تبلیغ رسالت الهی و دعوت مردم جهان به سوی 
اسلام بپردازند. 

و از آنجا که شهرک خیبر, آشیانه‌ی توطثه و خیانت و مرکز کارشکنی‌های جنگی و 
پایگاه تحریکات و جنگ‌افزارها بود. در خور:آن بود که پیش از هر جای دیگر توجه 
مان اسر خن کی 


(سویق): آرد سفید 9 الک‌شده‌ی گندم 9 جو آرد نرم. 


4 چم "۳ ‌ 
افثري»: آرد نرم را تر و نمناک کردند و از آن ثرید تهیه کردند. «ثرید»: نان ترید 


شده؛ آب خیس‌خورده در آبگوشت. 


فصل دوم 


۰ ۱۱(۰) وعن ی هريرت» قال: قال رسول ال تالا ضوء الا من صوت و ریج». 
رواه آمد. والترمذی". 

۰ (۱۱) ابوهریره 4 گوید: پیامبر جٌ فرمود: «وضو و طهارت جز با صدا (باد 
شکم که همراه با صدا باشد) و بوی (باد شکم که بدون صدا باشد) واجب نمی‌شود. 

[اين حدیث را ترمذی روایت کرده است]. 

شرح: به اتفاق تمام علما و اندیشمندان اسلامی. «صوت» و «ریح». کنایه از تيقن 
اش یواست بو کار اشتان رید ای یاه لام یر آشانی ارس 
یعنی اگر به غیر از «صوت» و «ریح» خروج ریح [باد شکم] متحقق و متیقن شود. باز 
هم وضو می‌شکند. 

۱ -(۱۲) وعن علي :> قال: سألث رسول الل ة عن المَذِّ» فقال: این الَذِي 
الْضوه ومن المع العْسْل». رواه الترمذي". 

۷ (۱۲) علی ن» از پیامبر ‏ پیرامون حکم مذی (آبی سفیدرنگ. رقیق و 
چسبناک است که به هنگام شهوت و پا بدون شهوت. بدون اختیار از مجرای ادرار زن 
يا مرد خارج می‌شود. ولی بیرون آمدن آن با تکان و فشار نیست) سوال کردم. 
پیامبر(ص) فرمود: از مذی» وضو واجب می‌شود. و از منی (آب پشت و مایعی که عُدد 
شامتلین مرخب دقق وشوو و تکان محشا یه واسطعی بخماع با اختلاس با انشتهام با 
دست. خارج می‌شود) سل جنابت واجب می‌گردد. (یعنی مذی موجب باطل‌شدن 
وضو و منی موجب جنابت و سل جنابت است). 

[اين حدیث را ترمذی روایت کرده است]. 

۲ -(۱۳) وعنه» قال: قال رسول اللّه کة: «مفتاخ الصّلاة الطهون وتریمها الکبین 
وتحلیلْها لَسلیم». رواه ابوداود والترمذي والدارمي. 


۱- مسنداحمد ۰۴۷۱/۲ ترمذی ح ۷۴ ابن ماجه ح ۵۱۵. 
م۱۱ وال یت یی ی ما 


۳۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


۲ (۱۲) علی :9 گوید: پیامبر ت فرمود: «کلید نماز. وضوء و طهارت (از 
بی‌وضویی, جنابت و رفع نجاست. و پاکی لباس, بدن و مکان و..). است. و تحریم آن؛ 
تکبیر (الّه اکبر) است. (یعنی با گفتن الّه اکبر» تمام ارتباطات با مخلوق و مسائل دنیوی 
و اجتماعی» فردی و اقتصادی» فرهنگی و خانوادگی, از قبیل کلام» خوردن» نوشیدن و 
سایر امور جایز. تا پایان‌یافتن نمازء حرام و ناجایز می‌شوند). و تحلیل نماز تسلیم 
(السلام علیکم ورحهة الّه) است. «یعنی با گفتن السلام علیکم ور حةاله» شخص از نماز 
فراغت می‌یابد و تمام کارهایی که قبلا به وسیله‌ی نماز برایش حرام و ناجایز بود. 
اکنون با گفتن سلام. همه حلال و روا می‌شوند). 

[اين حدیث را ابوداود ترمذی و دارمی روایت کرده‌اند]. 

۳ - (۱۴) ورواه ابن‌ماجه عنه وعن یی سعید"؟. 

موه یت را ایهماخه ار علرن ه ور آپوسنید: عرش عم رارق 
کرده است. 

۴ -(۱۵) وعن علّ بن طلْق» قال: قال رسول ال تة: «(ذ قَسَا حدصم فلیتوضَا 
ولا تأتوا اللَساء فی أعجازه». رواه الترمذي وابوداود". 

۴- (۱۵) علی بن طلق له گوید: پیامبر ی فرمود: «هرگاه بادی بی‌صدا از 
مخرج یکی از شما خارج شد. باید تجدید وضو کند. و هرگز از راه عقب (دْبُر) با 
همسرانتان جفت نشوید و آمیزش ننمائید (بلکه می‌توانید هرگونه که خواستید نشسته, 
اتتشاده بروو افادمی تفت افاده ویر وتاشویی تحافی به وط آنکه درف 
باشد, نه دْیر)» 

[اين حدیث را ترمذی و ابوداود روایت کرده‌اند]. 

۵ -(۱۶) وعن معاوية بن آیي سفیان» آنّ السی 26 قال: «ٍنما العینان وا السَهه فاذا 
نامتِ العَین لٍستَضلق الوکاء». رواه الدارمي". 


۱- ابوداود ح ۶۱ ترمذی ح ۳ و قال: آصح شیع فی هذا الباب و آحسن.. دارمی ح ۶۸۷ مسنداحمد 
۳۳/۱ 

۲- ابن ماجه ح ۲۷۵ و به روایت ابوسعید ح ۲۷۶. 

۳- ابوداود ح ۲۰۵ ترمذی ح ۰۱۱۶۶ 


2-۵ (۱۶) معاوية بن اي سفیان - خنتید - گوید: پیامبر ی فرمود: بی‌گمان 
چشمان (کنایه از بیداری و هوشیاری است). بند مقعد انسان است. پس هرگاه چشم 
بخوابد. (و بیداری و هوشیاری زائل گردد). بند مقعد باز و روان می‌شود و انسان را از 
حالت طبیعی بیرون می‌کند (پس در این صورت. شخص مسلمان باید وضو بگیرد). 

[اين حدیث را دارمی روایت کرده است]. 

۶ -(۱۷) وعن علْ #» قال: قال رسول الله ة: «ر5ء السَه العینان» فمن نام 
فلیتوضٌا. رواه ابوداود. قال سیخ الامام محيي السّنة» جه: هذا نی غیر القاعد لا صحَ:". 

۶- (۱۷) علی 4 گوید: پیامبر یذ فرمود: «بند مقعد انسان دو جشم (بیداری 
و هوشیاری) است. پس هرکس خواب رفت. وضو بگیرد (چرا که بند مقعدش با خواب 
اتف مورا ات ارم نوده انیت 

[اين حدیث را ابوداود روایت کرده است ]. 

«وکاء» -به کسر واو - نخی است که با آن سر مشک یا کیسه را می‌بندند. 


(سّه) - به فتح سین مهمل و کسره هاء مخفف - مقعد است. و معنی آن این است 
که بیداری. بند مقعد و محافظ آن است چون شخص در بیداری هر آنچه از او خارج 
شود را احساس می‌کند ولی هرگاه چشم بخوابد و بیداری و هوشیاری زائل گردد. بند 
مقعد باز و روان می‌شود و انسان را از حالت طبیعی بیرون می‌کند و در اين صورت 
اما هشن افو آنتکه اسان ان رفاسم 

شیخ «محي‌السنة» می‌گوید: حکم بالاء شامل کسی که در حالت نشسته می‌خوابد و 
مقعدش به زمین چسبیده است. نمی‌شود (چرا که خوابیدن بر پشت و یا دراز کشیده 
و یا به حالت تکیه, به طوری که اگر آن چیز کشیده شود. وی می‌افتد. شکننده‌ی وضو 
می‌باشد» زیرا در تمام این موارد استرخای مفاصل صورت می‌گیرد و فرد را از حالت 
طبیعی بیرون می‌سازد. 


۳۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


اما اگر شخصی در حالت قیام. جلسه. رکوع و سجده به خواب رفت» وضویش 
نمی‌شکند». زیرا در اين صورت استرخای مفاصل صورت نمی‌گیرد و فرد را از حالت 
طبیعی خارج نمی‌سازد). 

و از برخی روایات نیز اين نظریه تأیید می‌شود که در ذیل به برخی از آنها اشاره 
هی و9 

۷ -(۱۸) عن أذس» قال: کان أصحاب رسول الّه ع یَنْتظرونَ العشاء حتی تم 
رژوسهم نم ْصلّون ولا یِتَضَوون. رواه آبو داود والترمذي الا آنه ذکر فیه: نامون. بدل: 
نتظرون العشاء حتی تم ژژوشهم . 

۷ (۱۸) انس تلو گوید: پاران رسول‌خدا 55 به گونه‌ای منتظر برگزاری نماز 
عاه با شصاعت رم وی ها ایک رف اسالت هب۵ افو یا تحت 
می‌زدند و سرهایشان فروهشته و شل و سست می‌شد. سپس با همان وضو نماز 
می‌خوآندند و وضویی تجدید نمیکردند. 

این حدیث را ابوداود و ترمذی روایت کرده‌اند. و ترمذی به عوض عبارت اینتظرون 
العشاء حتي تخفق رئوسهم» [منتظر برگزاری نماز عشاء با جماعت می‌شدند» تا اینکه در 
حالت نشسته چرت می‌زدند]. واژه‌ی اینامون» [درحالت نشسته می‌خوابیدند] را روایت 
نموده است. 

به هر حال این حدیث بیانگر این مطلب است که اگر شخصی در حالت قیام. قعود. 
جلسه. رکوع و سجده به خواب رفت» وضویش نمی‌شکند» چرا که در این صورت 
استرخای مفاصل و سست‌شدن عضلات بدن. تحقق نیپذیرفته است. 

۸ -(۱۹) وععن ابنعب‌اس» قال: قال رسول اللّه :ان الوضوء عل من نام 
مُضطجعا فاّه (ذا اضطجّم سْترَعث مفاصله. رواه الترمذي» وابوداود(؟. 

۸ (۱۹) ابن‌عباس - یط - گوید: پیامبر 5 فرمود: «بی‌گمان وضو و طهارت 
بر کسی واجب و لازم است که به پهلو بخوابد. زیرا آنکه بر پهلو (يا پشت) بخوابد. 
مفاصل و عضلاتش فروهشته و سست می‌شود و از حالت طبیعی خارج می‌گردد (و 


- ابوداود ح ۹ ۰ ترمذی ح ۷/۸ 


احتمال بیرون شدن باد شکم قوت می‌بابده پس خوابیدن بر پشت. یا پهلو یا دراز 
کشیده و یا به حالت تکیه به طوری که اگر متکا و بالشت کشیده شود. وی می‌افتد. 
شکننده‌ی وضو می‌باشد). 

۹ -(۲۰) وعن بر قالست: قال رسول اللّه تة: «ٍذا مس حدم دگره 
فلیتوضَا. رواه مالك وأحد. وابوداود» والترمذي» والتسائی» وابن ماحف» قالدازفی ‏ 


۹- (۲۰) پسرة (دختر صفوان بن نوفل) ‏ یتنا - گوید: پیامبر 5 فرمود: «هر 
گاه یکی از شما آله‌ی تناسلی خویش را دست کشید و لمس نمود. باید وضو بگیرد.» 

[اين حدیت ۳ مالک احمد. ایوداود. ترمذی. نسائی. ابن‌ماجه و9 دارمی روایت 
کر ده‌اند]. 

۰ -(۲۱) وعن طلْق بن عل؛ قال: سل رسول ال 2 عن مش الرجُلٍ ذگره بعد ما 
۳ قال: (وهل هو الا ها م4ه؟». رواه ابوداود» والترمذي والنسائی» وروی این 
ماجة نحوه. قال السیخٌ الامامُ حيي السْتّف جنه: هذا منسوخ؛ ان آبا مريرة سم بعدَ دوم 
طلّق. 

۰- (۲۱) طلق بن علی #6 گوید: از رسول‌خدا 4 درباره‌ی فردی سوال شد که 
وضو گرفته و پس از آن عضو تناسلی خویش را دست کشیده آیا در اثر این لمس 
کردن» وضویش می‌شکند یا خیر؟ 

رسول‌خدا 5 فرمود: (خیر» وضویش نمی‌شکند.) مگر جز این است که آله‌ی 
تناسلی‌اش نیز عضوی بسان دیگر اعضای بدنش است (یعنی همچنانکه از دست 
کشیدن اعضای دیگر بدن وضو نمی‌شکند» از دست زدن آله‌ی تناسلی نیز وضو 
نمی نٌ کند). 


ماحه حَ 92 دارمی حَّ ۵ 
۲- ابوداود ح ۱۸۲ ترمذی ح ۸۵ و قال: آحسن شیع روی فی هذا الباب .. ترمذی ح ۰۴۸۳ 


مسنداحمد ۰۲۲/۴ 


۳۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


شیخ مي‌السنة می‌گوید: این حدیث (روایت طلق بن علی نله مبنی بر عدم بطلان 
وضوء از دست کشیدن آله‌ی تناسلی) با روایت ابوهریره تْء که در ذیل بدان اشاره 
خواهد شد. منسوخ است. چرا که ابوهریره > بعد از آمدن طلق بن علی عی به نزد 
رسول‌خدا 5 ایمان آورده است(یعنی طلق بن علی «> در سال نخست هجری به 
خدمت رسول خدا 87 شرفیاب شد و ایمان آورد» در حالی که ابوهریره ع: در سال 
هفتم هجری ایمان آورده است. و اين تقدیم و تأخیر تاریخی. خود - البته به گمان 
محي‌السنة - بیانگر نسخ حدیث طلق بن علی 4 است). 

البته حقیقت این است که اين اعتراض امام محي‌السنة. کاملاً بی‌اساس است. چرا 
که به صرف تقدم اسلام طلق بن علی نِّ بر اسلام ابوهریره نتب نمی‌توان به 
مقدم‌بودن سماع طلق بر سماع ابوهریره. یقین کرد» مگر آنکه با دلایل و براهین و 
قرائن. ثابت شود که وفات طلق. پیش از اسلام ابوهریره بوده و پا با دلائل دیگر معلوم 
شود که یطاق تا روا آهریه سردم انست ال که مان بای که 
طلق» حدیث را بعد از سماع ابوهریره شنیده باشد. و حدیث ابوهریره با روایت طلق 
منسوخ شده باشد. 

پس صرفاً با دلائل ظنی» و قرائن حدسی و تخمینی نمی‌توان حکم نسخ چیزی را 
داد. چرا که الگوی شناخت در همه چیز (خصوصا در مسائل پیجیده و دقیق علمی. 
مانند نسخ سنت يا قرآن)علم و یقین. و دلائل قطعی. و براهین محکم, و قرائن عاری از 
شک و احتمال است. و غیرآن» خواه «ظن و گمان» باشد یا «حدس و تخمین» و یا 
«شک و احتمال» هیچ کدام قابل اعتماد نیست. و نه شایعات می‌تواند مقیاس قضاوت 
و شهادت و داوری و عمل قرار گیرد نه قرائن ظنی. و نه اخبار غیر قطعی که از منابع 
غیر موثق به ما می‌رسد. 

۱-(۲۲) وقد روی آبو هريرة عن رسول اللّه یه قال: «ٍذا آفی آحذکم بیده ای 
ذگره لیس بیته وبینها شيء فلیتوضّاه رواه الشافعي والدارقطني". 


۱- مسند شافعی ص (۱۳-۱۲).دار قطنی ۶2 از باب «ما روی فی لمس القبل و الدبر» مسنداحمد 
۳۳/۲ 


۲۱- (۲۲) ابوهریره > گوید: پیامبر 3 فرمود: «هرگاه یکی از شماء. بدون اينکه 
میان کف دست و آله‌ی تناسلی‌اش پرده و حائلی باشد» آن را دست کشید. باید وضو 
بگیرد». 

ترا تاقعی قهازقی ووایت کرهه ۵ 

۲-(۲۳) ورواهاللَساٌ عن بر لا آنه لم یذکر: #لیس بینه وبینها شي ,0( 

۲۳ (۲۳) همین حدیث را نسائی نیز از «بسرة» روایت کرده است. البته با این 
تفاوت که وی جمله‌ی لیس بینه وبینها شیء» [بدون اينکه میان کف دست و آله‌ی 
ای ای اه ای پاش راک بکرده ابیت 

شرح: پیرآمون «دست کشیدن آله‌ی تناسلی»: 

شخهت‌امام قافقی رای ات که ای دی دم یه ای این نا کف همست و 
بدون پرده و حائلی صورت گیرد. شکننده‌ی وضو است. و در نزد ایشان حکم 
دست‌زدن زن به شرمگاهش نیز همین حکم را دارد. 

تلی باکت ها ای هک ای یه نی اس قاس اف نی 
تناسلی مرد و زن» هیچ کدام شکننده‌ی وضو نیست. 

م ماه ای ماه نی فا سای بات اه اد ارت 
البته روایت دوم اين دو امام, مطابق ری امام شافعی است. 

دلیل امام شافعی. حدیث «سرة بنت صفوان». «ابوهریره»» «عبدالله ابن عمر» و 
دیگران ‏ است. و دلیل امام ابوحنیفه. حدیث طلق بن علی. ابن‌مسعود. عمار بن 
یاسر. و دیگر بزرگان صحابه عّ است. 

و حضرات عبدالله بن مسعود. عبدالله بن عباس. علی. حذیفه بن یمان» سعد ابن 
ابی وقاص,. ابودرداء» ابوموسی اشعری, عماربن پاسر. انس بن مالک. عمران بن حصین 
و... ّء بر این باورند که دست کشیدن آله‌ی تناسلی و شرمگاه و نشیمنگاه. با پرده و 
بدون پرده, در هردو حال شکننده‌ی وضو نیست"". 


۱- نسایی با عبارت «ذا آفضی» روایت نکرده بلکه از بُسرة با روایت «ذا مش آحدکم ذکره ...» ح 
۳ نقل کرده است. 


۳۴ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


۳ -(۲۴) وعن عادْشةه قالت: کال الم که قبَل بعض آزواجه ثم بل و 
رواه ابوداود والترمذي والنسائي وابنْ ماجة. وقال الترمذيٌ: لایَصح عند آصحابنا 
بحال سنا عَرَوَةَ عن عانشت وآیضاً اناد [براهیم التیم عنها. وقال ابوداود: هذا مُرسل 
وابراهیم التيمي ۸ یسمع من عائشة". 

۳- (۲۳) عايشه - شتا - گوید: «پیامبر ج برخی از همسرانش را می‌بوسید. 
آنگاه بدون اينکه تجدید وضو نماید. به نماز می‌ایستاد و مشغول عبادت و راز و نیاز با 
پروردگار می‌شد». 

این حدیث را ابوداود» ترمذی» نسائی و ابن‌ماجه روایت کرده‌اند. ترمذی گوید: در 
نزد اصحاب ما (اهل حدیث. يا شوافع) به هیچ حال اسناد عروه از عايشه پا اسناد 
آیرآهیه تیان عانشمم نات پیت ی آتوداوه کید ان یت مرها ات سرا که 
آتراشت تیان غایشه کیرش ماع نی ده امه 

شرح: پیرآمون مسئله‌ی «شکستن وضو از دست زدن به بدن برهنه زن». علماء و 
اندیشمندان اسلامی با هم اختلاف نظر دارند: 

احناف دست زدن به بدن زن را مطلقاً غیر ناقض وضو می‌دانند. مگر اینکه به 
مباشرت فاحشه بیانجامد. قول مشهور شوافع در این زمینه, این است که دست زدن به 
بدن زن مطلقاً ناقض وضو است. خواه آن زن بزرگسال و بالغ باشد. یا کوچک و 
خردسال» محرم باشد يا نامحرم» با شهوت باشد, یا بدون شهوت. البته آنها در این 
زمینه. شرطی را نیز گذاشته‌اند. و آن اينکه دست‌کشیدن به بدن زن, بدون پرده و 
ات 

امام مالک بر این باور است که دست‌زدن به بدن زن به سه شرط موجب بطلان 
وضو می‌شود: 

۱- زن بالغ و بزرگ باشد. 


۲ نامحرم و بیگانه باشد. 


[البخاری] یضعف هذا الحدیث». نسایی ح ۱۷۰ و قال: لیس فی هذا الباب آحسن منه» اپن ماجه 
ح ۵۰۲ مسنداحمد ۰۲۱۰/۶ 


۳- دست کشیدن از روی شهوت صورت گیرد. 

از امام احمد نیز در این زمینه سه روایت نقل شده است که در روایتی موافق با 
احناف. و در روایتی دیگر موافق شوافع و در روایتی». مسلکش مطابق با مذهب امام 
مالک است. 

احناف به دلائل ذیل دست‌زدن به بدن زن را ناقض وضو نمی‌دانند: 

الف) حدیث حضرت عايشه ‏ جع - که در بالا بدان اشاره شد. 

ب) در صحیح بخاری و مسلم از حضرت عايشه - تا -مروی است که گفت: 

«در وقت نماز تهجد. من در جلوی پیامبر 5 می‌خوابیدم و چون پیامبر جک سجده 
می‌کرد» دستش را به من می‌زد. تا پاهایم را جمع کنم و من نیز بر اثر تلنگر آن حضرت 35 
پاهای خویش را جمع می‌نمودم». 

همین روایت با تعابیری دیگر در نسائی. مسلم. مجمع الزوائد. و دیگر کتب حدیثی 
آمده است. 

ج) ام سلمه - جْعغا - گوید: 

«کان رسول اللّه () یقبّل ثم بخرج الي الصلاة ولا حدث وضوءّا» [معجم طبرانی 
اس 

پیامبر 35 برخی از همسرانش را می‌بوسید. سپس به سوی نماز بر می‌خواست 
بدون آنکه وضویی بگیرد. 

و احادیث بی‌شمار دیگری که در این زمینه وارد شده است. و در حقبقت رای امام 
آبوحنیفه به صواب نزدیکتر است. و همین نظریه را از میان مفسران آبن جریر طبری» 
و ابن کثیر نیز راجح و قوی قرار داده‌اند. 

اوقال الترمذي: لایصح عند اصحابنا بحال اسناد عروةعن عایشه»: هدف خطیب 
تبریزی از آوردن این عبارت تضعیف حدیث باب است. وی در تأیید این سخن. قول امام 
ترمذی را نقل کرده است. حال آنکه در ترمذی چنین قولی نقل نشده. بلکه امام 
ترمذی این حدیث را بدین گونه تضعیف نموده است: لاتّه لا یصحٌ عندهم الاستاد 
بحال). 

به هر حال حدیث حضرت عايشه - جت - از دو طریق روایت شده است: 


۱- از طریق حبیب بن ابی‌ثابت از عروه. از عايشه. 


۳۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


۲- از طریق ابوروق. از ابراهیم تیمی. از عایشه. 

نویسنده‌ی مشکاة المصابیح (خطیب تبریزی) و امام ترمذی» هردو طریق را به 
صحیح نیست. ولی حقبقت این است که علمای فن رجال و طلایه‌داران و پیشگامان 
پیشتاز عرصه‌ی روایت و درایت. در این زمینه با هم اختلاف نظری ندارند که عروة بن 
زبیر (خواهر زاده‌ی عایشه) از عايشه _ جع حدیث سماع کرده است. 

حتی در صحیح بخاری و مسلم نیز روایاتی مبنی بر سماع عروه از عايشه موجود 

و9 نیز نویسنده‌ی مشکاق و9 1 ترمذی بر این عقیده‌اند که حدیت باب ضعیف است 
ابوداود نیز همانند امام ترمذی این سند را منقطع می‌داند و حکم به ضعیف‌بودن آن 
نموده ات : 

ولی باید دانست که حدیث مرسل (هر حدیثی که راوی صحابی از آن حذف شده 
باشد). در نزد احناف بنا به شرایطی که در کتب علوم حدیت بیان شده است» حجت 

علاوه از این همین حدیت در دارقطنی به صورت متصل نیز بیان شتدن: انبت: امام 
دارقطنی در سنن خود پس از ذکر این حدیث می‌نویسد: 

او قد روي هذا احدیث تار نع عن الثوري» عن ای‌الروق» عن ابراهیم 
التيمي» عن ابیه عن عاهشة» فوصل اسناده96 

۴ (۲۵) وعن ابن عبّاس» قال: ک سل ا یت نع مه بیش ی با 
تحته» ثم قام فصلٌ. رواه ابوداود وابن ماجة؟. 

۴- (۲۵) ابن‌عباس - بشید - گوید: پیامبر 6 مقداری از گوشت شانه‌ی 
(گوسفندی را) خورد. سپس با جامه و پلاسی که در زیرش قرار داشت. دستانش را 
خوردن چیزهایی که با آتش پخته می‌شوند. وضو واجب نمی گردد). 


۱- اعلاء السنن ج۱ ص ۰1۸۲ 


[اين حدیث را ابوداود و ابن‌ماجه روایت کرده‌اند]. 

۵ - (۲۶) وعن أم سلمّه نها قالت: قّیث ای الگی 9 جلباً وبا فاکل من شم 
قام ی الصا ولم یتوضّا. روا آجد. 

۵- (۲۶) آم سلمه - جغا - گوید: به رسم تعارف, پهلوی بریان شده‌ی 
(گوسفندی را) برای پیامبر 35 آوردم؛ آن حضرت 5 نیز از آن خورد. سپس از جای 
برخاست و نماز خواند و وضو هم نگرفت. 


[اين حدیث را احمد روایت کرده است]. 


۱- مسنداحمد ۲۰۷/۶ ترمذی ح ۱۸۲۹ و قال: حسن صحیح غریب من هذا الوجه. 


فصل سوم 


۶ -(۲۷) عن آیي رافع» قال: هد لقد کنث آشوي لرسول ال بط الشاةه شم 
صل ولم بقاصا: رواه مسلم . 

۶- (۲۷) ابورافع > گوید: سوگند به خدا! خودم برای رسول خدا تقةٍ دل و جگر 
گوسفند را بریان می‌کردم (و آن حضرت 3 نیز از آن می‌خورد) و سپس نماز می‌خواند 
و وضو هم نمی‌گرفت. 

۷ (۲۸) وعنه» قال: آهٍیث له شا فجعلها نی الق فدحَل رسول الله ی فقال: 
«ما هذا یا آبا رافع؟» فقال: شا أَهُییّث نا یا رسولّ اللّه! فطبختها في الذُر. قال: «ناولني 
الذراع با ایا رافع!» فنا وه الذراع. ثم قال: «ناولنی راغ الاخر» فناولثه الذراع الاخر. 
ثم قال: «ناولني الاخر». فقال: يا رسول الله :۱ ٍنما للشاة ذراعان. فقال له رسول الله لا 
ما لت لووسکت آناولعنی ذراعاً فذراعاً ما سکت». ثم دعا بماء فتمضمض فا» وغسّل 
آطراف آصایعه ثم قام فص ثم عاد (لبهم فوجّد عندهم عْماً بارده فا کل نم دخل 
السجد فص ولم تم ماع رواه هد( . 

۷ (۲۸) ابو رافع ع گوید: به من (مقداری گوشت) گوسفند به رسم هدیه و 
تحفه داده شد. و آن را در دیگی قرار دادم تا پخته شود. پیامبر و به نزدم آمد و 
فرمود: ابورافع! این چیست؟ گفتم: ای رسول‌خدا ج! (مقداری از گوشت) گوسفند 
است که به رسم هدیه به ما داده شده. و من نیز آن را در دیگ قرار دادم تا بیزد. 

پیامبر ة فرمود: ای ابورافع! بازویی از آن گوسفند برایم بیاور. من بازو را به ایشان 
دادم. دوباره فرمودند: بازوی دیگر را بیار. بازوی دوم گوسفند را نیز به حضرت 33 


دادم. پیامبر 5 برای بار سوم تقاضای بازو کردند و فرمودند: «بازوی دیگر را بیاور» 


.)۲۵۷ -٩۴( ۲۷۴/۱ مسلم‎ -۱ 


۲- مسنداحمد ۳۹۲/۶. 


1 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


من گفتم: ای رسول‌خدا 3#! مگر هر گوسفند چند بازو دارد (یعنی هر گوسفندی دو 
بازو دارد و من نیز آن دو را به شما دادم)! 

رسول‌خدا 5: فرمود: اگر تو خاموش می‌شدی و امتثال امر و فرمان می‌کردی (و 
بار که من می‌خواستم) به صورت پیاپی و به دنبال یکدیگر و پشت سرهم. برایم بازوی 
گوسفند می‌دادی. 

پس از آن پیامبر 6 (ظرف) آبی را طلبید. و دهان و انگشتانش را با آن شست. 
سپس (بدون آنکه وضویی بگیرد) نماز خواند و بعد از اينکه از نماز فارغ شد. به نزد 
ابورافع و خانوادهاش بازگشت و از گوشت بریان شده‌ی سردی که نزد آنان بود تناول 
فرمود و بدون اينکه وضویی بگیرد. و پا دست و دهان خویش را بشوید وارد مسجد شد 
و نماز خویش را خواند. 

۸ (۲۹) ورواه الداري عن یی غبید الا ّه لم یذکر ثم دعَا پم" ای آخره". 

یی :2 خارشی اب انغتفه با شک 6 رواش کر وه 
جمله‌ی «ثم دعا فتمضمض فاه...» را نقل نکرده است. 

۹ -(۳۰) وعن نس بن ماللی» قال: کنث آنا وی وأبو طلحة جلوسا فاکلنا ما 
وخبزا شم دعوث بوضوي فقالا: لِم تتوضْا؟ فقلث: طذا الطعام الذي أکلنا. فقالا: توص 
من الطیّبات؟! لم یتوص منه من هو یر منك. رواه آحد(؟. 

۹ رین مالک هه گویه من نو این ی کفت) و ابوظحه (ویی 
سهل انصاری) نة در مجلسی نشسته بودیم و از گوشت و نان خوردیم. آن گاه من 
ظرفی آب را برای تجدید وضو طلبیدم. ابی و ابوطلحه - جتتند - گفتند: وضو برای 
چه؟ گفتم: به خاطر غذایی که هم اینک با هم خوردیم (جرا که آنها با آتش پخته 
شده‌اند و با خوردن چیزهایی که با آتش پخته می‌شوند» وضو واجب می گردد). 


ِ- دارمی ۴ مسنداحمد ۳۳/۲ 


۳۲- مسنداحمد ۰۲۰/۴ 


آن دو گفتند: آيا از خوردن مواهب و روزی‌های پاک و پاکیزه وضو می‌گیری؟ آنکه 
از تو برتر و بهتر بود (یعنی رسول‌خدا 3) از خوردن چنین چیزهایی وضو نگرفته است 
(پس برای تو نیز مناسب است به ایشان تأسی و اقتدا ورزی). 

[اين حدیث را احمد روایت کرده است ]. 

۰ -(۳۱) وعن ابنْ عمر نفد کان یقول: قَبْلهٌ ازج امرآگه وجَشٌها بیده من 
المْلامسة. ومن بل امرأئه آو جَسَّها بیدوه فعَلَیهالوضوة. رواه مالك والشافعي". 

۰- (۲۱) این عمر - عبت - می‌فرمود: «بوسه و دست مالیدن مرد به زن از 
زمره‌ی ملامسه است (یعنی در تحت آیه قرآنی «آو لامستم النساء» داخل است. گویا ابن 
عمر «لامستم» را بر لمس با دست محمول می‌کند و برای آن از قرائت «اولتَم» 
استدلال می‌کند و می‌گوید: اطلاق لفظ «لمس» فقط به لمس با دست اختصاص 
می‌یابد) از این‌رو هرکس زنش را ببوسد. یا او را با دستش بمالد بر او وضو واجب 


می کردد. 
[اين حدیث را مالک و شافعی روایت کرده‌اند]. 


شرح: مذهب امام ابوحنیفه این است که مراد از «اولامستم النساء» فقط جماع 
(مقاربت جنسی) است. و واژه‌ی «لامستم» یا الستم» کنایه از جماع و همبستری است. 

ابن جربر طبری میگوید: 

«اين رأی به صواب نزدیک‌تر است» به دلیل صحت این خبر وارده از پیامبر تا که 
ایشان برخی از زنان خویش را می‌بوسید و سپس نماز می‌خواند. بی‌آنکه وضو بگیرد». 

و ابن کثیر نیز که یکی از مفسران ماهر و خبره و یکی از طلایه‌داران و پیشقراولان 
عرصه‌ی تفسیر و تحقیق علوم و مسائل قرآنی است. نیز اين رآی را ترجیح داده است؛ 
چرا که روایات و احادیث بی‌شماری از شخص پیامبر 335 ثابت است. مبنی بر اینکه از 
بوس و دست کشیدن زن» وضو نمی‌شکند. 

و در حقیقت؛ در خصوص مسئله‌ی لمس و دست کشیدن زن. و نقض وضو هیچ 
روایتی از شخص خود پیامبر 3 وجود ندارد. بلکه در مقابل آنهاء بر عدم وجوب وضو 


دلائل زیادی از شخص خود پیامبر 5 موجود است. حتی حافظ ابن جریر طبری و 


۱- موطا مالک: کتاب الطهارة ح ۶۴: مسند شافعی ص ۰۱۱ 


۳۳ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


دیگر بزرگان مفسرین. با سند صحیح. قول ابن‌عباس - بط -(کسی که ماهر و دانا به 
اصول و موازین. و حقائق و دقائق. و اسرار و رموز قرآنی است). را نقل کرده که وی 
گفتة اسنت: 

«در آیه‌ی «لامستم النساء» مراد جماع و همبستری است., نه لمس به دست.» 

۱-(۳۲) وعن ابن‌مسعوده کان یقول: من قیال امره الوضوه. رواه مالك" 

0۱ (۲۲) ابن‌مسعود پیوسته می‌فرمود: «از بوسه گرفتن مرد از زنش» وضو 
واجب می‌گردد.» 

زاین حذیت را مالک روایت کرده است]. 

۲ ۰ (۲۲) وفع افن عبن ان غیو ین انقطاب 9 قال: ان القل همین اللسیراه 

۳ (۳۳) ابن عمر - تن - گوید: عمر > گفت: بوسه گرفتن از زن» از لمس 
است (یعنی در تحت آیه قرآنی «آولامستم النساء» داخل است. و اطلاق لفظ لمس 
فقط به لمس با دست و بوسه‌گرفتن اختصاص می‌پابد). پس هرگاه یکی از شما زنش را 
بوسید. باید وضو بگیرد. 

[اين حدیث را دارقطنی روایت کرده است]. 

جانکه مشحص است: ماه این احاذیت» موف فتیر صحابه 9 است بو طیق قواخد 
حدیثی» هرگاه قول صحابی. با خلاف و انکار صحابه‌ی دیگر روبرو شد. به عنوان 
مسئله‌ی اجماعی, تقلید آن واجب نیست. و در این صورت مجتهد باید در جستجو 
ترجیح یکی از گفته‌ها به زیادت قوتی که در آن وجود دارد باشد اگر عامل ترجیح 
دیده شد. عمل بر قول ترجیح یافته. واجب است. در غیر اینصورت آنکه به این مسئله 
دچار شده است. با فیصله‌ی غالب گمانش به صحت یک قول, در انتخاب یکی از دو 
قول مختار است. 


۱- موّطا مالک: کتب الطهارة ح ۶۵. 
۲- دار قطنی ح ۳۷ . باب «صفة ما ینقض الوضوء». 


و در اين مسئله نیز عامل ترجیح. يافته می‌شود چرا که از شخص خود پیامبر : 
ثابت است که ایشان برخی از زنان خویش را می‌بوسید» و سپس نماز می‌خواند. بی‌آنکه 
وضو بگیرد. 

۳۲ - (۳۴) وعن عمر بن عبد العزین عن تمیم الداريٌ» قال: قال رسولْ ال 3 
«الوَضوء من کل دم سائل». رواهما الدارقطني» وقال: عمر بن عبد العزیز ۸ یَسمَمْ من میم 
الدّاري ولا رآ ویزید بن خالد» ویزید بن مد جهولان. 

۳ (۲۳) عمر بن عبدالعزیز از تمیم داری» روایت می‌کند که وی گفت: 
رسول‌خدا 5 فرمود: «وضو و طهارت از هر خون جاری و روانی واجب می‌گردد». 

[اين حدیث را دارقطنی روایت کرده و گفته است: عمر بن عبدالعزیز, نه تمیم داری 
را دیده و نه از وی سماع حدیث نموده است. و یزیدین خالد. و یزید بن محمّد (هر دو 
که در سلسله سند این حدیث می‌باشند. افرادی) مجهول هستند]. 

شرح: در نزد احناف. هرگونه نجاستی از هر قسمت بدن خارج شود. شکننده‌ی 
وضو خواهد بود. برابر است که خروج نجاست از روی عادت باشد یا به سبب بیماری. 

پس در نزد احناف خارج‌شدن خون. چرک و زردآب که از هر قسمت بدن خارج 
گردد. و به جاهایی تجاوز نماید که حکم پاکی و پاکیزگی را داشته باشد. وضو را 
می‌شکند. ۰ بدن بیرون آمده و جریان داشته باشد و به چنین جایی از 
بدن برسد که شستن آن هنگام وضو پا سل فرض می‌باشد. شکننده‌ی وضو است 
فرقی نمی‌کند که این خون از بینی بیرون آید یا از جایی دیگر. 

قته ماه شمه شتا اب ای اسیلک باه اسست مات 

پل اما تمالکی این ساوز اس هط ای فصو انیت که ره 
نجاست. معتاد باشد و هم محل خروجش مانند ادرار و مدفوع. 

بنابراین. استفراغ و خونی که از بینی یا از جایی دیگر بیرون می‌آید. ناقض وضو 
نیست. چرا که محل خروج آنها معتاد نیست. 

اش شاف ری یی امه ما دادن تمصع ی زا نک هه 
بودن خارج شونده. ضروری نیست. لذا اگر از دو راه انسان چیزهای غیر معتادی علاوه 
از ادرار مدفوع. منی» مذی» ودی, باد شکم و... بیرون شود. در نزد امام شافعی ناقض 


۱- دار قطنی ح ۲۷ باب «الوضوء من الخار ج». 


۳۳ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


وضو و اهد توف رای کل قر نزن امام تکیت خرهایی علامه او درار وتف 
و... ناقض وضو نیست. چراکه خارج شونده معتاد و از روی عادت نیست. 

اما هه ناه (نالک و شاف ترا ای فص بااهم انا فظر قارت کفر ها ری 
ات هی که رای نها نی اش و رکنم وه فیس 

اختاف اوه ,یی کف :هار قطتنی له تیف ام رده انمته یه اخادیط 
خیه شهار خیگیعی ولاز سایق کریر سففه مسا استاون انا فا 
زمینه. بر این احادیث است. نه بر حدیث باب. 

در ذیل به چند مورد از این احادیث اشاره می‌شود: 

۱- عايشه - شتا گوید: 

پیامبر بل فرمود: «مّن آصابه 2 او زعاف» او قلسّ؛ او مذي فلینصرف فلیتوضاً ثم 
لیین عیي صلاته وهو نی ذلك لا یتکلم» [ابن‌ماجه] 

«هر کس در نماز استفراغ کرد يا از بینی‌اش خون روان شد يا استفراغ بر وی 
غلبه کند. ویا از آله تناسلی اش مذی بیرون آید. باید از نماز خویش بیرون شده. و مجددا 
وضو گیرد. سپس بر نمازش بنا کند. البته به شرطی که در اين اثنا سخنی نگفته 
باشد». 

۲- معدان ین این ظلخه رو آیت ام کنق که ابید ردام هه گت 

(انَّ رسول اه ی قاء فتوضأ و فلقیت فلقیث ثوبان ی مسجد د مشق فذکرت ذلك له فقال 
صدق انا صببت له وضوءه» [ترمذی] 

رسول‌خدا 95 استفراغ کرد. سپس وضو گرفت (معدان گوید:) من در مسجد دمشق 
با توبان ملاقات کردم و این موضوع را با او در میان گذاشتم. وی گفت: ابودرداء 4 
راست گفته. چرا که من خودم. آب وضو را برای رسول‌خدا ی ریختم. 

۳- نافع گوید: 

ان عبدالله بن عمر - تشد > کان اذا رعف» انصرف فتوضاً ثم رجع فبني ولم 
یتکلم». [موطا مالک موطا امام محمد] 

عبدالله بن عمر - تن - چون در نماز, دچار عارضه‌ی خون دماغ می‌شد. از نماز 
بیرون شده و وضو می‌گرفت سپس برگشته و بر نمازش بنا می‌نمود و در این فاصله با 
کسی سخن نمی‌زد. 


باب (۲) 
آداب مستر اح (ببت الخلاء) 


فصل اول 


۴ -(۱) عن آبي أَیوب الأنصاري» قال: قال رسول اللهتة: «لذا یشم الغایظ فلا 
یلوا القبل ولا دستذبژوهاه ولکن َرَّقوا و عْربوا». متفق علیه. قال الشیخ الامامْ 
9 له : هذا امحدیث ی الصَحراء؛ وأما نی البنیان» فلا بأس لا رو 

۴- (۱) ابوایوب انصاری :4 گوید: پیامبر ی فرمود: چون به قضای حاجت 
می‌روید رو به قبله پا پشت به قبله ننشینید بلکه رو به شرق یا غرب بنشینید. 

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شیخ بزرگوار مي‌السنة گوید: حکم این حدیث مربوط به صحرا (و فضای باز اعم از 
دشت و کوه و جنگل و..). می‌باشد یعنی استقبال و استدبار هردو در فضای باز ناجایز 
است ولی در آبادی (شهر و روستا و...) جایز است و احادیث ذیل دال بر این مطلب 

۵ -(۲) عن عبد اللّه بن عمر تط» قال: ارَقیّث فوق بیتِ حفصء لبعض 
حاجت» فرأیث رسول الله 33 یقضی حاجتَه مستدیر القبلة مُستَفبل الشام. متفق 
ی 

۵- (۲) عبدالله ابن عمر - نش - گوید: برای انجام کاری از بام خانه‌ی 
(خواهرم) حضرت حفصه - تا (همسر تدای پیامبر اسلام بالا رفتم در 
همین اثنا دیدم که پیامبر ِ3ّ) پشت به قبله و رو به سوی شام (بیت‌المقدس) برای 


قضای حاجت نشسته است. 


[این حدیث را بخاری ومسلم روایت کرده‌اند]. 


ماجه ح ۲۱۸ مسنداحمد ۰۴۱۷/۵ 
۳- بخاری ح ۱۳۸ مسلم ۲۲۵/۱ ح (۲۶۶-۶۲). ترمذی ح ۱۱ و به جای «القبلة» «الکعبة» ذکر 


کرده است. مسنداحمد ۰۱۲/۲ 


کتاب الطهارة (باب (۲) آداب مستراح «یبت الخلاء») ۴۷ 


۶-(۳) وعن سلمان» قال: تَهاتا -يعني رسول الله که - آن ذستقیل القبلةً لغائط آو 


ول ون دستديي بالیمین» آوآن نستنبي بقل من ثلائة أحجار آو آن نستني برجیع 
و بعظم. رواه مسلم. 

۶- (۳) سلمان (فارسی) ط» گوید: پیامبر 8 ما را از این منع کرده است که به 
هنگام قضای حاجت رو به قبله (يا پشت به قبله) بنشینیم. و یا با دست راست 
خویشتن را تمیز نمائیم و استنجاء بزنیم و یا اينکه در استنجاء کمتر از سه سنگ 
استفاده کنیم. (چرا که غالبا در کمتر از سه سنگ. طهارت و پاکیزگی کامل» حاصل 
نمی‌شود» پس چنانچه شخص احساس نمود که برای طهارت بیش از سه سنگ نیاز 
دارد. بر حسب تشخیص و ضرورت خود عمل کند). و ما را منع نموده است از اينکه به 
فا خاش تیم راد هتقو انا و انوا اسهام کی ترش که 
استنجاء با اینگونه اشیاء از نظر هر انسانی که از طبیعت و فطرت سالمی برخوردار 
تاش کانی فاذرشت: مات اه هی کل مه اشتهاه انم اس که 
اهام فقط با اد هاش رس امس که او لصا شیک تاه تا هه 
عنوان مثال غذای هیچ موجود و مخلوقی نباشد. نجس و پلید هم نباشد» و مضر و 

[اين حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

شرح: «قال الشیخ الامام حي‌السنة هذا امحدیث نی الصحراء...»: پیرامون رو به قبله 
یا پشت به قبله نشستن در زمان قضای حاجت. علماء واندیشمندان اسلامی با همدیگر 
اختلاف نظر دارند که در اصل, این اخثلافات مبعنی بر اختلاف روایات می‌باشند» جرا 
که در اين زمینه روایات و احادیث وارده از رسول‌خدا کی و صحابه : مختلف و 
گوناگون می‌باشد و در اینجا نیز به مشهورترین مذاهب اشاره خواهد شد: 

۱- رو به قبله يا پشت به قبله نشستن. هردو به طور مطلق ناجایز است. خواه در 
فضای باز (دشت و کوه و دمن) باشد یا در آبادی (شهر و روستا) این مسلک 
اه که ان هی ]نصا ی هنم ها ماه باه ی 
طاوس بن کیسان. عطاء. ابوئور امام آوزاعی. سفیان ثوری, امام ابوحنیفه امام 


۱- مسلم ۲۲۳/۱ (۵۷- ۲۶۲) ابوداود ح ۷ ترمذی ح ۰۱۶ نسایی ح ۰۴۱ مسنداحمد ۴۳۹/۵. 


۳۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


محمد بن حسن شیبانی ابن حزم ظاهری, ابن تیمیه 2 و در روایتی مسلک 
امام احمدبن حنبل نیز می‌باشد. 
۲- رو به قبله یا پشت به قبله نشستن هردو جایز است. خواه در فضای باز باشد یا 
درآبادی. این مسلک عايشه» عمرو بن زبیره ربيعة الرأي, داود ظاهری ند 
پاش 
۳- رو به قبله يا پشت به قبله نشستن. هردو در فضای باز ناجایز» و درآبادی هردو 
شای آزیت: ان ماک اس ععالاه پم ی معا یی اباه سالک ناه 
شافعی, و اسحاق بن راهویه ۶ و در روایتی مسلک امام احمد می‌باشد. 
۴- رو به قبله نشستن به هر صورت ناجایز و پشت به قبله درآبادی درست. و در 
فضام مار کاکوشت ان ان مساکه اما انوس وم ماش فقو اد 
اپوحنیفه نیز می‌باشد. 
۵- رو به قبله نشستن به هر صورت (چه در فضای باز و چه در آبادی) ناجایز و 
پشت به قبله نشستن در هر صورت جایز است. اين قول از امام احمد منقول 
است و گروهی از اهل ظاهر نیز براین باورند. 
هی خن این لاه خر اضر مت ی | لاف روانات ات افص که در آنن 
زمینه روایات وارده از رسول‌خدا 22 و صحابه‌ی بزرگوار ایشان مختلف و گوناگون است. 
اما نباید فراموش کرد که تعظیم و بزرگداشت کعبه جزو مسائل متفق‌علیه میان علماء 
و اندیشمندان اسلامی است. از این‌رو باید هر فرد مسلمان به هر طریق که شده به 
شعائر و نشانه‌های الهی احترام گذارد و نگذارد به کعبه به نوعی بی‌احترامی و اسائه‌ی 
هوشر | کاه هرکیی قعایر و مها افههای انیت | رگ داد کنات 
بزرگداشت آنهاء نشانه‌ی پرهیزگاری دل او و خوف و هراسش از خدا است. 

اولکن شر قوا او غربوا»: [بلکه برای قضای حاجت رو به شرق یا غرب بنشینید]. 
این حکم مربوط به موقعیت جغرافیایی مدینه‌ی منوره است. چرا که در آنجا؛ قبله در 
سمت جنوب واقع است. از این‌رو سرزمین‌هایی که قبله‌ی آنها در سمت مشرق یا 
مغرب واقع است. در آنجا حکم «جنبوا او شملوا حکمفرما است. یعنی برای قضای 
حاجت رو به جنوب یا شمال بنشینید. چرا که در اصل علت حکم. احترام و بزرگداشت 


کعبه است. نه روکردن به سوی مشرق یا مغرب. 


کتاب الطهارة (باب (۲) آداب مستراح «یبت الخلاء») ِ 


1 


۷-(۴) وعن آذس» قال: کان رسول له تم (ذادَخل الاء یقول: للم نی 
بك من اب وا بایث». متفق علیه ". 


3 و 
۱ 


عوذ 


۷- (۴) انس نله گوید: پیامبر و عادت داشت. چون می‌خواست به محل قضای 
حاجت وارد شود. می‌فرمود: «الَلهم اي اعوذ بك من ابث واخبائث» پروردگارا! از شر 
شیطان‌های خبیث و پلید نر و ماده. به تو پناه می‌برم. 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

علت.فاه برون به دا :در اجنین آماکنی از شر شیظان‌های نز ومادهء این اسست که 
و اماکن خبیث و کثیف مناسبت و محبت و انس و الفت دارند و بیشتر در چنین 
مکان‌هایی که کانون آلودگی است. علاقمند و مشتاق هستند. و در چنین اماکنی تجمع 
می‌کنند و در زمان قضای حاجت به آزار و اذیت انسان می‌پردازند و در زمان کشف عورت. 
با عورت آدمیان بازی می‌کنند. از این جهت پیامبر 3 به امت خویش تعلیم می‌دهد تا در 
چنین جاهابی که نه ذکر و عبادت خدا است و نه نزول فرشتگان» از شر شیاطین نر و ماده 
به خدا پناه برند تا خدای کْكّ نیز آنها را از شر و زیان آن اهریمنان خبیث و پلید و مضر و 
بدطینت در پناه و حفاظت خویش مصون و محفوظ دارد. 

۸ -(6۵ وعن ابن عبّاس» قال: مر الیل بقبّین» فقال: «تهما لیْعدبانٍ» وما یّهدّبان 
فی کبیر؛ ما آحدهما فکا لا سئتر من البوّل - وفي رواية مسلم: لا بستنژء من الَوّل > وا 
الاخر فکان یمشی بالّمیّة» ثم أخد جَرِيدة رطبَهه فشَقَها پنضین» ثم غرَرّ کل قبر واحدة 
قالوا: یا رسول اله!لم صنفت هذا! فقال:«لعلّه آن مخقّف عنهما ما لم بسا متفق علیه!۳. 

۳۳۸- (۵) ابن‌عباس وتیل - گوید: پیامبر 5 پر دو قبر گذر کرد 9 فرمود: «اين 
دوء عذاب می‌شوند و به نظر شما به خاطر گناهی بزرگ. عذاب نمی‌شوند (آری البته که 


۱- بخاری ح ۱۴۲ مسلم ۲۸۲/۱ ح (۱۲۲- ۳۷۵). ابوداود ح ۴. ترمذی ح ۵ نسایی ح ۰۱٩‏ ابن 
ماجه ح ۰۲۹۸ دارمی ح ۰۶۶٩‏ مسنداحمد ۰۹۹/۳ 

۳- بخاری ح ۲۱۶ مسلم ۲۴۰/۱ 2 (۱۱۱- ۲۹۲). ابوداود ح ۲۰ ترمذی ح ۷۰ نسایی ح ۲۱ ابن 
ماجه بصورت مختصر ح ۲۴۷ دارمی ح ۰۷۳۹ مسنداحمد ۱ /۰۲۲۵ 


۵۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


اما یکی از آن دو از نجاست ادرار خود را پاک و پاکیزه نمی کرد» و آن دیگری سخن 
چینی و نمأمی می‌کرد». 

آن گاه پیامبراکرم 5 شاخه‌ی تری از درخت خرما گرفت و آن را به دو نیم کرد و بر 
هر قبری نیمی از آن را فرو برد. صحابه ع گفتند: ای رسول‌خدا 5:! فلسفه و دلیل 
این کار شما چیست؟ پیامبر 3 فرمود: امید است تا مادامی که این شاخه‌ها خشک 
نشوند» در عذاب ایشان, تخفیف و سبکی حاصل گردد. (البته باید دانست که سبزی و 
يا رطوبت شاخه‌های درخت خرماء هیچ تأثیری در تخفیف عذاب نداشتند. بلکه بعد از 
هخا تباین له نتسه ایشاق وهای ای که اه هاش مر‌طویی به امه 
قبر فرو برند و تا هنگامی که رطوبت و تری در آنها وجود دارد. در عذاب آنها تخفیف 
داده می‌شود. از اين رو اصل دعای آن حضرت :2 و قبول تخفیف از سوی خداوند تا 
مدت محدودی است). 

[اين حدیت را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

۹ -(۶) وعن آیي هریرة» قال: قال رسول ال :توا اللَاعنین». قالوا: وما 
اللنان یا رسول اللّه؟ قال: «الذي یِتحْلٍ في طریق التّاس آونی ظلهم!. رواه تا 

۹- (۶) ابوهریره ظلء گوید: پیامبر ول فرمود: «از دو چیز که سبب می‌شود. 
مردم شما را لعن و نفرین کنند. پرهیز نمائید. گفتند: ای رسول‌خدا ی3! آن دو چیز 
چیست؟ فرمود: کسی که در راه مردم و يا در سایه‌ی آنان (جایی که سایه‌دار و مربوط 
به آنان است) قضای حاجت کند». 

[اين حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

۷ 
حاجت در سایه‌ای است که مردم آنجا جمع می‌شوند و دیگری اجابت مزاج در راه عبور 
و مرور و در مکانی که مردم دور هم گرد می‌آیند که ارتکاب به چنین مواردی باعث 
لعن و نفرین مردم به صاحب آن می‌شود, خواه نفرین خدا و پا نفرین مردم. پس اگر 
کی وا دم ان در ی سوت فا ی رز 
برایشان مناسب است که برای قضای حاجت خویش. مکانی انتخاب نمایند که محل 


۱- مسلم ۲۲۶/۱ ح (۲۶۹-۶۸). ابوداود ح ۰۲۵ مسنداحمد ۰۲۷۲/۲ 


کتاب الطهارة (باب (۲) آداب مستراح «یبت الخلاء») ۵۱ 


رفت و آمد و تجمع و گردهمایی و عبور و مرور مردم نباشد و از قضای حاجت نمودن 
کر تناها اما کی ممویی ار گ‌هاه خاهها نشور ها ی بو تک ی هه تاش درا 
که باعث اذیت و آزار مردم و عابرین و در نتیجه: سبب لعن و نفرین خدا و مردم 
می گر دد. 

۰ -(۷) وعن آیي قَتادة» قال: قال رسول ال ة: «(ذا شرب أحذکم فلا ینش في 
الانایه واذا ی الاء» فلا یمس ذکره بیمینه» ولا یتمسَخ پیمینه». متفق علیه(٩.‏ 

۰- (۷) ابو قتاده طله گوید: پیامبر ت# فرمود: «هرگاه یکی از شما آب می‌خورد» 
نباید در ظرف آب. فوت کند. و وقتی که به قضای حاجت می‌نشیند. نباید با دست 
راست. آله‌ی تناسلی خویش را لمس کند و نباید با دست راست. خودش را تمیز نماید 
و استنجا زند». 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

۱ - (۸) وعن آيي هریرته قال: قال رسول اله ق:: «مَن توضا فلیستنث ومن 
جر فلیوترا. متفق علیه ۳ 

۱- (۸) ابوهریره» گوید: پیامبر جک فرمود: «هر کس وضو گیرد. باید بینی 
خویش را خوب تمیز کند و بشوید و هرکس که با سنگ. مخرج خود را پاک می‌کند. 
بایه هام مفرخ اتسفا هبات طای فاشته هت (یسی یک با سا نبا طفت: : 
تبلتی ز 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

(فلیستنثر: از ماده «استنثار» به معنای بینی را تمیز نمودن است. 

((ستجمّر: استفاده از سنگریزه‌ها (در نبود آب) برای تمیز نمودن مخرج. 


)٩( - ۲‏ وعن آذس» قال: کات رسول الله ید خلْ الخلاع فأحیل آنا وعغلام دار 


۱- بخاری ح ۰۱۵۳ مسلم ح (۶۳- ۲۶۷), ابوداود ح ۱۳۱ مسنداحمد ۲۹۶/۵. 

۲- بخاری ح ۱۶۱ مسلم ۲۱۲/۱ 2 (۳۲۳۷-۲۲): ترمذی ح ۰۲۷ نسایی ح ۸۸ ابن ماجه ح ۴۰۹ 
دازمی ح ۰۷۰۳ موطا مالک:ح ۳ کتاب الظهارق مستذاخمد. ۰۲۳۶/۲ 

۳- بخاری ح ۰۱۵۰ مسلم ۲۲۷/۱ 2 (۷۰- ۲۷۱ نسایی ح ۰۴۵ مسنداحمد ۰۱۷۱/۳ 


۸2 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


)٩( -۲‏ انس ط گوید: پیامبر 3 عادت داشت که برای قضای حاجت. به فضای 
باز می‌رفت و من همراه با یک غلام. ظرفی پر از آب را با چوبدستی درازتر از عصا و 
کوتاه‌تر از نیزه که در انتهای آن آهن بود (و پیامبر از آن به عنوان ستره‌ی نماز 
استفاده می‌نمود). برایش می‌بردیم. و ایشان نیز با آب. استنجاء و طهارت می‌کردند. 
[اين حدیت را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 


فصل دوم 


۲۳ -(۱۰) عن آذس قال: کان الب #6 ٍذا دَحَل الخلاء تَرَع خَاتمّه» رواه ابوداوده 
والنسائي والترمذي وقال: هذا حدیث حسنٌ صحیح غریب. وقال ابوداود: هذا حدیث 
منکر. وی روایته: وضع بدل: تزع 

۳ (۱۰) انس ت». گوید: پیامبر جک هرگاه برای قضای حاجت بیرون می‌شد. 
انگشتری خویش را از دستش بیرون می‌کرد. (و دلیلش هم این بود که روی انگشتری 
رسول اکرم و کلمه‌ی «محمد رسول الّه» نقش شده بود). 

ی رازه تس توا کرموازنسی ی فد ات فش 
حسن» صحیح» غریب است. و ابوداود گفته است: حدیثی منکر است. و در روایت 
ابوداود به عوض کلمه‌ی «نزع» واژه‌ی «وضع» آمده است]. 

شرح: در کتب تاریخ. سیرت و حدیث وارد شده که هنگامی که پیامبر 3 خواست 
به نجاشی و قیصر روم نامه بنویسد. برخی از صحابه : اظهار داشتند که سلاطین و 
پادشاهان, نامه‌های بدون مهر را نمی‌پذیرند» از اين‌رو پیامبر 5 انگشتری از نقره درست 
کرد که روی آن در سه سطر «محمد رسول اللّه» نوشته و حک شده بود و پیامبر ی هرگاه 
برای قضای حاجت بیرون می‌رفت. انگشتری خویش را که در آن عبارت متبرک و 
مقدس امد رسول ادثّه» نوشته شده بود از دست خویش بیرون می‌کرد. 

از این عملکرد پیامبر 5 مشخص می‌شود که اگرکسی انگشتری دارد که در آن نام و 
صفات خداوند طْك است. بهتر و افضل در این است که در وقت قضای حاجت. آن را بیرون 
آورد. همچنین اگر کسی در جیب خود قرآن یا تعویذ و يا چیز دیگری دارد که نام یا صفات 
خداوند در آن موجود است بهتر آن است که در وقت قضای حاجت. آن را بیرون آورد. 

۴ (۱۱) وعن جابر قال: کان الن کل زذا راد را ٍنلق حق لا یراه آحخد. 


رواه ابوداود". 


۱- ابوداود ح ۱٩‏ ترمذی ح ۰۱۷۴۶ نسایی ح ۵۲۱۳ ابن ماجه ح ۳۰۳. 


۵5 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 

۴- (۱۱) جابر علْ» گوید: پیامبر ول عادت داشت که هرگاه برای قضای حاجت 
بیرون می‌رفت. چنان دور می‌رفت و از مردم پنهان می‌گردید که نگاه هیچ کس از 
مردمان بر ایشان نمی‌افتاد. 

[اين حدیث را ابوداود روایت کرده است ]. 

در حقیقت روش قضای حاجت در دشت و بیابان از دیدگاه اسلام این است که به 
اندازه‌ای دور رود و از مردم فاصله بگیرد که احتمال اينکه او را ببینند به طور کلّی 
باقی نماند. زیرا ستر و پوشش عورت از دیدگاه اسلام لازم و ضروری است. و علاوه از 
آن» فطرت سالم و طبیعت درست. و شرم و حیا و کرامت و شرافت انسان نیز خواهان 
چنین امری است. 

۵ -(۱۲) وعن آبي موسی» قال: کنث مع اب24 ذات یوم راد آن یله فاأتي 
دیثاً نی أصل جدار فبال. نم قال: «ٍذا آراد حذک آأَنْ یسول» رَد لسپوله». رواه 


اتاف ۱ 
بوداود ۰ 


۵- (۱۲) ابوموسی اشعری > گوید: روزی با رسول‌خدا 5 همراه بودم» وقتی 
رب ترا بتان پ فا ات مش امه ای فرم دنکن د یار که درم 
و نشیب‌دار بود. پیدا کرد و در همان جا پیشاب نمود «پس از اينکه از قضای حاجت 
فارغ شد) فرمود: «هرگاه خواستید ادرار کنید. برای اینکار» جای نرم و مناسب و 
تیب از بر جبشجو کبایی»: 

پس ادرارکردن در جای نرم و نشیب‌دار بهتر و برتر است. زیرا در جای نرم و 
نشیب‌دار, قطره‌های ادرار بعد از برخورد به زمین» به طرف بدن و لباس بر نمی‌گردد. 
طلاف مکان هام ستکلاخ و مفت مسشت که یار تن قظردهای [دراز بة 
طرف بدن و لباس و ملوّث‌شدن آنها به نجاست وجود دارد. 

در توالت‌های آمروزی که سنگ‌های توالت از جنس سرامیک و سیمان نصب شده 


قطر ه‌های ادرار نشود. 


۱- ابوداود ح ۲ ابن ماجه ح ۳۳۵ ترمذی به نقل از «مغيرة بن شعبة» ح ۲۰ دارمی ح ۶۶۰. 


کتاب الطهارة (باب (۲) آداب مستراح «یبت الخلاء») ۵۵ 


۶ (۱۳) وعن آذیس» قال: کان الن کل (ذا راد احاجة لم یرف وه حّی یدمن 
الاْرض. رواه الترمذي» وابوداود» والدارمي. 

۶- (۱۳) انس فل» گوید: عادت پیامبر ی بود که هرگاه برای قضای حاجت 
بیرون می‌رفت. تا وقتی که خوب به زمین نزدیک نمی‌شد. جامه‌ی خویش را از روی 

[اين حدیت را ترمذی. ابوداود 9 دارمی روایت کر ده‌اند ]. 

۷ -(۱۴) وعن أیي هریرته قال: قال رسول ال ة: «نما نا لکُم مثل الوالد لولده 
أعلمُصم: |ذا أتیثم الغاٍظ. فلا تستقبلوا القبلّ ولا کستذبژوها» وأمر بفلافة آخجّار. 
ونهی عن اروت والرَمة. وتهّی آن دَستَطیب الرَجل بیمینه. رواه ابن ماجة والدارميی"۳. 


2-۷ (۱۴) ابوهریره عق4 گوید: پیامبر لد فرمود: «من برای شما بسان پدری 


۷ 


هستم برای فرزندان خود (که نسبت به شما خیرخواه و دلسوز» و شفیق و مهربانم» و 
به شما همچون پدر عشق و محبت می‌ورزم و اصرار به هدایت و سعادت شما دارم و 
تم بهنها دارآی مون اطق قاری مهافت ی کرام هس ی 
برایتان نیز زیبنده است که به اوامر و فرامین تابناک و تعالیم و دستورات تعالی‌بخش و 
احکام و آموزه‌های روح‌آفرین و نورانی من تأسی و اقتدا ورزید). 

من به شما تعلیم و آموزش می‌دهم و می‌گویم: هرگاه که برای قضای حاجت بیرون 
رفتید. رو به قبله و پشت به قبله ننشینید. (ابوهریره طیّ* گوید): آن حضرت ی دستور 
داد تا مردمان با سه سنگ استنجاء زنند و خویشتن را تمیز نمایند و از استنجازدن با 
مدفوع حیوانات و استخوان» و با دست راست منع فرمود. 

ی اب اه دار ووایت کنوو نی 

«الغاقط»: در لغت به زمین پست و شیب‌دار غائط می‌گویند. و چون که اعراب برای 
قضای حاجت عموماً زمین پست و نشیب‌دار را بر می‌گزینند. به همین سبب آن را بر 
مستراح و توالت اطلاق کردند و برخی از مواقع بر نجاست (مدفوع) نیز اطلاق می‌گردد. 


۳۲- این ماجه ح ۲۱۳ ابوداود ح ۸ نسا ۰ مسنداحمد نیز این حدیت را با الفاظ نزدیک به 
بر وی 9 ) خت بی 6 یر ای مسه تدلل ترا تسا 3 


این حدیث نقل کرده انتت: 


و۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


االروث»: سرگین ستور و هر حیوان سم‌دار دیگر. «الرمَة): استخوان پوسیده. 

۸ -(۱۵) وعن عادْشة قالث: کانت ید رسول اللّهج الیْمنی لظهوره وطعایه» وکانت 
یده الیسری قلائه فا کی او رواه ابوداود؟. 

۸- (۱۵) عايشه - شتا - گوید: پیامبر 5 پیوسته دست راست خویش را برای 
وضو و طهارت و خوردن و نوشیدن. و دست چپش را برای قضای حاجت و دیگر پلیدی 
و پلشتی‌ها (مانند: تمیزکردن بینی و غیره) اختصاص می‌داد. 

[اين حدیث را ابوداود روایت کرده است]. 

در منطق قرآن کریم و سنّت پاک نبوی, و احکام و تعالیم تابناک شرعی و آموزه‌ها 
و فرامین اسلامی, برای انجام تمام کارهای خیر و نیک. دست راست اختصاص يافته و 
برای انجام کارهای مکروه و ناپسند دست چپ مقرر شده است. بدین ترتیب رعایت 
اصول بهداشتی به نحو احسن به مورد اجرا گذاشته می‌شود. و واقعیت این است که 
موضع‌گیری اسلام درباره‌ی تندرستی؛ پیشگیری و سلامتی جسم بی‌نظیر و منحصر به 
فرد است و هیچ یک از ادیان الهی به پای دین مقدس اسلام نمی‌رسد. نظافت در 
اسلام به عنوان عبادت و تقرب. و حتی یکی از واجبات شریعت اسلام تلقی می‌شود. 
در واقع اینها اصول و قواعد جاویدانی است که بر مبنای آنها اسلام پی‌ریزی و نهادینه 
شده است و پیامبر 35 به تحکیم و تثبیت آنها اهتمام ورزیده است و اگر آن قواعد و 
اصول مراعات شود و در زندگی به اجرا در بیایند. نسل‌هایی از نیرومندان و تندرستان 
پرورش می‌یابند که دین و دنیای امت به آنها پیروز می‌گردد. 

۹ -(۱۶) وعنها» قالت: قال رسول ال ٍذا دب حذکم ی الغائط قلیذْعَب 
معه بقلائة آحجار َنتطیبٌ بهنّ» فاّها نجُریء عنه». رواه آد وابوداود والنسائي؛ 


کدی 


۹- (۱۶) عايشه - <شتا - گوید: پیامبر م2 فرمود: «هرگاه یکی از شما برای 
قصای ات شین وه بایم »هی رام کون هکت پادایی ا مر وسلمی. ]تیا 


خویشتن را تمیز نماید و براستی که سه سنگ برای انسان از استعمال کردن آب کافی 


۲- مسنداحمد م9۳ ابوداود ح‌ ۰ نسایی جح 9 دارمی ح‌ ۷۰« دار قطنی باب الاستنجاء ج‌ ۴. 


کتاب الطهارة (باب (۲) آداب مستراح «یبت الخلاء») 2۷ 


تس فارطا و با کین ایس ری الب با شرت که اتب 
پاکیزگی حاصل می‌شود. بدین جهت از استفاده از کمتر از سه سنگ ممانعت به عمل 
آمده است. حال اگر طهارت و پاکیزگی با کمتر از سه سنگ نیز حاصل شد.کمتر از آن 
نیز جایز: و اگر با ببیشتر از سه سنگ با پنج یا هفت يا نّه سنگ نیز حاصل گردید. 
پیشتر از آن نیز روا است, چرا که هدف. طهارت و پاکی و تمیزی و پاکیزگی است. نه 
چیزی دیگر). 

[اين حدیث را احمد. ابوداود» نسائی و دارمی روایت کرده‌اند]. 

۰ -(۱۷) وعن ابن‌مسعود» قال: قال رسول اه «لا َنتَنجوا بالروث ولا 
بالعظام فّها راد ٍخوانگُم من اِنَ». رواه الترمذي» والنسانی؛ الا آتّه لم یذکر: «راد 
|ٍخوانکُم من ان" 

۰ - (۱۷) عبدالله بن مسعود طلِ گوید: پیامبر لا فرمود: «با سرگین حیوانات و 
استخوان. استنجاء نزنید و خویشتن را پاک و تمیز نگردانید. چرا که سرگین و 
استخوان» خوراک و توشه‌ی برادران جنّی شمایان است». 

[اين حدیث را ترمذی و نسائی روایت کرده‌اند. و نساتی جمله‌ی«زاد |اخوانکم من 
اٌ» را در رواینش ذکر نکرده است]. 

شرح؛ قاعده‌ی کلی در استنجا زدن این است که: استنجاء فقط با آن چیزهایی 
درست است که از لحاظ شرعی و فطری و طبیعی کرامت نداشته است. مثلاٌ غذای 
هیچ موجود و مخلوقی نباشد. نجس و پلید. و مضر و زیان‌بخش نیز نباشد. و ظاهر 
است که استنجاء‌زدن با استخوان و سرگین ستور و هر حیوان سم‌دار دیگری, از نظر 
هر انسانی که از طبیعتی سالم و فطرتی پاک و دینی صاف برخودار باشد. امری 
نادرست و نامناسب است. 

افاته زاد اخوانکم من الَِ» اسرگین و استخوان. خوراک برادران جنی شما 
است]: مراد از اينکه «سرگین» خوراک جنیان است. این است که سرگین» غذای 
چهارپایان آنها می‌شود. و مراد از اينکه «استخوان» خوراک جنیان می‌شود. این است 


۱- ترمذی ح ۸ نسایی ح ۰۲۹ 
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که این استخوان ها مجدداً پرگوشت می‌شوند و جنیان از آنها به عنوان غذا استفاده 
ی کت 

۵۱ -(۱۸) وعن رویفع بن ثابت» قال: فا سین له 2 :يا رویفع! لَعْل امياة 
سَعَطولْ بلق بعدي» فانعی ا ان ۰ ان ۳ تلد وتره آ و استنجی برجیع دای 
آر عظم؛ فان مدا بريء منه. رواه ابوداو و( 

۵۱ - (۱۸) رویفع بن ثابت «» گوید: پیامبر 3 خطاب به من فرمود: «ای رویفع! 
شاید پس از مرگ من عمر و زندگانی تو زیاد و طولانی گردد. پس به مردم بگو: هرکس 
(بسان متکبران و گردن‌فرازان و همانند بی‌دینان و کافران و از روی جاهلیت و 
بی‌خردی) ریش خویش را گره زند و مجعد و پیچ در پیج نماید. و یا برای دفع بلا به 
خود (یا فرزندان و يا حیوانات) طلسم و بازوبندی بندد و یا با سرگین حیوانات. يا 
استخوان. خویشتن را تمیز نماید. به آنها خبر بده که محمد 6 از چنین افرادی بیزار و 
متنفر است». 

[اين حدیث را ابوداود روایت کرده است ]. 

۲-(۱۹) وعن یی هريرة [:#] قال: قال رسول اللّه :امن اکتَحَل فلیوتن ومن 
و۳۷ ۱۳2 ومن اشقختر فمونن من فعل فقد احسق, وسق لا 
فلا حرَج. ومن أگل فما تخل قل لیف وما لا بیسانه فلیتلغ» من فعل فقد حسن» 
من لا فلاحر. وم قافن فسته ومن لم یذ[ بهسع کنیس من رل 
فلیِسْتدبرّةه فان السَیطانّ پلعب بمقاعد بني آدم» من فعل فقد حست؛ ومن لا فلا 
حرّح». رواه ابوداود وابنْ ماجةء والدارمي" 

2-۲ (۱۹) ابوهریره ع» گوید: پیامبر 35 فرمود: «هر کس سرمه در چشم خویش 
می‌کشد. با رعایت عدد طاق. سه میل بکشد» چنین کند بهتر است. نکند اشکالی 
ندارد. و هرکس با سنگ و کلوخ» خویشتن را تمیز می‌کند. عدد طاق (یک. سه پنج) را 
رفایت کند بهتر استه: نکنه ماتعی ندارد: و فرکس سن از ضرف غذا پوسله‌ی علال: از 
میان دندان‌ها. ریزه‌هایی از غذا را ببرون آورد‌آن را بیندازد» و اگر آن را بوسیله‌ی زبان 


ِ- ابوداود 2 ۶ نسایی ۷( 
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بیرون آورد» آن را فرو برد. اگر چنین کرد. بهتر است. نکند کراهیتی ندارد. و هرکس 
برای قضای حاجت بیرون رفت. باید ستر و پوشش را رعایت کند و در پناه مانعی 
(مانند درخت. سنگ. دیوار و...) بنشیند» اگر موفق به چیزی نشد تا در پناه آن به 
قضای حاجت نشیند. پس از توده‌ی خاک و سنگریزه. مانع و پناهگاهی ساخته و در 
پناه آن قضای حاجت نماید. زیرا شیطان با عورت فرزندان آدم بازی می‌کند. (و این 
همه ماله وتلف‌ در قسای ات لازم تست تا هر هی یه ستی وسصفت 
بیندازد و از توده‌ی خاک و سنگریزه. پناهگاهی ساخته و در پناه آن قضای حاجت 
کند. بلکه) هرکس بدین شکل در پناه مانع استنجاء کند. کار خوبی کرده است. و 
هرکس نکند. اشکال و مانعی ندارد». 

[این حدیث را ابوداود. ابن‌ماجه و دارمی روایت کرده‌اند]. 

از این حدیث مشخص شد که رعایت کردن عدد طاق در استنجاء‌زدن با سنگ و 
کلوخ مستحب است نه واجب. و معلوم شد که هدف. پاکی و پاکیزگی است. حال اگر 
طهارت و تمیزی با کمتر از سه سنگ حاصل شد. کمتر از آن جایز است و اگر با بیشتر 
از سه سنگ (پنج. هفت» و نه سنگ) نیز حاصل گردید بیشتر از آن نیر روا است. 

و هدف از همه‌ی اینها فقط طهارت و پاکی و تمیزی و پاکیزگی است. نه رعایت 
کردن عددی مشخص و چون که غالباً با سه سنگ طهارت و پاگیزگی حاصل می‌شود. 
بدین جهت استفاده از کمتر از سه سنگ ممانعت به عمل آمده است. 

۳ -(۲۰) وعن عبد الّه بن مُعَمّل» قال: قال رسول الله :لا یبن حدم نی 


و ۵ ح مس ند 


مُسْتَحَیّه ثم یغتیل فیه آویتوضاً فیه» فان عامَةّ الوشواس منه. رواه ابوداود؛ 
والترمذي» والنساني؛ الا یا | بذکرا: «لع یختیل فیه» آو یتوساً فیه»(٩.‏ 

2-۵۳ (۲۰) عبدالله ابن مغفل فطل گوید: پیامبر جَلٌ فرمود: «هیچ یکی از شما در 
محلی که فسل می‌کند و پا وضو می‌گیرد. ادرار نکند. چرا که بیشتر وسوسه‌ها از 
هی اش ات ی که رادار کی هه ای اسان اس آندفه اشان 
می‌کند که ممکن است قطرات ریز و کوچک آن به بدن رسیده باشد. و سپس انسان 
رفته رفته. به بیماری وسواس مبتلا می‌گردد و هرگاه بخواهد در همان مکان وضو 


۱- ابوداود ح ۲۷ ابن ماجه ح ۲۰۴ نسایی ح ۲۶ ترمذی ح ۲۱ و عبارت «ثم یغتسل» را ذکر نکرده 
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بگیرد و یا غسل کند. وسوسه‌ی ریختن قطره‌های ادرار بر بدن و يا لباس برایش پیدا 
می‌شود)». 

[اين حدیث را ابوداود. ترمذی» و نساتی روایت کرده‌اند. و ترمذی و نسائی این 
حدیث را بدون عبارت «ثْم یغتسل فیه او یتوضاً فیه» نقل کرده‌اند]. 

توت الشهمانی اس که ایخ کین تسم یا مان است ک ان کر انا 
جمع می‌شود و يا کف آنها خاکی باشد. ولی اگر کف حمام سیمانی باشد و یا راهی 
برای خارج شدن آب وجود داشته باشد و یا در حمام مکانی خاص برای ادرارکردن در 
نظر گرفته باشند و یا طوری ساخته شده باشد که با ریختن آب. ادرار از آنجا زائل 
می‌شود و احتمال ملوّث شدن بدن و لباس به ادرار نیست (مانند حمام‌های امروزی) 
در این صورت‌هاء ادرارکردن در چنین حمام‌هایی. اشکال و مانعی ندارد. 

۴ -(۲۱) وعن عبد اللّه بن سَّجس» قال: قال رسول اللّه :الا یبولنَ حدذکم 
في جخرا. رواه ابوداود» والنساتي". 

۴ (۲۱) عبدالله بن سرجس 4 گوید: پیامبر 3 فرمود: «هرگز کسی از شما 
در سوراخ. پیشاب نکند (زیرا که بیشتر سوراخ‌ها محل سکونت حشرات هستند و 
ادرارکردن در آنهاء موجب تخریب محل سکونت و اذیت و آزار آنها می‌گردد. علاوه بر 
اين. احتمال آن نیز وجود دارد که حشره‌ی داخل سوراخ گزنده و سم‌دا و موذی و 
مضر باشد و به شخص ادرارکننده. ضرر و زیانی برساند. بنابراین رسول اکرم 3 به 
منظور رعایت حقوق حیوانات و حشرات زمینی» و حفاظت و حراست جان انسان‌ها؛ 
تأکید فرمودند که در سوراخ‌ها پیشاب نشود). 

[اين حدیث را ابوداود و نسائی روایت کرده‌اند]. 

۵ ۰ (۲۲) وعن معاذء قال: قال رسول الله قة: «اتَوا الملاعن الغلاثة: البَرار فی 


الوارد» وقارعة الطریق» والظل». رواه ابوداود» واین ور 
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۱۳ 
(يا خدا) شما را لعن و نفرین کنند. پرهیز نمائید: قضای حاجت در مکان اجتماع و 
گردهمایی مردم. گذرگاه و محل عبور و مرور مردم. و سایبان مردم». 

آآین حفیت را ابودا رف ای ماخة روانت کرد اند 

۶ + (۲)زوعن ان سعیته قال: فتال :سول ت الا یخرح الرجُلان یضربان 
الغائط کاشفین عن عورتهما یتحدّثان» فان اللّه یمق یقت عل ذلك». رواه آهده وابوداود» 


۳ 
واین و 5 


۶- (۲۳) ابو سعید + گوید: پیامبر 3 فرمود: «دو نفر همراه با یکدیگره در 
حالی که عورت آنان پوشیده و ستر نیست. و در حالی که با همدیگر حرف می‌زنند 
برای قضای حاجت ننشینند. چرا که خداوند قّْْ از چنین کاری. خشمگین و ناراحت و 
ناخشنود و ناراضی خواهد شد». 

ای سفنت اخمت ان کاوض ماه رانک تا 

در شرع مقدس اسلام» نگاه کردن به شرمگاه و عورت یکدیگر ممنوع و ناجایز است؛ 
از ایت‌رو در مطی اسلام وان کیدگاه عالیمتی آموده‌های وم ی اسکام و دستو رات 
شرعی, یکجا نشستن چند نفر با هم. در وقت قضای حاجت ممنوع است. 

مشاسقا نان هاق دهات و روشتاها بقع موم رن عادت وشت و نک هیوه | 
دارند که در وقت قضای حاجت در مزارع نزدیک خانه‌ها به صورت دسته‌جمعی 
می‌نشینند. که چنین عملی از دیدگاه اسلام. بسیار نکوهیده و زشت. و قبیح و منکر 
است. 

۷ -(۲۴) وعن رید بن آزقم قال: قال رسول اللهمة: «ن هده اشوش تسه 


۶ 1 


فاذا اسحد حدم اثلاء فلیفل: أَعود باللّه من ات واخبافث» رواه ابوداود» واین 


۶ 


9 
0 


2-۷ (۲۴) زیدین ارقم عَله گوید: پیامبر لا فرمود: «اين توالت‌ها. محل حضور 
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هستند. از این‌رو به چنین اماکنی که کانون آلودگی‌ها و کثیفی‌ها است. انس و الفت. و 
علاقه و مناسبت دارند) بنابراین هرگاه یکی از شما می‌خواست برای قضای حاجت به 
توالت رودمباید این کضا ]نش انن: 

«اعوذ بالّه من اب واخبائث» پروردگارا! از شیطان‌های خبیث و پلید نر و ماده به 
تو پناه می‌برم». 

1ات یت زا اتوک او رای اسف روافت کردواند]: 

«س2شوش! جمع «خش» به معنای مُستراح و توالت است. «محتضرةا: مُستراح 
کانون تجمع شیاطین و اهریمنان خبیث و پلید است. 

۸ - (۲۵) وعن علي نقه قال: قال رسول ال :سر ما بین آع ین لسن وعورات 
نی آتع (ذا دحَل آحذهم امخلاء أَن یقول: بشم الّه». رواه الترمذي؛ وقال: هذا حدیتٌ 
غریب واسناه لیس بقوي. 

۸ (۲۵) علی و گوید: پیامبر 3 فرمود: «ستر و پوشش میان چشمان 
اهریمنان و عورت فرزندان آدم. این است که هرگاه خواست برای قضای حاجت به 
مستراح برود قبل از ورود بدان «بسم اللّه» بگوید». 

[اين حدیث را ترمذی روایت کرده و گفته است: حدیثی غریب است و اسنادش 
قوی نیست ]. 

9-(۲۶) وعن عاشةه قالت: کان النيْ 26 |ٍذا خَرَجَ من اّلاء قال: «غفراتكا. 
رواه الترمذي وابن ماجة والدارمي. 

۵۹- (۲۶) عايشه - نا - گوید: عادت پیامبراکرم ک چنین بود که چون از 
قضای حاجت فارغ و از مُستراح خارج می‌شد. می‌فرمود: «غفرانك» [خدایا! از تو 
بخشش گناهان‌مان را خواستاریم و رحمت و لطف تو را چشم می‌داریم]. 

[این حدیث را ترمذی, ابن‌ماجه و دارمی روایت کرده‌اند]. 


۱- ترمذی ح ۶۰۶ و قال:«حدیت غریب لا نعرفه الا من هذا الوجه» .»ان ماجه ح ۰۲۹۸ 
۲ ترمذی ح ۷ و قال: «حسن غریب»» اين ماجه ح ۰ دارمی ح ۰ ابوداود ح ۰ مسند احمد 
۶ 
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شرح: رویکرد اساسی؛ محوری و بنیادین اسلام در آداب عمومی و فردی و 
گام رو یات کف مایت هداعا ساره ایا تسه 
به همین خاطر از فرصت‌های طبیعی و مناسبات عادی نیز که پیوسته در روز. یک یا 
چند بار تکرار می‌گردند. استفاده می‌نماید تا از این طریق, فرد مسلمان پیوسته به یاد 
تا ار هو ها امه و وبا سل بو یرای او اه اسان 
تسبیح, تهلیل, تکبیر تحمید و یا دعا به یاد آورد. 

راز فلسفه اذکار و دعاهای مأثور که در وقت دخول و خروج از توالت در آغاز و 
پایان خوردن» نوشیدن. هنگام خواب. بیداری پوشیدن لباس, مسافرت و... وارد شده 
یه هیسی تیا مه ان مان مت باه عریردنی رسای ور[ رام 

و جا دارد که انسان مسلمان پس از قضای حاجت شکر و سپاس خدا را به جای 
آورد» و با زبان حال و قال بگوید: «غفرانك» پروردگارا! از تو بخشش گناهانم را 
خواستارم و رحمت و لطف تو را چشم می‌دارم و تو را شاکر و سپاسگذارم. و یا بگوید: 

مد له اي اذهب عی الاذي وعافانی». «پروردگارا! حمد و ستایش تو را سزاست 
که پلیدی و نجاست را از 9 ساختی و مرا عافیت بخشیدی». 

و در حقیقت. خارج‌شدن فضولات از بدن انسان» موجب صحت و تندرستی و نشاط 
و سبکی مزاج می‌گردد و انسان را از انقباض و گرانی» مشکلات و مصائب» بیماری‌ها و 
چالش‌هاء رهایی می‌بخشد. وکاملا واضح و روشن است که قضای حاجت و بیرون شدن 
تایه موی یکی ای مها وااناه ورصا ورگ او همست ازور 
که با «غفرانك» پا «ا مد للّه الذي آذهب عنی الاّذي وعافانی» با آن مواجه شد. و این 
عمل, بیانگر اقرار و اعتراف به آفرینش و قدرت خدا. و ضعف و عاجزی انسان است. و 
تشم مان از ایکا تس دهد باق تیاه ات یک 

۰ -(۲۷) وعن ی هريرته قال: کان الس 2 لذاآق اشلاء تشه بساء نی تور آو 
ر وق فاستنجیی» ثم مسح ید عل الأرضء نم آتیثه باناٍ آخ فتوصَاً رواه ابوداود» وروی 
الدارمي والنسائي معناه ". 
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۶۰ (۲۷) ابوهریره 4 گوید: هرگاه پیامبر ح برای قضای حاجت بیرون 
می‌رفت» من برای وی در ظرف کوچک آبخوری, يا در مشکیزه‌ی کوچک. آب وضو 
تهیه می‌نمودم. و ایشان نیز از آن برای قضای حاجت خویش استفاده می‌نمود. و چون 
از استنجاء فارغ می‌شد. دست خویش را بر (خاک) زمین می‌کشید. آن‌گاه در ظرف 
دیگر. برای ایشان آب می‌آوردم که از آن وضو می‌گرفت. 

[اين حدیث را ابوداود روایت کرده است. و دارمی و نسائی نیز به همین معنی 
روایت کرده‌اند]. 

اتورا: ظرف کوچکی که با آن آب نوشند. «رَکوة»: ظرف آبخوری کوچک. 
مشکیزه‌ی کوچک. 

۶۱ -(۲۸) وعن ا کم بن سُغیان» قال: کان ال لذا بال توس وضع فرجه. 
رواه ابوداود» والتسائي". 

2۶۱ ۲۹ عکم.بن شفیان فد گریت: پيامید گلفا خادت داش که جون براق 
قضای حاجت می‌نشست و ادرار می‌کرد. وضو می‌گرفت و پس از فارغ‌شدن از وضو بر 
شلوارش (برای دفع وسوسه) آب می‌پاشید. 

او راک فا هو 

شرح: از حدیث بالا مشخص شد که عادت پیامبر جلٌ چنین بود که پس از قضای 
حاجت و استنجاء وضو می‌گرفت. ولی گاهی اوقات برای بیان اين امر که وضو گرفتن 
اولی و افضل است و فرض يا واجب نیست. آن را ترک می‌کرد. و نیز برای اينکه 
وسواس و خیالات. و افکار بد و نامطلوب را نسبت به پاکی لباس و بدن. وکامل‌بودن 
طهارت و پاکیزگی از خویش دور کند. اندکی آب بر شلوارش می‌پاشید. که اگر بعد از 
وضو تری را دید. فکر نکند و در وسوسه نیفتد که از قطره‌های ادرار است. و در صحت 
وضو و طهارت. و پاکی لباس و بدنش مشکوک و متردد شود. 

۲ (۲۹) وعن 9 بنت ریق قالت: کانَ للنی 6 قَدَحْ من عَیْدانِ تحت سَریره 


یو فیه باللیل. رواه ابوداود؛ 4 


۱- ابوداود ح ۱۶۶ نسایی ح ۱۳۴ اين ماجه ح ۰۴۶۱ مسنداحمد ۴۱۰/۳. 


کتاب الطهارة (باب (۲) آداب مستراح «یبت الخلاء») ۶۵ 


۲- (۲۹) أمیمه دختر رقیقه - شتا - گوید: پیامبر ت (به جهت سرماء یا 
تاریکی هوا و یا عذری دیگر) در زیر تختخواب خویش ظرفی چوبی از جنس درخت 
خرما داشت. که در شب اگر نیازی به قضای حاجت پیش می‌آمد. در آن ادرار می‌نمود. 

رت را ابودار دساف رونت هن 


(عیدان»: ظرفی چوبین که از جنس درخت خرما تهیه شده باشد. 


۳ -(۳۰) وعن غمّرتء» قال: رآني السی 3 وآنا آبول قائماء فقال: «يا عمزا لا بل 
قائما» فما بل قائماً بعذ. رواه الترمذي وابن ماجة. قال الشیخَ الامام ميّي السنة [<] 


5 (۱ 
فد كِ 


)مین کف کویند پبایی که میا ای کید که استتاده ارام کفوهد: 
فرمود: عمر! ایستاده ادرار مکن (بلکه بنشین و مکانی نرم و نشیب‌دار را برای 
ستات هه قوش با شتات کی ویر تم عالت اسان شک اس هی اد 
بدن و لباس را ناپاک و ملوث کند. علاوه بر این از نظر اخلاقی نیز خلاف کرامت و 
شایستگی است). 

عمر > گوید: پس از اين نهی پیامبر 2 هرگز ایستاده ادرار نکردم (چرا که امتثال 
امر و فرمان رسول خداة. از هر چیزی برایم مهم‌تر و اساسی‌تر است). 

[اين حدیث را ترمذی و ابن‌ماجه روایت کرده‌اند]. 

محي‌السنةء گوید: خلاف این حدیث (مبنی بر ایستاده ادرارکردن) نیز روایت شده 
است: 

۴ -(۳۱) عن حدْیفة» قال: أق السبن #8 سُباطة قوم قبَال قائسا متفق علیه. فیل: 


2 ۳ ۲ 
کان ذلك لعُذر! 


۱- ترمذی ۱/۰ وی این حدیث را به صورت معلق روایت کرده و آن را ضعیف شمرده است .»و ابن 
ماجه به نقل از حذیفه ح ۳۰۵. 

۲ بقاری سم ۲۳۷۲۲۸۱ آنوداون 2 ۲۳ میب ۱۳ سای سا این 
ماجه ح ۳۰۵ دارمی ح ۶۶۸ مسنداحمد ۰۴۰۲/۵ 


۶۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


۴- (۳۱) حذیفه عه گوید: پیامبر و برای قضای حاجت به زباله‌دان و 
خاکروبگاه قومی رفت و در آنجا ایستاده ادرار نمود. 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

ین الما تفا ایبلاین کاند آیاههد اک بات رهاظ 
وجود عذری بوده است. 

شرح: «سْباطة» خاکروبه. زباله‌دان. آشغال‌دان. 

علماء درباره‌ی اينکه پیامبر وا به جه علت ایستاده ادرار نموده‌اند» توجیهات زیادی 
نموده‌اند» برخی گفته‌اند: پیامبر ول بدان جهت ایستاده پیشاب نموده. چون: به علت 
ند تحایات ۱ اشعال فا ایکا نی موه اه ان کرو رز که 
در آن موقع» پیامبر ‏ از ناحیه‌ی زانوه احساس درد می‌نمود. و نشستن برایشان 
نگل و طاه فشا ب زان میک امتادهای از مر ضانه کز رات خاک 
و بیهقی به این موضوع اشاره رفته است. و در این روایت» پس از جمله‌ی «بال قان» 
جمله‌ی «لوجع کان فی مأبضه» نیز منقول است. یعنی پیامبر وه ایستاده ادرار کرد به 
جهت دردی که در ناحیه‌ی درون زانو يا مج خویش احساس می‌نمود. 

و باید دانست که پیامبر 9 در چنین موقعی ایستاده ادرار کرد ولی هرگز لباس و 
بدنش را ملوث و آلوده به قطره‌های ریز و کوچک ادرار نکرد. 

پس نتیجه می‌گیریم که در هر حال. نشستن برای ادرار بهتر و افضل است. ولی 
اگر کسی عذری داشت. می‌تواند به پیامبر یه آن آسوه‌ی کرامت و نجابت و لیاقت و 
شایستگی, و آن قافله‌سالار شرافت و بزرگواری و عزت و اقتدار, تأسی و اقتدا ورزد. و 
ایستاده پیشاب نماید. البته به شرطی که مواظب لباس و بدن خویش باشد و آنها را از 
اه وا ای ادف تایه 

علاوه از این‌ها پیامبر 3 در طول زندگی خویش, کارهای جایز و مباح را یکبار یا دو 
با نام کاده یتنا موه سا نکن که این کازما نهر ام وا تاخا هش لیر 


کناب الطهارة (باب (۲) آداب مستراح «بیت الخلاء») ۶2۷ 
در اینجا نیز پیامبر ول با دوام بر نشستن در حال ادران به ما نشان داده است که 
ادرار به حالت نشسته بهتر و سنت است و با یکبار ادرارنمودن در حال ایستاده. نیز 


جایز بودن آن را اعلام داشته است. 


فصل سوم 


۵ -(۳۲) عن عاذشة جنفا اه قالت: من حدم أن لته کان یبول قائماً فلا 
فد قودة ها کان بیو[ لا قاعداٌ رواه آد والترمذي» هاش ۰ 

۶۵- (۳۲) عايشه _ فا - گوید: هرکس به شما گفت که رسول‌خدا ی ایستاده 
ادرار کرده است. سخن او را باور نکنید زیرا رسول‌خدا 285 پیوسته در حال نشستن 
ادرار می‌نمود و هرگز ایستاده پیشاب نمی کرد. 

انم حفی» اخم ی سای رونت کردهاا: 

شرح: از این روایت واضح گردید که پیامبراکرم ت هرگز ایستاده ادرار نمی‌فرمود. 
ولی حدیث حضرت حذیفه تب که قبلاً در باب گذشته بدان اشاره رفت (حدیث شماره 
درف ات ایستاهه وا ایت س کتها اب موه رای دیس اه 
تعازی ۵ تصااعع تیتنک ]هرت :عایشه رن قفاوت یامن کیان فده 
وحضرت حذیفه «* از واقعه‌ای جزئی و نادری که به امکان زیاد. حضرت عايشه - 
شتا از آن اطلاعی نداشته خبر می‌دهد. 

۶ (۳۳) وعن زید بن حارثة» عن النی 356: ی ارس ین 
له التضوء والصّلاعء فلا قرع من الوضوی أخد رف من [الاء) فتضَح بها فرجه». 
رواه الدارقطني وآجد(۲). 

۶- (۳۳) زیدبن حارثه ط» از پیامبر #ل روایت می‌کند که فرمود: جبرتیل در 
نخستین بار که نزول وحی بر رسول‌خدا ج آغاز گردید. به نزد ایشان آمد و بدیشان 
(به صورت عملی) وضو و نماز را تعلیم و آموزش داد. آنگاه پس از اینکه از وضو فارغ 
شد مشتی از آب برگرفت و آن را بر روی شلوارش (بخاطر دفع وسوسه) پاشید. 

ین نیت را احمفاو:ذارقطتی روایت کرده‌اند: 


۲- مسنداحمد ۰۱۶۱/۴ دارقطنی باب «نضح الماء علی الفرج» ح ۱.ابن ماجه ح ۴۶۲. 


۷۳۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


۷ (۳۴) وعن أیي هرير؟ [] قال: قال رسول الله‌ا: «جاءني جبریل فقال: یا 
محمّد! لذا توضَأت فانْتَض». رواه الترمذي وقال: هذا حدیث غریب. وسوعت محمّداً- 
يعني البخاري ‏ یقول: اسنْ بن عل اماشمي الراوي منکر احدیث . 

۷ (۲۳) ابوهریره و گوید: پیامبر جک فرمود: «جبرئیل به نزدم آمد و گفت: ای 
محمد ! هرگاه وضو گرفتی» پس از آن» مقداری آب بر روی شلوار خویش بپاش». 

[اين حدیث را ترمذی روایت کرده و گفته است: حدیثی غریب است و از 
محمد(بخاری) شنیدم که گفت: حسن بن علی هاشمی که راوی این حدیث است. 
ق مک ایک ناما 

شرح: بیشتر علماء و اندیشمندان اسلامی و فقهاء و محدثان دینی» «انتضاح» را 
بدین گونه معنی کرده‌اند که پس از وضوء باید مقداری از آب. روی شلوار پاشیده شود. 
و حکمت و فلسفه‌ی آن عموماً ین است که در اثر اين کاره وسوسه‌ی خارج‌شدن 
قطرات ادرار. از میان می‌رود. 

شیخ‌الهند می‌گوید: «مقصود اصلی از وضو طهارت و پاکیزگی باطنی و درونی 
است. ولی در وضو عملاً اعضای ظاهری شسته می‌شود که صرفاً طهارت و پاکی 
ظاهری حاصل می‌گردد. لیکن پس از فراغت از وضوء دو عمل دیگر هم مستحب قرار 
داده شده که انجام آن دو در ایجاد طهارت باطنی نقش به سزائی دارند: 

۱- نوشیدن باقیمانده‌ی آب وضو 
۲- پاشیدن قطره‌های آب در شرمگاه. 
فلسفه و حکمت این کار هم این است که منبع و سرچشمه‌ی تمام گناهان در 
وجود انسان, فقط دو چیز است. یکی دهان. (زبان) و دیگری شرمگاه. 

برای زائل کردن اثرات شهوت شکم. نوشیدن باقیمانده‌ی آب وضو توصیه شده 
است. و برای دفع شهوت شرمگاه. پاشیدن قطره‌های آب بر روی شلوا مستحب قرار 
داده شده است. 

به هر حال. مستحب است که بعد از وضوء روی شلوار مقداری آب پاشیده شود و 
این عمل. فقط جنبه‌ی استحبابی دارد و واجب و فرض نیست. 


۱- ترمذی ح ۵۰ ابن ماجه ح ۴۶۳. 


کتاب الطهارة (باب (۲) آداب مستراح «یبت الخلاء») ۷۱ 


۸ -(۳۵) وعن عاشته جشنا ا» قالت: ال رسول اه فقام عمز له بکوز من 
ماي فقال: «مّا هذا یا عمز؟». قال: ما تتوضّأً به. قال: «ما ارت کا بلت آن ۳ 


فعلث لکانت سْنَة. رواه ابوداود وابن ماجة(. 


۸- (۲۵) عايشه - تفا - گوید: پیامبر 35 ادرار کرد و عمر نی در پشت سر 
ایشان با در دست داشتن کوزه‌ای از آب ایستاد (تا آن را به پیامبر 35 بدهد). حضرت 36 
پرسید: عمرا این چیست؟ (چرا آب آوردی)؟ گفت: آب وضو است. تا بدان وضو بگیرید. 
پیامبر و فرمود: به من دستور نرسیده که هر زمان به قضای حاجت نشستم و ادرار 
نمودم. متصل پس از آن» وضو بگیرم. و براستی اگر چنین می‌کردم. کارم برای 
مردمان سنت (موکد) و قانون و ظابطه قرار می‌گرفت (و آنها در مشقت و سختی و 
عسر و حرج قرار می‌گرفتند). 

(آین خفیت راودا وضو ان اجه زوایت کرد اند 

شرح: از مجموع روایاتی که در این زمینه وارد شده‌اند. معلوم می‌شود که عادت 
پیامبر 5 چنین بود که پس از قضای حاجت و استنجاء» وضو هم می‌گرفت. ولی گاهی 
اوقات اتفاق می‌افتاد که برای اینکه به همه‌ی مسلمانان بفهماند که وضوگرفتن پس از 
قضای حاجت اولی و افضل است و فرض یا واجب نیست. آن را ترک می‌فرمود. و از این 
حدیث به طور واضح» مشخص شد که پیامبر 3 به خاطر رعایت کردن جانب تیسیر و 
تخفیف و سهولت و آسانگیری. و دوری از افراط و غلو, و تشدید و تعسیر و رفع عسر و 
حرج از بندگان خداء و به خاطر تشویق و ترغیب مردم نسبت به دین, و ثابت قدم و 
استوار ماندن آنان در مسیر دین» جنبه‌ی رخصت را بیشتر از جنبه‌ی عزیمت به آنان 
عرضه می‌کردند. و به منظور رهایی از سوء تفاهم و مشقت. و چالش و دغدغه. و عسر و 
تنگی» گاهی به طور عملی امر اولی و افضل را ترک می‌کردند. 

4 (۳۶) وعن ی یوب وجابر وأنس, أنّ هذه الاية لا نزتث: #فية فیه رجال 


ن ی منوا ول له مب مهرد ین [التوبة: ۱۰۸ قال رسول اه تا از «يا مش 


۵ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


الاأنصار؛ اِقّ ال قد نی علیکم في الظهوره فما طهوژکم؟ قالوا: نتوضّاً للصّلاةه 
وتَعْتَسلْ من ا ناب وذستنجی بالاء. قال: «فهّو ذاكت قََلیکمُوه. رواه ابن ماجة(. 

۹- (۳۶) ابوایوب + و انس نق گویند: چون اين آیه: فيه فیه رجّال مبُونَ آن 
معا 2 و هه و 1۳ 
هروا وله مب الْمطَهَرینَ # [التوب: ۱۰۸] درباره‌ی نمازگزاران مسجد قباء نازل شد. 
پیامبر 5 به اهل مسجد قباء فرمودند: ان گروه انصار! شما به هنگام پاک ساختن 
خود. چه کاری انجام می‌دهید که خداوند این چنین به مدح و ستایش شما پرداخته 

گفتند: برای نماز (به نحو احسن و با رعایت آداب و سنن) وضو می‌گیریم» و از 
نمی کنيم. بلکه پس از آن) با آب نیز استنجاء می کنيم. 

پیامبر 35 فرمود: خشنودی خداء و تحسین و آفرین وی از شماء در همین امر نهفته 
است. پس, آن را بر خود لازم گیرید و هرگز رهایش نسازید. 

[اين حدیث را ابن‌ماجه روایت کرده است ]. 

۰ -(۳۷) وعن سلمان» قال: قال بعض الشرکین» وهویَستهزیء: نی ری 
صاحبکم علَمُصم حتی الیراءة. قلثْ: أَجَل؛ َمرّنا آن لا تستقبل القبلتة» ولا ستني 
بأیْمایناه ولا تکتفی بدون ثلائة آحجار لیس فیها رجینم ولا عَظم. رواه مسلم وآحد 
الط ۳ 

۰- (۲۷) سلمان نله گوید: برخی از مشرکان و چندگانه‌پرستان. از روی تمسخر 
و استهزاء به من می گفتند: می‌بینم که همدم و همنشین تما (بعنی پیامبراکرم کفِه) 
مادی و معنوی» دنیوی و اخروی. فردی و اجتماعی. سیاسی و نظامی» فرهنگی و 
اقتصادی» عبادی و خانوادگی و..). و حتی فراتر از آن». چگونگی نشستن به قضای 
حاجت و رفتن به توالت را نیز به شما تعلیم می‌دهد؟! 


۱- ابن ماجه ح ۰۲۵۵ 
۲- ابن ماجه ح ۲۱۶ مسنداحمد ۴۳۹/۵. 


کتاب الطهارة (باب (۲) آداب مستراح «یبت الخلاء») ۷۳۳ 


من در پاسخ بدو گفتم: آری! ایشان همه چیز را به ما آموخته‌اند و در مورد رفتن به 
تالک سا تیه و شا گنها فده انم ها را متیر هی کج کار 
به قبله (و یا پشت به قبله» برای قضای حاجت) ننشینیم. و با دست راست. خویشتن را 
تمیز نکنیم. و در وقت استنجاء به کمتر از سه سنگ اکتفاء نورزیم. و از سرگین 
حیوانات و استخوان‌های پوسیده نیز برای تمیزکردن خویش بهره نگیریم. 

[انی قفش | مسا و آخمه ریت کر اتف علی لفط ازاته اش 

شرح: اخراءة» - به کسر خاء- به معنای شکل و چگونگی نشستن برای ادرار و 
مدفوع است. 

و به فتح «خاء» - خراءة -به معنای نجاست است. 

ارجیع از رجوع (برگشت) مشتق شده که به معنای «مرجوع» است. يعني «الغذاء 


النرجوع الي هذه االة»؛ غذای تبدیل شده به این حالت. و به سرگین ستوران و هر 
حیوان سم‌دار اطلاق می‌گردد. 

اسلام به حیث اینکه. دین رحمت. برکت. شرافت. نجابت. کرامت. عزت. سعادت و 
فلاح و رستگاری برای کافه‌ی بشریت است. در نظامنامه‌ی متقن و جهانی» و منشور 
تحریف‌ناپذیر و جاودانی خود. یعنی قرآن عظیم‌الشآن. و در تعالیم و آموزه‌های تابناک 
پیامبر خویش. و در اوامر و فرامین شریعت مقدس اسلام. و در احکام و دستورات 
تعالی‌بخش و روح‌آفرین دینی خویش, در همه‌ی ابعاد و زوایای مختلف حیات مادی و 
معنوی, دنیوی و آخروی. فردی و اجتماعی» سیاسی و نظامی. اقتصادی و فرهنگی» 
عبادی و خانوادگی. اخلاقی و ایمانی» طبیعی و فطری. دستورالعمل‌ها و راهکارهای 
بسیار مفید. ارزنده و سازنده‌ای را به صورت‌های ایجابی و سلبی (امر و نهی» ترغیب و 
تاه که استی کق اس مستهادای تسوا راز منم ی اشفای ما 
اخلاص و صداقت مدنظر قرار دهند و پیوسته نصب‌العین و آویزه‌ی گوش و سرلوحه‌ی 
امور زندگی خویش قرار دهند. و مطابق آن رهنمودهای تابناک و آن فرامین 
تعالی‌بخش. و آن آموزه‌های سعادت‌آفرین. در عرصه‌های مختلف زندگی گام بردارند. 
بدون شک در میان جوامع جهانی امروز. از همان شأن و منزلت والاء و عزت و اقتدار 
بالایی برخوردار می‌شوند که مسلمانان نخستین. در میان جوامع عصر خود از آن 


بهره‌مند بو دند. 


۷۴ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


زیرا خداوند این دین و شریعت را چنان مقرر داشته که هیچ امر خیر و فضیلتی که 
موجب عزت و کمال انسان می‌گردد. وجود ندارد. مگر اینکه به آن فرمان داده است و 
پا به انجام آن تشویق و ترغیب فرموده است. 

از طرف دیگر» هیچ‌گونه شر و رذیلتی که سبب لت و انحطاط و عقب‌ماندگی و 
ارتجاع انسان گردد وجود ندارد. مگر اینکه در رهنمودهای این شریعت از آن نهی شده 
و یا نسبت به انجام آن هشدار داده شده است. 

پیامبر 5 خود در این‌باره فرموده است: 

«من جیزی را نمی‌دانم که شمارا به بپهشت نزدیک گرداند» و از آتش دوزخ دور 

نماید. مگر اینکه شما را به آن فرمان داده‌ام و چیزی را نمی‌دانم که شما را به آتش 
دوزخ نزدیک گرداند و از پهشت دور نماید» مگر اینکه شما را از آن باز داشته‌ام». 

خوانندگان محترم! حال بنگرید» آيا مسلمانان امروزی نیز بسان صحابه نّ به 
سنت‌ها و اوامر و فرامین و تعالیم و آموزه‌های نبوی عشق و محبت می‌ورزند. یا بر 
ییاهب ای نام مها راک کی ها شوی نا تفس ان 
دهند و ظاهر آمریکایی» اروپایی و آلمانی» انتخاب کرده و بر آن فخر می‌کنند و 
می‌نازند. و سنت خیرالوری و روشن مصطفی ت33 ی تمدن و 
مدرنیت می‌زنند و خود را از تحجر و ارتجاع (به گمان خود) بری می‌گردانند. 

۱ -(۳۸) وعن عبد الرمن بن حسنة» قال: خر علینا رسول ال ِاة وفي یده 
الَرقَة فوضَعَه ضَعهّاه فم جلّس قیال الیها فقال بَعضهُم نیوا اه سول کب کل اس 
فسیعه السبع ت» فقال: «یلتَ؛ آما علیت ما أصاب صاحت بني اسرائیل؟! کانوا لذا 


آصابهم ال قَرضّوه بالقاریض» فتهاهم فعْدْب فِ قبره). رواه ابوداود» واین اش ۳ 


۱- (۳۲۸) عبدالرحمن بن حسنه عء گوید: پیامبر ‏ در حالی بر ما بیرون آمد 
خویش و مردم. بر زمین نهاد. آن‌گاه رو به سوی آن, برای قضای حاجت نشست و 
ادرار نمود برخی از مردمان (مشرک. یا منافق وقتی این صحنه را مشاهده کردند) 


کتاب الطهارة (باب (۲) آداب مستراح «یبت الخلاء») ۷۵ 


گفتند: او را نگاه کنید که بسان زنان» خویشتن را مستور نموده و همانند آنان ادرار 
تن 

وقتی این سخن به گوش پیامبر 35 رسید. فرمودند: وای بر توا آيا نمی‌دانی در 
روزگاران گذشته چه بلا و مصیبتی بر سر یکی از بنی‌اسرائیل آمده است؟! 

قضیه از اين قرار است که بنی اسرائیل (بر اساس آئین و کیش خویش, موّظف 
بودند که) هرگاه به لباس آنها نجاست و ادرار می‌رسید. باید موضع نجاست را با قیچی 
می‌بربدند. آما این فرد (بدین حکم اهمیتی نداد و به جای پیروی از حق به دنبال باطل 
و خواهشات نفسانی روان شد و به تحریف احکام و تعالیم آسمانی دست یازید و) 
مردمان را نیز از این کار نهی کرد. بدین جهت در گورش مورد عذاب و کیفر خداوندی 
قرار گرفت «بنابراین تو نیز بدان که: ستر و پوشش در وقت قضای حاجت ضروری وا 
لزامی است و اگر این کار را مورد تمسخر و استهزاء قرار دادی و بدان اهمیتی ندادی و 
مردمان را از آن نهی نمودی منتظر عذاب و عقاب. و کیفر و پادافره‌ی خویش در گور و 
برزخ و سرای آخرت باش). 

[اين حدیث را ابوداود و این‌ماجه روایت کرده‌اند]. 

(الدّرقة» سپری پوستی که آن را جوب و دوال نباشد. «القاریض»: جمع «مقراض» 
به معنای قیچی و آله‌ی برش و بریدن است. 


۲-(۳۹) ورواه النساني عنه عن یی موسی(. 


۲- (۳۹) و همین حدیث را نسائی از عبدالرهن بن حسنة و او نیز از ابوموسی حه 
روایت کرده است. 

۳ -(۴۰) وعن مروانَ الاصفر قال: ریت اب عمر آناخ راجلته مستقبل القبلةه 
ثم جَلس یبول الیها. فقلث: یا با عبر الرمن! لیس قد نی عن هذا؟ قال: بل اما هي 
عن ذلك نی المّضاء فاذا کان بیتك وبین القبلّة شيء بسك فلا بأش. رواه ابوداود!؟. 


۱- نسایی ح ۳۰ به نقل از عبدالرحمن بن حسنة و وی این حدیث را از «ابوموسی» روایت نکرده 
است 9 ابوداود نیز این حدیث ر به صورت موقوف بر ابوموسی نقل کرده انتتت و ابوداود 3 9 
۲ ابوداود جح 55 


۷۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


۳ (۴۰) مروان الاصفر گوید: ابن عمر- عبط را دیدم که رو به قبله شترش را 
بر زمین خواباند. آن‌گاه رو به سوی آن برای قضای حاجت نشست و ادرار نمود. (و 
شتر را به عنوان حائل و مانع میان خویش و قبله قرار داد) بدو گفتم: ای 
ابوعبدالرحمن! (کنیه‌ی ابن عمر است) آيا از قضای حاجت. آن هم رو به قبله. نهی 
نشده است؟ 

گفت: خیر. این نهی مطلق نیست. بلکه نهی در صورتی است که در فضای باز (کوه. 
دشت و..). کسی رو به قبله برای قضای حاجت بنشیند از اینرو هرگاه میان تو و قبله 
چیزی حائل و مانع بود اشکالی در قضای حاجت کردن رو به قبله نیست. 

[اين حدیث را ابوداود روایت کرده است ]. 

۴ (۴۱) وعن نس قال: کان الس گة اذا خرَج من الاء قال: ند اي 
و عَ ۳ واقانی». رواه ابن ماجة. 

۴- (۴۱) انس له گوید: هرگاه رسول خدا ی از قضای حاجت فراغت می‌یافت و 
از توالت بیرون می‌شد. با خویشتن این دعا را زمزمه می‌کرد: امد له الذي آذهب 
عني الاذدي وعافانی» «حمد و ستایش پروردگاری را سزاست که پلیدی و نجاست را از 
من دور کرد و مرا عافیت و سلامتی بخشید». 

ااتستویت نما روافت وه انش 


۵ -(۴۲) وعن ابن‌مسعود» قال: لها قم وَفد ال عل السی قالوا: یا رسول له" له 
مت آن ینوا بعظم آو رونة و مَمةه فان له جَل لدافیها رژقا. فنهانا رسول ال 
عن ذلك. رواه ابوداود". 

۵- (۴۲۹ ابن‌مسعود طلّْه گوید: (پیامبر و از مکه به سوی بازار «غکاظ» در 
«طائف» رفت تا مردم را در آن مرکز و اجتماع بزرگ به سوی اسلام دعوت کند. اما 
کسی به دعوت او پاسخ مثبت نگفت. و اشراف و بزرگان طاتف شدیداً او را تکذیب 
کردند و آن قدر از پشت سر سنگ به او زدند که خون از پاهای مبارکش جاری شد. و 
قانا کش نمی ررستن که رواک خفی اس کوب کر نها ماتیه آیاات 


۱- ابن ماجه ح ۰۲۰۱ 
۳ ابوداود جح اد 


کتاب الطهارة (باب (۲) آداب مستراح «یبت الخلاء») ۷۷ 


قرآن را تلاوت می‌فرمود در اینجا بود که گروهی از «جن» از اهل «نصیبین» يا «یمن» 
از آنجا می‌گذشتند. صدای تلاوت قرآن پیامبر یی را در نماز صبح شنیدند و ایمان 
آوردند و) چون این گروه از جنیان به نزد رسول‌خدا و آمدند. خطاب به ایشان گفتند: 
ای رسول‌خدا 35:! امت خویش را از استنجاء زدن با استخوان» سرگین حیوانات و زغال 
و خاکستر نهی کن. چرا که خدای کین رزق و روزی ما را در آنها قرار داده است. 

(ابن‌مسعود گوید: از این جهت) رسول‌خدا و ما را از استنجاء‌زدن با استخوان؛ 
سرگین حیوانات و زغال و خاکستر نهی فرمود. 


باب (۳) 
در باره‌ی مسواک 


فصل اول 

۶ (۱) عن آیي هریرة [ن»] قال: و لا ان اشتی اه 
ارت هم بتأخیر الهشای وبالیّوالٍ عند کل صَلاق». متفق علیه"٩.‏ 

۶- (۱) ابوهریره فء گوید: پیامبر ی فرمود: «اگر نه این است که بر جامعه و 
مردم منء رنج‌آور و چالش‌آفرین» و بحران‌ساز و مشقت‌زا بود. به آنان فرمان می‌دادم تا 
نماز عشاء را (نا ثلث يا نصف شب) به تأخیر اندازند و در هنگام هر نمازی مسواک 
کنندرولی چون مبنای شریعت بر آسانگیری و رفع سر و حرج از بندگان است. و من 
نیز همواره جانب تیسیر و تخفیف و سهولت و آسانگیری را بر جانب تشدید و تعسیر؛ و 
عسر و حرج, و تغلیظ و سختگیری ترجیح می‌دهم. از این دستور خودداری می‌کنم. 
چون این کار برای امتیانم» دشوار و طاقت‌فرسا است)» 

[این حذیت را بخاریره مسلم,روایت کرده‌انذ]: 

۷ 2 (۲) وعن شُرَیح بن هانیء قال: : سألث عائشةٌ أ يه کان یب 
دحَل بیته؟ قالت: بالسّواك. رواه مسلم"". 

۷- (۲) شریح بن هانی فلْء گوید: از ام المقمنین عايشه صدیقه - فا - 
پرسیدم: رسول‌خدا 5 پس از وارد شدن به خانه. نخست به چه کاری می‌پرداخت و 
دست می‌یازید؟ 

عايشه _ شا - گفت: مسواک زدن. (و برای مسلمانان نیز زیبنده و مناسب است 
که با توجه به منافع بسیار ارزنده‌ی مسواک. بعد از فراغت و انجام کارهای روزمره, 


۱- بخاری ح ۸۸۷ مسلم ۲۲۰/۱ 2 (۴۲- ۲۵۲) ابوداود ح ۰۴۶ ترمذی ح ۰۲۲ ابن ماجه ح ۲۸۷ و 


هر دو عبارت دوم: «بالسواك عند کل صلاة» را نقل کرده‌اند بدون «لامرتهم بتأخیر العشاء», 


مسنداحمد ۳۵/۲ ۰۲ 


۲- مسلم 2۲۲۰/۱ (۲۵۲-۴۳) ابوداود ح ۵۱ نسایی ح ۸ ابن ماجه ح ۰۲۹۰ مسنداحمد ۰۱۸۸/۶ 


پاکیزه نمایند. چرا که مسواک‌کردن موجب پاکی دهان و رضایت پروردگار جهانیان 
است). 

[اين حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

۸ - (۳) وعن خذيفةه قال: کان السبع 28 (ذا قام لللَُجُدٍ مق اللّیل بش وض فا 
بالسّواك. متفق علیه *. 

۷۸- (۳) حذیفه + گوید: عادت مبارک پیامبر کل چنین بود که هرگاه در دل 
شب (آن هنگام که خاموشی همه جا را فرا گرفته و اشتغالات روزانه. همه تعطیل 
است کودکان در خواب. و محیط آماده‌ی حضور قلب و راز و نیاز با خداست. و در آن 
هنگام که غوغای زندگی فرو می‌نشیند و محیط از هرگونه ریا و تظاهر و خودنمایی 
بدور است). برای نماز شب از خواب بیدار می‌شد. تا دلش را به نور عشق دوست 
روشن و منور سازد. دهانش را مسواک می‌زد. (پس مسواک‌زدن پس از بیدارشدن از 
خواب سنت است. چرا که وقت خفتن ممکن است بر اثر تبخیر معده. بوی بد و 
متعفنی در دهان پیدا شود از این جهت مسواک‌زدن توصیه شده. تا آن بوی بد را از 
میان ببرد. به همین خاطر رسول‌خدا 37 نیز نخستین کاری که پس از بیدار شدن 
انجام می‌داد. مسواک‌زدن و تمیزکردن دهان و دندان بود» و دیگران را نیز برای چنین 
عملی ترغیب و تشویق می‌فرمود). 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

۹ - ۴(۲) وعن عاذشة» ند ا» قالت: قال رسول الله کل: «عَشرّ من الفظرة: قض 
الشارب واعفاء اللَحیَة والیّواك واستنشاق الای وقض الاظفارهوغسل البّراجم» وتثش 
الابْط وحَْقْ العائة وانتقاض الاء»-يعني الاستنجاع - قال الراوي: وتّسیث العاشرة الا 
آن تکو المَضمْصّة. رواه مسلم. وفي روایة: «اختان» بدل: «غفاء اللَحْیة». لم َجذ هذه 


۱- بخاری ح ۰۲۴۵ مسلم ۲۲۰/۱ ح(۲۰۵-۴۶). ابوداود ح ۰۵۵ نسایی ح ۲ ابن ماجه ح ۲۸۶ 


مسنداحمد ۲۸۲/۵ 


۸۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


الرواية فی «الصحبحین» ولا في کتاب «امميدي.ولکن ذکرها صاحبٌ «اجامع) وکذا 
اخطایيٌ في «معالم ی 

۹- (۴) عايشه ‏ تا - گوید: پیامبر 5 فرمود: «ده چیز از فطرت است: ۱- 
دندان ۴- تمیز کردن بینی ۵ - گرفتن ناخن ۶ شستن مفاصل انگشتان ۷- برداشتن 
موی زیر بغل ۸ - برداشتن موی ناحیه شرمگاه -٩‏ استنجاء زدن با آب 

راوی حدیث «(که به احتمال زیاد. «زکریا ابن ابی‌زائده» باشد) گوید: دهمی را 
فراموش کرده‌ام و به گمانم «مضمضه» [گرداندن آب در دهان] باشد. 

[اين حدیت ۳ مسلم روایت کرده است ]. و در روایتی. به عوض (اعفاء اللحیة» 
[گذاشتن ریش] «احختان» [ختنه] وارد شده است. اما من این روایت را نه در صحیحیر 
(محی‌السنة) دیده‌ام و نه در کتاب خمیدی [الجمع بین الصحیحین ]؛ بلکه این روایت را 
نویسنده‌ی «الجامع للاصول» [یعنی ابن‌اثیر] و علامه خطابی در «معالم السنن» ذکر 
کرده‌اند که آن را: 

۰ (۵) عن آبي داود برواية عیّار بن یاسر(". 

۰ (۵) ابوداود به روایت عمار بن یاسر روایت کرده است. و در آن به عوض 
«اعفاء اللحیة» «اختان» نقل کرده است. 


شرح: «عشر من الفطرة»: باید دانست که فطرت دو نوع است: فطرت ایمانی که 
مربوط به قلب و معرفت الهی است. و فطرت عملی که موارد مذکور در حدیث فوق 
ماه 

در مورد اول. پاک کردن روح و تطهیر قلب مطرح است. و در مورد دوم پاکی بدن 
و آرایش ظاهری. و در هر حال اين امور ده‌گانه جزو امور فطری و از مقتضیات و 
خواسته‌های اصلی طبیعت بشری و سنّت و روش پیامبران الهی می‌باشند. 


۱- مسلم 2۲۲۳/۱ (۲۶۱-۵۶). ابوداود ح ۵۲ ترمذی ح ۲۷۵۷ نسایی ح ۵۰۴۰ ابن ماجه ح ۰۲۹۳۲ 
مسنداحمد ۱۳۲۷//۶. 


۲- ابوداود ح ۵۴ به نقل از عمار بن یاسر ابن ماجه ح ۲۹۴ به نقل از عمار بن یاسر. 


اختان»: ختنه. اولین گام در سنت الهی و علامت مسلمان بودن» و سمبل شریعت 
اسلامی و از علامات اسلامی است که به وسیله‌ی آن. کافر و موّمن از هم تمییز داده 
می‌شوند و فرد ختنه شده از سلامتی برخوردار شده و از امراض صعب‌العلاج و کشنده 
در آمان می‌ماند. 

ختنه در لغت به مفهوم بریدن پوست موجود بر سر عضو تناسلی نوزاد است. و در 
اصطلاح شرعی: کناره‌ی حلقوی قسمت پائین حشفه است. یعنی جایی که عضو 
تناسلی دچار فرورفتگی می‌شود. 

امام حسن بصری, و امام ابوحنیفه و جمعی از حنابله معتقدند که ختنه برای 
مردان سنت. و برای زنان و دختران مستحب است. امام مالک شافعی. احمد. شعبی. 
ربيعةالرًي» اوزاعی» یحیی بن سعد الانصاری» به وجوب ختنه اعتقاد دارند. 

اه اک در این ور هت کی ای باس وی کی که اه ففزم آرستی زرد 
امامتش درست است و نه شهادتش مورد قبول واقع می‌گردد. 

و بهتر آن است که ختنه در همان روزهای اول بعد از تولد صورت گیرد. تا وقتی که 
فرد به مرحله‌ای رسید که امور را می‌فهمد و قدرت تمییز دارد و به رشد عقلانی 
مناسب رسید. خود را ختنه شده ببیند. و عباداتش را بر همان اصول و اساس تنظیم 
کند که اسلام ترسیم نموده است. 

و در یک جمله. ختنه یک امر فطری و بهداشتی» و نوعی زیباسازی و آرایش است 
که نیروی محرکه جنسی را تعدیل, ترشحات مضرّ چربی را حذف, ایجاد سرطان عضو 
تناسلی را بسیار کم. و مانع مبتلاشدن کودکان به شب ادراری می‌شود. و فرد را از 
شمه ییا یفام کف الفلاحره کته سا تین که 


فصل دوم 


۱-(۶) عن عاثشة» قالت: قال رسول له :لك مره للم مرْضاٌ للرب». 
رواه الشافعي وأحمد والدارمي والنّسائي ورواه البخاري في «صححه» بلا ٍسناد"". 

۱- (۶) عايشه - فا - گوید: پیامبر مه فرمود: «مسواک‌نمودن باعث پاکیزگی 
دهان» و رضایت و خشنودی پروردگار (و هماهنگ با فطرت پاکیزه‌جو و زیباپسند 
انسان) است». 

[اين حدیث را شافعی, احمد. دارمی. نسائی» و بخاری در صحیحش بدون اسناد - 
یعنی به صورت تعلیق - روایت کرده‌اند]. 


۲ (۷) وعن یی یوب قال: قال رسول اه تا رب قن سای الم رس »| شا 
ویروی اختان ‏ والَعطنٌ والسّواك والكَکاخ. رواه الترمذي ". 

۲ (۷) ابوایوب انصاری «» گوید: پیامبر جٌ فرمود: «چهار چیز از سنت و 
روش و سبک و منش پیامبران الهی است: حیا و آزرم - در بعضی روایات به عوض 
«حیا». «ختنه» آمده است - استفاده از عطر و خوشبویی» مسواک کردن و نکاح و 
ازدواج با زنان (اين چهار چیز از زمره‌ی کارهای پسندیده و شایسته‌ای است که 
پیامبران الهی» آن طلایه‌داران عرصه‌ی اخلاص و عمل. و آن پیشقراولان عرصه‌ی 
دعوت و تبلیغ. و آن پیشتازان عرصه‌ی فقاهت و درایت و صداقت و ایمان آنها را انجام 
می‌دادند. و پیوسته رعایتشان می کردند). 

[اين حدیث را ترمذی روایت کرده است]. 

۳ -(۸) وعن عاشة «شفا ا» قالت: کان السی #6 لا رف من لیل ولا تمار 
فیسکیقظه زا یکشوگ فبل 0 


صورت تعلیقی در «کتاب الصوم» باب ۲۷ نقل کرده است. 


۸۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


۳- (۸) عايشه _ فد - گوید: عادت پیامبر و چنین بود که شب يا روز هرگاه 
از خواب بیدار می‌شد. قبل از وضوء حتماً مسواک می‌زد (و بهداشت دهان و دندان 
خویش را رعایت می‌کرد و تأکید زیادی بر شستن و نظافت این عضو از اعضای بدن را 
داشت). 

[اين حدیث را احمد و ابوداود روایت کرده‌اند]. 

)٩( ۴‏ وعنهاء قالت: کان السیخ 3 سا فیغطي ني ال وال لکغی له فأب تا به 
سالك له 1 

۴ () هه تضقا ‏ گویده پنامیر شواک ترا پس ار انسفاده ند مق 
می‌داد تا آن را بشویم. و من نیز نخست با همان مسواک دندان‌هايم را مسواک کرده و 
پس از شستن» آن را به رسول‌خدا 5 باز می گرداندم. 

[اين حدیث را ابوداود روایت کرده است ]. 

شوه از این روایت ابیت که هر بخ از ی تا مراک را ینعی ۴ 
گرفته و بدون اينکه آن را شستشو دهد. نخست به وسیله‌ی همان مسواک. دهان و 
دندان خویش را مسواک زده و سپس آن را خوب می‌شست. و پس از شستن, آن را به 
رسول خدا 35 باز می‌گرداند. اینکه حضرت عايشه - شتا - مسواک رسول خدا ید را قبل 
از شستن, خود مورد استفاده قرار می‌داد» بدان جهت بود تا از آب دهان مبارک رسول 
دهان عايشه - شتا - پیوند دهد. چنانجه عايشه ‏ تا خود می‌گوید: 

«یکی از نعمت‌هایی که خدا بر من ارزانی داشته است. این بود که رسول‌خدا و در 
خانه‌ی من و در روزی که نوبت من بود و در آغوش من؛ و روی سینه‌ی من جان 
و 6 ان مرف کاه رقای آیشان ان ههام ها آنههای زسحشها ق رین 
داد. عبدالرحمن بن ابی بکر ظء وارد شد. مسواک در دست او بود» و من رسول خدا 95 
را در آغوش گرفته بودم. دیدم که آن حضرت 5 به عبدالرحمن می‌نگرد دریافتم که 
یشان زفوشت دا رن مسواک بزنه گم گیرسشی‌فرای ماگ با میرشان آشازه فزدند 


ِ- ابوداود ح ۷ مسنداحمد م92 
۳ ابوداود ح 0( 


کت مسواک را با آب دهان خودم نرم کردم. آن حضرت 5 پس از آن. مسواک ۳ 
روی دندان‌هایشان کشیدند و بهتر از هر وقت دیگر با آن مسواک. دندان‌هایشان را 


فصل سوم 


۵ -(۱۰) عن ابن عمرتاب آَالپع له قال: نی نی المنا سر بیوالی» فجاءني 
رجُلان َعَدهما آکبر من الا فاولث الوا الاصغر منهماه فقیل لي: گت تفه 
ال الا کر منهماه متفق علیه(. 

2-۵ (۱۰) ابن عمر- نت - گوید: پیامبر 95 فرمود: «در عالم خواب. خویشتن را 
مشغول مسواک‌زدن دیدم» و دیدم که دو نفر که یکی از آنان بزرگتر از دیگری بوده به 
نزدم آمدند. می‌خواستم مسواک را به آن یکی که کوچکتر است. بدهم. ولی به من 
گفته شد که مسواک را به شخص بزرگتر بده. و من نیز بر اساس این فرمان مسواک را 
به بزرگتر از آتان دادم (چون در اين روایت. حکم شده که مسواک به بزرگتر و 
کلان‌سال‌تر داده شود. و بزرگتر نیز مطمئناً از کوچکتر برتر و افضل است. از این‌روء این 
تفضیل. نشانگر اهمیت و فضیلت مسواک. و بیانگر جایگاه والا و شامخ آن در نظام 
شرعی. عقلی» فطری و طبیعی می‌باشد). 

[اين حدیت را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

۶-(۱۱) وعن أیي أمامّ أَنَ رسول اله »88 قال: «ما جاءني جبریل علیه اسلا قد 


1 


لامرن بالیّوا لقد حَِیث أن آخنی مُدَء ق. رواه َحذا۳. 


۶- (۱۱) ابوآمامه ط» گوید: پیامبر م فرمود: «هرگاه جبرئیل به نزدم می‌آمد؛ 
مرا درباره‌ی مسواک‌زدن توصیه و سفارش می‌کرد. و بیم آن می‌رفت که به خاطر 
مسواک‌زدن زیاد (و عمل به توصیه و سفارش مکرر جبرئیل) قسمت جلوی دهان و 
پوست ظاهر لثه‌هایم را از میان ببرم». 

[اين حدیث را احمد روایت کرده است ]. 

۷ -(۱۲) وعن آذی» قال: قال رسول ال ة: «لقد أَ کرت علیکم نی ال وا». 
رواه البخاری" ِْ 


۱- بخاری ح ۲۴۳۶ مسلم 2۷۷۹/۴ (۱۹- ۲۲۷۱). 
۲- ابن ماجه ح ۲۸۹ مسنداحمد ۰۲۶۲/۵ 


۹۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


۳۷- (۱۲ انس له گوید: پیامبر 3 خطاب به صحابه ۳ فرمود: «پیرامون 
مسواک. فوق‌العاده به شما توصیه و سفارش کردم «پس شما نیز عمل بدان را 
نصب‌العین و آویزه‌ی گوش خویش قرار دهید. تا از دهان و دندانی تمیز و پاکیزه. و 
پروردگاری راضی و خشنود. برخودار باشید. و خدا کسانی را که خواهان پاکی و 
پاکیزگی‌اند. دوست می‌دارد و به آنها عشق می‌ورزد و پیوسته کمک و یاری‌شان 
می‌کند و آنها را زیر چتر رحمت و احسان و کرم وجود خویش قرار می‌دهد). 

۸ - (۱۳) وعن عادشته [شنا ا] قالت: کانَ رسول الله میسن وعنده رجٌلان» 
أَحَدهما بر من الآخره فأوي اليه في فضل الاك أَنْ کین أعط السّوالك آکبزهما. رواه 

0۲ 
ابوداود. . 

۸- (۱۳۲). عايشه - تا - گوید: پیامبر و (خویشتن را در عالم خواب) در 
حالی مشغول مسواک‌زدن دید که دو نفر که یکی از آنان بزرگتر از دیگری بود. در نزد 
به شخص بزرگتر بده (و این تفضیل خود بیانگر اهمیت و جایگاه ویژه و مهم مسواک 

۹-(۱۴) وعنها» قالت: قال رسول الله ت:: سل الصلاء ال یُنتاكٌ ما عل 
الصلاة ۳ ۱ مُستَاكٌ ها سبعین خمفاا: رواه البیهقی فِ (شعبت الایمان»(؟. 

۳۸۹- (۱۴) عايشه تیا - گوید: رسول خدا 95 فرمود: ثواب 9 پاداش نمازی که 

[اين حدیث را بیهقی در «شعب الایمان» روایت کرده است]. 


۳ ابوداود ح 2۰ 
۲- مسنذاحمد ۲۷۲/۶ و بیهقی در شعب الایمان. 


شرح: تعبیر به «هفتاد برایر» ممکن است که از باب «تکثیر» باشد. نه برای تعداد. 
زیرا عدد هفتاد از اعدادی است که غالبا برای کفرت به کار می‌رود. و نیز ممکن است؛ 
منظور همان عدد هفتاد باشد. 

به هر حال مراد حدیث این است که نمازی که پیش از آن دهان و دندان به 
وسیله‌ی مسواک تمیز شده و با پاکیزگی خوانده شده بر نمازی که برايش مسواک 
استعمال نشده. به مراتب برتر» بهتر و افضل است. چرا که مسواک‌زدن باعث تمیزی 
دهان و موجب رضایت و خشنودی پروردگاراست. 

۳۹۰ -(۱۵) وعن یی سم عن زید بن خالد اجهَن» قال: سمعث رسول ال که 
یقول: «لولا آن ام عل مت مثیم بالسّواكٍ عند کل صلاتٍ ولاحْرَتُ صلاء العشاء 
ی کل اللیل». قال: تا باق ا شمیت وتا ت ۳ 
موضع الم من أَدنلکاسب لا یوم ی الا 5( اسکی > شم رده ال موضعه. رواه 


0 


الترمذي» وابوداود الا | اه لم تا «و لكْحُرتٌ صلاء العشاء ال تترک اللیل». وقال 


الترمذي: هذا حدیثٌ حسن صحیح() 

۰ (۱۵) اپوسلمه قآ ویدین تخاله جهتی ه روابت می کند کیکفت 
رسول خدا 95 شنیدم که فرمود: اک نه ان است که بر امت من رنج‌آور بود» آنان و 
به تأخیر می‌انداختم (ولی چون مبنای شریعت برآسانگیری و رفع عسر و حرج از 
بندگان است. و من نیز همواره جانب تیسیر و تخفیف و سهولت و آسانگیری را بر 
جانب تشدید و تعسیر و حرج و سختگیری ترجیح می‌دهم. از این دستور خودداری 
می کنم).» 

ابوسلمه ن گوید: (براساس این تأکید پیامبر جّ) زید بن خالد نقّ در حالی در 
شیک برش آقاه ی تیا هاش تایه تخاضی چم انم که تین سای کف قلی] 
پشت گوش خویش می‌گذارند. او نیز مسواکش را در همانجا می‌نهاد و برای هر نماز 
مسواک می‌کرد و سپس مسواک خویش را در سر جایش (یعنی پشت گوش) باز 


۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


می‌گرداند. (و همواره این توصیه و سفارش پیامبر 35 را نصب‌العین و آویزه‌ی گوش 
خویش داشت). 

[اين حدیت ۳ ترمذی روایت کرده 9 گفته است: حدیثی حسن و صحیح انست: 9 
ابوداود نیز این حدیث را بدون عبارت «ولاخرثٌ صلاة العشاء الي ثلث اللیل» روایت 
نموده اش | 


باب (۳) 
درباره آداب و سنت‌های وضو 


فصل اول 


۰۱ -(۱) عن أبي هريرة قال: قال رسول ال تة: (ذا استیقظ أحَدکُم من تومه فلا 
یِعْمش یده ی الاناء حتق یغسلها؛ فانّه ِ در ین بائَثْ یده). متفق علیه. 

۱ (۱) ابوهریره > گوید: پیامبر 2 فرمود: «شما هر وقت از خواب بیدار 
شدید. پیش از آنکه دست خویش را داخل ظرف آب وضو کنید. آن را بشوئید. زیرا هیچ 
یک از شما نمی‌داند که در وقت خواب. دست وی کجا بوده است؟ (پس مستحب است 
که قبل از شروع کردن وضو دست‌ها خوب شسته شود). 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

درباره‌ی اينکه حکم شستن دست‌ها دارای چه درجه‌ای از مراتب وجوب. فرض یا 
سّت است. اختلاف نظر وجود دارد. احناف بر این باورند که اگر نجس‌بودن دست‌ها 
یقینی باشد» شستن آنهاء. فرض, واگر ظن غالب باشد. شستن دست‌ها. واجب. و اگر 
شک باشد. مسنون, و در غیر اینصورت مستحب است. 

بای نیسای زره اه ساره اه نم نع تا( مهوت یدانق و 
نی وهی ام تا مس وه ار وان 

۲ -(۲) وعنه» قال: قال رسول ال تة: «ٍذا اسْتَیقّظ حدذکم ین مناه ‏ 


فلایا فان الشیطان یَبیثُ عل خیشویه». متفق علیه ۲. 
۲ (۲) ابوهریره عْ* گوید: پیامبر 335 فرمود: هرگاه از خواب بیدار شدید و وضو 
گرفتید. بینی خویش را سه دفعه خوب بشویید. چرا که شیطان. شب‌ها در قسمت بن 


بینی به سر می‌برد. 
[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 


۱- بخاری ح ۱۶۲ مسلم ۲۳۳/۱ 2 (۲۷۸-۸۷). ابوداود ح ۱۰۵ ترمذی ح ۲۴ نسایی ح ۰۱ ابن 
ماجه ح ۳۹۳ دارمی ح ۷۶۶ موطا مالک کتاب الطهارة ح ۰٩‏ مسنداحمد ۲۴۱/۲. 
۲- بخاری ح ۲۲۹۵ مسلم ۲۱۲/۱ (۲۳۸-۲۳). نسایی ح .٩۰‏ 


کناب الطهارة باب (۴) در باره آداب و سنت‌های وضو) ۹۵ 


(یبیت» از ماده‌ی «بات): شب در آنجا ماند. چه بخوابد و چه نخوابد. «خیشوم): بُن 
بینی» آندرون بینی. 

به احتمال زیاد. مراد از «شب ماندن شیطان در قسمت بالای بینی انسان». همان 
کنافتی‌ها و آلودگی‌های بینی است. زیرا همانطوری که فرشتگان معصوم و مقرب الهی 
اک وا ها با هی پاک رت کی وان مسا 
تق و کاس مسق از ال یف متا یش وراک ای ای مس 
شیاطین و اهریمنان که خود موجوداتی خبیث و پلید اند» با آلودگی‌ها و کثافتی‌ها و 
اماکن کثیف و غیر بهداشتی مانند توالت‌ها. قسمت بالای بینی» مناسبت و محبت. و 
عشق و الفت دارند. و مراکز و جایگاه آنها در چنین جاهایی است و به آن علاقه‌مند 
هستند. از اين‌رو رسول‌خدا 5 به امت خویش تعلیم می‌دهد که هرگاه از خواب بیدار 
شدند و وضو گرفتند. سه بار بینی خویش را بشویند» چون کثافتی‌ها و آلودگی‌ها و 
اشیای موذی و مضر و میکروب‌ها, شب‌ها در قسمت بالای بینی انسان جمع می‌شوند. 

پس می‌توان گفت که ذکر شیطان در این حدیث. کنایه از کثافتی‌ها و آلودگی‌ها و 
فتکویهای ام که مهافت اوقت الم نیگن مد وه 

۳ -(۳) وقیل لعبد اللّه بن زیدٍ بن عاصم کیف کان رسول الله مه یوضّا؟ فدعا 
بوضوء فرع عل یدیه فقسل یدیه مرّتین مَرّتبن» کم مَضمّض واستلتر ثلاناه نم سل 
وجهه تلانا ثم عسَل یَدیه مَرّتین مرّتین ال الیرفقَین» نم مسح رأسّه بیتیه بل پیب 
وب بمقدّم رأسوه شم ذعب بهما ی گفاه مرها حتی یرچع ای الکان اي بدا 
منهه ثم عُسَل رجْلیه. رواه مالك والنسائي. ولأي داود نحوه ذکره صاحب تن 

(۳) موی ان فیرش یی ویک ی افو ری یش و گر کی 
وضوی رسول‌خدا 5 سوّال کرد. او نیز در پاسخ ظرف پرآبی را ۳1 وضو طلبید و 
بدین گونه وضوی رسول‌خدا ع را برای آنان به تصویر کشید: وی دو دفعه آب را بر 
هردو کف دست‌هایش ریخت و آنها را شست و پس از تمیزکردن آنهاء سه بار دهان و 


بینی خود را شست. سپس سه بار صورتش را شست. و پس از آن دست‌هایش را تا آرنج 


۱- بخاری ح ۱۸۵ مسلم ۲۱۰/۱ 2 (۱۸- ۲۳۵ ابوداود ح ۱۱۸ نسایی ح ۰۹۷ ابن ماجه ح ۴۳۴ 
موطا مالک کتاب الطهارة ح ۱. 


۹۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


دو بار شست. پس از آن سرش را مسح کرد و دست‌هایش را یکبار (ازجلو) بر سرش 
مالید و به عقب برگرداند. اینطور که دست‌هایش را از جلوی سر به پشت. و از پشت سر 
به جلو کشید. و در آخر پاهایش را (با قوزک) شست. 

[اين حدیث را مالک و نسائی روایت کرده‌اند. و نویسنده‌ی «الجامع» [ابن اثیر] 
گفته: ابوداود نیز حدیثی بدین معنی روایت کرده است]. 

۴ -(۴) وفي التَفق علیه: قیل لعّبد اللّه بی زید ب بن عاصم: تسا و رسول اللّه ی 
َدَعَا باتاي ۳۹ منه عل یدب قَفَسَلَهُما قلایا ثم آدخل ید؛ فاستخرجها فمّضمض 

ستنشق من گیّ واحدةء فقَعل ذلك ثلائاه ثم َدخل یده فاستخرجهاه ففسّل وجهٌه 
ثلاث ثم آَذخل بده فاستخرجهاء فغسل یدیه ای المرفقین مرتین مرتین» : نم أدخل پده 
فاستخرجهاه فممَح برسه» فأفیل بیدیه ودره ثم غسل رجلّیه لل الکعبین» نم قال: 
هکذا کان رَضوءٌ رسول اللّه. - وفي رواية: فأقبل بهما ودب بدا بمقدّم نت 
۱ یه. وف روايتة: 
فعضعّض واستنشق واستنثر ثلائاً بقلاث عَرَفات من مایٍ. - وف ۱۳۹ 
واستنشق 1 ثلائا. - وف رواية للبخاري: فَمَسَع رأسه فأقبل 
بهما وآذبر مره 1 یه ی الکعبین. - وفي آخری له: فعتضمض واستنثر 
ثلاث مرات من عرْفة واجد:" 

۴- (۴) و درد بخاری و مسلم چنین آمده است: «از عبدالله بن زید بن عاصم نله 
درباره‌ی کیفیت و چگونگی وضوی رسول‌خدا ۶ سوال شد. وی به خاطر اينکه به نحو 
احسن و به صورت عملی وضوی رسول الله 3 را برای ایشان به تصویر بکشد و برایشان 
آموزش و تعلیم دهد. ظرف پر آبی برای وضو خواست. آن‌گاه سه بار آب را بر هردو کف 
دست‌هایش ریخت و آنها را شست. پس از تمیزکردن آنهاء دست خویش را در ظرف آب 
فرو برد و با یک مشت آب. دهان و بینی خود را شست. و اين کار را سه مرتبه تکرار 
نمود. سپس دستش را در ظرف آب فرو کرد و سه بار صورتش را شست پس از آن 
دوباره دستش را در ظرف آب فرو برد و دست‌هایش را هریک دو بار با آرنج شست. بعد 


۱- بخاری ح ۰۱۸۵ مسلم ۲۱۰/۱ 2 (۱۸- ۲۳۵ ابوداود ح ۱۱۸ نسایی ح ۹۷ ابن ماجه ح ۴۳۴ 
موطا مالک کتاب الطهارة ح ۱. 


کناب الطهارة باب (۴) در باره آداب و سنت‌های وضو) ۹۷ 


از آن دستش را در ظرف آب فرو کرد و سرش را مسح نمود و دست‌هایش را (از جلوی 
سر) بر سرش کشید و به عقب برگرداند. 

و در آخر پاهایش را با قوزک شست. آن‌گاه عبدالله بن زید «ٌء گفت: کیفیت و 
چگونگی وضوی رسول‌خدا 5 چنان بود که برایتان به طور عملی به تصویر کشیدم. 

و در بعضی روایات آمده است: «عبدالله بن زید طْ» سرش را از جلوی سر مسح 
نمود اینگونه که دست‌هایش را از جلوی سر به پشت. و از پشت به جلو کشید. بعداً 
پاهایش را شست». 

و در روایتی دیگر آمده است: «عبدالله بن زید » (دستش را در ظرف آب فرو کرد 
و) سه بار دهان و بینی را با سه مشت آب شست. و هر بار بینی را هم تمیز می‌کرد». 

و در بعضی از روایات می‌خوانیم: «عبدالله بن زید با یک مشت آب. دهان و بینی را 
شست و این کار را سه بار تکرار کرد». 

و در روایت بخاری آمده است: «عبدالله بن زید ی (دستش را در آب فرو کرد و) 
سرش را مسح نمود و دست‌هایش را یکبار بر سرش مالید و به عقب برگردانده و در آخر 
پاهایش را با قوزک شست.» و در روایتی دیگر از بخاری آمده است: «عبدالله بن زید ضه با 


یک مشت آب. سه بار دهان و بینی خود را شست». 


و 
۹ 


۵-(۵) وعن عبد له بن عبّاس نله» قال توضّاً رسول ال 2 مر مر لم یذ عل 
هذا. رواه البخاري" . 

۵- (۵) عبدالله بن عباس - بت - گوید: پیامبر 3 وضو گرفت و هر عضو 
یش را پیشتر از یک,بار کیت 


۶-(۶) وعن عبد اللّه بن زید: أنَ السین توصَا مَرّتین مَرَتن. رواه البخاري". 


ی 
۲ بخاری جح ۸ مسند احمد ۴ بوداود ج ۱۳۶ به نقل از ابوهریره. ترمذی به نقل از ابوهریره 
ح ۳۲. 


۹۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


۶ (۶) عبدالله بن زید > گوید: پیامبر 5 وضو گرفت و هر عضو خود را دو بار 

۷ -(۷) وعن عثمان, نب آنّه توضّاًبالمقاعد. فقال: آلا آریگم وضوء رسول ال ؟ 
وضو گرفت و خطاب به آنان گفت: آیا به شما کیفیت و چگونگی وضوی رسول خدا 9 
را نشان دهم؟ آنگاه وضو گرفت و هر عضوی از اعضای وضو را سه بار شست. 

شرح: «مقاعد»: به احتمال زیاد نام مکانی در شهر مدینه است. گویند: حضرت 
عمر؛ در بیرون مسجد. مکانی برای اجتماع و گردهمایی مردم بنا کرد. تا مردم در 

از مجموع روایات و اخبار رسیده به ما درباره‌ی کیفیت و چگونگی وضوی پیامبر ‏ 
معلوم می‌شود که عادت و معمول آن حضرت ی چنین بود که هر عضو را سه بار 
می‌شست. و یک بار بر سر مسح می کرد. 

اینطور که دست‌هایش را یکبار بر سرش می‌مالید و به عقب بر می‌گرداند» ولی 
گاهی نیز اتفاق می‌افتاد که هر عضو را فقط یک بار یا دو بار می‌شست. تا به تمام 
مسلمانان و نمازگزاران بفهماند که اگر هرعضو یک یا دو بار شسته شود. وضو جایز و 
درست است. و خلل و نقصی در صحت و درستی وضو ایجاد نخواهد شد. 

و در حقیقت پیامبر ول کارهای جایز را یکبار یا دو بار انجام داده است. تا مردم 


۱- مسلم ۷۷۱ (- ۰ و در این باب احادینی از ابوهریره و علی بن ابی‌طالب نیز روایت شده 


کتاب الطهارة (باب (۴) در باره آداب و سنت‌های وضو) ۹۹ 


قاتا ی پیای واه برشه بان شم فرقرریه مایا رکه اس که 
سه بار شستن هر عضو بهتر و سنت است. و با یکبار یا دو بار شستن هر عضو نیز جایز 
بودن آن را اعلام داشته است. 

و اگر می‌بينيم که در کیفیت و چگونگی مضمضه (شستن دهان) و استنشاق 
(شستن بینی) و مسح سر روایات مختلف و گوناگون است. همه برای بیان جواز است؛ 
و گر نه عادت و معمول آن حضرت 5 چنین بود که هر عضو را سه بار می‌شست. و 
یک‌بار بر سر (از جلو به پشت و از پشت به جلو) مسح می کرد. 


۸ -(۸) وعن عبد ال بن مرو قال: رجَعتا معٌ رسول اه ة من مک ای الدینةه 
حتی دا نا بمءبالطریق عقوم عند العي تسوا وغم غجٌل انیا مهم 
وأعقابهم تلوخ لم یمسا الا فقال رسول له گة: «یْلْ للأعقاب من التّاره أسبُوا 
لوْضَوء». رواه مسلم". 

۸ (۸) عبدالله بن عمرو » گوید: در سفری که با رسول‌خدا 5 بودیم و از 
مکه‌ی مکرمه به مدینه‌ی منوره باز می‌گشتیم. چون در میانه‌ی راه به آبی رسیدیم؛ 
برخی از همراهان و همرکابان از عجله و شتاب کارگرفتند و با عجله و شتاب و بدون 
رعایت آداب و سنن, و شرایط و اصول. وضو گرفتند. و هنگامی که ما بدانها رسیدیم. 
دیدیم که پاشنه‌ی پاهایشان بر آثر خشکی نمایان و هویدا است. 

آنجا بود که رسول‌خدا 35 فرمود: «وای به حال کسانی که پاهایشان را در وضو 
خوب نمی‌شویند. چنین کسانی به عذاب شدید و سخت دوزخ گرفتار خواهند شد. پس 
شما نیز وضوی خوب و کامل و با رعایت شرایط و اصول و آداب و سنن بگیرید و آب را 
به تمام اعضای واجب‌الغسل برسانید و فرض و واجب و سنت و مستحب آن را رعایت 
کنید». 

[اين حدیث را مسلم روایت کرده است]. 


۱- مسلم 2-۱ (۲۶- ۱ بخاری نیز به همین معنی روایت کرده است ح ۰ ابوداود ح ۰٩۷‏ 
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)٩(- ٩‏ وعن المغیرة بن شعبةء قال: لٍَ النی توضّا سم بتاصیته وغل العمامة 
وعل احّْین. رواه مسلم". 

۹ - (۹۹) مغيرة بن شعبه 4 گوید: پیامبر ‏ وضو گرفت و بر موی پیشانی 
(یعنی به اندازه‌ی موی پیشانی) و عمامه‌ی خویش مسح کرد و (به جای شستن پاها) 
بر موزه‌ها مسح نمود. 

[اين حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

شرح: بر پای‌ی اين حدیث و احادیثی دیگر, می‌توان گفت که مسلک امام احمد. 
آوخاشاتصحاق و کم ین ترا این است که اکتفای یی امه جایر اش 

امام شافعی بر اين باور است که اکتفا نمودن به مسح بر عمامه جایز نیست. بلکه 
پس از مسح مقدار مفروض. به خاطر سنت استیعاب [سنت مسح تمام سر] می‌توان بر 
عمامه مسح نمود. 

امام ابو حنیفه و امام مالک معتقدند که اکتفانمودن به مسح بر عمامه جایز نیست و 
علاوه از آن پس از مسح مقدار مفروض نیز با مسح بر عمامه. سنت استیعاب [سنت 
مسح تمام سر] ادا نمی‌گردد. البته از مجموع تمام روایات و اخباری که در این زمینه 
آمفهانت مب توان یی وداهت کی که رای رن ک4 ششگان ها ید امد مشخ 
نکرده است. بلکه مقدار مفروض سر را مسح می‌فرمود و بعد با دست خود بر عمامه 
مسح نموده است. و این عمل نیز برای بیان جواز بوده است. 

و در حقیقت پیامبر ما این کار را انجام داده تا مردم گمان نکنند که اين کار حرام 
وتاتات انست میا اتعام ای کارت‌خات وهی ام را اعلام داشقه ای 

چنانچه در همین حدیث مورد بحث نیز. وارد شده است که پیامبر ت هم بر موی 
پیشانی مسح نموده و هم بر عمامه. پعنی تنها بر عمامه مسح نکرده است. بلکه مقدار 
مفروض سر را مسح کرده و بعد با دست خود بر عمامه مسح نموده است. 


«مسح بر موزه»: هرکس وضو بگیرد و پس از گرفتن وضو موزه بپوشد. آن گاة 
وضوی او باطل شود و بخواهد دوباره وضو بگیرد می‌تواند در صورتی که مقیم باشد. 


۱- مسلم 2۲۳۱/۱ (۸۳- ۲۷۴ ترمذی ح ۰۱۰۰ نسایی ح ۰۱۰۷ مسنداحمد ۲۵۵/۴. 


کناب الطهارة باب (۴) در باره آداب و سنت‌های وضو) ۱۰ 


مدت بیست و چهار ساعت به جای شستن پاها؛ روی همان موزه مسح کند. و در 
صورتی که مسافر باشد. مدت سه شبانه‌روز می‌تواند روی همان موزه مسح کند. که این 
بخششی از سوی خداوند متعال است و به وسیله‌ی آن بر بندگانش آسان گرفته و 
دشواری را از آنان برداشته است. چرا که اين کار به خصوص در روزهای سرد زمستان 
که هوا بسیار سرد است و شستن پاها با آب سرد مشکل است. وضو را آسان‌تر می کند. 

فقهاء و صاحب‌نظران اسلامی برای مسح بر موزه شرایطی را در نظر گرفته‌اند که 
شماری از آنها عبارتند از: 

- موزه به گونه‌ای باشد که بتوان با آن به راحتی راه رفت (منظور موزه‌های چرمی 
پا چارق است). 

۱- در موزه شکافی به اندازه‌ی سه انگشت یا بیشتر نباشد. 

۲- چندان ضخیم و زبر باشد که پوست پا پیدا نباشد و هنگام مسح. رطوبت دست 

به پا نرسد (مانند چرم و نمد). 

۳- موزه را بعد از وضو و شستن هردو پا بپوشد. 

۴- خفین باید تا قوزک را بيوشاند. 

بنابر این مسح بر خفین. مشمول جوراب‌های نازک امروزی نمی‌شود. 

۰۰-(۱۰) وعن عادشة شتا اه قالت: کان اسب يحبٍ المّیمَنَ ما استَطاع في شأنه 
له طهوره وله وت مشق عل 

۰ (۱۰) عايشه ‏ تا - گوید: پیامبر 95 به اندازه‌ی توان و قدرت خویش در 
شروع و انجام تمام کارهای خیر و باارزش خود. طرف راست را دوست می‌داشت. و در 
تمیزنمودن بدنش, و شانه کردن موهای سرش, و به هنگام پوشیدن کفشش (و خلاصه 
در تمام امور خویش) طرف راستش را به جلو می‌انداخت و با طرف راست آن را شروع 
می‌کرد و از این کار لذت می‌برد. 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 


کرده است ح ۶۰۸ نسایی ح ۴۲۱ ابن ماجه ح ۴۰۱: مسنداحمد ۹۴/۶. 


فصل دوم 


۱ (۱۱) عن یی هريرة» قال: قال رسول له :: «لذا لبستمْ واذا توضَأنمه قابدَژوا 
بآیاینک. رواه آجد. وابوداود؟. 

۱ (۱۱) ابوهریره نّ4 گوید: پیامبر جک فرمود: «وقتی لباس پوشیدید و وضو 
گرفتید. اعضای سمت راست خود را به جلو اندازید و با طرف راست. آن را شروع 
کنید». 

[اين حدیث را احمد و ابوداود روایت کرده‌اند]. 


۲-(۱۲) وعن سعید بن زیی قال: قال رسول له :: «لا وَضوء لن لم یذ کر اسم 


اللّه علیه». رواه الترمذي» وابن ماجة". 


۲ (۱۳) سعید بن زید 4 گوید: پیامبر 5 فرمود: «کسی که بدون گرفتن نام 
خداء وضو می‌گیرد. بهره‌ای از وضوی خود نبرده است (و چنین وضویی از نظر تأثیر 
باطنی و معنوی, و نورانیت و درخشندگی, و قبولیت و درستی. بسیار ناقص و بی‌نور 
خواهد بود). 

[اين حدیث را ترمذی و ابن‌ماجه روایت کرده‌اند]. 

شرح: در متن حدیث بالا عبارت «لا وضوء» آمده است, در اینجا نفی وجود مراد 
نیست بلکه نفی کمال, مراد است. یعنی چنین وضویی درست است. ولی از لحاظ تأثیر 
باطنی و معنوی و نورانیت و قبولیت. بسیار ناقص و بی‌نور خواهد بود و به صاحبش 
نفعی نخواهد رساند و از نورانیت و قبولیت آن را خواهد انداخت. زیرا هر کاری که در 
آن نام خدا برده نشود, ناقص و ناتمام و دم‌بریده و بی‌برکت. و بی‌تأثیر و بی‌روح خواهد 
بود» و به صاحبش نفع و سود چندانی از نورانیت و قبولیت نخواهد رساند. 

و در حقیقت اگر انسان می‌خواهد در هر کاری به خیر و برکت برسد. برایش زیبنده 
کت را ها و ما کم سا مش ام او 


تا ترمذی ای ۵ اين ماجه جح ۳۹۸ 


۱۰۴ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


زبان براند. چرا که خداوند است که با پرتو لطف بی‌کران خود جهان را از نیستی به 
هستی آورده است و آن را پیدا کرده است. 

هر یک از مخلوقات را در پرتو هدایت تکوینی و تشریعی و خرد خدادادی. به راه و 
روش و کار و وظیفه‌ی خود آگاه و آشنا فرموده است. پیوسته هم جهان و هم جهانیان 
را در پرتو نور و نام خود می‌پاید و مراقبت می‌نماید. خدا برای چشم‌های بینا و دل‌های 
آگاه. آشکار است و او هستی را پدیدار کرده است و همه چیز هستی, بر وجود پایدار او 
ده هی موه را تاه ام لها ای ای کی اه هی انز اهتی از 
نور و نام و یاد او مایه می‌گیرد و به نور و نام پاک او منتهی می‌گردد. 

اوست که جهان را می‌گرداند و انسان را با وحی و عقل و دانش رهنمود. و حیوان 
را با غریزه» رهبری و زمین را و زمان و همه چیز جهان را بگونه‌ای به وظیفه‌ی خویش 
آشنا و در مسیر خود هدایت و رهنمون فرموده است و سراسر جهان را نظم و نظام 
بخشیده و همه‌ی ذرات زمین و کرات آسمانی را با نام خود همچون حلقه‌های زنجیر 
به هم پیوند داده است. 

پس برای انسان مسلمان» مناسب است که در هر حال نام او را بر زبان جاری کند. 
چرا که رویکرد اساسی اسلام در آداب عبادی و عمومی خود این است که در تمامی 
صالاق بر تاره ی ما پا کش ارهاظ 2 تفای که 
و مناسبات عادی و مسایل شرعی نیز که پیوسته در روز یک يا چند بار تکرار 
می‌گردند» استفاده می‌نماید تا از این رهگذر فرد مسلمان پیوسته به یاد خدا باشد و با 
او در پیوند و در ارتباط باشد و حضرت باجلال و کبریایی او را به وسیله‌ی ایسم له ا» 
تسبیح, تهلیل, تکبیر تحمید و یا دعا به یاد آورد. 

۱۳(۳) ورواه َحدء وابوداود عن آي هریرة . 

۳ (۱۳) و همین حدیث را احمد و ابوداود نیز از «ابوهریره» روایت کرده‌اند. 

۴ -(۱۴) والدّاری عن یی سعید احدری» عن آبیه» وزادوا في أَرّله: «لا صَلاء لش لا 


و 
وضوء له . 


۲- دارمی ح ۶۹۱. 


کناب الطهارة باب (۴) در باره آداب و سنت‌های وضو) ۱۰۵ 


۴ (۱۳) و دارمی نیزاین حدیث را از ابوسعید خدری : و او نیز از پدرش 
(مالک ید ت ْ) روایت کرده و همه (احمد. ابوداود و دارمی) در اول حدیث این 
عبارت را نیز افزوده‌اند: کسی که بدون گرفتن وضوء نمازبخواند» نماز او اصلاً درست و 
صحیح نیست. (چرا که همانطور که نماز کلید بهشت است. طهارت و پاکی هم کلید 
عبادت روزانه یعنی نماز است بنابراین نماز هیچ انسان مسلمانی صحیح نیست. مگر 
که ]تفت اس رزوی ا وی کنر انیا ک کود ات 

شرح: درعبارت بالاء نویسنده‌ی مشكاةء دچار دو سهو و اشتباه شده است: 

۱- درسندحدیث: نگارنده‌ی مشکاة» در سند حدیث چنین گفته است: «عن اي 
سعید ادري عن ابیه» در حالی که در سنن دارمی. سلسله‌ی سند حدیث به 
ابوسعید خدری می‌رسد و او نیز مستقیماً از پیامبر ی نقل می‌کند. چنانجه 
در «سنن دارمی» آمده است: 

«اخبرنا عبدالله بن سعید قال: اخبرنا ابوعامر العقدي» قال: اخبرنا کفیر بن زید» 
حدئني ربیح بن عبدالرهن بن اي سعید اخدري عن ابیه(عبدالرهن) عن جده (ابي 
سعید الشدري) عن السي ة قال: لاوضوء لن لم یذکر اسم اللّه علیه!. 

۲- دومین اشتباه و سهو نویسنده‌ی مشکاة در این قولش می‌باشد که گفته: او 
زادوا ی اوّله: لا صلاة لن لاوضوء » در حالی که در اول حدیث دارمی این 
عبارت موجود نیست. و فقط احمد و ابوداود این جمله را در حدیث افزوده‌اند 
نه دارمی». 

۵ ۰ (۱۵) وعن لَقیط بن صَبُرة» قال: ی 
بخ الضوت ول بین الاصابع» وبالغ نی الاستنشا شاق ۳1 وم اقا افو 
ابوداود» والترمذي والنسائي وروی ابن ماجة والدارمي ال قوله: «بین الأصابع»". 

۵- (۱۵) لقیط بن صبرة نله گوید: به پیامبر وق گفتم: ای رسول‌خدا 5! از 


(آداب و سنن؛ و مستحبات) وضو برایم بگو. پیامبر 5 در پاسخ فرمود: «وضوی خوب و 


۱- ابوداود ح ۰۱۴۲ ترمذی ح ۷۸۸ و قال: حسن صحیح. نسایی بصورت مختصر این حدیث را روایت 
کرده است ح ۸۷, ابن ماجه ح ۰.۴۰۷ دارمی این حدیث را تا عبارت «و خلل بین الأصابع» نقل 
کرده است ح ۰۶۹۸ مسنداحمد ۰۲۲/۴ 


ِ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
کامل بگیر و آب به تمام اعضای واجب الغسل برسان, و فرض و سنت آن را رعایت کن؛ 
و هرگاه دست‌ها و پاهای خویش را شستی. خلال میان انگشتان آنها را فراموش مکن؛ 
بلکه در وقت وضو انگشتان را در میان یکدیگر برآور تا آب در آنها رسد و در وقت 
وضو خوب آب را با نفس به درون بکش و استنشاق کن» مگر اينکه روزه‌دار باشی (چرا 
که در حال روزه. اگر زیاد استنشاق کنی و آب را در بینی خویش بالا کشی» ممکن 
است که روزه‌ات را فاسد گرداند). 

[این حدیت را ابوداود. ترمذی و نسائتی روایت کرده‌اند. و ابن‌ماجه و دارمی نیز این 
حدیث را تا عبارت «بین الاصابع» روایت نموده‌اند]. 


(استنشاق»: آب را با نفس به درون بینی کشیدن را گویند. 


(آسبغ الوضوء: وضوی خوب و کامل و با رعایت فرض و سنت بگیر و آب را به تمام 
اعضای واجب الغسل برسان. 

۶-(۱۶) وعن ابن‌عباس قال: قال رسول ال بة: «ٍذا تضَأت فحَیل بین آصابع 
بَتَیْكَ ورجْلیلت». رواه الترمذي. وروی ابن ماجة نحوه. وقال الترمذیّ: هذا حدیث 
فریب 

۶ (۱۶) ابن عباس - بت - گوید: پیامبر کٌ فرمود: «هرگاه وضو گرفتی؛ 
انگشتان دست‌ها و پاهای خویش را در میان یکدیگر برآور تا آب در آنها رسد (و جایی 
ما هه ان تاه اه و تس یی 0 

[ايین حدیث را ترمذی روایت کرده و گفته است: حدیثی غریب است. و ابن‌ماجه نیز 
بسان همین حدیث روایت کرده است]. 

۷ -(۱۷) وعن المَستوّرد بن شدّاده قال: رأیث رسول اللهه ذا توا یذ أصابع 


رجلیه بخنصره. رواه الترمذدي» وابوداود» واین ای 


۱- ترمذی ح ۳۹ و قال: حسن غریب. ابن ماجه ح ۴۴۷. 
۴۴۶2 مسنداحمد ۰۲۲۹/۴ 


کناب الطهارة باب (۴) در باره آداب و سنت‌های وضو) ۱۰۷ 


۷ (۱۷) مستورد بن شداد فطل گوید: رسول‌خدا یل را دیدم که در وقت 
وضو انگشت کوچک دست خویش را در میان انگشتان پاها بر می‌آورد و آنها را خلال 
تن انا تا وتان هک اند 

[اين حدیث را ترمذی, ابوداود و ابن‌ماجه روایت کرده‌اند]. 

«خنصرا: انگشت کوجک دست. «یدلك»: از ماده‌ی «دلك»: چیزی را مالیدن و 
سائیدن. یعنی پيامبر 8 در وقت وضو گرفتن با انکشت کوچک دست. انگشتان پاهای 
خویش را می‌مالید و می‌سائید تا جایی از آنها خشک نماند و آب به تمام اعضای واجب 
الغسل برسد. 

۸ (۱۸) وعن آنس» قال: کان رسول الّه مة ٍذا تَوضّاً أَحَدّ امن ماي فأدخَله 
تحت حنکه فَحَللَ به میته وقال: «هکذا مرن ریٍ». رواه ابوداود . 

۱ ای هه ویک پاکیم که طاوت دایمت: که حون رو ی کف ون 
کف دستش آب می‌گرفت و آن را در زیر چانه‌ی خویش قرار می‌داد و با آن محاسن 
خود را خلال می‌کرد و می‌فرمود: «پروردگارم مرا این گونه فرمان داده است» (پس 
برای تمام نمازگزاران نیز مناسب است که به پیامبر ‏ تأسی و اقتدا ورزند و در وقت 
وضو با کف دست‌هایشان آب گرفته و آن را در زیر چانه برآورند و ریش خویش را 
خلال کف اهر آم تسد سای سک شمان : 

[اين حدیث را ابوداود روایت کرده است]. 

«حتکها: زیر زنخ. 

۰۹-(۱۹) وعن عشمان ت: آن ای کان یل لییته. رواه الترمذي والدارمي". 

9۹ (۱۹) عثمان یه گوید: پیامبر ج در وقت وضو ریش خویش را خلال 
می‌کرد (اینطور که مشتی از آب گرفته و آن را زیر چانه قرار داده و با آن ریش خود را 
ما و ماوت مایا ی اهب از ویو 


[اين حدیث را ترمذی و دارمی روایت کرده‌اند]. 


۱- ابوداود ح ۰۱۴۵ 
۲- ترمذی ح ۳۱ و قال: ن صحیح. دارمی ح ۷۰۴ این ماجه ح ۴۲۰. 


1۰۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 

۰ (۲۰) وعن آیی حیّ قال: رایث عَلیا قه توس افهسل گنه ح أنقاهما مه 
مَضیّض لا واستنشق ثلائه وغسَل وجهه تلائ وذراعیه ثلاث وَمَسَحَ برأسه مره شم 
عسل قدَمّیه ای الکعبین, د ثم قام فأَحَد فضل طهوره فشَربّه وهو قائم» ثم ثم قال: َحبّبث آن 
آریکم کیف کانَ طهوز رسول ال رواه الترمذي» والنسائي". 

۰ (۲۰) ابو حیه ی گوید: علی نی را دیدم (که کیفیت 3 وضوی 
رسول‌خدا 5 را اینگونه برای ما به تصویر کشید:) وی برای تعلیم و نشان دادن 
مردمان مانند پیامبر 35 وضو گرفت. و نخست هردو کف دست‌هایش را خوب شست؛ 
و پس از تمیزکردن آنهاء سه بار دهان و بینی را با آب شست. سپس سه بار صورت و 
سه بار دست‌هایش را (تا آرنج) شست. بعد از آن سرش را یکبار مسح کرد و پس از 
مسح سر پاهایش را با استخوان برجسته‌ای که در ابتدای ساق و انتهای پشت پا قرار 
دارد و به قوزک معروف است» شستشو داد. و در آخر» از جای برخاست و در حال 
ایستادن, باقیمانده‌ی آب وضوی خود را نوشید. آن‌گاه که از وضو فراغت یافت. گفت: 
دوست داشتم به شما کیفیت و چگونگی وضوی رسول‌خدا : را تعلیم و نشان دهم (و 
اینگونه نیز کردم). 

[این حدیث را ترمذی و نساتی روایت کرده‌اند]. 

شرح: «نوشیدن باقیمانده‌ی آب وضو»: در اين باره شیخ الهند(رحةا له علیه) 
گوید: 

«مقصد اصلی و هدف اساسی از وضو و طهارت. پاکیزگی وطهارت باطنی و درونی 
است. ولی در وضو به صورت عملی فقط اعضای ظاهری بدن شسته می‌شود که صرفاً 
طهارت و پاکیزگی ظاهری (یعنی طهارت از 0 از جنابت و رفع نجاست از بدن؛ 
لباس و مکان) حاصل می‌شود. لیکن پس از فارغ شدن از وضو دو عمل دیگر نیز 
مستحب قرار داده شده که آن دو در ایجاد باطنی و درونی نقش به سزایی را 
ایفا می‌کنند» وآن دو کار عبارتند از: 

۱- نوشیدن باقیمانده‌ی آب وضو. 


۱< ترمذی ح ۳۸ نسایی ح ۶« ابوداود نیز این حدیث ر به صورت مختصر روایت کرده است ح 
۱6 


کتاب الطهارة (باب (۴) در باره آداب و سنت‌های وضو) ۱۰۹ 


۲- پاشیدن قطره‌های آب در شرمگاه و يا بر روی شلوار. 
جسم انسان, فقط در دو چیز خلاصه می‌شود که یکی دهان(زبان) و دیگری شرمگاه 
آنتتگ: درا از میان بردن اثرات شهوت شکم. نوشیدن باقیمانده‌ی آب وضو توصبه شده 
و برای زائل نمودن اثرات منفی و زیانبار شهوت شرمگاه» پاشیدن قطره‌های آب بر روی 
شلوا سفارش شده است. تا به برکت این عمل. انسان از گناهان زبان و شرمگاه در 
آمان باشد و طهارت باطنی و معنوی حاصل نماید». 
را نصب‌العین وآویزه‌ی گوش خویش قرار دهند. تا - ان شاءالله - در کنار طهارت 
ظاهری. طهارت و پاکیزگی باطنی و معنوی را نیز به دست آوردند. 

۱-(۲۱) وعن عبر خیر قال: نحن جلوش تنظرٌ ال عل تفه حین توضَاء فأدحْل ده 
الیمی قَملا قمّهء قمَضمّض واستقق؛ وتَترّ بیده الیْسری فَعَلّ هذا خلت مرَاتِ ثم قال: 
من سره آن یٌنظر ال ظهور رسول اللّه تة» فهذا ظهوژه» رواه الدارمي"". 
نگاه می‌کردیم. وی وضو گرفت و دست راستش را در ظرف آب فرو برد و با آب آن؛ 
دهان و بینی خود را شست. و با دست چپ. بینی خود را تمیز و پاک کرد و این کار را 
سه بار تکرار نمود. (یعنی هر بار با دست راست, آب در دهان و بینی خود می‌کرد و با 
دست چپ. بینی خویش را تمیز و پاک می‌نمود). 

آن گاه گفت: کسی که دوست دارد به کیفیت 9 چگونگی وضوی رسول خدا 3 
بنگرد. بداند که وضوی رسول‌خدا و اینچنین بود (و من نیز به تأسی و اقتدا از ایشان 
چنان وضو گرفتم که ایشان به من تعلیم وآموزش داده بودند). 

او نثربیده اليسري»: بینی خویش را از کنافتی‌ها و آلودگی‌ها و میکروب‌ها تمیز نمود. 

«استنشاق» به معنای آب در بینی کردن. و «استنثار» به معنای: تمیزکردن بینی از 


۱- دارمی ح ۱ نسایی ح ٩۱‏ 


۱۳۱۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


«استنشاق». با دست راست. و«استنثار» با دست چپ صورت گیرد. چرا که شریعت 
مقدس اسلام» در انجام تمام کارهای خیر و نیک دست راست. و برای انجام کارهای 
مهو انا کیت را هام داوم شم راغ 
بهداشتی به نحو احسن به مرحله‌ی اجراء درمی‌آید. 

پس سپاس و آفرین خدا را سزاست که چنین آئین و پیامبری را به سوی ما فرستاد. 

۲ - (۲۲) وعن عبد الّه بی زید» قال: ریت رسول له مَضمض واستنشق من 
کف واحدةٍ قَعَلَ ذلك ثلافاٌ رواه ابوداود والترمذي". 

۲- (۲۲) عبدالله زید ظء گوید: رسول‌خدا یا را دیدم که با یک کف دست. آب 
بر می‌داشت و با آن دهان و بینی خود را می‌شست و این کار را سه بار تکرار می‌فرمود. 

[اين حدیث را ابوداود و ترمذی روایت کرده‌اند]. 

۳ ۰-(۲۳) وعن ابن عبّاس» أَق لدع مَسَح برأسه وت هه باطتهسا بالسبّاحتین» 
وظاهرهُما بابهامیه. رواه النسائيی"۲ 

۳۴ (۲۳) ابن‌عباس - یط - گوید: پیامبراکرم 3 (وضو گرفت و پس از شستن 
کف دست‌ها, دهان. بینی» چهره. و دو دست تا آرنج) سر خویش را مسح نمود و همراه 
با آن قسمت داخلی و بیرونی گوش‌ها را اینگونه که داخل گوش‌ها را با دو انگشت 
سیّابه و بیرون آنها را با دو انگشت «ابهام» مسح فرمود. 

[اين حدیثت را نسائی روایت کرده است]. 

شوه مق ههار ]مایم نزامام اه هالک صاقی و اسب گیش‌ها مه 
است. نه غسل(شستن) و روش معروف مسح گوش‌ها بنا براین حدیث این است که 
مسح قسمت داخلی گوش‌ها با دو انگشت سبابه. و قسمت بیرونی آنها با دو انگشت 
ابهام صورت می گیرد. 

۴-(۲۴) وعن الب بدث مُعود:آئها رت الگیع لیتسا قالت متخ ی 


اقتل متا اد تضدخیه رده که واعنو وفووا تفر ناس مق 


| . رواه ابوداود. وروی الترمذي الرواية الأول» وآجد وابن ماجة الثانية . 


۲- نسایی ح ۱۰۲ ترمذی ح ۲۶ و قال حسن صحیح ابن ماجه ح ۰.۴۲۹ 


کتاب الطبهارة (باب (۴) در باره آداب و سنت‌های وضو) ۱۱ 


می‌گیرد. وی گوید: رسول‌خدا 57 جلو و عقب سر خویش را مسح کرد (یعنی تمام سرش 
را مسح نمود) و نیز هردو شقیقه و هردو گوش خویش را یک مرتبه مسح نمود. 

و در روایتی دیگر آمده است: پیامبر 5 وضو گرفت (و وقتی خواست گوش‌هایش را 
مسح کند) دو انگشت خود را در سوراخ گوش‌هايش داخل کرد (و قسمت داخلی آنها 
را با انگشت سبابه و قسمت بیرونی آنها را با انگشت ابهام مسح نمود). 

[حدیث اول را ترمذی» و حدیث دوم را احمد و ابن‌ماجه روایت کرده‌اند]. 

شرح: «صدغیه" - صُدغ -: شقیقه. گیچگاه. یک طرف پیشانی بین چشم و گوش. 
موی روی شقیقه. 

اه اکن ام اه لمع راو ی شا ی موی 
عما یت انا لو کش هقف یکان مس رف وف ناش اف 
می‌گوید: چنان که اعضای شستنی سه بار در وضو شسته می‌شوند» سنّت این است که 
سر نیز سه بار مسح گردد. 

۵-(۲۵) وعن عبد الّه بن زید:أّه وأی الوصا وأئّه مَسَع رأسَهُ بماٍ غبر 
فص یدیه. رواه الترمذي. ورواه مسلم مع زود ". 

۵- (۲۵) از عبدالله بن زید ظْ روایت است که وی پیامبر و را دید که وضو 
گرفت و با آبی جدید. سرش را مسح نمود (یعنی برای مسح سر آب جدیدی برگرفت و 
با باقیمانده‌ی آب دست‌هاء سرش را مسح نکرد). 

[اين حدیث را ترمذی روایت کرده و مسلم نیز با بیان زوایدی آن را روایت نموده 
است ]. 

شرح: جمهور برای مسح سر آب جدید را شرط قرار داده‌اند از ايین‌رو نزد آنان اگر 
از باقیمانده‌ی آب دست‌هاء مسح سر صورت گیرد وضو صحیح نیست. چرا که مسح سر 
با آب جدید در نزد آنان. شرط صحت وضو است. در حالی که نزد احناف» مسح سر با 


بزرگواران نقل کرده‌اند: ابوداود ح ۱ مسنداحمد م۳( اين ماجه ح ۳۱ 
۳ ترمذی ح ۵ و قال: حسن صحیحء ابوداود نیز به همین معنی روایت کرده است ح ۰ مسلم 
نیز در حدیشی طولانی به نقل این روایت پرداخته است ۲۱۱/۱ -(۱۹- ۲۳۶). 


نز ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
آب جدید» فقط سنت است و شرط صحت وضو نیست. و این حدیث نیز فقط 
سنئت‌بودن برگرفتن آب تازه و جدید را برای مسح سر ثابت می‌کند نه وجوب آن را. از 
این‌رو اگر فردی از باقیمانده‌ی آب دست‌هاء مسح سر کرد وضویش درست است. چون 
برگرفتن آب جدید براساس این حدیث فقط سئت است. نه شرط صحت وضو. 

۶ -(۲۶) وعن آیي مامت ذگر وضو رسول ال تاه قال: وکان یمسج اماین» وقال: 
نان من الرس. رواه ابن ماجتةه وابوداوده والترمذي. وذکرا: قال حاد: لا آدري: 
تالاقم الراسقی فزل ان آماقه هی قون ول ای 

نوماه مک رونت اوآ کیت وگو خضون پاش که 
سخن به میان آورد وگفت: پیامبر ج (وضوی خوب و کامل می‌گرفت و آب به تمام 
اعضای واجب‌الغسل می‌رساند و فرض و سّت آن را رعایت می‌کرد. از اين‌رو: هرگاه 
وت رز هی وف یه ان ایتک ان ود فتاب اعضای واعت اعسل تشه ای 
دو چشمش را که متصل به بینی بود. خوب دست می‌کشید (تا آب به چشمانش برسد. 
و خس و خاشاک وآثار باقیمانده از سرمه و غیره. مانع رسیدن آب بدانجا نشود) و 
می‌فرمود: گوش‌ها (در حکم مسح سر) تابع سر است (لذا برای مسح گوش‌ها نیاز به 
ابی جدید نیست). 

این حدیث را ابن‌ماجه ابوداود و ترمذی روایت کرده‌اند. و ابوداود و ترمذی گفته 


انده: تاد که راوی این خدتا انست» می گویده قمي‌دانم که جمله‌ی 9الاخنان افرن 


الرآس» از قول ابوامامه است يا از قول پیامبر ی (یعنی نمی‌دانم که آیا این جمله در 
حکم حدیث موقوف است يا حدیث مرفوع). 

شرح: «الاقین» مثنی «الأق»: گوشه‌ی, چشم که متصل به بینی است و اشک از آنجا 
باون تسیر من زو 2 

الا ما ات ای ففیایر اسان وتا خی رازن تایه 
بات که انا باه میم کوش ها ات وی لام ات یا آنش کاقی انش ارف 


نظر وجود دارد: 


(- اپن ماجه ح ۴۴۴ ابوداود ح ۱۳۴ ترمذی ح ۳۷ و قال: هذا حدیث حسن لیس اسناده بذاک 
القائم. 


کناب الطهارة باب (۴) در باره آداب و سنت‌های وضو) ۳5 


امام شافعی بر این عقیده است که برای مسح گوش‌هاء آب جدید ضروری و الزامی 
است. ولی احناف. امام احمد. سفیان ثوری. عبدالرحمن بن مبارک و در قول مشهور 
امام مالک و دیگر علماء بر این باورند که نه تنها برای مسح گوش‌ها آب جدید واجب 
و لازم نیست. بلکه سنت این است که مسح گوش‌ها از باقیمانده‌ی آب سر انجام 
دا 

و دلیل این گروه از اندیشمندان و صاحب نظران فقهی. همین حدیث (الاذنان من 
الرآس» است. یعنی گوش‌ها در حکم مسح سر تابع سر می‌باشند. لذا برای مسح 
گوش‌ها نیاز به آبی جدید نیست. 

اما با همین وجود. باز هم اگر تری دست‌ها کاملا از بين رفته باشد. در این صورت 
گرفتن آب جدید مشروع و مسنون است. یعنی اگر فردی سرش را مسح کرد و تری 
دست‌ها کاملاً از بين رفت. در اين صورت برگرفتن آب جدید برای مسح گوش‌ها نه 
تنها مشروع» بلکه مسنون نیز می‌باشد. 

قال حّاد: لاآدري «الأذنان من الرآس» من قول اپي امامة...۴»: امام ترمذی و ابوداود 
برای اينکه در مرفوع بودن این حدیث شک و تردید وارد بکنند. قول حماد بن زید که 
راوی حدیث است را نقل می‌کنند که وی می‌گوید: 

«نمی‌دانم که «الاذنان من الرآس» از قول ابوامامه است يا از قول پیامبر 36». 

اما باید دانسنت که خافط زیلعی در لقضب الرایقا سنذهای متعنف و فرآوان این 
حدیث را نقل کرده که برخی از این اسانید خیلی قوی و معتبر هستند و در بیشتر آنها؛ 
بدون تردید جمله «الاذنان من الرآس» به صورت مرفوع نقل شده است. از اين‌رو صرفاً 
اظهار تردید حماد بن زید نمی‌تواند در تضعیف حدیث نقش داشته باشد وآن را از 
اعتبار بیندازد. 

۷ -(۲۷) وعن عمرو بن شُعیب» عن آبیه» عن جدّه قال: جاء آعرایٌ ال اي 
َسالّه عن الوضوی فارا؛ کلائاً کلائا ثم قال: «مگذّا وضو فمن زاك عل هذا فقد أسَاء 


رمق وطلم!. رواه النسائي» وابن ماج وروی ابوداود معناه ". 


نقل کرده است ح ۱۳۵ 


۱۱ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


۷ (۲۷) عمرو بن شعیب از پدرش(شعیب) و او نیز از جدش (عبدالله بن عمرو 
بن العاص 4 روایت می‌کند که گفت: روزی. فردی روستایی به نزد پیامبر 3 آمد و 
از ایشان پیرامون کیفیت و چگونگی وضو سوّال کرد. 

پیامبر 5 نیز (برای تعلیم و نشان دادن وی» وضو گرفت و) هر عضو از اعضای وضو 
را سه بار شست و به وی آموزش داد. آن‌گاه فرمود: «روش بهتر و مسنون در وضو 
اینگونه است پس هرکس از طرف خود در آن چیزی بیفزاید و اعضایش را بیشتر از سه 
بار بشوید. براستی (به خاطر ترک سئت) مرتکب کار بدی شده و (از حدود مقرر شده‌ی 
شرعی) پا را فراتر گذاشته و (بر خویشتن به خاطر سختگیری و تشدّد. و مخالفت با 
سنت نبوی) ستم و ظلم روا داشته است. (و در حقیقت چنین فردی به دیده‌ی خود 
سنت پیامبر 3 را ناقص می‌بیند و می‌خواهد نقص و کمبود سنئت را برطرف سازد. در 
حالی که کسی که در دین اسلام و سنت پاک نبوی, امر جدیدی می‌آورد و فکر می‌کند 
که کار خوب و مفیدی کرده است. در واقع گمان برده که محمد 5 در ابلاغ رسالت. 
خیانت کرده است. 

پس بدعت و نوآوری در دین و اضافه‌کردن چیزهایی در سنت نبوی» مساوی با اتهام 
رسول‌خدا 55 به خیانت و عدم ابلاغ کامل رسالت الهی است. حال آنکه دین مبین 
اسلام و سنّت تابناک نبوی کامل است. و هیچ نیازی به افزودن به آن ندارد. چون 
شیء کامل به هیچ وجه افزودن بر آن را نمی‌پذیرد» بلکه این ناقص است که می‌توان 
بدان افزود و در آن دست برد از این‌رو یاران رسول‌خدا ک و طلایه‌داران و پیشقراولان 
عرصه‌ی علم و دانش و حکمت و فقاهت و اخلاص و عمل. موضعی تند و تیز در قبال 
این چنین افراد داشتند. چون چنین امری را مساوی با متهم‌کردن دین به نقص, و 
پیامبر و را به خیانت می‌دانستند. 

پس حال اگر کسی از طرف خود در وضو اضافه کند. گویا دخل و تصرفی در احکام 
شرع نموده و این نیز بزرگترین جسارت و گستاخی و بی‌ادبی و هتک حرمت و مخالفت 
با اوامر و فرامین و تعالیم وآموزه‌های تابناک و تعالی‌بخش و سعادت‌آفرین پیامبر 5 
آنتتت): 

[اين حدیث را نسائی و ابن‌ماجه روایت کرده‌اند. و ابوداود نیز به همین معنی 


روایت نموده است ]. 


کناب الطبهارة (باب (۴) در باره آداب و سنت‌های وضو) ۱۵ 


۸ -(۲۸) وعن عبد الّه بن المغتّل» ۰ ۳ ات 


گِ 


ابش عن بیین اه قال: آي بُي 
ول الله یقول من مهن مد قوم 1 ۳ 
وابوداود وابن ماجة(. 

۸- (۲۸) از عبدالله بن مغفل « روایت است که نامبرده از فرزندش شنید که 
می‌گوید: «اللهم ای سالك القصر الابیض عن یمین اجنة».«پروردگاراا من از تو 
می‌خواهم. که چون به بهشت وارد می‌شوم. در جانب راست آن به من قصری سپید. 
ببخشی». 

عبدالله طل» گفت: فرزندم! از خدا بهشت را بخواه و به او از آتش سوزان دوزخ پناه 
ببر. و همین قدر کافی است. زیرا من از رسول‌خدا 5 شنیدم که فرمود: 

«عنقریب در این امت. گروهی پا به عرصه‌ی وجود می‌گذارند که در دعا و وضو از 
حد می‌گذرند و پا را از گلیم خویش فراتر می‌گذارند». 

[اين حدیث را احمد. ابوداود و ابن‌ماجه روایت کرده‌اند]. 

شرح: ایعتدون في الطهور والدعا: تجاوز در وضو چنین است که هر عضو از اعضای 
وضو را بیشتر ازسه بار بشوید. و يا چنان در طهارت و پاکیزگی مبالغه ورزد و زیاده‌روی 
کند که در وسواس بیفتد و موجبات سختی و مشقت خویش را فراهم آورد یا در 
مضتافت اه نی اف اناوت 

و تجاوز در دعا چنین است که دعاکننده در دعاء صدایش را بسیار بلند کند و فریاد 
برآورد. یا در دعايش چیزی را بخواهد که حق وی نیست (چون جاودانگی در دنیا). یا 
دشیت نافتن به آنحه کهدانا ما ات نا فستنای به مانل و عقامات اشام جر 
آخرت. یا در دعا در پی تکلفات و تصنعات لفظی قافیه و غیره قرار گیرد که در اثر آن 
در خضوع وخشوع خلل و نقص وارد شود. يا اينکه مانند فرزند عبدالله بن مغفل قیود 
و شرایط غیرضروری داخل کند. و يا برای عموم مسلمانان دعای بد کند و یا چنان 
چیزی بخواهد که برای عموم زیان‌آور باشد. 
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۹ ۰-(۲۹) وعن ی بن کعب» عن النبي قال: «ِن للوضوء میظانا بقل له: اللمان» 
انوا وسواس الماء». رواه الترمذي» وابن ماجة وقال الترمذي: هذا حدیث غریب» ولیس 
سناده بالقوي عند هل امحدیث. لا لالم لحداً أسئده غیر خارجة وهو لیس بالقوي 
عند أصخابنا ۳ 

۹- (۲۹) آبی بن کعب تقه گوید: پیامبر ی فرمود: «بی‌گمان در وضو (برای 
وسوسه و بیراهه‌بری فرزند آدم) شیطانی از اهریمنان است که نام او «وّلهان» است. 

پس حال که چنین است از وسوسه و بیراهه‌بری او که در وضو پدید می‌آورد. 
بپرهیزید و اجتناب کنید. (یعنی وسوسه‌ی او در این‌باره که آيا آب به تمام اعضای 
واجب الغسل رسیده یا خیر؟ و یا هر عضو از اعضای وضو دو بار شسته شده یا سه بار؟ 
و یا آب نجس است و يا پاک؟ توجهی نکنید و از آن به شدت بپرهیزید و از شر «وّلهان» 
به خدا پناه ببرید و خویشتن را در حفاظت خداء از شر او و از شر وسوسه‌هایش ایمن 
بسازید)». 

[اين حدیث را ترمذی وابن‌ماجه روایت کرده‌اند. و ترمذی گفته است: حدیثی غریب 
است و در نزد محدئین سندش قوی نیست چرا که ما نمی‌دانيم که کسی جز «خارجة 
(بن مصعب بن خارجة)» سندی را برای آن بیان کند. و او نیز در نزد اصحاب ما 
(محدنین) فردی قوی در روایت و درایت نیست]. 

(ومُان): 1 ماده «وَله» به معنای سخت اندوهگین شدن. به طوری که نزدیک است 
عقلش را از دست بدهد. حیران شدن از شدت وجد پا حزن. سرگشتگی. شیفتگی. از 
شدت عشق شیفته وسراسیمه شدن. 

و چون این شیطان با وسوسه‌های خود. انسان را سخت دچار حیرت و سراسیمگی 
وسرگشتگی و حیرانی می‌کند. بدو مجازاً «وَهْان» می‌گویند. 

۰ -(۳۰) وعن مُعاذ بن جبل» قال: ری رسول الله له |ٍذا توص مَسَحَ وَجهَهُ برّف 


توبه. رواه ی 


(تقزمتی وقال تحفیت غریب و اسشاده لیس بالقوی: این ماخ ۱ ۴۲ سای ۱۳۶۵ 
۳ ترمذدی ح ۴ و قال: حدیت غریب اسناده ضعیف. 


کتاب الطبهارة (باب (۴) در باره آداب و سنت‌های وضو) ۱۷ 


۰ (۲۰) معاذبن جبل نت گوید: پیامبراکرم ی را دیدم که هرگاه وضو 
می‌گرفت (پس از فراغت از آن) با گوشه‌ی جامه‌ی خویش. چهره‌ی مبارک خود را 


[اين حدیث را ترمذی روایت کرده است]. 


5 


می هه ورس و 


۱ ۳۱(۰) وعن عاشتة» نفد ا» قاللت: کات لرسول الله ط# خرقة بش بهّا 
َعضَاء؛ بَعد الوضوء. رواه الترمذي؛ وقال: هذا حدیث لیس بالقائم» وآبو معاذ الرّاوي 
ضعیف عند هل امحدیث(؟. 

0۱ (۲۱) عايشه - تا - گوید: برای خشک نمودن اعضای وضوی پیامبر ک: 
پارچه‌ای وجود داشت که حضرت 2 پس از فارغ شدن از وضو اعضای خویش را بدان 
خشک و پاک می‌کرد. 

[این حدیث را ترمذی روایت کرده و گفته است: سند این حدیث قوی نیست. 
و«ابومعاذ» که راوی این حدیث می‌باشد. در نزد محدئین ضعیف است ]. 

شرح: استفاده از حوله و دستمال و یا شال پس از وضو نزد سعید بن مسیب و امام 
زهری مکروه است. ولی نزد جمهور علماء استفاده از حوله و دستمال پس از وضو 
جایز است. و دلیل جمهور دو حدیث باب است که در آن از عادات مبارک آن حضرت 6 
یکی همین بیان شده که وی عموماً پس از وضوگرفتن, اعضای وضو را با حوله خشک و 
پاک می‌کرد. اگر چه حدیث دوم به دلیل ضعف راویانی چون «ابومعاذ» ضعیف 
شناخته شده است. ولی چون این مفهوم در احادیث دیگر از طرق متعددی مروی 
است لذا؛ روی هم رفته. پذیرفته شده است. و از مجموع روایات معلوم می‌شود که 
دستمال و حوله‌ی خاصی برای خشک‌کردن اعضای وضوی آن حضرت یی وجود 
داشته وگاهی هم با گوشه‌ی لباس خود. چهره و دیگر اعضا را خشک می‌فرمود. 


۱- ترمذی ح ۵۳ و قال: لیس بالقائم. 


فصل سوم 


و امه 


۲ -(۳۲) عن ابت بن یی صَفیّ قال: قلثْ لایي جعفر - هو محمد الباقر - حَدَئَلَ 
جابر: آنّ اللّیَ توضَاً مره مره ومرّتین ومرّتین» وثلاثا وقلاثا؟ قال: نصم. رواه الترمذي؛ 
وابن ماجة. 

۲ (۳۲) ثابت بن ابی صفیه یّگوید: از ابوجعفر صادق - یعنی محمد باقر ع - 
پرسیدم: آيا جابر طل به تو خبر داده که پیامبر لا گاهی اوقات هر عضو از اعضای وضو 
را یکبان وگاهی دو بار و گاهی نیز سه بار می‌شست؟ 

ابوجعفر نَّه در پاسخ فرمود: آری. جابر » چنین چیزی را به ما گفته است. 

اه شترا قمنی تساه ها مایت کی انم 

۳ ۰ (۲۳) وعن عبد اه بن زید» قال: ِقَ 1 ایله عا: توص مَرّتینِ مرّتبن» وقال: 

۳ 8 ۶ 

۳- (۳۳) عبدالله بن زید «ل» گوید: رسول‌خدا 6 وضو گرفت و هر عضو خویش 
را دوبار شست و فرمود: دوبار شستن هر عضو از اعضای وضو, نوری است بر فراز 
نوری. 

۴ - (۳۴) وعن عثما» طله قال: ان رسولّ الله ة توص کلاناً کلائه وقال: «هذا 
وضو ووضوء الانبیاء قبلی وضو ابراهیم». رواهما رزینْ» والنووي ضعّف الثاني 
فی:شرح مسلم»". 

۴ (۲۴) عثمان + گوید: پیامبر ٌ وضو گرفت و هر عضو خویش را سه بار 


شست و فرمود: «اين. کیفیت و چگونگی وضوی من و وضوی پیامبران پیش از من به 


۲- رواه رزین و فیه مقال. 
۲- رواه رزین و فیه مقال. 
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از اعضای وضو را سه بار بشویم و پیامبران پیش از من نیز چنین می‌کردند)». 

[اين دو حدیت ۳ «رزین» روایت کرده آینتتتاد و9 امام نووی در شرح مسلم. حدیت 
دوم ۳ ضعیف شمرده است ]. 

شرح: چنانچه قبلا نیز گفته شد. از مجموع روایات. درباره‌ی کیفیت و چگونگی 
وضوی رسول‌خدا 5 معلوم می‌شود که عادت و معمول آن حضرت ی چنین بود که 
هر عضو را سه بار می‌شست و یکبار بر سر مسح می‌کرد. ولی گاهی نیز اتفاق می‌افتاد 
که هر عضو را فقط یک بار, یا دو بار می‌شست تا به مسلمانان و نمازگزاران بفهماند که 
اگر هرعضو یکبار یا دو مرتبه شسته شود وضو جایز و درست است و خلل و نقصی در 
صحت و درستی آن ایجاد نخواهد شد. و در حقیقت پیامبر 35 کارهای جایز را یکبار یا 
دا اصعام فده است تامهم کمان کنیه کمازن گنها سرام و اسان هل 
بر کارهای تن و9 واجب. دوام و9 ثبات داشته است. در اینجا هم پیامبر 5 با دوام بر 
سه بار شستن هر عضو به ما نشان داده است که سه بار شستن هر عضو بهتر و سئت 
است. و حتی فراتر از آن سنت و روش انبیای پیشین نیز می‌باشد. و با یکبار يا دو بار 
شستن هر عضو نیز جایز بودن آن را اعلام داشته است. 

اوضوء الانبیاء قبلی ووضوء ابراهیم): پیامبر 5 در این حدیث» حضرت ابراهیم اعطل 
را از میان تمام پیامبران. مخصوصا یادآوری کرد. زیرا عرب‌ها و مسلمانان آن روز غالبا 
از نسل ابراهیم ال و اسماعیل ال بودند و یا به خاطر این که آنها همگی ابراهیم اعا 
را بزرگ می‌شمردند و از او به صورت یک پدر روحانی و معنوی احترام می‌کردند. هر 
عافد بای ایا تاش اما لاه هبو 

۵ -(۳۵) وعن آنس» قال: کان رسول الّه مة یَِوضصَاً یل صلاته وکا أحدُنا یکفیه 
الَضوءٌ ما لم یٍث. رواه الدارمي". 

۵- (۳۵) انس له گوید: رسول‌خدا و9 به هنگام ادای هر نماز (چه وضو داشتند 


۱ بخاری ح ۳ ابوداود به همین معنی نقل کرده است ح ۱ نسایی ح ۱ ترمذی ح ۰و9 


کناب الطهارة باب (۴) در باره آداب و سنت‌های وضو) ۲۳۱ 


بی‌وضو نمی‌شدیم. با یک وضو می‌خوانديم (بنابراین وضو بالای وضو فقط یک امر 
استحبابی است. اما فضیلت و پاداش زیادی دارد). 

۶ (۳۶) وعن محمّد بن حی بن جبّان» قال: قلثْ لعبید اللّه بن عبد اللّه بن غمر: 
ریت ضوع عبد الّه بی عمر کل صلاة طاهراً کان و غیر اهر عّن أَخْده؟ فقال: 
حدّنته آسماء بنثٌ زید بن لطاب آأَنَّ عبدالله بن حنظلة بن یی عامر الغسیل» حَدَّها 
رسول ال کان أر بالّواك عد کل صلات ووْضم عنه الوضوه الا ین حَدَبٍ. قال: 
فکان عبذالله: یری ان به قو عل ذلك» متفه حَق مات. رواه ۳ 

۶ -(۲۶) محمد بن یحیی بن حبّان طلْ4 می‌گوید: از عبیدالله. پسر عبدالله بن 
عمر - بط - پرسیدم: از کیفیت و چگونگی وضوی عبدالله بن عمر - میتی - برایم 
بگو. که بر مبنای چه دلیلی به هنگام ادای هر نماز - چه وضو داشت و چه نداشت - 
وضویی جدید می‌گرفت؟ آیا حدیثی از پیامبر 5 بدو رسیده که به ما نرسیده است؟ 

عبیدالله گفت: اسماء بنت زید بن خطاب بدو خبر داده که عبدالله بن حنظلة بن 
اي عامر الغسیل, گفته: رسول خدا 3 (در ابتدای اسلام) به هنگام ادای هر نماز چه 
وضو داشت و چه نداشت - به گرفتن وضویی جدید فرمان یافت. و چون وضوگرفتن 
برای هر نمازء بر رسول‌خدا 15 سخت و طاقت‌فرسا و رنج‌آور گشت. به مسواک‌کردن به 
فقط آن‌گاه فرض می‌شود که انسان بی‌وضو بوده و قصد نمازگزاردن را داشته باشد. 

عبیدالله گوید: (پدرم) عبدالله بن عمر - ختتط ‏ به خود این توان و قدرت را 
می‌دید تا برای هر نماز. وضویی جدید بگیرد. از اين‌رو تا دم مرگ به هنگام ادای نماز. 
وضویی جدید می‌گرفت (و با این حال چشم از این خاکدان فرو بست و چهره در نقاب 
سا کنه. کیان ): 

شرح: از مجموع روایات معلوم می‌شود که برای آن حضرت 3 وضوگرفتن برای هر 
نماز واجب بود. ولی بعدها منسوخ شد و حکمش از وجوب به استحباب نزول پیدا کرد 
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و وضوگرفتن برای هر وقت نماز. مستحب اعلام شد و فقط آن‌گاه فرض می‌شود که 
فان سس وه موفم اکتا تا رگ رده را صاشته پاش خانکه اش بو مالیا 
می‌گوید: 

«رسول‌خدا 5 به هنگام ادای هر نماز وضویی جدید می‌گرفت. ولی ما نمازها را تا 
آن‌گاه که بی‌وضو نمی‌شدیم. با یک وضو می‌خواندیم». 

بنابراین وضو بالای وضو فقط یک امر مستحبی است. اما فضیلت و ثواب زیادی 
دارد. چنانکه در روایتی آمده است: 

«وضو بالای وضو نوری بر بالای نوراست». 

و نیز روایت است که: 

«هرکس بر بالای وضوء وضو کند. برایش ده نیکی و حسنه نوشته می‌شود.» 

و نیز در روایتی آمده است که: 

«رسول‌خدا 5 در روز فتح مکه. همه‌ی نمازها را با یک وضو خواند. عمر « از 
ایشان پرسید: امروز شما کاری کردید که تاکنون نمی‌کردید. رسول‌خدا 2 فرمود: ای 
عمرا من قصداً این کار را کردم. یعنی تا چنین تصور نشود که وضوکردن برای هر نمازه 
واجب است». 

عبدالله بن عمر - تن - به یار پیرو پیامبراکرم جک معروف و مشهور بود» چون به 
طور دقیق از اقوال و افعال آن حضرت ی پیروی می‌کرد و به خاطر محبت 
فوق‌العادهاش نسبت به رسول‌خدا 2 حتی در آن اعمالی که پیامبر ‏ از باب تقرب به 
خدا انجام نداده بود. از آن حضرت و پیروی می کرد. زید بن اسلم گوید: 

ابن عمر - نید را دیدم که آزارش را باز کرده و نماز می‌خواند. در اين مورد از او 
یاه اد اه بان دام مس وی ها هر شوه که ایس کار اش و 

باز مجاهد می‌گوید: 

اینق خر فش مختغول مسافرت بو دی این گذشت: از عاده عازنج شکاز 
او پرسیدند که: چرا این کار را کردی؟ او پاسخ داد: «رأْیثٌ رسول اللّه قعل هذا 
ففعلت» من رسول‌خدا را دیدم که اين کار را می‌کند» پس من هم اين کار را کردم. 

باز هم در یکی از سفرهای حج بود که شترش را خواباند. همراهانش نیز شترانشان 
را خواباندند وگفتند: چه می‌خواهی؟ تنها کاری که کرد این بود که کمی دورتر رفت و 


کتاب الطهارة (باب (۴) در باره آداب و سنت‌های وضو) ۱۳۳ 


قضای حاجت کرد. وقتی از او پرسیدند. گفت: وقتی پیامبر 5 حج کرد. به اینجا که 
رسید. قضای حاجت نمود و من نیز دوست دارم که در اینجا قضای حاجت کنم. 

این داستان‌ها بیانگر کمال حب و عشق عبدالله بن عمر- بت - به پیامبر تا 
در وقت ایستادن. پاهایش را نهاده است. 

آری عبدالله بن عمر - تلد - پیرو حقیقی سنّت و روش پیامبر ٌ بود و پیوسته 
اوامر و فرامین. و تعالیم و آموزه‌های نبوی را نصب‌العین وآویزه‌ی گوش و سرلوحه‌ی 
زندگی خویش قرار می‌داد. و تا جان در بدن داشت؛ سعی و کوشش وی در این بود که 
به اقوال و افعال پیامبر ی جامه‌ی عمل بپوشاند و به خاطر محبت وعشق 
قوو العا تاش یتسه تام کی خر ان اعای که اوبات ری رخف انا 
نداده بود و یا در حد مباح بود و پیامبر و آن را انجام داده بود از ایشان پیروی 
می‌کرد به این جهت به یار پیرو آن حضرت 35 معروف گردیده بود. چون به طور دقیق 
از اقوال و افعال پیامبر 5 پیروی می کرد. 

۷ - (۳۷) وعن عبد الّه پن عمروبن العاص» أَنْالیع مر بسَعیٍ وهو یتوس فقال: 
«ما هذا السَمّف یا سعد؟». قال: نی الوضوء سَرّف؟ قال: «نعم! وان کست عل تم ر جارا. 
رواه آمد. وابن ماجة(. 

)للم یی موه الما سار وی سر یا فا کار 
سعدبن ابی وقاص :ی گذر کرد و مشاهده نمود که حضرت سعد نّ وضو می‌گیرد (و 
در مصرف آب اسراف و زیاده‌روی می‌نماید» از این‌رو بدو) فرمود: ای سعد! این چه 
اسرافی است. (چرا بدون ضرورت در مصرف آب. اسراف وزیاده‌روی می‌کنی)؟ 

سعد نف گفت: آیا در آب وضو هم اسراف و زیاده‌روی می‌شود؟ (یعنی آیا در کار 
خیری چون وضو نیز اسراف تحقق می‌یابد)؟ پیامبر و فرمود: آری. زیاده‌روی در آب 
وضو هم. در اسراف داخل است. گر چه تو برکنار رود آبی روان. نشسته باشی (باز هم 
حق نداری. در مصرف آب وضو اسراف و زیاده‌روی نمایی). 

[اين حدیث را احمد و ابن‌ماجه روایت کرده‌اند]. 


۱- مسنداحمد ۲۲۱/۲ اين ماجه ح ۴۲۵. 


۱۳ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


«هدف. وسیله را توجیه نمی کند». 

تخت ام کساق فص فیک رو کان انسفه و شانشکه جه تس جرام ناف تدارخ و 
خیر زدوده نمی‌شود. 

پیامبر 335 می‌فرماید: 


اخبیث» [احد] 

۹ 
نمی کند». 

بسن کسی که به قضد تنام,مسبخد؛ :با ساختن ستاهگاهی نرای شیمان: با تاشسن 
مدرسه برای حفظ و قرائت قرآن. یا صدقه‌دادن به فقراء و نیازمندان واهداف خیر 
در حلال کردن حرام و تخفیف گناه تأثیری ندارد. 

وکسی که برای وضوگرفتن و با نیتی پاک و خوب. در مصرف آب اسراف و 
زیاده‌روی می کند در حقیقت. قصد نیک وکار خیرش؛ تأثیری در مباح قراردادن اسراف 
و تبذیر نمی‌شود. از اين‌رو اسلام قاعده‌ی «هدف. وسیله را توجیه می‌کند.» را انکار 
باید هدف شریف و وسیله پاکیزه باشد. زیرا هر عمل صالح و نیکی» شامل دو رکن است 
و جز بر پایه‌ی آن دوء هیچ عمل صالحی پذیرفته نمی‌شود: 

۱- اخلاص وتصحیح نیت؛ به دلیل حدیث: «اتّما الاعمال بالنیّات». 

۲- موافقت آن با سنئت و برنامه الهی» نبوی و شرعی. براساس این حدیث پیامبر کل 

که فرمود: «من عمل عملاً لیس علیه آمرنا فهو رد». 
«کسی عملی را انجام دهد که دين ما آن را تأیید نکرده, مردود است». 


کناب الطهارة باب (۴) در باره آداب و سنت‌های وضو) ۱۳۵ 


۸ - (۲۸) وعن آيي هربرت» وابن مسعود» وابي غس عن النب» قال: «من توضا 
ود کر اسم له فاّه بظهر جسذه کل ومن توا ولم یذ کر اسم الله؛ لم یر ال موضع 
الیو( 

۸- (۳۸) ابوهریره. ابن‌مسعود. و ابن عمر ۶ گویند: پیامبر 5 فرمود: «هر کس 
با نام الله. وضو گیرد. و در ابتدای وضوی خویش «بسم الّه» بگوید. این وضو تمام بدن 
او را پاک و پاکیزه می‌گرداند دو از تأثیر آن» تمام بدن, پاک و نورانی و پاکیزه و 
درخشنده می‌شود). 

و هرکس بدون نام خدا وضو گیرد و در ابتدای وضوی خویش «بسم الّه» را نگوید, 
این وضو جز اعضای وضوی او را پاک و پاکیزه نمی‌کند (یعنی از چنین وضویی که 
بدون یاد و ذکر خدا و بدون گفتن «بسم الّه» انجام گیرد. از آن فقط اعضای وضو پاک 
می‌شود و چنین وضویی بسیار ناقص و بی‌نور خواهد بود. گرچه چنین وضویی در 
مرحله‌ی صحیح بودن قرار دارد. ولی از نظر تأثیر باطنی و نورانیت خویش, بسیار 
ناقص و بی‌برکت خواهد بود). 

۹ -(۳۹) وعن ی رافع» قال: کان رسول ال لذا تسا َضوء الصَلاة رل خانمه 
في َضبُعه. رواهما الدارقطني» وروی ابن ماجة الاأخبر . 

۹- (۳۹) ابورافع فه گوید: پیامبر ق عادت داشت که چون وضو می‌گرفت. 
انگشتری خویش را که در دست داشت. خوب حرکت می‌داد (تا جایی از انگشتانش 
خشک نماند وآب به تمام اعضای واجب‌الغسل برسد. و ذره‌ای شک و شبهه را باقی 
نگذارد. از اينرو دانسته شد که یکی از آداب تکمیلی وضوء حرکت و تکان‌دادن 
انکشترن شتا ایام تقاط خست و اعضای مات السل برمد رح وی 
را در وضو ایجاد نکند). 


نموده انست | 


۱- دارقطنی ح ۱۲ باب «التسمية علی الوضوء». 
ك دارقطنی ۸۳/۱ باب «صفة وضو ء رسول الله» و در این حدیث دو راوی ضعیف وجود دارد از این 
رو دارقطنی گفته است:«لایصح هذا». ابن ماجه ح ۴۳۹. 


باب (۵) 
درباره‌ی سل جنابت 


فصل اول 


۰ - (۱) عن آیي هریرته قال: قال رسول ال :: «لذا جَلّس آحشذم بین شعبها 
الاریم» نم جَهُدهاه فقد وَجَبٍ العْسلْ وِنْ لم ینزٍل». متفق علیه". 

۰- (۱) ابوهریره ظء گوید: پیامبر و فرمود: «هرگاه یکی از شما میان دو دست 
و پای زن نشست و با او نزدیکی و جماع کرد «وآله‌ی تناسلی خویش را در فرج زن 
داخل کرد) بی‌گمان (بر زن و مرد) غسل واجب می‌گردد. اگر چه منی نازل نشود 
(یعنی به مجرد بهم رسیدن دو آلت تناسلی ختنه شده. و داخغل شدن رأس آلت مرد 
در فرج زن. سل واجب می‌شود. خواه منی نازل شود یا خیر). 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

اذا جلس بین شعبها الاربع»: وقتی که شوهر میان دو دست و پای همسرش 
نشست. يا میان دو پا و دو ران او نشست. مقصود از این نشستن. جماع کردن و 
مقاربت جنسی و عمل زناشویی است. 

نم جهدها»: در روایت مسلم «ثم اجتهد» آمده است: یعنی مرد تلاش کند که سر 
آلت در فرج زن راه یابد. او را تکان دهد و به نزدیکی طلبد. که مقصود فروکردن سر 
آلت مرد در فرج زن وکوشش کردن در انجام عمل زناشویی و جماع کردن است. 

۱ -(۲) وعن یی سعید» قال: قال رسول الم اٍنما الاءُ من الاء».رواه مسلم. 
قال لیخ الامامٌ الحبي السنة: هذا منسوخ(؟. 

۱- (۲) ابوسعید نی گوید: پیامبر 5 فرمود: «بی‌گمان غسل جنابت با انزال 


منی واجب می‌شود». 


۱- بخاری بصورت مختصر به نقل این حدیث پرداخته است ح ۰۲٩۱‏ مسلم ۲۷۱/۱ ح (۸۷- 
۸ نسایی ح ۱٩۱‏ ابن ماجه ح ۶۱۰ دارمی ح ۰۷۶۱ مسنداحمد ۰۲۴۷/۲ 

۲- مسلم ۲۶۹/۱ ح(۳۴۲-۸۰). ابوداود ح ۰۲۱۷ ترمذی بصورت تعلیقی در ضمن حدیث شماره‌ی 
۳ به نقل این حدیث پرداخته است. مسنداحمد ۰۲۹/۳ 


کتاب الطهارة (باب (۵) در باره غسل جنابت) ۱۳۹ 


[اين حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

«ماء» اولی به معنای «آب غسل» و «ماء» دومی به معنای آب منی است. یعنی با 
تلف خسل اواع دم نوق: 

شیخ امام مي‌السنة می‌گوید: این حدیث (حدیث ابوسعید) با احادیث دیگر منسوخ 
اک( جراه حقیی ۳۳۰ وی ۱66۳۳ 

۲ - (۳) وقال ابن عبّاس: اّما الاء من الاء في الاختلام. رواه الترمذي وم آجذه نی 
خی ۱ 

۲- (۲) ابن‌عباس - نید - گوید: حدیث «النما الاء من الاء» [با انزال منی 
غسل واجب می‌شود]. درباره‌ی مقاربت و مجامعت در خواب است (یعنی اگر کسی در 
خواب با زنی مجامعت کرد و احتلام شد. تا وقتی که منی نازل نشده. غسل بر او واجب 
نمی‌گردد. ولی اگر کسی در عالم بیداری با زنی مقاربت کرد. به مجرد به هم رسیدن 
دو آلت تناسلی ختنه شده, و داخل‌شدن رآس آلت مرد در فرج زن» غسل بر مرد و زن 
واجب می‌شود. خواه منی نازل شود یا خیر). 

این حدیث را ترمذی روایت کرده است. [خطیب تبریزی گوید:| من این حدیث را 
در صحیح بخاری و صحیح مسلم» مشاهده نکرده‌ام (با این وجود. محي السنة» آن را در 
فصل اول. در میان روایات «صحیحین» ذکر کرده است)؟ 

شرح: «اٍتما الماء‌من الاء فی الاحتلام»: برخی از علماء و اندیشمندان اسلامی 
هدف ابن‌عباس - ینعی را از این سخن اینگونه فهمیده‌اند و برداشت کرده‌اند که وی 
حدیث «الاء من الاء» را تأویل می‌کرد و قائل به نسخ آن نبود. بلکه آن را بر احتلام 


محمول می‌نمود. ولی این نظریه درست نیست چرا که حدیث «اداء من الاء» شأن 


ورودش درباره‌ی احتلام نیست» بلکه مقصود از آَنْ مقاربت 9 مجامعت در بیداری انتننت» 
چنانچه از روایت ابوسعید خدری معلوم می‌گردد. 
لذا بهتر آن است که گفته شود: هدف ابن‌عباس - وتتید از این قول این است که 


حدیث «الاء من الاء» که درباره‌ی مقاربت و مجامعت در بیداری است. منسوخ شده 


۱- ترمذی ح ۰۱۱۲ 


۱۳۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


است. ولی برای احتلام تاکنون حکمش باقی و واجب‌العمل است. و زیاد اتفاق می‌افتد 
که حدیثی منسوخ. درباره‌ی برخی جزئیات و تفاصیل, واجب‌العمل باقی بماند. 

(الاء من الاء»: از این حدیث معلوم می‌شود که اگر کسی جماع نمود و منی نازل 
نشد. غسل بر او واجب نیست. چرا که تا وقتی که انزال صورت نگیرد. صرفاً مقاربت 
بدون انزال. موجب غسل نیست. بلکه از چنین عملی, وضو کافی است. 

برابر اين حدیث در صدر اول اسلام. گروهی از صحابه و یاران بزرگوار رسول‌خدا گ: 
بر این باور بودند: کسی که با همسرش نزدیکی و مجامعت می‌کرد. هر چند دخول 
کامل هم صورت می‌گرفت. مادام که آب منی خارج نمی‌شد. نیاز به سل نداشت و 
تنها وضو کافی بود. ولی این حدیث و احادیث دیگر. بعدا با احادیث دیگری از جانب 
پیامبر 25 منسوخ گردید و حکم آنها باطل شد و اجماع مسلمانان بر اين منعقد گردید 
که به مجرد داخل‌شدن سر آلت تناسلی مرد در فرج زن. سل بر هردو واجب 
می‌شود. خواه آب منی خارج شود یا خیر. چنانچه در عهد فاروقی. پس از مراجعه به 
ازدواج مطهرات - رضی‌الله‌عنهن - و سوال از آنهاء اجماع تمام صحابه ّت بر این مسئله 
منعقد گردید که صرفا مقاربت بدون انزال. موجب غسل است و وقتی سر آلت تناسلی 
مرد داخل فرج زن شد. خواه منی مرد يا زن» خارج شود با خی غسل بر مرد و زن 
واجب می‌شود. 

۳ (۴) وعن أمسَلمةه قالت: قالت أَم سلیم: یا رسو ال 3 ال لا بستحي ین 
القٍ؛ فهل عل الراة سل [ذا احتلتث؟ قال: «نصم» (ذا رت الاع». فقتلث أم سلمة 
وجهّها» وقالت: یا رسول اللْه! َو تلم ال ره قال: انعم تربت یمیثلی» قبم دبع یا 
ولها؟!. متفق علیه؟. 

۳۲- (۴) آأم سلمه - جنط - گوید: أم سلیم به نزد رسول‌خدا تا آمد وگفت: ای 
رسول‌خد! خداوند کّْن از بیان حق شرم نمی‌کند و اباء ندارد (پس شما نیز در گفتن 
حق به خود شرم و حیا راه ندهید و از گفتن آن اباء وامتناع نورزید و بگوئید:) آیا اگر 
زنی احتلام شود (و خواب جماع و مقاربت ببیند) بر او غسل واجب می‌شود؟ 


کتاب الطهارة (باب (۵) در باره غسل جنابت) ۱۳۱ 


پیامبر 5 در پاسخ فرمود: آری» هرگاه زنی مشاهده کرد که آب منی از او خارج 
شده است. باید غسل کند. ام سلمه - تا - (چون این سخن پیامبر 3 را شنید) 
رویش را پوشاند و(با حیا و شرم) پرسید: ای رسول‌خدا ۱36 مگر زن هم احتلام می‌شود 
(و خواب جماع و مقاربت می‌بیند)؟ 

پیامبر 35 فرمود: دست راستت. خاک‌آلود شود! آری زن هم احتلام می‌شود و 
خواب جماع می‌بیند. چرا که اگر زن احتلام نشود (و منی نداشته باشد) پس چطور 
فرزندانش به او شباهت خواهند داشت. (آری» زن هم احتلام می‌شود و دارای منی 
است. از این جهت است که فرزندان او حامل ژن و صفات او هستند. یعنی سفیدی و 
سیاهی, بلندی وکوتاهی قامت تیز هوش وکودنی و سایر صفات جسمانی. روانی و 
معنوی او را در بر خواهند داشت. و همین آب منی زن و مرد است که مخزن انتقال 
ژنتیک است). 

[اين حدیت را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: «تربت یمينك): یعنی دست راستت خاک‌آلود شود. یعنی فقیر و تهیدست 
شوی. البته حقیقت دعا مدنظر پیامبر 3 نبوده است. بلکه اين از شمار عباراتی 
می‌باشد که عرب‌ها از روی عادت بر زبان می‌آورند و معنای حقیقی کلمه را مراد 
نمی گیرند. بلکه کنایه از نرسیدن به حق و نگفتن صواب و قول حق و درست است 
یعنی درست نگفتی. 

«احتلّم»: در خواب جماع کرد. شیطانی شد. خواب جماع دید. در خواب 

۴ -(۵) وزاد مُسلم برواية أَم شلیم: «ِّ ماء الَجُل غلیظ ی وماء الرة رقیق 
أَصفرُ فمن هم عَلا أوسَبّقَ کون منه الشْبَه؟. 

( و تلم به نت امس ان ار تن اوه ات متام 2 
فرمود:] بی‌گمان آب (منی) مرد. سخت و سفید. وآب (منی) زن» رقیق و زرد است؛ 
پس هرکدام از منی زن و مرد. بر دیگری غالب و چیره شد. شباهت فرزند از وجود منی 


۱- مسلم ۲۵۰/۱ ۳۱۱-۳۰(2) ابن ماجه ح ۶۰۱ 


۱۳۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


او (و حامل ژن و صفات او از قبیل سفیدی وسیاهی. بلندی وکوتاهی قامت. تیزهوشی 

شرح: از دو حدیث بالاء دو نکته را می‌توان برداشت کرد: 

۱- زن نیز بسان مرد احتلام می‌شود و خواب جماع می‌بیند و بسان مرد. دارای 
منی است. چرا که اگر زن منی نداشته باشد. شباهت فرزند در صفات و 
ویژگی‌ها و استعداد و ذوق. و خلق و خوی و سایر صفات جسمانی. روانی و 
این رو اگر منی پدر بر منی مادر چیره گشت. شباهت به پدر می‌یابد و اگر آب 
منی مادر بر آب منی پدر غالب شد. شباهت به مادر می‌یابد. 

۵ -(۶) وعن عاشة» قالت: کان رسول اللّه مة ذا اغَسَلّ من اعبنابةه بدا قَفسَل 
یدیه» ثم یتوضاً کما یِتوضَاً للصَلاة ثم بخ آصابعه في الاء قیِخلّل بها ضول شعره ثم 
یب عل ریه ثلاث غرّفات بیدیه» ثم یهِْیْض الاء عی جسیه کله. متفق علیه. وفي رواية 
لسلم: یبا سل یدیهقبل آن یله الانات نم فرع بیمینهعلی شمال فتخیل فرجه ثم 


۵- (۶) عايشه - ما - (دربار‌ی کیفیت و چگونگی غسل پیامبر ب) گوید: 
هرگاه رسول‌خدا 5 سل جنابت می‌کرد. نخست هردو دست خود را می‌شست. سپس 
وضویی همانند وضوی نماز می‌گرفت. پس از آن؛ انگشتان خویش را در (ظرف) آب فرو 
می‌کرد و انگشتانش را که از آب تر بود. به ريشه و بٌن موهای سر داخل می‌نمود وآنها 
را خوب می‌مالید و می‌سائید تا به بیخ موهای سرء آب برسد و جایی خشک نماند. 


۱- بخاری ح ۲۴۸ و بخاری به عوض عبارت «جسده» عبارت «جلده» را نقل کرده است و لفظ 


(۳۱۶-۳۵). نسایی ح ۰۲۴۷ موطا مالک کتاب الطهارة ح ۰۶۷ مسنداحمد ۳۳۰/۶ و روایت دوم را 


امام مسلم در صحیح خود نقل کرده است: ۲۵۳/۱ ۳۱۶-۳۵(2). 


کتاب الطهارة (باب (۵) در باره غسل جنابت) ۳ 


آن گاه با هردو دست مبارکش, سه مشت آب برداشته و بر سرش می‌ریخت. بعد از 
آن بر همه‌ی بدن خویش آب می‌ریخت و ساثر بدنش را خوب می‌شست. تا آب به تمام 
اما راشای شرت شا ششک ایا 

این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند. و در روایت مسلم چنین وارد شده 
است: 

پیامبر 25 پیش از آنکه دو دستش را در ظرف آب فرو کند. ابتدا آنها را خوب 
می‌شست. سپس با دست راست بر دست چپ آب می‌ریخت و شرمگاه خویش را 
می‌شست. آن گاه وضو می‌گرفت. 

۶ -(۷) وعن ابن عبّاس قال: قالت مه 2 وضعت للتی کل سل فسترثه بئوب» 
وب عل یَدَیه فعَسَلَهُمه ثم صَبّ بیمینه عل شماله فََسل فرجّه فرب بیده الأرض 
قمسحها ثم غسلهاه فتضتّض واستنشق وغل وجهّه وذراغیه شم صبّ عل ریس 
وأفاض عی جَسَیه ثم تتکی فعسل قَنمَیه فتازلثه توب قلم یاه فانطلق وضو ینش 
یدیه. متفق علیه ولفظه للبخاري . 


۶ (۷) ابن عباس - تن - گوید: حضرت میمونه - ْتذ - (همسر بزرگوار 
پیامبر ت2) گوید: برای پیامبر 5 آب غسل تهیه و وی را با جامه‌ای پوشاندم. ایشان بر 
دو دستش آب ریخت وآنها را خوب شست. سپس با دست راست بر دست چپ خویش 
آب ریخت و شرمگاه خود را شست بعد از آن. دست جپش را که با آن شرمگاه خود را 
تمیز کرده بود. به زمین زد وآن را با خاک مالید (تا دست از اثر شستن شرمگاه پاک 
شود). آن‌گاه آن را شست و پس از آن» دهان و بینی‌اش را نیز خوب شست. آن‌گاه 
صورت و بازوهای خویش را شست و سپس بر سرش آب ریخت وآب را بر تمام 
قسمت‌های بدنش جاری ساخت و در آخر» خودش را به یک سو کشید و جایش را 
عوض کرد. و پاهایش را شست (چرا که در محل غسل. آب جمع می‌شد و راه 
بیرون‌رفتن آب وجود نداشت. از این‌رو هرگاه تمام بدنش را می‌شست. از محل غسل 
اندکی فاصله می‌گرفت و جایش را عوض می کرد. و پاهایش را می‌شست). 


۱۳۴ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


[میمونه - شتا - گوید: پس از فراغت پیامبر ت از غسل جنابت] برایش حوله و 
خشک‌کنی آوردم (تا خویشتن را بدان خشک و پاک نماید) ولی ایشان خود را با آن 
خشک ننمود. بلکه آب‌های بدن خویش را با دست خشک کرد و ریخت. 

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند و لفظ حدیث از بخاری است]. 

شرح: دوحدیث بالا بیانگرطریقه‌ی کامل غسل است که نخست هردو دست (که با 
همان‌ها تمام بدن شسته می‌شود)خوب شسته شود سپس با دست چپ استنجا گرفته 
شود و پس ازآن دست چپ را با خاک و یا با مایع دستشویی خوب بشوید و تمیز کند و 
وضویی همانند وضوی نماز بگیرد و در ضمن‌آن. خلال کردن ریش خلال انگشتان؛ 
دست و پاهاء خلال داخل وخارج گوش‌ها و داخل‌کردن انگشتان در داخل سوراخ 
گوش‌ها و ناف» حرکت و تکان‌دادن انگشتر مضمضه واستنشاق و خلال‌نمودن ريشه و 
بن موهای سر و شستن قسمت داخل بینی را نیز فراموش نکند. آن‌گاه آب برداشته و 
بر قسمت راست بدن بریزد و بشوید. و بعد آب بر قسمت چپ بدن بریزد و خوب 
بشوید. بعد که آب به همه‌ی بدن رسید و تمام اعضای واجب‌الغسل خوب شسته شد و 
جایی از آن خشک نماند. از محل غسل برخاسته و جایش را عوض کند و پاها را 
بشوید. البته شستن پاها در آخر غسل, در صورتی است که در محل غسل, آب جمع 
شود و راه بیرون‌رفتن آب وجود نداشته باشد. چنانچه اگر در محل غسل, آب جمع 
نمی‌شد و راه بیرون رفتن آب از حمام وجود داشت (مانند حمام‌های امروزی) چنین 
کاری لازم نیست. 

و همین طریقه. بهترین و پاکیزه‌ترین و برترین روش غسل مسنون است که پیامبر 5 
بر آن مواظبت می‌فرمود. 

۷ -(۸) وعن عاشةء قالت: ان مرا من الانصار سَالّث رسولّ الله ة عن غسلها 

من المّحیض مرها کیف و ثم قال: «خزي من مَسلیٍ» فتطهري بها. 
قالت: کیف اَتَطَهَرٌ بها؟ فقال: «َطه ري بها. قالت: کیف اَتَطَهَرٌ بها؟ قال: «سبحان الْه! 
کَطهّري بها» اجتَدبتها ال فقلث طا: که ی به ام متفق علیه. 


۱- بخاری ح ۰۳۱۴ مسلم 2۲۶۰/۱ (۳۳۲-۶۰), ابوداود ۳۱۵ نسایی ح ۲۵۱ ابن ماجه ح ۶۴۲. 


کتاب الطهارة (باب (۵) در باره غسل جنابت) ۱۳۵ 


۷- (۸) عايشه - ججعغا - گوید: زنی از زنان انصار. درباره‌ی کیفیت و چگونگی 
غسل حیض, از پیامبر 2 سوال کرد. پیامبر 3 پیرامون کیفیت و چگونگی غسل 
حیض بدو دستورالعمل‌ها و9 راهکارهای راهگشا 9 سودمندی ۳ ارائه داد 9 فرمود: 
پاره‌ای از پشم یا پنبه‌ی تمیز که با مشک آمیخته باشد. برگیر و خویشتن را بدان پاک و 
پاکیزه کن. 

آن زن انصاری پرسید: چطور خود را با آن پاک کنم؟ پیامبر 35 فرمود: خود را با آن 
پاک کن. باز آن زن انصاری گفت: چگونه خود را بدان پاک نمایم؟ پیامبر 5 (با تعجب 

[عايشه _ تا - گوید: من که هدف و مقصود پیامبر و را خوب درک کرده بودم 
بلافاصله] آن زن انصاری را به سوی خود کشیدم (و او را از مقصود پیامبر ق آگاه 
ساختم و) بدو گفتم: آن پنبه و یا پشم آغشته با مشک را بردار و بر جاهایی که آلوده و 
ملوث به خون است بمال و اثر خون را پاک کن. 

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

(الحیض»: این واژه مصدر میمی و به معنای قاعدگی و خون ماهانه می‌باشد. 

(ف‌رصة): پاره‌ای از پنبه يا پشم. افرصة من مسث». پاره‌ای از پنبه و یا پشم که با 
مشک آغشته باشند. «فاجتذبتها ایّ*: او را به سوی خود کشیدم. 

این حدیث بیانگر اهمیت و جایگاه خاص نظافت و تمیزی و پاکی و پاکیزگی و 
زعافت فتاشت وتات یف همنای باق کلمه اتیاشطرا که پا که یرای تام 
تکفا میت یی کتت نت قزا سای کت مقا یه سا شم عم 
مشک يا هر چیزی که بوی خوش دارد» آغشته کنند وآن ۳ در مجرای حیضشان قرار 
دهند تا بدین گونه نظافت و تمیزی و پاکیزگی جسمی» روحی و روانی خود و دیگران را 
تأمین نمایند. 

در حقیقت اینها اصول و قواعد جاویدانی است که بر مبنای آن. اسلام و 2 
نهادینه شده است و پیامبر قصٌ به تحکیم و تثبیت آنها اهتمام می‌ورزید واگر آن قواعد و 
اصول مراعات شود و در زندگی به اجرا در بياینده نسل‌هایی از نیرومندان و تندرستان 


پرورش می‌یابند که دین و دنیای امت. بدان‌ها پیروز می گردد. 


۱۳۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


ره وم ام سل قالیته: فلت بارس انلهازن رس او اش خن اس 
أفاقضْه لعْسل احنایة؟ فقال: الا اّما یَکفيل آن تخني عل رأیلی تلات حَنیابٍ» شم 
ثفیضیی لك الاء, قتطِهرین». رواه مسلم". 

)٩( -۸‏ آم سلمه - شا - گوید: به پیامبر ی گفتم: ای رسول‌خدا تا من زنی 
هستم که موها وگیسوان سرم را محکم به یکدیگر می‌بندم وآنها را می‌بافم. آیا برای 
غسل جنابت باید آنها را از هم باز کنم؟ پیامبر تک فرمود: خیر لازم نیست که موها 
وگیسوان سرت را از هم باز کنی. همین اندازه در رفع سل جنابت کافی است که سه 
مشت پر آب را برگیری و بر سرت بریزی. سپس آب را بر تمام قسمت‌های بدنت جاری 
سازی» و خویشتن را خوب بشویی, اینگونه است که از سل جنابت پاک و پاکیزه 
می‌شوی. 

[اين حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

«اشد ضفر رأمي»: موها و گیسوان سرم را محکم به یکدیگر می‌بافم. «حثیات» جمع 
حثیه: پری دوکف دست. جمهور علماء و اندیشمندان اسلامی با استدلال به این 
حدیث. عدم نقض موهای سر را برای زنانی که موها و گیسوان خویش را محکم به 
همدیگر می‌بافند» جایز قرار داده‌اند. یعنی چنین زنانی می‌توانند برای رفع جنابت؛ 
حیض, نفاس» سه کف دست آب. بر سر بریزند و دست مالیدن و خود را به مشقت و 
سختی انداختن برای اينکه آب را به ريشه و بیخ موهای خویش برسانند بر ایشان لازم 

و اين مسائل نیز بیانگر و روشنگر این حقیقت است که مبنای شریعت مقدس 
اسلام بر آسانگیری و رفع عسر و حرج از بندگان است و رسول‌خدا 3 نیز براساس 
فرمانی که از جانب خداوند کّْكْ, يافته بود. موظف بود. همواره جانب تیسیر و تخفیف را 
بر جانب تشدید و تعسیر ترجیح دهد. 

و در حقیقت. رعایت و ترجیح جنبه‌ی سهولت وآسان‌گیری بر جنبه‌ی افراط و 
سختگیری همخوانی با این خطاب پیامبر 5 است که فرمود: 


۱- مسلم ۲۵۹/۱ 2 (۳۳۰-۵۸), ابوداود ح ۰۲۵۱ ترمذی ح ۱۰۵ نسایی ح ۲۴۱ ابن ماجه ح ۶۰۳ 
مسنداحمد ۳۱۴/۶ ۰۳۱۵ 


کتاب الطهارة (باب (۵) در باره غسل جنابت) ۱۳۷ 


(یشّروا ولا تعسروا وبش‌وا ولا تنفروا». «سهل بگیرید و سخت نگیرید. و بشارت دهید 


و متنفر نگردانید». 
و در واقع این آسانگیری, برگرفته از فشارها و مشکلات زندگی برما نیست., بلکه 


دین مقدس اسلام. این آسانی را می‌خواهد و اوامر و فرامین الهی و تعالیم وآموزه‌های 
تابناک نبوی و احکام و دستورات تعالی‌بخش و سعادت‌آفرین شرعی, بر پسر وآسانی بنا 

۳ ( ۰ وعن آنس» قال: کان النیي که توا بانمته ویعتیل بانشاع للی خحس 2 حمستة 
آمُداد. متفق علیه؟؟. 

۹- (۱۰) انس 9 گوید: پیامبر و عادت داشت (که برای جلوگیری از اسراف و 
زیاده‌روی در مصرف آب) با یک «مُد» آب» وضو می‌گرفت و با یک «صاع» آب. غسل 
می کرد. 

[اين حدیث را بخاری ومسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: «مّد»: پیمانه‌ای است که در عراق برابر با دو رطل و در حجاز برابر با یک 
دانسته‌اند. و هر رطل ۴۸ مثقال و هر مثقال ۴۳/۶۸ گرم است. 

اصاع: پیمانه‌ای است معادل چهار مٌد. و هر مد معادل تقریبی دو سوم کیلوگرم 
این قضیه اتفاق‌نظر دارند که در شریعت مقدس اسلام و در اصول و موازین دینی» برای 
که پیامبر 35 با یک مد وضو می‌گرفت و با یک صاع غسل می‌کرد. مراد تعیین نیست. 
بلکه جلوگیری از اسراف و زیاده‌روی در مصرف آب است. یعنی با پرهیز جدی از 

در شرع مقدس اسلام. حد جواز فقط به همان مقداری تعلق می‌گیرد که رفع نیاز 
شود. حال اگر نیاز در وضو با چند مّد بر طرف می‌شود و پا اگر نیاز در غسل با چند 


۱- بخاری این حدیث را با تقدیم و تأخیری در الفاظ آن نقل کرده است ح ۰۲۰۱ مسلم ۲۵۸/۱ 
ح(۳۲۵-۵۱). 


۱۳/۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


صاع پا بیشتر رفع می‌گردد. باز هم اشکالی در آن نیست. چرا که مصداق اسراف 
نکردن. در درست مصرف‌کردن تحقق می‌یابد. نه در کم مصرف نمودن. 

۰ - (۱۱) وعن مُعادة قالت: قالت عاشة: کنث أَغتیل آنا ورسول الّه ی من 
ِتاء واجدٍ بيني وبیته» فیبادز حی آقول: دَغ لي دغْ لي. قالت: وهما جنبان. متفق 
اه 

۰- (۱۱) معاذه _ نت _(دخترعبدالله عدوی طلء) گوید: عایشه ‏ جفعغا_ گفت: 
من و پیامبر ‏ هر دو از یک ظرف آب. که میان من و ایشان قرار داشت» غسل 
(جنابت) می‌کردیم و پیامبر 2 در برگرفتن آب از آن ظرف. بر من پیشی می‌گرفت و 
آن‌قدر در این کار می‌شتافت تا اینکه من (بدیشان) می‌گفتم: برای من نیز آب بگذارید! 
برای من نیز آب بگذاریدا تا من هم از آن غسل کنم. 

معاذه - شتا - گوید: عايشه - تا - و پیامبر 5 هر دو از یک ظرف آب غسل 
می‌کردند در حالی که هردو جنب بودند. (یعنی سل جنابت می‌کردند). 
[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 


۱- بخاری ح ۲۵۰ و وی عبارت «فیبادر في ...» را ذکر نکرده است. مسلم ۲۵۷/۱ ح (۳۲۱-۴۶ و 
لقط تشاد دمم استه شتای ۲۹ ۲ توص ٩۱۶‏ 


فصل دوم 


۱ -(۱۲) عن عاْشةّ «شغد اه قالت: یل رسول الّه تن الرَجُل ید الیل ولا 
یدکر احتلاما. قال: «یفتصل». وعن الرَجْلِ برض اند قد احتلّم ولا ید بَللا. قال: «لا عُسْل 
علیه». قالت ام سلیم: هل عل ار تری ذلك سل قال: انعم ِنَ النسّاء شفایق 
الزجال». رواه الترمذي وابوداود. وروی الدارمی وابن ماجةء ٍل قوله: «لا غشل 
ده ۱ 

۱- (۱۲) عايشه ‏ تا گوید: از رسول‌خدا ی درباره‌ی مردی سوال شد که 
پس از بیدارشدن از خواب بر روی لباس‌های خویش, اثر تری (از آب منی) می‌بیند. 
ولی خواب مجامعت و مقاربت را به یاد ندارد. 

پیامبر 3 پیرامون چنین مردی فرمود: در این صورت باید غسل کند. 

و از مردی سوال شد که خواب مجامعت و مقاربت را به یاد دارد ولی روی 
لباس‌های خود هیچ اثری از تری (آب منی) نمی‌یابد؟ پیامبر 55 درباره‌ی چنین فردی 
فرمود: غسلی بر او واجب نیست. 

آمسْلیم - نا - «که در مجلس رسول‌خدا ق حاضر بود؛ چون اين سخن 
رسول‌خدا و را شنید. بدیشان) گفت: ای رسول‌خدا 35! هرگاه زنی خواب مجامعت 
ببیند و منی از او خارج شود. ولی خواب را به یاد نداشته باشد آيا بر او نیز بسان مرد 
یش ی اهلی ات ای که بان ام ما کی رن خن ات 
می‌بیند و احتلام می‌شود و منی از او خارج می‌شود)؟ 

پیامبر ی فرمود: آری (زن نیز بسان مرد احتلام می‌شود و منی دارد). بی‌گمان 
زنان همانند مردان‌اند. 


۱- ابوداود ح ۶ ترمذی ح ۳۴ دارمی ح ۶۵ وی این حدیث را تا عبارت «لا غسل» نقل کرده 
است. ابن ماجه ۶۱۲ مسنداحمد ۲۵۶/۶ و امام احمد این حدیث را به صورت کامل در مسندش 


روایت نموده انتتت: 


1 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


[اين حدیث را ترمذی و ابوداود روایت کرده‌اند. و دارمی و ابن‌ماجه نیز این حدیث 
را تا «لاعُسل علیه» روایت کرده‌اند]. 

ان النساء شقائق الرجال: مقصود پیامبر 5 از این عبارت این است که زن‌ها مشابه 
مردان‌اند وآنها نیز احتلام می‌شوند و آب منی دارند. اگر چه چنین چیزی در میان 
زنان کم‌تر اتفاق می‌افتد. 

هاش دون ماه بان ده انیت : 

یکی آنکه: فردی خواب جماع می‌بیند و خواب را نیز به یاد دارد ولی روی 
لباس‌های خود هیچ اثری از تری منی نمی‌پابد. در این صورت غسل بر او واجب نیست. 
و در این مسئله در میان علماء نه اختلافی است و نه تفصیلی. 

مسئله دوم آنکه: فردی پس از بیدارشدن از خواب روی لباس‌های خود اثر تری از 
آب منی می‌بیند ولی خواب جماع را به یاد ندارد در این صورت غسل بر او واجب 
می‌شود. 

۲ -(۱۳) وعنها» قالت: قال رسولٌ له ة: «(ذا جَاور ا تا امیتات» وَجَبَّ الْسلٌ». 
َعَلّه آنا ورسول الله لا اغتَسَلنا. رواه الترمذي» وابن ماجة(. 

۲- (۱۳) غايشه - فد - گوید: پیامبر 8 فرمود: هرگاه دو آلت تناسلی 
ختنه‌شده‌ی زن و مرد به هم رسید و سرآلت تناسلی مرد در فرج زن داخل شد. غسل 
بر هردو واجب می‌شود (خواه آب منی مرد یا زن خارج شود یا خیر) خودم و رسول‌خدا 
اين کار را کردیم و از آن غسل نمودیم. (پس هرگاه سرآلت تناسلی مرد داخل فرج 
زن شد. خواه منی مرد یا زن خارج شود يا خیر. غسل بر مرد و زن هردو واجب 
می‌شود). 

[اين حدیث را ترمذی و این‌ماجه روایت کرده‌اند]. 

«اختان»: ختنه‌گاه در مرد و زن. ختان در لغت به مفهوم بریدن پوست موجود بر 
سر عضو تناسلی نوزاد است. و در اصطلاح شرعی, کناره‌ی حلقوی قسمت پائین 
حشفه است. یعنی جایی که عضو تناسلی دچار فرو رفتگی می‌شود. این قسمت از عضو 


۱- ترمذی ح ۱۰۸ و قال: حسن صحیح. ابن ماجه ح ۶۰۸ و وی این حدیث را به لفظ «ذا (لتقی ...» 
روایت کرده است. مسنداحمد ۰۱۶۱/۶ 


کتاب الطهارة (باب (۵) در باره غسل جنابت) ۱۴۱ 


تناسلی همان بخشی است که احکام شرعی به آن تعلق می‌گیرد. از جمله وجوب 
غسل. چنانچه پیامبر 3*5 فرمود: هرگاه ختان زن و مرد به هم برسند (کنایه از رسیدن 
در هنگام نزدیکی است). غسل بر هردو واجب می‌شود. 

و نیز در روایتی از طبرانی آمده است که اگر دو ختان زن و مرد به هم برسند و 
حشفه به طور کامل وارد شود (اصطلاحاً غاتب شود) انزال صورت بگیرد یا نگیرد غسل 
بر هردو واجب می‌شود. 

۳ -(۱۴) وعن آلي هریر» قال: قال رسول اه 2#: تحت کل مَعرة جَتَابَه قاغسلوا 
الم » وانْمُوا ابر ة). رواه ابوداود» والترمذي» وابن م ماجة. وقال الترمذي ها اتضادت 
مر 4 ارت ی وه الاوي وهو شیخ لیس بذلك ". 

۳ (۱۳) ابوهریره > گوید: پیامبر کل فرمود: «زیر هر مویی از موهای بدن اثر 
جنابت وجود دارد. لذا در موقع غسل (جنابت) موهای بدن را خوب بشوئید و پوست 
بدن را (یعنی آ ن قسمت از بدن که مو ندارد را) نیز خوب پاک و پاکیزه کنید تا اثر 
جنابت به کلی از میان برود. 

[ابی خفیت را انودانه رمق ایتماجه دای هنم مت کفته است: 
حدیثی غریب است. جرا که به روایت «حارث بن وجیه» است و او نیز مورد اعتماد 
نیست ]. 

(الشعرا: موی. «البشرة»: روی پوست بدن آدمی که موی برآورد.» مراد این است که 
در غسل جنابت باید کل بدن و تمام اعضای واجب‌الفسل, داخل سوراخ گوش‌ها و ناف؛ 
وی یه شوه خیهای ار اعضای عاحبااقیلن نت نماند, 

«حت کل شعرة جنابة۱: در حقیقت این حدیث بیانگر این مسئله است که اثر خارج 
شدن منی از انسان» در تمام بدن آشکار می‌گردد و تمام سلول‌های تن به دنبال خروج 
آن. در یک حالت سستی مخصوص فرو می‌روند واين خود نشانه‌ی تأثیر آن روی تمام 
اجزای بدن است. از این جهت است که شریعت به هنگام خارج شدن منی (درخواب 
يا بیداری). (و همچنین آمیزش جنسی به علت التقای ختانیناگر چه منی خارج 


2 ابوداود ح ۳۳۸ ابوداود این حدیث را ضعیف شمرده است. ترمذی ح ۶ اين ماجه ح ۵2۲ 


۱۳۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


نشود) غسل و شستن تمام بدن را واجب نموده است چرا که بر اساس حدیث پیامبر 5 
اثر جنابت در تمام بدن سرایت می‌کند. 

شام ان هی ای اک که فا خ ای مت ول ماو فا هو 
ان افتال میس ۱ پا کدی فاه کی ماه ب معافی تشه امه 
می‌فرماید: 

«اين از جمله محاسن بزرگ شریعت و در بردارنده‌ی رحمت و حکمت و مصلحت 
آن است که منی از تمام بدن خارج می گردد و به همین خاطر خداوند آن را «سلالة» 
نام نهاده است. زیرا از تمامی بدن بیرون می‌آید. و تأثیرپذیری بدن نسبت به خروج 
منی به مرآتب بیشتر از تأثیرپذیری بدن نسبت به خروج بول و ادرار است. 

همچنین غسل پس از خروج منی. سودمندترین چیز برای بدن و قلب و روح است؛ 
زیرا به وسیله‌ی غسل» قوی و نیرومند می‌گردند وآن خلل وکاستی‌هایی که به وسیله‌ی 
خروج منی ایجاد شده بودند. به سبب سل جبران می‌شوند و این مطلب به طور 
محسوس, قابل درک است. و نیز جنابت باعث سنگینی و تنبلی می‌شود. و غسل نشاط 
و سبکی را به همراه می‌آورد و به همین جهت. وقتی که ابوذر از غسل جنابت فارغ 
شد» گفت؛ انگار بار سنگینی از دوش خود بر زمین نهاده‌ام». 

و دکتر «مصطفی نورانی» در کتاب «بهداشت اسلامی. ج۱ ص۲۴» در این زمینه 
ی 

«غسل. علاوه براین که کثافت‌های ظاهری بدن را پاک می‌کند. موجب فوائد 
بی‌شماری است. انسان با عمل زناشویی (جماع) و نزدیکی. سلول‌های بدن او 
می‌میرند. این سلول‌ها با شستن بدن, حیات دیگری پیدا می‌کنند» و بدن بدون غسل 
بو می‌گیرد. چون همه فضولات به عروق لنفاوی می‌ریزد که غیر از عروق خونی 
هستند. و ماده‌ی اسیری تنها در غده‌های لنفاوی وکشاله‌ی ران‌ها و زير بغل است.» 

و احمد محمد سلیمان در کتاب «القران والطتٍ الحدیث ص ۲۳ ۲» می‌نویسد: 

«جون منی دارای مقداری مایع لزج است. موسوم به «موسین» اطراف سوراخ‌های 
بدن را به خوبی می‌گیرد و به کلی تنفس (پوست بدن دارای ۲ میلیون سوراخ است که 


۱- دیدگاه های فقهی معاصر, دکتر قرضاوی. ج۱ ص ۳۰۱. 


کتاب الطهارة (باب (۵) در باره غسل جنابت) ۳۳۲ 


مبادله‌ی گازی با هوای مجاور دارد). قطع می‌شود و با غسلکردن. اعصاب منبسط 
وآنها را به حال طبیعی وعادی بر می‌گرداند». 

واه تما ره رازه در اس مت هن ۳۱۶ )و ری 

«طبق تحقبقات دانشمندان در بدن انسان دو سلسله اعصاب نباتی وجود دارد که 
تمام فعالیت‌های بدن را کنترل می‌کنند: «اعصاب سمپاتیک» و «اعصاب 
باتافانک6 ای قو و شته اعصاي وی متا تفه اهاط اق ام امه 
و جهازات داخلی و خارجی گسترده‌اند. وظیفه‌ی «اعصاب سمپاتیک» تندکردن و به 
فعالیت ,واداشتن نتگاه‌های-مختلف بدین اشت»"وطیقمی «اعساب: با ابمپایک» 
کندکردن فعالیت آنهاست. در واقع یکی نقش «گاز اتومبیل» و دیگری نقش «ترمز» را 
دارد و از تعادل فعالیت این دو دسته اعصاب نباتی. دستگاه‌های بدن به طور متعادل 
کار می‌کنند. 

گاهی جریان‌هایی در بدن رخ می‌دهد که اين تعادل را به هم می‌زند. از جمله‌ی این 
جریان هاء مسئله‌ی «ارگاسم» (اوج لذت جنسی) است که معمولاً مقارن خروج منی 
صورت می‌گیرد. 

کر ان مق اهر عضان ها است ک عضای فش تفه دی اعصات 
«سمپاتیک» (اعصاب محرک) پیشی می‌گیرد و تعادل به شکل منفی به هم می‌خورد. 

این موضوع نیز ثابت شده است: از جمله اموری که می‌تواند اعصاب سمپانیک را به 
کار واذاره نع تعادل او دشت رفته را تامین کنده تماسی آنبه با ندن است:ه از آن نجا: که 
تأثیر «ارگاسم» روی تمام اعضای بدن به طور محسوس دیده می‌شود و تعادل اين دو 
دسته اعصاب در سراسر بدن به هم می‌خورد» دستور داده شده است که پس از آمیزش 
جنسی يا خروج منی» تمام بدن با آب شسته شود و در پرتو اثر حیات‌بخش آن, تعادل 
کامل در میان این دو دسته اعصاب در سراسر بدن برقرار گردد.... 

در حقیقت به هنگام خروج منی یا آمیزش جنسی» هم روح متأثر می‌شود و هم 
جسم.روح به سوی شهوات مادی کشیده می‌شود و جسم به سوی سستی و رکود. 
غسل جنابت که هم شستشوی جسم است و هم به علت این که به قصد تقرب انجام 
می‌یابد - شستشوی جان, اثر دوگانه‌ای در آن واحد روی جسم و روح می‌گذارد» روح 
را به سوی خدا و معنویت سوق می‌دهد و جسم را به سوی پاکی و نشاط و فعالیت». 


۱۳ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


مجموع این گفته‌ها روشن می‌سازد که چرا باید به هنگام خروج منی (در خواب یا 
بیداری) و همچنین آمیزش جنسی (اگر چه منی خارج نشود) غسل کرد و تمام بدن 
۳ 4 2 

به این نکته نیز باید توجه کرد: سخن گفتن پیامبر ول پیرامون این مسائل. در آن 
روز که نه علم و دانش و فناوری و تکنولوژی در عرصه‌های پزشکی و بهداشتی نوین و 
مسائل داشتند. خود گواه زنده‌ای اشت بر حقانیت و9 صداقت پیامبر ۳ و9 این که این 

۴ -(۱۵) وعن عل» نه قال: قال رسولْ ال یاة: «مَن ترلك مَوضعٌ شعرة من جَنابة لم 
یلها فعل بها کذا وکذا ين اللّار». [واقال علا: ین کم عایث رأمي» قين تم عادیث 
رأيي» [فمن ثم عادیث رأمي] ثلائاً رواه ابوداوده ومد والداری الا نما لم یگورا: 
فینْ ثم عادیث رآسي. 

۴- (۱۵) علی نله گوید: پیامبر و فرمود: «کسی که در سل جنابت» جای یک 
موی از بدن خویش را نشست. به عذاب سخت و زیاد آتش سوزان دوزخ دچار خواهد 
شد») . 

علی > گوید: (بر اساس همین فرمایش رسول‌خدا 5 است که) با موهای سرم 
دشمنی می‌کنم و آنها را می‌تراشم. پس از این جهت است که من سرم را می‌تراشم» و 
بدین دلیل است که من سرم را می‌تراشم (تا جایی از آنها خشک نماند و به عذاب 
سخت دوزخ مبتلا نشوم). 

[اين حدیت ۳ اپوداود. احمد و9 دارمی روایت کرده‌اند. و9 احمد و9 دارمی جمله‌ی 
افمن کم عادیت رآمي» را به سه مرتبه روایت نکرده‌اند]. 

شرح: «فعل بها کذا وکذا من التارا: این جمله کنایه از عذاب وکیفر سخت و دشوار 
در آتش سوزان دوزخ است. یعنی کسانی که در غسل جنابت» خویشتن را خوب 
اهامای نات سل غیت کاف هام تم مه ات فتاه اسان 


واجب‌الغسل نمی‌رسانند و فرض و سنت آن را رعایت نمی‌کنند و جایی از بدن خویش 


کتاب الطهارة (باب (۵) در باره غسل جنابت) ۱۴۵ 


وگن باق ام کف تیه غاب شفیه وشخت و طافت‌فسای دومن کقتار 
خواهند شد, عذابی که خردها نمی‌توانند به توصیفش بپردازند و خوف و هراسش را 
ی دا ام یا ای یه اسادیه یکمن کی امه اوه انیت ساره 
شد که در غسل جنابت» سل حیض و غیره. شستن تمام بدن به گونه‌ای که یک تار 
موی هم خشک باقی نماند. لازم و ضروری است. 

افین ثم عادیث رآسي», علی + گوید: بر مبنای اين وعید و تهدید سخت پیامبر ی من 
دشمن موهای خود شدم و به محض اينکه موهای سرم مقداری بزرگ می‌شدند. آنها را 
از ته می‌تراشیدم و خویشتن را راحت می‌نمودم تا غسل جنابت و شستن تمام اعضای 
واجب‌الغسل و موهای سر به راحتی هر چه تمام صورت گیرد. 

۵-(۱۶) وعن عاشة [ ند ا]» قالت: کان رسول الله تن لا 0 الْسلٍ. رواه 
ابوداود والترمذي والتسائي وابن ماجة. 

۵- (۱۶) عايشه - تفا - گوید: پیامبر ی پس از غسل؛ مجدداً وضو نمی‌گرفت 
(بلکه به همان وضویی که قبل از غسل گرفته بود اکتفا می‌نمود). 

اانت یت را هت ایوداوف شدای ما ماع روانت کرده‌اند: 

۶ -(۱۷) وعنهاه قالت: کانّ النبن که یفیل ره باظي وهو جنْبٌ نی 
بذلك ولا یب علیه الاء. رواه ابوداود*. 

۶ (۱۷) عايشه _ ُغا - گوید: پیامبر 235 در غسل جنابت» سرش را با (اندکی) 
خطمی می‌شست و بدان اکتفا می‌کرد و بر سرش آبی جدید نمی‌ریخت (یعنی جدای 
از آبی که با خطمی آغشته شده بود. سرش را با آبی دیگر نمی‌شست. بلکه به همان 
اکتفا می‌کرد و به شستن سرش پایان می‌داد). 

[اين حدیث را ابوداود روایت کرده است ]. 

(خطمي): گیاهی است از تیره‌ی پنیرکیان دارای ساقه‌ی ضخیم و بلند. بلندیش به 


یک متر و نیم می‌رسد. برگ‌هایش پهن وستبر گل‌های آن شیپوری درشت به رنگ 


ِ- ترمذی جح ۱۰-۷۲ ابوداود نیز به همین معنی روایت کرده است ح‌ 2۵۰ نسایی نج ۳۸ اين ماجه 
ح ۰۵۷٩‏ مسنداحمد ۶۸۱۶ 
۳ ابوداود ح ۶ 


۱۳۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


سرخ یا سفید. ریشه‌اش دراز و به کلفتی انگشت و طعم آن شیرین است. ريشه و برگ 
وگل آن در طب به کار می‌رود. جوشانده‌ی گل خطمی به طور غرغره در معالجه 
دردگلو وآسبه و دمل‌های دهان و لثه و حلق نافع است. از خارج نیز برای نرم‌کردن 
دمل روی آن می‌گذارند و یک قسم آن. موسوم به «خطمی پرپر» و دارای گل‌های پرپر 
و زیبا به رنگ‌های مختلف است وآن را در باغچه‌ها می‌کارند. در فارسی انجل وانجلک 
هم گفته شده است. [فرهنگ فارسی عمید]. 

۷ -(۱۸) وعن یغل» قال: ان رسول ال ری رجْلاً یل بالبّران ید الینب 
فحید ال ای علیه ثم قال: لاله حی هی مات فاد مت 
آحدکه؛ لیف توترا. رواه ابوداود والنسائي وفي روایته قال: «ِنْ لهس فاذا آراد 
آحدذکم آن یختسل فلیتواز بشیء». 

۷- (۱۸) یعلی 4 گوید: پیامبر 3 مردی را دید که لخت وعریان در زمین و 
فضای فراخ بی‌درخت و پوشش, غسل می‌کند. از این‌رو در برابر دیدگان مردم» بر منبر 
بالا رفت و پس از ستایش خدا و بیان پرتوی از وصف و شکوه آو. چنین فرمود: 

«بی‌گمان خداوند ون .بسیار آراسته به حیا و بزرگ منشی است و برای بندگان 
پرده‌پوش است. و حیا و پرده‌پوشی را دوست می‌دارد. پس هنگامی که یکی از شما 
غسل می‌کند. باید خود را بپوشاند و در انظار عمومی به غسل نپردازد». 

[اين حدیث را ابوداود روایت کرده است. و نسائتی با این عبارت روایت نموده است: 
پیامبر 2 فرمود]: بی‌گمان خداوند متعال پرده‌پوش بندگان (و بسیار باحیاء و 
بزرگ‌منش) است از اين‌رو, هرگاه یکی از شما خواست غسل کند باید خویشتن را با 
چیزی بپوشاند (و در انظار عمومی قرار نگیرد و سل نکند)]. 

«لبراز: - به فتح باع: زمین و فضای فراخ بی‌درخت. - با کسر باء- (الم‌راز): 
مدفوع و سرگین آدمی. در اینجا مراد همان معنای نخست است. 

(حبي»: بسیار با حیا و بزرگ‌منش است. استیر»: بسیار پوشاننده و پرده‌پوش عیب 


2 ابوداود ح ۳.۲ نسایی ح ۶ مسنداحمد ۴ 


کتاب الطهارة (باب (۵) در باره غسل جنابت) ۱۴۷ 


از این حدیث دانسته شد که غسل کردن در حال ستر و پوشش بسیار لازم و 
ضروری است و اگر فردی در صحرا و بیابان نیاز به غسل پیدا کرد بر او لازم است که 
به اندازه‌ای دور رود و فاصله گیرد که احتمال اينکه دیده شود به طور کلی باقی نماند 
و خویشتن را در پناه بوته. درخت. سنگ و یا دیواری جای دهد. چرا که غسل‌نمودن 
در پناه چیزی که مانع دید باشد. سنت اسلام و یکی از اصول و قواعد کلی و ضروری 
شریعت است که حتی‌الامکان باید رعایت شود. 


فصل سوم 


۳۴۸ -(۱۹) عن أی بر کعب» قال: تما کا الاء من الاء رخْصةّ ی أَوّلٍ الاسلام شم 


هي عنها. رواه الترمذي وابوداود» والدارمي". 


)۱٩۹( -۴۸‏ 7 بن کعب تغل گوید: حدیت «انما کان الاء من الاء» [با انزال منی, 
غسل واجب می‌شود]. مربوط به آسان‌گیری و رخصتی است که در صدر اسلام بوده 
است. ولی بعدها از آن نهی شد و حکم آن منسوخ گردید. (یعنی در اوائل اسلام برابر 
این حدیث. گروهی بر اين باور بودند:کسی که با همسرش نزدیکی می‌کرد. هر چند 
دخول کامل هم انجام می‌گرفت و دو آلت تناسلی ختنه‌شده زن و مرد به هم می‌رسید 
و سر آلت تناسلی مرد در فرج زن داخل می‌شد. مادام که آب منی خارج نمی‌شد.نیاز 
به غسل نداشت. و تنها شستن آلت تناسلی و وضوء کافی بود. ولی حکم این حدیث. به 
اخادیه نکر شام ق ماع تایه ار ما نان قاطا تیه اسان استیر این 
منعقد شد که به مجرد داخل‌شدن سر آلت تناسلی مرد در فرج زن» غسل بر هردو 
واجب می‌شود, خواه منی مرد یا زن خارج شود یا خیر). 

[اين حدیث را ترمذی. ابوداود و دارمی روایت کرده‌اند]. 

۹ -(۲۰) وعن علٍ نب قال: جاء رجل ی ال ْةفقال: نی اغتسَلث من اب 
اک در موضع الظفر لم یب الا فقال رسول ال لة: لو کنست 
تست له تیگ 5 أجَْأ. . رواه ابن ماجة(. 

۹- (۲۰) علی یه له گوید: مردی به نزد رسول‌خدا وی آمد وگفت: من از جنابت 
غسل نمودم و نماز بامداد را اقامه کردم پس از ادای نماز متوجه شدم که به مقدار و 
اندازه‌ی جای ناخنی از بدنم را آب نرسیده و خشک مانده است (حال شما بفرمائید که 
تکلیف من چیست)؟ پیامبر ج فرمود: اگر(پس از غسل) بر همان موضعی که خشک 
مانده بود. دست خویش را (با تری آب) می‌کشیدی و می‌مالیدی. کفایت می‌کرد. و 


۲- ابن ماجه ح ۶۶۴. 


۱۵۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


سا رتیوت رو کال فش ده اس مدا ادسات غسان کین ,یرما 
فان تقفاوم 

زاب یتابن ماه ووایت ده استت]: 

۰ ۲۱(۰) وعن اب غس قال: کانت الصَلاةٌ مسبت والعْشل من النابة سبع 
مرات» وغسل الّول من الب سبع مزات. فلم یرل رسول له :سل حتی جعلت 
الصلاه شب وعمل اتانه مر قروخس قرب فی تون مره روا انرواود ۳ 

۰ (۲۱) ابن عمر- تتید - گوید: (در شب معراج) پنجاه نماز (در شبانه‌روز) بر 
آمت مقرر گردید و نیز حسل از جنابت هفت مرتبه و شستن لباس بر اثر ملوّث شدن به 
ادرار. هفت مرتبه واجب و معین شد. ولی پیامبر 5 پیوسته از پروردگار تقاضای 
کم‌کردن و تخفیف آن را نمود. تا اینکه پنجاه نماز را به پنج نماز (در شبانه روز) و 
غسل از جنابت و شستن لباس بر اثر ملوث‌شدن به ادرار. هردو از هفت مرتبه به یک 
مرتبه تخفیف یافت (و خداوند کّكْ تخفیفی را که لازم بود. نسبت به بندگان خود انجام 
داد و جانب تیسیر و تخفیف را بر جانب تشدید و تعسیر و غسر و حرج ترجیح داد). 

[اين حدیث را ابوداود روایت کرده است]. 


1 ابوداود ک‌ ۳۳۷ 


باب (۶) 
در باره‌ی ارتباط و معاشرت داشتن 
و آمد و شد با فرد جنب» و آنجه 


برای فرد جنب مباح است. 


فصل اول 


۵۱ -(۱) عن یی هریرة [.]» قال: لَقیّني رسول اللهت: وآنا جُنْبّ» فَأْحْدّ بيدي» 
َمَمّیث مَعَه حتی ده فانسلث فأئیث الرَحلّ» فاغتسلث» نم جد» وهو قاعد. فقال: 
«َینَ کنت يا آبا هریرة؟» فقلثْ له. فقال: «سَبحانّ الله! ان الم لا یَنْجُس». هذا لف ظ 
البخاري» ولسلم معناه وزاد بعد قوله: فقلث له: لقد لقيتني وآنا جنب» فکرهث آَنْ 
لس عتی اختیل, وکذا البخاری نی رواية آخری. 

۱- (۱) ابوهریره ی گوید: در حالی که جنابت داشتم (در برخی از راه‌های 
مدینه‌ی منوره) پیامبر 25 مرا دید و به من برخورد. آن حضرت 5 دستم را در دست 
مبارک خویش گذاشت و با او رفتم تا اينکه پیامبر 35 (در جایی) نشست. من از فرصت 
استفاده کردم وآهسته و پنهانی راه خویش را در پیش گرفتم (تا پیامبر 35 من را نبیند 
و از انصراف وگریز من نپرسد). 

پس پنهانی و مخفیانه خودم را کنار کشیدم و به خانه آمدم و غسل کردم. سپس به 
نزد رسول‌خدا 5 رفتم و دیدم که هنوز در جایش نشسته است. 

آن حضرت 6 فرمود: کجا رفته بودی ای ابوهریره؟! من جریان را با پیامبر عّ در 
میان گذاشتم (و گفتم که جنابت داشتم و دوست نداشتم که با جنابت و بدون طهارت 
به نزدتان بنشینم و با شما در این حالت معاشرت و مخالطه داشته باشم.!) 

پیامبر 35 با تعجب و شگفتی فرمود: سبحان الّه» ای ابوهریره! بدان که انسان مومن 
و حق گراء هیچ‌گاه نجس و پلید نخواهد شد. 

این حدیث لفظ بخاری بود. و مسلم نیز به همین معنی روایت کرده است و در 
وا شش این یات را نب اضاقه شیوده انت: 


ی بخاری ح ۵ مسلم ۱ ح (۰)۲۷۱ ابوداود نیز به همین معنی روایت کرده است ح ۰۳۳۱ 
ترمذی این حدیث ر به صورت مختصر روایت کرده است ح ۰۱۳۱ نسایی ح ۶۹ ابن ماجه ح 
۴ مسنداحمد ۰۲۸۲/۲ 


کتاب الطهارة (باب (۶) در باره ارتباط و معاشرت داشتن و آمد و شد با...) ۱۵۲ 


ابوهریره و گوید: به پیامبر ‏ گفتم: شما در حالی با من برخورد نمودید و ملاقاتم 
کردید که جنابت داشتم و دوست نداشتم که بدون طهارت و با جنابت به نزدتان 
بنشینم (بدین خاطر مخفیانه و پنهانی خودم را از شما کنار کشیدم و به خانه رفتم و 
غسل نمودم). 

با همین عبارت بخاری نیز حدیثی را روایت کرده است. 

«فانسللت»: آهسته و پنهانی راه خویش را در پیش گرفتم تا پیامبر تة مرا نبیند و از 
انصراف وگریز من نپرسد. «الرحل»: خانه. منزل 

مقصود حدیث این است که جنابت» نجاست حکمی است. یعنی اثر آن بر بدن 
واعضای آن ظاهر و هویدا نمی‌شود. از اینجا روشن می‌شود که با توجه به حدیث فوق 
به تنها نمی‌توان قضاوت کرد که اطلاق کلمه‌ی «نجس» بر افرادی که به جنابت مبتلا 
یره اب ای انیت که ی انا وه اه ان یه وم وی هل 
شراب لذا فرد جنب. ذاتاً نجس نیست. زیرا خدای سبحان خوردن غذا با آنان» و 
معاشرت و مخالطه با آنها و صحبت نمودن با آنها و... را حلال و مجاز قرار داده است و 
حتی اعضاء و جوارح آنها و پسخور و عرق آنها نیز پاک است. 

و زنانی که از آنها خون ماهیانه - حیض - و خون نفاس می‌آید. مشمول همین 
حکم‌اند. امام نووی می‌فرماید: 

«وآهمعت الامَة علیي ان اعضاء اجنب واحائض والنفساء وعرقهم وسورهم طاهرا. 

ازاین‌رو باید بدانیم که بدن زن نیز در حال قاعدگی از جهت مادی نجس نیست به 
طوری که هر چیزی بدان برخورد نماید آلوده گردد.بلکه نجاست آن حکمی و معنوی 
است که شریعت ازاله‌ی آن را به طهارت کبری یعنی غسل, مقرر نموده است.اما بدن 
زن حائض,ء دست و پا و دهان وآب دهان و... نه نجس است و نه آلوده به نجاست.زنان 
در گذشته چنین گمان می‌بردند که بدنشان در حال قاعدگی آلوده است. تا آنکه: 

روزی رسول‌خدا 35 به عايشه - نا - فرمود: این کوزه آب را به من بده. 

عايشه _ شتغد - گفت: ای رسول‌خدا ی! من در حال قاعدگی هستم. 

آن حضرت 5 فرمود: 

(ان حيضتك لیست فیي یدك» [بخاری] 


(«دستت که قاعدگی ندارد». 


۱۵۳ ترجمه و شرح مشکو المصابیح 

واین بدان معنی است که در چنین حالتی دست نجس نیست تا با برخورد با آب 
آب را آلوده کند. بنابراین آبی که با بدن زن در حال قاعدگی تماس حاصل نماید پاک و 
پاکیزه می‌باشد. 

جنابت نیز بر اساس حدیث بالاء دارای چنین حکمی است. یعنی جنابت باعث 
نمی‌شود که بدن نجس گردد. چنانچه ابوهریره 8 چنین می‌پنداشت که بدن انسان 
جنب. نجس است به همین خاطر روزی با پیامبر ج برخورد کرد و خود را از ایشان 
پنهان داشت. وقتی رسول‌خدا 36 از علت اين واقعه جویا شد.در جواب گفت: من جنب 
بودم. پیامبر 5 فرمود: انسان مومن نجس نمی‌شود. آلودگی شخص جنب. نجاست 
حکمی و معنوی است و بدن او نجس نمی‌باشد. 

۲ -(۲) وعن ابن غمس قال: گر عم بن الخطاب لرسول الله له آنّه تَصیبَه امابة 
من اللیل» فقال له رسول ال :واه واغمیل د گر نم تم. متفق علیه(. 

۲ (۳) این عم طقف گویت‌عفر این خطاب عفه به رسوا با له کیت: 
برخی از شب‌ها به حالت جنابت در می‌آیم (حال شما بفرمائید که تکلیف من چیست؟ 
آيا می‌توانم با داشتن جنابت بخوابم؟) پیامبر ح در پاسخ فرمود: هرگاه به حالت 
جنابت درآمدی وضو(یی همانند وضوی نماز)بگیر وآلت تناسلی خویش را بشوی, 
سپس می‌توانی بخوابی. 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

۳ -(۳) وعن عادشة [ شتا 4 قالت: کانَ الدب که ٍذا کاق جنباً اراد آن یال و 
ام توا وضو للصَلاو. مق عله!۳. 

۳ - (۲) عایشه _ تا _ گوید: هرگاه پیامبراکرم و به حالت جنابت در می‌آمد 
و می‌خواست که با داشتن جنابت چیزی را بخورد. يا بخوابد (شرمگاه و آلت تناسلی 
خویش را می‌شست). و وضویی همانند وضوی نماز می‌گرفت (و سپس خوراکی را 
می‌خورد و يا می‌خوابید). 


کرده است ح ۷۵۶ موطا مالک کتاب الطهارة ح ۰۷۶ مسنداحمد ۶۴/۲. 
۲- بخاری ح ۲۸۸ مسلم ۲۴۸/۱ (۳۰۵-۲۲) مسنداحمد ۰۱۲۶/۶ 


کتاب الطهارة (باب (۶) در باره ارتباط و معاشرت داشتن و آمد و شد با...) ۱۵۵ 


[اين حدیت را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: از دو حدیث بالا ثابت شد: برای کسی که جنابت داشته باشد جایز است که 
بخوابد و سنّت است که به هنگام خواب وضو بگیرد. 

ریش ایودافه تسه تایب اب ماها عایشه بای وان و کی که 
وی گفت: 

«کان رسول اللّه نام وهو جنب من غیران یمس ماء» 

رسول‌خدا 85 در حال جنابت می‌خوابید بدون اينکه آب به کار ببرد برای غسل و یا 
وضو 

و از این حدیث دانسته می‌شود که شخص جنب می‌تواند در حالت جنابت بخوابد 
بدون اينکه بدن بشوید و یا وضو بگیرد و یا طهارت نماید. 

و در صحیح ابن‌خزیمه و ابن حبان, ازعبدالله ابن عمر- ند - روایت شده که وی 
از رسول‌خدا 55 پرسید: 

«آینام آحدنا وهو جنب؟آیا یکی از ما که جنب باشد می‌تواند در حال جنابت 
بخوابد؟ 

رسول‌خدا 285 فرمود: انعم یتوضا ٍن شاء» آری می‌تواند در حال جنابت بخوابد و اگر 
خواست وضو بگیرد و سپس بخوابد. 

در این حدیث با کلمه «ان شاء» آمده است. 

لا اه مضموع بات در این مه کته مس شود که ین سا وا 2 فت‌ازه 
جانب تیسیر و تخفیف و سهولت وآسان‌گیری را بر جانب تشدید و تعسیر و حرج و 
سختگیری ترجیح می‌داد و به خاطر تشویق و ترغیب مردم نسبت به دین و ثابت‌قدم و 
استوارماندن آنان در مسیر دین» پیوسته جنبه‌ی رخصت و تخفیف را بیشتر از جنبه‌ی 
عزیمت به آنان عرضه می‌نمود» و چون پیامبر جٌ به خوبی می‌دانست که مبنای 
شریعت مقدس اسلام و اوامر و فرامین الهی و تعالیم وآموزه‌های شرعی و احکام و 
دستورات اسلامی بر آسان‌گیری و رفع عسر و حرج از بندگان است. از اين جهت به 
خاطر راحتی وآسایش امت و به جهت اینکه امت در مشقت و سختی نیفتد. گاهی پس 
از سل می‌خوابید تا موقع خواب. در حال جنابت نباشد (و معمول و عادت پیامبر 9 


۱۵۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


در اغلب اوقات نیز همین بود) و گاه به طهارت وضو اکتفا می‌فرمود و غسل را به پس 
از بیدارشدن از خواب موکول می‌کرد. 

و گاهی نیز بدون سل و بدون وضو در حالت جنابت می‌خوابید تا در این مورد 
امت ایشان راحت باشند و بتوانند به راحتی هر کدام از این صورت‌ها را که برایشان 
میسر است. عمل بکنند» اگر برایشان میسر است که غسل کنند و بعد بخوابند, 
می‌توانند این کار را بکنند» و اگر میسر نبود می‌توانند به طهارت اعضای وضو اکتفا 
نمایند و غسل را به بعد از بیدارشدن از خواب موکول نمایند. و اگر این هم میسر نبود. 
می‌توانند آلت تناسلی خویش را بشویند و بخوابند و پس از خواب. غسل جنابت نمایند 
و سر و بدن خویش را بشویند. 

۴ -(۴) وعن یی سعیی در قال: قال رسول ال :لد 
را آن بغود قوش بینهما وضوء». رواه مسلم.۳٩.‏ 

۴ - (۴) ابو سعید خدری :و گوید: پیامبر جک فرمود: هنگامی که یکی از شما با 


اً 


۳ أَحَذکم أهله نم 


همسر خود گرد می‌آید و با او مقاربت و زناشویی می‌نماید» و می‌خواهد برای بار دوم 
نیز عمل مقاربت را تکرار کند باید میان دو جماع. وضو بگیرد (چرا که وضوگرفتن بر 
لذت و حلاوت عمل زناشویی می‌افزاید و نشاطی فوق‌العاده برای زن و مرد به ارمغان 
می‌آورد). 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

شرح: جمهور علما و اندیشمندان اسلامی وضوگرفتن میان دو جماع را بر استحباب 
حمل نموده‌اند. و دلیل بر مستحب بودن این وضوء روایت ابن‌خزیمه است که در آن؛ 
این عبارت آمده است: «فائه آذشط له في العود» از این عبارت به وضوح روشن می‌شود که 
توب اس تست قاط اروت 

امام طحاوی نیز درباره‌ی استحباب این وضو حدیثی را از حضرت عایشه - تا - 
بدین مضمون روایت کرده است: 

«کان النبي 6 یجامع ثم یعود ولا یتوضا 


۱- مسلم ۲۴۹/۱ (۲۷- ۳۰۵ ابوداود ح ۲۲۰ ترمذی ح ۰۱۴۱ نسایی ح ۲۶۲ ابن ماجه ح ۵۸۷ 


مسنداحمد ۰۲۱/۲ 


کتاب الطهارة (باب (۶) در باره ارتباط و معاشرت داشتن و آمد و شد با...) ۱۵۷ 


بنابراین امر «فلیتوضا؛ [باید وضو کند] صرفاً جنبه‌ی استحبابی دارد نه وجوبی» 
چرا که گاهی اوقات خود پیامبر 3 با همسرانش جماع می‌کرد و چون می‌خواست 
برای بار دوم عمل مقاربت را تکرار کند میان دو جماع وضو نمی‌گرفت. 

۵-(۵ وعن آذس» قال: کال السیع 46 وف عل زسایه سل واحٍ. رواه مسلم". 

۵ - (۵) انس نله گوید: پیامبر 35 با یک غسل با همسرانشان همبستری و 
نزدیکی می‌کرد (بعنی برای هر زناشویی و جماعی یک غسل نمی‌کرد. بلکه پس از 
تمام شدن از همبستری با تمام زنان یک غسل می‌نمود). 

[اين حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

در این زمینه تمام فقهاء و صاحب‌نظران اسلامی. اتفاق نظر دارند که در میان دو 
جماع و یا بیشتر غسل الزامی و ضروری نیست. چنانچه از عمل پیامبر ح جواز آن 
ثابت است. البته معمول و عادت پیامبر 2 اين نبود. بلکه در اغلب اوقات پس از هر 
جماعی غسل می‌کرد و می‌فرمود: 

«پس از هر جماع. غسل کردن, بهتر» پاکیزه‌تر زیبنده‌تر و شایسته‌تر است.» 

چنانچه ابوداود نقل می‌کند: 

«نَ السبی ی طاف ذات یوم علي نسائه» یغتسل عند هذه وعند هنه وقال: فقلت له: یا 
رسول اه ی الا تجعله غسلاً واحدا؟ فقال: هذا ازي واطیب واطهرا. 

پیامبر 5 پس از هر جماع و همبستری غسل کرد و فرمود: اين پاک‌تر زیباتر و 
شایسته‌تر است. 

ای کته یا کهبکن هاهم خماع ق اراس تست ها بو این ات که 
پس از هر جماع. غسل صورت گیرد واگر میسر نشد. وضو نیز می‌توان گرفت و اگر این 
نیز میسر نشد و مشکل بود. می‌توان به شستن شرمگاه وآلت تناسلی اکتفا کرد. 

۶ - () وعن عاشة نفد اه قالت: کان الم کر ال عَر وج عل کل أحیانه. 
رواه مسلم. وحدیث اين عبّاس سنذکزه في کتاب الاطعمةه ان شاء لت تعالی(. 


۱- مسلم ۲۴۹/۱ ح(۳۰۹-۲۸) ابوداود ح ۲۱۸ ترمذی ح ۱۴۰ نسایی ح ۲۶۴ ابن ماجه ح ۵۸۸ 


مسنداحمد ۲۵/۲ ۰۲ 


۱۵۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


۶ - (۶) عايشه - شا - گوید: پیامبراکرم ی خدای طّْْ را در همه‌ی اوقات و 
حالات یاد می کرد (حتی در وقت جنابت نیز از ذکر و یاد خدا غافل نمی‌شد). 

[اين حدیث را مسلم روایت کرده است. و حدیث ابن‌عباس را - که مسلم آن را 
روایت کرده است: «خرج النی ی فأتي بطعام فذکرو له الوضوء اي: قالوا له: انتوضاً ثم 
نأکل» چون ربطی به این باب ندارد - ان شاءالله در «کتاب الاطعمة» ذکر خواهیم 
کرد]. 

شرح: پیامبر ی در هیچ حالی ذکر و یاد خدا را فراموش نمی‌کرد و داثماً پایبند آن 
بود و در همه حال چه ایستاده. چه نشسته و چه بر پهلو افتاده. چه درحالت جنابت. 
چه در حالت بی‌وضویی و... در همه اوضاع و احوال خود. به یاد خدا بود و درباره‌ی 
آفرینش شگفت‌انگیز و دلهره‌انگیز و اسرارآمیز آسمان‌ها و زمین می‌اندیشید و لحظه‌ای 
وقت گرانبهای خویش را با عطالت و بطالت نمی گذراند. 

پس برای مسلمانان نیز زیبنده است تا به شخصیت والای پیامبر ی اقتدا و تأسی 
بورزند و خویشتن را با رهنمودها و توصیه‌هاء اوامر و فرامین وتعالیم وآموزه‌ها. و احکام 
و دستورات و اقوال وافعال تابناک وتعالی‌بخش و سعادت‌آفرین او, مزین وآراسته 
بنمایند تا به خیر دنیا وآاخرت و رضایت وخشنودی پروردگار برسند. 

یه ی و مگ که ام مان دی اد شتا مت رکه 
جنابت حیض و نفاس. فقط مانع نمازء روزه. تلاوت قرآن و... می‌باشد پس می‌توان در 
هر حال جه ایستاده. چه نشسته بر پهلو افتاده, در حالت جنابت. در حالت بی‌وضویی 


۱- مسلم ۲۸۲/۱ 2 (۱۱۷ - ۳۷۳ ابوداود ح ۱۸ ترمذی ح ۳۳۸۴ ابن ماجه ح ۰۳۲۰۲ مسنداحمد 
۶ و امام بخاری نیز این حدیث را به صورت تعلیقی در کتاب الأذان باب ۱٩‏ ذکر کرده است. 


فصل دوم 


۷ -(۷) عن ابن عباس قال: اغَسَل بعض آژواج السی م2 نی جَْتَه فاراة رسول 
لته أن یتَوضاً منم فقالت: یا رسول الله! نی کنث جلبا. فقال: «ِن الاء لا یشب رواه 


الترمذي, وابوداود وان ماجة. وروی الدارمی نحوه" . 


۷ - (۷) ابن‌عباس - یت - گوید: یکی از همسران بزرگوار پیامبر ج از ظرفی 
آب گرفته و بدن خویش را بدان شست. رسول‌خدا 5 چون خواست از باقیمانده‌ی آب 
آن ظرف» آب بردارد و بدان وضو گیرد آن زن گفت: من جنب بودم واز آب این ظرف 
غسل نموده‌ام. (حال شما می‌خواهید با این آب وضو بگیرید)؟! 

پیامبر ی فرمود: بی‌گمان آب. جنب نمی‌شود. 

[اين حدیث را ترمذی, ابوداود و ابن‌ماجه روایت کرده‌اند. و دارمی نیز بسان آن را 
در سنن خویش روایت نموده است]. 

(جفنة): کاسه و ظرف بزرگی است که چندین نفر در آن غذا می‌خورند. 

۸ -(۸) وفي اشرح السُنة) عنه» عن مّیمونة» بلفظ لصاییح». 

۸ - (۸) و چنین حدیثی با عباراتی دیگرء در کتاب «شرحالسنة» با لفظ مصابیح 
از آیی‌فیان ‏ بو او نی آن متموثه ب طفها ب رذایت شنقه آسنت: 

شرح: لفظ حدیث «مصابیح» چنین است که ام المومنین میمونه _ جع - گفت: 

«آجنبث آنا اي صرث جنباً ورسول اهب فاغسلث من جفنة وفضلث فیها فضلة 
فجاء السی ع لیغتسل منهاء فقلث: اي قد اغتسلْ منها. فاغتسل علیه الصلاة 
والسلام» اي منها وقال: ان الاء لیس علیه جنابة. وفی رواية: ان الاء لا جنب» 

«من و پیامبر ج هردو جنب شدیم. من از ظرفی بزرگ. آب برداشتم و بدان سل 


جنابت کردم و مقداری آب در آن ظرف باقی ماند. رسول‌خدا و تشریف آورد تا از 


ِ- ترمذی ح ۶۵ و قال: حسن صحیح ابوداود ح ۶۸ نسایی ح ۳۲۵ این ماجه ح ۳ دارمی ح ۳ 
۲- مصابیح السنة ۲۲۰/۱ 2 ۰۳۱۵ مسنداحمد ۰۳۳۷/۱ دارقطنی کتاب الطهارة باب «استعمال الرجل 


فضل وضوء المرأَة» ح ۳ شرح السنة ۲۷/۲ ح ۲۵۹. 


۱۶۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


باقیمانده‌ی آب آن ظرف غسل نماید. بدو گفتم: من از این آب غسل نموده‌ام. 
رسول‌خدا 55 به سخنم توجهی نکرد و با باقیمانده‌ی آب ظرف غسل کرد و فرمود: آب 
جنب نمی‌شود». 

در استفاده نمودن از باقیمانده‌ی آب غسل. هشت صورت می‌توان تصور کرد که 
عبارتند از: 

۱- استفاده از باقیمانده‌ی آب مرد برای مرد ۲- استفاده از باقیمانده‌ی آب زن 
پرام ی 2۲ اسفاده اتافیمایی اس را رون کت انتفاده اد باق انوس اب 
مرد برای زن 

وهر کدام از این چهار صورت. دارای دو صورت دیگر است که عبارتند از: 

۱-يا هرکدام از زن و مرد با همدیگر در یک زمان سل می‌کننند. ۲- و یا هر کدام 
به طور جدا گانه. یکی پس از دیگری غسل کنند. 

دای و غاماب دا خ تظه رن عقیی اس ماه ام ا توف ابا مالک وبا 
شافعی. تمام این صورت‌ها جایز است. ولی امام احمد و امام اسحاق. غسل یا وضو با 
باقیمانده‌ی آب وضو و غسل زن را مکروه می‌دانند و به حدیث ابوداود استدلال 
می‌کنند که از ابوذر غفاری ۶ روایت می‌کنند که گفت: 

«نهي رسول الهه) عن فضل ظهور الرة» 
ولی جمهور به دو حدیث بالا (حدیث شماره ۴۵۸9۴۵۷) و حدیث دیگری از 


«(کنتٌ اغتسل آنا ورسول ایله عاء من اناء واحد من انابةا. «من و پیامبر 5 هر دو 

از این حدیث معلوم شد که زن و مرد می‌توانند با هم از یک ظرف غسل کنند. و 
جواز استفاده از باقیمانده‌ی آب یکی پس از دیگری از روایت ابن‌عباس له (حدیث 
تنزیهی کرده‌اند و گفته‌اند: نهی‌ای که در حدیث ابوذر «له شده. نهی تشریعی نیست. 
بلکه نهی ارشاذق است: 


کتاب الطهارة (باب (۶) در باره ارتباط و معاشرت داشتن و آمد و شد ب1..) ۱۶۱ 


)٩(- ۹‏ وعن عاشةه قالت: کان رسول له یغتسلٌ من الیتابه ثم َستَدُنیء ی 
ق ۱ رواه اببن ماجتة» وروی الترمذي نحسوه. وفي اشرح السنة؟ بلف.ظ 
«الصابیح». 

)٩( - ۹‏ عايشه - نا - گوید: پیامبر 5 غسل جنابت می‌کرد» سپس قبل از 
آنکه من غسل جنابت نمایم. از من گرمی می‌خواست (یعنی پس از سل جنابت 
خویش و قبل از حسل جنابت من. اعضای خویش را به طور مستقیم بر اعضای من 
چسباند و از اعضای بدنم؛ برای خویشتن جامه‌ای می‌ساخت تا بدان گرم گردد): 

این حدیث را ابن‌ماجه روایت کرده و ترمذی نیز بسان آن را در سنن خویش روایت 
نموده است. و چنین حدیثی با عباراتی دیگر در کتاب «شرحالسنة» به لفظ مصابیح (از 
حضرت عایشه - جِنغا ) روایت شده است (حضرت عایشه - تفا - در این روایت 
می‌گوید: «کان رسول ال جنب فیغتسل ثم یّستدفی بي قبل ان اغتسل»). 

ایستد فیْ پی»: از من گرمی می‌خواست. یعنی اعضای سرد بدنش را بر اعضای گرم 
بدنم می‌چسباند تا خوب گرم شود. از این حدیث معلوم شد که اعضای بدن فرد جنب 
پاک است. جرا که پیامبر ی اعضای خویش را بر اعضای حضرت عایشه - فا - در 
حالی که جنب بود می‌چسباند. و این خود بیانگر پاک‌بودن اعضای فرد جنب است. 

۰-(۱۰) وعن علي تفه قال: کان السب که یخرج من اثلاء فرشا القرآن» وی کل 
مَنا اللحم؛ ولم یک حجْبّه - آ و حجُژه - عن القرآنِ شيء لیس انابة. رواه ابوداود؛ 
والنسائي. وروی ابنْ ماجة نحوه۳. 

۰ - (۱۰) علی نی گوید: پیامبر از توالت بیرون می‌شد و(بدون اینکه وضو 
بگیرد) به ما قرآن تعلیم می‌داد و با ما شروع به خوردن گوشت می‌کرد و به جز 
جنابت. هیچ چیزی او را از (تلاوت و تعلیم) قرآن باز نمی‌داشت و منع نمی کرد. 

ان تخقیت را راو تاو سا ووانت هداد رنه سای ان را رس 
خود روایت نموده است]. 


۱- ابن ماجه ح ۵۸۰ ترمذی ح ۱۲۳. 


۲- ابوداود ح ۲۲۹ نسایی ح ۲۶۵ ابن ماجه ح ۸۵۹۴ و ترمدی بصورت مختصر به نقل این حدیث 


۱۶۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


(قلا۶»: دستشویی مُستراح. «فیقرثنا القرآن»: به ما قرآن می‌آموزاند. «لم یکن 
یحجبه آو حجزه! وی را باز نمی‌داشت و منع نمی کرد. 

۱ ۰-(۱۱) وعن اب عمی قال: قال رسول اه «لا ثرا اش ولا اتب شیف 
من القرآن». رواه الترمذي" . 

۱ - (۱۱) ابن عمر- نت - گوید: پیامبر لا فرمود: زن حائضه و قائده شده و 
ششضی که قر حالت‌ سای انیت هیچ مدای ار قرآن را طلاوت نکن ریس طلارت 
قرآن بر هر دوی آنها ممنوع و قدغن است). 

[اين حدیث را ترمذی روایت کرده است]. 

برای زن حائضه و مردان و زنانی که در حالت جنابت به سر می‌برند. جواز تسبیح و 
یل (مبخات اه وانشبدله کفتن )و فیگر اذکارو آوراهکزشت است‌البته بدا به این 
حدیث و احادیث دیگر, نزد جمهور صحابه خٍ: و تابعین و نیز علماء و صاحب‌نظران 
فقی بو افش ات اسلا زا یی لیام اسف آناه تفس ورام یه ی 
حنبل, تلاوت قرآن چه از حفظ و چه از روی مصحف برای شخص جنب و زن حائضه 
تا نو انوم 

۲ -(۱۲) وعن عادشةّ قالت: قال رسول الله یة: ارَجَهُوا هذه البیُوتَ عن السجد» 
نی لا أحلٌ السجد حائض ولا جُْب». رواه ابوداود(". 

۲ - (۱۲) عایشه ‏ تا گوید: (جون در عهد پیامبر 6 مسجدالنبی در مدینه 
اه تشه ادها نامز نمی سای ار تفای خن سراف تن 
پیامبر ساخته بودند که درهای آن به مسجد گشوده می‌شد وآنها در حال جنابت. زنان 
دز عال. قاعدگی از ان :درواره‌هاء از مسخمی کته وزگاهی اوقای قر ان رقف 
می‌کردند. از این‌رو به خاطر احترام و بزرگداشت مسجد که منزلگاه نزول وحی و 
انیت تفا گام ایا رو الطاف لین است مر ماه مهاساهای اه 
تقدیس و تنزیه یزدان می‌پردازند پیامبر 5 دستور داد تا تمام دروازه‌هایی که به سمت 


صحن مسجد باز می‌شوند بسته شده و از جانب دیگر باز شوند) و فرمودند: درهای این 


۱- ترمذی 2۲۳۶/۱ ۰۱۳۱ ابن ماجه ۱1۹۶/۱ ح ۵۹۶. 
۲- ابوداود ۱۵۷/۱ ۲۳۲. 


کتاب الطهارة (باب (۶) در باره ارتباط و معاشرت داشتن و آمد و شد با...) ۱۶۲ 


خانه‌ها را که به مسجد گشوده می‌شوند. ببندید و به سمتی دیگر باز کنید. زیرا من 
درآمدن به مسجد را نه برای زن حائضه حلال و جائز قرار می‌دهم و نه برای شخصی 
که در حالت جنابت به سر می‌برد (پس زن حائضه و مرد جنب. از نماز, تلاوت قرآن؛ و 
دیگر اعمال و وظایف مقدس واز ورود به مکان‌های مقدسی چون مسجد. محروم 
است). 

[اين حدیث را ابوداود روایت کرده است ]. 

۴۳ - (۱۳) وعن علي تیه قال: قال رسول له ة: «لا کدخُلْ اللایکه بیتاً فیه صورء 
ولا کب ولا جنبّ». رواه ابوداود» والنسائي(. 

۳ - (۱۳) علی له گوید: پیامبر که فرمود: فرشتگان (رحمت) در خانه‌ای که در 
آن عکس جاندار و ذی‌روح» سگ و جنب باشند. وارد نمی‌شوند. 

[اين حدیث را ابوداود و نسائی روایت کرده‌اند]. 

(صورة): عکس گرفتن از جاندار و ذی‌روح بنا به احادیث زیادی که از رسول خدا 5 
وت ری نی با تما و و رو 
بالشت و فرش وغیره باشد و زير پا قرار گیرد و تحقیر شود. استفاده‌ی آنهاء حرام 
نیست که در خانه باشند» ولی به صورت معلق وآویزان کردن روی دیوار که در معرض 
دید انسان باشد. یا در وبترین و دکور گذاشته شوند» حرام و ناجایز است. 

«(کلب»: مراد از سگ. سگ‌هایی است که بدون نیاز و ضرورت در خانه نگاه داشته 
شوند. مانند اروپائیان و برخی از به اصطلاح بافرهنگان و باسوادان که امروزه به 
نگاه‌داشتن سگ در خانه‌ها بر یکدیگر فخر و مباهات می‌کنند وآن را مای‌ی غرور» 
نخوت. و فرهنگ و تمدن می‌دانند. 

در حالی که در کشورهای جهان سوم عده‌ای روز به روز فقیرتر می‌شوند. اما در 
کشورهای سرمایه‌داری و حتی اسلامی این مسئله چنان عام و شایع گردیده و بیداد 
می‌کند که عده‌ای بدون ضرورت در خانه‌ی خویش سگ پرورش می‌دهند و 
سگ‌هایشان با کره و پنیر صبحانه می‌خورند و شام و نهارشان را کارخانه‌های 


۱- ابوداود ۱۵۳/۱ ح ۰۲۲۷ نسایی ۱۴۱/۱ 2 ۲۶۱ ابن ماجه ۱۲۰۳/۲ ۰۳۶۵۰ مسنداحمد ۸۳/۱ 
رشن ۶۶۳۰۲۶۹/۸ ۲: 


۱۶۴ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


مخصوص به صورت کنسرو تهیه می‌کنند. در حقیقت چنین افرادی از رحمات و 

آقای ابراهیم فائقی در کتاب «هزار و یک چون وچرا» ص۱۱۶» در این زمینه 
می‌نویسد: 

«... درآمریکا و دیگر کشورهای صنعتی جهان. در حدود ۲۰۰ میلیون سگ و گربه 
در خانواده‌ها نگهداری می‌کنند. خرج روزانه‌ی هریک از این حیوانات خانگی. به طور 
متوسط ۲ دلار در روز است یعنی سالانه ۱۳۰ میلیارد دلار هزینه نگهداری آنها 
می‌باشد. 

در فروشگاه‌های بزرگ» بخش مهمی. اختصاص به مواد غذایی این حیوانات داده 
شده است. دامپزشک‌ها درآمد سرشاری از معالجه‌ی آنها به جیب می‌زنند. معالجه یک 
حیوانات بین ۵ تا ۲۰ دلار است. به جرأت می‌توان گفت: این نوع حیوانات به مراتب 
بهتر از نصف مردم جهان سوم تغذیه و نگهداری می‌شوند». 

اما باید دانست. سگی که برای نیاز و ضرورت از جمله: برای شکار. برای حفاظت از 

«جنب»: مراد از این جنب. فردی است که از روی سستی و سهل‌انگاری و تنبلی و 
رسد و بگذرد ولی او خویشتن را از جنابت پاک و تمیز نکند. چنین فردی که عادت 
دارد در بیشتر اوقات شبانه‌روز در حالت جنابت باشد و به فکر سل جنابت خویش 

۴ -(۱۴) وعن مار بن يایس قال: قال رسول ال :ثلاث لا تقربُهُم اللایصة: 
جیفَة الکافی والتَصیخْ با لوق وان 1 أَن توص رواه ابوداود. 

۴ - (۱۴) عمار بن یاسر- علتتید - گوید: پیامبر و فرمود: سه نفر هستند که 
فرشتگان (رحمت) به آنها نزدیک نمی‌شوند: 


دوم کسی که خویشتن را با «خلوق» خوشبو سازد و از آن بر خود بمالد. 


۱- ابوداود ۴۰۴/۴ ح ۰۴۱۸۰ 


کتاب الطهارة (باب (۶) در باره ارتباط و معاشرت داشتن و آمد و شد با..) ۱۶۵ 


و دیگر کسی که در حالت جنابت به سر می‌برد» مگر اینکه وضو بگیرد. 

[اين حدیث را ابوداود روایت کرده است ]. 

اقلوق»: نوعی از بوی خوش که قسمت اعظم وعمده‌ی آن را زعفران تشکیل 
می‌دهد. 

«جیفةالکافر»: مراد از «جیفه» لاشه و جسد کافر است. یعنی چه کافر زنده باشد و 
چه مرده. فرشتگان رحمت و پاک و پاکیزه‌ی خدا بدو نزدیک نمی‌شوند» چرا که 
کافران نجس محض‌ند و در وجود هر شخص کافر و زندیق و مشرک و چندگانه‌پرست. 
سه نوع نجاست یافت می‌شود: 

۱- آنها بسیاری از اشیای نجس وکثیف و ناپاک و پلید همانند: شراب خوک و... 
را نایاک و پلید نمی‌دانند» لذا از آنها نیز اجتناب نمی کنند. 

۲- کافران و مشرکان به سل جنابت و غیره که نجاست معنوی به شمار می‌آیند. 
اعتقاد و باور ندارند. 

۳- اخلاق ناپسند و عقاید و باورهای فاسد و انحرافی نیز دارند. 

از این جهت است که فرشتگان رحمت به فرد کافر و زندیق و مشرک و 
چندگانه پرست و مُلحد و مُنحرف نزدیک نمی‌شوند. 

۵ - (۱۵) وعن عبد الّه بن آیي بکربن محمد بن عمروبن خَزي: ی في الکتاب 
الذي کتبه رسول اله کل لعمروبن حَزم «آ لا یمس القرآن از اه ان ورامانت 
والدارقطني ". 

۵ 72 (۱۵) عبدالله بن آبی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم گوید: بی‌گمان در 
نامه‌ای که پیامبر ج به سوی عمرو بن حزم 9 (عامل یمن پیرامون فرائض, قوانین و 
مقررات اسلامی» سنن. صدقات و دیات) نوشته بود. این مسئله نیز قید شده بود که: 


«قرآن را جز شخصی که پاک (از حدث اصغر(بی‌وضویی) و حدث اکبر(جنابت)) است. 
مساس نکند». 


انش دی تالک نهد قطیی رابت داد 


۱- موطا مالک ۱۹۹/۱ کتاب القرآن ح ۰۱ دار قطنی ۱۲۱/۱ باب «فی نهی المحدث عن مس القرآن» 


۱۶۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
۳ مساس کنند و دست بر خط آن بگذارند وآن را حمایل تن پس بنابراین» خبر در 
این حدیثت «آن لا یمش» به معنای نهی است. یعنی هر چند «ان لا یمش» به صیغه‌ی 
کف واه خهله اتف اهب هو کال رسای از هو یس اشهاس دنه 
از مساس کردن قرآن. متفق‌القول‌اند و فقط مالکی‌ها مساس کردن قرآن از سوی شخص 
بی‌وضو را برای ضرورت تعلیم و تعلم جایز شمرده‌اند. 

۶ -(۱۶) وعن نافع» قال: انطلقث مع ابنِ عْمَرفي حاجَةء فقمّی ابنْ عمر حاجته» 
وکا من حدییه یومز أَن قال: مر رَجْل نی سِکة من السکلیه فلقي رسول ال وق 
خرج من غائط أوبول» فسَلمُ علیه فلم یرد علیه» حق |ذا کل الرجُل أن یَوّاری نی 
الک ضرتب رسول الّه کل بیدیْه عل احائط ومَسَحٌ بهما وجهه نم ضرب ضربة آخری» 
فمسع ذراغیه» مر عی الرّجلٍ السَلاع» وقال: «ِّه لم يمنفني نآرد علیلك السلام ال 
يلم َنْ عل طهر». رواه ابوداود. 

۶ - (۱۶) نافع گوید: با ابن‌عمر - ند - برای انجام کاری. بیرون رفتیم» وی 
کارش را انجام داد. (در آن روز آبن عمر- طفغد ‏ سخنان زیادی را گفت و مارا 
بهره‌مند نمود) و از جمله سخنانی که در آن روز زد. یکی این بود که گفت: 

«روزی؛ فردی گذرش به کوچه و راهی از کوچه‌ها و راه‌ها(ی مدینه) افتاد. در بین 
راه با پیامبر 5 در حالی برخورد کرد که آن حضرت ی از قضای حاجت (ادرار یا 
مدفوع) تازه فارغ شده بود. آن مرد بر رسول‌خدا 2 سلام کرد. ولی پیامبر کل جواب 
سلام او را نداد تا اينکه نزدیک بود که آن مرد در کوچه از دید پیامبر تَلِ پنهان گردد. 
حضرت 3 رو به دیوار کرد و دست بر دیوار کشید و صورتش را مسح کرد دو مرتبه 
دست بر دیوار کشید و با آن دستهایش را مسح نمود و سپس جواب سلام او را داد و 
فرمود: بی‌گمان هیچ چیزی از اینکه جواب سلام تو را بدهم. مرا باز نداشت جز اينکه 
من وضو نداشتم (و چون سلام نامی از نام‌های مقدس پروردگار است و از احترام و 


۱- ابوداود ۲۳۴/۱ ۳۳۰ و قال: سمعت احمد بن حنبل پقول: روی محمد بن ثابت حدیثاً منکرا 
تن 


کتاب الطهارة (باب (۶) در باره ارتباط و معاشرت داشتن و آمد و شد با..) ۱۶۷ 


بزرگداشت خاصی برخوردار است دوست نداشتم که بدون وضو و طهارت آن را بر زبان 
جاری سازم. بدین خاطر تیمم کردم و جواب سلام تو را دادم). 

[اين حدیث را ابوداود روایت کرده است]. 

(السَکة»: جمعش «سکك! به معنای خیابان و جاده است. ايتواري): از دیده‌ها نهان 
گشت. «ااثط»: دیوار. 

۷ -(۱۷) وعن المهاجر بن قُنفذٍ:آنهآق الدی له وهویبول فسَلَمٌ علیه» فلم یرد 
علیه حتی توس نم اعتدرالیه» وقال: اي گرهث آن کر له لا عل طفرا. رواه 
ابوداود. وروی النسائي لل قوله: حتی توا وقال: ف توَضَّا رد علیه(. 

۷ - (۱۷) از مُهاجر بن قنفذ 4۶ روایت است که وی در حالی به نزد رسول خدا 46 
رفت که ایشان مشغول قضای حاجت بودند. وی بر پیامبر 3 سلام کرد. ولی پیامبر 5 
جواب سلام او را ندادند تا وضو گرفتند (و سپس جواب سلام او را دادند). و از مهاجر 
بن قُنفذ #ْ (به جهت جواب سلام او را ندادن) پوزش خواستند و فرمودند: من خوش 
ندارم که بدون وضو و طهارت. ذکر و یاد خدا کنم و به بیان وصف و شکوه او بپردازم 
(به همین خاطر چون «سلام» یکی از نام‌های مقدس و پاک کبریایی است. دوست 
نداشتم که بدون وضو و طهارت آن را بر زبان جاری سازم). 

[اين حدیث را ابوداود روایت کرده است و نسائی نیز همین حدیث را تا عبارت 
(حتي یتوضا» روایت نموده و عبارت «ثم اعتذر الیه وقال...» را نقل نکرده است. بلکه با 
این عبارات. حدیث را نقل نموده است: «فلّا توضاً رد علیه» [یعنی: چون پیامبر ة وضو 
گرفت. جواب سلام او را داد]. 

هار دویی الا دازیه ی تسیب ابیت کف وا واه را وسات 
صفات و اسماء. وصف و شکوه او تعالی» وضو یا تیمم گرفت و با وضو و طهارت نام خدا 
را بر زبان آورد اگر چه درست است که بدون وضو و تیمم نیز در هر حال. چه نشسته. 
آمسساههای سزی فانصا ای دس وروی وق هی ]رفاک داسرالن فا 
را یاد کرد و به ذکر نام و صفات او مشغول شد. 


۴ 


فصل سوم 


۶۸ - (۱۸) عنم سلمة [ ند قالت: کان رسولْ الله تاد یب نم ینام ثم یب 
ثم ینام داح 

۸ - (۱۸) ام سلمه - تفا - گوید: (برخی شب‌ها) پیامبر 5 به حال جنابت در 
می‌آمد و با جنابت می‌خوابید. (به احتمال زیاد. پس از جنابت. حداقل آلت تناسلی 
خویش را می‌شست و وضو می‌گرفت و بعد می‌خوابید. چرا که در اغلب اوقات. معمول 
و عادت پیامبر 5 چنین بود). سپس از خواب بیدار می‌شد و بدون اینکه از جنابتش 
غسل کند. دوباره می‌خوابید (یعنی در یک شب بارها می‌خوابید و بیدار می‌شد. بدون 
آنکه مبادرت به غسل جنابت بکند). 

[اين حدیث را احمد روایت کرده است ]. 

۹ -(۱۹) وعن شعبةء قال: ان اب عبّاس کان [ذا اغسلّ من الجتابةه فرغ بیده 
الیْمنی عل یده الیسری سبع مرارٍه نم یخسل فرجه» فنیی مره کم آفر» قسألني. فقلث: 
لا آذري. فقال: لام للقا وما یمتشك أن تدري؟ نع بسا وضوعه للّلانه گم بیش عل 
چلده الاع کم یقول: هکذا کان رسول اه هر رواه ابوداود"". 

)۱٩۹( - ۶۹‏ شعبه گوید: هرگاه ابن‌عباس - تتیذ ‏ غسل می‌کرد. با دست 
راستش آب را هفت مرتبه بر دست چپش می‌ریخت و دست‌هایش را خوب می‌شست. 
سپس طهارت می‌گرفت و شرمگاهش را می‌شست. 

روزی» (در حالی که من در محضر وی بودم) فراموش کرد که چند بار آب را بر 
دستش ريخته است. از این‌رو از من سوال کرد. گفتم: نمی‌دانم. وی توبیخ و سرزنشم 
کرد و گفت: مادرت را از دست بدهی و در عزايش بنشینی! چطور نمی‌دانی؟ چه 
چیزی تو را از به خاطر سپردن این کار باز داشت؟ 


۱<- مسنداحمد ۰۲۹۸/۶ 


۱۷۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 

بعد از آن وضویی مانند وضوی نماز گرفت. آنگاه آب را بر تمام بدنش جاری ساخت 
و خویشتن ر خوب شست و در آخر گفت: (من قصد داشتم به تو دیف کیفیت و چگونگی 
غسل پیامبر 95 را تعلیم و نشان بدهم که ایشان چگونه غسل می‌کردند. حال بدان که) 
0 نمودم. 1۳ ز جنابت غسل می‌نمودند. 

ام لك»: [بی‌مادر شوی. در عزای مادرت نشینی]. چنانچه قبلاً نیز گفته شد. از 
مین عباراتی. حقیقت دعا مدنظر این‌عباس _ ید - نبوده است. بلکه این از شمار 

۰ (۲۰) وس ی رافم تال ِقّ | 


۳ 


عند هذه وعندّ هذه قال: فقلت له: ی با ت۱۱ فان 
«هذا ی وأَطیَبٌ وأطهَر». رواه آحد. وابوداوو( 

۰ - (۲۰) ابورافع 4 گوید: روزی پیامبر 5 با تمام همسرانشان» همبستری و 
نزدیکی کردند. و در نزد هر کدام. پس از فارغ شدن از جماع و زناشویی» غسل نمودند 
(یعنی برای هر عمل زناشویی و جماعی با هریک از همسرانشان. یک غسل جداگانه 
نمودند). 

بدیشان گفتم: چرا به یک غسل اکتفا نمی‌کنید؟ ای رسول‌خدا ۱35 (یعنی چرا برای 
راحتی وآسانی خویش. پس از تمام‌شدن از همبستری با تمام زنان. به یک غسل بسنده 
نمی‌کنید و خویشتن را به مشقت و سختی می‌آندازید و برای هر زناشویی و جماعی با 
هریک از همسرانتان یک غسل جداگانه می‌کنید)؟ 

پیامبر 5 فرمودند: غسل‌کردن پس از هر جماع و همبستری با هریک از زنان؛ 
زیبنده‌تر و پاکت و شایسته‌تر است. 

[اين حدیث را احمد و ابوداود روایت کرده‌اند]. 

شرح: چنانچه قبلاً ییز گفته شد. تمام علماء و صاحب‌نظران فقهی و اسلامی اتفاق 
نظر دارند که در میان دو جماع و يا بیشتر از دو جماع. سل و یا وضو الزامی و 


ضروری و واجب نیست. چنانچه از عمل پیامبر 35 جواز آن ثابت است. ولی عادت و 


۱- مسنداحمد ۸/۶ ابوداود ۱۴۹/۱ 2 ۲۱۹ اين ماجه ۱۹۴/۱ ح .۵٩۰‏ 


کتاب الطهارة (باب (۶) در باره ارتباط و معاشرت داشتن و آمد و شد با...) ۱۷۱ 


معمول آن حضرت ء اين نبود. بلکه در اغلب اوقات. پس از هر جماعی. غسل می کرد 
و می‌فرمود: پس از هر جماع» غسل کردن. بهتر پاکیزه‌تر و زیبنده‌تر است و جمهور 
علماء و دانشمندان اسلامی» غسل کردن و یا وضوگرفتن میان دو جماع را بر استحباب 
حمل نموده‌اند. چنانجه در حدیث شماره ۴۵۴ در این زمینه بحث شد. 

۱ -(۲۱) وعن ا کم بن عمرو قال: ی رسول لته آن یتضّا الرجل بقضل 
ظهور الم رو ِ . وابن ماجة والترمذیٌ وزاد: آو قال: «بموّرها» وقال: هذا 
حدیث حَن صحیح ! 

۷۱ - (۲۱) خکم بن عمرو :8 گوید: رسول‌خدا ۶ از اينکه مرد از باقیمانده‌ی آب 
(غسل يا آب وضوی) زن. وضو بگیرد» نهی فرمود (یعنی نباید مردی از باقیمانده‌ی آب 
غسل, یا آب وضوی زنی» وضو بگیرد و يا غسل کند). 

این حدیث را ابوداود ابن‌ماجه و ترمذی روایت کرده‌اند. و ترمذی این عبارت را به 
طریق شک راوی روایت کرده است. یعنی رسول‌خدا 355 از اينکه مرد از باقیمانده‌ی آب 
وضو و یا سل زن و یا با پسخور زن. وضو بگیرد. نهی فرمود. و ترمذی گفته: حدیثی 
حسن و صحیح است. 

۲ -(۲۲) وعن مد ا لمیر ال قیث رجلا ضبٍ ان ريخ سنینه کسا 
صَحبّه آبوهریرة» قال: نهی رسول ال بان تغتیل مره بضل الرجُل آویغتسل الرجل 
بفضل الَرة». زاد مُسَدّد: وَیغتٍفا جمیعا. رواه ابوداود والْسائيْ وزاد آحد نی رّله: (بی 
ب سس ۱ 

ید تحمی که یدنا مره تایه کات کردم که 
بسان ابوهریره ع:» چهار سال در مصاحبت و همراهی و خدمت و همرکابی پیامبر کل 
بود و از وی شنیدم که گفت: پیامبر 5 از این که زن, با باقیمانده‌ی آب غسل مرد. 
غسل کند و یا مرد از باقیمانده‌ی آب غسل زن» غسل نماید. نهی فرمود. 


۱- ابوداود ۶۳/۱ 2 ۸۲ ابن ماجه ۱۳۲/۱ ح ۳۷۳ ترمذی ٩۳/۱‏ ح ۶۴ وقال: حدیثت حسن. 
مسنداحمد ۰۶۶/۵ 


۲- ابوداود 2۶۲/۱ ۸۱ نسایی ۱۳۰/۱ 2 ۰۲۳۸ مسنداحمد ۰۱۱۰/۴ 


۱۷۳۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


و «مُسدّد» این عبارت را نیز افزوده است که پیامبر وق در ادامه فرمود: «و باید زن و 
شوهر. هردو با هم در یک زمان» آب را از ظرف بگیرند و در آن واحد. غسل کنند.» 

این حدیث را ابوداود و نسائی روایت کرده‌اند و احمد نیز این حدیث را روایت نموده 
و در اولش این عبارت را نیزافزوده است: پیامبر 5 از اينکه یکی از ما هر روز موهایش 
را شانه بزند» و یا در حمام ادرار کند. نهی فرمود. 

۷۳ (۲۲) ورواه ابنْ ماجة عن عبد اله بن شرچس". 

۳ 7 (۲۳) و همین حدیث را ابن‌ماجه نیز از عبدالله بن سرجس روایت کرده 
است. 

شرح: چنانکه قبلاً نیز بیان کردیم. در استفاده از باقیمانده‌ی آب غسل, یا آب وضو 
چندین صورت را می‌شود تصور کرد که در نزد جمهور صاحب‌نظران فقهی و علمای 
لام و یله آمای افش آمام سالک ورآمام شاف متام ارم مها تفاب 
اشتیعت انشفاهه ار تاقیمانهمی انب رفرن پراش مره اسفاته اساسا هی اب عن 
برای زن. استفاده از باقیمانده‌ی آب زن برای مرد» استفاده از باقیمانده‌ی آب مرد 
برای زن» و در تمام اين چهار صورت. یا هردو با همدیگر در یک زمان. سل 
می‌کنند.یا هر کدام به طور جداگانه. یکی پس از دیگری. غسل کنند. در تمام این 
صورت‌هاء در نزد جمهور اشکالی نیست. 

و استدلال جمهور به حدیث این عباس - نید - است که گفت: میمونه _ تا - 
روایت کرده است که: 

«کنث اغتسل آنا ورسول اه ی من اناء واحد من اعینابة». «من و پیامبر هردو 
باهم از یک ظرف پر آب غسل می کردیم». 

از این روایت معلوم می‌گردد که زن و مرد می‌توانند با هم از یک ظرف غسل کنند 
و جواز استفاده از باقیمانده‌ی آب یکی پس از دیگری. از روایت دیگری از ابن‌عباس 
است که گفت: 

«اغتسل بعض ازواح الني ی في جفةه وآراد رسول اللّه مج آن یتوضاً منه. فقالت: 
پارسول الله ع ای کنث جنباً فقال: ان الاء لا یجنب». 


۱- ابن ماجه 2۱۳۳/۱ ۳۷۴ و قال: انه وهم. 


کتاب الطهارة (باب (۶) در باره ارتباط و معاشرت داشتن و آمد و شد با..) ۱۷۳ 


[به حدیث شماره ۴۵۷ و ۴۵۸مراجعه شود]. 

ولی امام احمد واسحاق بن‌راهوبه. غسل پا وضو را با باقیمانده‌ی آب وضو و غسل 
زن. مکروه می‌دانند و به حدیت باب استدلال می‌کنند. و جمهور. حدیث امام احمد را 
محمول بر کراهیت تنزیهی کرده‌اند وگفته‌اند: نهی و ممنوعیتی که در حدیث «حکم 
بن عمرو» و«خمید حمیری» شده. نهی تشریعی نیست. بلکه نهی ارشادی است. 


باب (۷) 
در باره‌ی احکام و انواع آب‌ها 


فصل اول 


۴ -(۱) عن ی هريرة [#*] قال: قال رسول اه تة: «لا یلم حدم في الاء 
الدائم الذي لا بجري» نم یِفتیل فیه». متفق علیه. وفی رواية لسلم قال: «لا یغتسل 
أَحکم نی الاء الدائم وهو جثْبٌ». قالوا: کیف یفعل یا آبا هریرة؟ قال: یتناوله تناژل*. 

۴ - (۱) ابوهریره فّه گوید: پیامبر 5 فرمود: «نباید هیچ یک از شما در آب راکد 
و غیر جاری که در جای خود باقی می‌ماند و حرکت نمی‌کند. ادرار نماید که سپس هم 
ناچار شود. خود را در آن بشوید و غسل نماید». 

این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند و در روایتی دیگر از مسلم: 

پیامبر کل فرمود: نباید کسی از شما در حالی که جنابت دارد در آب راکدی که در 
جای خود باقی است و حرکت نمی کند. غسل جنابت نماید. گفتند: ای ابوهریره نذا 
پس چطور از چنین آبی غسل کند؟ ابوهریره «ّء گفت: با دست خویش, کمی آب 
بردارد و بیرون از آب. بدن خویش را بدان شوید. 

شرح: «الاء الدائم»: آب همیشه ایستاده. آب راکد و غیر جاری که در جای خود 
باقی می‌ماند و حرکت نمی کند. 

هر کس سنت پاک نبوی را مورد بررسی قرار دهد. شمار زیادی از احادیث صحیح 
و حسن را می‌یابد که در هر مورد و در هر سطحی. مردمان را به نظارت و رعایت پاکی 
و پاکیزگی تشویق می‌نماید. خواه در ارتباط با نظافت انسان باشد یا نظافت منزل و یا 
نظافت راه و معاب و یا نظافت و حفظ و نگهداری محیط زیست و آبهای جاری. 

و مسلمان نیز چون دین او به طهارت و پاکیزگی دستور می‌دهد. پیوسته اوامر و 
فرامین و تعالیم وآموزه‌ها و توصیه‌ها و سفارش‌ها و احکام و دستورات تعالی‌بخش آن را 
نصب‌العین وآویزه‌ی گوش و سرلوحه‌ی زندگی خویش قرارمی‌دهد و هیچ‌گاه در آب 
راکد و غیرجاری. در حال جنابت غسل نمی‌کند. و هیچ وقت در چنین آبی ادرار 
نمی‌کند و با این کار صحت و سلامتی خود و مردم را به خطر نمی‌اندازد» و خلل و 


۱- بخاری ۳۴۶/۱ ح ۲۳۹ مسلم ۲۳۵/۱ ٩۰(‏ - ۲۸۲ ابوداود ۵۶/۱ ح ۶۹ ترمذی ۱۰۰/۱ ح 
۸ نسایی ۰۴۶/۱ دارمی ۲۰۳/۱ ۷۳ مسنداحمد ۳۴۶/۲. 


کتاب الطهارة (باب (۷) در باره‌ی احکام و انواع آب‌ها) ۱۷۳۷ 


نقصی را در طهارت و پاکیزگی خویش و دیگران وارد نمی‌سازد. بلکه بر مسلمان لازم 
است که در چنین مواقعی. در بیرون آب بنشیند و برای غسل جنابت خویش با دست 
و یا ظرفی دیگر از آب راکد. آب بردارد و غسل جنابت نماید. تا با این کارش, موجبات 
تلویث وآلوده‌نمودن آب راکد و غیر جاری را فراهم نسازد. 

۵-(۲) وعن جابر قال: نهی رسول اله که آن یبا في الاء الا کد. رواه مسلم(. 

۵ - (۲) جابر فل» گوید: پیامبر 35 از اینکه فردی در آب راکد(ی که در جای 
خود باقی می‌ماند و حرکت نمی کند») ادرار نماید» نهی فرمود. 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

۶ -(۳) وعن السَائب بن یزید» قال: ذََبّتْ بي خالت ال السی یه فقالت: یا رسول 
له لد ابق آختي وجغ» قمسج رأمي» وذعا لي پالرکةه نم توس ققربث ین وضویه» دم 
مت خلف ظهره فنظرث ال خائّم الْبُرَة بین کتفیه مثل زر امحجلة. متفق علیه"۳. 

۷۶ - (۳) سائب بن یزید له گوید: خاله‌ام مرا نزد آن حضرت 2 برذ وگفت: ای 
رسول‌خدا یا این خواهرزاده‌ی من بیمار است (برایش نزد خدا دعا کن تا از 
بیماری‌اش بهبود یابد). پیامبر 35 نیز دست مبارک خویش را بر سرم کشید و برایم 
دعای خیر و برکت کرد. سپس آن حضرت ی وضو گرفت و من برای تبرک. از 
باقیمانده‌ی آب وضوی پیامبر 3 نوشیدم آن گاه پشت سر آن حضرت 3 ایستادم و به 
مهر نبوت که در میان دوشانه‌اش قرار داشت. نگاه می‌کردم که در درشتی و 
برجستگی. بسان تخم کبک ماده بود. 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

«خاتم النبوة»: در میان صفات جسمانی رسول خدا 6 صفتی جسمانی است که تنها 
ای وه یشان شتا ان صفت سای احضاضی وخوو ربکا ری 
کرش قر فباق خه هنت اوه حره وا تون که هر نف قاری پر سین نت ابا 
کوچک بود. به گونه‌ای که از روی لباس به صورت یک برجستگی مشهود. خود را 


۱- مسلم 2۲۳۵/۱ (۹۴- ۲۸۱)» مسنداحمد ۳۵۰/۳. 
۲- بخاری 2۲۹۶/۱ ۱۹۰. 


۱۷۳/۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
نشان نمی‌داد. چه اين که در توصیف آن گفته شده: «جون تخم کبوتر و يا تخم کبک» 
و نیز گفته شده: «جون یک سیب» بود. آن گونه که سلمان فارسی نو نیز می گوید: 

«به حضور رسول‌خدا 5 رسیدم و... مهر نبوت را میان دو شانه‌ی او بسان تخم 
کبوتری مشاهده کردم». 

به هر حال روایات در این مورد به آن حد از فراوانی است که این خبر را می‌توان 
مشهور دانست. 9 گویا ۳ برآمدگی صفتی جسمانی؛ گواه بر رسالت او بوده که 
هیچ‌کس از کسانی حقوارم را می‌دیده‌اند» توان کج‌بحثی و انکار و مجادله نداشته‌اند. چه 
خداوند را در میان آفریده های خویش آیاتی تاه 

ازز | حجلة): و دکمه. (احجله) خانه‌ی آراسته به تخت و جامه و پرده ترامع 

۱- مهر نبوت در درشتی و برجستگی همانند دکمه‌ی پرده‌ی حجله‌ی عروس بود. 

۲- مهر نبوت در درشتی بسان تخم کیک ماده بود. 


فصل دوم 


۷ -(۴) عن ابن غس قال: سل رسول الّه ی عن الاء کون في القلاة من 
الارض وما یوب من دراب والتباع» فقال: «ٍذا ما۶ قلعم یخی ل اطتبت». رواه 
مد وابوداود» والترمذی, والنسائی» والدارمی» وابنْ ماجة. وفي آخری لاأبي داود: «فبّه لا 
م* و و ۸ (۱) 


( 


۷ - (۴) ابن عمر- ند - گوید: از رسول‌خدا 4 پیرامون آبی سوال شد که در 
صحرا و بیابان‌های بیآب و علف می‌باشد و نیز از آب‌هایی پرسیده شد که چهارپایان و 
درندگان در آنها آمدوشد می‌کنند و از آن می‌خورند (که تکلیف این چنین آب‌هایی 
چیست. آیا وضوگرفتن و غسل نمودن با آنها درست است يا خیر, وآيا چنین آب‌هایی 
پاک‌اند یا نجس)؟ 

پیامبر ‏ فرمود: آبی که به اندازه‌ی دو «فّله» باشد. به مجرد رسیدن پلیدی بدان؛ 
نجس و پلید نمی‌شود. 

یی ی اهر ابا ای ام وان اعد رای ورههات نو 
در روایتی دیگر از ابوداود چنین آمده که پیامبر لد فرمود: «هرگاه آب دو قله باشد. به 
مجرد رسیدن پلیدی بدان» نجس نمی‌شود]. 

(الفلاة»: بیابان بی‌آب وعلف. «الدواب»: چهارپایان. «السّباع»: حیوانات درنده و 
وحشی «لم حمل احبث»: به معنای همان «لم ینجس» است. یعنی چنین آبی پلید و 
نجس نمی‌شود. «قلتین): مثنی «قله» به معنای سبو وکوزه‌ی بزرگی است که شخص 
نیرومند توان حمل آن را دارد. و تقریباً معادل ۲۵۰ لیتر می‌باشد. و امام شافعی 
«قلتین» را عبارت از پنج مشکیزه آب می‌داند. 


۱- مسند احمد ۲۷/۲ ابوداود ۵۱/۱ ح ۶۳ ترمدی ٩۹۷/۱‏ ح ۶۷ نسایی ۴۶/۱ ح ۵۲ نسایی این 
شقیت را اوانق ع آمدرن مایت کرده اسستدهکارفی ۱۲۰۱۲۱ ۱۲۲ انوم ماشه ۱۷۲۲۱ج 
2۱۷ 


۷۳ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 

۸ - (۵) وعن یی سعیدٍ الْدری» قال: قیل یا رسول الله؛ توضاً من بئر بضاعةه 
وهي بر یی فیها ایض ولُوم الکلاب والن؟ فقال رسول الثهگ: ان الاء طه ور لا 
نجسه شيء». رواه آحد» والترمذي وابوداود والنساتي. 

۸ - (۵) ابو سعید خدری له گوید: فردی از پیامبر 19 سوال کرد: ای رسول خداقلذ 
آیا از چاه «بضاعه» [جاه معروفی در مدینه‌ی منوره است] وضو بگیریم؟ در حالی که 
آن, چاهی است که پارچه‌ی آلوده به خون حیض و لاشه‌ی سگ‌ها و چیزهای گندیده 
در آن انداخته می‌شود. 

پیامبر 5 فرمود: آب. پاک‌کننده است و هیچ چیزی آن را نجس و پلید نمی‌کند. 

[اين حدیث را احمد. ترمذی ابوداود و نسائی روایت کرده‌اند]. 

«امجیض: جمع «حیضة؟ خرقه‌ی حائض. یعنی پارچه‌ای که زن در وقت حیض و 
قاعدگی به خود گیرد. «التَتّن»: اشیای گندیده و بدبوی. 

«یلقی فیها»: علامه طیبی می‌گوید: معنای «یلقّی فیها» این است که چاه در مسیر 
1 بود که امکان داشت زباله‌ی ی وارد آن شود. به این صورت که 
تصایتات ود بالهها در اظ اف اکیاک غانه‌های شروم ریخ شوته نمی سیل آنا نا 
به داخل آن جاه بياندازد. 

تعبیر راوی به صورتی است که گمان می‌رود که مردم از روی قلت تعهد دینی؛ 
ییات را خاش ام اند هنن تور سای که هم مسا ی کار سا 
نمی‌داند. پس چگونه می‌توان در مورد کسانی که بهترین» برترین و پاک‌ترین مردم 
بوده‌اند. چنین گمانی داشت. و این چیزی است که برای عوام وخواص آشکار و عیان 
است. 

«حدیث قلتین و جاه بضاعةٌ»: 

مسئله‌ی پاکی و ناپاکی آب. از مسائل جنجالی و چالش‌آفرین علماء و صاحب‌نظران 
فقه اسلامی از دیرباز تاکنون بوده است. مشهورترین مذاهبی که در این‌باره به تفصیل 


بحت کرده‌اند. عبارتند اد 


۱- مسنداحمد ۰۳۱/۳ ترمذی 2۹۵/۱ ۶۶ و قال: حدیث حسن, ابوداود 2۵۳/۱ ۶۶ نسایی ۱۷۴/۱ 
ح ۳۲۶. 


کتاب الطهارة (باب (۷) در باره‌ی احکام و انواع آب‌ها) ۱۳/۸۳۱ 


معتقدند: هرگاه در آب نجاستی بیافتد (و آب چه کم باشد و چه زیاد) تا زمانی 
که آب از حالت طبیعی خود. یعنی رقت و سیلان خارج نشود. اگر چه اوصاف 
سه‌گانه‌ی آن (از رنگ و بو و مزه) تغییر پیدا کند. باز هم پاک و پاکیزه می‌ماند 
و به محض داخل شدن نجاست در آن» به نجس بودن آن» حکم نمی‌شود» مگر 
وقتی که آب از حالت اصلی خارج شود. 

۲- مذهب امام مالک: به محض داخل‌شدن نجاست در آب (چه کم باشد و چه 
زیاد) به نجس‌بودن آن» حکم نمی‌شود. مگر وقتی که یکی از اوصاف آب. تغییر 
هر 

۳- مذهب امام شافعی و امام احمد: این دو بزرگوار بر اين باورند: اگر آب کم باشد. 
به محض داخل‌شدن نجاست در آن» نجس می‌شود. اگر چه هیچ کدام از 
اوصاف آن نیز تغییر نکند. ولی اگر آب زیاد بود. به محض داخل‌شدن نجاست 
در آن. به نجس‌بودن آن حکم نمی‌شود البته به شرطی که هیچ یک از اوصاف 
آن تغییر نکند و مدار و ملاک زیادی آب در نزد این دو بزرگوار همان «دو قلّه» 

۴- مذهب امام ابوحنیفه: مذهب ایشان نیز به مذهب شافعی و احمد نزدیک است. 
یعنی اگر آب کم باشد. با وقوع نجاست در آن» نجس می‌شود. ولی اگر زیاد 
باشد. به وقوع نجاست در آن. حکم به نجس‌بودن آن را نمی‌دهیم مگر وقتی 
که اوصاف آب تغییر کند و تنها فرق مکتب امام ابوحنیفه با مکتب امام شافعی 
در این است که نزد احناف. برای کم 9 زیادیودن آب. مقدار معین و مشخصی 
وجود ندارد. بلکه امام اپوحنیفه» مدار آن را بر ری مبتلا بهء محول ساخته 

البته از امام ابو یوسف نقل شده که وی معتقد است؛ آبی که اثر نجاست از یک 

و فقهای متأخر احناف برای راحتی مردم اندازه‌ی «ده در ده» (۱۰5۱۰) را اختیار 

کرده‌اند. یعنی آبی که در حوضی به طول ده ذرع و به عرض ده فرع باشد, آب کثیر 


۱۸۳۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


است. و کمتر از آن آب قلیل می‌باشد. البته علماء و فقهای هر چهار مذهب. بر اين امر 
اتفاق نظر دارند که اگر یکی از اوصاف سه‌گانه‌ی آب تغییر کند آب نجس می‌شود. و 
فرقی نمی‌کند که آب قلیل باشد و یا کثیر. 

احناف در تأیید نظریه‌ی خویش به چهار حدیث عمده در اين زمینه استدلال 
جسته‌اند که عبارتند از: 

۱- حدیث: الا یبولن احدکم نی‌الاء الدائم ثم یتوضاً منه». 

۲- حدیث اذا استیقظ آحدکم من منامه فلا یغمست یده نف الاناء حتّي یغسلها 

نلاناً ناه لايدري آین باتت یده». 

۳- حدیث شستن هفت مرتبه ظرف با ولوغ و دهن‌زدن سگ. 

۴ باری یک فرد زنگی, در چاه زمزم افتاده حضرت عبدالله بن زبیر و عبدالله بن 
عباس ضِ فتوا صادر کردند تا تمامی آب چاه کشیده شود. در حالی که در چاه 
هیچ اثری ظاهر نشده بود وآب چاه زمزم بدون هیچ شبهه‌ای» خیلی بیشتر از 
دو قله بود و این عملی بود که در میان انبوه صحابه نع اتفاق افتاد و هیچ یک 
از صحابه نء برآن فتواء ایراد نگرفت. 

ها ی نک اف ار تقرتی اای ما رشی رپ که موی 
اثرکردن نجاست در آب است» یعنی اگر افراد ذی‌صلاح و صاحب خرد و تخصص که به 
فقتا تخایت کر ان ما نت هقی هاضان کف که با دی قله آب ان ات 
سرایت نمی‌کند. پس برای حاصل کردن طهارت. استفاده از آب بیش از دو قله نیز 
جایز است. و اگر اثر نجاست سرایت کرد. در چنین صورتی اين نوع آب. نجس تلقی 
می‌شود. گویا در اصل, مدار و ملاک در این زمینه. اثر نجاست می‌باشد. 

و احناف حدیت «چاه بضاعه» را با توجیهات زیادی توضیح داده‌اند که بهترین 
توجیه این است که در حقیقت سوال صحابه نو از چاه بضاعه. به خاطر مشاهده 
نمودن نجاست نبود. بلکه مبتنی بر احتمالات وقوع نجاست بود. در واقع این چاه در 
اصل در زمین پائینی واقع شده بود و از هر چهار طرف آن آبادی بود. صحابه‌ی کرام 3 از 
این می‌ترسیدند و در انديشه بودند که نکند نجاست‌هایی که در چهارطرف چاه قرار 


داشت بر اثر وزش باد يا باران و سیل به طرف چاه سرازیر شده و در آن فرو ریزد از 


کتاب الطهارة (باب (۷) در باره‌ی احکام و انواع آب‌ها) ۳ 


این‌رو بر اساس این احتمالات در باره‌ی نجاست و طهارت آب چاه از پیامبر 5 سوال 
کردند. 

آن حضرت یی نیز جون دید که این احتمالات نه تنها برگرفته شده از مشاهده‌ی 
چیزهای نجس و پلید نیست بلکه ناشی از وساوس و اوهام محض است. برای 
پایان‌دادن به آن وساوس و اوهام با اسلوب حکیمانه جواب داد و فرمود: 

«آب پاک و پاک کننده است و چیزی آن را پلید نمی کند.» 

منظور حدیث این نیست که اگر اوصاف آب تغییر کند باز هم آب به حالت طبیعی 
خود پاک باقی مانده و نجس نمی گردد خال آن که هیچ کدام از امامان مالک شافعی 
و احمد نیز بدین نظریه قائل نیستند و به ناچار این حدیث را مقید می‌سازند. 

۶۹ -(۶) وعن آْي هريرة» قال: سَأْل رَجَل رسول الله م3 فقال: يا رسول اللّه! نا ترکبٍ 
لح وتحیل مَعنا القلیل من الا فان سنا به عطشنه تسا بساء البحر؟ فقال 
رسول ال : «هو السهو ماژه» وال مَیتمْه». رواه مالك والترمذي واللّسائي» وابن 
ماجة والدارمي. 


۹ (۶) ابوهریره ّء گوید: مردی از رسول‌خدا 232 سوال کرد و گفت: ای 
رسول‌خدا 35:! ما در دریا به سفر می‌پردازيم و اندکی آب شیرین با خود برمی‌داریم» اگر 
از آن آب شیرین وضو بگیریم. تمام می‌شود و تشنه می‌مانیم و آبی برای نوشیدن 
برایمان باقی نمی‌ماند» آیا می‌توانیم از آب دریا وضو بگیریم؟ (اين فرد درباره‌ی 
وضوگرفتن با آب دریا شک و تردید داشت و علتش هم این بود که دریا مآوی و محل 
زندگی جانوران و حبوانات آبزی بیشماری است و در آن هر روز هزاران جانور گرفتار 
مرگ و میر می‌شوند لذا در اثر آن مرگ و میرهاء آب دریا بایستی نجس و پلید باشد)! 

رسول‌خدا و فرمود: آب دریا پاک و پاک‌کننده است و جانوری که در آن مرده 
باشد. حلال است. 

اب یت را مالک هه ای اما ور داش راکمه 


۱- مطا مالک ۲۲/۱ کتاب الطهارة ح ۰۱۲ ترمذی 2۱۰۰/۱ ۶۹ و قال: حسن صحیح. نسایی ۵۰/۱ 
و ای نز۱۳۵ کار ۱۱۲۱ ۷۲۹ نوداوه ۳۱۲ع بر ۳ تایه 
۲ 


۱۸۳۴ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


شرح: پیرامون جانوران آبزی که کدام یک ازآتان حلال و کدم یک حرام است. در 
میان علماء و صاخب‌نظران فقتیی اختلاف است: 

امام ابوحنیفه بر این باور است که به جز ماهی. خوردن سایر حیوانات آبزی روا 
نیست. و نیز ماهی مرده‌ای که بر روی آب دریا می‌آید (و به اصطلاح بدان «السمك 
الطافی» می‌گویند) نیز خورده نمی‌شود. البته امام مالک بر اين باور است که به جز 
خوک دریایی, تمام حیوانات و جانوران دریایی حلال است. 

از امام شافعی در اين زمینه چهار قول نقل شده است که عبارتند از: 

قولن تس وم مظایی: تقور آمام تفه ارم 

۲- قورباغه» تمساحء لاک پشت. سگ دریایی. خوک دریایی» حرام و ساثر حیوانات 
آبزی حلال است. 

۳- هر جانوری که در خشکی حلال است. نظیر آن در دریا حلال می‌باشد و هر 
حیوانی که در خشکی حرام و ناروا است. نظیر آن در دریا نیز حرام می‌باشد. 
و هر حیوانی که در خشکی نظیر نداشته باشد. آن نیز حلال است. 

۴- علاوه از قورباغه. تمامی حیوانات و جانوران دریایی وآبزی حلال است. 

امام نووی قول اخیر امام شافعی را از میان این چهار قول ترجیح داده و آن را قول 
«مفتی به» شوافع قرار داده است. 

و امام احمدبن‌حنبل نیز بر این اعتقاد است که تمام حیوانات دریایی به جز قورباغه 
و تمساح. حلال‌اند. 

۰ -(۷) وعن آلي زید» عن عبد اللّه بن مسعود أن الدیع ی قال له یل این: «ما نی 
اداوتك؟ قال: قلْ: نبیذُ. قال: «تَمَرةٌ طةٌ وماء طهورا. رواه ابوداود» وزاد آهد. 
والترمذي: فتوضّاً منه. وقال الترمذي: آبو زید جهول, وصٌ:(. 

۰ (۷) ابوزید از عبدالله بن مسعود ع* روایت می‌کند که پیامبر و در «لبلة 


احن» آشب جن] بدو فرمود: «در ظرف کوچک خویش. چه به همراه داری»؟ گفتم: 


۱- ابوداود. ۶۶/۱ 2 ۸۴ مسنداخمد, ۴۵۰/۱ ترمذی ۱۴۷/۱ ۸۸ لفظ حدیت بالا از ترمنی 
ات این ماخ ۱۳۱۳۵۵۱ وی این حفیت را با القاطی ند یکدنه ان توانت کرو ات 


کتاب الطهارة (باب (۷) در باره‌ی احکام و انواع آب‌ها) ۱۸۵ 

این حدیث را ابوداود روایت کرده است. و احمد و ترمذی نیز این حدیث را روایت 
کرده‌اند و این عبارت را نیز افزوده‌اند: «پس پیامبر ول با نبیذ. وضو گرفت». 

و ترمذی در تضعیف این حدیت گوید: ابوزید [که راوی اين حدیث می‌باشد] فردی 
مجهول است. 

۱ -(۸) عن عَلقمّه عن عبد الّه بی مسعوده قال: لم أَکنْ ليلةً این معٌ رسول له 
٩‏ وم 

۱- (۸) و با روایتی صحیح از علقمه روایت است که عبدالله بن مسعود فطل 
گفت: «در حوادث شب جن. من در خدمت پیامبر یل نبودم». 

[اين حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

شرح: «لیلة الین» (شب جن) بعد از وفات ابوطالب. کار دعوت و تبلیغ بر رسول‌خدا لا 
از ناحیه‌ی کفار و مشرکین مکه سخت و دشوار شد از این‌رو پیامبر ج از مکه به سوی 
بازار «عکاظ» در «طائف» عزیمت فرمود تا مردم را درآن مرکز بزرگ, به سوی اسلام 
دعوت کند. اما کسی به دعوت او پاسخ مثبت نگفت و به شدت او را تکذیب کردند و 
آنقدر از پشت سرء سنگ به ایشان زدند که خون از پاهای مبارکشان جاری شد خسته و 
ناراحت از آنجا به سوی مکه بازگشتند. در بازگشت به محلی رسیدند که آنرا «وادی 
جن» میگفتند» شب در آنجا ماندند و مشغول نماز و تلاوت قرآن شدند گروهی از جن 
کف کی تاه تحفیو رفس از سل فطع آخیان ادها اوخوی مخت صفای تلاوت 
قرآن پیامبر ٍ را شنیده گفتند: علت قطع اخبار آسمان از ما همین است پس آنها 
صدای تلاوت قرآن پیامبر 3 را در نماز شنیدند و بدیشان ایمان آوردند و به سوی قوم 
خویش بازگشتند و آنها را به سوی اسلام دعوت کردند. 

«نبیذ»: عبارت است از آبی که در آن خرمای خشک خیسانده شود تا نرم شده و 
نبا و تشر کت 

نویسنده‌ی امشکاة» حدیث وضوگرفتن با نبیذ را به دو صوت مورد تضعیف قرار داده 
است: 


۱- در سلسله‌ی سند روایت» فردی مجهول به نام ابوزید وجود دارد. 


۱- مسلم ۲۳۳/۱ (۴۵۰-۱۵۲). 


۱۸۶ ری دسر سوه مصابیع 
۲- در حدیث صحیح ثابت شده که عبدالله بن مسعود نله در حوادث شب جن در 
خدمت پیامبر 5 نبوده است از این جهت وضوگرفتن با نبیذ قابل استدلال 
اما این مسئله که ابن‌مسعود عفْ» در «ليلة ان» با پیامیر و نبوده است جای 
ات۱ که واتهوی یا ای شاه نک رنه این تالف انس 5 
تب در شبی با پیامبر 5 همراه نبوده و در مرتبه‌ای دیگر در خدمت پیامبر 3 بوده 
است. چنانچه در ترمذی واقعه‌ی ليلة ان به تفصیل بیان شده و در آن آمده است که: 
ابن‌مسعود نی همراه پیامبر ‏ بود و چون به مقام خاصی رسیدند. پیامبر 3 اطراف 
وی را خط کشید و فرمود: 
«از این خط پا را فراتر نگذار و همین جا بمان تا من برگردم. پس از آن. پیامبر 3 
بازگشت ابن مسعود نو گوید: به ایشان گفتم: ای رسول‌خدا 3! کجا بودی؟ فرمود: به 
نزد جنیان رفتم و آنها از من خواهان زاد و توشه گردیدند و من به آنان گفتم: هر 
تاش هناش یا مه اه ای از ام انیت و هه گونهاین که کی 
وافرتر داشته باشد در دست شما می‌افتد و هر پشکلی. علف چهارپایان شماست. و آن 
حضرت 36 به ما فرمود: با این دو چیز استنجاء نزنید. زیرا این دو چیز غذای برادران 
پس در مواضعی که در روایات مذکور است که ابن‌مسعود نل همراه پیامبر 335 بوده 
است مراد شب‌هایی غیر از شب جنی است که پیامبر جک آیات قرآن را بر جنیان عرضه 
نموده است و یا ابن‌مسعود نله در اول و آخر وقت با پیامبر ج بوده. ولی در میانه‌ی 
وقت. که پیامبر 5 به نزد جنیان رفت و با آنها سخن زد. همراه وی نبوده است. «والله 
اعلم» 
پیرآمون «نبیذ» باید متذکر شوم که «نبیذ» بر سه قسم است: 
۱- نبیذی که نه پخته شده, و نه سکرآور» و نه شیرین و رقیق است. وضوگرفتن با 
چنین نبیذی به اتفاق علماء جایز است. 
یی کف یالتعا یر اه و قتایو سای وی وا 


دست داده. وضوگرفتن با چنین نبیذی به اتفاق درست نیست. 


کتاب الطهارة (باب (۷) در باره‌ی احکام و انواع آب‌ها) ۱۸۳۷ 


۳- نبیذی که شیرین و رقیق باشد. ولی پخته شده و سکرآور و غلیظ نیست 
پیرامون اين نوع نبیذ میان علماء و صاحب‌نظران فقهی اختلاف نظر وجود 
دارد. 

امام مالک شافعیء احمد. ابویوسف(شاگرد ارشد امام ابوحنیفه) و جمهور علماء بر 
این باورند که با چنبن نبیذی وضوگرفتن جایز نیست و در وقت موجود نبودن آب؛ 
نباید با چنین نوعی از نبیذ» وضو گرفت بلکه باید تیمم کرد امام ابوحنیفه نیز در قولی 
به این نظریه ری داده است. مسلک مشهور امام ابوحنیفه و سفیان ثوری این است که 
در صورت نیافتن آب باید با چنین نبیذی وضو گرفت و تیمم جایز نیست. 
نخست باید به این نوع نبیذ وضو گرفت و سپس تیمم زد. 

علامه کاسانی در «بدایع الصنایع» نقل کرده است که امام ابوحنیفه در اواخر عمر 
خویش به سوی قول ائمه ثلائه و جمهور رجوع کرده است. لذا اکنون عدم جواز وضو 
از نبیذ» از همه‌ی چهار امام منقول است. 

مفتی محمد تقی عثمانی در «درس ترمذی» می‌گوید: 

«برخی از احناف. اعتراض ضعف حدیث [حدیث وضوگرفتن با نبیذ] را رفع کرده و 
تلاش نموده‌اند تا صحت حدیث را ثابت کنند. لیکن حقیقت این است که آن توجیهات 
خالی از تکلف نیست. و هنگامی که رجوع امام ابوحنیفه به طرف قول جمپور ثابت 
می‌باشد پس نیاز چندانی به جواب‌های تکلف‌آمیز نیست به همین علت محدثانی مانند 
امام طحاوی, و علامه زیلعی» به ضعیف‌بودن این حدیث رآی داده‌اند». 

)٩( ۲‏ وعن کَبْشةّ بدتِ کعب بن مالك - وکانث تحت ابن آبي قَتادة - أَنْ آبا تادة 
دخل علیها؛ ف > فسکیَت له و فجاعت هر شیب منه» فأصفی ها الاناء حع شرجت» 
قالت کبشهة: فرآنی آنظر الیه» فقال: أتَعْجَبینَ یا ابْنة آخي؟! قالث: فقلثْ: نعم. فقال: ان 
رسولّ ال ة قال: ها لیسث بتجی» لها من الطوافیق علیکم آو الطوّافاتِ». رواه 


۱ 7 


مالك وآحد» والترمذي. وابوداود» والنسائی» واین ماحف» والذارمی" 3 


۱- موطا مالک ۲۲/۱ ۱۳ کتاب الطهارة. مسنداحمد ۰۳۰۳/۵ ترمذی 2۱۵۳/۱ ٩۲‏ و قال: حسن 
صحیح. ابوداود ۶۰/۱ 2 ۰۷۵ نسایی ۵۵/۱ 2 ۶۸ ابن ماجه ۱۳۱/۱ 2 ۰۳۶۷ دارمی ۲۰۳/۱ ج 
یه ایض 5 


۱۸۳/۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
)٩( -۲‏ از کبشه دختر کعب بن مالک - که در عقد نکاح پسر ابو قتاده بود - 


روایت است که گفت: ابوقتاده 4 (پدر شوهرم) به نزدم آمد. پس برایش در ظرفیء آب 
وضو ریختم (تا بدان وضو بستاند. در همین اثنا) گربه‌ای آمد و شروع به نوشیدن آب از 
آن ظرف لموده ابو فتاده طه (نه تیا گریدرا ار ظرف آببه دور تماشت, لکه) ظرف:ز۱ 
کج کرد تا گربه به آسانی و راحتی از آن» آب بنوشد. 

کبشه گوید: ابوقتاده مرا دید که با تعجب و شگفتی به سوی او نگاه می‌کنم (که 
چگونه در ظرفی که می‌خواهد از آن وضو بگیرد. گربه را آب می‌نوشاند)! آن‌گاه گفت: ای 
برادرزاده! آیا از کارم تعجب می‌کنی؟ گفتم: آری. گفت: بی‌گمان رسول‌خدا ت پیرامون 
گربه فرمود: گربه پلید نیست (تا به دهان زدن آنء آب نجس و پلید شود) بلکه گربه‌ها 
(چه نر و چه ماده) از زمره‌ی بسیار گردندگان‌اند» که دور و بر شما می‌پلکند. 

اانتی‌هش ۰ مالک ای ی و ای ده اه هه مسا 
کر ده‌اند]. 

«کانت تحت ابن ايي قتادة»:این تعبیر کنایه از ازدواج است. یعنی کبشه در عقد نکاح 
پسر ابوقتاده بود. 

(فسکبت له وضوءا): در ظرفی آب وضو ریختم. «آصغيا: ظرف را کج کرد. 
اطوافون»: جمع طوّاف. و طوافات جمع «طوافه» صیغه‌ی مبالغه برای مذکر و مونث 
است و به معنای بسیار گردندگان می‌باشد. و مصداق آن خدمتگذارانی از زن و مرد 
است که برای خدمت‌کردن» دور و بر آقای خود در رفت وآمد و داخل شدن و بیرون 
رفتن؛ و دور و بر آنها پلکیدن هستند. 

مراد از این عبارت اين است که گربه‌ها نیز از لحاظ اينکه بسیار دور و بر انسان 
یکین و هرق و اس هیر مات ای گرا نان که سوه رام وت 
ت به نم 2 ی 


دور و بر آقا می‌چرخند و با صفا و 


9 و یابص فامازث ال و فجاءعث هرت فا ث منها فلا 
( فقالت: ِقَ و اه عة قال: 


کتاب الطهارة (باب (۷) در باره‌ی احکام و انواع آب‌ها) ۱۸۹ 


نها لیسث بتجیی» ها مق الرافین لیم واني رأیث رسول لیوا بفضلها 
رواه ابوداود(. 

۳- (۱۰) داود بن صالح از مادرش روایت می‌کند که گفت: زنی که آقا و ولی 
نعمت من بود. مرا همراه با هلیم به سوی حضرت عايشه - «بتا - گسیل داشت (تا آن 
را بدیشان اهدا نمایم) 

مادر داود گوید: (هلیم را برداشتم و به نزد عایشه - تا - رفتم» ولی) ایشان را 
مشغول نماز و عبادت و راز و نیاز با خدای سبحان یافتم. وی به من اشاره کرد تا هلیم 
را بر زمین بگذارم. در همین اثناء گربه‌ای آمد و برخی از آن هلیم را خورد. چون 
حضرت عایشه - جْغا ‏ از نمازش فارغ شد. شروع به خوردن از همان جایی کرد که 
گربه از آن خورده بود (و چون عايشه - متا - تعجب و شگفتی مرا از اين کار 
مشاهده نمود) گفت: رسول‌خدا 5 فرمود: «گربه پلید نیست. بلکه از زمره‌ی بسیار 
گردندگان است که دور و بر شما می‌پلکند و در رفت وآمدند» و خودم پیامبر ‏ را 
دیدم که با آبی که از پسخور گربه باقی مانده بود. وضو می گرفت. 

[اين حدیث را ابوداود روایت کرده است]. 

«مولاعما: مونث «مولی». مالک سید. آقاء ارباب آزادکننده‌ی برده. ولی نعمت یعنی 
زنی که آزاد کننده و آقا و ولی نعمت مادرم بود. او را با هلیم به سوی عايشه - شتا - 
فرستاد. 

اهریسة): نوعی آش که از گوشت پخته‌ی له شده, وگندم پخته‌ی نرم کرده. درست 
می‌کنند. به این طریق که گندم و گوشت بی‌استخوان» هردو را جدا جدا طبخ می‌کنند 
بعد آنها را با هم در دیگ می‌ریزند و روی آتش می‌گذارند و با کفچه به هم می‌زنند تا 
خوب پخته ومخلوط شود. در فارسی آن را «ریس» و «حلیم» هم می‌گویند. 

تیاباگم 
بدون هیچ کراهیتی قائل‌اند. ولی از منظر و دیدگاه امام ابوحنیفه و امام محمد. 
پسخور گربه. مکروه است و بیشتر احناف. مراد از این کراهیت را «کراهیت تنزیهی» 
می‌دانند. 


۳ ره ور سوه سابع 

وامام ابوحنیفه و محمد برای اثبات کراهیت تنزیهی به حدیث ابوهریره حْ که امام 
طحاوی آن را در «شرح معانی‌الاثار» در باب «سوراطرة» نقل کرده است. استدلال 
می‌کنند که گفت: پیامیر ةفرمود: 

«ظهور الاناء اذا ولغ فیه امرة آن یغسل مرة او مّتین». «هرگاه گربه‌ای در ظرفی 
دهان زد آن ظرف را یک یا دو مرتبه بشوئید». 

و نیز به اثر دیگری از ابوهریره طْه استدلال جسته‌اند که پیامبر 5 فرمود: 

(الستور سبع» 

البته باید دانست که کراهیت تنزیهی نیز در نزد احناف صورتی از صورت‌ها جواز 
می‌باشد. «والله اعلم» 


۴ (۱۱) وعن جابن قال: شتل رسول ال :نیما فشلّتب اممّر؟ قال: انعم» 
وبما فلت ابا کلهاه. رواه نی «شرح السُنة»۱٩.‏ 

۴- (۱۱) جابر له گوید: از رسول‌خدا و سوال شد: آیا می‌توانيم با پسخور 
خرها(ی وحشی و اهلی) وضو بگیریم؟ پیامبر 3 فرمود: آری. حتی فراتر از آ 
می‌توانید با پسخور تمام حیوانات درنده و وحشی وضو بگیرید. 

[شیخ محي‌السنة این حدیث را در «(شرح السنة» روایت کرده است]. 

کر ات اما شش ی مرک رش ی فک سا اراد 
ایوحنیفه واحمد. به نجس‌بودن پسخور درندگان رای داده‌اند. امام مالک نیز پسخور 
درندگان» حتی پسخور سگ را نجس نمی‌داند. ولی پسخور خوک را نجس می‌داند. 

۵ -(۱۲) وعن آأَم هانیي قالت: (غتَسَل رسول لها هو ومیمونة فی قضعة فیها 
العجین. رواه النسائي وابن ماجة". 

۸۵- (۱۲) أُم هانی - «شد -(دختر عموی پیامبر ج3) گوید: رسول‌خدا ی و ام 


المومنین میمونه - تا هردو از یک ظرف پرآب که در آ ن اثر خمیر بود. سل 


۱- مسند شافعی ص ۰۸ شرح السنة 2۷۱/۲ ۲۸۷. 
۲- نسایی ۱۳۱/۱ ۲۴۰ ابن ماجه ۱۳۴/۱ 2 ۱۳۷۸ مسنداحمد ۳۴۲/۶. 


کتاب الطهارة (باب (۷) در باره‌ی احکام و انواع آب‌ها) ۳۳ 
(جنابت) می‌کردند(البته باقیمانده‌های خمیر در حد و اندازه‌ای نبود که اوصاف 
سه‌گانه‌ی آب را تغییر دهد و یا آن را از رقت و سیلانی بیاندازد). 

[اين حدیث را نسائی و این‌ماجه روایت کرده‌اند]. 


ِ 
«قصعة»: کاسه و ظرف بزرگ. «العجین»: خمیر 


فصل سوم 


۶-(۱۳) عن یحبی بن عبد الرَمنٍ» قال: نّ عم خَرَج نی رب فیهم عَروبن 
العاص حتی وَردْوا حَوضا. فقال عمرو: یا صاحبٌ احوض! هل رد حوضال الیباغ؟ فقال 
عمژ بن اخطاب: یا صاحت ا محوض لا یناه فا رد عل الیسباع ورد علیناء رواه 
مالک 


۶ (۱۳) یحیی بن عبدالرحمن گوید: حضرت عمر « با گروهی از اسب‌سواران 
(يا شترسواران) که در میان آنها عمرو بن عاص یه نیز بود» بیرون شد. (و به مسیر 
خود ادامه دادند) تا به حوضی نزدیک و بدان وارد شدند (و چون وقت نماز فرا رسیده 
بوده و اين گروه می‌خواستند با آب آن حوض وضو بگیرند و نیز می‌خواستند از پاکی و 
تمیزی آب آن حوض اطمینان خاطر حاصل نمایند. از این‌رو) عمرو بن عاص ت« از مالک 
آن حوض پرسید: ای مالک حوض! آیا درندگان در حوض تو آمد و شد می‌کنند و از آن 
آب می‌نوشند؟ چون حضرت عمر نله این سخن عمرو بن عاص « را شنید فرمود: ای 
دارنده‌ی حوض! ما را از آن آگاه نکن و پیرامون این مسئله چیزی نگو, چرا که ما دور و 
بر درندگان در رفت وآمدیم. و بر آنها وارد می‌شویم. و آنها نیز دور و بر ما در رفت و 
آمدند» و بر ما وارد می‌شوند (از اين‌رو. چه ما را از واردشدن درندگان در این آب. آگاه 
نمایی و چه مطلع نسازی. یکسان است. و ما از اين آب وضو می‌گیریم. چرا که آب این 
حوض زیاد است. و واردشدن درندگان در آن, و نوشیدن آنها از آب این حوض» ضرری 
به پاکی و طهارت آن نمی‌رساند. و بالفرض اگر نجاستی نیز از ناحیه‌ی درندگان د 
بيافتد. باز هم اثر نجاست از یکسوی آن, به سوی دیگرش سرایت نمی‌کند و یکی از 
اوصاف آن را تفیر نمی‌دهد. از این جهت صرفاً نمی‌توان بر اساس وسواس و اوهام 
محض و احتمالات, به نجس‌بودن آب این حوض. حکم کرد). 

ای مالک و ات که ات | 


و ام ارام او تایه ری اروش 


۱- موطا مالک کتاب الطهارة ۲۳/۱ ۱۴. 


۱۹ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


۷ -(۱۴) وزاد رَزینَ» قال: زا بعض الرَواة نی قول عمر عق:. والي سمعث رسول الله 
یقول: «ها ما أَحَدَتْ في بطونهاه وما بَقي فهولنا طهور وشّرابٌ». 

۷- (۱۴) همین حدیث را «رزین» نیز روایت نموده و درآن, این جملات را نیز 
افزوده است: برخی راویان اين عبارت را نیز از عمر 9 روایت کرده‌اند که گفت: من از 
رسول‌خدا 5 شنیدم که فرمود: آنچه درندگان از این آب نوشیدند و در شکم‌هایشان 
ریخشتته از آن انهاست: و آنخه باق گذاشتنه برای.ما آبی ناک و پاک کننده..و 
نوشیدنی‌ای شیرین وگواراست. 

۸ -(۱۵) وعن یی سعید ادري: أنَ رسول له سیْل عن احیاض ال بین مکة 
والدينة ترذها الیّباع والکلابُ وا مر عن اهر منها. فقال: «طا ما حملث في بطونهاه 
ولنا ما عبر طهووا. رواه ابن ماجة؟. 

۸- (۱۵) ابوسعید خدری تنل گوید: از رسول‌خدا 236 پیرامون طهارت و پاکیزگی 
آب حوض‌هایی سوّال شد که میان مکه و مدینه واقع است و درندگان و چهارپایان و 
لها در نها اه دم که ور ام مر فوتن رکف اسف آب‌هات 
چیست؟ آيا وضوگرفتن و غسل نمودن با آنها درست است يا خیر؟ وایا چنین آب‌هایی 
پاک‌اند یا نجس)؟ 

پیامبر ة فرمودند: آنچه درندگان» چهارپایان. و الاغ‌ها از آب این حوض‌ها نوشیدند 
و در شکم‌هایشان ریختند. از آن آنهاست. و آنچه باقی گذاشتند. برای ماء آبی پاک و 
پاک کتتته ات شا آی‌ یه طواض ها و ایک هاو تالان‌ها و غذیر‌های که فرشا 
مکه و مدینه واقع بوده‌اند در حکم آب کثیر به شمار می‌رفتند و به فرض داخل شدن 
نجاستی از ناحیه‌ی درندگان و چهارپایان در آنهاء به نجس بودن آنها حکم نمی‌شود. 
البته به شرطی که هیچ یک از اوصاف آب آن. تفییر نکند). 

[ انش یت زایتما رذانت کرده انتت | 

۹ -(۱۶) وعن عم بن اماب نب قال: لا نیلوا بالاءالْْشَعس فانّه یُورثٌ 
البرّض. رواه الدارقطني. 


۱- رواه رزین- 
۲- ابن ماجه ۱۷۳/۱ ح ۰۵۱٩‏ 


کتاب الطهارة (باب (۷) در باره‌ی احکام و انواع آب‌ها) ۱۹۵ 


۹- (۱۶) عمر بن خطاب نله گوید: با آبی که مستقیماً به وسیله‌ی حرارت و 
اشعه‌ی زژین خورشید گرم می‌شود. غسل نکنید. چرا که غسل‌کردن با چنین آبی 
«پیسی» را در پی خواهد آورد. 

[اين حدیث را دارقطنی روایت کرده است]. 

«الماء المشمس»: آبی که به وسیله‌ی حرارت و اشعه‌ی زژین و تابان خورشید 
گرم شود. 

«البَرص»: پیسی. بیماری پوستی که در اثر آن» لکه‌های سفید بر روی پوست بدن 
پیدا می‌شود که با سفیدشدن يا بی‌رنگ شدن قسمتی از پوست بدن و پررنگ شدن 


قسمت‌های اطراف آن» بر فرد مبتلا 3 می‌شود. 


۱- دار قطنی ۳۹/۱ ۴ باب «الماء المسخن». 


باب (۸) 


در باره‌ی شٌ شستن و باکیزه گردانیدن 
نجاست‌ها و یلیدی‌ها 


فصل اول 


۰ (۱) عن أیي هریرة» قال: قال رسول اللهت: لذا شرب الکلبٍ في ٍناء حدکه؛ 
یله سَبع مرَاتٍ». متفق علیه. وی رواية لسلم فال: «طه ژٍناء آحیکم |ذا وَلْغْ فیه 
الب آن یغسله سبع مرا وان راب0( 

6۰ (۱) ابوهریره یه گوید: پیامبر ی فرمود: هرگاه سگی در ظرفی از ظروف 
شماء آب خورد. باید هفت بار آن ظرف را بشوئید (تا خوب تمیز و پاک شود). 

ای یت ۱ قارع وت وان کرتها نمی روا کیک آفرفساه اه ات 

پیامبر ٌ فرمود: طریقه‌ی پاک‌کردن ظرف یکی از شماء زمانی که سک درآن با 
زبان خود. آب خورد. چنین است که باید هفت بار آن را بشوئید و بار اول آن. باید با 
و 

شرح: «ولغ»: سگ با زبان از میان ظرف آب خورد. 

«آولاه بالتراب»: در نزد امام شافعی و احمد. هفت بار شستن ظرف. واجب است 
ولی از منظر و دیدگاه امام ابوحنيفه. بنابر دلائلی که در اختیار دارد» همانند تمیزکردن 
ادرار. مدفوع. خون و شراب سه بار شستن ظرف کافی است و شستن هفت بار 
محمول بر استحباب و پاکیزگی بیشتر است. 

به هر حال در نزد امام ابوحنیفه. شافعی و احمد. پسخور سگ. نجس و پلید است؛ 
ولی در نزد امام مالک؛ پسخور سگ نجس نیست واز پسخور آن. ظرف نجس 
تت گرفقه اه از دییگاه نام مال که کی ها شش ظرقایر از لشیم فنگ: 
حکم تعبّدی است. 

در حدیث مسلم آمده است که ظرف. هفت بار شسته شود و در نخستین بار. با 
خاک تمیز شود. 


۱- بخاری ۲۷۴/۱۰ 2 ۰۱۷۲ مسلم ۲۳۴/۱ 2 (۹۰- ۲۷۹ نسایی 2۵۲/۱ ۶۳ ابن ماجه ۱۲۰/۱ 
۴ موظا مالک ۰۲۳/۱ ۲۵ از کتاب الظهار ‏ شتاخمه ۴۵/۲ ۲ و روایت دوم «طهور آخدکم 
۰.۰ را این بزرگواران نقل کرده‌اند.» مسلم ۲۳۴/۱ 2 (۲۷۹-۹۱) ابوداود 2۵۷/۱ ۰۷۱ 


کتاب الطهارة (باب (۸) در باره‌ی شستن و پاکیزه گردانیدن نجاست‌ها...) ۱۹٩‏ 


آلودگی‌ها را از بین ببرد. این باکتری‌ها که کار آنها تجزیه‌کردن مواد آلوده و از بین 
بردن انواع عفونت‌هاست. معمولا در سطح زمین و اعماق کم که از هوا و نور آفتاب 

به همین دلیل هنگامی که لاشه‌های حیوانات و يا بدن انسان پس از مردن» زیر 
نسبتا کوتاهی تجزیه شده و بر اثر حمله‌ی باکتری‌هاء کانون عفونت از هم متلاشی 
می گردد. 

فلی شک ار این ات ور خاک تون کزهی وم در مت تاش مها با 
یک کانون عفونت می‌شد اصولاً خاک خاصیتی شبیه مواد «آثنی‌بیوتیک» دارد و تأثیر 
آن در کشتن میکروب‌ها فوق‌العاده زیاد است. 

بنابراین خاک پاک نه تنها آلوده نیست که از بین برنده‌ی آلودگی‌هاست و می‌تواند 
از این نظرفا حوویی سانتتیی اب ویس این ضافت که اب لول است؛ تین 
ج۳ ص۵۰۸]. 

وی هی ی کت هار فز دارآ رها ی شگر یهام عطاق هی که ار 
انیب یمساق مان ی وی و ماهس بیاغ سا مرا کی مسا 
یاک کف آخیوباده کنو ه آو او امه ق ظس هرت تنم کل ی 
کوچک‌ترین سگ‌ها از لحاظ حجم و وزن از مبتلا بودن به اين نوع کرم‌ها و 
میکروب‌های حلقه‌ای محفوظ نیستند. 

از این‌رو به منظور حفظ بهداشت و سلامت وجود. بر انسان لازم و ضروری است که 
از تماس و بازی با سگ. خودداری کند وکودکان را طوری تربیت و پرورش نمایند که 
الط یو ماش باینکت اب ورین و احانی هی که ننک دییت نان را لس 
نیست که سگ در ظرفی غذا بخورد که انسان درآن غذا می‌خورد و به طور کلّی باید 
ش‌ها هع ای مایعا اما اسان تا شا 

این هم یکی از معجزات دیگر علمی اسلام است که بوسیله‌ی آن از علم پزشکی 


۳ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 

علم پزشکی به تازگی کشف کرده که سک عامل انتشار بیماری‌های مختلف و 
انتقال آنها به انسان است. و در حقیقت سخن گفتن پیامبر 2 از این مسائل در آن روز 
که نه علم پزشکی به وجود آمده بود و نه مردم اطلاع قابل ملاحظه‌ای در این زمینه 
داشتتف تخود گواه عنددلی اس بر‌صدافت واحقانیت میا 96 باتک نان ایشان 
برگرفته شده از سرچشمه‌ی وحی خدایی است. 

۰۱ - (۲) وعنه» قال: قاع أعرای قَبال في السجیه فتناوله التّاش. فقال طم السچ کل 
َو وهریُوا عل وله سَجْلاً من ماء - أودنوباً من ماء - فالما بُینثم مُیسین» ولم 
بعثوا مس رین». رواه البخاري . 

۱ (۲) ابوهریره 4 می‌گوید: فردی بادیه‌نشین (که تربیت اسلامی را فرا 
نگرفته بود. سخت ادرارش گرفت. از این‌رو جلوی مردم) ایستاد و در مسجد ادرار 
کرد. مردم (که بر تربیت اسلامی پرورش يافته بودند. از این منظره و پیامد آن سخت 
به تنگ آمدند و کنترل خود را از دست دادند و) خواستند (با خشونت با او رفتار کنند 
و) به او حمله‌ور شوند و بر سرش داد کشند و او را از اين کار منع کنند. ولی پیامبر : 
به آنان فرمود: او را به حال خود بگذارید (و ادرارش را قطع نکنید) و سطلی آب بر 
روی ادرارش بریزید» چرا که شما آسان گیر برانگيخته شده‌اید. نه سختگیر. 

[اين حدیث را بخاری روایت کرده است]. 

سا ههام36 دلوت کی ای یاف ال شرک یر اب تاره 
التاس»: مردم خواستد آن مرد روستایی را از ادرارنمودن در مسجد منع کنند. 

۲ -(۳) وعن آذس» قال: بینما حن في السجي مع رسول الله ته لد جاء آعرایته 
فقام یِبُولْ نی السجد. فقال أَصحابٍ رسول ال ة: مه م4. فقال رسول ال : «لا 
موه دوه فََرّکوه ی بال» شم لت رسول الّهِ دعاه فقال له رن هذه الساچ لا 
تَضل ِيء من هذا البول والقدّره ما هي لذ کر ال والصَلای وقراءة الفرآن». و کسا 


۱- بخاری 2۲۲۳/۱ ۲۲۰ ابوداود ۲۶۲۳/۱ ح ۲۸۰ ترمذی ۲۷۵/۱ 2 ۱۴۷. نسایی 7۴۸/۱ ۵۶ ابن 
ماجه ۱۷۶/۱ ح ۰۵۲٩‏ مسنداحمد ۲۳۹/۲ و این حدیث را برخی از اين بزرگواران یا به صورت 
مختصر نقل کرده‌اند یا به صورت طولانی. 


کتاب الطهارة (باب (۸) در باره‌ی شستن و پاکیزه گردانیدن نجاست‌ها...) ۲۰۱ 


قال رسول ال ّ. قال: وأمَر رجا من القوم فجاء بل من ماي فسَلّه علیه. متفق 
علیه(. 

۲۳- (۳) انس «» گوید: در همین اثنا که همراه با پیامبر کر در مسجد بودیم 
ناگهان مردی روستایی و بادیه‌نشین آمد و در جلوی مردم ایستاد و شروع به 
ادرارکردن در مسجد نمود. 

یاران پیامبر 3 (که بر تربیت اسلامی پرورش يافته بودند. از این منظره و پیامد آن 
بسیار به تنگ آمدند و کنترل خود را از دست دادند و بدو) گفتند: مه مّه [باز ایست. 
باز ایست]. پیامبر 5 فرمود: او را به حال خود بگذارید و اجازه دهید تا ادرارش را تمام 
کند. 

صحابه ‏ نیز بر اساس فرمان رسول‌خدا 3#» رهایش کردند. تا ادرارش را تمام کرد 
آن‌گاه پیامبر ح او را به سوی خویش فراخواند و بدو فرمود: این مسجدهاء شایسته‌ی 
چیزهای کثیف و پلید. مانند: ادرار و نجاسات نیست. بلکه مساجد برای ذکر و یاد خدا 
و تلاوت قرآن ساخته شده‌اند -یا چنان که پیامبر ی فرمود- 

سپس پیامبر 33 مردی را دستور داد تا سطلی آب بیاورد. آن مرد نیز یک سطل 
آب آورد و آن را برجای ادرار آن مرد ریخت. 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

مه م2ه: اسم فعل است و به معنای: باز ایست. باز ایست می‌باشد. «لاتزرموها: ادرار 
رای هقی تکییی مه اف تاه هدفه ها رس هام کمن ها رنف 
نجس, از قبیل: چرک. مدفوع و دیگر پلیدی‌ها. «فسَتّه علیه»: آب را بر جای ادرار او 
ریخت بی‌آنکه. آن را بپاشد. 

در حقیقت پیامبر 6 به ریختن آب بر ادرار آن مرد روستایی امر کرد تا در 
پاک‌شدن زمین شتاب شود. واگر محل نجاست به حال خود رها می‌شد تا اینکه خشک 
شود و آثر نجاست از بین برود. باز هم پاک می‌شد. چنانچه ابن‌عمر ی می گوید: 

۱- بخاری به صورت مختصر ۳۲۲/۱ 2 ۰۲۱۹ مسلم ۲۳۶/۱ (۲۸۴-۹۹), ترمذی ۲۷۶/۱ ح ۰۱۴۸ 


ای 2۳۷۱ هو ۵۴ مشتذاخیک 2۱۰/۲ و خارمی دنفرت رنه صورت معتضر تقل 
کرده است ۲۰۵/۱ 2 ۷۴۰. 


۳۰۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


«کانت الکلاب تبول في‌السجد وثقبل وثدبر زمان رسول اللّه» فلم یکونوا یرون 
شین [ر بخاری]. «در زمان پیامبر جلٌ سگ‌ها در مسجد ادرار و رفت و آمد می‌کردند و 
هیچ گاه بر محل ادرارشان چیزی نمی‌ریختند». 

لته مایق کات که مه ماس هنن مان هقی و موکت مات 
بلکه مسجدالنبی. فرشش ریگ و شن بود. وگاهی نیز سگ‌ها در آنجا در رفت وآمد 
و دور ی ۱۳99 

پس رسول‌خدا 3 برای تعجیل و شتاب در پاک شدن زمین. دستور داد تا هر چه 
سریع‌تر بر جای ادرار و يا هر نجاست دیگری که در مسجد مشاهده می‌شود. آب بپاشند تا 
اثر و بوی و رنگ آن نجاست از میان برود و با پاشیدن آب بر روی زمین تمیز گردد. 

امام شافعی, امام مالک و امام احمده با استدلال از این حدیت» معتقدند که مین 
فقط با جاری‌ساختن آب پاک می‌شود. ولی احناف بر این باورند که علاوه از جاری 
ساختن آب. از راه خاک برداری و خشک شدن زمین نیز: زمین پاک می‌شود. چنانچه 
حدیث «کلاب» که ذکر شد. و حدیث رک الارض پبسها» که از ابوجعفر صادق» محمد 
بن حنیفه و ابو قلابهء در امصنف ابن ایي شیبة» موجود است. دال بر این مطلب است. 

به هر حال. هدف اصلی و پیام واقعی این حدیث و احادیث دیگری مانند آن؛ توجه 
زیاد و اهمیت بسیار فوق‌العاده‌ی پیامبر 35 به مسئله‌ی بهداشت و سلامت و نظافت و 
پاکیزگی. و رعایت پاکی است. و روشن است که نظافت. با توجه به امکانات و وضع 
مردم در عصر پیامبر 5 و یا عصر خلفای راشدین و دیگر صحابه ّت» تعریفی متفاوت با 
بطافت توا کی ای ها دارموه بای ماه ماقم ما یه و شود 
امکانات بهداشتی مناسب. تأکید اهمیت در رعایت نظافت آنهاء بیشتر و لازم‌تر است. 

۳ -(۴) وعن أسماء بنت یی بکر فد ا» قالت: سَألث امراةٌ رسول الله له 
فقالت: يا رسول الله! فقالت: یا رسول اله! آرایت |ٍحدانا (ذا صابٍ ثوبّها الم من 
ایَضَة» کیف تصنمٌ؟ فقال رسول الّه: «(ذ صاب تَوْب (خداکُیّ الم من اطيضة 
قلتفرضه ثم آکنشخه بماي نم لمْصل فیه». متفق علیه(. 


۱- بخاری ۴۱۰/۱ ح ۳۰۷ مسلم ۲۴۰/۱ 2 (۲۹۱-۱۱۰ ابوداود ۲۵۵/۱ 2 ۱۳۶۱ ترمذی ۲۵۴/۱ 
ح ۲۹۵ ابن ماجه ۱۷۸/۱ ح ۵۳۶ مسنداحمد ۱۴۲/۶. 


کتاب الطهارة (باب (۸) در باره‌ی شستن و پاکیزه گردانیدن نجاست‌ها...) ۲۰۲ 


۳ - (۴) اسماء دختر حضرت ابوبکر و گوید: زنی از پیامبر 3 پرسید: ای 
رسول‌خدا 5#:! وقتی لباس یکی از ما زنان به خون حیض آلوده و ملوث می‌شود. چه کار 
باید بکند؟ و چگونه باید آن را پاک نماید؟ 

پیامبر ٌ فرمود: هرگاه جامه‌ی یکی از شما به خون حیض آلوده شد. باید اثر خون 
(منجمد شده) را با سر انگشتان خویش بمالد سپس آن را آبکشی کند و آب بر روی آن 
بریزد (آنگاه لباس پاک و تمیز می‌شود و می‌تواند) در آن» نماز بخواند. 

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند] 

فلمْرِضْه: باید جامه‌ی خویش را که به خون حیض ملوث شده. اثر خون منجمد و 
خشک شده و آن را با سر انگشتان خرد کند و از میان ببرد. 

التنضحه بماءٍ»: باید جامه را که به خون حیض ملوث شده. پس از مالش با 
انگشتان» بر روی آن آب بپاشد و آن را آب‌کشی کنده تا خوب تمیز شود. 

در حقیقت خداوندکك و پیامبراکرم کل که اشیای نجس و پلید و نجس‌کننده را به 
ما معرفی کرده‌اند کیفیت و چگونگی پاک‌کردن آنها را نیز به ما یاد داده‌اند و تنها 
چیزی که بر ما مسلمانان واجب است. این است که دنباله‌رو و پیروان اوامر و فرامین 
تابناک خداوندی. و تعالیم و آموزه‌های دقیق و نورانی نبوی» و احکام و دستورات 
تعالی‌بخش و سعادت‌آفرین شرعی, و اجراکننده‌ی اوامر و سفارش‌ها و توصیه‌های دینی 
باه 

بدین جهت. بعضی از نجاسات برای این که پاک شوند. لازم است. طوری شسته 
شوند که اثرات آنها از بين برود از جمله‌ی این نجاسات که باید خوب پاک شوند» یکی 
پاک کردن لباس آغشته به خون حیض است که در حدیث بالا به کیفیت و چگونگی 
پاک کردن آن» آشنا شدید. 

۲۴ -(۵) وعن سُلیمان بن ساره قال: سألث عاثشة عن الم بصیبٌ القَوب. 
فقالت: کنث أَغسله ِِ توب رسول ال فیخرج ی الصلاق وئر الَسلِ فٍِ ُوبه. متفق 
علیه . 


۱- بخاری ۲۳۲/۱ ۲۳۰ مسلم ۲۳۹/۱ ۱۰۸(2- ۲۸۹). ابوداود ۲۶۰/۱ 2 ۲۰۳ نسایی ۱۵۶/۱ ح 
۵ ابن ماجه ۱۷۸/۱ ۰۵۲۶ مسنداحمد ۰۱۴۲/۶ 


۳۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


۴ - (۵) سلیمان بن یسار 4 گوید: از عايشه - شتا پیرامون لباسی که به منی 
آلوده و ملوث می‌شود. سوال کردم؟ (آیا پاک است یا نجس)؟ 

عايشه _ نا در پاسخم گفت: معمولاً خودم منی را که بر لباس پیامبر ی می‌بود 
خوب می‌شستم و تمیز می‌کردم. و وقتی پیامبر ٌ برای انجام نماز بیرون می‌رفت؛ 
هنوز آثار (تری و نم آب) بر روی لباسش نمودار بود (ولی ایشان همین‌طور در جامه‌ی 
شک تفه فا فامت سب نیو ک: 

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کردند]. 

۵ -(۶) وعن الاسود وهمَام عن عاشته» قالت: کنثٌ فك امن من توب رسول 
ال 3 رواه مسلم". 

۵ - (۶) «اسود» و «همام» - نع - روایت می‌کنند که عايشه ‏ تفا گفت: 
معمولا من آب منی (بسیار خشک و غلیظ) را که بر لباس پیامبر ی می‌بود. خوب 
می‌تراشیدم تا از روی جامه. پاک و پراکنده شود. 

[اين حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

افرک: منی را از روی جامه می‌تراشیدم تا پراکنده شود. 

۶ - (۷) وبرواية علقمة والاسود عن عادشة نحوه وفیه: نمی فیه۳. 

۶ - (۷) در روایتبی دیگر از مسلم به نقل از علقمه و اسود - حتعی نیز همانند 
روایت بالاء ازعايشه - فد - نقل شده که در آنء این عبارت نیز است: 

[من منی را که بر لباس پیامبر ج می‌بود» خوب می‌تراشیدم تا از روی جامه پاک و 
پراکنده شود] سپس پیامبر ‏ در آن نماز می‌خواند. 

شرح: درباره‌ی نجاست و طهارت منی. در میان علماء و صاحب‌نظران فقهی. 
اختلاف نظر وجود دارد: 


۱- مسلم ۲۳۸/۱ 2 (۲۸۸-۱۰۶) ابوداود ۲۵۹/۱ 2 ۳۷۱ به نقل از همام و نیز ابوداود ۲۶۰/۱ 
۲ به نقل از اسود؛ ترمذی به نقل از همام 2۱۹۸/۱ ۱۱۶ نسایی به نقل از همام ۱۵۶/۱ ح 
۸ و به نقل از اسود ۱۵۶/۱ ۳۰۰۰2 این ماجه به نقل از همام ۱۷۱/۱ 2 ۵۳۷ و نه تقل از 
اسود ح ۰۵۳۹ مسنداحمد به نقل از همام ۱۳۵/۶ و به نقل از اسود ۲۱۳/۶. 

۲- مسلم 2۲۳۸/۱ (۲۸۸-۱۰۵). 


کتاب الطهارة (باب (۸) در باره‌ی شستن و پاکیزه گردانیدن نجاست‌ها...) ۲۰۵ 


حضرت ابن عمر ابن‌عباس. امام شافعی و امام احمد : قاثل به طهارت و پاکی 

رتش فد ین نش و قاط عایشه هروه اي وه عم نا اه زر 
و از میان فقها: سفیان ثوری. امام اوزاعی امام ابوحنیفه. و امام مالک بر این باورند که 

اما شاف ۵ ففتفه کار کمتی کم شک انز و حه کرخباف ات وتواخب 
نیست که شسته شود. ولی شستن بهتر است. و استدلال امام شافعی. همان حدیت 
افرك منی» می‌باشد. احناف بر این باورند که روش پاک‌نمودن اشیای نجس متفاوت 
است. در برخی جاهاء. برای تطهیر و پاک‌نمودن. شستن ضروری است و در بعضی 
مواضعء ضروری نیست. 

چنانچه روش تطهیر «پنبه» این است که به وسیله‌ی خشک‌شدن, بسان زمین پاک 
می‌گردد. همینطور یکی از روش‌های حصول طهارت از منی این است که «فرک» 
[مالیده و خراشیده| شود. و این روش به شرطی صورت می‌گیرد که منی خشک و 

«کنت آفرك المني من ثوب رسول الّه 2 ٍذا کان یابسا وآغسله |ذا کان رطبا». اسنن 
ی ۳ 

اما روش پاک کردن منی در زمانی که رقیق و تر باشد» فقط شستن است و استدلال 
اعقاف :و یگ علما و صاحی‌تظران فقه باحادیخ اي شمارش ات که سر آتون «غتیل 
منی» آمده است. 

البته در اینجاء این نکته نیز قابل توضیح است که جواز فرک [مالیدن و خراشیدن 
لباس, بر اثر منی] در آن وقت درست بود که منی دارای غلظت بود. لیکن از زمانی که 
رقت منی شیوع پیدا کرد. احناف این فتوا را داده‌اند که در همه حالات» چه منی 
خشک باشد و چه تر واجب است که شسته شود. چنانچه شوافع نیز بر این باورند که 
شستن منی در همه حالات چه منی خشک باشد و چه تره بهتر و شایسته‌تر است. 


۳ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


۷--(۸) وعن أَم قیس» بنت حصن: أنهاأَتث باپ طا صغیر لم یا کل القَلعام ٍل 
رسول اجه رسول اه نی حجره» فبال عل توبه» فدعا بساء تَضحه ولم 
یغیله. متفق علیه(. 

۷ ۸ از ام‌قیس دختر محصن - فا روایت است که وی پسربچه‌ی 
شیرخواری داشت که هنوز غذا نمی‌خورد و از شیر مادرش تغذیه می‌ کرد و آن را پیش 
پیامبر 5 برد (تا برای او دعای خیر و برکت نماید). پیامبر ی آن پسربچه‌ی شیرخوار 
را در دامن خود نشاند.(مدتی نگذشت که آن پسر) بر جامه‌ی آن حضرت ی ادرار کرد 
و لباس‌های پیامبر 3 را به ادرار آلوده و ملوث گرداند. پیامبر 5 درخواست آب کرد و 
مقداری آب را بر محل ادرار آن بچه پاشید ولی آن را (خوب) نشست (و در شستن آن. 
مبالغه ننمود. بلکه به غسل خفیف اکتفا کرد). 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: علماء و صاحب‌نظران فقهی و اسلامی. درباره‌ی شیوه و روش طهارت و 
پاک کرهن ادرار پسس بچه‌ی شیرخواز با همدیگر اختلاف نظر دازند: 

امام شافعی, امام احمد و امام اسحاق به عوض شستن ادرار پسربچه‌ی شیرخوار؛ 
پاشیدن و ترشح مقداری آب بر محل ادرار آن بچه را کافی می‌دانند. ولی امام ابوحنیفه 
(و تمام فقهای کوفه) امام مالک و سفیان ثوری. بر اين باورند که شستن ادرار پسر 
بچه‌ی شیرخوار نیز همانند ادرار دختربچه‌ی شیرخوار. ضروری و لازمی است. البته 
فرق این است که درطهارت و شستن ادرار پسربچه. مبالغه و خویشتن را به تکلیف و 
سختی‌انداختن مانند ادرار دختر لازم و ضروری نیست. بلکه غسل و شستن خفیف 
کافی است. و اين گروه از علماء «نضح» و يا «رش» را که در احادیث آمده است., به 
شستن خفیف معنی کرده‌اند. 

البته پیرامون ادرار دختربچه‌ی شیرخوار. نظریه و دیدگاه تمام علماء این است که 
شستن آن ضروری و الزامی است و علت فرق میان ادرار پسر و دختر, این است که 
ادرار دختربچه‌ی شیرخوار» غلیظتر و متعفن‌تر از ادرار پسربچه‌ی شیرخوار است. 


۱- بخاری 2۳۲۶/۱ ۰۲۲۳ مسلم ۲۳۸/۱ 2 (۱۰۳- ۲۸۷ ابوداود ۲۶۱/۱ ۳۷۴ ترمذی ۱۰۴/۱ 
ح ۷۱ نسایی ۱۵۷/۱ ح ۳۰۲ اين ماجه ۱۷۴/۱ ح ۵۲۴ دارمی ۲۰۶/۱ ح ۷۴۱ موطا مالک 
۱ ۱۱۰ از کتاب الطهارق مسنداحمد ۱۶ ۳۵۰. 


کتاب الطهارة (باب (۸) در باره‌ی شستن و پاکیزه گردانیدن نجاست‌ها...) ۲۰۷ 


و ادرار پسربچه تا بدین حد. غلیظ و متعفن نیست. البته پس از به اتمام‌رسیدن 
دوران شیرخوارگی (که همان دو سال باشد) هیچ فرقی میان دختر و پسر باقی نمی‌ماند» و 
باید لباسی را که به ادرار هر کدام از آن دو آلوده و ملوث شده است» شسته شود. 

)٩( - ۸‏ وعن عبدالله بن عبّاس» قال: سمعث رسول الله کل یقول: «ذا دبع الاهابٌ 


فقد طَهرّ». رواه مسلم". 

)٩( - ۸‏ عبدالله بن عباس - نید - گوید: از رسول‌خدا ی شنیدم که فرمود: 
«هر پوست (مرداری) که دیّاغی و پوست‌پیرایی شود. (برای استفاده نمودن از آن) پاک 
و پاکیزه می‌شود». 

[اين حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

«اهاب»: پوست ناپیراسته و دباغت نشده. «دبغ»: دباغت. پاک کردن و پیراستن 
پوست حیوانات. «دبّاغ»: پوست‌پیرا. کسی که پیشه‌اش پاک‌کردن و پرداخت کردن 
پوست حیوانات است. 

۹-(۱۰) وعنه» قال: توق عل مولاة لتیمونة بدا ماش فتر بها سول اه ی 
فقال: «مل آخذثم اهابها فدَبغْتموه» فانتفعتم به! فقالوا: نها مي مت یه فقال: نما حَرم 
أخلهاا» متفق علیه؟ 

۹ - (۱۰) عبدالله بن عباس - یذ - گوید: گوسفندی از صدقه‌ی بیت‌المال به 


کنیز ام‌المومنین میمونه تیا _ (همسر گرامی پیامبر ِد) بخشیده شد که بعدها 
مردار گشت. 


۱- مسلم ۲۷۷/۱ ح (۱۰۵- ۳۶۶ ابوداود ۳۶۴/۴ 2 ۰۴۱۲۳ ترمذی ۱۹۳/۴ 2 ۰۱۷۲۸ نسایی ۷ 
۳ ح ۴۲۴۱ ابن ماجه ٩۳/۲‏ 2 ۳۶۰۹ موطا مالک ۴۹۸/۲ ح ۱۷ از کتاب الطهارة. دارمی 
۲ ح ۰۱۹۸۵ مسنداحمد ۰۲۱۹/۱ 

۲- بخاری ۳۵۵/۱ 2 ۰۱۴۹۲ مسلم ۲۷۶/۱ ح (۳۶۳-۱۰۰) ابوداود ۳۶۵/۴ ح ۰۴۱۲۰ نسایی 
۷ ح ۴۲۳۶ ابن ماجه ۲/ ۱۱۹۳ 2 ۰۳۶۱۰ دارمی ۱۱۸/۲ 2 ۰۱۹۸۸ موطا مالک کتاب 
الصید ۴۹۸/۲ ح ۱۶. 


۳۰۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


روزی گذر پیامبر 95 بدین گوسفند مردار افتاد و فرمود: چرا پوستش را دباغت و 
پست سرا گنه تا ان اوه ابید ید یم کرفتد نوا انم مور 
می‌توان از آن استفاده کرد!؟ پیامبر 5 فرمود: فقط خوردن گوشت آن حرام می‌باشد. 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 


۳ 


زلتا 9 فیه حقی صار شتا. تفه ار 


۰ - (۱۱) ام المومنین سوده - تا (همسر گرامی پیامبر ع3) گوید: 
گوسفندی از ما مردار گشت. از این‌رو, پوستش را دباغت و پوست‌پیرایی کردیم و از آن 
مشکیزه‌ای ساختیم وآنقدر از آن استفاده نمودیم و در آن نبیذ درست کردیم تا تبدیل 
به مشکی کهنه و تکیده شد. 

[این حدیث را بخاری روایت کرده است] 

«شنا: شن, به مشک کهنه و تکیده می‌گویند. 

شرح: وفتی پوست حیوان مردار دباغی و پوست‌پیرایی شود. به وسیله‌ی دباغی 
چه ظاهر و چه باطنش تمیز می‌گردد و هر استفاده‌ای می‌توان از آن کرد. 

ات اند تست که بویت ام سح انا سحه تصوانان سلال کشت سح انا 
حرام گوشت., به جز پوست خوک و سگ. به وسیله‌ی دباغی ظاهر و باطن آنها پاکیزه 
می‌شود و می‌توان در آن مایعات و غیرمایعات مانند حبوبات و غیره را ریخت و از آن 
استفاده نمود. 

امام ابوحنیفه, شافعی و احمد بر این باورند که دباغی ظاهر و باطن پوست را پاک 
می‌کند و می‌توان از آن در مایعات و غیر آن» استفاده کرد و در آن آب روغن نبیذ و 
یره هام تا ق ول اناد مالک مه اس متاغی اه وی زب کم کفه و 
می‌توان آن را در غیر مایعات به کار برد مثل نهادن حبوبات در آن» و نمی‌توان مایعات 


از قبیل روغن. آب و نبیذ را در آن ریخت. 


۱- بخاری 2۵۶۹/۱۱ ۶۶۸۶ نسایی ۱۷۲/۷ ح ۴۲۴۰ مسنداحمد ۴۲۹/۶. 


فصل دوم 


۱--(۱۲) عن لبابةٍ بنت اممارث قالت: کان ا سین بن عل نت ما في چجر 
رسول لته فبال عل ثویه. فقلث: لس توباه وأعطتي زارت حتی یل قال: نما 
یْسَل من بَوّلِ نی وینضْم من بوّل ال گرا. رواه آمد وابوداود» وابن ماجة؟. 

۱- (۱۲) لبابه دختر حارث _ تا - گوید: حسین بن علی - ید در دامان 
بای کل وه کشس بان ایشا آفرار که و رسامصان. زا یه کیان اوه مه طلوت 
گردانید. به پیامبر 5 گفتم: جامه‌ای دیگر بپوشید. و شلوار خویش را (که به ادرار 
ملوث شده) به من دهید تا آن را بشویم. 

پیامبر 95 فرمود: بی گمان ادرار دختر بچهری شیرخوار) شسته می‌شود. ولی برای پاک 
و تمیزکردن ادرار پسربچه(ی شیرخوار) کافی است که روی آن. آب پاشیده شود. 

[آین حدنت را اعهد» ابوه اوق و ابن‌ماجه زوایت کزان 

۲ - (۱۳) وف رواية لب داوده والدسایی» عن آیي السَمْح» قال: «یفسَلْ من بول 
الیاریةه ویر من بول الغْلام»۳". 

۲ - (۱۳) در روایتی دیگر ابوداود و نسائی از «ابو سمح» (خادم پیامبر طِه) 
روایت می‌کنند که پیامبر 35 فرمود: «ادرار دختر بچه(ی شیرخوار) شسته شود ولی 
برای پاک کردن ادرار پسربچهری شیرخوار) کافی است که روی آن, آب پاشیده شود». 

چنانچه قبلاً نیز بیان شد. مسلک امام ابوحنیفه. امام مالک» سفیان ثوری و فقهای 
کوفه این است که شستن ادرار پسر بچه‌ی شیرخوار همانند ادرار دختر بچه‌ی 
شیرخوار لازم و ضروری است. البته در پاک‌کردن ادرار پسربچه‌ی شیرخوار همانند 
دختربچه. مبالغه ضروری نیست بلکه شستن خفیف کافی است. 

و امام ابوحنیفه. احادیثی را که در آنها واژه‌های«نضح» و «رش» آمده به خاطر 
اينکه با روایات دیگر مطابقت پیدا نماید به شستن خفیف. معنی کرده است. 


۱- ابوداود ۲۶۱/۱ ح ۳۷۵ ابن ماجه ۱۷۴/۱ ح ۵۲۲ مسنداحمد ۳۳۹/۶. 
۲- ابوداود ۲۶۲/۱ 2 ۳۷۶ نسایی ۱۵۸/۱ ۳۰۴ ابن ماجه ۱۷۵/۱ ح ۵۲۶. 


۳۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


۳- (۱۴) وعن یی هریرة» قال: قال رسول الله یة: «ذا وطیء حدم بتعله 
الاد» فان التراب له عهو را ,رواه انودازف ولاین مانظه ما۳ 


۳ - (۱۴) ابوهریره ۶ گوید: پیامبر 5 فرمود: «هرگاه یکی از شما با کفش 
خویش, بر چیزی پلید و نجس (همچون مدفوع انسان و سرگین حیوان) لگد کرد و آن 
زایی بات نمی( اخت تبافیه جرا کم ای ان زا با امن کین 

[اين حدیث را ابوداود روایت کرده است. و به همین معنی ابن‌ماجه نیز روایت 
نموده است ]. 

۴-(۱۵) وعن آَم َلمة» قالث ها امرأة: اني امرة آطیل دی وآمیي- في الکان 
المذٍر. قالث: قال رسول اه ة: «یهُره ما بعدهٌ». رواه مالك وأحد والترمذي. وابوداود 


عءور ءو 0 


والدارمي وقالا: الرأة م ول لابراهيم بن عبد الرهن بن عوف"". 

۴- (۱۵) زنی از ام‌سلمه - تا - (همسر گرامی پیامبر 3) سوال کرد و گفت: 
من زنی هستم که پایین دامنم را دراز می‌کنم و از محلی که نجاست و پلیدی (مثل 
مدفوع انسان و سرگین حیوان) در آن هست. عبور می‌کنم؟ (حال شما بفرمائید که 
تکلیف من چیست؟ چگونه باید آن را پاک کنم؟) ام سلمه - نا - گفت: پیامبر ‏ 
فرمود:آنجه بعد از نجاست است (یعنی خاک) آن را یاک و تمیز می‌کند. 

تا مالک اس تم ردان مه ههانتت و آ دوه ی رش 
حدیث را روایت کرده‌اند و گفته‌اند: آن زن سوال کننده. «ام ولد» ابراهیم بن 
عبدالرحمن بن عوف است]. 

شرح: علماء و صاحب‌نظران اسلامی و دینی» اين حدیث را تأویل نموده‌اند و 
گفته‌اند: پیرامون «موزه و کفش» مسلم است. نجاستی که به آنها چسبیده باشد. در 
اثر برخورد با خاک و کشیده‌شدن روی آن, پاک و تمیز می‌شود. ولی درباره‌ی بدن و 
جسم و لباس و جامه. چنین چیزی ممکن و متصور نیست. تمام علمای دینی و 


۱- ابوداود ۲۲۷/۱ ح ۳۸۵. 
۲- موطا مالک کتاب الطهارة ۲۴/۱ ح ۰۱۶ مسنداحمد ۲۹۰/۶ ترمذی ۲۶۶/۱ - ۰۱۴۲ ابوداود 
۱ 2 ۳۸۳ ابن ماجه ۱۷۷/۱ 2 ۰۵۳۱ دارمی ۲۰۶/۱ ج ۷۴۲. 


کتاب الطهارة (باب (۸) در باره‌ی شستن و پاکیزه گردانیدن نجاست‌ها...) ۲۱۱ 


صاحب‌نظران فقهی براین باورند که پلیدی و نجاستی که بر آنها افتاده» اگر تازه و تر 

البته این سوال در اینجا پیش می‌آید که علما گفته‌اند: اگر نجاستی بر روی لباس و 
پا جسم باشد, باید حتماً شسته شوند. حال آنکه در این حدیث. از دامن لباس بحث به 
میان آمده و در حدیث تصریح شده که دامن لباس نیز در اثر برخورد با زمین پاک 
می‌گردد؟! 

تشه تلف که ی ان ماد انش وت داذلاند يم اس که از کین 
یقین نداشت که دامن او ملوث و آلوده به نجاست و پلیدی بوده است. بلکه وی در 
این‌باره دچار توهم و وسواس شده و تصور می‌نمود که به جهت عبور و مرور از آماکن 
آلوده به نجاست لباس وی از نجاست‌های آن مصون و محفوظ نمی‌ماند و بدان ملوث 
می‌گردد. از این‌رو آن حضرت 5 به خاطر توهم‌زدایی و به جهت اينکه اين توهم و 
وسواس را از میان ببرد فرمود: زمین مسیر دامن را پاکیزه می‌کند. 

وب گفعه‌انن کف انگیرفی وال کنیده ضرفا سوال ار آلودگی متخیظ یه تخانبات 
نبود بلکه هدف اصلی وی. سوال از قطره‌های کوچک گل و لای بود که هنگام راه 
رفتن در معابر و خیابان‌هاء بر دامن می‌افتد و چنانچه در کتب فقهی نیز به ثبت 
رسیده؛ این‌جنین قطره‌هایی از دیدگاه و منظر شرع مقدس اسلام. بخشیده شده و 
ماش سا شا 

ولی پیامبر 5 برای اطمینان خاطردادن به سوال‌کننده. فقط به اين مسئله اکتفا 
نکرده, بلکه از پاک‌شدن دامن به وسیله‌ی زمین پاک نیز سخن گفت. تا شک و تردید و 
توهم و وسواس آو برطرف شود. 

۵ - (۱۶) وعن الیقدام بن معدي گرب قال: تهی رسول لته عن لب جُل ود 
السّباع وال کوب علیها. رواه ابوداود والنسائي. 

۵ - (۱۶) مقدام بن معدی‌کرب 4 گوید: رسول‌خدا ی از به تن‌کردن 
پوست‌های درندگان (مانند: شیر بر یوس‌پلنگ و...) و از نشستن بر آنها (چه بر 
زمین و چه بر زین اسب) نهی کرد. 

[اين حدیث را ابوداود. نسایی روایت کرده‌اند]. 


۱- ابوداود 2۳۷۳/۴ ۴۱۳۱ نسایی ۱۷۶/۷ ۰۴۲۵۵ 


۳۳۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


۶ - (۱۳) وعن 51 لملیج بن أسام عن آبیه عن الب 196 : نمی عن جلود 
السّباع. رواه آحد. وابوداود» تاکز وزاد الترمذیٌ» والدارمي: ی 

۶ - (۱۷) ابوالملیح بن اسامه از پدرش روایت می‌کند که پیامبر ع از 
استفاده‌نمودن از پوست‌های درندگان (چه برای پوشاک و چه برای نشستن که از آنها 
فرش و گستردنی تهیه شود) نهی فرمود. 

این حدیث را احمد. ابوداود و سنائی روایت کرده‌اند. و ترمذی و دارمی نیز این 
حدیث را روایت نموده‌اند و این عبارت را نیز افزوده‌اند: 

«پیامبر 2 از پوست‌های درندگان که از آنها فرش‌ها و گستردنی‌ها تهیه گردد و 
برآنها نشسته شود. نهی فرمود». 

۷-(۱۸) وعن ی الملیح: أنّه گرة تم جلود السّباع. رواه الترمذي في کتاب 
اللباس بلفظ که جُلود السّباع من «جامعه» ۱ 

۲( ای لخلیع ووایت ات که ی یل حاصل از شوی و فروشن 
پوست‌های درندگان را ناخشنود و بد می‌دانست. 

همین حدیث را ترمذی در «کتاب اللباس» (که سندش جید و خوب است) اینگونه 
روایت کرده است: 

«ابو الملیح از پوست‌های درندگان» خوشش نمی‌آمد». 

شرح: از مجموع این سه روایت می‌توان نهی پیامبر جک را به دو صورت تشریح کرد: 

۱- نهی تحریمی باشد. و این در صورتی است که از پوست‌های درندگان» پیش از 
آنکه دباغت و پوست‌پیرایی شوند. استفاده گردد. چرا که قبل از دباغی. 
پوست‌های درندگان چون حرام گوشت و مردارند. نجس می‌باشند» از این جهت 
پیامبر 35 از استفاده‌نمودن پوست‌های درندگان برای پوشاک و نشستن بر 
آنهاء قبل از دباغی به صورت تحریم. نهی فرمود. چرا که چنین پوست‌هایی 
نجس و پلید می‌باشند. 


۱- مسنداحمد ۷۴/۵ ابوداود ۴ ۳۳۲ نسایی ۷ ح ۲۳ ترمذی ۲۱۲/۴ ح ۱۷۷۱ و 
باآندکی زیادت یر بهروایت آن پرداشته است: 2۰۲۱۲۸۴ ۱۷۷۰ خازمی ۱۹۸۳۱۱۷/۲ 
۲- ترمذی ۲۱۲/۴ ترمذی بدون ذکر «ثمن» به روایت آن پرداخته است. 


کتاب الطهارة (باب (۸) در باره‌ی شستن و پاکیزه گردانیدن نجاست‌ها...) ۲۱۳ 


۲- نهی تنزیهی و ارشادی باشد. چون ثروتمندان مغرور و قدرتمندان خودخواه و 
خودبزرگ‌بین, غالبا از چنین لباس‌هایی که از پوستین درندگان تهیه شده. به 
تن می‌کنند و بر فرش‌ها و بر گستردنی‌هایی می‌نشینند که از پوست این 
حیوانات فراهم آمده و با اين کار. ثروت خود را به رخ دیگران می‌کشیدند و از 
انش کا راید 

پیامبر 335 مسلمانان پرهیزگار و با ایمان را که افق فکرشان از این مسائل برتر و 
بالاتر است و شخصیت را با معیار زر و زور نمی‌سنجند. از اينکه از چنین لباس‌ها و 
فرش‌های گرانبها و قیمتی استفاده کنند و خویشتن را به گردن‌کشان و متکبران 
تشبیه کنند. به صورت ارشادی و تنزیهی نهی فرمود تا با استفاده از پوست‌های 
درندگان» دچار تکبر و نخوّت و غرور و خودخواهی نشوند. 

در حقییقت در عصر ما نیز» ثروتمندان مغرور» گرفتار جنون ثروت خویش‌اند. آنها از 
این که ثروت خود را به رخ دیگران بکشند لذت می‌برند. از این که سوار مرکب راهوار 
گران‌قیمت خود شوند و به تن پوست‌های گرانبهای حیوانات درنده (چون ببر و 
یوس‌پلنگ) کنند و بر زین‌های گران‌قیمت و فرش‌های گرانبها بنشینند و از میان 
پابرهنگان و بی‌نوایان بگذرند و گردوغبار بر صورت آنها بیفشانند و تحقیرشان کنند. 
احساس آرامش خاطر می کنند. 

اینگونه افراد مغرور و خودخواه. چون راهی برای خرج‌کردن ثروت عظیم خود پیدا 
نمی‌کنند. رو به سوی ارزش‌های خیالی می‌آورند. مجموعه‌ای از کاسه کوزه‌های 
شکسته‌ی قدیمی را به عنوان عتیقه‌های گرانبهاء و گاه مجموعه‌ای از این تابلوهای 
بی‌رنگ و یا حتی مجموعه‌ای از تمبرهای پستی اسکناس‌های قدیمی و مانند آن را که 
متعلق به سال‌ها و يا قرون گذشته است به عنوان باارزش‌ترین کالاها در قصر و کاخ 
خود جمع آوری می‌کنند. 

و گاه حیوانات آنهاء دارای مرفه‌ترین زندگی هستند و حتی از معلم و پزشک و دارو 
بهره می‌گیرند در حالی که انسان‌های مظلومی در نزدیکی آنها در بدترین شرائط 
زندگی می‌کنند و يا در بستر بیماری ناله سر داده‌اند. نه پزشکی بر بالین آنها حاضر 
می‌شود و نه قطره دارویی. شب‌ها گرسنه می‌خوابند. حال‌آنکه در همسایگی دیوار به 


۳۱ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


ولی افراد پرهیزگار و مومن که افق فکرشان از این مسائل برتر و بالاتر است و 
هیچ‌گاه شخصیت را با معیار زر و زور نمی‌سنجند و هیچ وقت ازرش‌ها را در امکانات 
مادی جستجو نمی کنند و پیوسته بر این گونه نمایش‌های جنون‌آمیز ثروتمندان لبخند 
تمسخرآمیز می‌زنند و آنها را حقیر و کوچک می‌شمارند هرگز در مقابل زرق و 
برق‌های هیجان‌انگیز و زینت‌های دنیاء استقامت خویش را از دست نمی‌دهند و از 
خویش صبر و شکیبایی به خرج می‌دهند و در برابر محرومیت‌هاء مردانه می‌ایستند. در 
مقابل ناکسان و ثروتمندان مغرور. سر فرود نمی‌آورند و مرد و مردانه در بوته‌ی 
آزمایش‌های الهی. آزمايش مال و ثروت و ترس و مصیبت» همچون کوه پا برجا 
می‌ایستند. 

آری! چنین کسانی لیاقت کسب رضایت و خشنودی خدا را دارند و این چنین 
کسانی لیاقت دارند تا به مظاهر پوچ و بی‌معنای ثروتمندان پشت‌پا بزنند و به آنها به 
نگاه تحقیرآمیز و تمسخرگونه بنگرند و هرگز تحت‌الشعاع ثروت و پول آنها قرار نگیرند. 

بدین خاطر است که پیامبر 35 به صورت ارشادی (نه تحریمی) مسلمانان پرهیزگار 
و با ایمان را توصیه می‌کند تا از مظاهر ثروتمندان مغرور. و خودخواهان متکبر فاصله 
بگیرند و بدان‌ها هیچ گونه اهمیت و توجهی نکنند. 

اثبته باین دانست که مراهپیامبر کل او این احادیت این بیست: که مسلمانان 
نمی‌توانند از پوست‌های دباغت‌شده‌ی درندگان استفاده نمایند و یا نمی‌توانند از 
پاکیزگی‌ها و زینت‌های خداوندی بهره گیرند. بلکه پیامبر جک با این دستور خویش؛ 
می‌خواهد نهال خبیث و پلید تکبر و غرور, نخوت و خودخواهی و خودبزرگ‌بینی و 
خودمحوری را از قلوب و نفوس مسلمانان بخشکاند و آنها را به زندگی‌ای توأم با 
آرامش, تواضع و فروتنی» خشوع و خضوع و ایثار و فداکاری رهنمون سازد. 

پس مسلمانان می‌توانند به شرط دوری از تکبر و خودخواهی از پاکیزگی‌ها و 
تا آنییی (فوی واگ ها وهای مها شش هی ستاو 
تشه را که پیامن کر فرباند: 

«دور از خودپسندی و تکبر و اسراف, بخورید بنوشید. صدقه کنید و بپوشید زیر 


حق تعالی دوست دارد تا اثر نعمتش را بر بنده‌اش ببیند». 


کتاب الطهارة (باب (۸) در باره‌ی شستن و پاکیزه گردانیدن نجاست‌ها...) ۲۱۵ 


۸--(۱۹) وعن عبد اللّه بن غکیم» قال: آتانا کتاب رسول ال ة: «أَنْ لا تَنَفِغُوا 


من المَيَة پاهاب» ولا عصب». رواه الترمذیٌ» وابوداود» والنسائی؛ واین ی 


)۱٩( - ۸‏ عبدالله بن عکیم له گوید: نامه‌ای از طرف رسول‌خدا یی به نزدمان 
آمد که در آ ن این مسئله قید شده بود که از حیوانات مردار (قبل از دباغت و 
پوست‌پیرایی) نه از پوست‌شان استفاده نمائید و نه از عصب‌شان. 

آایی یت رای مت ییاوه تتاتی و ام باحه رزایت کرهه نف 

(عصب»: عصب که حس و حرکت. بدانها بازبسته است. و به معنای «بی» نیز 
کاتسا هدشن ا تست تسه سرا که وا ام اک ی اه وا 
می‌گردد از بین می‌برد و ظاهر و باطن پوست را برای استفاده تمیز و پاک می‌گرداند. 

۰۹-(۲۰) وعن عائشةه جشف اه آَنْ رسولّ له مر آن يس مت بل ود المَة ذا 
دبعت» رواه ماه وابوداوو(؟) 

۹ -(۲۰) عایشه ‏ فا - گوید: رسول‌خدا ی فرمان داد که هرگاه پوست‌های 
حیوانات مردا دباغی 9 پوست‌پیرایی شدند مردم از آنها استفاده نمایند (چرا که وقتی 
پوست حیوان دباغی شد. به وسیله‌ی دباغت 9 پوست‌پیرایی. جچه ظاهر و چه باطنش 
تمیز و پاک می‌گردد و می‌توان از آن در امور زندگی بهره گرفت). 

ان تفس سالک وابود اوه بایت کر همات: 

۰ (۲۱) اه را بت و تم 
مثل اما فقال طم رسول اه ا: «و أَحَدتْم [هابها». قالوا: نها مَيْتَة. فقال رسول الله: 
ید ها الاء والمرَظٌ). رواه ان وابوداود! ِ 


۱- ترمذی ۱۹۴/۴ ۱۷۲۹ و قال: حدیث حسن. ابوداود ۳۷۰/۴ 2 ۰۴۱۲۷ نسایی ۱۷۵/۷ 2 ۴۲۵۱ 
ابن ماجه ۱۱۹۴/۲ 2 ۳۶۱۳. 

۲- موطا مالک کتاب الصید ۴۹۸/۲ ح ۱۸ ابوداود ۳۶۸/۴ 2 ۴۱۲۴ نسایی ۱۷۶/۷ ح ۰۴۲۵۲ ابن 
ماجه ۱۱۹۴/۲ ح ۳۶۱۲. 


۳۱۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


۰ (۲۱) حضرت میمونه - تفا - گوید: تنی چند از مردمان قریش, در حالی از 
کنار پیامبر 3 عبور کردند که روی زمین گوسفندی مردار را می‌کشیدند و این 
گوسفند مردار (در اثر آماسیدگی و ورم و انتفاخ و برآمدگی‌های جانبی) بسان الاغ (در 
بزرگی و ضخامت) شده بود. 

پیامبر 3 بدانها فرمود: «کاش از پوستش استفاده می‌نمودید»؟ گفتند: آخر این 
مردار شده است (جچگونه از آن استفاده نمائیم؟) پیامبر وق فرمود: «بی‌گمان «آب» و 
«رظ» آن را تمیز و پاک می‌گرداند (یعنی به وسیله‌ی دباغی و پوست‌پیرایی پاک 
می‌شود)». 

[اين حدیث را احمد و ابوداود روایت کرده‌اند]. 

مادکره سل کیا اد پوس یاف کت ی ان ها ارت 
منحصر در همین دو چیز است. بلکه می‌توان فضلات و چیزهایی که باعث فساد و 
پوسیدن و بوگرفتن پوست می‌گردد را به وسیله‌ی دیگر دواها و داروها و وسائل گیاهی 
و غیر آن نیز از بین برد. و پیامبر ج در این حدیث فقط به یکی از شیوه‌های معمول و 
مفذاال اشفا دصر کناعی ماس تیان ساره کرهه اسر شم که هفقان اتسار 
و تحدید در همین شیوه نبوده است بلکه می‌توان از روش‌های پوست پیرایی دیگر که 
در این زمان نیز در برخی مناطق معمول و متداول است. از قبیل استفاده‌نمودن از 
خاکستر» حرارت و اشعه‌ی خورشید و وسایل گیاهی و غیر آن» در دباغی بهره گرفت. 

۱- (۲۲) وعن سَلمةّ بن المَحَبّق» قال: لِ رسول له جاء في غزوة تبوك علی آهل 
بیتٍ فاذا قربة مَُلمَهه قسأل الا فقالوا ه: يا رسول اللّه" لها مَیْة. فقال: «دباغها 
طهُورها». رواه مد وابوداود!؟. 

۱- (۲۲) سلمة بن محبق یه گوید: در جنگ تبوک. گذر پیامبر 355 به ساکنان و 
مات هی اه وه کی تا ای کی کم وا و 


این‌رو اژ آنها آب طلتته: کفتتدد ]2 رسول خدا 95 آخر این مشکیزه از پوست حیوان 


۱- مسنداحمد ۳۳۴/۶ ابوداود ۳۶۹/۴ ۴۱۲۶ نسایی ۱۷۳/۷ ح ۴۲۴۸. 
۲- مسنداحمد ۴۷۶/۲ ابوداود ۲۶۸/۴ ح ۴۱۲۵ نسایی به نقل از عايشه جع ۱۷۳/۷ ۴۲۴۳. 


کتاب الطهارة (باب (۸) در باره‌ی شستن و پاکیزه گردانیدن نجاست‌ها...) ۲۱۷ 


مردار (البته پس از دباغت و پوست‌پیرایی) می‌باشد (لذا شایسته و زیبنده نیست که 
شما از آن آب بنوشید). 

پیامبر 5 فرمود: «دباغی. پاک کننده‌ی پوست مردار است». 

[اين حدیث را احمد و ابوداود روایت کرده‌اند]. 

«غزوه‌ی تبوک»: غزوه‌ی تبوک در رجب سال نهم هجری. یعنی یک سال پس از 
فتح مکه به وقوع پیوست که هوا بسیار گرم. میوه‌ها رسیده. و درختان سایه‌دار بودند و 
مسلمانان با مسافتی طولانی و بیابانی بی‌آب و علف» و دشمنان متعدد و فراوان و تا 
دندان مسلح» رو به رو بودند و به همین دلیل بود که رسول‌خدا 5 پیش از حرکت به 
مسلمانان اطلاع دادند که به جه منظور و کدام‌سو حرکت می‌کنند تا این که از هر نظر 
آمادگی نمایند» و تبوک جایی در میان «وادی‌القری» و «شام» است. 


(قربة»: مشک. «معلقة»: آویزان. مشکیزه‌ی آویزان و معلق. 


فصل سوم 


۲-(۲۳) عن امرأ من بنی عبد الامْهل» قالت: قلثْ يا رسول اللّه! ی انا طریقاً 
ال السجد منم فکیف تفع |ذا مُطرنا؟ فقال: «ألیس بَعدها طریق هي یب منها؟» 
قلت: بل. قال: (فهده بهده). رواه ابوداود". 

۲ (۲۳) زنی از طائفه و تیره‌ی «بنی‌عبدالاشهل» گوید: به پیامبر تلٌِ گفتم: ای 
رسول‌خدا ۶:! برای ما به سوی مسجد راهی بدبو و متعفن و محلی پر نجاست و پلیدی 
است «که از آن عبور می‌کنیم) حال شما بفرمایید» وقتی که در چنین مکانی باران 
ببارد. تکلیف ما چیست؟ و چگونه باید خویشتن را از نجاسات و پلیدی‌های آن. پاک و 
تمیز گردانیم؟ 

پیامبر 5 فرمود: «آیا پس از این راه بدیو» راهی پاک‌تر و تمیزتر اتام وجود ندارد»؟ 
آن زن گفت: آری. وجود دارد. پیامبر ول فرمود: «پس این «راه پاک و تمیز) در مقابل 
این (راه کثیف و پلید. یعنی آنجه بعد از نجاست است - یعنی خاک - آن را پاک 
می کند)». 

امه جای بدبو و متعفن. 

۳ (۲۴۳) وعن عبد اللّه بن مسعود قال: کّا نَل مع رسول اه عة ولا توص 
من الم طء. رواه الترمذي"". 

۳ (۲۳) عبدالله بن مسعود ظه گوید: همراه با رسول خدا 95 نماز می‌خواندیم 
آنها را نمی‌شستیم و تمیز نمی‌کردیم (چرا که بر اساس فرمان رسول‌خدا 337 آنچه بعد از 
نجاسات است - یعنی خاک - آن را پاک و تمیز می‌گرداند). 


۱- ابوداود ۲۶۶/۱ ح ۳۸۴ ابن ماجه ۱۷۷/۱ ح ۵۳۳. 
۳ ترمذدی ۱۳۶/۱ بعد از حدیث شماره ۱۳۳ این حدیث ر بصورت معلق روایت کرده آنشت ابوداود 
2-۱ ۲۰۴ با این لفظ روایت کرده است:«کنا لا نتوضاً من موطیع و لا نکف شعرا و لا ثوبا». 


۳۳۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
باید دانست که اگر نجاست تازه و تر باشد و کفش يا پا را ملوث گرداند. باید شسته 
و تمیز گردد. ولی اگر نجاستی خشک بر موزه و کفش چسبیده. در اثر برخورد با خاک 
و کشیده‌شدن بر روی زمین پاک می‌گردد. واین سخن ابن‌مسعود ن نیز به صورتی 
حمل می‌شود که نجاست خشک بر کفش يا موزه چسبیده باشد که در آن صورت با 
برخورد با خاک و کشیده‌شدن روی زمین پاک می‌گردد. 
ولا نتوضّاٌ من المَوّصء: اين عبارت را می‌توان به دو گونه ترجمه کرد: 
و 
تَغسل آرجلنا ترجمه می‌گردد. 
۲- اگر در حال راه رفتن پاهایمان به نجاست‌ها ملوث و آلوده می‌شد. مجددا وضو 
نمی‌گرفتيم و چنانجه تمام فقها بر اين مسئله اجماع کرده‌اند که این نوع 
شستن پاها واجب خواهد بود. 
۴-(۲۵) وعن ابنْ عس قال: کانت الکلابٍ لتَبول] ثقبل وئذبر نی السجد نی 
زمان رسول اه که فلم یکونوا یرون میامن ذلك. رواه الیخازی 
۴ - (۲۵) عبدالله بن عمر - نید - گوید: در زمان رسول‌خدا و سگ‌ها در 
مسجد رفت وآمد (و ادرار) می‌کردند و هیچ‌گاه (بر محل ادرارشان) چیزی 
نمی‌ریختند. 
[این حدیث را بخاری روایت کرده است ]. 
شرح: از اين حدیت. احناف استدلال کرده‌اند علاوه از جاری ساختن آب. از راه 
خاک برداری زمین. و خشک‌شدن آن. نیز زمین پاک می‌شود. چنانچه در این حدیث 


۱- بخاری ۲۷۸/۱ ح ۱۷۴ ابوداود نیز در حدیثی طولانی به نقل این حدیث پرداخته است: ۲۶۵/۱ 
جح ۲ مسنداحمد ۰۷۱/۲ 


کتاب الطیهارة (باب (۸) در باره‌ی شستن و پاکیزه گردانیدن نجاست‌ها...) ۲۳۱ 
سگ‌ها در مسجد رفت و آمد می‌کردند» و گاهی در صحن مسجد و اطراف و اکناف آن. 
نیز ادرار می‌نمودند. اما با خشک‌شدن زمین و بدون اين‌که بر محل ادرارشان آبی 
بریزند [فلم یکونواه پرشون شیثاً من ذالك] آن حصه از زمین را پاک می‌دانستند و 
یکی از شیوه‌های تطهیر را خشک‌شدن زمین تصور می‌کردند. 

اه که هاش مت رفن هرز هی کون مت وان ماخ 
مسجدالنبی است که حفاظی محکم برای ورود این‌گونه حیوانات نبود. چنانچه در 
تاریخ می‌خوانیم که: 

«یرای ساخت مسجد. قطعه زمینی خریده شد که در آن» گورهای مشرکان. 
ویرانه‌هایی چند. شماری درختان خرما و یک درخت «غرقد» بود. رسول‌خدا 6 
دستور دادند گورهای مشرکان را شکافتند. ویرانه‌ها را تخریب کردند. درختان خرما و 
آن درخت غرقد را قطع کردند و چوب آنها را در سمت قبله‌ی مسجد روی هم چیدند و 
دیوارهایشان را با خشت و گل بالا بردند. سقف آن را با الیاف خرما پوشانیدند و 
ستون‌هایشان را با تنه‌های درختان خرما ساختند. کف مسجد را با شن و سنگریزه 
فرش کردند و برای آن. سه درب قرار دارند. درازای زمین. از سمت قبله تا انتهای آن 
یکصد ذراع بود» دو طرف دیگر زمین نیز همین مقدار يا کمتر و ی ساختمان مسجد 
سه ذراع بود. 

مسجد در آن زمان. تنها مکانی برای نمازگزاران نبود. دانشگاهی بود که مسلمانان 
در آن تعالیم و رهنمودهای اسلام را فرا می‌گرفتند. باشگاهی بود که در آن قبائل و 
طوایف مختلف که از دیرباز در اثر گرایش‌های جاهلی با یکدیگر در ستیز و نبرد بودند 
دراه ات پانگاهیی بیی کل شیف ام ان انا ادازه اه وهی 
فعالیت‌ها از آنجا سازمان داده می‌شد و پارلمانی بود که درآن جلسات مشورتی و 
ها اراس کیش مان هی انتیا کته مه نها بیه ورن 
شمار بسیاری از بینوایان مهاجرین و پناهندگان که در مدینه» خانه و ثروت و خانواده و 
فرزندانی نداشتند سکونت می کردند». [رحیق المختوم ص ۲۶۴] 

از این‌رو گاهی اوقات (چون مسجد دروازه‌ای مخصوص برای منع سگ‌ها نداشت) 


آنها وارد مسجد می شدند 9 رفت وآمد 9 ادرار می‌نمودند. 


۳۳۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


۵- (۲۶) وعن البرایه قال: قال رسول اه ت:: «لا باس بیّول ما بوک کْمُه٩.‏ 

۵-(۲۶) براءبن عازب «» گوید: پیامبر 5 فرمود: هیچ باکی به ادرار حیوانی که 
گوشتش خورده می‌شود. نیست. 

۶ - (۲۷) وف رواية جابره قال: «ما کل مه فلا بأش بَوله. رواه آمد 
والدارقطنی". 

۶ - (۲۷) در روایتی دیگر» جابر 9 گوید: پیامبر جک فرمود: حیوانی که حلال 
گوشت است و گوشتش خورده می‌شود, باکی به ادرارش نیست. 

زاین تخنیت و امد و دا رقطتی,زوایت کرده‌اند]. 

توش رین اس مه که ابا آهران ناه ار کت ماو شم کارت 
کش وا کاتسا بای لاه ماع ان قنیی لفط وعیه 
فاتف شام مالک ی ام مه یر انش تای نف که اران حفم هد آناتی تاک ای مش 
حدیث بالا وحدیث «عرنیین» استدلال می‌کنند. 

رگم شش علیاه مدا له ماه انستفم ابام صای )هدفه 
سفیان وری» معتقدند که ادرار چنین حیواناتی نجس می‌باشد. البته امام ابوحنيفه بر 
شام دی هش تال ان تحاست ] سامت یهد مس دای ۱ خاط 

و این گروه از علماء به عموم حدیث «استنزهوا عن البول فان عامة عذاب القبر منه» 
«از ادرار بپرهيزید که بیشتر عذاب قبر به آن بر می‌گردد» و حدیث «نهی رسول اه تا 
عن آکل وم ابملالة وألبانها» [ترمذی] استدلال کرده‌اند. یعنی: «پیامبر ول از خوردن 
گوشت و شیر حیوانی که از پس‌افکنده‌ی حیوانات و اشیای کثیف و پلید تغذیه 
می‌کند» نهی فرمود». گویا سبب نهی. خوردن کثافتی و پس‌آفکنده‌ی حیوانات 
می‌باشد از این روایت به صورت «دلالة النص» پلیدی ادرار و پس‌افکنده‌ی حیوانات 


حلال گوشت برداشت می‌شود. 


۱- دار قطنی ۱۲۸/۱ 2 ۳ از باب «نجاسة البول و الْمر بالتنزه منه و الحکم فی بول ما يوکل لحمه». 
۳- دار قطنی ۱۲۸/۱ 2 ۴ از باب: «نجاسة البول ...» خاطر نشان می‌شود که امام احمد به نقل دو 


کتاب الطهارة (باب (۸) در باره‌ی شستن و پاکیزه گردانیدن نجاست‌ها...) ۲۲۳ 


لته امام اپوپوسف هعفد است که اک یس ‌شادی ومتخصض وید که رش دار 
تداوی با ادرار حیوانات حلال‌ گوشت و یا دیگر اشیای حرام» علاج بیماری امکان ندارد 
در چنین صورتی تداوی با حرام و ادرار حیوانات جایز خواهد بود. 

و امام مالک نیز چون ادرار حیوانات حلال‌گوشت را پاک می‌داند تداوی با آن و 
دیگر چیزهای حرام را برای بهبودی و سلامتی, به طور مطلق جایز می‌داند. 

و آمام آبوحنیفه و امام محمد و شافعی براین باورند که تداوی با محرمات به طور 
مطلق ناجایز می‌باشد. البته امام طحاوی در «شرح معائی‌الاثار» گفته است که: علاوه 


از شراب تناوی با سای مخرمات (او قبیل اقرار حیوانانت) خایه است, 


باب )٩(‏ 
مسح بر موزه‌ها (خفین) 


فصل اول 


۱(۰2۷) عن شُرَیْح بن های‌ي قال: سألث عل بن ی طالب له ] عن ۱ لمسج عل 
اْمَّین» فقال: جَعَلَ رسول له تلا آیام یله للمسافر» ویوماً وی للمّقیم. رواه 


جرا كثِ 

۷ (۱) شریح بن هانی نله گوید: از علی ع» راجع به مسح خفین سوال کردم. 
فرمود: رسول‌خدا 35 مسح خفین را برای مسافر سه شبانه‌روز و برای مقیم. یک 
شبانه‌روز قرار داد و تعیین فرمود. 

شرح: آمام نووی در شرح مسلم می‌گوید: 

«همه‌ی کسانی که به اجماعشان اعتماد می‌شود. به جایزبودن مسح خفین در سفر 
و حضر اجماع کرده‌انده خواه برای ضرورت باشد يا غیرضرورت. حتی برای زنی که 
هميشه در خانه است یا از پا افتاده‌ای که توائایی حرکت ندارد نیز جایز است. تنها 
شوارج و برخی افرق (دیگر مس عفین رانسان: تمی‌دانند و مخالفت‌شان تافش اسبا 
نیست». [شرح مسلم ۲/۱۶۴] 

و حسن بصری می‌گوید: 

«هفتاد نفر از صحابه ض را دیدم که مسح بر خفین را جایز می‌دانستند» [نصب 
الراية علامه زیلعی ۱۶۲/۱ فتح القدیر ]٩٩/۱‏ 

«مسح بر خفین را جایز نمی‌دانستم تا اينکه راجع به آن دلیلی چون نور خورشید 
یافتم». 

و علامه کرخی می‌گوید 

«نسبت به کسی که مسح بر خفین را جایز نمی‌داند. بیم آن دارم که کافر باشد». 


۱- مسلم 2۲۳۲/۱ (۲۷۶-۸۵) نسایی ۸۴/۱ 2 ۱۲۸ ابن ماجه ۱۸۳/۱ 2 ۵۵۲ دارمی ۱۹۵/۱ 
ح۷۱۴۳ مسنداحمد ۰۹۶/۱ 


کناب الطهارة باب )٩(‏ مسح بر موزه‌ها «خفین») ۳۳۷ 


پس هرکس وضو بگیرد و پس از وضوگرفتن. موزه بپوشد آن‌گاه وضوی او باطل 
شود و بخواهد دوباره وضو بگیرد. می‌تواند در صورتی که مقیم است مدت بیست 
وچهار ساعت به جای شستن پاهاء روی همان موزه مسح کند و در صورتی که مسافر 
باشد مدت سه شبانه‌روز می‌تواند روی همان موزه مسح نماید که این بخششی از سوی 
خداوند متعال است و به وسیله‌ی آن بر بندگانش آسان گرفته و دشواری را از آنان 
برداشته است. چرا که این کار به خصوص در روزهای سرد زمستان که هوا بسیار سرد 
است و شستن پاها با آب سرد مشکل می‌باشد وضو را آسان می‌کند. 

فقها برای جواز مسح بر موزه. شرایطی را در نظر گرفته‌اند. که شماری از آنها 
عبارتند از: 

۱- موزه به گونه‌ای باشد که بتوان با آن به راحتی راه رفت (منظور موزه‌های 
چرمی پا چارق است). 

۲- در موزه شکافی به اندازه‌ی سه انگشت یا بیشتر نباشد. 

۳- چندان ضخیم و زبر باشد که پوست پا پیدا نباشد و هنگام مسح. رطوبت دست 
به پا نرسد (مانند چرم و نمد). 

۴- موزه را بعد از وضو و شستن هردو پا بپوشد. 

۵- خفین باید تا قوزک را بيوشاند. 

و هر آنچه شکننده‌ی وضو است مسح موزه‌ها را نیز می‌شکند و همچنین کشیدن 
موزه و سپری‌شدن مدت مسح (برای مسافر سه شبانه‌روز و برای مقیم یک شبانه‌روز) 
از جمله‌ی شکننده‌های مسح موزه است. 

۸-(۲) وعن المغیرة بن شعبة: أنّه را رسول الله اه غزوة تبوة. قال الغیرة: 
بر رسول ال بل الغایط قحَعَلُ معه دار قبل الفجره فلا رجَعأَحذث هر 
عل یَدَیه من الاداوق ففسلّ یدیه ووجهه» وعلية جبَةّ من ضوفٍ» ذهب یمیس عن 
ذراعیّه فضاق کم البّه فأخرج یدیه من تحت الب وآلقی ابَةٌ عل مَنکبّیه» وغل 
ذراغیه» نم مسح بناصییته وعل العمامة» نم موی لانزع خُمّیه فقال: «دغْهما فان 
أَذحَلهُما طاهرتین» فمَسَح علیهماه نم رکب ورکیْث قانتهینا لٍل الشوم» وقد قاموا ٍل 
الصا ویْصل بهم عبد الرَهن بنْ عوفٍ وقد رگم بهم رکف فلا آخس بالسي له 


۳۳۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


۶ 


ذهب یکأعُم فاوماًپلیه فذر الم له پخدی ال کعتین مَعّه. فلا سل قام السی متفه 
وم معه» قرکعتا ال که الق تمتفتتا: رواه متلم ۳ 


۸ - (۲) از مغيرة بن شعبه 4 روایت است که وی همراه با پیامبر جک (برای 
جنگ و پیکار با دشمنان و بدخواهان اسلام و مسلمین و برای دفاع از کیان قرآن و 
سنت) به جنگ تبوک رفته بود. 

خود مغيرة گوید: پیامبر 3 پیش از نماز بامداد برای قضای حاجت بیرون رفت؛ و 
من نیز با ظرف پر از آب. او را همراهی می‌کردم (ایشان برای قضای حاجت از من 
فاصله گرفت و دور شد تا اینکه از من پنهان گردید) و چون از قضای حاجت فارغ شد 
و برگشت. شروع کردم که آب ظرف را بر دستش می‌ریختم و ایشان صورت و 
دست‌هایشان را شست. 

پیامبر 35 یک جبّه‌ی پشمی به تن داشت و خواست برای گرفتن وضوء دستش را از 
تین آن: درآزرد اما به خاطر تنکی آنسیی‌هایتی. فتوالست: دست‌هایشی وال انا 
بیرون آورد» از این‌رو» دست‌هایش را از زیر آن بیرون آورد و جبّه را بر دوش خویش 
انداخت و دست‌هایش را همراه با بازوهايش شست سپس بر موی پیشانی (یعنی به 
اندازه‌ی موی پیشانی) و عمامه‌ی خویش مسح کرد. پس از آن خواستم تا موزه‌هایش 
را در بیاورم (تا پاهایش را بشوید) فرمود: آنها را رها کن و در نیاور. چون در حالت 
طهارت آنها را پوشیده‌ام (یعنی وضو گرفته و پاهایم را شسته و بعد آنها را پوشیده‌ام) 
سپس بر آنها مسح کرد و به وضویش پایان داد. 

آن گاه همراه با پیامبر 5 بر مرکب خویش سوار شدیم و آهنگ لشگر را کردیم و در 
حالی بدانها رسیدیم که به اقامه‌ی نماز بامداد به امامت عبدالرحمن بن عوف له 
ایستاده بودند و عبدالرحمن نیز یک رکعت را برای آنها خوانده بود و چون عبدالرحمن 
بن عوف تفه از آمدن پیامبر جي آگاهی یافت خواست تا خوبشتن را عقب کشد تا 


جرا که رام امام مان بحلی ریق اما ول شاه امارم فر موی که مت تانق 


ام مشلم ۲۷۳۱۰۵۲۱۷۸۱ کار تسورت متخصر ور ولا سبه تقل ایو خی پرواشی؛ 
اشت‌انوداود ۱۴۹/۱۰۳/۱ سانی 2۸۳/۱ ۱۲۵ این ماجه ۱۸۱/۱ ۵۴۵ دارمی ۱۹۴/۱ اج 
هش ۲۵۱۱ قاط وصا میت وی که لبط یت بالا سمل از 


کناب الطهارة باب )٩(‏ مسح بر موزه‌ها «خفین») ۳۳۹ 


بایستد. پیامبر 5 به یکی از دو رکعت عبدالرحمن بن عوف ت رسید. از این‌رو چون 
عبد الرحمن بن عوف > سلام نماز را داد همراه با پیامبر ج از جای برخاستیم و 
رکعتی را که از ما فوت شده بود اقامه نمودیم. 

ثم مسَح بناصیته وعلی العمامة»: چنانچه قبلاً نیز بیان شد. از مجموع تمام روایات 
و9 اخباری که از پیامبر لا به ما رسیده است؛ می‌توان جنین برداشت کرد که آن 
حضرت ی هیچ‌گاه تنها بر عمامه مسح نکرده است بلکه مقدار مفروض سر را مسح 
حدیث شماره ۲۹۹ وارد شده که پیامبر 3 هم بر موی پیشانی مسح نموده و هم بر 


فصل دوم 


۵۹-(۳) عن آبي بر تفه عن الدی ک: آنّه رَحص للمسافر لاه آیام ول الیََ» 
وللمقیم یوم ولیلت |ذا کر قلبس مه آن یمسح علیهماه رواه ارم في اسننه* وان 
خُرَیمةه والدراقطني. وقال الاب هو صحیمٌ الاسناد. هکذا نی لنتقی»۳. 

- (۲) ابوبکرة ط» از پیامبر جر روایت می‌کند که رسول‌خدا وق برای مسافر 
سه شبانه‌روز و برای مقیم. یک شبانه‌روزه رخصت و تخفیف داد تا مسح بر خفین 
کنند البته وقتی مسح بر خفین جایز است که آنها را بعد از وضو و طهارت بپوشد 
(یعنی: شرط جایز بودن مسح خفین این است که موزه‌ها بعد از وضو پوشیده شوند). 

[اين حدیث را «اثرم» در سنن خویش, ابن‌خزیمه و دارقطنی روایت کرده‌اند و 
خطابی گوید: سند این حدیث صحیح و درست است. در «المنتقی» - کتاب علامه 
خظابی این چنین آمده است]. 

این حدیث مانند حدیث حضرت علی طْ در تعیین مدت مسح خفین برای مسافر و 
مقیم می‌باشد. و همانند حدیث مغیره ضلْ است در اينکه نخست باید وضو و شستن 
پاها را کامل کرد و پس از آن دو موزه را پوشید تا بتوان بر آنها مسح نمود. 

۰-(۴) وعن صفوان بن عّال قال: کاق رسول الله ی یمرن (ذا کّا سفرا آن لا 
نع خفافنا ثلانة آیام وله الا من جنابة» ولکن من غانط وبول ونوم. رواه 
الترمذي ای ۱۳ 

۱ و ۱ 
موزه‌هایمان را سه شبانه‌روز از پا در نیاوریم مگر به خاطر جنابت (در این صورت باید 
موزه‌ها را درآوریم چون مسح باطل می‌شود). اما بر اثر مدفوع. ادرار و خواب» درآوردن 
آنها لازم نیست (چرا که مسح با چنین چیزهایی باطل نمی‌شود). 


۱- دارقطنی ۱۹۴/۱ ح ۱ از باب «فی المسح علی الخفین» ابن ماجه ۱۸۴/۱ ح ۵2۵۶. 
۳- ترمذی ۱۵۹/۱ ح ۹۶ و قال: حدیث حسن صحیح. نسایی ۸۳/۱ 2 ۱۲۷. ابن ماجه ۱۶۰/۱ ح 
۸ مسنداحمد ۰۲۲۹/۴ 


۳۳۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


۱- (۵) وعن الغيرة بن شعبةه» قال: سا السی 6 نی غ روة تب وک ق تمسَع اعل 
اطْف وأسفله. رواه ابوداوه والترمذي» وان ماجة. وقال الترمذيٌ: هذا حدیث مَعّلول. 
وسألْثْ آبا ژوعة ومحمّداً-يعني البخاري -عن هذا احدیث فقالا: لیس بصحیح. وکذا 
ضعمّه ابوداود( 

۱-(۵) مغيرة بن شعبه له گوید: در جنگ تبوک برای وضو بر اعضای پیامبر ج آب 


می‌ریختیم و ایشان اعضای وضوی خویش را شست و بر بالا و پایین موزه دست تر 
کشید و مسح کرد. 

این حدیث را ابوداود. ترمذی و ابن‌ماجه روایت کرده‌اند. و ترمذی گفته است: این 
حدیت. حدیثی معلول است. و از ابوزرعه و محمد [یعنی امام بخاری] از این حدیت 
پرسیدم» هردو گفتند: این حدیث صحیح نیست. ابوداود نیز این حدیث را تضعیف 


نموده است. 
۲ (۶) وعنه أتَه قال: رای السوع 5 یمس عل امین عل ظاهرجتا: رواه 


الترمذی. وابوداود(؟ 

۲ - (۶) مغيرة بن شعبه طلْ گوید: پیامبر هل را دیدم که بالای موزه‌ها را مسح 
می کرد. 

[اين حدیث را ترمذی و ابوداود روایت کرده‌اند]. 

پس بنا به ضعف حدیث ۵۲۱ و صحت این حدیثت. مشخص شد که محل شروعی که 
باید مسح شود. قسمت بالای موزه است. 


۳ - (۷) وعنه» قال: توا ااسی یه ومَسَع عل ا ورین والتعلین. رواه آحد 


والترمذي وابوداود» واین ۳ تا 


۱- ابوداود ۱۱۶/۱ ح ۱۶۵ وی این حدیث را ضعیف قرار داده است. ابن ماجه ۱۸۳/۱ ح ۵۵۰ 
ترمذی ۱۹۲/۱ 2 ٩۷‏ و قال: سئلت آبا زرعة و محمد بن اسماعیل [البخاری] عن هذا الحدیث؟ 
فقالا: لیس بصحیح. 

۲- ابوداود 2۱۱۴/۱ ۱۶۱ ترمذی ۱۶۵/۱ ح ۹۸ و قال: حدیث حسن. 

۳- مسنداحمد ۲۵۲/۴ ترمذی ۱۶۷/۱ 2 ۹٩‏ و قال حسن صحیح. ابوداود 2۱۱۲/۱ ۱۵٩‏ وی این 
حدیث را ضعیف شمرده است .. اپن ماجه ۱۸۵/۱ .۵۵٩‏ 


کناب الطهارة «باب )٩(‏ مسح بر موزه‌ها «خفین») ۳۳۲۳ 


۳ - (۷) مفيرة بن شعبه 8 گوید: روزی پیامبر 5 وضو گرفت و بر جوراب‌ها و 
کفش‌هایش مسح کرد. 

[اين حدیث را احمد. ترمذی, ابوداود و ابن‌ماجه روایت کرده‌اند]. 

شرح: امام مالک امام شافعی, احمد. ابو یوسف و محمد. مسح بر جوراب را به دو 
شرط جایز می‌دانند: 

۱- چندان ضخیم و زبر باشد که پوست پا پیدا نباشد. 

۲- اينکه یک سوم فرسخ را با آن طی کرد بدون اين که پاره شود و اين مشابه 
جورآب‌هایی است که از پشم خالص بافته می‌شوند. یا از نوعی که پوست پا پیدا 
نبوده و هنگام مسح؛ رطوبت و تری دست به پا نرسد (مانند چرم و نمد). 

ولی امام ابوحنیفه گفته: مسح بر جوراب‌ها جایز نیست مگر این که «مجلد» و 
«منعل» باشد. 

«مجلد» جوراب‌هایی را گویند که در بالا و پائینش, جلد یا چرم گذارند. 

«منعل»: آن است که در پائین آن. جرم گذارند مانند نعل پای. 

البته رجوع امام ابوحنیفه به قول صاحبین و جمهور علماء ثابت است. پس به اتفاق 
ائمه‌ی اربعه و صاحبین و دیگر علماء. مسح بر جوراب به طور مطلق اگر چه نازک هم 
باشد. مشابه آنجه که از نایلون ساخته می‌شود. به این دلیل که در حدیث به طور مطلق 
و بدون قید ذکر شده است. قطعی و مسلّم نیست. چون باید شرایطی را که در آن؛ 
مسح بر جوراب انجام گرفته و نیز شرایطی را که شرع برای آنها در نظر گرفته است؛ 
مراعات کرد. 

و باید دانست که در زمان پیامبر 6 و صحابه 2 به جز از جوراب‌های ضخیم(که از 
چرم و پا نمد درست می‌کردند و می‌توانستند در وقت ضرورت بدون کفش با آن به 
طوری که پاره نشود راه روند)» نوع دیگری وجود نداشته است. پس معلوم شد که 
جورابی که رسول‌خدا ی بر آن مسح کرده است ضخیم بوده و از جنس نایلون نازکی 
هط ات منت ام هقف همست مه و تست با ی رش مکمی قو نبا ان ارم از باضیا 


طی کرد. نبوده است. 


فصل سوم 


۴-(۸) عن المغیرة» قال: مَسَح رسول الله م2 علی اّْین. فقلث: يا رسول الله ان 
نییَت؟ قال: «یل آنت یت بهذا من رتي ظّ۵». رواه آمد» وابوداود!* 

۴ - (۸) مغيرة ط. گوید: رسول‌خدا 3 موزه‌ها را مسح کرد. بدیشان گفتم: ای 
رسول‌خدا 325! (چرا پاهایتان را نمی‌شوتید» آيا شستن آنها را) فراموش کرده‌اید؟ 

پیامبر 5 فرمود: بلکه تو دچار نسیان و فراموشی شده‌ای (من از روی فراموشی, 
موزه‌هايم را مسح نکردم و شستن پاهایم را رها ننمودم بلکه) پروردگارم مرا به مسح 
موزه‌ها فرمان داده است. 

[اين حدیث را احمد و ابوداود روایت کرده‌اند]. 

)٩(- ۵‏ وعن عل [ض]: قال: ِ ۳ ین بالرًّي لکان سل ات ال پالعسح 
من أعلا وقد ریت رسول اللّه یب یسم عل ظاهر خمیه. رواه ابوداود. وللدارمي 
اه 

)٩( - ۵‏ علی له گوید: اگر (احکام و مسائل) دین به رآی و استدلال و اجتهاد و 
قیاس (اشخاص) می‌بود. هر آیبنه مسح زیرین موزه بر مسح بالای آن برتری داشت 
(چرا که قسمت بالا نسبت به قسمت کف پاء تمیزتر است) ولی پیامبر کل را دیدم که 
بالای موزه را مسح می کرد. 

[اين حدیث را ابوداود روایت کرده است و دارمی نیز به همین معنی روایت نموده 
است ]. 

شرح: از این سخن حضرت علی نت معلوم می‌شود که اصول و قواعد بنیادین 
اسلامی و مبادی و مبانی محوری و کلیدی فقهی اسلام در چهارچوب دلایل وحیانی و 
برآهین شرعی قرار دارند. از این‌رو اسلام. دینی تمام عیار. تکامل‌یافته و رهایافته از 
هرگونه قوانین «من درآوردی» می‌باشد و به هر چه ساخته و پرداخته‌ی ذهن و عقل 


۱- ابوداود ۱ ح ۶ مسنداحمد ۰۲۵۲/۴ 
۲- ابوداود ۱۱۴/۱ ح ۱۶۲ دا نیز به همین مین ایت نموده است: ۱۹۵/۱ ح ۰۷۱۵ 
بوداو رمی نیز به همین معنی روایت دمو ح‌ 


۳۳۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


نارسای انسانی باشد و به عنوان قاعده و قانون و مقررات و ضوابط حقوقی و فقهی در 
میان احکام قرآن و سنت. گنجانده شود. ارزش و جایگاهی قائل نیست و با قاطعیت 
قافن اتظال و اهضای آانسادق ات 

بنابراین چون که رأی نیز زائیده‌ی عقل قاصر انسانی است. اسلام به شدت با آن 
مخالفت کرده و روی‌آوری به تراشیده‌های ذهن انسانی را در صورتی که منطبق با 
معیارهای شرعی (نصوص قرآنی و نبوی) نباشد. مردود اعلام کرده است. 

از اين‌رو» در شرع مقدس اسلام ری و قیاسی به عنوان مرجع و مدرک شرعی است 
که بر یکی از سه اصل بزرگ قرآن. سنت و اجماع. استوار باشد. بدین خاطر هیچ 
مجتهدی تا وقتی که بر این سه اصل مهم و اساسی تسلط کافی نداشته باشد. مجتهد 
گفته نمی‌شود و نمی‌تواند به اجتهاد بپردازد. 

و در حقیقت ری مذموم. درآثار پیامبر ی و صحابه و تابعین ‏ قولی است که 
درباره‌ی احکام شرایع دینی به قیاس ضعیف. و مبتنی بر گمان‌های محض و متابعت از 
هوای نفس گفته شده باشد بدون اينکه آن را به اصولش رد کنند و یا در علل و اعتبار 
آن نظر نمایند و در چنین رآیی است که سنت‌ها و اوامر و فرامین تابناک و تعالیم و 
آموزه‌های دقیق و احکام و دستورات تعالی‌بخش و سعادت‌آفرین رسول‌خدا ۶: ترک 
داده می‌شوند و به سیب آن. احکام مبرهن و واضح کتاب و سنت به عقب و 
پس‌انداخته می‌شود. 

اما رآیی که مقصد آن اظهار حق و مبتنی بر اصول قرآن و سنت و اصول و مبادی 
شرعی باشد, مذموم و قبیح نیست. 


باب (۱۰) 
درباره‌ی تیمم 


فصل اول 


۶-(۱) عن یف قال: قال رسول الله یة: «فْضَلْنا عل الساس بتئلاث: جَولث 
صُفُوفنا موف اللایکة وجُیّث دا الأرض کلها مسجداء وجُیلّث نها لدا طهوراً 
ٍذا لم نجد الاء. رواه مسلم". 

۶ - (۱) حذیفه له گوید: پیامبر ٌ فرمود: برامت‌های ین پیشین به سه جیز 
ة مر فضیلت و برتری داده شده‌ایم: نخست اینکه صفوف ما در نما بسان صفوف فرشتگان 
اينکه خاک زمین برای ما پاک کننده گردانیده شد که هرگاه آب نیافتیم با آن تیمم بزنیم. 

شرح: «وجْعلّث ریَئّها انا طهورا» امام مالک معتقد است که تیمم بر هرچه از زمین 
باشد و صنعت بشر در آن دخل و نقشی نداشته باشد» جایز است. اما گچ که صنعت در 
آن داخل شده است. بر آن تیمم درست نیست. 

و امام شافعی و امام احمد بر آن باورند که تیمم جز بر خاک. بر چیز دیگری روا 
نیست. لذا تیمم در نزد آنان بر صخره‌ی سنگ و سنگریزه جائز نیست و امام ابوحنیفه 
می‌گوید: تیمم بر هر جیزی صحیح است که از جنس خاک باشد مانند: سنگریزه, آهمک 
و زرنیخ. 

«بسیاری می‌پر سند» دست‌زدن به روی خاک و9 کشیدن به صورت و دست‌ها جه 
فایده‌ای می‌تواند داشته باشد, به خصوص این که می‌دانيم بسیاری از خاک‌ها آلوده‌اند 
و ناقل میکروب‌ها. در پاسخ این گونه ایرادها باید به دو نکته توجه داشت: 
کلمه در آن منعکس می‌باشد. زیرا انسان پیشانی خود را که شریف‌ترین عضو بدن 
آشکار سازد یعنی پیشانی من و همچنین دست‌های من در برابر تو تا آخرین حد. 


۱- مسلم 2۳۷۱/۱ (۵۲۲-۴)» مسنداحمد ۰۲۸۲/۵ 


کتاب الطهارة (باب (۱۰) در باره‌ی تیمم) ۹ 


خاضع و متواضع‌اند و به دنبال اين کار متوجه‌ی نماز و یا سایر عباداتی که مشروط به 
وضو و غسل است می‌شود. به اين ترتیب در پرورش روح. تواضع و عبودیّت و 
شکرگذاری در بندگان اثر می‌گذارد. 

ب) فایده بهداشتی: امروز ثابت شده: خاک به خاطر داشتن باکتری‌های فراوان» 
می‌تواند آلودگی‌ها را از بين ببرد اين باکتری‌ها که کار آنها تجزیه‌کردن مواد آلوده و از 
بین‌بردن انواع عفونت‌هاست. معمولاً در سطح زمین و اعماق کم که از هوا و نورآفتاب 
بهتر می‌تواننک استفاده کنتد» فراوان‌اند: 

به همین دلیل هنگامی که لاشه‌های حیوانات یا بدن انسان» پس از مردن زیر خاک 
دفن شود و همچنین مواد آلوده‌ی گوناگونی که روی زمین‌ها می‌باشد در مدت نسبتا 
کوتاهی. تجزیه شده و بر اثر حمله‌ی باکتری‌ها» کانون عفونت. از هم متلاشی می‌گردد. 

فسا آنستا اکر نی عضو اک یود کته دی کر مات کرتاشی تیا چا 
یک کانون عفونت می‌شد. 

اضولا خاک خاتیی. شیاه ماه دای ویک دارق وان ان در کشین 
شب وب‌شارفوی الفاوم»ربای ات سایرای خاک با که هیا آلزده نسست پلکف): 
بین‌برنده‌ی آلودگی‌ها است. و می‌تواند از این نظر تا حدودی جانشین آب شود. با این 
تفاوت که آب حلال است یعنی میکروب‌ها را حل کرده و با خود می‌برد ولی خاک 

افاتباید وه تاه خاک تیم امد با ک باشتتههان ور که فر هدن تست عالت 
خود می گوید:«طیبا» [ر. ک: تفسیر نمونه ج ۳ص ۵۰۸] 

و در حقیقت درست است که خاک در بعضی مواقع میکروب‌ها و انگل‌ها ۳ در خود 
سای داهن اما تایت گنت ها کدنا پاک است وق انش مره فاگ پاک 
می‌کند. نه هر خاکی. از این‌رو دکتر نورانی در «بهداشت اسلامی» ج ۱ ص ۲۲ 
می‌نویسد: 

«خاک بهترین ماده‌ی ضدعفونی را در خود دارد و قدرت میکروب کشی را هم دارد. 
به طوری که «پنی‌سیلین» که از «آنتی بیوتیک» است. از خاک گرفته شده است». 

۷-(۲) وعن عمرانّ» قال: کنّا نف سقر مع الب فصل بالتاس» فلا انفتل من 
صلاتهه» زذا هو برجل معتزل لم یْصَل مح القوم» فقال: «ما مَتَعَك یا فلانْ! أَن تم تصل مح 


۳۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
القوع؟» قال: آصابّتنی با ولا ماء. قال: «علی لك بالصعید فائّه یَکُفیك». متفق 
ای 

۷ - (۲) عمران و گوید: در سفری با پیامبراکرم ت بودیم. پیامبر 3 با مردم به 
جماعت نماز خواند و چون از نماز فارغ گشت ناگهان متوجه‌ی مردی شد که بدون 
اينکه نماز خوانده باشد در گوشه‌ای نشسته و خویشتن را از دیگران منزوی نموده 
اشا پاش اه کف فزموده سا باما سا تخرانیی ۶ 

آن مرد گفت: جنب شده‌ام و آب نیست («که با آن غسل جنابت نمایم و خوبشتن را 
از آلودگی و ناپاکی پاکیزه کنم)! پیامبر 3 فرمود: با سطح زمین (یا خاک پاک) تیمم 
کن, آن تو را کفایت می‌کند. 

[اين حدیت را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: «انفتّل من صلایه»: از نمازش فارغ گشت. «الصعید»: بسیاری از علماء و 


دانشمندان لغت. برای «(صعید؛ دو معنی ذکر کرده‌اند: یکی خاک. و دیگری تمام 
چیزهایی که سطح کره زمین را پوشانیده اعم از خاک. سنگریزه و... و همین موضوع 
باعث اختلاف نظر فقها در چیزی که تیمم برآن جایز است شده که آیا فقط تیمم بر 
خاک جایز است؟ و يا سنگ و شن و مانند آن نیز کفایت می‌کند؟ 

ولی با توجه به ریشه‌ی لغوی کلمه‌ی «صعید» که همان «صعود و بالا قرار گرفتن» 
می‌باشد, معنای دوم به ذهن نزدیکتر است. 

قابل توجه این که: تعبیر به «صعید» که از ماده «صعود» گرفته شده اشاره به این 
کر ات که ها هار مه ای شیف اتعان: راهان 
خاک‌هایی که در معرض تابش نور آفتاب» ریزش باران و وزش باد قرار دارند و مملو از 
هوا و باکتری‌های میکروب کش هستند. 

۸-(۳) وعن عَمّاره قال: جاء رجلٌ ی عمرّ بن الاب [#] فقال: نی تست 
فلم وب الا فقال عمار لغمر: آماتدکز تا کّا نی سقر نا وآدت؟ فا آدت فلم فص[ 


۱- بخاری در حدیثی طولانی به نقل این حدیث پرداخته است: ۴۴۷/۱ ح ۳۴۴ مسلم ۴۷۴/۱ح 
(۳۱۲- ۸۲ نسایی نیز به همین معنی روایت کرده است: 2۱ ۲۱مسند احمد ۰۴۲۳/۴ 
دارمی 2۱۰/۱ ۷۴۳. 


کتاب الطهارة (باب (۱۰) در باره‌ی تیمم) 1 


وم اف کت فد كرت ذلك للنی. فقال: «انما کانَ بکفيك هکذا» فضربَ 
ال بکقیه الارض ونقخ فیهماه ثم مَسَحَ بهما وجهّه وکقیه. رواه البخاري. ولسلم 
نحوه» وفیه: قال: «نما يکنيك آن تضرب بیدَيْك الأرض. نم تفخ. نم تمسح هیا وجهك 
وک 

۸ - (۳) عمار عقّ4 گوید: مردی به نزد عمربن خطاب نی آمد و گفت: من جنب 
شده‌ام و آب نیز به دست نیاورده‌ام تا بدان سل جنابت نمایم (حال شما بفرمایید که 
تکلیف من چیست؟ و چگونه باید خویشتن را پاک کنم)؟ 

عمار بن یاسر- تلد - به عمربن خطاب 4 گفت: مگر به یاد نداری آن سفری که 
من و تو با هم بودیم (و هر دوی ما جنابت داشتیم) و تو نماز نخواندی ولی من 
خویشتن را به خاک مالیدم و نماز خواندم و آنگاه که جریان را برای پیامبر ع تعریف 
کردم. پیامبر 3 فرمود: (نیاز به مالیدن تمام بدنت به خاک نبود و) کافی بود که 
چنین می کردی: و پیامبر 5 برای تعلیم و نشان‌دادن کیفیت و چگونگی تیمم. دو کف 
دستش را بر زمین زد و در آنها فوت کرد (تا غبار اضافی از بین برود) و سپس با آنها 
صورت و دو کف دستش را مسح کرد. 

[اين حدیث را بخاری روایت کرده و مسلم نیز به سان آن را؛ روایت نموده و در آن 
چنین آمده است:] 

پیامبر ج فرمود: نیاز به مالیدن تمام بدنت به خاک نبود و کافی بود کف هردو 
دست خود را به زمین می‌زدی سپس دستهایت را فوت می‌کردی(تا غبار اضافی از 
میان برود) آنگاه صورت و کف دستهایت را با آن مسح می‌نمودی. 

«اجنبت»: جنب شدم. غسل جنابت بر من واجب شد. 

افتمعکت»: بدن خویش را به خاک مالیدم: یعنی گمان کردم که همان گونه که آب 
باید به تمام بدن برسد. خاک نیز باید در جنابت به تمام بدن برسد. از اين‌رو خاک را بر 


آب قیاس نموده و خویشتن را به خاک مالیدم. 


۱- بخاری ۴۴۳/۱ ح ۲۳۸ ابوداود ۲۲۸/۱ ح ۰۲۲۲ نسایی ۱۶۵/۱ 2 ۳۱۲ ابن ماجه 2۱۸۸/۱ ۰۵۶۹ 


۳۳۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


(نفخ فیهما»: کف دستهایش را فوت کرد تا غبار اضافی خاک از بین برود و انسان 
را در وقت کشیدن به دست و صورت اذیت نکند. 

ازرکه خفیت نالا معلوغ کردیق که تیم وگتی سای ایست که فص ار استفاده‌ی آب 
ناتوان باشد به طوری که مسافر و یا خارج از شهر یا روستا باشد و در میان او و آب به 
اندازه‌ی ۴۰۰۰ قدم فاضله وجود داشقه باشد و با مریض باشد که استفاده از آب برايش 
هتکن اه با استرسای ای تب ان اد بسا هه تایه فا ترس کت یا 
حیوانات درنده نمی‌تواند به آب نزدیک شود یا آب است ولی وسایل استخراج آب مانند 

شمان ولو موی قذار دبع نا اضتلا اب وخوه تذا هو با آبا با قیست کراف رید و 
فروش می‌شود و نمازگزار پول کافی برای خرید آب ندارد. در چنین صورت‌هایی دین 
اسلام اجازه داده که با خاک وآنجه که از جنس خاک است («چون سنگ. شن. ریگ و 
غیره) در عوض وضو یا در عوض غسل» تیمم نماید تا از ادای عباداتی که جز با وضو یا 
تیمم صحیح نمی‌شود محروم نماند.. 

۹-(۴) وعن ی یم بن احارث ب الم قال مرت عل السی فا 0 
ی یو ای ره ید پم رش 
الجدار» فَمَسَحٌ وجهه وذراعیه» ثم رد ء عل. ولم أَجدُ هذه الرواية فی: «الصَسحیحینا؛ ولا فی 
کتاب امیدیٍ»؛ ولکن کر نی: «شرح السْنة» وقال: هذا حدیثٌ حسن(. 

8 - (۴) ابوجهیم بن حارث بن صمه نی گوید: ازکنارپیامبر اکرم کح در حالی 
عبور کردم که مشغول ادرارکردن و قضای حاجت بود. برایشان سلام کردم. پیامبر کل 
جواب سلام مرا نداد تا اين که به سوی دیواری که در آنجا بود رفت و متوجه‌ی آن شد 
و با عصایی که به همراه داشت حصه‌ای از آن دیوار را تراشید. سپس دست بر دیوار 


۱- این حدیث با این لفظ در صحیح بخاری و صحیح مسلم موجود نیست بلکه حدیث شماره ۵۲۵ 
در صحیح بخاری و صحیح مسلم وجود دارد و امام شافعی حدیث فوق را با همین لفظ در 
مسندش روایت کرده است: مسند شافعی ص ۰۱۲ 


کتاب الطهارة (باب (۱۰) در باره‌ی تیمم) ثِ_ِ 


[اين روایت را نه در صحیحین (بخاری و مسلم) دیده‌ام و نه در کتاب حمیدی 
(جامع الصحیحین) لیکن این حدیث را «محی السنة» در شرح السنة ذکر کرده و گفته: 


فصل دوم 


۰ - (۵ عن آألي دز قال: قال رسول الله 3: رن الصعید الطَیّب وضوه السلم» وان 
لم یج اماء عَشرّ سنین» فاذا رَد الاء فََمْسَه یقن ذلك خیر. رواه آجد 


والترمذي» وابوداود. وروی التساتي نحوه ال قوله: (عَمْمّ ان ۱ 


۰ - (۵) ابوذر عّه گوید: پیامبر تک فرمود: بی‌گمان سطح زمین پاک «و يا خاک 
پاک) در حکم آب وضو (و غسل) مسلمان ( پاک کننده‌ی وی) است» اگر چه ده سال 
آب نیابد (باز هم تیمم برای او کافی است). ولی هرگاه آب یافت باید آن را در وضویش 
به کار گیرد و از آن در شستشوی اعضایش استفاده نماید» و آن را به پوست بدن و 
اعضاخ وی خت سای تاه اه تسوت ار ای شم مت اس 

اف یت هه یو اهوم رای ان ای وهای را 
«عشر سنین» روایت نموده است ]. 

شرح: از این حدیث دانسته می‌شود که اگر در جایی آب یافت نشود. خاک پاک 
جای آن را می‌گیرد. اگر چه اين روند به ده سال به طول بینجامد. 

و در حقیقت یکی از مزایای اسلام. آسان گیری و رفع عسر و حرج از بندگان است و 
تیه فان وی عاویت ‏ مش و کهانيق که گام اش ای هل 
تال آب سک تاه سیک ماد ان اب تاش عفن است:ا * 
سرمای زیاد نمی‌تواند از آب استفاده نماید و يا از ترس دشمن یا حیوانات درنده. 
نمی‌تواند به آب نزدیک شود و يا وسایل استخراج آب وجود ندارد. و یا اصلاً آب وجود 
ندارد و به اندازه‌ی یک میل و يا بیشتر از آب فاصله دارد و يا آب با قیمت گزاف خرید و 
فروش می‌شود و نمازگزار پول کافی ندارد تا با آن. آب خریداری کند و خویشتن را از 
نجاست اصغر(بی‌وضویی) و نجاست اکبر (جنابت) پاک نماید. 


۱- مسنداحمد ۱۵۵/۵ ترمذی ۲۱۱/۱ 2 ۱۲۴ و قال: حدیث حسن صحیح. ابوداود نیز در حدینی 
طولانی به نقل این حدیث پرداخته است: ۲۳۵/۱ 2 ۲۳۲ نسایی نیز این حدیث را تا عبارت «عشر 
سنین» روایت کرده است: ۱۷۱/۱ و ۰۲۲۲ 


ٍِ۳ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 

در چنین صورت‌هایی شریعت مقدس اسلام به مسلمانان اجازه داده که با خاک و 
آنچه که از جنس خاک است «از قبیل: شن. ریگ کلوخ» سنگ و...) در عوض وضو و 
یا در عوض غسل. تیمم نماید تا از ادای عبادتی که جز با وضو و یا تیمم صحیح 
نمی‌شود» محروم نماید. 

و از این حدیث معلوم گردید که تیمم در اصل. جانشین وضو است و هر آنچه با 
وضو جایز می‌شود با تیمم نیز جایز می‌گردد و شخص مسلمان می‌تواند همانند وضو 
قبل از دخول وقت. تیمم بگیرد و هر اندازه که می‌خواهد با آن نماز نفل و یا فرض 
بخواند. ولی هرگاه آب یافت تیممش باطل می‌شود. ولی هر نمازی که قبلاً با آن تیمم 
خوانده. صحیح و درست است و اعاده‌ی آن لازم نیست. 

۱-(۶) وعن جابر» قال: خرجنا نی سره اب رجْلا ما حَجرّ فَجَه نی رأسه» 
تلم سل أصحابه: هل تجدون لي رخصَءّ في الَیم؟ قالوا: ما ند الق رخصةء وأنت 
تقدز عل الاء. ماع فمات. فلا قیمنا عل السی أخیر بدلق. قال: تلو تلهم ال 
1 سألوا ٍذا لم یعلموا! فانما شفاء ای الوا نما کاق یسففیه آن تیم ویْعْسب عل 
جرچه خرقة ثم یمسج علیهاه ۳ سای جَسّیوا. رواه ابوداود ". 

۱ - (۶) جابر > گوبد: به قصد مسافرتی بیرون رفتیم. سنگی به مردی (از 
همسفران و همرکابان ما) خورد و سرش را زخمی کرد» سپس آن مرد احتلام شد و از 
دوستانش پرسید: آیا به نظر شما با وضع و حالی که دارم. می‌توانم تیمم کنم؟ 

گفتند: در حالی که می‌توانی با آب غسل کنی(و آب نیز در دسترس است) رخصتی 
برای شما در تیمم نمودن و رهاکردن آب نمی‌يابیم. 

پس آن مرد سل کرد (و بر اثر جراحت سر و استفاده نمودن از آب. بیماری‌اش 
شدت یافت) و مرد. 

وقتی نزد پیامبر 3*5 رفتیم ایشان را از این جریان باخبرکردند. (پیامبر 2 با شنیدن 
این خبر بر آشفته و خشمناک شدند و از روی تأسف و ناراحتی) فرمودند: (با فتوای 
علطات) از کشعین بش۵ انیا کته شرا وق که ی داشقنا سول نگردیه 


جز این نیست که شفای نادانی» پرسش است. 


۱- ابوداود 2۲۳۹/۱ ۳۳۶ دارقطنی ۱۸۸/۱ 2 ۳ از باب «جواز التیمم لصاحب الجرح». 


کتاب الطهارة (باب (۱۰) در باره‌ی تیمم) ۳۳۷ 


(و برای چنین فردی که سرش زخمی شده) کافی بود که تیمم کند و پارچه‌ای بر 
محل زخم خویش ببندد. سپس برآن مسح کند و ساثر بدنش را بشوید. 

۲-(۷) ورواه اب ماجة» عن عطاء بن آپي رباج» عن ابن عبّاس". 

۲ -(۷) و همین حدیث را ابن‌ماجه از عطاء بن ابی رباح و او نیز از ابن‌عباس عّد 
روایت کرده آسنت. 

شرح: «فشجه في رأسه: سرش را شکست و زخم آلود کرد الْعَیَا: درمانده. خسته, 
اهر تا تدای کی کات دنق وی ماس برد ماه انست: 

از این حدیث چند نکته دانسته می‌شود: 

[ِ پارچه‌ای که بر روی زخم با ۳ از اعضای شکسته به هدف علاج 9 تداوی 
می‌پیچند. مسح بر آن جایز است. و امروز در گچ‌گرفتن عضو شکسته و 
پانسمان کردن زخم. همین حکم را می‌توان جاری ساخت. 

۲- مبنای شریعت بر آسان‌گیری و رفع عسر و حرج از بندگان است و پیوسته 
شرع مقدس اسلام. جانب تیسیر و تخفیف را بر جانب تشدید و تعسیر ترجیح 
می‌دهد و هميشه به خاطر تشویق و ترغیب مردم نسبت به دین و ثابت قدم و 
استوار ماندن آنان در مسیر دین» جنبه‌ی رخصت را بیشتر از جنبه‌ی غزیمت 
به آنان عرضه می‌نماید. 

سفیان ثوری در بیانی حکیمانه و اندیشمندانه می‌گوید: 

«اٍنما العلم الرخصة من نْقة» اما التشدید فیحسنه کل احد». «علم عبارت است از 

۳- از این حدیث دانسته می‌شود که نباید با کمترین سرمایه‌ی علمی و دانش 
شرعی, و بدون تأمل و پرهیزگاری درباره‌ی مسائل عمومی بزرگ و پیرامون 
اوامر و فرامین الهی. تعالیم و آموزه‌های نبوی, احکام و دستورات شرعی و 
حقایق و مفاهیم والای قرآنی فتوا داد. 


در حدیثی آمده: 


۱- ابن ماجه ۱۸۹/۱ ۵۷۲ بخاری ۲۴۰/۱ ۳۳۷. 


۳۳۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


«آجروّکم عل الفتیا جروکم عل النار». «جسورترین شما بر فتوا کسی است که به 
ورود در آتش دوزخ دلیرتر و بی‌باک‌تر باشد». 

متاسفانه امروز نیز مفتی‌های بی‌شماری که صلاحیت فتوا ندارند و یا اصلا با علم و 
دانش هیچ نسبتی ندارند. بر کرسی و مسند افتاء و قضاوت نشسته‌اند و صدرنشین 
بهره‌ای دارند و با این وجود. فتواهای نامناسب و سوال برانگیز و ضد و نقیض صادر 
وای به حال کسانی که در امضاء از سوی پروردگار جهانیان و خدای یکتا و قهار اشتباه 


سی و دو مورد دیگر گفت: «لا ادری» (نمی‌دانم). 

درششکر با خی فرتن ها مام‌عالک ی عاند۱۳ 

این دز حالین است که علمای معاضر.امام مالک در خق او گفته‌اند: 

«تا مالک درمدینه است کسی حق فتوا دادن ندارد». 

پس باید کسانی که عجولانه به صدور فتوا اقدام می‌کنند و بدون سرمایه‌ی علمی و 
دانش شرعی و بدون تأمل و پرهیزگاری پیرامون مسائل شرعی به فتوا و قضاوت 

۳ (۸) وعن یی سعید ادري» قال: خرج رجلان فِ سفن فَحَهَت الصلاءٌ 
ولیش معهّما ما فََیْمّما صعیداً یبا ثم وجدا الا في الوفت فاعاد آحذهما الصلاة 
بوضوي ولم ید الاخر. ثم تیا رسول الله له فد گرا ذللت. فقال للني لم بید: «اصَبّت 
السْة وأَجْرَائْلَ صَلائك». وقال للذي نصا واعاد: «لل لاجر مَرَتَینا. رواه ابوداوده 


4 1 و و و 6 
والدارمي» وروی النساتئي نحوه ۱ 


۱- ابوداود ۲۴۰/۱ 2 ۳۳۸ دارمی 2۱۹۰/۱ ۷۴۴ نسایی 2۲۱۳/۱ ۴۳۳. 


کتاب الطهارة (باب (۱۰) در باره‌ی تیمم) ۳۳۹ 


لین کهآ (برزهه شیم هت اه افیف ره باتعاکه فقم کدی را 
خواندند. سپس آب را در همان وقت یافتند یکی از آن دو, وضو گرفته و نماز خویش را 
اعاده کرد. ولی دیگری اعاده نکرد. 

وقتی از مسافرتشان بازگشتند به نزد پیامبر 5 آمدند و جریان را برای ایشان بازگو 
کردند. پیامبر 735 پس از شنیدن داستان. به کسی که نماز و وضوی خویش را اعاده 
نکرده بود. فرمود: مطابق سنت عمل کرده‌ای و نمازت صحیح است. و به کسی که 
اعاده کرده بود. فرمود: تو از دو ثواب و پاداش برخورداری. 

[این حدیث را ابوداود و دارمی روایت کرده‌اند. و نسائی نیز به سان آن را روایت 
کرده است ]. 

)٩( --۴‏ وقد روی هو وابوداود أیضاً عن عطاء بن سار مرسَلا. 
روایت کرده‌اند. 

شرح: از این حدیث دانسته می‌شود که آنچه وضو را باطل می‌کند» تیمم را نیز 
باطل می کند» علاوه بر این کسی که به علت عدم دسترسی به آب تیمم کرده است. 
هرگاه آب را پیدا کند. تیممش باطل می‌شود و نیز کسی که به خاطر بیماری و غیره از 
به کاربردن آب عاجز بوده. با رفع ناتوانی و بیماری تیمم او باطل می‌شود ولی 
هزتماری که قبلا با آن تیمم خوانده صضحی و درست اسگه آعاده‌ق آن لازع نیست: 

در این حدیث نیز این دو صحابه _ ینید - اجتهاد کرده‌اند. ولی پیامبر قٌ به کسی که 
به کسی که اعاده کرده بود فرمود: تو دو ثواب و پاداش داری. چون تو به احتیاط عمل 
کرده‌ای و نماز دوم تو نفل حساب می‌شود و خداوند متعال اعمال نیک را ضایع و تباه 
نمی‌کند ولی سنت من همان روش اول است. و مسئله‌ی شرعی نیز همین است که به 
هنگام در دسترس نبودن آب. باید تیمم کرد و نماز خواند. و چنانچه قبل از سپری‌شدن 
وقت نمازء آب میسر و فراهم شد اعاده‌ی نماز واجب و يا لازم نیست. 


۱- ابوداود این حدیث را به صورت مرسل روایت کرده اننتت: ۱ ح ۹ نسایی نیز این حدیث را 
بهضزرک رل اب طظاد هل تشرد آنست:۱۲۱۳۱۱ ۳۳۳۵۰ 


فصل سوم 


۵ -( ۰ ی الصَمَّة» قال: بل السی یه من نحو بئر 
جمل فلقیّه رجل فَسَلم علیه لمیر لبي 2 حتی بل عل امجداره فمَسَم بوجهه 

ِ ۰ 

۵ - (۱۰) ابوجهیم بن حارث بن صمّه نلء گوید: پیامبر کل از طرف «بثر جمل» 
[محلی است در نزدیکی مدینه‌ی منوره] برمی‌گشت. در بین راه مردی با او ملاقات 
کرد و سلام نمود. (و چون پیامبر 5 آب همراه نداشت) جواب سلام او را نداد تا رو به 
دیوار کرد (و دست بر دیوار کشید) و صورت و دست‌هایش را با آن مسح کرد و سپس 
جواب سلام او را داد. 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

۱۱-۶ وعن مین یام آّه کان :هم تَمَمَحوا وهم مع رسول الله له 
بالصعید لِصلاة ة الفْجر روا با : هم الصعیده ثم مَسَخوا بجوههم مَسْحد واحدة ثم 
عادوا؛ فَضَرَبوا با که الصَعید 5 و آخری» فَمَسَحُوا بأیدیهم کلها لل المنا کب والاباط 
منْ بُضونِ آیدیهم. رواه ابوداود؟ 

۶ -(۱۱) از عمارین یاسر - تشد - روایت است که می‌گفت: صحابه ط: درحالی 
کف هش آه سا ییا زد اف 6 ود ننه براق مان بامتا ۵ با عاکه ناک کی کردز 
و کف کف یت شاه رای شا کی شش ای تیان و شا | 
مسح کردند. پس از آن دوباره نیز کف دست‌هایشان را بر خاک زدند و با آنها 
دساهایشا راز شمیت ظاهری ده مس ها شانفها مان یه خی فا ویر شا ها 


۱- بخاری ۴۴۱/۱ ح ۰۳۳۷ مسلم ۲۸۱/۱ -(۳۶۹-۱۱۴)» ابوداود ۲۳۳/۱ 2 ۳۲۹ نسایی ۱۶۵/۱ ح 
۱ مسنداحمد ۱۶۹/۴. 

۲- ابوداود ۲۲۴/۱ ۳۱۸ نسایی در حدیثی طولانی به نقل این حدیث پرداخته است: ۱۶۷/۱ ح 
۴ شدای ۳۲۳۰/۴: 


۳۵۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


[اين حدیث را ابوداود روایت کرده است ]. 

شرح: پیرامون روش و چگونگی تیمم دو مسئله حائز اهمیت و محل اختلاف علماء 
مایت نان زیت 

)کیت یشک در قی له سره اس باباه هسام سالک ارام ات 
لیث بن سعد و جمهور علماء و اندیشمندان اسلامی براین باورند که تیمم دو ضربه 
است یکی برای صورت و دیگری برای دست‌ها. 

و استدلال جمهور عبارت است از: حدیث جابر 4 که پیامبر ‏ فرمود: 

«التیمم ضربة لوجه وضربة للذراعین اي المرفقین». [دارقطنی و بیهقی ] 

و حدیث ابن‌عمر - یت - که گفت: پیامبر 2 فرمود: 

"التیمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة للیدین اي المرفقین». [دارقطنی و مستدرک 
ان 

و حدیث عماره که گفت: 

«کنت في‌القوم حين نزلت الرخصة في المسح بالتراب |ٍذا لم جد الاء فأمرنا فضربنا 
واحدة للوجه ثم ضرية اخري للیدین اي المرفقین». [رواه البزاز وقال الحافظ في الدراية 
تفه انار اسف ] 

و حدیث شماره ۵۲۶ و... 

و امام احمد و اسحاق. و آوزاعی و برخی از ظواهر معتقدند که برای تیمم یک ضربه 
کافی است. 

6 ارف هیکرت فمانفی مان شم کشت‌ها اشت هسام آحمت ماهر توا 
همین آساه مان ک تج اب اوه گنه یت قبط | مجویتها ماع ات وه 
حدیث ان النبيکِ: آمره بالتیمم للوجه والکفین» استدلال کرده‌اند. 

ولی امام ابوحنیفه. شافعی. لیث بن سعد و جمهور براین باورند که مسح دست تا 
آرنج واجب است و به چند حدیث استدلال جسته‌اند: 

سه حدیث نخست که در رابطه با دو ضربه‌بودن تیمم آوردیم و حدیث شماره ۵۲۵ 
هام مقر مشق اس که مس مها وا قانف وراج ازریم یت 
عماربن یاسر - یذ - (شماره ۵۲۶) استدلال جسته است. ولی جمهور علماء و 
صاحب‌نظران اسلامی این حدیث را این‌گونه توجیه کرده‌اند که در ابتدای نزول حکم 


کتاب الطهارة (باب (۱۰) در باره‌ی تیمم) ۳۵۲ 


تیمم» روشی که صحابه‌ی کرام طِْْ: در تیمم به کار می‌بردند» اجتهاد خود آنان بود و 
تقریر پیامبر 5 در این زمینه به ثبوت نرسیده آنتتا: ۳۹ در مقابل روایات و احادیث 


باب (۱۱) 
درباره‌ی غسل مسنون 


فصل اول 


۷ (۱) عن اب عمر [ ند ] قال: قال رسول الله ج: ٍذا جاء احدُگم اجمعة 
قفی اش ۱ 


۷ - (۱) عبدالله بن عمر تن گوید: پیامبر جک فرمود: وقتی هریک از شما به نماز 
جمعه می‌آید. باید قبلاً فسل نماید (و خویشتن را پاک و پاکیزه و خوشبو و معطر نماید). 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

۸-(۲) وعن أیي سعید الفدري» قال: قال رسول ال ة: سل یوم اجمعَة واجتٌٍ 


علی کل محتلما. ی ید ۱ 

۸ - (۲) ابو سعید خدری نی گوید: پیامبر جٌ فرمود: «غسل روز جمعه بر هر 
مکكْف و عاقل و بالغی واجب است». 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

۹-(۳) وعن آبي هريرة» قال: قال رسول الّه کل «حقّ عل کل مُسلی أن یُهتَسلّ نی 


مه 


ل سَبعَة آیام یوماه یغسل فیه رأسه وجسّده. متفق علیه ". 


9 - (۳) ابوهریره ع گوید: پیامبر 7 فرمود: «بر هر مسلمانی لازم و ضروری 
است که در فاصله‌ی هر هفت روز» روزی را برای شستن سر و اندامش اختصاص دهد 
و در هر هفته, یکبار غسل کند و سر و تن خویش را بشوید». 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 


۱- بخاری ۳۵۶/۲ ح ۸۷۷ مسلم ۵۷۹/۲ ح (۸۴۴/۱ ابوداود ۲۴۲/۲ ح ۲۴۰ ترمذی ۲۶۴/۲ ح 
۲ و ترمذی با لفظ «ذا اتی آحدکم ۰ حدیث را روایت کرده است.» نسایی ٩۳/۲‏ ح ۰۱۳۷۶ 
ابن ماجه ۳۴۶/۱ ح ۰۱۰۸۸ دارمی ۳۳۳/۱ ح ۰۱۵۲۶ موطا مالک ۱۰۲/۱ ح ۵ از «کتاب الجمعة». 
مسنداحمد ۰٩۹/۲‏ 

۳- بخاری ۲۸۲/۲ ح ۸۹۵ مسلم ۵۸۰/۲ 2 (۸۴۶-۵), ابوداود ۲۴۳/۱ ح ۰۲۴۱ نسایی ٩۳/۳‏ ح 
۷ ان ماجه 2۳۴۶/۱ ۰.۱۰۸۹ موطا مالک ۱۰۲/۱ 2 ۴ از «کتاب الجمعة». دارمی ۴۲۴/۱ ح 
۷ مسنداحمد ۶۰۱۲. 

۳- بخاری 2۳۸۲/۲ ۸۹۷ مسلم ۵۸۲/۲ ۸۴۹-۹(2) مسنداحمد ۰۲۴۲/۲ 


فصل دوم 


۰-(۴) عن سَمرة بی جُندب» قال: قال رسولٌ له «من تسا یوم اجمعة قبها 
ونْعمت ومن اعْتسَل فالعْسل افضل» رواه مد وابوداود والترمذيٌ» والنسائ» 
والدارمي. 

۰- (۴) سمرة بن جندب نله گوید: پیامبر ج فرمود: «هرکس روز جمعه (برای 
نماز جمعه) وضو بگیرد» وضو کافی می‌باشد و خوب است. و هرکس غسل کند. غسل 
بهتر و برتر است». 

| 

شرح: هرکس سنت پاک نبوی را مورد تحقیق و بررسی و کشف و مورد موشکافی 
قرار دهد. شمار زیادی از احادیث صحیح و حسن را می‌یابد که در هر مورد و در هر 
سطحی مردمان را به رعایت نظافت و بهداشت و سلامتی و تندرستی, تشویق و 
ترغیب می‌نماید. خواه در ارتباط با نظافت خود انسان باشد یا نظافت منزل: و یا نظافت 
راه و معایر. 

در رابطه با نظافت انسان. حدیث نبوی به غسل روز جمعه دستور داده است تا 
جایی که در بعضی احادیث (همچون حدیث ابوسعید خدری نی با لفظ واجب تعبیر 
تسام اش 

در حقیقت. اسلام برای زیبایی و آرایش اهمیت خاصی قائل است و آن را یک صفت 
و منش خدایی می‌داند. انسان بر حسب فطرت. به جانب زیبایی تمایل دارد و 
روانشناسان حب زیبایی را از امیال عالیه‌ی بشر شمرده‌اند. 

اسلام نیز به دلیل اینکه یک مکتب فکری است. به زیبایی و آرامش ارج نهاده است 
و بسی جای تأسف و شگفتی است با اينکه اسلام نسبت به زیبا سازی تمیزی, نظافت؛ 


۱- مسنداحمد ۰۱۶/۵ ابوداود ۲۸۵۱/۱ ح ۳۵۴ ترمذی ۳۶۹/۲ ح ۴۹۷ و قال: حدیث حسن,» نسایی 
2۳ ۱۳۸۰ دارمی ۴۳۴/۱ 2 ۱۵۴۰. 


۳۵۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


خوشبویی و بهداشت تأکید فراوان دارد اما جوامع اسلامی کمال بی‌فرهنگی را از خود 
نشان می‌دهند. 

سیمای یک جامعه‌ی متمدن اسلامی. هنگامی ترسیم می‌شود که امت اسلامی 
یواست تاک ال ال و وهای هس یی ا اسان 
تعالی‌بخش و سعادت‌آفرین شرعی» و حقایق و مفاهیم والای قرآنی را در تمام ابعاد و 
زوایای مختلف زندگی, نصب‌العین و آویزه‌ی گوش خویش قرار دهند و تأکید خدا و 
رسول 3 را بر حفظ زیبایی» تمیزی. طهارت و پاکی» و رعایت بهداشت و نظافت به کار 
بتزند: 

اسلام در حالی که برای اعیاد مختلف از قبیل: عید قربان و عید فطر و روزهای 
مختلف مانند: روز قربان» روز ترویه و روز عرفه و برای ورود به مکان‌های مختلف از 
قبیل: مسجدالحرام. روضه‌ی مطهر پیامبراکرم 5 و... غسل را مستحب کرد و برای 
حالاتی از قبیل: جنابت. حیض و نفاس. غسل را واجب نموده است و در عین حال در 
طول هفته یک روز را برای استحمام و آرایش به نام جمعه قرار داده است تا موّمنان 
در آن روز با نظافت و زیبایی» در اجتماع سیاسی - عبادی جمعه حاضر شوند و در روز 
جمعه خود را بیاراینده غسل نمایند. خود را عطرآگین کنند. موی را شانه زنند. و 
تمیزترین لباس‌های خود را بپوشند و خود را برای نماز جمعه آماده کنند. و در این 
روز باوقار و سنگینی گام بردارند و به خطبه‌ی امام جمعه گوش فرا دهند و دسته‌جمعی 
به نيايش خداوندپاک, قیام کنند و پروردگار را به خوبی عبادت و پرستش نمایند. 

براستی که فرهنگ غنی و پربار اسلام. بسیار مترقی و پیشرفته است و اگر این 
آداب و سنت‌ها مورد عمل قرار می‌گرفت» جامعه‌ی اسلامی می‌توانست دلپذیرترین 
جوامع باشد. و اگر مسلمانان پیامبراکرم ح را به عنوان الگوی رفتاری خود انتخاب 
می‌کردند» جوامع اسلامی چقدر می‌توانست دل‌انگیز و جذاب و مترقی و پیشرفته باشد. 

جالب اینکه پیامبراکرم 3 این سنت‌ها وآداب را برای مردم فقیر و تهیدست و 
مفلس و درمانده‌ای مثل مهاجرین. و اصحابی مستمند چون بلال» صهیب و... ّ 
تشریع کرده‌اند که مشخص می‌کند که فقر و تهیدستی نباید مانع از رعایت بهداشت و 
آرایش و استفاده از عطر و غیره باشد. 


کناب الطهارة (باب (۱۱) در باره‌ی غسل مسنون) ۳۵۹ 


خود پیامبر 35 که در فقر می‌زیست. خرید عطر و نان را در یک ردیف قرار می‌داد؛ 
بنابراین فقر را نباید بهانه‌ی بی‌اعتنایی به فرهنگ مترقیانه‌ی اسلام نمائيم. 

بسی چای تأسف است که بیگانگان در عمل به فرهنگ اسلامی از ما پیشی 
گرفته‌اند و تا جایی پیش رفته‌اند که عطر زن و مرد را جدا کرده و برای هر کدام از 
زنان و مردان عطر مخصوصی ساخته‌اند و امت اسلامی که خود بانیان این فرهنگ 
مترقی بوده‌اند آنان را برای این تمدن تحسین می کنند. 

جالب است بدانیم که پیامبراکرم و اولین کسی است که عطر را به زنانه و مردانه 
تقسیم کرده است. اما این امت اسلامی است که در اینجا (همانند بسیاری از موارد 
دیگر) چشم به دیار فرنگ دوخته است. 

پروردگارا! تو را سپاس و آفرین می‌گوتيم که بهترین آداب و روش‌های زندگی را به 
وسیله‌ی پیامبر جَل و صحابه طّر به ما آموختی. مارا قدردان آنان گردان و زندگی‌مان را 
رون دص آان زایش ‏ ورمان امه وم نان ارایشی و کاسمان راید اب 
حیاتشان سیراب و شراره‌ی محبت‌شان را به جانمان بیفکن, تا تلاش حضرت محمد 5 
پیامبر خاتم را سپاس داریم. 

حال باید پرسید که: آیا بر اساس حدیث ابوسعید خدری و ابوهریره و ابن‌عمر نی 
سل روز جمعه واجب است و يا بر اساس حدیت («(سمرة بن جندب» [فبها و نعمت] و 
حدیت ابن‌عباس _ وید _ که در آینده [شماره ۱۳۴ می‌آید. سنت موکده می‌باشد؟ 

امام نووی در شرح مسلم می‌گوید: 
نظر دارند. گروهی از علما و پیشوایان سلف از برخی از صحابه ۶ وجوب غسل را 
روایت کرده‌اند. و اهل ظاهر هم با توجه به حدیث ابوسعید خدری 4 به وجوب سل 
جمعه معتقد می‌باشند. اما جمهور علماء از سلف و خلف «از جمله امام ابوحنیفه. مالک 


دیگر معتقدند که غسل روز جمعه واجب نیست» بلکه سنت موکده تا 


۱- شرح مسلم ج ۶ ۰۱۲۴۳ 


۳۶۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


و در حقیقت. هرگاه سببی از اسباب نظافت از قبیل: چرک و عرق و امثال آن در 
بدن باشد. دستور غسل برای انسان موّکد خواهد بود تا باعث اذیت و آزار کسانی که با 
ان اخقلاظ ماش رت ذارند تقوق: 

در روایات (از جمله روایت ابن‌عباس - ند - که بعداً خواهد آمد) وارد شده است 
که مسلمانان در مدینه‌ی منوره در طول هفته به آبکشی و کارهای روزمره مشغول 
بودند و چون جمعه فرا می‌رسید در مسجد برای نماز جمعه حاضر می‌شدند در 
حالی که بوی بد زیر بغل و بدن آنها موجب اذیت و آزار مردم می‌شد ازاین‌رو پیامبر 35 
دستور می‌داد تا غسل جمعه کنند و از این‌جهت. غسل جمعه سنت موکده قرار گرفت. 

و حضرت عايشه - فا - می‌گوید: 

«مردم روزهای جمعه پشت سر هم از منازل خود و دهات اطراف مدینه با لباس و 
سر و صورت عرق کرده و غبارآلود به جمعه می‌آمدند و عرق از بدنشان جاری می‌شد. 
یکی از آنان به نزد پیامبر 5 که در منزل من بود. آمد» پیامبر ج فرمود: کاش شما 
برای چنین روزی خود را تمیز می‌نمودید و نحسل می‌کردید». [بخاری] 

از اين‌رو از دیدگاه بیشتر علماء مراد از وجوبی که در حدیث ابوسعید ضه آمده است. 
وجوب اصطلاحی نیست. بلکه مقصود از آن. همان تأکید برای تمیزی و رعایت 
بهداشت و نظافت می‌باشد. 

۱ - (۵) وعن أي هريرة قال: قال رسول الّه یة: «مَنْ سل میا َلیعتیسلْ». رواه 
این ماجة. وزاد مد والترمذي وابوداود: «ومَّنْ حمله ات 

۱ - (۵) ابوهریره + گوید: پیامبر ت فرمود: «هرکس مرده‌ای را بشوید. باید 
کف 

اانه کیت ناه رقایت داش |: 

در مسنداحمد و ترمذی و ابوداود این عبارت نیز افزوده شده است: 

«هر کس جنازه مرده‌ای را حمل کند. باید وضو بگیرد». 


۱- ابن ماجه ۴۷۰/۱ ح ۱۴۶۳ ابن ماجه عبارت «من حله فالیتوضا» را نیز روایت کرده است. 
مسنداحمد ۴۵۴/۲ ترمذی 2۳۱۸/۳ ۹٩۳‏ و قال: حدیث حسن, ابوداود 2۵۱۱/۳ ۳۱۶۱. 


کناب الطهارة (باب (۱۱) در باره‌ی غسل مسنون) ۱۲۳۶۱ 


۲ - (۶) وعن عاذشته «شفد » أَن ال ة کان یِغتیل من آربم: من الجَنابة» ویوم 
الجْمعة» وم امیجامة» وین سل المیّت. رواه ابوداود"". 

۳ - (۶) عايشه - تا - گوید: پیامبر اکرم جح از چهار چیز سل می‌کرد: 
جنابت. روز جمعه. حجامت و از شستن و غسل‌دادن میت. 

[اين حدیث را ابوداود روایت کرده است ]. 

شرح: اکثر علما و صاحب‌نظران اسلامی براین باورند که برای کسی که مرده‌ای را 
می‌شوید. غسل کردن واجب نیست. بلکه مستحب است. 

و علماع حدیث او من له فلیتوضأ [هر کس جنازه‌ی مرده‌ای را حمل کند. باید 
وضو بگیرد] را اینگونه تشریح کرده‌اند: کسی که جنازه‌ای را حمل می‌کند. باید از 
همان اول وضو گرفته و برای نماز جنازه آماده باشد. 

و نیز علما معتقدند که غسل پس از حجامت واجب نیست. بلکه مستحب است. چرا 
که در روایتی از حضرت انس فطل آمده که: 

(انه از احتجم وصي ولم یتوضا. یعنی: «پیامبر ی حجامت کرد و نماز خواند و 
وضو نگرفت». 

و این حدیث می‌رساند که غسل برای حجامت لازم نیست. بلکه مستحب است که 
انسان پس از غسل میت. حمل جنازه و پس از حجامت غسل نماید. 

«حجامت» بادکش کردن و خون‌گرفتن از بدن با تیغ‌زدن و مکیدن. به اين طریق 
که قسمت کوچکی از پوست بدن را (بیشتر در پشت و میان دو شانه) با شاخ یا آلت 
شیشه‌ای به شکل شاخ می‌مکند تا برآمدگی پیدا کند. بعد چند خراش با تیغ می‌دهند 
و آن‌گاه مقداری خون به وسیله‌ی مکیدن با شاخ خارج می‌کنند. 

۳ -(۷) وعن قّیس بن عاصم: آنّه سل فَمره ادج که آن یْفتیل بماء ویذر. 


رواه الترمذیٌ» وابوداود» والشتبانی ۶ 


۱- ابوداود ۲۴۸/۱ ح ۰۲۴۸ مسنداحمد ۰۱۵۲/۶ 
۲- ترمذی ۵۰۲/۲ 2 ۶۰۵ و قال: حدیث حسن, ابوداود ۲۵۱/۱ 2 ۳۵۵ نسایی ۱۰٩/۱‏ 2 ۱۸۸ 


مسنداحمد ۰۶۱/۵ 


۳۶۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 

۴( از فیس ین عاصم ۸48 روایت است که وی سسلمان دهاز این‌زو 
پیامبراکرم 35 بدو امر کرد تا با آب و سدر «کنار) غسل کند (و خوب خویشتن را 
بشوید). 

[اين حدیث را ترمذی, ابوداود و نساتی روایت کرده‌اند]. 

شرح: سدرا: درخت کنار. شجرالنبق. درختی است گرمسیری که بسیار تناور 
می‌شود و بلندی‌اش تا ۴۰ متر می‌رسد. می‌گویند تا ۳۰۰۰ سال عمر می‌کند. میوه‌اش 
کوچک و خوردنی و به اندازه‌ی سنجد است و بعد از رسیدن» سرخ يا زردرنگ و 
شیرین می‌شود برگ آن را پس از خشک کردن می‌سایند و در حمام» بدن خود را با آن 
شستشو می‌دهند. برای تمیزکردن پوست بدن و تقویت موها و جلوگیری از ریزش موء 
نافع است. [فرهنگ عمیدا] 

امام شافعی حکم غسل کافر را که مسلمان می‌شود. واجب نمی‌داند. بلکه قائل به 
استحباب آن است و امام ابوحنیفه نیز بر اين باور است که اگر در حال کفر» غسل از 
جنابت نکرده و با جنابت مسلمان شد غسل بر او لازم است ولی اگر در حال کفر حسل 
از جنابت کرده و بعد مسلمان شده سل دیگری بر او لازم نیست و حداقل چنین 
س اق خفحت نت 

1 
در حال کفر از جنابت غسل نموده و يا غسل نکرده باشد. 


فصل سوم 


۴--(۸) عن عکرمةه قال: لِنّ ناسا من أهل العراي جاوٌوا فقالوا: یا ابن عبّاس! 
آتری الفْسل یوم المعة واجب؟قال لا ولکنه أطَر وخیرّ ان اغتسل ومن لم بفقیل 
فلیش علیه بواجپ. وسَأخیرکم گیق بل انفشل: کان القاش نج ودین شون 
الصوف رََعمَلونَ عل شُهُورهم وکا مَسجدُهم صَیقاً مارب السَقَفِ ٍنما هو غریش» 
َحَرَج رسول الله ت نی یوع حار» وعرق التاش في ذلك الصوفِ» حتی ثارث مِنهَم ریاح 
آذی بذلك بعضهم بعضاٌ فلمّا وجَدَ رسولٌ له : تلات الریاح» قال: «آَیُها الساش! لذا ان 
هذا الیوم؛ فاغتسلواء وم أَحَدکم أَفسْلّ ما یجد من ذهنه وطیبه». قال ابل عبایس: 
جاء ال یه ولیسوا غیر الضوفِ» وکفوا العَمَلَ» وم مَسجدهم ودَعب بَمُضش 
اي کان بوذ بَعضَهُم بَعضاً مق العَرّق. رواه ابوداود". 

۴ - (۸) عکرمه (غلام آزاد شده و شاگرد ابن‌عباس - سا -) گوید: گروهی از 
مردمان عراق به نزد ابن‌عباس آمدند و گفتند: ای ابن‌عباس! به نظر شما غسل روز 
جع (برآی تساو مضیفه) وا خت لت با خی ؟ 

ابن‌عباس - تن - در پاسخ گفت: خیر (واجب نیست) لیکن برای کسی که در 
روز جمعه غسل کند و خویشتن را خوب بشوید. طهارت و پاکیزگی و خیر و نیکی 
بسیاری وجود دارد و نیز هرکس در چنین روزی غسل نکند. گناهی متوجه‌ی او 
نمی‌شود. چرا که بر او واجب نیست. 

(سپس ابن‌عباس - بشید )گفت: عنقریب برایتان بیان خواهم کرد که چگونه 
غسل روز جمعه برای مردم تشریع شد «واقعه از این قرار است که در ابتدای اسلام) 
مردم خدمه و کارگر و زحمتکش بودند و خود» کار می‌کردند و لباس‌های پشمی بسیار 
ضخیم و کلفت به تن می‌کردند و بر پشت خویش بار و وسائل. حمل می‌نمودند از 
این‌رو با لباس و سر و صورت عرق کرده و غبارآلود به نماز جمعه می‌آمدند). 


۱- ابوداود 2۲۵۱/۱ ۳۵۳. 


۳۶۴ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


و مسجد آنها (مسجد نبوی) نیز در آن روزگار بسیار کوچک و تنگ بود و از سقفی 
بسیار پائین و کوتاه برخوردار بود (و بهتر بگویم) مسجد بسان خیمه‌ای بود که از 
شاخه‌های درخت درست کنند (که از گرمای زیاد و انبوه جمعیت برخوردار بود). 

در جمعه‌ای بسیار گرم. پیامبراکرم 55 در حالی از خانه به مسجد تشریف آورد که 
مردمان لباس‌های ضخیم پشمین به تن کرده بودند و از شدت گرماء عرق از بدنشان بر 
روی آن لباس‌ها جاری شده بود (در نتیجه‌ی این هیئت و قیافه‌ی غبارآلود و عرق 
کرده‌ی آنها) بوی بد و نامطبوعی در مسجد پیچید که در اثر آن. برخی موجبات اذیت 
و آزار برخی دیگر را فراهم آوردند. 

چون پیامبر 2 آن تعفن و بوی بد را احساس کرد. فرمود: هان ای مردم! هرگاه روز 
جمعه فرا می‌رسد. بر هریک از شما لازم است که غسل کنید و از بهترین و برترین 
قوف مر و قوس کف فاد تایه 

ابن‌عباس - یذ - گوید: پس از آن (روزگار سخت و طاقت‌فرسا) وقتی فضل و کرم 
شقارتت شام حال مسامانان ریق مار تدای (کتیخات و غنان) را بذاتها ختایة 
کرد و فقر و فاقه و تهیدستی و بینوابی از آنها دور شد و لباس‌های ضخیم پشمی دیگر 
پوشیده نشد و محنت و مشقت مردم در کارهای روزمره نیز از میان رفت و مسجد 
(مسجدالنبی) نیز توسعه یافت. نتيجه آن است که آن بوی بد و نامطبوع که قبلا فضای 
تاک مت | رنه وق کدرا اد زاتمم تا باقن ترا 

(به هر حال مقصود ابن‌عباس - بشید - این است که سل روز جمعه در ابتدای 
اسلام و به دلایل مذکور بر مسلمانان لازم بود. اما وقتی که آن حالت باقی نماند. حکم 
وجوب غسل نیز تخفیف پیدا کرد. از این‌رو در عصر کنونی ما نیز بالخصوص در 
روستاها و دهات» مسلمانان سعی کنند تا با سر و صورت عرق کرده و با هیئت و 
قیافه‌ی غبارآلوده. به جمعه نیایند. بلکه تلاش کنند تا در روز جمعه خود را بیارایند. 
غسل کنند. خود را عطرآگین کنند. موی را شانه زنند و تمیزترین لباس‌های خود را 
بپوشند و با نظافت و زیبایی هر چه تمام‌تر در اجتماع سیاسی- عبادی جمعه حاضر 
شوند و بدون اينکه موجبات اذیت و آزار مسلمانانی را فراهم آورند به خطبه‌ی امام 
گوش کنند و به نیايش و ستايش خدا بپردازند و پروردگار را به خوبی عبادت و 
پرستش نمایند). 

[اين حدیث را ابوداود روایت کرده است ]. 


باب (۱۲) 
در باره‌ی حیض و قاعدگی 


فصل اول 


۵-(۱) عن آذس بن مالك قال: ان البه ود کانوا ٍذا حاشت المَرهٌ فیهم للم 
وا کّوهاء ولم ریق الشرتعس ان اضتهات اسي السچ» فأَنرل اه تصالی: 
(ویسأَلوتك عن المحیض) الاية. فقال رسول ال تة: نوا کل شيء الا الک ح). فلع 
ذلك الیهود. فقالوا: ما یُریدُ هذا الرجل آن ید من آمرنا شیتاً لا خالمنا فیه. فا 
1 ۰ ل کنا رکه ۵ 2و مه ؟ 


تام 


۳ ی ۳ قارتل ف آذارها سَعَاهما فک نید علنیم 7 

۵ - (۱) انس ین مالک طفه له گوید: روش یهود با زنان حائضه. این بود که از 
همنشینی و خوردونوش با آنها پرهیز می‌کردند» (و نسبت به زنان در حال حیض بسیار 
صحابه عّْ از پیامبر 5 پرسیدند که: چه نوع ارتباط و اختلاطی با زنان حائضه حلال 
ونا عرام ابنت؟ این بود که خداوند کل این آیهرا تازل,فرمود: ۲ «ه اونقو درباره‌ی 
(آمیزش با زنان به هنگام) حیض می‌پرسند. بگو: زیان و ضرر است (و علاوه از 
نافرمانی. بیماری‌هائی به دنبال دارد). پس در حالت قاعدگی از (همبستری با) زنان 
وسیله‌ی حفظ دسر است) با نان نزدیکی کنید. بی‌گمان خداوند توهکاران و پاکان را 


دوست می‌دارد». 


۱- مسلم ۲۴۶/۱ 2 (۳۰۲-۱۶). ابوداود ۱۷۷/۱ ح ۲۵۸ ترمذی ۱۹۹/۵ ح ۰۲۹۷۷ نسایی ۱۵۲/۱ ح 
۸ دارمی بصورت مختصر ۲۶۱/۱ ح ۰۱۰۵۳ مسنداحمد ۰۱۳۲/۲ 
۳ «وَیکلوئق عن المجیض فل هو ای فاغقرلو لیّساء نی التجیض ولا تفربوفی عئ هن 


ناذا تطهَرّنَ و من حَیْت مرک 0 ان لته ث لوَبیَ وَیْحتٌ آلمتطهرین 8» [البقرة: 
زوض۱ 


کتاب الطهارة (باب (۱۲) در باره‌ی حبض و قاعدگی) ۳۶۷ 


(پس از نزول این آیه. برخی از مردم چنین فهمیدند که معنای «نزدیکی نکنید» 
این است که اصلاً با زنان در حال حیض در یک‌جا سکونت نکنید. ولی پیامبر ک 
منظور آیه را برایشان روشن نمود و) فرمود: به جز جماع, هرگونه تماس و مباشرتی را 
(در قسمت‌های بالای ناف و پایین زانو) از زنان حائضه بگیریدرو با آنها بخورید و 
بیاشامید و یک‌جا بنشینید و همچون بهود. بسیار سختگیری نکنید و در دوری از آنها 
افراط و مبالغه نکنید). 

همین که یهودیان این فرمایش پیامبر و را شنیدند گفتند: این مرد (محمد عَق) 
می‌خواهد با تمام مسائل دین ما مخالفت کند. پس «اسید بن حضیر» و «عباد بن 
بشر» - بتتید - (به نزد رسول‌خدا 32) آمدند و گفتند: ای رسول‌خدا کفذ! بهود 
(درباره‌ی مضرات و زیان‌های مخالطت و مجالست با زنان حائض) چنین و چنان 
می‌گویند. پس آيا بهتر نیست («که به حرف یهودیان بکنیم و) در حال حیض, با زنان 
مجالست و مصاحبت نکنیم (و آنها را از خود دور سازیم و با آنان غذا نخوریم و یک‌جا 
ننشینیم و یک‌جا سکونت نکنیم؟ چون پیامبر 3 این سخن را شنید) چهره‌ی مبارک 
(از فرط خشم و غضب) دگرگون شد تا اینکه گمان کردیم که پیامبر از «اسید» و 
«عباد» _ ید - خشمگین و ناراحت شده است. 

پس از این جریان «اسید» و «عباد» ‏ یذ - بیرون شدند و رفتند و همزمان با 
رفتن آنهاء (ظرفی از) شیر به رسم تعارف و هدیه برای پیامبر ج آورده شد. و پیامبر ‏ نیز 
کسی را در پی «اسید» و «عباد» - اتید - فرستاد و آنها را از آن شیر نوشاند پس آن 
دو دانستند که پیامبر ع بر ایشان خشم نگرفته است. 

[اين حدیث را مسلم روایت کرده است] 

شرح: «حیض؟ در لغت به معنای «سیل» است و لذا هنگامیکه سیل جریان پیدا 
کند. گفته می‌شود: «حاض السیل». و «حوض» را نیز به همین مناسبت حوض 
می‌گویند که آب به سوی آن جریان پیدا می‌کند. 

و در «معجم مقاپیس اللغة» آمده است: اين واژه در اصل به معنای خارج‌شدن آب 


قرمز از درختی به نام «سمرة» است که بعدها به عادت ماهیانه زنان اطلاق شده است. 


۳۶۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


و در اصطلاح شرع: «حیض» خونی است که پس از بلوغ جسمی از رحم زنان د 
اوقاتی معین تراوش می‌نماید. در مذهب احناف حداقل زمان آن. سه شبانه‌روز و 
حداکثر آن ده شبانه‌روز است. و در نزد برخی دیگر از علما و صاحب‌نظران اسلامی. 
حداقل زمان آن» یک شبانه‌روز و حداکثر آن پانزده شبانه‌روز و غالبا شش يا هفت روز 
است. 

در واقع اسلام در مورد زندگی زناشویی و رابطه‌ی جسمی و حسی بین زن و شوهر 
بهترین و صحیح‌ترین راه را انتخاب نموده است تا حق غریزه‌ی فطری نیز برآورده شود 
و از انحراف و اذیت به دور باشد» و اسلام نیز در اين مورد طریقه‌ی عادلانه‌ای را 
انتخاب کرده که از افراط کسانی که زنان حائضه را از منزل اخراج می‌کنند و تفریط 
نصاری که حتی از مجامعه‌ی آنان خودداری نمی‌کنند به دور می‌باشد در حالی که 
بهودیان می‌گویند: معاشرت مردان با اینگونه زنان که در حال حیض قرار دارند. مطلقاً 
حرام است. هر چند که به صورت غذاخوردن سر یک سفره و يا زندگی در یک اطاق 
باشد» به عنوان مثال می‌گویند: جائی که زن حائض بنشیند مرد نباید بنشیند و اگر 
نشست. باید لباس خود را بشوید و الا نجس است و نیز اگر در رختخواب او بخوابد 
لباس و بدن را باید شستشو دهد, به طور خلاصه: زن را در این مدت یک موجود ناپاک 
و لازم الاجتناب می‌دانند. 

در مقابل این گروه. نصاری هستند که می‌گویند: هیچگونه فرقی میان حالت حیض 
زنان و غیر حیض نیست. همه گونه معاشرت حتی آمیزش جنسی با آنان بی‌مانع است. 
فرشا مایت و زان تایه وی خی ما عم وبا ای عذاا غو دنه وی 
جا نمی‌نشستند و حتی در یک منزل هم زندگی نمی‌کردند و مثل بهود و مجوس. با 
آنان سختگیری می‌کردند. لذا عده‌ای از مسلمانان از پیامبر و پرسیدند که چه نوع 
و 


و نات عن النجیین فل وی َاغتر لو ی و تَفرَبوهنَ 
یی بطهرن نذا کطهُون اون من حیث آمرکم ال له ی التویین وب 
الم آلمتطهرین 48 [البقرة: ۲۲۲]. 


بعضی از مردم چنین فهمیدند که معنای «نزدیکی نکنی» این اننت کة اضلا با وتان دز 
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حال حیض در یک‌جا سکونت نکنید. ولی پیامبر 5 منظور آیه را برایشان روشن نمود و 
فرمود: 

«همانا من به شما دستور داده‌ام که از مجامعه و تماس جنسی با زنان حائضه 
دوری کنید و نگفته‌ام آتان را از منزلشان بیرون کنید. همان کاری که عجم آن را 
انجام می‌دهد»؟ 

همین که یهودیان این فرمايش پیامبر و را شنیدند. گفتند: این مرد می‌خواهد با 
تمام مسائل دین ما مخالفت کند. 

پس مانعی نیست که مرد مسلمان به هنگام حائضه‌بودن همسرش بجز از ما بین 

با این روش اسللام در این مورد نیز طریقه‌ی عادلانه‌ای را انتخاب کرده که از افراط 
کسانی که زنان حالضه را از منزل اخراج می‌کنند و تقریط نصاری که حتی از 
مجامعه‌ی آنان خودداری نمی کنند. به دور می‌باشد. 

و علما و صاحب‌نظران اسلامی و فقهی در مدت حیض اختلاف دارند: مالک شافعی 
حیض نه. بلکه استحاضه می‌باشد و اقل مدت حیض در نزد شافعی و احمد یک 
«ذفعه» و یا یکبار سرازیرشدن خون در یک لحظه است. 
است و آنجه که از این مدت کم يا زیاد می‌شود. خون استحاضه است نه خون حیض. 

و خون حیض و نفاس. امور آتی را از زن مسلمان مانع می‌شوند: فرضیت نماز, 
صحت انجام نماز. گرفتن روزه و نه فرضیت آن راء جماع در فرج و مادون آن راء عده. 
طلاق. طواف» مساس‌کردن مصحف. داخل شدن به مسجد. به اعتکاف نشستن در 
مسجد و قرائت قرآن طبق قول جمهور. 

فلسفه و حکمت کناره‌گیری و منع مباشرت با زنان حائضه: 

طب جدید کشف کرده که در مجرای حیض, مواد سمی وجود دارد که برای جسم 
همچنین فلسفه‌ی دوری و ترک مجامعه با زنان حائضه را کشف نموده است که اعضای 
تناسلی زن به هنگام حیض در حالت بی‌تحرکی است و اعصاب آن به سبب ترشحات 
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غدد داخلی؛ متشنج است و قطعاً اختلاط جنسی در حالت حیض برای زن زیان‌بخش 
ابو اکرا بات فطع گریان. خفن شوه و ایق اهر فواشتب, فا آنهش) اعضات 
می گرددو بعضتی از اوقات باعث التهاب الت الق خواهدشد. 

در تفسیر نمونه ج ۲ ص ۱۳۸ آمده است: 

«آمیزش جنسی با زنان در حالت قاعدگی علاوه بر اينکه تنفرآور است. زیان‌های 
بسیاری را به بار می‌آورد که طب امروز نیز آن را ثابت کرده» از جمله احتمال 
عقیم‌شدن مرد و زن» و ایجاد یک محیط مساعد برای پرورش میکروب بیماری‌های 
آلوده به داخل عضو تناسلی مرد و غیر این‌ها که در کتب طب آمده است., لذا پزشکان. 
آمیزش جنسی با چنین زنانی را ممنوع اعلام می‌کنند... 

اصولاً خونی که هنگام عادت ماهیانه دفع می‌شود. خونی است که هر ماه در عروق 
داخلی رحم برای تغذیه‌ی جنین احتمالی جمع می‌گردد. زیرا می‌دانیم رحم زن در هر 
ماه تولید یک تخمک می‌کند و مقارن آن عروق داخلی رحم به عنوان آماده باش برای 
تغذیه نطفه مملو از خون می‌شود. اگر در این موقع که تخمک وارد رحم می‌شود. 
خون‌های موجود در عروق رحم صرف تغذیه‌ی آن می‌شود. 
خون موجود خارج می‌شود و اين همان خون حیض است. و از اینجا دلایل دیگری 
برای ممنوع بودن آمیزش جنسی در این حال به دست می‌آید. زیرا رحم زن در موقع 
تخلیه‌ی این خون‌ها هیچ‌گونه آمادگی طبیعی برای پذیرش نطفه ندارد و لذا از آن 
صدمه می‌بیند». 

در کتاب «طب اسلامی» گنجینه تندرستی» صفحات ۱۶۶ تا ۱۶۷ آمده است: 

«در شرایط طبیعی محیط «وازن» به وسیله‌ی ترشحاتی نرم ازآسیب محفوظ 
را به محیط مناسبی برای تجمع میکروب‌ها مبدل کرده. باعث بروز واژنیت می‌شود. 
مهم‌ترین عاملی که باعث تغییر ماهیت اسیدی ترشحات واژن می‌شود وجود خون در 
ایام حیض است. بنابراین در ایام حیض, شرایط محیط واژن مستعد عفونت و التهاب 
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است و چنانچه در اين ایام نزدیکی صورت گیرد احتمال آلودگی میکروبی افزایش 
می‌یابد» از طرف دیگر, نزدیکی در این شرایط موجب احتقان خون شده بر میزان 
خونریزی می‌افزاید. همچنین مردان نیز ممکن است در اثر نزدیکی در این شرایط 
دجار عفونت‌های ادراری و تناسلی گردند». 

در کتاب «آموزه های تندرستی در قرآن» صفحات ٩۲‏ تا ٩۳‏ پیرامون ضررهای 
تتاشوین فرسالت بعیش آمثه اییت: 

«نزدیکی کردن در حالت حیض, اثر سوء در موجودیت نسل و جنین می‌گذارد و 
غیر قابل جبران است. چون «کروموزوم» آلوده می‌شوند و وضع ژن‌ها دگرگون 
می‌شود. آمیزش در حالت قاعدگی. دستگاه تناسلی زن را مجروح می‌سازد که مستعد 
پذیرش عفونت می‌شود و سبب بیماری‌های التهابی آمیزشی می‌شود. 

اگر زن» میکروب «گونوکوک» داشته باشد. مرد سخت دچار این میکروب می‌شود. 
عوارض روانی, مانند: بی‌میلی به مسائل جنسی, تنفر از عمل زناشویی و سردی مزاجی 
و نهایتاً انحراف جنسی به وجود می‌آورد. 

اسلام این عمل تنفرآور را حرام و منع نموده تا اینکه هم سلامتی مرد و زن را 
تضمین نماید و هم سلامتی فرزندان». 

در کتاب «طب قرآن» آمده است: 

«در شرایط طبیعی» مهبل زن به وسیله‌ی ترشحات. نرم می‌شود و از آسیب 
هو ظ سس طاقن ای اتف خامبت اه دارف سل را از آلودگی تودط 
میکروب‌ها مصون می‌دارد. در آن زمان نزدیکی با زن» میزان آلودگی را افزایش 
می‌دهد که برای مرد و زن مضراست و رحم دچار التهاب می‌شود و در نتیجه باعث 
دردهای شدید در رحم و احساس سنگینی و بالا رفتن تب می‌شود. در صورت شدید 
بودن التهاب سبب عقیم شدن زن می‌گردد. همچنین موجب احتقان خون و افزایش 
خون‌ریزی می‌شود و مرد نیز در معرض بیماری و التهاب مجرای ادراری و... قرار 
می‌گیرد». 

[غذزیران-خوانتوم ,هی توانت برای کنمب. اظلاعات تشر کر ایخ رتهب کابای: 
«بهداشت اسلامی» ج ۱ ص ۰۲۲۴ «طب در قرآن» ص ۵۰ - ۰۵۱ «اعجاز علمی قرآن» 
۱ستو موه ۲رد اموز دهای تتهرسی درف ای 6 
«آیاتی که از علوم می‌گویند» ص ۱۴۲ تا ۰۱۴۳۳ «طب اسلامی. گنجینه تندرستی» ص 
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۶ تا ۰۱۶۷ «بهداشت در قرآآن» ص ۱۰۱ تا ۰۱۰۶ «جلوه‌هایی جدید از اعجاز علمی 
قرآن کریم» ص ۲۲۲ تا ۰۲۲۵ «روح الدین الاسلامی» و... مراجعه فرمایند]. 

۶-(۲) وعن عادْشّ ناه قالت: کنث أغتّیل آنا والسج 3 من لناء واحی 
وکلاتا جُنبّ وکان یمرن فان فیسایرّني وآنا حائش. وکان رخ ره ال وهمو 
مُعتکث فأغسله وأٌنا حائش. متفق علیه(؟. 

۶ - (۲) عايشه - فا - گوید: من و پیامبر جک هر دو در حالی که جنابت 
داشتیم از یک ظرف پر آب» غسل می‌کردیم. و هرگاه من به حالت حیض در می‌آمدم (و 
پیامبر 5 می‌خواست با من مباشرت کند و تماس بگیرد) به من دستور می‌داد تا دامن 
و شلوارم را بر روی ناف و زانوهایم محکم ببندم (تا سایر اعضای بدنم آلوده و ملوث 
نشود) آنگاه در حالتی که حیض بودم به جز جماع» هرگونه تماس و مباشرتی را (در 
قسمت‌های بالای ناف و پایین زانو) با من می‌گرفت. و وقتی که پیامبر جک در مسجد 
اعتکاف می‌کرد. سرش را از مسجد به سوی من (که در حجره‌ی خودم بودم) بیرون 
می‌آورد و من با این وجود که در حیض بودم. سر مبارک رسول‌خدا ع را می‌شستم و 
تمیز می‌کردم. 

[اين حدیث را بخاری ومسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: علما و صاحب‌نظران اسلامی و فقهی در مفهوم کناره‌گیری مردان از زن در 
مدت حیض اختلاف‌نظر دارند: 

۱- ابن‌عباس و عبیده سلمانی معتقدند که کناره‌گیری از تمام بدن زن واجب 
است. زیرا خداوند متعال در دستور کناره‌گیری از زنان چیزی از جسم ایشان 
راشاض دنه امه اه این متانم ارفین ام و مخالت بشت 


۱- بخاری ۴۰۳/۱ 2 ۲۹۹ و ۳۰۰ و ۱۳۰۱ مسلم 2۲۴۳/۱ (۲۹۶-۵ و ۲۴۴/۱ 2 (۲۹۷-۸) و لفظ 
حدیث فوق از بخاری است و بخاری نیز بصورت متفرق و پراکنده به نقل این حدیث در روایت 


مختلف پرداخته است.» نسایی نیز این حدیث را به صورت پراکنده در چندین روایت نقل کرده 
اا ام طور کول ‏ رته ( ر ۱ ۳ 


روایت نموده ائتت: 
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۲- امام احمد حنبل می‌گوید: کناره‌گیری از موضع پلیدی - یعنی محل خروج 
حیض ‏ واجب است. چنانچه: مسروق بن اجدع می‌گوید: 

برای عايشه - تا - گفتم: چه چیز در حالت حیض برای مرد حلال است؟ فرمود: 
همه چیز. مگر جماع. 

۳- جمهور فقها و صاحب‌نظران اسلامی معتقدند که کناره‌گیری از مابین ناف ثا 

زانوی زن واجب است. به دلیل اين که: 

رسول‌خدا 2 در جواب فردی که پرسید: چه چیز از زنم در حال حیضش بر من 
حلال است؟ فرمود: شلوار آن را محکم ببند و سپس تو دانی و قسمت بالای بدن آن. 

و حضرت عايشه _ تا - نیز گوید: 

یکی از ما همسران پیامبر 3 چون حیض می‌شد. رسول‌خدا و به وی دستور 
می‌داد تا شلوارش را محکم ببندد. سپس با او ملامست می کرد. 

پس مانعی نیست که مرد مسلمان به هنگام حائضه‌بودن همسرش, به جز از مابین 
اه اند فوه: 

اسلام نه افراط یهودیان و مجوسیان را قبول دارد که نسبت به زن در حال حیض؛ 
بسیار سخت‌گیری می‌کردند و در دوری از آن افراط و مبالغه می‌نمودند و در ایام 
حیض‌زن» به کلی از زن در همه چیز(در خوردن نوشیدن. مجلس و بستر و 
رختخواب) جدا می‌شدند و معاشرت مردان با اینگونه زنان را به طور مطلق حرام 
می‌دانستند. 

و نه تفریط نصاری را قبول دارد که هیچگونه محدودیت و ممنوعیتی برای خود در 
برخورد با زنان در اين ایام قائل نبودند و با زنان حائضه مجامعه می‌نمودند و به حیض 
توجهی نداشتند و نه بی‌توجهی جاهلیت را قبول دارد که زنان حائضه را از خود دور 
می‌ساختند و با آنان غذا نمی‌خوردند و یک‌جا نمی‌نشستند و حتی در یک منزل هم 
زندگی نمی کردند و مثل بهود و مجوس با آنان سخت گیری می کردند. 

اسلام با این روش طریقه‌ی عادلانه‌ای را انتخاب کرده که از افراط کسانی که زنان 
حائضه را از منزل اخراج می‌کنند و تفریط نصاری که حتی از مجامعه‌ی آنان خودداری 
نمی‌کنند به دور می‌باشد و راه وسط و میانه و به دور از افراط و تفریط را برگزیده 
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۷- (۳) وعنهاء قالث: کنث آشرب وآنا حائش» نم اوه نیع یم فا؛ عل 
موضع فٍ» قیشرَب» وأتَعَرق العَرَق» وآنا حاقش» ثم ۳ النيّ؛ فیضعٌ فاهُ عل موضع فّ. 
و تتر ۱ 

۷-(۳) عايشه - فا - گوید: هنگامی که در حالت حیض بودم. از آب (کاسه) 
می‌نوشیدم» سپس دستم را دراز می‌کردم و کاسه‌ی آب را به پیامبر 7 می‌دادم. ایشان 
نیز دهان مبارک خویش را در موضعی می‌نهاد که من در حالت حیض دهانم را در 
همانجا نهاده بودم و آن‌گاه از آب می‌نوشید. 

تب هگامین. کر دی صالت ی مووهه کوی ترا او اشتخوان باتفتدای ها 
می‌کردم» سپس آن را به پیامبراکرم 3 می‌دادم و ایشان نیز, دهان خویش را بر جائی 
می‌گذاشت که من نهاده بودم. سپس از آن می‌خورد. 

[اين حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

(آتعزق»: گوشت را از استخوان با دندان می‌کندم. «العرق»: استخوانی که بیشتر 
گوشت روی آن را برداشته باشند. 

۸-(۴) وعنها» قالت: کان الدی 6 یِتَیء في حجري وآنا حائض» ثم ۳ القران. 
متفق علیه ۳ 

( یهن ای کی هتکایی که در ال خی بوتمه تیا گر 
آغوش من خویشتن را تکیه می‌کرد و قرآن می‌خواند. 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: قبلاً نیز گفتیم که بهود اعتقاد داشت که معاشرت مردان با زنان حائضه در 
ایام قائدگی مطلقاً حرام است. هر چند به صورت غذاخوردن سر یک سفره و یا زندگی 
در یک اتاق باشد. مثلاً می‌گویند: جاتی که زن حائض بنشیند. مرد نباید بنشیند» اگر 


۱- مسلم ۲۴۵/۱ 2 (۳۰۰-۱۴) ابوداود ۱۷۸/۱ ح ۰۲۵۹ نسایی ۱۴۹/۱ 2 ۲۸۲ ابن ماجه ۲۱۱/۱ 
نج ۲۱۷۱۶ ۱ 

۲- بخاری ۴۰۱/۱ 2 ۲۹۷ مسلم ۲۴۶/۱ 2 (۱۵- ۳۰۱ ابوداود 2۱۷۸/۱ ۰۲۶۰ نسایی ۱۴۷/۱ ح 
۴ ابن ماجه 2۲۰۸/۱ ۶۳۴. 


کناب الطهارة (باب (۱۲) در باره‌ی حبض و قاعدگی) ۳۷۵ 


بخوابد لباس و بدن را باید شستشو دهد. چنانچه در باب ۱۵ از سفر «لاویان» تورات 
آمثده استت 

«اگر زنی صاحبه‌ی جریان باشد و جریان از بدنش خون حیض باشد. تا هفت روز 
متا وا هپوک و هک که اورز ی نها شام دابا سای دا مه شکارم 
با تدای ی ام تیف ناک و هز اخه کی رکه امه ناک باق ورن 
کسی که بسترش را لمس نماید» لباس خود را بشوید و خویشتن را با آب شستشو دهد 
و تا به شام ناپاک باشد...» 

در مقابل بهود. نصاری هستند که معتقدند: هیچ گونه فرقی میان حالت حیض زنان 
و غیرحیض نیست و همه گونه معاشرت. حتی آمیزش جنسی با آنان بی‌مانع است. 

مشرکان عرب به خصوص آنها که در مدینه زندگی می‌کردند. کم و بیش به خلق و 
خوی بهود. انس گرفته بودند و با زنان حائضه مانند یهود رفتار می‌کردند و در زمان 
شا هیا نها نیا بت کی ای ای راز شوی کو ی اه و با انا 
غذا نمی‌خوردند و یک جا نمی‌نشستند و حتی در یک منزل هم با آنان زندگی 
نمی کردند. 

ولی پیامبراکرم 2 تمام این مزخرفات و خذعبلات. و اراجیف و اکاذیب را با اوامر و 
فرامین تابناک. و تعالیم و آموزه‌های تعالی‌بخش و سعادت‌آفرین خویش, به زباله‌دان 
تاریخ آفکند و با قول و عمل, به تمام جهانیان فرمود: همه نوع معاشرت: خورد و نوش» 
نشست و برخاست. رفت و آمد. آمیزش... با زنان حائضه انجام دهید, به جز جماع. 

و مانعی ندارد که مرد مسلمان به هنگام حائضه‌بودن همسرش بجز از مابین زانو و 
ناف او متلذذ شود. 

و از حدیث (۵۴۸) معلوم گردید که زن حائض می‌تواند به قرآن گوش فرا دهد اما 
حق تلاوت و لمس آن را ندارد. 

۹ - (۵) وعنها» قالت: قال لي السون کقا: «ناوليني احمرة من السجد. فقلث: نی 
حائشٌ. فقال: ٍق خیضتّك لیسث في یلك رواه ۱ 


۱-مسلم ۲۴۲/۱ 2 (۲۹۸-۱۱):ابوداود: ۰۱۷۹/۱ ۲۶۱ ترمتتن ۲۴۱/۱ 2 ۰۱۳۴ نسایی ۱۴۶/۱ ج 
۱ ابن ماجه ۲۰۷/۱ 2 ۶۳۲ دارمی 2۲۱۸/۱ ۰۷۷۱ مسنداحمد ۴۵/۶. 


۳۷۳۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


۹ - (۵) عايشه - جفغد - گوید: پیامبر کل به من فرمود: «(دستت را از حجره. به 
سوی مسجد دراز کن و) سجاده به من بده» گفتم: من در حالت قاعدگی هستم. آن 
حضرت ی فرمود: «دستت که قاعدگی ندارد». 

[اين حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

شرح: «ا-خمرة»: سجاده و جانمازی که از برگ خرما بافته شده باشد. 

از این حدیث دانسته شد که بدن زن در حالت قاعدگی از جهت مادی نجس و پلید 
نیست. به طوری که هر چیزی که با آن برخورد نماید آلوده گردد (چنانکه بهودیان و 
مجوسیان و مشرکان جاهل عرب. این‌گونه اعتقاد داشتند) بلکه نجاست آن حکمی و 
معنوی است که شریعت مقدس اسلام. ازاله‌ی آن را به طهارت کبری (یعنی غسل) 
مقرر نموده است. اما بدن زن حائض,ء دست و دهان و آب دهان و... نه نجس است و 
نه آلوده به نجاست. 

زنان در گذشته چنین گمان می‌بردند که بدن‌شان در حالت قاعدگی آلوده است. تا 
آنکه: 

روزی رسول‌خدا 25 به عايشه - حا - فرمود: «سجاده را به من بده. عايشه - تیا - 
گفت: ای فرستاده‌ی خدا یا من در حال قاعدگی هستم! آن حضرت ی فرمود: «ِن 
حیضتَاك لیست نی یَدلهٌ».یعنی: «دستت که قاعدگی ندارد». 

و ره سا ات کف در خی قاس دس ان تست تب شوه ای 
آب را آلوده کند و یا با برخورد با چیزی دیگر, آن را آلوده سازد. پس هر چیزی که با 
بدن زن در حالت قاعدگی تماس حاصل نماید. پاک و پاکیزه می‌باشد و جنابت نیز 
دارای چنین حکمی است. یعنی جنابت باعث نمی‌شود که بدن نجس گردد. چنانچه 
قبلاً در این زمینه نکاتی را مرقوم داشتیم. 

۰-(۶) وعن مَیمونه [ فا اه قالث: کان رسول ال یل نی مرط بعضه عل 


وبعضّه علیه وآنا حائض. متفق علیه(. 


۱- این حدیث در هیچ یک از صحیحین(بخاری و مسلم) موجود نیست بلکه این حدیث را ابن ماجه 
۱ ۲ ۵۲و امد در مستد ۳۳۰/۶ روایت کرده‌اندده بخاری با این لفظ یه روایت این خدایت 


پرداخته است: «کان رسول اله و یصل وآنا حذاءه وربا آصابنی وبه (ذا سجد» صحیح بخاری 


کناب الطهارة باب (۱۲) در باره‌ی حبض و قاعدگی) ۳۳۷ 


۰ - (۶) میمونه - تا گوید: هنگامی که در حالت حیض بودم. پیامبر 5 در 
پارچه‌ای نماز می‌خواند که قسمتی از آن بر روی من و قسمتی دیگر از آن بر روی 
پیامبر 5 قرار داشت. 

(ازاین حدیث نیز مشخص می‌شود که بدن زن در حال قاعدگی از جهت ماذی 
نجس و پلید نیست به طوری که هر چیزی بدان برخورد نماید. آلوده گردد). 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

«رط» هر پارچه پشمی يا ابریشمی و پا کتانی ندوخته که دور خود پیچند و پا 
زنان بر سر افکنند. 


۱ ۳۷۹ و این حدیث را مسلم نیز نقل کرده است: صحیح مسلم ۳۶۷/۱ 2 (۵۱۳-۲۷۳) 
و در حدیثی دیگر امام مسلم چنین روایت کرده است: «عن عايشة فا قالت:کان النبي 33 بصلي 
من اللیل وآنا ی جنبه وآنا حاتض وعلٌ مرط وعلیه بعضه اي جنبه» صحیح مسلم ۳۶۷/۱ ح (۲۷۴ - 
۵۴ و ابوداود از حضرت میمونه - فا - چنین نقل کرده است:«آن النبي 38 مرط وعلي بعض 


فصل دوم 


۵۱ - (۷) عن ی هريرة قال: قال رسول اللهیة: «مَن أَق حاثضا و مره نی ذبره اه 
ار که فا میا اسر ما و0 وراه شنی وا ماخ واتتاوی وق 
ار فد سا وقال الترمذي: لاتعرف هذا احدیت الا من 
[حدیث] خکیم الانرم عن آبي مُيمَه عن آي هریرة. 

۵۵۱ - (۷) ابوهریره نقّ+ گوید: پیامبر جک فرمود: «هر کس در دوران قاعدگی با 
همسرش مقاربت و نزدیکی کند و پا با وی عمل لواط انجام دهد و از راه عقب (ذبر) با 
وی جفت شود. و يا نزد پیشگو و یا کاهنی برود» در آن صورت به آنچه بر محمد ی فرو 
فرستاده شده است. کفر ورزیده است». 

[این حدیث را ترمذی روایت کرده است. و ابن‌ماجه و دارمی نیز این حدیث را 
روایت. و این عبارت را نیز اضافه نموده‌اند]: 

کسی که پیش کاهنی رود و گفته‌ی او را تصدیق نماید. در آن صورت کافر شده 
است. [ترمذی در تضعیف این حدیث گفته است: این حدیث را نمی‌شناسیم. جز اینکه 
«حکیم اثرم» آن را از ابوتمیمه و او نیز از ابوهریره 4 روایت کرده است]. 

شرح: سه کاری که در حدیث بالا بدانها اشاره رفت» از جمله‌ی گناهان کبیره 
می‌باشد و چنانچه قبلاً نیز در جلد نخست. بیان کردیم» مرتکب گناهان کبیره مومن 
است و انجام کبیره او را بی‌ایمان و کافر نمی‌کند. مگر اينکه آن را در حالی که انجام 
می‌دهد. حلال بداند. یا نهی از آن را در شرع کوچک و خوار شمارد و یا امر واجبی را 
که شرع مقدس اسلام بدان آمر کرده است. تحقیر و کوچک نماید» در این صورت مرتد 
و کافر است. 


۱- ترمذی ۲۴۲/۱ ح ۱۳۵ ابن ماجه ۲۰۹/۱ 2 ۶۲۹ دارمی ۲۷۵/۱ 2 ۱۱۳۶ ابوداود نیز این 
حدیث را به همین معنی البته با تقدیم و تأخیر در الفاظ ان نقل کرده است: ۲۲۵/۴ ح ۰۲۹۰۴ 


مسنداحمد ۰۴۰۸/۲ 


۳۸۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


الق کفر اضلر ء ماه کف ملضیان و دهرییین (ع ما بالیست‌ها) که وجود در 
منکراند. و یا آنان که مجموعاً و به طور کلی به وجود خدا ایمان دارند اما به نبوت و 
اش اسان افای بدا فش انم کرد من اک را بان اي 
با با اسعا کاب‌های اس ایا ما تس هی انیا رام وا 

ب) کفر عارضی و فرعی: مانند: کفر ارتداد که بی‌شک. موجب خروج از اسلام 
می‌گردد و آن در صورتی است که شخص در عبن اعتقاد به پاره‌ای از مسائل اسلامی. 
یکی از ضروریات دینی را منکر شود یا عملی انجام دهد که جز به کفر تأویل نتوان 
کرد. 

۲- کفر اصغر: که در مرتبه‌ای پایین‌تر از کفر اکبر قرار دارده و منظور ازآن: معاصی 

بدون تردید. استعمال واژه‌ی «کفر» در اینجا. استعمال مجازی است. بدین معنا که 
گناه ممکن است به کفر بیانجامد یا به آن تعبیر شود. همان‌طور که گفته‌اند: گناهان به 
قیال کفارشتاهت ذا نویه شوی کف توق داهن من در زب خزیک قیو از باب 
تهدید و سخت‌گرفتن [در منع مقاربت با زن در حال حیض و منع لواط با وی و نرفتن 
به نزد کاهنان] است؛ چرا که مومتان کامل که از ایمان تکامل یافته برخوردارند هرگذ 
با زنان خود در حال حیض مقاربت نمی کنند. با آنها لواط نمی‌کنند و به نزد کاهنان 
نمی‌روند» و نمی‌توان مومنی را با مراتب عالی ایمان یافت که چنین کارهایی از وی سر 
بزند» از این‌رو می‌توان گفت: این حدیث شریف بر آن نیست که هرکس را که مرتکب 
یکی از اين کباثر شد. کافر و از امت اسلامی خارج معرفی کند. مگر اينکه اين کباثر را 
در حالی که انجام می‌دهد. حلال بداند. یا نهی از آن را در شرع» کوچک و خوار وحقیر 
و ناچیز شمارد. در این صورت کافر می‌شود. 

افصدّقه بما یقول؛ فقد کفرا:در اینجا لازم می‌بينم که در رگ اوهام و خرافات و 
اراجیف و اکاذیب» و شرک و چندگانه‌پرستی بدین نکته اشاره کنم: 

هنگامی که پیامبراکرم 5 مبعوث گردید» با عده‌ای از افراد فاسد و9 دجال‌صفت و9 
دروغگو و شیاد. که به کاهن معروف بودند و آنان را «عرّاف» نیز می‌خواندند رو به رو 
رتباط با جن و غیره» علم غیب پیدا می‌کنند. 


کتاب الطهارة (باب (۱۲) در باره‌ی حبض و قاعدگی) ۳۸۱ 


پیامبراکرم ی با این فتنه و فساد اجتماعی که پایه‌ای از علم و منطق و دلایل 
وحیانی و براهین شرعی و رهنمودهای آسمانی نداشت به مبارزه برخاست و آیاتی را 
که خداوند بر او نازل کرده بود بر ایشان تلاوت نمود: 

«فل لا یلم من نی آلسَموت ررض ایب ال 4 (لنل: ۴۵ 
«بگو: کسانی که در آسمانها و زمین هستند غیب نمی‌دانند جز خداء و 
نمی‌دانند چه وقت برانگيخته می‌شوند (و قیامت فرا می‌رسد)». 

و پیامبر 5 اعلام کرد: 
وولو کنث أَغم لیب لنتکترث من آقبر وما ی سوه پن الا تذیر 
شیر لمَوَم یوّمنُوَ 4 [الاعراف: ۱۸۸]. 
«اگر غیب می‌دانستم, قطعاً منافع فراوانی نصیب خود می‌کردم (چرا که با اسباب آن 
آشنا بودم) و اصلاً شرّ و بلا به من نمی‌رسد (چرا که از موجبات آن آگاه بودم. حال 
که از اسباب خیرات و برکات و از موجبات آفات و مضرّات بی‌خبرم. چگونه از وقوع 
قیامت آگاه خواهم بود)؟. من کسی جز بیم‌دهنده و مزده‌دهنده مومنان (به عذاب و 
قواب یزدان) نمی‌باشم»: 

و خداوند[هنگامی که سلیمان (که در میان جّیان بر عصای خود تکیه زده بود و 

کارهای ایشان را می‌پائید) فرو افتاد] در رابطه با جن‌ها می‌فرماید: 
آن لو کثوایَلمُون لْعَیَبَ ما بو نی لاب آلمنهین4 (سبا: ۱۴ 
ی ی وه و ای رای که را اف 
نمی‌ماندند (و راه خود را در پیش می گرفتند)». 

و اسلام تنها به حمله به کاهنان و مبارزه با این دجال‌ها قناعت نکرد بلکه کسانی را 
که نزد آنان می‌روند و از آنها چیزهایی را می‌پرسند و جواب‌های آنان را تأایید می‌نمایند 
و موجبات تشویق و ترویج و فساد و گمراهی آنان را فراهم می‌سازند. شریک جرم این 
دروغگویان قرار داده است. و پیامبر جک در اين مورد می‌فرماید: 

«کسی که پیش کاهنی برود و گفته‌ی او را تصدیق نماید. به آنجه بر محمد 33 


نازل شده. کفر می‌ورزد». 


۳۸۳۳ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


چون آنجه بر محمد 35 نازل شده» اعلام می‌دارد که غیب. خاص خداست و محمد 35 


عالم به غیب نیست. پس افراد غیر محمد و به طریق اولی» به غیب آگاهی ندارند. 


چر 3 ول لصُم نیی زاین ال ولا اغلَم لیب ولا آثول کم نی 
ان کغ ما نو 4 (ام: .۵ 3 

یزدان در تصرّف من است (چرا که الوهیت و مالکیت جهان تنها و تنها از آن خدای 
سبحان است و بس) و من نمی‌گویم که من غیب می‌دانم (چرا که کسی از غیب 
جهان باخبر است که در همه مکانها و زمانها حاضر و ناظر باشد که خدا است) و من 
به شما نمی‌گویم که من فرشته‌ام. (بلکه من انسانی همچون شمایم. این است عوارض 
بشری از قبیل: خوردن و خفتن و در کوچه و بازار راه رفتن» در من دیده می‌شود. جز 


7 
أ 


این که به من وحی می‌شود و) من جز از آنچه به من وحی می‌شود پیروی نمی کنم». 

و هرگاه مسلمان اين آیات صریح و روشن را در قرآن ببیند و معنای واضح آنها را 
درک کند و با وجود این عقیده داشته باشد که بعضی از مخلوقات می‌توانند پرده از 
وب یقرت ی اشرار ان را کف کین یالما یه آیایی که دوز بر مین 2 
نازل نموده است. کفر می‌ورزد. 

۲ -(۸) وعن معاذ بن جبل» قال: قلث: یا رسول الّه! ما یل لي من امراتي وهي 
حایض؟ قال: «ما فوق الازان والكْعمّف عن ذل أفسل). رواه ّزین. وقال محيي السْنة: 
اسناذه لیس بقوي . 

۲- (۸) معاذ بن جبل طل» گوید: به پیامبر 5 گفتم: ای فرستاده‌ی خدا ییا چه 
چیز درحالت حیض همسرم. برایم حلال است؟ فرمود: قسمت بالای شلوار (یعنی: 
تماس تو با همسرت در حال حیض به هر کیفیتی که باشد. به شرط اينکه مربوط به 
قسمت. بالاقر از تافو با بانینتر از واتوهای, هسبرت ناشد: ای .و تلامانع انست, ما 
تماس با قسمت مابین ناف و زانوهای همسرت در این حالت. هر چند به دور از جماع 


باشد. حرام و ناجایز است) و آگر پاکدامنی ورزی و از قسمت بالای شلوار نیز خودداری 


۱- ابوداود ۱۴۶/۱ و قال: لیس هو بالقوی. 


کتاب الطهارة (باب (۱۲) در باره‌ی حبض و قاعدگی) ۳/۸۳ 


کنی بهتر است (چرا که شاید نتوانی بر نفس خود مسلط شوی و مرتکب جماع و 
نزدیکی شوی. زیرا چوپانی که گله‌اش را در اطراف یک مرتع قرق‌شده می‌چراند. 
احتمال این می‌رود که گله‌اش داخل آن شوند و در آنجا بچرند). 

[اين حدیث را رزین روایت کرده است. و محی السنة گفته: سند این حدیث قوی 
نیست ]. 

)٩( - ۳‏ وعن ابن عبّاس» قال: قال رسولٌ له م:: «ٍدا وق الرجْلْ بآهیه وهي 
حایْش. قَلیتصَدَّ بنصف دینار». رواه الترمذي وابوداود والنسائی» والدارمی» وابن 
ان ۱ ۱ ۱ 

)٩( - ۴‏ ابن‌عباس - تن - گوید: پیامبر ‏ فرمود: «هرگاه مردی با زن 
حائضه‌ی خود آمیزش جنسی کرد. باید نصف دینار صدقه دهد». 

[این حدیث را ابوداود. نساتی» دارمی و ابن‌ماجه روایت کرده‌اند]. 

۴ - (۱۰) وعنه» عن النبی که قال: «ٍذا کاق دما مر فدیناژ واذا کان دما 
أَصمَن فتصف دینارا. رواه الترمذي"". 

۴ - (۱۰) ابن‌عباس - ینت - گوید: پیامبر ‏ «درباره‌ی مردی که با زن 
حائضه‌ی خود آمیزش جنسی کرده بود) فرمود: «اگر خون حیض. خون قرمز بود. یک 
دینار صدقه دهد و اگر خون زردرنگ بود. نصف دینار». 

[اين حدیث را ترمذی روایت کرده است]. 

شرح: «دینار»: هر دینار ۲۵ ۴ گرم طلا است. 

علماء و صاحب‌نظران اسلامی و فقهی. درباره‌ی کسی که زنش را در حال حیض؛ 
جماع می‌کند. دو رای دارند: 

۱- جمهور فقهاء برآتند که چنین کسی از خداوند آمرزش بخواهد و از کرده‌اش 

توبه و استغفار نماید و چیز دیگری بر وی لازم نیست. 


۱- ترمذی ۲۴۴/۱ 2 ۱۳۶ ابوداود 2۱۸۳/۱ ۰۲۶۶ نسایی ۱۵۳/۱ 2 ۲۸۹ دارمی ۲۷۱/۱ 2 ۰۱۱۱۳ 
ابن ماجه ۲۱۰/۱ 2 ۶۴۰ ابن ماجه با عبارت «بدینار آو بنصف دینار» به نقل این حدیث پرداخته 
است. مسنداحمد ۰۲۷۲/۱ 


۲- ترمذی ۲۴۵/۱ ح ۱۳۷ دارمی ۲۷۱/۱ 2 ۰۱۱۱۱ 


۳۸۴ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


۲- حنابله می‌گویند: اگر زن حائضه در ابتدای زمان حیض خویش بود و مرد با او 
آمیزش جنسی کرد» بر جنین کسی صدقه‌دادن یک دینار واجب است. و اگر زن 
در آخر حیض خود قرار داشت. نیم دینار واجب است. چنانچه ابن‌عباس - عونتید 
- در حدیثی موقوف می‌گوید: 

ان آصابها في فور الدم تصدق بدینار وان کان في آخره فنصف دینار». «اگر در ابتدای 
حیض با زن آمیزش کرد. یک دینار و اگر در آخر حیض با او آمیزش کرد. نصف دینار 
صدقه بدهد). 

رنگ قرمز و زرد نیز بیانگر ابتدا و انتهای حیض است. این طور که رنگ قرمز بیانگر 
ابتدای حیض و رنگ زرد بیانگر انتهای حیض می‌باشد. 

پس در نزد حنابله. امر به صدقه. بر وجوب محمول است. اما در نزد جمهور فقهای 

حکم صدقه. حداکثر بر اساس آیه‌ی توبه بر استحباب محمول است نه بر وجوب. با این 


فصل سوم 


۵-(۱۱) عن زید بن سل قال: زٍن رجلاً سا رسول له فقال: ما یل لي من 
امرأتي وهي حایش؟ فقال له رسول له :مد علیها ٍزازهاء شم شَأَئكَ بأعلاها». رواه 
مالك والدارمي مرسلا". 

۵ - (۱۱) زیدین اسلم هه گوید: مردی از رسول‌خدا 3۶ پرسید: ای فرستاده‌ی 
خدا #5! چه چیزی از همسرم در حال حیضش, بر من حلال است؟ پیامبر جک فرمود: 
دامن و شلوار او را بر روی ناف و زانوهایش محکم ببند(تا سایر اعضای بدن او آلوده 
نشود) آنگاه تو دانی و قسمت بالای بدن آن (یعنی بجز جماع. هرگونه تماس و 
مباشرتی را در قسمت‌های بالای ناف و پایین زانو همسر خویش می‌توانی داشته باشی» 
اما تماس و مباشرت با قسمت مابین ناف و زانوهای زن. در این حالت هر چند به دور 
ازخناع پاش تاروا و فاعان: استت): 

[اين حدیث را مالک روایت کرده است و دارمی نیز آن را به طور مرسل روایت 
نموده است ]. 

۶-(۱۲) وعن عادشة» قالث: کنث |ٍذا جضْث تَرّلتْ عن الیثال عَل احصین فلم 
فرب رسول اه [منها]ه ولمْ تَدنْ منه حتی نهر رواه ابوداود!". 

۶ - (۱۲) عايشه _ تا - گوید: هرگاه به حالت حیض در می‌آمدم از بستر و 
رختخواب بر بوریا و حصیر فرود می‌آمدم و در مدت قائدگی, تا وقتی که از خون ماهانه 
پاک می‌شدیم. نه پیامبر 5 با ما (ازواج مطهرات - رضی‌الله عنهن -) نزدیکی زناشویی 
می‌کرد و نه ما به ایشان (برای جماع همبستری و آمیزش جنسی) نزدیک می‌شدیم. 

[اين حدیث را ابوداود روایت کرده است]. 

شرح: «الْثال»: بستر و رختخواب. (احصم) بوریا. فرشی که از برگ‌های نی شکافته 
درست کنند. ۱ 


۱- موطا مالک کتاب الطهارة 2۵۷/۱ ٩۳‏ دارمی ۲۵۸/۱ ۰۱۰۳۲ 
۲- ابوداود 2۱۸۶/۱ ۲۷۱. 


۳/۸۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


افلم یقرب رسول اللّه که ولم تن منه!: به خاطر اينکه این حدیث با احادیث صحیح 
دیگر منافات و تضادی نداشته باشد. ما آن را به «جماع و نزدیکی زناشویی» ترجمه 
کرده‌ايم. یعنی در ایام قاعدگی. پیامبر 35 با همسرانشان» جماع و نزدیکی زناشویی 
نمی‌کرد. بلکه به جز جماع. هرگونه تماس و مباشرتی را در قسمت‌های بالای ناف و 
پایین زانو با همسرانشان می‌گرفت. اما هیچگاه اتفاق نمی‌افتاد که پیامبر ی در ایام 
قاعدگی زنان, به جماع و يا نزدیکی زناشویی با همسرانشان بپردازند. 


باب (۱۳) 
درباره‌ی استحاضه 


فصل اول 


۷-(۱) عن عادشةه نفد اء قالت: جاءعث فاطمهةّ بنث یی خبّیش ال اس یاه 
فقالث: یا رسول اللّه! نی آمرة اسْتحاض» فلا أَطهر فد الصَلا؟ فقال: «لا» ٍنما ذللت 
رق ولیش یض فاذا أَقبلّث حیَضَتْكِ فَدَعي الصلاة واذا أذبََتُ فاغسل عَن لك الم 
رد سا ۳ (۱ 
ثم صٍا. متفق علیه ۲ 

۷ -(۱) عایشه _ تا - گوید: فاطمه دختر ابی‌حبیش - نت - نزد رسول خدا 5 
آمد و گفت: ای رسول‌خدا ! من زنی هستم که پیوسته در حال خونریزی هستم و 
هرگز پاک نمی‌شوم. آیا نماز را ترک نمایم؟ پیامبر 3 فرمود: خیرء(نباید نماز خویش را 
ترک کنی) این خون» خون رگ است نه خون حیض. پس تکلیف تو این است که در 
روزهایی که در حیض قرار می‌گیری» نماز را ترک کن» (و چون خون حیض با خون 
عادی فرق دارد و خون حبض که سیاه و غلیظ است و مایل به سرخی است از خون 
عادی که قرمز است. به خوبی تشخیص داده می‌شود. از اینرو در ایامی که می‌دانی 
دجار حیض شده‌ای. نمازت را ترک کن و) وقتی که مدت حیض و قاعدگی تمام شد. 
غسل کن و خون حیض را از بدن و لباس خویش پاک کن, آنگاه نمازت را بخوان. 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: «استحاضه» خون استحاضه. خونی قرمز رنگ است که نه جزء عادت و 
یهتنم تاشگه وان لااسفی تاه که کر آثرمشازش با که وی 
از عروق, رونما گردیده و هیچ انقطاعی ندارد. بلکه پیوسته زن را در حال خون‌ریزی 
قرار می‌دهد. مگر آنگاه که زن از آن علت شفا یابد. و بر زن مستحاضه جز غسلی که 
برای حیض خود انجام می‌دهد. چیز دیگری نیست. لیکن باید برای هر نماز. وضوی 
جداگانه بگیرد. 


۱- بخاری 2۳۳۱/۱ ۰۲۲۸ مسلم ۲۶۲/۱ ح(۶۲- ۳۳۳ ابوداود ۱۹۴/۱ 2 ۲۸۲ ترمذی ۲۱۷/۱ ح 
۵ نسایی ۱۸۴/۱ ح ۳۵۹ ابن ماجه ۲۰۳/۱ 2 ۶۲۱ دارمی ۲۱۹/۱ ح ۰۷۷۴ مسنداحمد 
۹/۶ 


کناب الطهارة (باب (۱۳) در باره‌ی استحاضه) ۳۸۹ 


البته فقهاء پیرامون رنگ‌های خون حیض با همدیگر اختلاف‌نظر دارند: صاحب 
هدایه می‌گوید: 

رنگ‌های حیض که بدانها حیض از غیر ی تشخیص داده می‌شود» شش ونکت 
هستند:سیاه. سرخ تیره» زرد سبز خاکستری. 

و ازمنظر امام ابوحنیفه نیز خون به هر رنگی که باشد. باز هم خون حیض به شمار 
می‌آید. البته به شرطی که در ایام حیض باشد. مگر اينکه آنجه بیرون می‌آید. سفیدی 
خالص باشد. پس تا وقتی که سفیدی خالص جریان پیدا نکند, تا آن هنگام هر خونی. 
حون حیدن» محنوب می‌شود: 

و امام شافعی و امام احمد بر اين باورند که فقط رنگ‌های سرخ و سیاه. خون 

امام مالک نیز علاوه از رنگ‌های سرخ و سیاه. رنگ زرد و تیره را هم خون حیض 
می‌داند. 

و نویسنده‌ی هدایه می‌گوید: «از دیدگاه امام آبویوسف (شاگرد امام ابو حنیفه) اک 
این رنگ‌هاء در روزهای آخر قاعدگی خارج شود. از خون حیض به شمار می‌آید نه خون 
استحاضه. البته خون حیض و استحاضه خونی شناخته شده نزد زنان می‌باشد که هر 
کدام از آنها به راحتی می‌توانند مان خون حیض(با رنگ‌هایی که گفته شد) و خون 


فصل دوم 


۸--(۲) عن غروةّ بن الربیب عن فاطمةً بنتِ آی حبیش آنها کانث ُستحاض» 
فقال طا السی کلة: «ٍذا کان دم ایض فاّه دم سود یعرف فاذا کاق ذللت» فأمیسک عن 
الصلايٍ فاذا کا الا فص وصل» فانما هو عرّق». رواه ابوداوده والنسائي. 

۸ - (۲) عروة بن زیر طلْنه از فاطمه دختر ابی حبیش - جفتفا - روایت می‌کند که 
گفت: وی زنی بود که هميشه در حال خون‌ریزی بود و پاک نمی‌شد (از این‌رو پیامبر 6 را 
در جریان اين کار قرار داد و از ایشان دراين باره استفتاء نمود). پیامبر 35 بدو فرمود: 
هرگاه خون حیض بود. که آن سیاه و شناخته شده است. نماز نخوان و اگر خون دیگر 
بود. وضو بگیرژو نمازت را بخوان) که این بر اثر پارگی رگ است. 

[اين حدیث را ابوداود و نسائی روایت کرده‌اند]. 

۹-(۳) وعن آأَمْ سَلمةه قالث: ان ٍمرةٌ کانث هراق الدم عل عهد رسول الله کل 
قاستفتث طا أم مه اللیق. فقال: سر عدة الليالي والأیام الي کانث حیضهنّ من 
الشهر قبل آن بُصیبّها الذي آصابهاه فعتٍ الصلاء در ذلات من الشهره فاذا حَلَْت 
ذلق فلتفتیل» ثم تست بشوب نم صلّ. رواه مالكٌ» واببوداوده والداري. وروی 
النساي معناه". 
پیوسته در حال خون‌ریزی بود و پاک نمی‌شد. خودم برای این زن» ری و نظر پیامبر جرا 
درباره‌ی این مسئله پرسیدم و از او در این‌باره فتوا خواستم. 

پیامبر 5 فرمود: «اين چنین زنی باید به اندازه‌ی شب و روزهای قاعدگی 
ماهاتهای) شین از آنکذبه استجاضه و عون ریم داتمی هار فده مستطظر اند وه 


۱- ابوداود 2۱۹۷/۱ ۰۲۸۶ نسایی ۱۸۵/۱ 2 ۳۶۲. 

۲- موطا مالک کتاب الطهارة ۶۲/۱ ح ۰۱۰۵ مسند شافعی ص ۲۱۱ مسنداحمد ۲۹۳/۶ اين ماجه 
۱ 2 ۶۲۳ دارقطنی کتاب الحیض ۲۱۷/۱ 2 ۵۷ ابوداود ۱۸۷/۱ 2 ۰۲۷۴ دارمی ۲۲۱/۱ ح 
۰ نسایی ۱۱۹/۱ 2 ۲۰۸. 


۳۹ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
اندارهتی قاعدگی ماهانه‌اش تماز را ترک کنفه جون این ایام (ایام عافت ماهباند) زا 
پشت سر گذاشت و سپری نمود. غسل نماید و خون حیض را از بدن و لباس خویش 
پاک کند. سپس پاردم و رانکی بر خود ببندد (با پارچه‌ای فرج و دبرش را محکم ببندد 
تا خون سایر اعضای بدن او را آلوده و ملوث نسازد) و پس از آن نمازش را بخواند. 
کرده است ]. 

«لکستثفر بثوب»: پاردم و رانکی بر خود ببندد. یعنی بر روی فرج و دبرش پارچه‌ای 
را بپیچد و از میان دو ران بیرون آورد و کنار آن را بر کمر خود ببندد. البته «استثفار» 
را به معنای: «دامن در میان دو ران گرفتن» را می‌گویند. 

۰ -(۴) وعن عدی بن ثابتِ» عنْ آبیه» عن جیّه-قال حی بن مُعین: ۳ 
اسمه دیناژ؛ عن النی ی أنّه قال في المستحاضة: «تد غ الصلا یام آرائها التی کانث 
عیض فیها نم تعتیل وتتضصّاعند کل صلاٍ وتصوم وتصل. رواه الترمذي» 


)۱ 
وابوداود 3 


1 


۱ 


۰ - (۴) عدی بن ابت از پدرش و او نیز از جدش - یحیی بن معین گوید: جد 
عدی بن ثابت. نامش: دینار است - روایت می‌کند که پیامبر ‏ درباره‌ی زن مستحاضه 
که پیوسته در حال خون‌ریزی است. فرمود: در روزهایی که در حیض و قاعدگی 
ماه کر اس را ری کنش وف که مکت یمام یو ادن یاه 
برای هر نماز. وضوی جداگانه بگیرد و روزه‌اش را بگیرد و نمازش را بخواند. 

شرح: از این حدیث معلوم شد که خون استحاضه. مانع روزه‌گرفتن (چه فرض و چه 
نفل)» نماز. داخل شدن مسجد تلاوت قرآن» جماع و نزدیکی شوهر با زن و... 
نمی‌شود و بر زن مستحاضه جز غسلی که برای حیض خود انجام می‌دهد. چیز دیگری 
نیست. لکن باید برای هر نماز وضوی جداگانه بگیرد. 


۱- ابوداود ۲۰۸/۱ 2 ۰۲۹۷ ترمذی ۲۲۰/۱ 2 ۰.۱۲۶ ابن ماجه ۲۰۴/۱ 2 ۶۲۵ دارمی ۲۲۳/۱ ح 
۹۳ 


2 


۶۱ - (۵) وعن حتَة بنتِ جخش, قالث: کنث آستحاطش حیْضةّ کثیرا 


شدیدة» 


4 


فاتیث الن أستفییه وأخیزه فرجَذگه في بیت خی ژینب بنتب جحش» فقلت: یا رسول 
ال نی أستحاش حیضهٌ کثیرة شدید فم تأُرٍّ فیها؟ قد مََعَتني اسلا والضیام 
قال: «أَثْعَتْ لك الکرس» فاتّه یب لدع قالث: هو آکثز من ذلك. قال: «تَلَجَبي». 
قالث: هو آکثرز من ذلك. قال: «قَاتذٍي ثوبا». قالْ: هو کر من ذلك؛ انما ی تج فقال 
الیی: مرك بآمزین» آیهُما صنفت آَجْراً عنلب من الاخره وان قویتِ علیهما فان 
أَعلَمٌ. قال ما: «ٍنما هذه رکسَء من رکضاتِ الّیطان» فتحَيّضي سِتة آيام و سبعة آیام 
في علم لّه فمْ اغتیل» حتی |ذا ریت آنك قد کرت واستَت؛ فصلّ ثلاناً رعشرین 
لیلةه و آربعاً وعشرین لبلةه وآيامهه وضوي؛ فِن دللق بجزئك. وکذلكت فافعّلي کل شهر 
کما تحیض التساء وکما یره میقات حیضهنّ وظهرهنٌ. وان قویت عل تین 
الظهَرَ وتعجلین العصضرٌ فتختسلی وعجْمعین بی الصلائین: الظهر والعط وتَوَخْرینَ 
الغرتٍ وتعجَلینَ العشاء. ثم تغتسل وتجمعین بین الصلاتین؛ فافعلی. وتغتسلینَ مع الفجر 
فافعلی؛ وضوي ان قدَرتِ عل ذلق». قال رسول الثه تة: «وهذا أَعجبٌ لامرن لِلَّا. رواه 
آحد؛ وابوداود؛ والترمذی" ". 

۱- (۵) حمنه دختر جحش - جع - گوید: من زنی بودم که پیوسته استحاضه 
می‌شدم و هميشه در حال خونریزی بسیار سخت و طاقت‌فرسا به سر می‌بردم و 
هیچ‌گاه از آن پاک نمی‌شدم. از این‌رو روزی آهنگ پیامبر 35 را نمودم تا ایشان را از 
این جریان با خبر سازم و رأی و نظر ایشان را درباره‌ی اين مسئله بپرسم و از ایشان در 
این‌باره فتوا بخواهم. بدین خاطر پیش پیامبر ی رفتم و ایشان را در منزل خواهرم «ام 
المومنین» زینب دختر جحش - تفا » یافتم. گفتم: ای رسول‌خدا :! من زنی هستم 
که هميشه در حال خونریزی بسیار سخت و طاقت‌فرسا هستم و پاک نمی‌شوم. حال 


شما مرا جه فرمان می‌دهید. براستی مرا از نمازخواندن و روزهگرفتن باز داشته است؟ 


۱- مسنداحمد ۴۳۹/۶ ابوداود ۱۹۹/۱ ح ۰۲۸۷ ترمنی ۲۲/۱ ح ۱۲۸ و قال: حسن صحیح. ابن 


ماجه نیز هر دو روایت را به همین معنی در سننش نقل کرده است . حدیث اول: ۱ حح ۶۳۳۲ 
و حدیث دوم: ۲۰۵/۱ ج ۶۲۷ 
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(حمنه فکر می‌کرد که خون استحاضه. مانع صحت نماز و روزه است. از این‌رو به 
پیامبر 5 گفت: خون استحاضه مرا از خواندن نماز و گرفتن روزه بازداشته است)! 

پیامبراکرم 5 فرمود: من تو را به استفاده نمودن پاره‌ای از پنبه سفارش می کنم (تا 
بدان فرج خویش را ببندی) چرا که پنبه خون را از میان می‌برد و مانع بیرون‌آمدن آن 
ی و9 

حمنه گفت: خونبیشتر از آن است که پنبه جلوی آن را بگیرد.! پیامبر 2 فرمود: 
پارچه‌ای را به صورت لگام بر روی فرج خویش محکم ببند تا مانع بیرون‌آمدن خون 
پشود. 

حمنه گفت: خون بیشتر از آن است (و این کار سودی ندارد). پیامبر کل فرمود: 
پس در زير لگام پارچه‌ای را در میان دو ران خویش بگیر و آن را محکم بر فرج خویش 
ببند. گفت: خون بیشتر از آن است و بر آن نیز چیره می‌گردد و بی‌گمان من زنی 
هستم که دچار خونریزی بسیار سخت و طاقت‌فرسایی می‌باشم و پیوسته به شدت از 
من خون می‌آید و هیچگاه پاک نمی‌شوم!. 

در اینجا بود که پیامبر ج فرمود: عنقریب تو را به دو امر فرمان می‌دهم که هر 
کدام از آن دو را انجام دهی, تو را از دیگری کفایت می‌کند» و اگر بر انجام هردو کار 
توانایی و قدرت داشتی» پس خود دانی که هر کدام از آن دو که آسان‌تر و بهتر است. 
انتخاب و گزینش نمایی. 

پیامبر 5 در ادامه‌ی سخنانشان به حمنه - تا - فرمود: بی‌گمان خون 
استحاضه., ضربه‌ای از ضربات شیطان است و تو شش یا هفت روز را (طبق عادت زنان 
که خدا مدت آن را می‌داند) حیض و قاعدگی ماهیانه حساب کن» سپس وقتی دیدی 
که از قاعدگی ماهیانه پاک شدی» غسل کن و خون حیض را از بدن و لباس خویش 
پاک کن. سپس بیست و سه پا ببست و چهار شبانه‌روز نماز بخوان و روزه بگیر» این تو 
را کفایت می‌کند. و در هر ماه این چنین عمل کن. همان‌طور که زنان در اوقات 
مشخصی از ماه» حیض و پاک می‌شوند. 

و اگر بتوانی که نماز ظهر را به تأخیر بیاندازی و نماز عصر را به جلو بیفکنی» سپس 
برای هردو یک سل کنی و بین هردو نماز جمع کنی و نماز مغرب را نیز تأخیر نمایی 
و نماز عشاء را به جلو بیندازی و برای هردو یک سل کنی و میان هردو نماز (مغرب و 


کناب الطهارة (باب (۱۳) در باره‌ی استحاضه) ۳۹۵ 


عشا) جمع کنی. این کار را بکن» و نیز اگر بتوانی که برای نماز بامداد نیز سل 
جداگانه کنی این کار را بکن. و در مدت استحاضه روزه‌ات را (چه فرض و چه نفل) 
بگیر و آن را ترک مکن. 

[حمنه - شا - گوید:] پیامبر 5 فرمود: اين کار (یعنی جمع صوری میان ظهر و 
صتخم متا مش وه ها ایب رنه سا اه سا 
دیگر) بهترین و پسندیده‌ترین دو روش, در نزد من است. 

[اين حدیث را احمد. ابوداود و ترمذی روایت کرده‌اند]. 

شرح: «الکرسف»: پاره‌ای از پنبه 

«رکضَة من رگضات المیطان: این عبارت در حقیقت یک استعاره است و هدف از 
شا اس که کیک ارسا هه درو دای اه تساه وهای فتطاه 
گشوده می‌شود و برای زن فهمیدن مسائل نماز و طهارت و عمل بدانها دشوار و طاقت 
فرسا می‌شود. 

«ْتحَيّضي یت آیام و سبعة آیام»: مقصود از این عبارت» این است که هر کدام از 
شش روز یا هفت روز که عادت تو بر آن است بدان عمل کن. 

«ساَمرّكٍ بآمزین» و «َعجبْ الامرین»: در این حدیث پیامبر ی حمنه - «فتنا - را در 
میان دو امر مخیر ساخته است. و از میان آن دو امر. امر دوم واضح و روشن است که 
جمع میان دو نماز است. و پیامبر ‏ نیز در جمله «وهذا َعجبٌ الأمرین ال به همین 
مه سا متشو مایت 

لکن تترافون اهر تخست: در حفیت کافلاً از آن سخن به میان ی 
شمیخ نیت امن صاعت نظر ان اسلامی بت اب یی از الا نی دای 

امام شافعی بر آن است که مراد از امر نخست که در حدیث بدان اشاره نرفته است: 
«غسل برای هر نماز است». یعنی باید تو برای هر نماز غسل نمایی. لکن اگر چنین 
حکمی تو را به دشواری و مشقت می‌آفکند. می‌توانی با یک سل میان دو نماز جمع 
کنی. که من نیز این حکم را به علت سهولت و آسانی‌ای که در آن نهفته است؛ 
مین پمنتدع: 

ولی احناف براین باورند که مراد از امر نخست: «وضو برای هر نماز است». یعنی 


پیامبر 5 به حمنه - فا - فرمود: تو می‌توانی و اين اجازه را داری که برای هر نماز. 
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وضویی تازه بگیری» اما بهتر و پسندیده‌تره آن است که با یک غسل. میان دو نماز جمح 

و باید دانست که این فرموده‌ی پیامبر ول:«فان قویت... الخ» دلالت دارد که این کار 
پر حمنه _ تا - واچب نیست. بلکه مندوب و سنت است. و در حقیقت رسول‌خدا 95 
به حمنه - جبْععا - اختیار داد که پس از شش روز و یا هفت روز (طبق عادت ماهیانه‌ی 
خویش) غسل کند. و پس از غسل حیض اختیار دارد که هر نماز را با وضو در وقت آن 
بخواند و يا هردو نماز (ظهر و عصر. و مغرب و عشاء) را با هم با یک سل جداگانه 


برای دو نماز. جمع صوری نماید. و حمنه - تا - نیز روش دوم را اختیار نمود. 


فصل سوم 


۲-(۶) عن آسماء بنتِ عُمَیس قالث: قلث: یا رسول الله؛ َِّ فاطمء بنت یی 
خبیش اسمحجیضث مندٌ کذا وکذا فلم تَصَلّ. فقال رسول الثه یة: «سبحال ال هذا 
مق الیطان. لتجْیس في مرکنه» فاذا رأث ضفارةٌ فوق اماء»[فتَفتیلْ الط ر والعط رب 
غُسلاً واحدا؛ وتغتیل] للمغرب والعشاء عُسلاً واحدا وتفتیل للفجر عُسلاً واحداه 
وکا فیما بین ذلكا: رواه ابوداود وقال ٩:‏ 

۲ - (۶) اسماء بنت عمیس - سنا - گوید: به پیامبر 35 گفتم: ای رسول خدا فا 
فاطمه دختر ابی حبیش - جع - مدت زمان مدیدی است که دجار استحاضه شده و 
پیوسته در حال خونریزی به سر می‌برد و پاک نمی‌شود. از این‌رو نماز نیز ِِ 
تعجب فرمود: تاه ] الله»! 0 خون استحاضه از ۳ است 0 
کنات او ان اش گنه کیک اسطاشه رن تفای تسا رو ‌بیتهای تفطانی 
گشوده می‌شود و برای زن فهمیدن مسائل نماز و طهارت و عمل بدان» دشوار و 
طاقت فرسا می‌شود). 

اهر ای شیب سا رن بای تون کی باکت ای تیه رو ماه 
مشاهده نمود که روی آب زردی نمایان گشته است «کنایه از به آخر رسیدن وقت ظهر 
و شروع‌شدن وقت عصر است. چه که درآخر وقت ظهر و اول وقت عصر شعاع و پرتو 
خورشید در آب زردگونه معلوم می‌شود) برای خواندن نماز ظهر و عصر. یک غسل و 
ارفا رت و ای اه که هرا ها مامتا دش هس سا کیب کت6 رن 
میان نمازهای ظهر و عصر با یک غسل. و میان مغرب و عشاء با غسلی دیگر, جمح 
صوری نماید» این‌طور که ظهر را تا آخر وقت به تأخیر اندازد و در نماز عصر شتاب 
نماید تا در اول وقت عصر انجام گیرد. بنابراین هر نمازی در وقت خود است. ولی یکی 
در آخر وقت و دومی در اول وقت» و همچنین در جمع میان مغرب و عشاء که نماز 


۱- ابوداود ۲۰۸/۱ 2 ۲۹۶. 
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مغرب را در آخر وقت مغرب» و عشاء را در اول وقت عشاء بخواند). و در میان اين 
غسل‌هاء وضو بگیرد (یعنی: برای عصر در صورت سل برای ظهر و عصر و برای عشاء 
در صورت غسل برای مغرب و عشاء اگر خواست نمازی بخواند. وضو بگیرد). 

این حدیث را ابوداود روایت کرده و گفته است: 


۲-(۷) روی ماه عن اب عبّایس: لا اشتدٌ علیها السل مرها أن تجسع بین 


۳ - (۷) مجاهد از ابن‌عباس - ینعی - روایت کرده است که گفت: چون [فاطمه 
دختر ابی حبیش - تا -] برای سل هر نماز, با مشکل و سختی, و چالش و بحران 
رو به رو شد. پیامبر 5 (به خاطر سهولت و آسانگیری) بدو فرمان داد تا میان دو نماز 
(ظهر و عصر و مغرب و عشاء) جمع (صوری) نماید. (البته منظور از جمع بین دو نماز, 
«جمع صوری» است. نه جمع حقیقی. بعنی نماز ظهر را تا آخر وقت تأخیر داده و عصر 
را در اول وقتش تعجیل کرده و برای هردو یک غسل نماید. و نیز نماز مغرب را تا آخر 
وقت موخر کند و عشاء را در اول وقت بخواند و میان هردو با یک غسل جمع نماید). 

شرح: فقهای احناف بر اساس مجموع روایات و اخبار رسیده از پیامبر 3 پیرامون 
حیض و استحاضه. حالات «زن مستحاضه» را به سه قسم تقسیم کرده‌اند: 

۱- مبتدثه: زنی که خون حیض او برای نخستین بار در زندگی شروع شده و 
اشتفرار دا هی کند کر تین ون یه اخهام عامامسحتی الشت. که سنج 
سپری شدن اکثر مدت حیض ده روز در نزد احناف] خون را در شمار حیض 
درآورد و در آن مدت نماز و روزه را ترک نماید و پس از سپری‌شدن اکثر مدت 
حیض, غسل کرده و نماز و روزه‌اش را ادا کند. سپس بعد از گذشتن اقل مدت 
ظهر. دوباره روزهایش را در ایام حیض و قاعدگی به شمار درآورد. 
نظم و ترتیب آن به هم خورده و به طور مستمر و مداوم جریان پیدا می‌کند. 
حکم جنین زنی از دیدگاه علمای احناف این است که اگر پس از تکمیل‌شدن 
روزهای عادت ماهیانه» باز هم خون جریان یابد. وی موظف است تا تکمیل 
شدن ده روز [حداکثر مدت حیض] توقف کند. اگر پیش از ده روز خون ایستاد 


۲- ابوداود ۲۶۰/۱ پس از حدیث شماره ۲۹۶. 


تمام اين ایام خون حیض به حساب می‌آید و از آن می‌توان چنین فهمید که 
عادت ماهیانه‌ی وی تبدیل شده است و در این صورت. نمازهای آن روزها بر 
وی واجب‌الاعاده نخواهد شد. و اگر پس از ده روز نیز خون جریان یافت. در 
می‌شود و نمازهای ایام بعد از عادت ماهیانه را مظطف است قضایی به جا آورد. 
البته از قضای آن نمازها گنهکار نخواهد شد. 
می‌خورد و خون حیض وی به طور مستمر و مداوم جریان می‌یابد. ولی فرق 
این زن با زن معتاده در این است که وی عادت سابق خویش را در شمارش 
ایام قاعدگی از یاد برده است و به خاطر ندارد. و در حقیقت زن متحیره نیز به 
الف) متحیره در عدد: زنی که تعداد ایام قاعدگی خویش را از یاد ببرد و نداند که 
مدتش ۵ روز» ۷ روز و يا کمتر و بیشتر بوده است. 
که در ابتدای ماه بوده و يا در وسط ماه و یا در آخر ماه. 

ج) متحیره در عدد و وقت: زنی که هم تعداد ایام قاعدگی و هم زمان آغازش را از 
یاد برده است. 

حکم زن «متحیره در تعداد ایام حیض» این است که وی در ابتدای تاریخ حیض تا 
سه روز نماز و روزه را ترک کند چرا که این ایام به یقین «ایام حیض» محسوب 
می‌شود پس از آن به مدت هفت روز برای هر نماز غسل نماید. چرا که در چنین ایام 
به يقین این احتمال وجود دارد که ایام قاعدگی پایان یافته باشد. پس از آن تا تاریخ 
قاعدگی بعدی. برای هر نماز وضوی جدید بگیرد. جرا که در این ایام به يقین پاک است. 

و حکم «متحیره در زمان آغاز و پایان حیض» این است که وی در ابتدای هر ماه 
(مراد از ابتدای ماه. روزی است که خون حیض از آن شروع شده و به طور مستمر و 
مداوم جریان یافته است) تا تکمیل‌شدن ایام عادت ماهیانه برای هر نماز. وضوی تازه 
بگیرد» به عنوان مثال: پیش از این ایام. عادت ماهیانه‌ی او ۵ روز بوده است. در این 
صورت از تاریخ اول ماه تا ۵ روز برای هر نماز وضو جدید بگیرد. چرا که در پاک‌بودن و 
یا حائضه‌بودن او شک و تردید وجود دارد. 


۳.۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


پس از آن تا ۲۵ روز برای هر نماز غسل کند. چون در آن ایام. هر روز این احتمال 
می‌رود که وی از ایام قاعدگی بیرون آید. 

و حکم زنی که «متحیره در عدد و زمان» است. این است که سه روز نخست هر 
ماه را برای هر نماز وضوی جدیدی بگیرد و در سایر روزهای ماه برای هر نماز. سل 
کند» چرا که در تمام ات ایام احتمال بیرون آمدن از قاعدگی به یقین وجود دارد [به 
نقل از «البحرالراتق» ] 

امام شافعی. امام مالک و احمد بن حنبل برای رن مستحاضه. قسم دیگری بیان 
می‌کنند که به او «میزه) گفته می‌شود. 

«ممیزه»: زنی است. که می‌تواند دنت خون قاعدگی ۳ درست تشخیص دهد و 
بفهمد که کدام رنگ. نف خون حیض و کدام خون استحاضه است. درباره‌ی چنین 
زنی» سه امام بر این باورند که وی بر شناخت خویش اعتماد کند و ایامی وا کون 
تشخیص می‌دهد ایام استحاضه به شمار آورد. البته در نزد ائمه‌ی سه‌گانه. تشخیص و 
تمییز از رنگ خون درباره‌ی همه زن‌ها اعم از مبتدئه معتاده و متحیره. معتبر و 
کدام از عادت و تشخیص به تنهایی هم می‌تواند مدار و محور صدور حکم قرار گيرند. 
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کتاب الصلوة 


فصل اول 


۴-(۱) عن آیي هريرة قال: قال رسول اللهی2: «الصلواث امش والیمعة ای 
هه وزهضال ان رشان رات تابیوی اد آجعت کاواس ۱۳۱ 

۴ - (۱) ابوهریره طِ گوید: پیامبر کل فرمود: «نمازهای پنج‌گانه و جمعه تا 
مه را سای اه ینمی فان یت رسای ابا ات یه 
فرظ آنکه ان کاب کتاهای کیره اخننان فنده باق 

[اين حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

۵ - (۲) وعنه» قال: قال رسول اله ة: «آرأیتُم لو أَنّ نهراً بباب حدگم یغتسل 
فیه کل یوم مسا هل یبتّی من دَرنه شي؟» قالوا: لا یبقی من درنه شي. قال: «فذلك 
مثلْ الصلوات المس» یمحو اللّه هن الخطایا» متفق علیه ". 

۵ - (۲) ابوهریره عّ4 گوید: پیامبر 335 «در نقش سازنده‌ی نماز و اثر زنگارزدایی 
آن از گستره‌ی دل و بهسازی آن در بداندیشی و بدرفتاری) می‌فرماید: نهری روان از 
آب زلال بر در خانه‌ی شما باشد و یکی از شما روزی پنج مرتبه خود را در آن بشوید آیا 
از چرک و چربی و گرد و خاک او چیزی می‌ماند؟. گفتند: خیر. چیزی از چرک و 
کثافت و گرد و خاک بر روی بدنش باقی نخواهد ماند. 

پیامبر 3 فرمود: «داستان شما و اين نهر آب زلال و موّاج. بسان نمازهای پنجگانه 
ات که اقا نا آنگونت که امه ات نیع ای خناها مرا موم 
اثر آنها را می‌زداید». 

[این حدیث بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

«درّن»: چرک و چربی و گرد و خاک و پلیدی و کثیفی. 


۱- مسلم ۲۰۹/۱ ح (۱۶- ۲۳۲). ترمذی نیز این روایت را در سننش ۴۱۸/۱ ح ۴۱۸ بدون ذکر 
عبارت «رمضان» نقل کرده است.. مسنداحمد ۰۲۵۹/۲ 

۲- بخاری ۱۱/۲ 2 ۰۵۲۸ مسلم ۴۶۲/۱ ح (۲۸۲ -۶۶۸). ترمذی ۱۳۹/۵ 2 ۰۲۸۶۸ نسایی ۲۲۰/۱ ح 
۲ دارمی ۲۸۳/۱ ح ۰۱۱۸۲ مسنداحمد ۰۲۷۹/۲ 


کتاب الصلوة (فصل اول) ۳-۲ 


۶-(۳) وعن ابن مسعوده قال: ٍن رجلاً صاب من امرأ ثبلةه فأق السج 6 
فأحبرّه قَنزل الله تعلی: رقم الصَلاة طرتي التهار وف مق الیل و احستات یذهان 
السَیتات ) فقال الرجل: یا رسول اللّه! آل هذا؟ قا: (جمیع أمّي کلهم!. وف رواية: «لمَنْ 
عم بها من أني*. متفق علیه. 

۶ - (۲) ابن‌مسعود تِّ گوید: مردی» زنی را بوسید. آن‌گاه پشیمان شد و به 
خدمت پیامبر 5 آمد و حکایت را به ایشان بازگفت و ایشان را از این جریان با خبر 
ساخت. 

خداوند متعال این آیه را فرو فرستادکه:(۲ 4 دو طرف روز (که وقت نماز صبح و 
عصر است) و در اوایل شب (که وقت نماز مغرب و عشاء است) چنانکه باید نماز را به 
جای آورید. بی‌گمان نیکی‌ها رو از جمله نمازهای پنج‌گانه) بدی‌ها را از میان می‌برد». 

آن‌گاه آن مرد گفت: ای رسول خدا ت#! آیا این آیه تنها برای من است؟ پیامبر عة 
فرمود: خیر مختص به تو نیست. بلکه همگی امت مرا در بر می‌گیرد - و در روایتی 
چنین آمده است: - اين حکم برای هرکس از امتم است که این عمل را انجام دهد 
(یعنی هریک از امتيانم که نماز را با شرایطش انجام دهد. خداوندقك وی را در عالمی 
از معنویت و روحانیت فرو می‌برد که پیوندهای ایمانی او را با خدا چنان محکم سازد 
که آلودگی‌ها و آثار گناه را از دل و جان او شستشو دهد و وی را در برابر گناه بیمه 
سازد و زنگار گناه را از آینه‌ی دل او بزداید و جوانه‌های ملکات عالی انسانی را در 
اعماق جان او برویاند. و قلب او را پاک و روح او را تطهیر می‌کند). 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

۷- (۴) وعن أنسس» قال: جاء رجلٌ فقال: یا رسول اله! ٍني أضبث دا فأقنة عً 
قال: ولم یس عنه. وحضرتِ الصلاثٌ فص معٌ رسول له . فلما قضی النٌ الصلات 
قام الرجل» فقال: یا رسول اللّه! 1 0[ فاقم نٍ فع کتابِ اللّه. قال: «آلیش قد 


۱- بخاری 7۸/۲ ۰۵۲۶ مسلم ۲۱۱۵/۴ ح (۲۷۶۲-۳۹). ترمذی ۲۷۲/۵ ح ۰۲۱۱۵ مسنداحمد 
۱ ۰۲۸۶ 


۲- رقم م الصّلة طرق آلتهار ولا من یلق سکب یمن 3 السَیْعَاتِ4 [هود: ۱۱۴]. 


۳ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
راخ مَعَتا* قال: نعم. قال: فان له [َعرٌ وجلّ] قد غفر ك ذنبك - آو حدّك 4 متفق 
ی 

۷ - (۴) انس «» گوید: (روزی در مسجد خدمت پیامبر 5 نشسته بودیم) 
مردی پیش رسول‌خدا ی آمد و گفت: ای رسول‌خدا 2! من مرتکب گناه و معصیتی 
شده‌ام که حد بر آن لازم می‌شود. آن حد را بر من اجرا فرما. 

انس له می‌گوید: پیامبر 5 (روی از او برگرداند) و پیرامون کارش که موجب حد 
بود. از او سوّال نکرد. تا اینکه وقت نماز فرا رسید و آن مرد همراه با رسول‌خدا ‏ به 
نماز ایستاد. هنگامی که پیامبر 3 نماز را به پایان رساند. دوباره همان مرد از جای 
برخاست و گفت: ای رسول‌خدا #! من گناهی کرده‌ام که حد برآن لازم می‌شود. آن 
حد را مطابق حکم قرآن. بر من اجرا کنید. 

پیامبر 5 فرمود: آیا با ما نماز را انجام ندادی؟ (و برای آن به خوبی وضو نگرفتی)؟ 
گفت: جرا. پیامبر 36 فرمود: (همین کفاره‌ی گناه تو است) براستی خداوند کل گناه تو 
را که موجب حد می‌باشد» بخشوده است. 

[اين حدیت را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: در اين احادیث. پیامبراکرم ق. انگشت روی یک دستور از مهم‌ترین و 
اساسی‌ترین دستورات و تعالیم اسلامی که در واقع روح ایمان و پایه‌ی اسلام است؛ 
گذارده است و آن: پایبندی و اهمیت‌دادن به نمازهای پنج‌گانه است. 

این احادیث به کسانی که به نمازهای پنج‌گانه خصوصاً و به همه‌ی عبادات و 
طاعات و حسنات به طور عموم. پایبندند. بشارت می‌دهد که خداوند کف گناهان 
یروش ابا رام وی ایند بادای اس که یه آنی کره فاد داهه یه اسه: 

این احادیث اثر خنثی‌کننده‌ی گناه را در طاعات و اعمال نیک تثبیت می‌کنند» و 
در حقیقت هر گناه و عمل زشتی. یک نوع تاریکی و ظلمتی را در روح و روان انسان 
انخان من کنق. که ار این کاریکی‌ها اداسه بایده آفرات آنها تراک هه و هضور 
وحشتناکی انسان را مسخ می‌کند» ولی کار نیک و نمازهای روزانه که از انگیزه‌ی الهی 


2۱ بخاری ۱۳۲/۱۲ 2 ۶۸۲۳ مسلم ۲۱۱۷/۴ ح (۲۷۶۵-۴۵). 


کتاب الصلوة (فصل اول) ۳۰۵ 


سرچشمه گرفته. به روح آدمی لطافتی می‌بخشد که آثار گناه را می‌تواند از آن بشوید و 
آن تیرگی‌ها را به روشنایی مبدل سازد. 

آری! هرگاه نماز با شرایط خود انجام شود. انسان را در عالمی از معنویت و 
روحانیت فرو می‌برد که پیوندهای ایمانی او را با خدا چنان محکم می‌سازد که 
لتاق وا ای هر مه از انا اش رای که 
بیمه می‌کند و زنگار گناه را از آینه‌ی دل می‌زداید و جوانه‌های ملکات عالی انسانی را 
در اعماق جان بشر می‌رویاند و آراده‌ی انسان را قوی و قلب را پاک و روح را تطهیر 
: 

نماز موجی از معنویت را در وجود انسان ایجاد می‌کند. موجی که سد نیرومندی در 
برابر گناه ومعصیت پروردگار محسوب می‌شود. نماز وسیله‌ی شستشو از گناهان و 
مغفرت و آمرزش الهی است. و انسان را دعوت به توبه و اصلاح گذشته می‌کند. نماز 
سدی در برابر گناهان آینده است که روح ایمان را در انسان تقویت می‌کند و نهال تقوا 
و خداترسی را در دل پرورش می‌دهد. نماز غفلت زدا است که مرتباً به انسان در روزی 
ماس که اعظار سس کناه مار هه هی آفریتی از عفانم باند: 
موقعیت او را در جهان به او گوشزد می‌کند» خودبینی و کبر را درهم می‌شکند. 
پرده‌های غرور و خودخواهی را کنار می‌زند و تواضع و فروتنی. خشوع و خضوع. و ایثار 
و فداکاری را به ارمغان می‌آورد. 

نمازه وسیله‌ی پرورش فضائل اخلاقی و تکاملی معنوی انسان است. نماز است که 
انسان را از جهان محدود ماده و چهاردیواری عالم طبیعت بیرون می‌برد و به ملکوت 
آسمان‌ها دعوت می‌کند و با فرشتگان هم صدا و همراز می‌سازد تا خود را بدون نیاز به 
هیچ واسطه. در برابر خدا می‌بیند و با او به گفتگو برمی‌خیزد. 

آری! نماز» وسیله‌ی شستشوی از گناهان و مغفرت و آمرزش الهی است. البته برای 
کسانی که نمازهای خود را به خوبی انجام می‌دهند. نمازی که با روح و با حضور قلب 
و خشوع و خضوع ادا شود. این چنین نمازی. آثار گناهان صغیره را از دل و جان 
می‌شوید و ظلمت و تاریکی را از آن می‌زداید. 

ممکن است کسی بپرسد که: این احادیث مردم را به گناهان صغیره تشویق 
می‌نماید و می‌گویند: با ترک گناهان کبیره. ارتکاب گناهان صفیره و کوچک مانعی 


مت ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
ندارد. چرا که خواه ناخواه. چنین گناهانی با نمازهای پنج‌گانه و دیگر عبادات و طاعات 
بخشوده می‌شوند!. 

اما باید دانست که پرهیزکردن از گناهان کبیره. خصوصاً با فراهم بودن زمینه‌های 
آن‌هاء یک نوع حالت تقوای روحانی را در انسان ایجاد می‌کند که می‌تواند آثار گناهان 
کوچک را از وجود او بشوید و در حقیقت اين احادیث همانند آیه‌ی ان مت 


۳ 


ده لیات [مود: ۱۱۴]. می‌باشد. و در واقع» اشاره به یکی از آثار واقعی اعمال 
نیک از قبیل: نمازهای پنج‌گانه. روزه‌ی رمضان, نماز جمعه و... است و این درست به 
این معنااست که بخشش گناهان صغیره. یک نوع پاداش معنوی برای تارکان گناهان 
کیره اه ای وی اي شش نها بای شرف کتاهان که درف 

۸ - (۵) وعن ابن مسعودٍ قال: سألث الدیع کل ی الاعمال َحبٌ ی النّه تصالی؟ 
قال: «الصلاٌ لو قتها». و آی؟ قال: یر الوالدینا. قلت: 5 نم یْ؛ قال: «جهاد نی 
سبیل الّه». قال: حدئنی بهیّ ولو استزدثه لزاکنی. متفق علیه" . 

۸ - (۵) ابن‌مسعود > گوید: از پیامبر 5 سوال کردم: در نزد خداء چه کاری 
بهتر و پسندیده‌تر است؟ فرمود: «نمازی که در وقت آن خوانده شود (یعنی: نمازی که 
در آغاز وقت خود انجام گیرد)». 

برای بار دوم گفتم: دیگر چه؟ پیامبر جٌ فرمود: «نیکی و احسان با پدر و مادر». 
برای سومین بار گفتم: دیگر چه؟ ای رسول‌خدا 3۶:!. فرمود: «جهاد و پیکار در راه خدا 
با دشمنان و بدخواهان اسلام و مسلمین». 

عبدالله بن مسعود عق4 گوید: آن حضرت 5 همین سخنان را به من فرمود و اگر 
بیشتر می‌پرسیدم حتماًبرایم بیشتر می‌گفت و از مسائل آگاهم می‌ساخت. 

«در این حدیت. پیامبر ی مقام و جایگاه نماز را از خدمت به پدر و مادر و از جهاد و 
پیکار با دشمنان و بدخواهان اسلام. افضل و بهتر قرار داده است. و این خود بیانگر 
اهمیت و جایگاه بس والا و شامخ نماز اول وقت. در اسلام است که متأسفانه بدان 


اعتنایی کرده نمی‌شود)!. 


۱- بخاری ٩/۲‏ ح ۵۲۷ مسلم ٩۰/۱‏ 2 (۰)۸۵-۱۳۹ ترمذی نیز نظیر آن را در سننش ۳۲۸/۱ ح 
۲ قل شوت اه سای ۲۹۱۲/۱ اج مت ام ۲۱ و ۲ 


کتاب الصلوة (فصل اول) ۳۰۷ 


[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 
۹-(۶) وعن جابر» قال: قال رسول الله تا (بیق العّبدٍ وبین الکفر تركٌ الصلاا. 


)۱( 
رواه مسلم ۰ 
۹ -(۶) جابر نله گوید: پیامبر 5 فرمود: «مرز میان انسان با کفر ترک نماز است». 
شرح: در حقیقت افراد تارک نماز به دو گونه و به دو نوع تقسیم می‌شوند: 

۱- اگر نماز نخواندن به خواطر انکار وجوب آن, یا سبک و خوارشمردن آن. پا به 
مسخره گرفتن حرمت گرکته ان باشد. چنین کسی به اجماع مسلمانان کافر و 
مرتد است. زیرا واجب‌بودن نماز و مقام و منزلت آن» از زمره‌ی ضروریات دین 
است و هرکس منکر وجوب آن باشد یا آن را خوار و سبک بشمارد. خدا و 

۳ ادا نیتم ال الصّلرة وه ۳ | رلمتا دك اه 1 آ بتبلردجه 
[المائدة: ۳0 
«کافران هنگامی که (اذان می‌گوتید و مردمان را) به نماز می‌خوانید. نماز را به باد 
می‌کنند). این کارشان بدان خاطر است که ایشان کسان نفهم و بی‌شعوری هستند (و 
ضلالت را از هدایت باز نمی‌شناسند و هدف و حکمت نماز را درک نمی‌کنند)». 
پس کسانی که وجود نماز را منکرند و آن را سبک و خوار می‌شمارند و نماز و 
نیایش را مظهری از مظاهر عقب‌ماندگی و ارتجاع می‌دانند و برپادارندگان نماز را 


۱- مسلم ۸۸/۱ ح «۱۳۴- ۸۲) و لفظ روایت مسلم چنین است:«ین الرجل والشرك والکفر ترك 
الصلاة» . ابوداود ۵۸/۵ 2 ۶۴۷۸ و لفظ روایت ابوداود نظیر لفظ مشکوة است. ترمذی ۱۴/۵ ح 
۸ .در اصل سنن نسایی این روایت موجود نیست ولی شیخ ابوغده این روایت را در حاشیه و 
تاش سای اه ار ۲۳۲۰۱۴۳۶ فران خافه اشتین کرت کشروی ای ووانت ۲ تایبا 
نها ,هیر فرش بای گیجانده آشت‌ايم ماعه ۳۴۲۸۱ ۱۳۲۸ صکاخمه ۳۲۷۰۳۰ و 
تمام این بزرگواران اين روایت را با الفاظی مختلف نقل کرده‌اند 


۳۰۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


۲- نمازنخواندن از روی تنبلی و سرگرمی به دنیا و به خاطر پیروی از هواهای 
اسلامی اختلاف نظر دارند که آیا این فرد کافر است یا فاستق؟ اگر فاسق باشد 
آیا کشتن او واجب است. و يا به عنوان تعزیره زدن و زندانی‌کردن او کافی 
امام ابوحنیفه می‌گوید: چنین کسی با ترک نماز فاسق می‌شود و واجب است که او 
را تأدیب و تعزیر کرد و باید او را به حدی زد تا خون از اندام او جاری گردد و تا 
هنگامی که به ادای نماز بپردازد. در زندان باقی بماند و حکم تارک روزه نیز, به همین 
منوال است. 

تالک و اماهشافتیی یه قافن گوس کی فان سره کات ی باف 
ولی تازیانه‌زدن و زندانی‌کردن او کافی نیست. بلکه اگر بر ترک نماز اصرار نماید. باید 
به عنوان حد شرعی. کشته شود. و امام احمد در مشهورترین روایات خود می‌گوید: 
نماز نخوان. کافر است و خارج از دین تلقی می‌گردد و مجازاتی جز قتل ندارد و واجب 

و از مجموع روایات فهمیده می‌شود که بالاترین حد تخفیف درباره‌ی شخص 

شکی نیست در این که بعضی از گناهان منجر به بعضی از گناهان دیگر می‌شوند. 
همچنانکه گناهان صغیره منجر به گناهان کبیره و کباثر منجر به کفر می‌گردند. 

کند و به تصحیح دین خود بپردازد و بر آقامه‌ی نماز تصمیم قاطع بگیرد؛ و بر جامعه‌ی 
امر به معروف و نهی از منکر نمایند و پس از نصیحت و امر به معروف و نهی از منکر 
اگر باز هم بر ترک نماز مٌصر بودند. رابطه و معاشرتشان را با چنین کسانی قطع نمایند؛ 
و بر پدران نیز لازم است که دختران خود را به همسری شخص بی‌نماز درنیاورند و 
کارفرمایان نیز اشخاص بی‌نماز را به کارمندی نگمارند که چنین عملی به عنوان اعانت 


فصل دوم 


۰ - (۷) عن غبادةّ بن الصامتِ قال: قال رسول ال یة: «خمش صلوات افترَضَهن 
لت تعالی من أَحْسَن وضوء‌هنّ؛ وصلاهنّ لوقته» وأتمٌ روعهنَ وخشوعهنَ» کان له عل 
له عمد آن یغفر له. وم لم یفعل فلیس له عل الّه عمدٌ ٍِنْ شاء عفر له» وان شاء 


عَذْیها. رواه هد وابوداود. وروی مالك» والنساني ۱ 


(بر بندگان خویش) واجب کرده است. هرکس برای آنها وضوی خوب و کامل بگیرد و 
ان تفای اعصاخه انب اسان فا گم فصو مت اه کات کقفی ما و 
وقت مقرر و تعیین شده‌ی آن بخواند و رکوع و سجده‌ی آنها را با خشوع و خضوع و 
تواضع و کرنش هر چه تمام ادا نماید (و آنها را به خویی به جای آورد و با سبک 
بخشش خویش قرار دهد (و وارد بهشتش سازد). 

و هرکس از ادای آنها سر باز زند. خداوند هیچ تعهدی نسبت به او ندارد. اگر 
روایت کر ده‌اند]. 

شرح: جمله‌ی «فلیشّ له عل اللّه عهذ» اشاره به این است: افرادی که نمازهای پنج 
گانه را به خوبی به جای نمی‌آورند و با سبک‌شمردن و تنبلی. چیزی از آنها را ضایع 
می‌کنند» بهره‌ای از رحمت و لطف و فضل و احسان بی‌کران الهی ندارند و بسی دور از 
رحمت هستند. و چنین کسانی را از دوستی خداوند هیچ بهره‌ای نیست بلکه آنها در 
همه‌ی احوال خویش از حق‌تعالی بریده. و او نیز از آنها بیزاری جسته است. و 
ارکاظفان با خفاون و تا گاران ویرهن کاران که ده ات 


۱- مسنداحمد ۰۳۱۷/۵ ابوداود ۲۹۵/۱ ۰۴۲۵ موطا مالک کتاب صلاة اللیل ۱۳۲/۱ ۰۱۴ نسایی 
2۱ ۰۴۶۱ ابن ماجه 2۴۴۹/۱ ۱۴۰۱ دارمی ۴۴۶/۱ ح ۰۱۵۷۷ 


"۳ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 

همانطور که در این حدیث می‌بينیم پیامبر ج فرجام اشخاص تارک نماز را (البته 
به شرطی که نماز نخوان از روی تنبلی و سرگرمی به دنیاء نمازش را ترک کرده باشد. 
نه از روی انکار و استهزاء و تمسخر) به مشیت و اراده‌ی الهی واگذار کرده است [ِنْ 
شاج غف وان قاس ههااز کر خواست او رای تخد واگ و تشه عها پم کنه: 
و از این نکته می‌فهمیم که حکم تارک نماز پایین‌تر از حکم شرک و کفر است به دلیل 
فرمودده‌ی خدا: 

ان له لا یر آن شرك بهه ویر ما دذو لك من ََاء4 (ساه: ۴۸] 
«بیگمان خداوند (هرگز) شرک به خود را نمی‌بخشد. ولی گناهان جز آن را از هرکس 
که خود بخواهد می‌بخشد». 

۱-(۸) وعن آیي أمامت قال: قال رسول ال تة: اصلوا سَُم؛ وضوموا شهرکم» 
وأدُوا را آموالکم وأطیُوا ذا مرک تدخلوا جنة ربکم». رواه هد والترمذي". 

۱ - (۸) ابوامامه خه گوید: پیامبر 3 فرمود: «نمازهای پنجگانه‌ی خویش را (با 
رعایت شرایط و ضوابط و فرض و سنت و آداب و سنن و با خشوع و خضوع و تواضع و 
کرنش هر چه تمام) ادا نمایید. و روزه‌ی ماه رمضان‌تان را بگیرید و زکات و حقوق مالی 
واجب اموال‌تان را بپردازید و از کاردانان وکارگزاران و امراء و فرمانروایان مسلمان خود 
فرمانبرداری نمائید (مادام که دادگر و حقگرا بوده و مجری احکام شریعت اسلام 
باشند) در نتیجه (در پرتو چنین اعمال و کردار نیک و شایسته‌ای) وارد بهشت 
پروردگارتان می‌شوید و رضایت و خرسندی او تعالی را فرا چنگ می‌آورید. 

[اين حدیث را احمد و ترمذی روایت کرده‌اند]. 

شرح: او اطیعوا ذا آمرکم»: منظور از «ذا آمرکم» نمایندگان عموم طبقات حکام. 
زمامداران» علماء و اندیشمندان اسلامی و صاحب‌نظران و صاحب‌منصبان در تمام 
شتون زندگی مردم هستند. اما نه به طور مطلق و بدون قید و شرط بلکه اطاعت آنها 
مشروط به چند قید و شرط است: 

فان باشتة: 


ا تاه هم ۱۵۲ رش کته اتا خفیت مت ی 


کتاب الصلوة (فصل دوم) ۳۱ 


۲- حکم آنها بر خلاف احکام و تعالیم الهی و اوامر و فرامین نبوی و دستورات و 
آموزه‌ها و اصول و موازین شرعی و حقایق و مفاهیم والای قرآنی نباشد. 

۳- از روی اختیار حکم کنند و يا فتوا دهند. نه اجبار. 

۴- موافق با مصالح و منافع مسلمانان حکم و پا فتوا دهند. 

۵- از مسائلی سخن گویند که حق دخالت در آن را داشته باشند» نه مانند عبادات 

که مقررات ثابت و معینی دراسلام دارند. 

۶- در مسئله‌ای که حکم می‌کنند. نص خاصی از شرع نرسیده باشد. 

)٩( - ۲‏ وعن عمرو بن شعیب عن آبیه» عن جدّه قال: قال رسول ال ة: مرا 
آولاککم بالصلاة وهمْ ناه سَبْ سنین» واضرٍبوهم علیها وهم أبنا عشر سنین» وفرقوا 
بیتهم في الضاجع!. رواه ابوداود؛ وکذا رواه في (شرح السنة» عنه"". 

)٩( - ۳‏ عمرو بن شعیب از پدرش (محمد) و او نیز از جدش (عبدالله بن عمرو 
بن العاص #) روایت می‌کند که گفت: پیامبر هه فرمود: «در هفت سالگی فرزندانتان 
را به خواندن نماز دستور دهید و در ده سالگی (به خاطر نافرمانی در ترک نماز) آنها را 
بزنید و بستر خوابشان را از هم جدا کنید. 

[اين حدیث را ابوداود روایت کرده است و می‌السنة نیز در «شرح السنة» همین 
حدیث را از عمرو بن شعیب روایت کرده است]. 

۳ - (۱۰) ون «الصابیح» بش سر ین مد 

۳ - (۱۰) و محی السنة همین حدیث را در مصابیح از «سبرة بن معبد» روایت 
کرده است 

شرح: از این حدیث معلوم شد که بر پدران و مادران و اولیای پسران و دختران 
واجب است که آنان را به ادای نماز عادت و تمرین دهند و آموزش نماز را در هفت 
سالگی و تأدیب به خاطر ترک آن راء در ده سالگی شروع کنند. 


۱- ابوداود ۳۳۳/۱ ح ۰۴۹۵ ترمذی این حدیث را عبارت «عشر سنین» روایت نموده است ۲۵۹/۲ 


۴۰۸ و درباره آن گفته است: حسن صحیح. 
۲- مصابیح السنة ۲۵۳/۱ ح ۴۰۰ ابوداود ۲۳۲/۱ 2 ۰۴۹۴ مسنداحمد ۴۰۲/۲ امام احمد بن حنبا 


عبارت «و فرقوا بینهم فی المضاجع» را ذکر نکرده است. 


"۳ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 

شک و هی این اي ان ای که ما کبک عم صیتا 
می‌گشاید. احکام و اوامر و فرامین الهی را پیش روی خود ببیند و بر اساس امتثال 
ایا ساب تایه اف انم انس شتا مش اس وق 
فرمان الهی و دوری از هر آنچه که پروردگار منع می‌کند. 

درحقیقت در پرتو اين امر. کودک از همان ابتدا, احکام عبادات را یاد می‌گیرد و به 
انجام و بر پای‌داشتن آن عادت می‌کند. طوری که بر اساس اطاعت از خدای‌تعالی و 
تلاش برای انجام وظایف در برابر او رشد می‌کند و بر مبنای شکرگذاری به درگاهش و 
پناه‌بردن و اعتماد و توکل به او پرورش می‌یابد و از ابتدای زندگی در می‌یابد که در 
حوادث و احوال روزگار تسلیم خالق خود باشد و به این ترتیب از آغاز شکوفایی عقلی و 
تراوش ذهنی, کودک با اوامر و فرامین الهی و تعالیم و آموزه‌های نبوی و احکام و 
دستورات اسلامی, انس می‌گیرد وعادت می‌کند. و نهایتاً پاکی و صفای روح و سلامت 
جسمی و تهذیب اخلاقی و بروز اخلاق. اقوال افعال و کردار شایسته و پسندیده را 
برايش به ارمغان می‌آورد و در نهایت راهی والاتر و درست‌تر از اسلام به عنوان شیوه‌ی 
زندگی و منشاًقانون گذاری نمی‌شناسد. 

۴-(۱۱) وعن بُرَیدَة قال: قال رسول الله جّ: «العهَدُ الذي بیتنا وبیتَهم الصلاه 
فمن ترگها؛ فقد کفر. رواه هك والترمذي» والنسائی وابنْ ماجة. 

۴ - (۱۱) بریده یه گوید: پیامبر ی فرمود: عهد و پیمان و مشخصه و مَیّزه‌ای 
کاب از کف اش هرا وا نها سرت هرک فا تک که 
کافر شده است. 

!۱ 

شرح: چنانچه قبلاً نیز بیان شد. اگر کسی به خاطر انکار وجوب نماز يا سبک و 
خوارشمردن آن, یا به مسخره‌گرفتن حرمت آن» نماز را ترک کند. چنین کسی به 
اجماع مسلمانان کافر و مرتد است. ولی اگر کسی از روی تنبلی و سرگرمی به دنیا و به 
خاطر پیروی از هواهای نفسانی و وسوسه‌های شیطانی. نماز را ترک کند. طبق قول 
راجح» چنین کسی فاسق است. و واجب است که او را تادیب و تعزیز کنند و باید او را 


۱- مسنداحمد ۰۳۴۶/۵ ترمذی ۱۵/۵ ۲۶۲۱ و قال: حسن صحیح غریب» نسایی ۲۳۱/۱ ح ۴۶۳ 
ابن ماجه ۳۴۲/۱ 2 ۱۰۷۹. 


کتاب الصلوة (فصل دوم) ۳۳ 


به حدی بزنند تا خون از اندام او جاری گردد و تا هنگامی که به ادای نماز نپردازد. در 
زندان باقی بماند. 


فصل سوم 


۵-(۱۲) عن عبر الّه بن مسعوی قال: جاء رجل الی النی یه فقال: یا رسول ال 
نی عاِثْ مره نی أقصی الدينة» واني أَصبْ منها ما دوق آن آمَمّها. فأنا هذاء فاقض فَ 
ما شفت. فقال عمر: لقذ سترك ال لو ستزت عل نفسلق. قال: ولم یرد لس علیه شیب 
فقام الرجل» فانطلیٌ. فاتبعه السوٌ رجلاً فدعا وتلا علیه هذه الایة: ( وق الصَلاة طرَقٍ 
لتهار فا من الیل لد حسَنات ین لیات ذیشت ذگری لد کرین - فقال رجل 
من القوع: يا نی الّه؛ هذا له خاصَة؟ فقال: بل للتّاس کافَةَ» رواه مسلم". 

۵ - (۱۲) عبدالله بن مسعود فطل گوید: مردی نزد پیامبر جَلاٍ آمد و گفت: ای 
رسول‌خدا !با زنی در دورترین نقطه‌ی شهر مدینه ملاعبت کردم و با او ور رفتم. جز 
اينکه مرتکب جماع و نزدیک و تماس و آمیزش جنسی با او نشدم (ولی او را بوسیدم) 
اینک من نزد شما حاضرم (و از کرده‌ی خویش نادم و پشیمانم) و هر آنچه از حد یا 
تعزیر می‌خواهید. می‌توانید بر من اجرا کنید. 

عمر نله گفت: بی‌گمان خداوند و کار تو را بر مردم پوشاند و تو را رسوا نکرد. 
کاش تو نیز آن را بر خود می‌پوشاندی و آشکار نمی‌ساختی!. 

عبدالله بن مسعود ی گوید: پیامبر ی پیرامون این قضیه. چیزی بدان مرد نفرمود. 
از اين‌رو چون آن مرد چیزی از پیامبر 5 نشنید از جای برخاست و رفت. پس از 
لحظه‌ای پیامبر 35 کسی را در پی آن مرد فرستاد تا وی را به حضور ایشان فرا خواند. 

چون آن مرد پیش پیامبر 3 آمد. آن حضرت :2 اين آیه را برایش تلاوت کرد: «در 
دو طرف روز (که وقت نماز صبح و عصر است) و در اوایل شب (که وقت نماز مغرب و 
اه وت ایک این تفا سای ورن نی قمای تیک ها ره اه مارهای 
پنج‌گانه) بدیها را از میان می‌برد و بی‌گمان در اين (سفارش‌ها و قانون‌های آسمانی) 


۱< مسلم ۲۱۱۶/۴ ح (۲۷۶۲-۴۲). ابوداود 2۶۱۱/۴ ۴۴۳۶۸. 


۳۱۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


اندرز و ارشاد کسانی است که پند می‌پذیرند و خدای را پاد می‌کنند و به یاد 
مس آورف۵) که 

مردی از صحابه عّ از جای برخاسست و گفت: ای پیامبر خدا ج آيا این حکم. تنها 
مختص برای اوست؟ پیامبر و فرمود: خر بلکه همگی مردمان را در بر می‌گیرد 
(یعنی: هریک از مردمان» از هر رنگ و نژاد و تیره و قبیله‌ای که باشند. هرگاه نماز را با 
هرا ان اد دمم هیالگ ها اه گنای دمص رز ادن ان آز 
می‌شوید و وی را در برابر گناه بیمه می‌سازد و زنگار گناه را از آیینه‌ی دل او می‌زداید 
و قلب او را پاک و روح او را تطهیر می‌نماید). 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

اعاجت مرا با زنی ملاعبت کردم و ور رفتم. «آقصی الدینة»: دورترین نقطه‌ی 

۶-(۱۳) وعن آیي ذز: آنَ الدی که خَرج رمن الشتای والورق یتهافث فأَحد 
بعْصتَین من شجرة. قال: فجعل ذلك الورق یتهافث. قال: فقال: «یا آبا دُر» قلثْ: لك یا 
رسول التّه! قال: ی العبد السلع لیْصي الصلاة یُریدُ بها وجة الّه فتهافث عنه دوه 
کما تهافت هذا الورق عن هده السُجرة». رواه آمد(؟. 

۶ - (۱۳) ابوذر 9 گوید: پیامبر 5 در یکی از روزهای سرد پاییزی, که برگ‌های 
درختان (بر اثر تابش شعاع آفتاب و وزش بادهای موسمی خشک شده و) بر زمین 
می‌ریخت. خانه را به مقصد بیرون ترک کرد. آن حضرت یی دو شاخه از شاخه‌های 
درختی را گرفت و شروع به تکان‌دادن آن نمود. و برگ‌ها نیز یکی پس از دیگری از 
درخت جدا می‌شد و بر زمین می‌افتاد آنگاه فرمود: ای ابوذر! گفتم: لبیک ای 
رسول‌خدا #5! در خدمتم و گوش به فرمان شما هستم. فرمود: بی‌گمان هرگاه که 
بنده‌ی مسلمان و حقگرا؛ از روی صداقت و اخلاص و بر مبنای اعتقاد و راستی برای 


خدای کن نماز می‌خواند. گناهان و معاصی(صغیره‌ی) او بسان برگ‌های این درخت 


۱- «رآقم ال طرق آتهار ورن من یل سکب یدمن یاب کیت ذگری 
لد کری 48 آهود: ۱۱۴]. 


2۲ مسنداحمد ۰۱۷۹/۵ 


کتاب الصلوة (فصل سوم) ۳۷ 


خواهند ریخت (و در حقیقت همانطور که تابش اشعه و پرتو زرین آفتاب و وزش 
بادهای موسمی. برگ درختان را خشک و بر زمین می‌ریزند. همان‌طور نمازی که با 
صداقت و اخلاص و بر مبنای اعتقاد و راستی. و با رعایت شرایط و آداب. برای خدا 
خوانده شده باشد. با پرتوافشانی شعاع انوار الهی و وزش رحمت‌ها و احسان‌های 
بی‌کران و بی‌حد و حصر خدای کّْ. آلودگی‌ها و آثار گناهان را از دل و جان بنده‌ی 
موّمن می‌شوید و زنگار گناه را از آیینه‌ی دل او می‌زداید و قلب و روح او را پاک و 

[اين حدیث را احمد روایت کرده است ]. 

شرح: «رَمنَ التاء: در موسم سردی. غالباً اين واقعه در اواخر پاییز و اوائل 
زمستان بوده است. 

ال کلتهای انیت که و تبقاع کسی کت ی موه و ای تاه 
فرمان‌برداری و آمادگی کامل دلالت می‌کند. یعنی ای رسول‌خدا ! گوش به زنگ و 
در خدمتم و برای قبول اجرای اوامر و فرامین و تعالیم و آموزه‌های شما آمادگی کامل 
دارم. 

۷-(۱۴) وعن زید بن خالد اهنی» قال: قال رسول له ت:: امن صل سجدّتین لا 
یسهو فیهما؛ غقّر ال له ما تقَدَم ین دبه». رواه آحد ". 

۷ - (۱۴) زید بن خالد جُهنی < گوید: پیامبر ج فرمود: هرکس دو رکعت نماز 
به دور از هرگونه غفلت و چالش, و دغدغه و تشويش فکری و قلبی بخواند. خداوند کّ 
تمام گناهان (صغیره‌ی) گذشته‌ی او را مورد غفو و بخشش قرار می‌دهد. 

[اين حدیث را احمد روایت کرده است]. 

شرح: نمازگزاری که در نماز, اندام بدن خویش را از حرکت باز نگاه می‌دارد و به 
وسیله‌ی بازی با اندام از نماز خویش, غافل نمی‌ماند و روباه‌آسا به این طرف و آن طرف 
نگاه نمی‌کند و همچون خروس نوک نمی‌زند و خیلی تند و سریع به رکوع و سجده 
نمی‌پردازد و با تأمل و دقت در آیات قرآنی که در نماز تلاوت می‌شوند و یادآوری 
قیامت و یادآوری این که شخص نمازگزاز در پیشگاه خداوند قرار دارد. و عظمت و 


۱- مسنداحمد ۰۱۹۴/۵ 


۳۱۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


بزرگی او تعالی را در قلب خویش استحضار می‌کند. و همان گونه که خداوند تشریع 
فرموده است. نماز را با تمام ارکان و حد و حدودش ادا می‌نماید و خشوع و خضوع 
جسمانی و قلبی را رعایت می‌کند. با خواندن چنین نمازی. بخشیده‌شدن گناهان 
صغیره‌ی خویش را تضمین می‌سازد. 

از آین‌ره لام ات مان ما گرار خسه دا شعة باهد که در اد با خداونه ال 
به گفتگو می‌پردازد و باید در هر حرکتی از حرکات نماز. و در هر وقتی از اوقات آن؛ و 
فور رکف از آکانت ایض قلب داسه باقه از این یت یا هراق که سای 
هم و قصد آنان اين باشد که از نماز فارغ شوند و از آن رهایی یابند و آن را بار سنگینی 
بر دوش خود احساس کنند. اینگونه نمازخواندن نه مورد قبول درگاه خداوند خواهد 
بود و نه وسیله‌ای برای بخشوده‌شدن گناهان. 

۸ - (۱۵) وعن عبد اللّه بن عمرو بن العاص» عن الئّیَ ا أَّه ذکر الصلاة پوساً 
فقال: «می حافظط علیهاه کانث له نوراً وپرهاناً وج یوم القيامة ق علیهاه لم 
تصن له نورا ولا برهاناً ولا جات وکات یوم القيامة مع قارون وفزع وت وهامان و بن 
حَلّف». رواه مد والدارمي والبيهقي في (شعب الایان(. 

۸ - (۱۵) از عبدالله بن عمرو بن العاص - تشد - روایت شده است که پیامبر ک 
روزی درباره‌ی نماز فرمود: «هرکس بر نماز محافظت کند. نماز برای او نوری (در 
تاریکی‌های رستاخیز) و دلیل و برهانی (بر صداقت و اخلاص و اعتقاد و عمل, نشانه‌ی 
ایمان و ارتباط و محبت وعشق او باخدا) و وسیله‌ی نجات (از آتش سوزان دوزخ و 
خشم غضب خداوندی) در روز قیامت خواهد شد. 

و هرکس بر آن محافظت ننماید. هیچ نور و برهان و نجاتی برای او نیست و در روز 
قیامت همراه قارون و فرعون و هامان و آبی بن خلف خواهد بود. 

[این حدیث را احمد. دارمی و بیهقی در «شعب الایمان» روایت کرده‌اند]. 

شرح: در شرح این حدیث. آبن قیم می‌گوید: 

هر کس که به سبب سرگرمی به سیاست و امارت نماز را ترک کند. با فرعون 
محشور خواهد شد. و هرکس به سبب سرگرمی به مال و دارایی» نماز را ترک کند. با 
قارون محشور خواهد شد. و هرکس پست و مقام او را از نماز باز دارد. با هامان محشور 


ا-فتتتا هه ۱۴۶۹/۲عارمی ۲۷۲۱۵۳۵۹۱۲ سق رکفت الانمان ۲۸۱۲۳۸۰۲۶۸۲ 


کنات الضلو6 (قضل سوه ۳۹ 
خواهد شد. و هرکس به سبب سرگرمی به تجارت. نماز را ترک کند. با ابی بن‌خلف 
محشور خواهد شد. 

و وقتی کسانی که بر نماز محافظت نمی‌نمایند با اين کافران ستم‌گر و ظلم‌پيشه و 
خودکامه و دیکتاتور و از خدا بی‌خبر محشور شوند در حالی که عذاب آنان در دوزخ 

۹ - (۱۶) وعن عبر اللّه بن شقیق؛ قال: کان اضخات رسول اه له لا یرون شیعاً 
من الاْعماي کگز که ُفرٌ غیر الصّلاة. رواه الترمذی(. 

۹ - (۱۶) عبدالله بن شقیق گوید: یاران رسول‌خدا 3 ترک هیچ عملی را به جز 
نماز: کفر نمی‌پنداشتند(یعنی: در زمان پیامبراکرم 2 و پاران ایشان » چنین تصوری 
5 ایمان آورده و به اجرای اوامر و فرامین الهی و تعالیم و آموزه‌های نبوی اعتراف 
نموده است. تارک نماز باشد. لذا در آن عصر, تارک نماز بودن کسی. معادل با کفر او 
بود و به همین خاطر بود که در عهد پیامبر 2 هیچ کس به جز منافقان نماز را ترک 
نمی کرد). 

۰ - (۱۷) وعن یی التردای قال: أَوْصاني خلیل «أَنْ لا تشرك باه شیتا ون 
فظعت وخرقت. ولا کترلگ صلاءً مکتوبةّ مُتَمَمّدا؛ فمن رها متعیّداه فقد برئث منه 
الوم ولا تشرب اخمر؛ فانها یفتاخ کل شَرّ. رواه ابن ماجة۳. 

۰ - (۱۷) ابودرداء ‏ گوید: دوست محبوب و مهربان و یکدل و ویژه‌ام. یعنی 
رسول‌خدا 28 مرا چنین سفارش کرد: با خدای 5 هیچ کس و هیچ چیزی را شریک و 
اتبان میا اک مخ در این رانها تک که وا خر ای فتاه ی هه کر سارهای 


واجب را به عمد و دیده و دانسته ترک مکن. زیرا هرکس که نمازهای فرض را به عمد 


۱- ترمذی 2۱۵/۵ ۲۶۲۲. 
۲- ابن ماجه ۱۳۳۹/۲ 2 ۴۰۳۴. 


۳۳۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


و هرگز شراب نخور,که کلید هرنوع شر و بدی می‌باشد. 
[اين حدیث را ابن‌ماجه روایت کرده است]. 


باب (۱) 
او قات نماز 


فصل اول 


۱-(۱) عن عبد الله بی عمرو قال: قال رسول اه :: «وقث الظهّر |ٍذا زالت 
الشمش؛ وان خلْ لرجل کطوه» ما لمیر العصر. ووقث العصر ما لمتَضفر لش مش 
ووقث صلا الغرب ما لم یغب المَقْ. ووقث صلاة العشاء ال نصف الیل الاوسط. 
ووقث صلا اسب من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمش فذا طلعت الشمش قََلف 
عن الصّلاة» فاٍنها تطلعٌ بر قَرَِ الشیطانِ». رواه مسلم". 

۱ - (۱) عبدالله بن عمرو 4 گوید: پیامبر ج فرمود: وقت نماز ظهر از زمانی 
شروع می‌شود که آفتاب از وسط آسمان به سوی مغرب مایل شود و سایه‌ی هرکس به 
بلندی و درازای قامت او برسد و این وقت تا زمان فرا رسیدن وقت عصر ادامه دارد 
(یعنی وقت ظهر از زوال خورشید از وسط آسمان, تا وقتی است که سایه‌ی هر چیز به 
اندازه‌ی خودش شود). 

و وقت نماز عصر (از زیادشدن سایه‌ی هرکس از بلندی قامت او شروع) و تا زمانی 
ادامه دارد که آفتاب زرد نشده و کناره‌ی پایبنی آن غروب نکند. 

و وقت نماز مفرب (از غروب خورشید شروع می‌گردد) و تا قبل از پنهان شدن 
«شفق» ادامه می‌یابد. 

و وقت نماز عشاء از پنهان شدن «شفق» تا نیمه‌ی میانی شب است. 

و وقت نماز صبح از طلوع فجر(صادق) تا طلوع خورشید است. و چون خورشید 
طلوع کرد (تا وقتی که خورشید خوب بالا می‌آید) از خواندن نماز خودداری کن» چون 
در اين وقت خورشید بین دو شاخ شیطان طلوع می‌کند (و وقتی است که کفار و 
چندگانه‌پرستان برای آن سجده می‌برند). 

[اين حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

شرح: «شفق» هرگاه پس از غروب آفتاب به سوی مغرب نگاه کنید» پس از غروب. 
سرخی‌ای را در افق مشاهده می‌کنید که بقایش بیشتر از چهل دقیقه ادامه یافته و 


۱- مسلم ۴۲۸/۱ ح(۱۷۳- ۰۶۱۲ ابوداود نیز این حدیث را بصورت مختصر نقل کرده است:۲۸۰/۱ 
۳۹۶ سای 2۲8۰/۱ ۵۲۲ مستداخهن ۲۱۳/۲ 


کتاب الصلوة (باب (۱) اوقات نماز) ۳۳۳ 


بعداً آرام آرام رو به کاهش می‌نهد. وقتی که آن سرخی به نابودی رفت» سفیدیای در 
کرانه‌ی افق به دنبال دارد. 

«شفق» در اصطلاح لغوی به هریک از آنها (هم سرخی و هم سفیدی) اطلاق 
سرخی خورشید پس از غروب آفتاب است. لذا از نظر آنان بعد از پایان سرخی» وقت 

ولی قول مشهور امام ابوحنيفه این است که «شفق» همان سفیدی است. پس 
هرگاه آن سفیدی ناپدید گردید. وقت مغرب خارج شده و وقت عشاء داخل می‌شود. 
ولی روایت دیگری از امام ابوحنیفه نیز مطابق قول ساثر ائمه وامام ابویوسف و محمد 
است مبنی بر اينکه «شفق». همان سرخی خورشید پس از غروب آفتاب است. از این 
و شاوی اوعل ماه وصاض یط ان اساف» هم فرل را سیم تاو نان 

2۲ (۲) وعن بریدة» قال: ِقَ لا تا وال ایژه اه عن وقت الصلا:. ففال له 
«صَلٍ معنا هدّین» -يعني البوّین - فلمّا زالب الشمش أمر بلالاً دنه شم آمره قَقام 
الظهی ثم آمره فأقاع العصر والشمس مُرفعَةً بیضاء یه شم آمره فأقام الغرب حی 
غابتِ الشمش ثم آمره فأقاع العشاء حین غاب الْمَقْ» نم آمره فأقاع الفجر حین طلَم 
الفجر. فلمَاأق کان الیو الغاني آمره:«فأبرذ بالطهرا. ف ابرة بها -فأنعم أن بر بمات 
وصل العصرّ والشمش مرتفعة - آعُرها فوق الذي کا > وصلّ الغربٍ قبل أَنْ يغیتٍ 
لسَمَعْ» وصّ العشاء بعد ما دمَبَ ثلٌ اللیل» وصلّ الفجر فَأسَفر بها. شم قال: این 
السَائلْ عن وقتِ الصلا؟». فقال الرجل: آنا یا رسول اللّه! قال: اوقث صلاتکم بیق ما 
ریش رواه مسلم" تب 

۲ - (۲) بریده > گوید: مردی از رسول‌خدا و پیرامون اوقات نماز سوال کرد. 
پیامبر 5 در پاسخ بدو فرمود: امروز و فردا را با ما نماز بخوان (تا به صورت عملی؛ 

آنگاه چون خورشید از وسط آسمان زوال کرد به بلال ع فرمان داد تا اذان بگوید. 


بلال «» نیز بر اساس دستور پیامبر 2 اذان گفت. سپس بدو دستور داد تا برای نماز 


۱- مسلم ۴۲۸/۱ ح(۱۷۶- ۶۱۳ نسایی ۲۵۸/۱ ۵۱۹ مسنداحمد ۳۴۹/۵. 


۳۳۴ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


ظهر اقامه بگوید. و او نیز چنین کرد. آنگاه (پس از اقامه‌ی نماز ظهر و در وقت نماز 
عصر) بدو دستور داد تا برای عصر آقامه بگوید و او نیز چنین کرد و نماز را در حالی 
خواند که هنوز خورشید بلند و پر نور و خوب روشن و صاف بود. 

پس از غروب آفتاب به بلال > دستور داد تا برای نماز مغرب اذان و اقامه بگوید. 
بلال ‏ نیز چنین کرد. و نماز مغرب خوانده شد و آنگاه پس از پنهان‌شدن شفق 
(سرخی يا سفیدی پس از غروب آفتاب) بدو فرمان داد تا برای نماز عشاء اذان و اقامه 
گوید (بلال عَله نیز چنین کرد و نماز عشاء نیز خوانده شد) و چون شب به پایان رسید 
و صبح صادق طلوع کرد به بلال عّ امر کرد تا برای نماز بامداد اذان گوید. (بلال ‏ 
نیز بر حسب فرمان رسول‌خدا 5 چنین کرد و نماز بامداد هم خوانده شد). 

و چون روز دوم شد. به هنگام ظهر. پیامبر 3 به بلال «ی فرمان داد تا ظهر را تا 
وقت خنک‌شدن هوا به تأخیر بیاندازد» پس پیامبر عه : تا وقتی که هوا خوب خنک شد و 
گرمای شدید میان‌روز از میان رفت. نماز ظهر را به تأخیر انداخت (و کاملاً در آخر 
تیا ین با اقا و 

و نماز عصر را با تأخیر نسبت به روز گذشته در حالی خواند که خورشید از افق بلند 
بود - ولی پیامبر که نماز عصر روز دوم را به نسبت روز گذشته با تأخیر قابل 
ملاحظه‌ای خواند - و نماز مغرب را قبل از پنهان‌شدن شفق خواند و نماز عشاء را 
گام که یک یوم از شب کی هه نکر اتقو یار تامحادیر) فتی. اتف که ,ها 
بسیار روشن شده بود و روشنی کامل همه جا را فرا گرفته بود. 

آنگاه پیامبر 5 فرمود: فردی که پیرامون اوقات نماز سوال کرده بود. کجاست؟ مرد 
سوال کننده از جای برخاست و گفت: من حاضرم. ای رسول‌خدا 5! پیامبر جک فرمود: 
هب هر نمازتان بین اين دو وقت است (یعنی در روز نخست. هر نماز را در اول وقت 

ن اقامه کردیم. در روز دوم هر نماز را در آخر وقت جایز آن ادا نمودیم. پس اوقات 
نماز تو و دیگر مسلمانان در میان این دو وقتی است که مشاهده نمودی). 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 


فصل دوم 


۳- (۳) عن ابن عبّاس قال: قال رسول اللهیة: امن جبریل عند البیستِ موتین. 
فصل ی الظهر حبق زالت الشمسش وکانث قدر التّرا وصل ب العصرٌ حیق صار طل 
کل شيء منله» وصّ بيج الغرب حبق أفطر الصا وصلّ بي العشاء حین غاب الشفن» 
وصلٌّ بي الفجر حین حرم الطعام والشرابٌ عل الصایّم. فلا کانّ العْذ؛ صل بي الطهرَ 
الصائم» وصلّ پي العشاء ای تلبت اللیل» وصّ بي الفجر فاسمر. شم العفت ال فقال یا 
محمّذ! هذا وقث ك الانبیاء من قبلیك» والوقث ما بیی هدین الوقتین». رواه ابوداود» 

 یفرتا#‎ 

۳ - (۳) ابن عباس - وید - گوید: رسول‌خدا وق فرمود: جبرئیل الا در جوار 
خانه‌ی کعبه. دوبار در نماز مقتدا و پیشنماز من شد» پس وی در بار نخست (در روز 
اول) نماز ظهر را وقتی که خورشید - از وسط آسمان به سوی مغرب - زوال کرده بود. 
خوانن و این دای بو کسایعی اصلین که ور وفت‌توال آقاب می‌بافن یه اندادیی 
بند کفش بود (یعنی جبرئیل ام اعتل در بار نخست. نماز ظهر را در اول وقت خواند. این 
طور که چون سایه‌ی هر چیز. پس از زوال خورشید به اندازه‌ی بند کفش رسید شروع 
به اقامه‌ی نماز نمود). 

9 نماز عصر را برایم هنگامی خواند که سایه‌ی هر چیز به اندازه‌ی خودش شده بود» 
و نماز مغرب را برایم وقتی خواند که روزه‌دار افطار می‌کند (یعنی پس از غروب 
خورشید) و نماز عشاء را وقتی برایم خواند که شفق - سرخی و يا سفیدی بعد از غروب 
آفتاب - پنهان شده بود و نماز بامداد را وقتی برایم خواند که خوردن و نوشیدن بر 
روزه‌دار حرام می‌گردد (بعنی نماز صبح را هنگامی که فجر صادق طلوع کرد, خواند). 


۱- ابوداود ۲۷۴/۱ ح ۲۹۳ ترمذی ۲۷۸/۱ 2 ۱۳۹ و قال: حدیث حسن صحیح. ابن ماجه ۲۱۹/۱ ح 
۷ مسنداحمد ۰۲۲۲/۱ 


۳۳۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


سپس روز بعد» هنگام ظهر نزدم آمد و نماز ظهر را وقتی برایم امامت داد که 
سایه‌ی هر چیز به اندازه‌ی خودش شده بود. و نماز عصر را هنگامی که سایه‌ی هرجیز 
دو برابر خودش شده بود. خواند. و نماز مغرب را برایم وقتی خواند که روزه‌دار 
افطارمی‌نماید (یعنی پس از غروب خورشید و درست در همان وقت دیروز) و نماز 
خواند که بامداد بسیار روشن شده بود. پس ارام جبرئیل متوجه‌ی من شد و گفت: 
اک محمد یا همین اوقات. وقت نماز پیامبران پیش از تو بوده است. و برای شما نیز» 


[اين حدیث را ابوداود و ترمذی روایت کرده‌اند]. 


فصل سوم 


۴-(۴) عن ابن شهاپ. أَّ عمرّب عبر العزیز أَحْرُ العصر شیتاء فقال له عروة 
ما ان جبریل قد نزل فصلّ ما رسول اه ت. فقال له عمر: اغلّم ما تقول یا عسروةا 
فقال: سیعث بشبرّ ب آیي مسعود» یقول: سمعث آبا مسعود» یقول: سمعت رسول له 
0 انزل جبریلفأمّی»َصَلیث معهء ثم صلّیث معه» ثم صلِیث معه ثم صلیثُ مه 
ثم صلّیتُ معه» بحسب بأصابعه خمس صلوات. متفق علیه(. 

۴ - (۴) ابن شهاب گوید: روزی عمر بن عبد العزیز نماز عصر را اندکی به تأخیر 
انداخت. عروة بن زبیر 4 بدو گفت: هان ای عمر بن عبد العزیز! آگاه باش و بدان که 
یرف زار آستمای فریف اه و تسار راب امامت بای سامت 4 کواند رو کیت امامت 
جبرئیل را تا آخر برای عمر بن عبدالعزیز بیان کرد. و هدفش از یادآوری حدیث 
«امامت جبرئیل» این بود که نمازخواندن در اول وقت از فضیلت و ثواب برخوردار 
است. پس تو چرا نماز عصر را به تأخیر انداختی)؟ عمر بن عبدالعزیز بدو گفت: به 
حدیثی که روایت می‌کنی آگاه باش» ای عروةز! 

عروة در بیان حفظ و ثبت حدیث گفت: از بشیربن ابی مسعود شنیدم که گفت: از 
ابومسعود شنیدم که می‌گفت: از رسول‌خدا 5 شنیدم که فرمود: جبرئیل از آسمان 
فرود آمد و در نماز امام من شد و من با او نماز خواندم. و بار دیگر با او نماز خواندم و 
بار دیگر با او نماز خواندم. و بار دیگر با او نماز خواندم» و بار دیگر با او نماز خواندم 
پیامبر 35 پنج بار با انگشتانش شمرد (بنابر اين پیامبر 3 نمازهای پنج‌گانه را با 
جبرئیل خوانده است. و جبرئیل نیز در آخر به پیامبر 5 گفت: به من دستور داده شده 
تاندر این اوقات ماه تخوانید): 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 


۱- بخاری ۳۰۵/۶ ح ۳۲۲۱ مسلم ۴۲۸/۱ ح (۶۱۰-۱۶۶ نسایی ۲۴۵/۱ 2 ۴۹۴ ابن ماجه 
۱ ۶۶۸ 


۳۳۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


۵-(۵) وعن عمرّبن الخظاب له أَّه کتب ای عماله ان هم آسورکم عندي 
الصلاءٌ .من عفها وحاقظ علیها عفظ دیته» ومن یه فیولا واه ی ثم کتب: 
أن صلو لیر ان کان القّيء ذراعء ی آن بکون طلٌ حیکم مغلّه» والعصر والهمش 
مرتفعةٌ بیضاء تیه قدَر ما یسیر الا کب فرسَحَین آ و لائة قبل میب الشمس» والغربٌ 
(ذا غابتِ الشمش والعشاء [ذا غاب الممْقْ ای تب اللیل فمن نام فلا نامث عییْه» فمن 
نام فلا نامّت عینه» فمن نام فلا نامت غیئثه والصبع والنجوم بادية مشتبکة. رواه 
مالك" . 

۵ - (۵) از عمر بن خطاب له روایت است که وی در دوره‌ی طلایی خلافت 
خویش. منشوری به تمام استانداران و فرمانداران و کارگزاران و کاردانان خود بدین 
مضمون ابلاغ کرد: «اساسی‌ترین و مهم‌ترین کارهای شما در نزد منء نماز است. کسی 
که محافظت نماز را می‌کند. می‌تواند بقیه‌ی اجزای دین خویش را حفظ و حراست نماید و 
کسی که نماز را ضایع می‌کند پس دیگر اجزای دین را بیشتر ضایع خواهد نمود»: 

آن گاه در ادامه نوشت: «نماز ظهر را در وقتی بخوانید که خورشید از وسط آسمان 
زوال کرده و سایه‌اش یک ذراع شده باشد. و وقت ظهر تا زمانی که سایه‌ی هریک از 
شما به اندازه‌ی خودش شود ادامه دارد. 

و نماز عصر را در حالی بخوانید که خورشید بلند و پر نور: و تغییر نکرده. و روشن 
ات له نت ازماعه کیوا رانا بش اتقو آفتانته ده ماه فشک رآرظی که 

و مغرب را وقتی بخوانید که خورشید غروب کند. و عشاء را نیز از غروب شفق 
[سرخی يا سفیدی پس از غروب آفتاب] تا گذشتن یک سوم شب می‌توانید بخوانید. 

پس هرکس (پیش از ادای نماز عشاء بخوابد. و آن را نخواند) از خواب و استراحتش 
خیری نبیند. و حضرت عمر #2 این بددعایی را (برای کسی که از خواندن نماز عشاء 
غفلت می‌ورزد و آن را نمی‌خواند تا وقتش سپری شود) سه مرتبه تکرار فرمود. آن‌گاه 
گفت: و نماز صبح را در حالی بخوانید که هنوز ستارگان در آسمان ظاهر و هویدا 
هستند «کنایه از این است که نماز صبح را بعد از طلوع فجر صادق در اول وقت و در 
تاریکی بخوانید). 


۱- موطا مالک کتاب وقوت الصلاة ۶/۱ ح ۶. 


کتاب الصلوة (باب (۱) اوقات نماز) ۳۳۹ 


[اين حدیث را مالک روایت کرده است]. 
«عماله»: کارگزاران و کاردانان و فرماندهان و استانداران. 
(فمن نام فلا نامت عینه»: این جمله. بددعایی نسبت به کسانی است که از خواندن 
نماز عشاء غفلت می‌ورزند و آن را نمی‌خوانند تا وقتش سپری شود. و معنايش این 
است که هرکس پیش از ادای نماز عشاء بخوابد از خواب و استراحتش خیری نبیند. و 
خداوند او را دچار تشویش خاطر و چالش و دغدغه و ناهمواری و نابسامانی روحی و 
روانی سازد. 

«مشتبکة»: از ماده‌ی «اشتبك». همه‌ی ستارگان برآمدند و درهم شدند و به یکدیگر 

۶-(۶) وعن ابن مسعود» قال: کان قدز صلاة رسول الله تا الظهر ی الاصیف 
ثلائة آقدام ای عمسة آقدام» وف الشتاء مسء آقدام لء سَبعة أقدام. رواه ابوداوده 
والشتافی ۳ 

۶ - (۶) ابن‌مسعود نله گوید: در تابستان, اندازه‌ی نماز ظهر پیامبر کت از سایه‌ی 
زوال» سه یا پنج پاء و در زمستان پنج تا هفت پا بود. 

[اين حدیث را ابوداود و نسائی روایت کرده‌اند]. 

شرح: ااقدام»: جمع «قدم»: [پا| مقیاسی برای اندازه‌گیری و معادل یک سوم یارد. 

از مجموع روایات باب و از دیگر احادیثی که در زمینه‌ی اوقات نماز وارد شده است 

و با در نظرگرفتن اختلاف روایات. می‌توان اوقات نماز را چنین تنظیم کرد: 

ا ظ دوع گت ظیر. یب افای یام علاو انشدان اسالی ار روا 
خورشید از وسط آسمان است. ولی در انتهای وقت ظهر. علماء و فقهاءبا هم 
اختلاف‌نظر دارند: 

اقا فافش تام سالک اما امه اس سر وه (س ایا رین 

براین باورند که انتهای وقت ظهر تا وقتی است که سایه‌ی هر چیز به اندازه‌ی خودش 
شود. ولی امام ابوحنیفه در روایت مشهور خویش, بر آن است که انتهای وقت ظهر 


۱- ابوداود۲۸۳/۱ 2 ۴۰۰ نسایی ۲۵۰/۱ ح ۵۰۳. 


۳۳۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


وقتی است که سایه‌ی هر چیز دو برابر خودش شود. و روایتی دیگر از آمام ابوحنیفه, 
مطابق قول جمهور است. و برخی از فقهاء و علماء رجوع امام ابوحنیفه را به قول 
جمپور نقل کرده‌اند. 

۲- عصر: وقت آن زمانی است که سایه‌ی هر چیز به اندازه‌ی خودش شود (مطابق 
قول جمهور) و یا سایه‌ی هر چیز دو برابر خودش شود (مطابق قول امام 
ابوحنیفه) و تا غروب آفتاب ادامه دارد. 

۳- مغرب: وقت آن از غروب خورشید تا پنهان شدن شفق است. 

در تبیین معنا و مفهوم «شفق» علماء اختلاف‌نظر دارند. خاطرنشان می‌شود که 
هرگاه پس از غروب آفتاب به سوی مغرب. نگاه کنید «سرخ» ای را در افق مشاهده 
می‌کنید که بقایش بیشتر از جهل دقیقه ادامه یافته و بعداً آرام آرام رو به کاهش 
می‌نهد. وقتی که آن سرخی به نابودی رفت «سفیدی» ای در کرانه‌ی افق به دنبال 
دارد. «شفق» در اصطلاح لغوی, به هر یکی از آنها (هم سرخی و هم سفیدی پس از 
آن) اطلاق می‌گردد. از اينرو «شفق» از دیدگاه اکثر ائمه و امام ایویوسف و محمد. 
همان سرخی خورشید پس از غروب آفتاب است. لذا از نظر آنان بعد از پایان سرخی, 
وقت مغرب تمام شده و وقت نماز عشاء آغاز می‌شود. ولی قول مشهور امام ابوحنیفه 
این است که «شفق» همان سفیدی پس از سرخی است. پس هرگاه آن سپیدی نایدید 
گردید وقت مغرب خارج شده و وقت عشاء داخل می‌شود. ولی قول دیگری نیز از امام 
ابوحنیفه مطابق قول سایر ائمه و دو شاگردش منقول است. از این‌رو بسیاری از علماء 
فرضاخیظ ان اسافه هت قول را مس دون 

۴- عشاء: وقت آن از پنهان شدن شفق (سرخی و پا سفیدی بر اساس اختلاف 
تنامض با نکن تیه اقب ایستی اه خوانفه فاد از تسف ی ی 
طلوع فجر صادق با کراهیت جایز است. 

۵- صبح: وقت آن از طلوع فجر صادق تا طلوع خورشید است. 

له بای داتس که اخعلاف: که عضا «درمعصی اساوقات ماسان عاماهه 
صاحب‌نظران فقهی به چشم می‌خورد. در اصل مبتنی بر اختلاف روایات و اخبار 
واه از ام که پا شک | که صلاخ ی اساتی اخلاف مواباشنور آن اه 


هرکدام به اجتهاد خود قولی را ترجیح داده‌اند. 


باب (۲) 


۵ 
+ مه و وم 


فصل اول 


۷-(۱) عن سیّاربن سلامة» قال: دخلث آنا وأیي عل آيي بَرزة الاسلمي» فقال له 
یی کیف کان رسول اه بة یصبی الکتوبة؟ فقال: کان یصل الهَجیرَ التي کدغوتها او 
حین تَدحَض الشمش» ويصلي العصر نم یرجم أحذنا ی رحله في آقص الدينة والشمش 
یه وتمیث ما قال في الغرب» وکان یستحت آن یور العشاء التي تدغونها العَتمة» وکان 
یکره النوع قبلها واحدیت بعدهاء وکان ینفیل من صلاة الغداة حین یعرف الرجل 
جلیسه ویقراً بااستّین ای الائة. وفی رواية: ولا اي بتأخیر العشاء ی ثلتٍ اللّیل» ولا 
تب النوم قبلها واحدیت بعدها. متفق علیه . 


۷ - (۱) سیّار بن سلمه گوید: من و پدرم به نزد «ابوبرزه اسلمی > رفتیم 
پدرم بدو گفت: رسول‌خدا 55 نمازهای فرض را چگونه و در چه وقت می‌خواند؟ 

وی در پاسخ گفت: آن حضرت یه نماز نیمه روز را که شما بدان نماز پیشین. 
می‌گوئید. هنگامی می‌خواند که خورشید - از وسط آسمان به سوی غرب - زوال 
می‌کرد» و نماز عصر را وقتی می‌خواند که یکی از ماء بعد از نماز به خانه‌اش در 
دورترین نقطه‌ی شهر مدینه مراجعت می‌کرد در حالی که هنوز رنگ و نور خورشید 
تغییر نمی کرد و به زردی نمی گرائید. 

(کسی که این حدیث را از ابوبرزه ع» روایت کرده است. می‌گوید): فراموش کردم 
که ابوبرزه پیرامون وقت نماز مغرب, چه گفت. 

(ابوبرزه در ادامه‌ی سخنانش گفت): پیامبر 5 دوست می‌داشت که نماز عشاء را 
که شما آن را «عتمه» می‌خوانید (تا نصف شب و یا یک سوم آن) به تأخیر اندازد» و از 
خوابیدن قبل از نماز عشاء و صحبت کردن (بدون مصلحت و نیاز) بعد از آن» خوشش 


۱- بخاری ۲۶/۲ ح ۰۴۰۵ مسلم 2۴۴۷/۱ (۲۳۵- ۶۴۷) و لفظ این حدیث از بخاری است. ابوداود 
۱ ح ۰۲۹۸ نسایی ۲۴۶/۱ ح ۴۹۵ ابن ماجه ۲۲۱/۱ ۶۷۴2 دارمی ۳۳۸/۱ 2 ۰۱۳۰۰ 


مسنداحمد ۰۴۲۰/۴ 


کتاب الصلوة (باب (۲) تعجیل و شتاب ورزیدن در ادای نماز) ۳ 


انسان پس از نماز به سوی رفیق و همنشینش(در صف نماز) نگاه می‌کرد او را 
می‌شناخت و از دیگران تشخیص می‌داد. و پیامبر ی (معمولاً در هردو رکعت نماز 
صبح و یا در یکی از آنها) در حدود شصت تا صد آیه می‌خواند. 

و در روایتی دیگر آمده است: برای پیامبر جلٌ مهم نبود که نماز عشاء تا گذشتن یک 
سوم از شب. به تأخیر افتد. ولی از خوابیدن قبل از نماز عشاء و صحبت‌کردن (بدون 
نیاز و مصلحت) بعد از آن. خوشش نمی‌آمد و آن را مکروه و ناپسند می‌شمرد. 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

(امجیر»: نیمروز. سختی گرما. یعنی نماز نیمروز که در سختی گرما خوانده 
می و۱9 

«رحله» خانه و منزلش. «والشمس حیة: خورشید در رنگ و نورش تغییری پیدا 
نکرده بود. «العتمة»: ثلث اول شب پس از غایب‌شدن شفق. تاریکی شب. درنگی و 
تأخیرکردن. و چون نماز عشاء پس از پنهان‌شدن شفق و در تاریکی شب و معمولاًب 
اندکی درنگ و تأخیر خوانده می‌شود. عرب‌ها بدان «عتمه» می‌گفتند. 

۸-(۲) وعن حمد بن عمروبن امحسن بن علي» قال: سَألْنا جابر بن عبد اه ععن 
صلا الدی یه فقال: کان یْصلی الشٌهر باماچرت والعصر والشمش حَيّة والغربٍ لذا 
جَبّت» والعشاء: ٍذا کثر الداش عجّل» واذا قلوا أَع والصبع بقَّیس. متفق علیه(۹. 

۸ (۲) محمد بن عمرو بن الحسن بن علی گوید: از چگونگی اوقات نماز پیامبر 3 
از جابر بن عبدالله ع پرسیدم. وی در پاسخ گفت: پیامبر 5 نماز ظهر را در نیمه‌ی 
روز و به‌هنگام شدت گرما (البته وقتی که خورشید از وسط آسمان به سوی غرب زوال 
می‌کرد) می‌خواند. و نماز عصر را هنگامی می‌خواند که آفتاب روشن و تابان بود» و 
هیچ تغییری در رنگ و نور و شعاع و پرتوش پدیدار نمی‌شد. 

و نماز مغرب را نیز پس از غروب خورشید می‌خواند. وقتی که می‌دید مردم برای 
نماز جمع شده‌اند» در خواندن نماز عشاء تعجیل می‌نمود. و هنگامی که می‌دید مردم 
از آمدن به مسجد تأخیر کرده‌اند و تعدادشان اندک است. نماز عشاء را به تأخیر 


۱- بخاری ۲۷/۲ ح ۵۶۵ مسلم ۴۴۶/۱ ح (۰)۶۴۶-۲۳۳ ابوداود ۲۸۱/۱ ح ۱۳۹۷ نسایی ۲۶۴/۱ ح 
۷ دارمی ۲۸۴/۱ 2 ۰۱۱۸۴ مسنداحمد ۳. 


۳۳۴ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


می‌انداخت (تا مردم جمع شوند) و پیامبر 5 نماز صبح را در تاریکی می‌خواند (یعنی 
در تاریکی آخر شب که با نور طلوع فجر صادق در هم آميخته بود). 

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

(هاجرة»: نیمروز. سختی گرما. یعنی نماز نیمروز که در شدت و سختی گرما 
خوانده می‌شود. 

«وَجبت»: خورشید غروب کرد. «بغلس»: در تاریکی پایان شب که با نور طلوع فجر 
صادق در هم آمیخته باشد. یعنی پیامبر 55 نماز صبح را در اول وقت آن (یعنی تاریکی 
اول فجر صادق) می‌خواند به طوری که مردم نمازشان را ادا می‌کردند و به 
غانه‌هایشان باز می‌گشنند» ذر حالی. که :هیچ کین .یه .خاظر تازیکن. هواء» آنها را 

۹-(۳) وعن نس قال: کنا (ذا صلّینا خلف السیی 86 بالظّهاثر سجذنا عل ثیابنا 
فا اد متفت علیه» ولفظه للبخاري(* ۱ 

۰۹( ای له گویده هرگاه کماز تیمروز را در شدت گرما به امامت پیام 39 
می‌خوانديم (به خاطر شدت گرما که نمی‌توانستیم پیشانی خود را بر زمین بگذاریم 
لباس‌هایمان را پهن می‌کردیم) و بر آن سجده می‌بردیم (تا پیشانی‌های ما از شدت 
حرارت و گرمی سنگریزه‌ها در آمان باشد). 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند. و لفظ حدیث نیز از بخاری می‌باشد]. 

«الظهاثر»: جمع ظهیرة: نیمروز: موقعی که هوا به شدت گرم می‌شود. 

«اتقاء اخر»: به خاطر پرهیز و کناره‌گیری از شدت گرماء لباس‌ها را بر زمین پهن 
می‌کردیم و بر آن سجده می‌بردیم تا در وقت گذاشتن پیشانی بر زمین» دچار اذیت 
وآزار بر اثر شدت گرمای نیمروز نشویم. 

۰--(۴) وعن آیي هریرة» قال: قال رسول ال ة: «ذا اشتهّ اسر ف ردو 
بالصلاة».وني رواية للبخاري عن آل سعید «بالظهن فرٍنَ شدة ار من فیح جَهتّم» 


(-بخاری ۲۲/۲ ۵۴۲ مسلم ۴۳۳/۱ ۶۲۰۱۹۱ ترمتی ۴۷۹/۲ ۵۸۴ نسانی ۲۱۶/۲ ج 
۶ ابن‌ماجه 2۳۲۹/۱ ۱۰۳۳. 


کتاب الصلوة (باب (۲) تعجیل و شتاب ورزیدن در ادای نماز) ۳۳۵ 


واشتگت العار ال ربّهاء فقالت: رت+ أکل بعضی- بعضاً فأذن ها بتفسین: نفس في 
الششتاء ونفس في الصیف أَشدٌ ما تجدون من از وأْشدٌ ما تجدون من الزمهریر». متفق 
اه ۱ ۱ 

۰ - (۴) ابوهریره > گوید: پیامبر جک فرمود: هنگام شدت گرما در نیمه روز 
(نماز» ظهر را تا وقت خنک‌شدن هوا به تأخیر بیاندازید (تا از شدت گرما کاسته شود). 

و بخاری در روایتی دیگر از ابوسعید روایت می‌کند که گفت: (پیامبر جک فرمود: 
هنگام شدت گرما در نیم‌روز: نماز) ظهر را تا وقت خنک‌شدن هوا به تأخیر اندازید (تا 
از وی ما کاس شود شین شوت کیما گر قفا قراره و نی فوو اتست 
آتش سوزان دوزخ در پیشگاه پروردگارش شکایت کرد و گله بگشاد و گفت: پروردگارا! 
پاره‌ای از اجزایم پاره‌ی دیگر را خورد و نابود کرد.! خداوند کت نیز بدو اجازه داد تا دو 
نفس, یکی در تابستان و دیگری در زمستان بکشد. پس بیشترین گرمایی را که در 
تابستان احساس می‌نمائید برگرفته از همان نفسی است که دوزخ در تابستان کشیده. 
و شدیدترین سرمایی را که در زمستان احساس می‌کنید برگرفته از همان نفسی است 
که در زمستان کشیده است). 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: «ار»: گرمی. «فیح جهنم»: شدت حرارت و زبانه و شراره‌ی دوزخ 

«الزمهریر»: از ماده‌ی «زمهر» به معنای شدت و سوز سرماء پا شدت غضب یا 
سرخ‌شدن چشم بر آثر خشم می‌باشد و در اینجا منظور همان معنای نخست است. 

و در حدیثی آمده است که در جهنم نقطه‌ای وجود دارد که از شدت سرماء اعضای 
بدن انسان از هم متلاشی می‌شود. [الدرالمنئور ج ۶ ص ۳۰۰] 


۱- بخاری ۱۸/۲ ۵۳۶2 و ۵۳۷ مسلم ۴۳۱/۱ و ۴۳۲ ح (۱۸-۱۸۵ع) و (۰۶۱۷-۱۸۶ ابوداود 
بخین اول خدیت را نقل کرده است:۲۸۴/۱: ۳۰۲ فزمتی ۲۹۵/۱۲ ۶۱۵۷ سای ۲۴۸/۱ 
م۵ ان ماحه ۶۷۸۲۱۲۲۱۱ یز خه تضبت این خلیتی را روایت کره‌فانن: مقظا مانک: 
کتاب وقوت الصلاة ۱۶/۱ 2 ۰۲۸ دارمی ۲۹۶/۱ ۰۱۳۰۸ مسنداحمد ۲۶۶/۲ 


۳۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 

۱- (۵) وفي رواية للبخاري: «فَأَمَد ما تجدون من ار فمن سَمویها» وأشة ما 
تجدون من البرد فمن مهریرها". 

۱ - (۵) در روایتی دیگر از بخاری آمده است: «بیشترین گرما را که در وقت 
نیمه روز ایام تابستان احساس می‌کنید. برگرفته از شعله و لهب خالص و زبانه و 
شراره‌ی سوزان آتش است و شدیدترین سرمایی را که در وقت نیمه‌روز موسم زمستان 
احساس می‌نمائید برگرفته از شدت و سوز سرمای دوزخ است. 

[اين حدیث را بخاری روایت کرده است ]. 

شرح: «سّمومها!: سموم از ماده‌ی «سم» به معنای باد سوزانی است که در مُسام 
(سوراخ‌های ریز بدن انسان) داخل می‌شود و او را هلاک می‌کند. اصولاً سم را به اين 
جهت «سم» می‌گویند که در تمام ذرات بدن نفوذ می کند. 

در حقیقت در جهانی که ما زندگی می‌کنیم. خداوندطك مسببات را به اسباب و 
معلول‌ها را به علت‌ها وابسته نموده است و خود همین سبب‌ها و علت‌ها نیز يا 
ظاهری‌اند که در خور فهم و درک انسان هستند و یا باطنی و پیچیده‌اند که از حوزه‌ی 
درک و فهم انسان بیرون است و به واسطه‌ی وحی و کتاب و پیامبران الهی» از حقایق 
آنها باخبر می‌شوند. 

حدیث: «فٍن شدة ار من فیح جهتّم» (شدت گرما از حرارت دوزخ است) نیز از اين 
قبیل می‌باشد که از حوزه‌ی احساس و ادراک و فهم ما انسان‌های عاجز و ضعیف 
اس ای وف ایام هی کی ای اراس تراسج تام و وهای ان 
هه و اه یه سیم ارو سا 
باطن و غیب. رابطه‌ی شدت گرما با آتش دوزخ است. همانگونه که در اين عالم طبق 
فهم و درک ماء گرمای ظاهری تابستان گرفته از حرارت و اشعه‌ی زرین آفتاب است. و 
نباید از ذهن دور داشت که می‌توان برای یک معلول چند علت آورد. و در واقع کانون 
و سرچشمه‌ی هر راحتی و لذتی. و هر آسایش و بهره‌ای بهشت برین خدای طْكّ است و 
منبع و کانون هرگونه مصیبت و بدبختی» و چالش و دغدغه و ناآرامی و نابسامانی؛ 
دوزخ است. از اين‌رو در اين عالم هرگونه آسایش و لذتی و یا هرگونه مصیبت و چالشی 


۱- این روایت را در صحیح بخاری نیافتم ولی ابن ماجه ۱۴۴۴/۲ ح ۴۲۱٩‏ آن را نقل کرده است و 
امام احمد بن حنبل نیز نظیر آن را در کتاب مسند ۲۷۷/۲ روایت نموده است. 


کتاب الصلوة (باب (۲) تعجیل و شتاب ورزیدن در ادای نماز) ۳ 


که وجود دارد. تنها شمّه‌ای از خزانه‌های نامحدود همان عالم باطنی و غیبی است و 

و از این‌رو چون شدت گرما به دوزخ نسبت دارد. و سردی و خنکی هوا با وزش 
نسیم‌های رحمت و کرم الهی رابطه دارد. پیامبر ‏ از مسلمانان می‌خواهد تا هنگام 
شدت گرما در نیمه روزء نماز ظهر را تا وقت خنک‌شدن هوا به تأخیر بیاندازند تا از 
شدت گرما کاسته شود. 

این بود آنجه در حدیث آمده است. و لیکن ما از کنه و ماهیّت و کیفیت و چگونگی 
دم و بازدم و حرارت و سوز و سرمای شدید دوزخ چیزی نمی‌دانیم و مربوط به عالم 
یقین و ایمان داریم و آنجه در وحی آمده و وحی بدان خبر داده. می‌پذيريم و دقایق و 
رجمابالفیب از آن چیزی بگوئیم. 

۲ (۶) وعن آنس» قال: کان ۱ اوه عا: بصلْ العص والشمش تس 
فیذهبٍ الذاهبٍ ای العَالی» تم والسمش مرَفِعَةه وبعض العوالي من الدينة عل 
آربعة أَمیال آو نحوه. متفق علیه!. 

۳ - (۶) انس ل» گوید: پیامبر و نماز عصر را زمانی می‌خواند که خورشید در 
آسمان بلند و پر نور و تابان و زنده بود به طوری که اگر یکی از ما می‌خواست به دهات 
اطراف مدینه‌ی منوره برود؛ به آنجا می‌رسید در حالی که هنوز خورشید در افق بلند 
بود. و این در حالی بود که برخی از روستاهای اطراف مدینه. در حدود چهار مایل از 
مدینه‌ی منوره دور بودند (با این وجود اشخاصی که نماز عصر را در مدینه می‌خواندند 
به این دهات که در فاصله‌ی حدود چهار مایلی مدینه بودند. می‌رفتند اما هنوز 


۱- بخاری ۲۸/۲ ح ۵۵۰ مسلم ۴۳۳/۱ ح (۶۲۱-۱۹۲) امام مسلم عبارت «و بعض العوالی ...» را 
نقل نکرده است. ابوداود ۲۸۵/۱ 2 ۴۰۴ و ابوداود پس از حدیث شماره ۴۰۴ حدیثی از زهری 
در جلد ۱ ص ۲۸۶ ح ۴۰۵ با این مضمون روایت کرده است:«و العوالی علی میلین او ثلائة, قال: 
و آحسبه قال: و آُربعة». نسایی ۲۵۲/۱ ح ۸۵۰۷ ابن ماجه ۲۲۳/۱ 2 ۶۸۲ موطا مالک کتاب 
وقوت الصلاة ۹/۱ 2 ۱۰ و ۰۱۱ دارمی 2۲۹۷/۱ ۰۱۲۰۸ 


۳۳۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


خورشید در آسمان بلند بود و تغییری در رنگ و نورش ایجاد نمی‌شد. و این خود 
نکر ان ات کات کر دی سک نم ‌عرنقه اه 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

(عوالی»: منطقه‌ی عوالی. مراد دهاتی است که در اطراف و اکناف مدینه‌ی منوره. 
به فاصله‌ی حدود چهار مایلی مدینه بودند. 

(امیال»: جمع میل: مقیاس طول که اندازه‌ی آن مختلف است. میل انگلیسی 
٩‏ متر. میل دریایی ۱۸۵۲ متر. در عربی میل به معنای مسافتی به اندازه‌ی مد 
بصر در روی زمین» یا چهارهزار ذراع گفته می‌شود. 

۳-(۷) وعنه» قال: قال رسول ال ی: «تلك صلاءٌ النافق: لس یرب الشمسش» 
حتی [ذا اَمَرّث وکانث بین قرف الشیطان؛ قام فئَفَر عفر رها لا یذکر اللّه فیها ۹ قلیلا. 
1 فا ۱ 

۳ - (۷) انس تشه گوید: پیامبر لد ح فرمود: این نماز منافق است که می‌نشیند و 
منتظر غروب خورشید می‌ماند تا اينکه رنگ و نور خورشید تغییر کند و زرد شود و 
میان دو شاخ شیطان قرار بگیرد. آنگاه بلند می‌شود و چهار رکعت نماز (مانند مرغی 
یک ن یادی از خدا نمی کند مگر 
اندک. 

[اين حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

شرح: آری! نماز عصر را بدون علت تا وقت زردشدن خورشید به تأخیرانداختن؛ 
صفتی منافقانه است که پیامبر ی از آن نهی می‌کند. و کسی که بدون علت. نماز عصر 
را تا نزدیکی غروب خورشید به تأخیر می‌اندازد و آنگاه بلند می‌شود و تند و سریع چهار 
رکعت نماز می‌خواند. در حقیقت در عمل مرتکب نفاق شده است چرا که یکی از 
صفات بارز منافقان همین است که در نمازء اندام‌های بدن آنها از حرکت باز نمی‌ایستد 
و به وسیله‌ی بازی با اندام بدن, از نماز غافل می‌شوند و روباه‌آسا به این طرف و آن 
طرف نگاه می‌کنند و همچون خروس نوک می‌زنند و خیلی تند و سریع به رکوع و 


۱- مسلم 2۴۳۴/۱ (۱۹۵ - ۶۲۲ ابوداود 2۲۸۸/۱ ۴۱۳ ترمذی 2۳۰۱/۱ ۱۶۰ نسایی ۲۵۴/۱ ح 
نونف ۱۳۹/۲ 


کتاب الصلوة (باب (۲) تعجیل و شتاب ورزیدن در ادای نماز) ۳۳۹ 


یابند و آن را بار سنگینی بر دوش خود احساس می‌کنند. پس بر مسلمان نمازگزار لازم 
است که توجه داشته باشد که در نماز با خداوند طِّْ به گفتگو می‌پردازد و باید در هر 
حرکتی از حرکات نماز, و در هر وقتی از اوقات آن» و در هر رکنی از ارکان آن حضور 
قلب داشته باشد و به اوقات نماز پای‌بند باشد و نماز را سر وقتش بخواند و نماز عصر 
را تا وقت زردشدن خورشید به تأخیر نیاندازد و نماز را آنگونه که خداوند تشریع 
لوازم آن و با نهایت خشوع و خضوع ادا نماید. 
غروب آفتاب در میان دو شاخ شیطان قرار می‌گیرد. 

در تشریح این عبارت. علماء چند تعبیر و توجیه نموده‌اند: برخی گفتداند: 
همان‌گونه که ما به کنه و حقیقت شیطان پی‌نبرده‌ايم» به طلوع و غروب آفتاب میان 
جون در حدیت آمده است -ایمان داریم 9 آنچه در وحی آمده و وحی بدان خبر داده 
را می‌پذيريم و دقایق و حقایق و تفاصیل آن را به خدا واگذار می‌نمائيم و دوست نداریم 
که ندانسته و رجمابالغیب از آن چیزی بگوئيم. 

برخی از علماء نیز بر این باورند که این تعبیر یک نوع تشبیه و تمثیل است. یعنی 
در وقت طلوع و غروب خورشید. شیطان در جلوی خورشید قد علم می‌کند و راست 
می‌ایستد و کفار و چندگانه‌پرستانی که تزا خورشید و طاغوت سجده می کنند برای 
او هم به سجده می‌روند. از اين‌رو پیامبر ج از عبادت در وقت طلوع و غروب خورشید 

۴-(۸) وعن ابن کر قال: قال 1 ایژه ع. «الذي موه صلاءٌ العص قوا نما 
ویر آهله وماله». متفق علیه*. 


۱- بخاری ۳۰/۲ 2 ۵۲۲ مسلم ۴۳۵/۱ 2 (۶۲۶-۲۰۰ ابوداود ۲۹۰/۱ ۴۱۴ ترمذی ۳۳۰/۱ ح 
۵ نسایی ۲۳۷/۱ 2 ۰۴۷۸ ابن ماجه ۲۲۴/۱ ح ۶۸۵ دارمی ۳۰۵/۱ 2 ۰۱۲۳۰ موطا مالک 
کتاب وقوت الصلاة ۱۱/۱ 2 ۰۲۱ مسنداحمد ۸/۲ 


۳۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


۴ - (۸) ابن عمر - بت - گوید: پیامبر 5 (درباره‌ی گناه کسی که نماز عصر 
خویش را از دست بدهد) فرمود: کسی که نمازعصر را از دست بدهد. مانند این است 
که تمام خانواده و ثروت و مالش را از دست داده باشد. 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

)٩(-۵‏ وعن بُریدّة» قال: قال رسول الله ة: «مَنْ ترگ صلاءّ العصی فقد حبظ 
عَملها. رواه البخاري" . 

)٩( - ۵‏ بریده یه گوید: پیامبر 285 (درباره‌ی گناه کسانی که نماز عصر خویش را 
از دست داده‌اند و به عمد آن را نخوانده‌اند. از باب تهدید و سخت گیری و تشدید و 
تغلیظ) فرمود: کسی که نماز عصر را ترک کند براستی عملش تباه و باطل و بی‌فایده 
می‌گردد. 

[اين حدیث را بخاری روایت کرده است ]. 

شرح: پس بر مسلمان لازم و ضروری است. همانطور که به حفظ مال و خانواده» و 
تأمین مخارج و هزینه‌های زندگی آنها کوشش و تلاش بی‌وقفه می‌کند. در راستای 
خواندن نماز عصر به موقع نیز تلاش و کوشش نماید و از هیچ سعی و تلاشی در این 
راستا دريغ نورزد. زیرا درحقیقت اگر منصفانه و منطقی به زندگی بنگریم. متوجه 
می‌شویم که بیشتر اوقات نماز ما یا به خاطر حفظ فرزندان و همسر و تأمین مخارج 
آنها ضایع می‌شود و یا به خاطر حرص کسب مال و ثروت. در حالی که پیامبر ت: 
می‌فرماید: فرجام نخواندن و از دست دادن نماز عصرء به مراتب سخت‌تر و بدتر از 
دست دادن تمام ثروت و خانواده است که نماز را به خاطر آنها ضایع کنیم! پس متوجه 
باشید و همانگونه که در حفظ مال و خانواده‌ی خویش می‌کوشید لازم است برای 
خواندن نماز عصر و دیگر نمازهاء به موقع نیز تلاش و کوشش نمائید. چرا که پیامبر 5 
از باب تهدید و سختگری و تشدید و تغلیظ به کسانی که نماز عصر خویش را ترک 
من گنهن ۲ هی | ی ده کفعیا هت اعمال کته شا ماع تاتوم کر ماد 


۱- بخاری ۲۱/۲ ح ۵۵۲ نسایی ۲۳۶/۱ ح ۰۴۷۴ ابن ماجه ۲۲۷/۱ ح ۰.۶۹۴ مسنداحمد ۲۴۹/۵ و 
۳0۰ 


کتاب الصلوة (باب (۲) تعجیل و شتاب ورزیدن در ادای نماز) ۳۳۱ 


۶-(۱۰) وعن رافع بن خدیج» قال: کتّا نصلی لغب معٌ رسول الّه له قینصرف 
َحذنا وانه لیبصرٌ ماع تَبه. متفق علیه۱. 

۶ - (۱۰) رافع بن خدیج له گوید: ما (صحابه :) همراه با پیامبر کل نماز مغرب 
را می‌خواندیم و چون یکی از ما از نماز بر می‌گشت و بیرون می‌رفت (و تیراندازی 
می‌نمود. به اندازه‌ای هوا روشن بود و پیامبر 5 نماز مغرب را به تعجیل می‌انداخت که 
به راحتی) می‌توانست محل اصابت تیرهایش را ببیند. 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

۷-(۱۱) وعن عاشة «د اء قالث: کانوا یْصَلُونَ اتمه فیما بین أن یفیب الشفن 
ی تن اللیل الأّْلِ. متفق علیه(". 

۷- (۱۱) عايشه _ ند - گوید: مردمان (در عهد رسالت) نماز عشاء را در وقتی 
بین پنهان‌شدن شفق - سرخی و یا سفیدی پس از غروب آفتاب - تا ثلث اول شب 
می خواندند. 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

۸-(۱۲) وعنها؛ قالت: کان رسول اه لْصل الصبع تصرف التّساء 
میات بلروطهن ما یعرف من الّس. متفق علب۳ 

۸ - (۱۲) عايشه - نا - گوید: پیامبر ی نماز صبح را می‌خواند (و معمولاً 
زن‌های ایمان‌دار و پرهیزگار نیز همراه پیامبراکرم 5 در نماز صبح حاضر می‌شدند و به 
عبادت و نیایش خدا می‌پرداختند و) پس از آنکه نمازشان را ادا می‌کردند» در حالی که 
خویشتن را با چادر و لباس‌هایی از «خز» یا «پشم» می‌پوشیدند. به خانه بر می‌گشتند 


با لیا تاک هو کشت نات سای 


۱- بخاری ۴۰/۲ ح ۰۵۵٩‏ مسلم ۴۴۱/۱ ح (۲۱۷- ۶۳۷ ابن ماجه ۲۲۴۳/۱ ح ۶۸۷ مسنداحمد 
۹ 

۲- بخاری این حدیث را در پی روایتی طولانی نقل کرده است:۳۴۷/۲ ح ۸۶۴. 

۳- بخاری 2۲۴۹/۲ ۸۶۷ مسلم ۴۴۶/۱ ح (۶۴۵-۲۳۲) ابوداود ۲۹۳/۱ ح ۰۴۲۳ ترمذی ۲۸۷/۱ 
ح ۱۵۲ نسایی ۵۴۶2۲۷۱/۱ ابن ماجه 2۲۲۰/۱ ۶۶۹٩‏ دارمی ۳۰۰/۱ ۱۲۱۶2 و دارمی عبارت 
«من الغلس» را نقل نکرده است.. موطا مالک 2۵/۱ ۴ از کتاب وقوت الصلاق. مسنداحمد ۱۷۸/۶ 
و ۰۱۷۹ 


۳۳۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 


شرح: «متلفعات»: خود را با جادری که سر تا پای آنان را می‌پوشاند» می‌پیچیدند. 


امروطهَ»: «مروط» جمع «مرط» است: پارچه‌ی ابریشمی يا پشمی یا کتانی که دور 
خود پیچند و يا زنان بر سر افکنند. «متلفعات بمروطهن»: یعنی زن‌ها در حالی که خود 
را با چادرهایی از جنس ابریشم يا پشم و يا کتان می‌پوشیدند به نماز حاضر می‌شدند. 

«غلس»: تاریکی پایان شب که با نور طلوع صبح صادق در هم آميخته باشد. یعنی 
پیامبر 55 نماز صبح را در اول وقت آن (یعنی تاریکی اول فجر صادق) می‌خواند به 
طوری که وتان نمازشان را ادا می‌کردندم به خانه‌هایشان باز می گشتنه در حالن که 
هیچ کس به خاطر تاریکی هواء آنها را نمی‌شناخت. 

۹-(۱۳) وعن قتادة عن آذس: آنَ النبع 2 وزید بن اب تَسَحُراه فلمّا فرغا من 
سشحورهما؛ قام نی الثه له ال الصَلاة فصل. قلنا لانیس: کم کان بین فراغهسا من 
مورا زو عولی تانق السلاهه قال: قذرما را بل خسین ایک وراه یار 

9 -(۱۳) قتاده از انس طه روایت می‌کند که گفت: پیامبر 8 همراه با زید بن 
ثابت له سحری کرد و چون از تناول غذای سحری فارغ گشتند. پیامبر 5 به نماز 
صبح ایستاد و نمازش را خواند. 

(قتاده گوید) به انس نله گفتم: فاصله‌ی میان فراغت از سحری و داخل‌شدن به 
نماز ضبع چه آنداژه بود؟ آفین طه گفت؛ به انداوه‌ای که مزدی بتحاه آیهاز فرآن را 
تلاوت کند. 

[اين حدیث را بخاری روایت کرده است]. 

۰۰-(۱۴) وعن یی ذر قال: قال [لي] رسول الله تة: #کیف نت |ذا کانث علیل 
مرا یمیت الصَلاء - و [قال): یرود [الصلاة] عن وقتها -؟ قلثْ: فما تَمُرنی؟ قال: 
اصَلٍ الصّلاء لوقتها. فان آذرکتها معهَم؛ فص فاتها لك نافلة». رواه مسلم". 


اً 


۱- بخاری ۵۴/۲ 2 ۰۵۷۶ مسنداحمد ۱۷۰/۳. 
۲- مسلم ۴۴۸/۱ ح (۶۴۸-۲۳۸) ابوداود ۲۹۹/۱ 2 ۰۴۳۱ ترمذی 2۳۲۲/۱ ۰۱۷۶ نسایی ۱۱۳/۲ ح 
۸۹ ابن ماجه 2۳۹۸/۱ ۱۲۵۶ دارمی 2۳۰۴/۱ ۰۱۲۲۸ مسنداحمد ۰۱۶۹/۵ 


کتاب الصلوة (باب (۲) تعجیل و شتاب ورزیدن در ادای نماز) کِ 


۰ - (۱۴) ابوذر «» می‌گوید: رسول خدا ۶ به من فرمود: ابوذر! چه حالی 
خواهی داشت و چه کار خواهی کرد آنگاه که آمرا و فرمانروایانی خبیث و بدطینت بر 
تو حکومت و سیادت کنند و نماز را (با رعایت نکردن آداب و سنن و شرایط و لوازم و 
خشوع و خضوع) ضایع و بی‌روح سازند. و پا (در اثر پیروی از هواهای نفسانی و 
خواهشات حیوانی و وسوسه‌های شیطانی) نماز را از وقت اصلی‌اش (بدون هیچ گونه 
مصلحت و علتی) به تأخیر اندازند؟ 

گفتم: مرا به چه فرمان می‌دهی؟ (تکلیف من در زمان حکومت و سیادت چنین 
فرمانروایانی چیست)؟ پیامبر 5 فرمودند: «تو نمازت را سر وقت بخوان. پس از آن اگر 
شرکت در نماز آتها نیز برایت فراهم شد. باز هم با آنها نماز بخوان زیرا آن نماز دوم 
برای تو نفل به حساب می‌آید». 

[اين حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

انم )میا شاخ نواعت یار اهامای فرمایز بای که 
یی شاه و هشات یاوه ره تاخی اند توا با عم غانت س ایطه 
لوازم نماز و آداب و سنن و خشوع و خضوع. آن را ضایع و بی‌روح و فاقد قبولیت 
می‌سازند. 

۱ - (۱۵) وعن یی هریرة» قال: قال رسو له «مَنْ درك رکعهةّ من الضبح قبل 
آن تطلع الشمش؛ فد درك الصبح. وم أدرل رکعة من العصر قبل آن تغرب الشمش؛ 
فقَذ درك العصر. متفق علیه(. 

۱ (۱۵) ابوهریره «» گوید: پیامبر ‏ فرمود: کسی که به یک رکعت نماز صبح 
برسد, قبل از آنکه خورشید طلوع کند. نماز صبح را دریافته است (یعنی اگر رکعت اول 
نمازش قبل از طلوع آفتاب. در وقت اداء واقع گردد. و رکعت مانده‌ی او بعد از طلوع 
آفتاب و خارج از وقت اداء باشد نمازش, نماز اداء است نه نماز قضاء) 

و کسی که قبل از غروب آفتاب به یک رکعت از نماز عصر برسد. نماز عصر را 
دریافته است (یعنی اگر کسی نماز عصر را می‌خواند. چنانچه رکعت اول نمازش قبل از 


۱- بخاری ۵۶/۲ 2 ۵۷۹ مسلم ۴۲۴/۱ ح (۶۰۸-۱۶۳), ابوداود ۲۸۸/۱ ح ۴۱۲ ترمذی نیز به 


همین معنی روایت کرده ام ۲ حح ۴ نسایی ۱ ح ۷ و بهمین معنی اين ماجه 
2-۱ ۱۱۲۲ روایت کرده است.. موطا مالک ۶/۱ ح ۰۵ مسنداحمد ۲۵۴/۲. 


۳۳۴ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


غروب خورشید و سه رکعت باقی مانده‌ی او پس از غروب آفتاب و خارج از وقت اداء 
تما ایا اد امش وب ای وی هفاضا 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

۲-(۱۶) وعنه» قال: قال رسول اه تة: «ٍذا درل آحدذکم سجد؟ً من صلا: 
العصر قبل أَنْ تغرب الشمش؛ فلْییمٌ صلائه. وٍذا أَذْرگَ سَجدةّ من صلاة الصبح قبل أَنْ 
تلم اش و صلائّه. رواه البخاري" . 

۲-(۱۶) ابوهربره ‏ گوید: پیامبر 5 فرمود: هرگاه یکی از شما به یک رکعت از 
نماز عصر برسد. قبل از آنکه خورشید غروب کند. نماز عصر را دریافته است و باید 
نمازش را کامل. ادا نماید و اگر قبل از طلوع آفتاب به یک رکعت از نماز صبح برسد. 
نماز صبح را دریافته است. و باید آن را کامل کند (یعنی چنین نمازی که رکعاتی از آن 
در وقت اداء واقع گردیده و رکعات باقیمانده‌ی آن در خارج از وقت اداء خوانده شده 
ها ادزم تاش و دسا خی 

[اين حدیث بخاری روایت کرده است]. 

۳ - (۱۷) وعن آأذیس» قال: قال رسول ال کة: امن دی صلات أُو نام عنهاه 
فکقارثه آن یَصلیها لذا ذگرها». وی رواية: «لا کقارة طا الا ذللق». معفق علیه(؟. 


۳ (۱۷) انس «» گوید: پیامبر 3 فرمود: هرکس نمازی را فراموش کند. و یا به 
خواب برود و نمازش را نخواند» کفاره‌ی آن. این است که هرگاه به یادش آمد آن را بخواند. 
[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 


۱- بخاری ۲۷/۲ ح ۵۵۶ نسایی ۲۵۷/۱ 2 ۰۵۱۷ مسنداحمد ۰۲۹۹/۲ مسلم نیز این حدیث را در 
صحیحش از عايشه - فا - با الفاظی نزدیک نقل نموده است:۴۲۴/۱ (۶۰۹-۱۶۴). 

۳ بخاری هر دو روایت ر به صورت متصل در ۲( روایت کرده و آیه‌ی: («و آقم الصلاة 
لذكري» را نیز اضافه کرده است. مسلم ۴۷۷/۱ ح(۶۸۴-۳۱۵) و ۶۸۴-۲۱۴(2۴۷۷/۱). ابوداود 
۷۷۱ ۰۳۴۲2 ترمذدی روایت اول ر نقل نموده است: ۱۷۸ 9 نسایی نیز فقط روایت اول 
را بدون ذکر «او نام عنها» روایت کرده است: ۶۱۲2۲۹۳/۱ ابن ماجه نیز بسان نسایی به روایت 
حدیث پرداخته است:۲۲۷/۱ح۶۹۶, دارمی ۲۰۵/۱ 2 ۰۱۲۲۹ مسنداحمد ۰۱۰۰/۲ 


کتاب الصلوة (باب (۲) تعجیل و شتاب ورزیدن در ادای نماز) ۳۳۵ 


۴ (۱۸) وعن ۱ قتادة» قال: قال رسول اللّه ت: الیش في التوم تف ریظ؛ انشا 
التفریظ في الیقعلة. فاذا یی حذگم صلاً أوناغ عنهاء فلیْصَلّها لذا ذگوهاه فا ال 
تعالی قال: «وآقم الصلاء گري. رواه یل ۱ 

۴ (۱۸) ابو قتاده «» گوید: پیامبر 2 فرمود: (از قضای نماز در اثر) خواب‌رفتن 
گناهی عاید انسان نمی‌شود. گناه زمانی است که آدمی در حال بیداری و هوشیاری و دیده 
و دانسته نماز را قضا کند. پس هرگاه یکی از شما نمازی را فراموش کرد. یا به خواب رفت 
و نمازش را نخواند. پس هرگاه به یادش آمد (و يا هر گاه از خواب بیدار شد)‌آن را بخواند؛ 
چرا که خداوند ون می‌فرماید: «و نماز را بخوان تا هميیشه به یاد من باشی»"". 

[اين حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

شرح: خداوند کَّْ برای هر نماز فرضی, وقت معینی را قرار داده که آغاز و پایانش 
مشخص است. به طوری که در زمان مشخصی, وقت آن فرا می‌رسد و نیز. در وقت 
معینی وقت آن به پایان می‌رسد. بنابراین کسی که نمازش را به فراموشی و پا بر اثر 
خواب ترک می‌کند. بدون اينکه قصدی در اين کار داشته باشد. می‌تواند قضای آن را 
نیز بعد از خارج شدن وقت. هرگاه که به یادش آمد. به جای آورد. و گناهی نیز متوجه 
او نمی‌شود. و فقط کفاره‌ی این کارش که بر اثر فراموشی یا خواب آن را ترک کرده 
انتک اه اشت کته گام به اد ان اب را بحراند: 

۵ کنی که عمیا فردیده و قاشتهه نمار را فا عارج شدن:وفت آن» رک می کند نار 
هم بر او قضایی واجب است و نسبت به اين کوتاهی و تقصیرش باید در پیشگاه خداوند کت 
توبه و انابه نماید» تا خدا او را مورد عفو و بخشش خویش قرار دهد. چنانچه خود پیامبر 5 
می‌فرماید: 


۱- مسلم این حدیث را بدون ذکر آیه‌ی «و آقم الصلاة لذکری» از ابوقتاده در پی روایتی طولانی نقل 
نموده است:۴۷۲/۱ح(۶۸۱/۳۱۱ ابوداود نیز نظیر آن را روایت کرده است: ۳۰۴/۱ ح ۴۳۷ 
ترمذی ۱۷۷۳۲۳۴/۱ نسایی ۶۱۵۲۹۴/۱ و لفظ مشکوة نیز از ترمذی است با اين تفاوت که 
ترمذی به ذکر آیه نیرداخته است. ابن ماجه ۲۲۸/۱ ۶۹۸ مسنداحمد ۲۹۸/۵. 


۲ رقم لو کر [طه: ۱۴]. 


ِِ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 

از فضای تماز در اثر غواب رفتن» کناهی عاید اسان نمی گردده کتاه زمانی ابنت که 
انسان در حالت بیداری و هوشیاری و دیده و دانسته به ترک نماز تا خارج شدن وقتش 
مبادرت ورزد. 

چنان‌چه نقل شده که در برخی از سفرهاء همین جریان برای خود پیامبر جک پیش 
آمد که شب را تا پاسی با همراهان و همرکابان راه رفتند و پس از آن اندکی استراحت 
نمودند و حضرت بلال و را مسئولیت دادند تا برای نماز صبح. همه را بیدار کند. ولی 
بر حسب تقدیر آلهی نزدیک به طلوع فجر. خواب چشمان بلال 4 را فرو بست تا اينکه 
زمانی از خواب بیدار شد که خورشید طلوع کرده بود. پیش از همه» رسول‌اکرم ع از 
خواب بیدار شد. و سپس دیگر مردم در حال سراسیمگی و هت بیدار شدند و همه از 
قضای نماز آن روز در رنج و غم فرو رفتند. 

پیامبر جَلٌ دستور اذان گفتن را داد و نماز با جماعت خوانده شد. سپس فرمودند: 

از غذای نماز در اثر خواب رفتن گناهی عاید انسان نمی‌گردد. بلکه گناه زمانی 
اتبت کفانان فیمه مها تسه تیاه را قضام کت 

ری تاه فیک کف ها کی مس رها ان سا وا هن تاد 
آمد. نماز نخوانده است. بدون تأخیر آن را بخواند. در این صورت آن نماز در حکم اداء 
خواهد بود و هیچ گناهی بر آن شخص وارد نمی‌شود. چرا که کفاره‌ی چنین نمازی آن 
انش که مرکاق نف تاد آمفه اخت را تعرانق البته کنشم که این در صوری ات کف 
روی فراموشی پا خواب. نمازش ترک شود. ولی اگر از روی قصد و دیده و دانسته. نماز 
را ترک کرد قضای نماز و توبه از این کارش بر او لازم است. 


فصل دوم 


۵-(۱۹) عن علي [#:: أََ الب له قال: هیا عل؛ لا لا توجْرّها: الصلاء زذا 
تث» وناز لذا حَصَرَثْ والايمْ (ذا مَجَدْتَ طا کفوا». رواه الترمذي". 

۵ - (۱۹) علی نی گوید: پیامبر 2 فرمود: ای علی! انجام سه چیز را نباید به 
تخیر افکنی: انجام نماز راء آنگاه که وقت خواندن آن فرا رسید. و به خاک سپردن 
مرده را؛ هنگامی که آماده گردید. و شوهردادن بیوه راء زمانی که همسان و همسنگ او 

[اين حدیث را ترمذی روایت کرده است]. 

شرح: «الایْم»: (بر وزن قیم): در اصل به معنای زنی است که شوهر ندارد. سپس 
به مردی که ِ ندارد نیز گفته شده است. و به اين ترتیب» تمام زنان و مردان 
مجرد در مفهوم حدیث داخل اند. خواه بکر باشند يا پیوه. پسر باشند پا دختر. 

«کفوا»: مرد یا زنی که همتا و همگون و شبیه و همسنگ و همبر او باشد. 

اصولاً معیار و مقیاس شرافت انسان, دیانت و تقوای اوست. خداوند می‌فرماید: 

طن رتم عند لته نکم الحجرات: ۱۳]. 

ولی چون شریعت مقدس اسلام و مجتهدین کرام» دوراندیشی نموده‌اند و برای 
استحکام هر چه بیشتر در امر زناشویی اهتمام ورزیده‌اند. «کفائت» را در امر ازدواج 
معتبر شمرده تا در آینده از مخاطرات و قطع روابط بین مسلمین بر اثر پیوندهایی که 
ممکن است اختلال. در زندگانی. انجتماعی و.خانوادگین امسلمانان: به وجود. آوزقه 
جلوگیری به عمل آید. از این جهت. هم مانند و هم کفوبودن میان مرد و زن از چند 
جهت مورد نظر است: 

ایداه تخاط شیب همان دیهان ۲ ميت اب که مسق 
۶-(۲۰) وعن ابن عمر تشد قال: قال رسول له ت:: «الوقث لول مق الصلاة 


رضوانْ الّه» والوقث الاخْر َو الله». رواه الترمذي. 


۱- ترمذی ۱۱ و قال:حدیث غریب حسن. مسنداحمد ۱۰۵۱ 


۳۴۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


۶ (۲۰) ابن عمر - تلد - گوید: پیامبر 5 فرمود: خواندن نماز فرض در اول 
وقت آن. مایه‌ی خوشنودی و رضایت خدا و در آخر وقت موجب عفو و بخشش 
خداست. (برای اين که تأخیر نماز فرض, بدون علت و مصلحت و عذر و ضرورتی 
موجّه. گناهی است که به عفو و بخشایش خدا نیاز دارد» تا قبول شود. از اين‌رو پیامبر 5 
فرمود: خواندن نماز در آخر وقت. مایه‌ی عفو و بخشش خداوند قْْ است). 

[اين حیث را ترمذی روایت کرده است]. 

۷-(۲۱) وعن آَم فروةه قالث: سُثل النی 286: ی الاعمال آفضل؟ قال: «الصلاء 
لول وقتها». رواه آمد. والترمذي وابوداود. وقال الترمذي: لا یروی احدیث الا من 
حدیث عبد له ین عمر العُمري» وهو لیس بالقوي عند هل احدیث"۳. 

۶۲ ۳۱ آم فروه - شا - گوید: از پیامبر ت پرسیده شد: کدام یک از 
خصلت‌ها و کارهای اسلامی در پیشگاه پروردگار بهتر و نیکوتر است؟ پیامبر 55 فرمود: 
خواندن نماز فرض در اول وقت آن. 

(آنه یت اه هم ۵ ابزداوت بویت دنت و منم کفته: ان عویت 
جز از حدیث «عبدالله بن عمرالغمری» از دیگر طریقی روایت نمی‌شود. و او نیز در نزد 

۸-(۲۲) وعن عاشة قالث: ما صلّ رسول ال ی صلاءً لوقتها الاخر مرّتین 
حتی قَبِضّه ال تعالی. رواه الترمذي ". 

۸- (۲۲) عایشه - جشفا - گوید: پیامبر کل در تمام عمر شریف خویش, هیچگاه 
دو بار نمازی را در آخر وقت آن نخواند. (مقصود حضرت عايشه ‏ تا این است که 
خواندن نمازهای فرض در آخر وقت» روش و معمول آن حضرت ت نبوده است). 

[اين حدیث را ترمذی روایت کرده است]. 


۱- ترمذی 7۲۲۱/۱ ۱۷۲ و قال حدیث غريب. 
۲- مسنداحمد ۳۷۴/۶ ترمذی ۰۱۷۰۳۱۹/۱ ابوداود ۲۹۶/۱ ح ۴۲۶. 
۳- ترمذی ۳۲۸/۱ ۳۲۸ و قال: لیس اسناده بمتصل و هو حسن غریب. مسنداحمد ۹۲/۶. 


کتاب الصلوة (باب (۲) تعجیل و شتاب ورزیدن در ادای نماز) ۳ 


۹-(۲۳) وعن یی أیوب» قال: قال رسول اه تة: «لا تزال أمّی خر - آوقال: عل 
الفظرة-ما لم یروا الغرب ای آن تَشتَبِكَ الْجُوم. رواه ابوداود"* 

۹ (۲۳) ابوایوب نو گوید: پیامبر 5 فرمود: امت من تا وقتی که نماز مغرب را 
تا موقع ظاهرشدن ستارگان به تأخیر نیانداخته‌اند همواره بر خیر و خوبی و یا با فطرت 
و سرشت حقگرایانه و مخلصانه‌ی خداباوری و خداشناسی هستند. 

[اين حدیث را ابوداود روایت کرده است]. 

شرح: «تشتبك النجوم»: ستارگان بر آمدند و درهم شدند و به یکدیگر پیوستند یعنی 
تیاه که تسیل ردو انریا مه دا وان ب تا داش ای کااه 
داشت و خوشش نمی‌آمد. بلکه ایشان نماز مغرب را غالباً در اول وقت پس از غروب 
آفتاب می‌خواندند. از این‌رو اگر کسی بدون عذر و اجبار و نیاز و ضرورتی» به قدری 
درخواندن نماز مغرب تأخیر کند که ستارگان در آسمان هویدا شوند و هوا تاریک شود. 
این کارش, مکروه و ناپسند است. اگر چه وقت مغرب. تا غروب شفق - سرخی و یا 
سفیدی پس از غروب آفتاب -باقی است. 

۰- (۲۴) ورواه الداری عن العبّاس"؟ 

هی نیت :)| دارم از افیا وس کر ده انس 

۱-(۲۵) وعن آیي هریرة» قال: قال رسول ال :ولا ند شق عل َمتي موم 
أنْ یوَحُرُوا العشاء ال ثلثِ اللیل و نصفه». رواه آجد والترمذي وابن ماجة ". 


۱- (۲۵) ابوهریره 4 گوید: پیامبر بت فرمود: اگر بر جامعه و مردم من رنج‌آور و 
بحران‌سازنمی‌بود به نان فرمان می‌دادم که نماز عشاء را تا سپری‌شدن نیمی از 
شب. یا یک سوم آن به تأخیر بیاندازند (ولی چون مبنای شریعت بر آسانگیری و رفع 
عسر و حرج از بندگان است و من نیز همواره جانب تیسیر و تخفیف. و سهولت و 


۱- ابوداود ۰۴۱۸۲۹۱/۱ 

۲- دارمی ۱۲۰۹۲۹۷/۱ ابن ماجه 2۲۲۵/۱ ۶۸۹ و قال: «سمعت محمد بن بحیی یقول: اضطرب 
الناس فی هذا الحدیث ببغداد فذهبت آنا وبوبکرالاعین ال العوام بن عبادة بن العوام فأخرج الینا 
اصل و الحدیث فیه».. ۱ 

۳- مسنداحمد ۳۵۰/۲ و امام احمد در این روایت «مسواک» را نیز ذکر نموده است. ترمذی ۲۱۰/۱ 
۱۶۷ و قال: حدیث حسن صحیح ابن ماجه ۶۹۱۲۲۶/۱. 


۳۵۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


آسانگیری را بر جانب تشدید و تعسیر و حرج و سخت‌گیری ترجیح می‌دهم. از اين 
دستور خودداری می‌کنم» چون این کار برای امتیانم» دشوار و طاقت‌فرسا است). 

[اين حدیث را احمد. ترمذی و این‌ماجه روایت کرده‌اند]. 

۲-(۲۶) وعن معاذ بن جبل» قال: قال رسول ال :تسوا بهذه الص لاو 
فانک قد فضّلْتم بها عل ساثر الاب ولم لها مه قبلکما. روا ابوداود. 

۲ (۲۶) معاذ بن جبل 4 گوید: پیامیر 906 فرمود: این نماز (نماز عشاء) را در 
پاره‌ی نخست از سه پاره‌ی شب بخوانید» زیرا براستی شما با این نماز بر دیگر ملت‌ها و 
امقضا فطل وی داد اوه هیا ایتک میم امیس ار فماباین ما درز 
نخوانده است. 

[اين حدیث را ابوداود روایت کرده است]. 

شرح: «اعتموا»: نماز عشاء را در پاره‌ی نخست از سه پاره‌ی شب بخوانید. 

تا دا ام ی تک تسا ای با ی وش نطو کلسه ای ای 
محمّدی تشریع شده است. فقط مختص همین امت است. و امت‌های پیشین, آن را با 
کیفیتی که امت محمّدی می‌خوانند آن را نمی‌خواندند. و همین چیزء یکی از اسباب 
برتری و تفوّق امت محمّدی بر دیگر ملت‌ها می‌باشد. 

۳- (۲۷) وعن الْعمان بن بشیر» قال: آنا عم بوقتِ هذه الصلاة صلاة العشاء 
الا خرة: کات رسول لته یلها لقوط القمر لالِقة. رواه آبوداود» والدارمي(". 

۳ (۲۷) نعمان بن بشیر نع گوید: من داناترین و آگاه‌ترین مردمان» نسبت به 
وقت این نماز (یعنی نماز عشاء) هستم. پیامبر 6 معمولاً نماز عشاء را هنگامی 
می‌خواند که هلال شب سوم ماه. غروب کرده بود (و چنانچه مشخص است. هلال شب 
سوم ماه, غالبا دو تا دو و نیم ساعت پس از غروب آفتاب. غروب و افول می‌کند). 

[اين حدیث را ابوداود و دارمی روایت کرده‌اند]. 


۱- ابوداود ۰۴۲۱۲۹۲/۱ مسنداحمد ۲۳۷/۵. 
۲- ابوداود ۰۴۱۹۲۹۱/۱ دارمی ۰۱۲۱۱۲۹۸/۱ ترمذی ۰۱۶۵۳۰۶/۱ نسایی ۵۲۹2۲۶۴/۱ 


مسنداحمد ۰۲۷۰/۴ 


کتاب الصلوة (باب (۲) تعجیل و شتاب ورزیدن در ادای نماز) ۳۵۱ 


۴-(۲۸) وعن رافع بن خدیج» قال: قال رسول ال :روا بالفجٍّ فاثّه أَعظمْ 
للأجر». رواه الترمذي وابوداود. والدارمي. ولیس عند النسائیٌ: «فانه عم للاأجر»٩.‏ 

۴ (۲۸) رافع بن خدیج نی گوید: پیامبر 335 فرمود: نماز صبح را در روشنی هوا 
بخوانید. زیرا تواب و پاداشتان در آن بیشتر می‌شود. 

[اين حدیث را ترمذی. ابوداود و دارمی روایت کرده‌اند. و نسائی نیز همین حدیث 
را بدون عبارت فان أَعظمْ للأجر» روایت کرده است]. 

شرح: اسفرو: نماز را در روشنایی کامل هوا بخوانید. 

رفع یک شبهه: در حدیث حضرت عایشه - فا - خواندیم که گفت: 

زنان با ایمان, با پیامبر ج در نماز صبح حاضر می‌شدند. در حالی که خود را با 
ای‌هایی از پم و پیش یواست وین از آن کتمارهای اه می خن ۸ 
خانیهایی ان هدشن فر مهالن که هه کی با قاط کاریکن + هراه انیا ۱ 

و در این حدیث می‌خوانیم که پیامبر 37 به مسلمانان می‌فرماید: 

«نماز صبح را در روشنائی کامل هوا بخوانید که ثوابتان در آن بیشتر است». 

به ظاهر. میان اين دو روایت تعارض مشاهده می‌شود. اما باید دانست که معمولا 
عادت مبارک پیامبر ح اين بود که نماز صبح را در اول وقت در تاریکی صبح می‌خواند 
و علت این کار نیز این بود که در عهد نبوی» بیشتر مردم از جمله یاران جان نثار 
پیامبر 2 آن طلایه‌داران عرصه‌ی زهد و اخلاص و پیشقراولان عرصه‌ی عبادت و 
نیایش. و پیشگامان پیشتاز عرصه‌ی اعتقاد و عمل» نماز تهجد می‌خواندند و برای نماز 
صبح در اوایل وقت صبح. در تاریکی هوا در مسجد حاضر می‌شدند. از اين‌رو پیامبر 35 
به خاطر سهولت و آسانی آنهاء نماز صبح را در اول وقت و در وقت تاریکی هوا 


«اسفروا»«اصبحوا» ذکر کرده است. دارمی ۲۰۰/۱ ۰۱۲۱۷ نسایی ۵۴۸2۲۷۲/۱ نسایی در این 
روایت عبارت «فانه اعظم للاجر» را ذکر نکرده» بلکه در جایی دیگر از سننش و با طریقی دیگر آن 
را روایت نموده است.» اپن ماجه با عبارت «اصبحوا» ۲۲۲۱/۱ ۶۷ مسنداحمد 1۴. 


۳۵۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


می‌خواند. و چون برخی اوقات می‌دیدند که مردم از آمدن به مسجد برای نماز صبح 
تأخیر می‌کردند نماز صبح را تا روشن‌شدن هوا به تأخیر می‌انداخت. 

و نیز پیامبر 2 در برخی اوقات (مثل ایام زمستان که شب‌ها دراز و طولانی است و 
مردم سیر خواب می‌شوند) نماز صبح را اول وقت می‌خواند و در ایام تابستان که 
فتهها کوتاه اسف و دی صواب تن اضعب تاه میا قاتا 
مردم به نماز برسند. 

به هر حال, پیامبر 35 به خاطر راحتی و آسانی ما مسلمانان, هردو کار را نموده‌اند. 
تا ما بدون هیچ چالش و دغدغه‌ای به هر کدام از آن دو که قادریم» عمل نمائیم. خود 
پیامبر ی نماز صبح را در اکثر اوقات. زود می‌خواند و گاهی آن را به تأخیر می‌انداخت. 
وقتی که می‌دید مردم جمع شده‌اند. در خواندن نماز صبح عجله می‌کرد. چون دوست 
می‌داشت تا نماز را در اول وقتش بخواند. وقتی که می‌دید. مردم از آمدن به مسجد به 
لت تاخیو کرهدانه و دا هان همه اند که اس تا ی را تا روت شدم هو 
به تأخیر می‌اندخت و در هر حال رعایت حال بندگان خدا را می‌کرد و پیوسته جانب 
تیسیر و تخفیف و سهولت و آسان‌گیری را بر جانب تشدید و تعسیر و حرج و 
سختگیری ترجیح می‌داد. چون می‌دانست که مبنای شریعت مقدس اسلام و خواست 
الهی. بر آسانگیری و رفع عسر و حرج از بندگان است. 

از این‌رو در عصر کنونی ما نیز, در نمازهای صبح, تأخیر در حدی که هوا روشن 
شود و مردم بتوانند در جماعت صبح شرکت کنند. بهتر است. و اگر در مکانی عادت 
براین است که مردم صبح زود در مسجد حاضر می‌شوند و در تأخیر نماز صبح. مشقت 
و زحمت و سختی و حرجی برای آنان فراهم می‌شود. بهترآن است که در اول وقت» در 
تاریکی صبح. نماز بامداد. برایشان خوانده شود چنانچه روش و معمول پیامبر ع نیز 

البته برای کارگران و کشاورزان و دامداران که در اول وقت صبح. از خواب بیدار 
می‌شوند و يا در ماه مبارک رمضان که مردم تا طلوع فجر صادق بیدار هستند. بهتر 
همین است که نماز صبح در اول وقت و در تاریکی هوا خوانده شود. چرا که اگر امام 
جماعت. در چنین موقعی, نماز صبح را در اسفار و روشن‌شدن هوا بخواند. بر اثر انتظار 
زیاد مردم (و افتادن از کارهایشان) در مشقت و زحمت و سختی و حرج قرار 
می‌گیرند. و شریعت نیز خواهان چنین چیزی نیست. 


فصل سوم 

۵-(۲۹) عن رافع بن خدیج قال: کت نص العصر مع رسول الله ی شم ثنحر 
اور فثقسَم عشر قسم ثم طبَخ» قتا کل ما تضیجا قبل مفیب الشمس. متفق 
ق بر 

۵ - (۲۹) رافع بن خدیج فله گوید: ما (صحابه ) معمولاً همراه با پیامبر ک 
نماز عصر را می‌خواندیم. پس از ادای نماز (به خانه بر می‌گشتیم و) شتری را سر 
می‌بریدیم و گوشت آن را به ده قسمت. بخش و توزیع می کردیم» سپس گوشتش خوب 
پخته می‌شد و گوشت پخته‌ی آن را می‌خوردیم. ولی هنوز خورشید غروب نمی کرد. 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 
جمع آن اجزُرا و اجزورات» و «جزاثر» است. 

ما نضیجاا: گوشت پختد. 

۶-(۳۰) وعن عبد اللّه بن عمر تشد » قال: مکثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله تا 
صلاءّ العشاء الاخرت» فخرخ الینا حین ذهب ثُلتْ اللیل و بعده» فلا کدري: آشيء شغله 
فی هه أ و غیر ذلك؟ فقال حین خرج: نکم لکنتظرون صَلاءً ما ینتظرها هل دین 
غيزکم» ولولا آن یل عل مت لصَلَیتُ بهم هذه الساعة». نم مر لو فأقام الصَلاة 
وصلْ. رواه 4 

۶ (۳۰) عبد الله بن عمر - «شنذ - گوید: شبی از شب‌هاء برای خواندن نماز 
عشاء تا دیروقت منتظر رسول‌خدا وق در مسجد بودیم. تا اینکه هنگامی پیامبر ید به 
علت تأخیر پیامبر ی چه بود؟ مشغله‌ای در خانه داشت و یا کار دیگری برایشان پیش 


۱- بخاری 2۱۲۸/۵ ۴۸۵ ۲. مسلم ۶۲۵-۱۹۸(2۴۳۵/۱) مسنداحمد ۰۱۳۲/۴ 
۲- مسلم ۶۲۹-۲۲۰(2۴۴۲/۱). ابوداود 2۲۹۲/۱ ۴۲۰ نسایی 27۶۷/۱ ۵۲۷. 


۳۵۴ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


آمده بود. به هر حال. وقتی آن حضرت 2 خانه را به مقصد مسجد ترک کرد و به 
مسجد آمد. خطاب به ما فرمود: شما تا این وقت شب منتظر نمازی مانده‌اید که به جز 
در آئین و کیش شماء در هیچ یک از ادیان و آئین‌های پیشین وجود نداشته. و کسی به 
جز شما منتظر آن نبوده است (و فرضیت نماز عشاء فقط از خصوصیت‌های همین 
امت و همین آئین است. و بر امتی از امت‌ها و ملت‌های دیگر فرض نشده است). و اگر 
نه این است که بر جامعه و مردم من رنج‌آور و بحران‌ساز و چالش‌آفرین بود. حتماً این 
نماز را در این وقت (پس از گذشتن یک سوم شب) می‌خواندم (ولی چون رعایت حال 
مردم و آسان گرفتن برآنها؛ مقدم بر فضیلت وقت است. و مبنای شریعت اسلام بر 
آسان گیری و رفع عسر و حرج از بندگان است. و من نیز همواره جانب تیسیر و تخفیف 
و سهولت و آسان گیری را بر جانب تشدید و تعسیر و حرج و سختگیری» ترجیح میدهم 
از اين کار خوداری می‌کنم. تا این کار بر امتيانم دشوار و طاقت‌فرسا نشود. و برایشان 
چالش‌آفرینی و بحران‌سازی به همراه نداشته باشد). آن گاه پیامبر ج به موذن فرمان 
دام تایآ قواند بای اقامه گوین: اریت شین کزدن آی خضرت که تاه را خزانة: 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

۷-(۳۱) وعن جابر بن سرت قال: کا رسولٌ لته بصن الصلواتِ نحواً من 


مر ورب و 


صلاتکم وان یر العتَمَة بعد صلاتکم شیاه وکان مْمّف الصّلاء. رواء تلم ۲ 
۷ (۳۱) جابر بن سمرة + گوید: (کیفیت و چگونگی اوقات) نمازهای پیامبر ۸5 
بسان نمازهای شما بود. (یعنی) پیامبر 35 نمازهای فرض را (در رعایت اوقات) مانند 
نمازهای شما می‌خواند. ولی آن حضرت ی نماز عشاء را اندکی پس از وقت نماز شما 
به تخیر می‌انداخت و عادت داشت که (هرگاه امام مردم می‌شد. به خاطر رعایت حال 
ضعیفان. بیماران و پیران و رعایت جانب تیسیر و تخفیف و سهولت وآسانگیری) نماز 
۸- (۳۲) وعن آيي سعیدٍ قال: صلینا معٌ رسول ال صلاة العتته فلم یمرج 
حقی مضی نحومن شطر اللیل فقال: «خذوا ماعدذکم» فأحذُنا مقایدناه فقال: «َِ 


۱- مسلم ۶۴۲-۲۲۷(۴۴۵/۱)؛ مسنداحمد ۰۱۰۵/۵ 


کتاب الصلوة (باب (۲) تعجیل و شتاب ورزیدن در ادای نماز) ۳۵۵ 


الداش قد صلوا وأحذوا مضاجعهم وانّکم لن تزالوا نو صلاة ما رتم الصلا ولولا 
صَعف الضّعیف وسْعَمٌ السقیم لاعُرتُ ه ده الصلاء ای شطر اللیل». رواه ابوداود؛ 
قالتسانی ‏ 

۸ - (۲۲) ابوسعید خدری نی گوید: خواستیم همراه با پیامبر ج نماز عشاء را 
بخوانیم. ولی ایشان تا سپری‌شدن نزدیک نیمی از شب از خانه بیرون نیامد (و آنقدر 
منتظر ایشان ماندیم تا اينکه نیمه‌ی شب فرا رسید. پس پیامبر ‏ آمد و) فرمود: 
نشیمنگاه‌های خویش را برای نماز بگیرید. (یعنی برای نمازه صف یکنواخت و راست 
بگیرید) ما نیز به فرمان رسول‌خدا 5 صف‌ها را بستیم. 

آنگاه فرمود: آگاه باشید که مردم نماز خوانده‌انن و خوابیده‌اند و شما (که بیدار 
مانده‌اید) از وقتی که منتظر نماز مانده‌اید» همواره در نماز بوده‌این. 

و اگر سستی و ناتوانی ضعیفان. و بیماری مریضان نمی‌بود. البته اين نماز (نماز 
عشاء) را تا نیمه‌ی شب به تأخیر می‌انداختم (ولی چون اين کار بر امتیانم دشوار و 
طاقت‌فرسا و چالش‌آفرین و بحران‌ساز و سخت و دغدغه‌آفرین است. از انجام آن 
خودداری می‌کنم). 

[اين حدیث را ابوداود و نسائی روایت کرده‌اند]. 

(شطراللیل: نیمه‌ی شب. امقاعدکم): نشستگاه و نشیمنگاه. هدف این است که 
برای نماز. صف‌های راست و یکنواخت بگیرید. «و آخذوا مضاجعهم:مضاجع جمع 
مضجع: بستر و رختخواب. یعنی مردمی که نماز خوانده و به بسترها رفته‌اند و 
خوابیده‌اند. 

اسقم السقیم: بیماری بیماران: 

۹-(۳۳) وعن أَم سلمه قالت: کان رسول الل 2 أشدّ تعجیلاً للطهر منک 


وآنتم أَهدٌ یضرا للعصر منه. رواه آجد والملی ۳ 


۱- ابوداود ۰۴۲۲۲۹۳/۱ نسایی ۸۵۳۸۲۶۸/۱ ابن ماجه ۲۲۶/۱ ۶۹۳ مسنداحمد ۵/۳. 
۲- ترمذی ۰۱۶۱۳۰۲/۱ مسنداحمد ۲۸۹/۶. 


۳۵۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


4 لهچ دج کین تفیل تیان یفام از شما پر 
بوده و در مقابل, تعجیل نماز عصر شماء از نماز پیامبر 237 بیشتر است (یعنی پیامبر د به 
جز گرمای شدید نیمروز. نماز ظهر را در اول وقت میخواند» ولی شما آن را به تأخیر 
می‌اندازید. و نیز معمول پیامبر ک بود که نماز عصر را اندکی به تأخیر می‌انداخت. ولی 
شما در خواندنش تعجیل و شتاب می‌ورزید). 

[اين حدیث را احمد و ترمذی روایت کرده‌اند]. 

۰- (۳۴) وعن أفس» قال: کا رسول اللهتة لذا کاق ار برد بالصلاة ولذا کانَ 
البرد عجٌل. رواه النسائي . 

۰-(۳۴) انس له گوید: پیامبر 886 عادت داشت که هنگام شدت گرماء نماز ظهر 
را تا وقت خنک‌شدن هوا به تأخیر می‌انداخت و هنگامی که هوا سرد و خنک بود» در 
ادای نماز ظهر» تعجیل می‌کرد (وآن را در اول وقت می‌خواند). 

[اين حدیثت را نسائتی روایت کرده است]. 

۱ - (۲۵) وعن غباد؟ّ بن الصامت قال: قال لي یل اه ع: «رتها کون 
وا مق وتا ی ند وی سرا سل 
لوقتها». فقال 1 فا مترل 20( مه معهم؟ قال: انعم». واه ان داود ۳ 

۷۱ (۳۵) عبادة بن صامت نله گوید: رسول خدا 282 خطاب به من فرمود: به زودی 
پس از من آمرا و فرمانروایانی (خبیث و بدطینت. فاسق و ظلم‌پیشه» و خودکامه و 
دیکتاتور) بر شما حکومت و سیادت خواهند کرد و بر شما سلطه خواهند یافت که 
انجام اموری,آنها را از خواندن نماز در سر وقتش» مشغول می‌سازد (و آنقدر به رتق و 
فتق امور خویش می‌پردازند و به دنبال پیروی از هواهای نفسانی و خواهشات حیوانی 
و وسوسه‌های شیطانی می‌افتند که نه تنها نماز را در سر وقتش نمی‌خوانند بلکه آنقدر 
در خواندن آن تعلّل می‌ورزند) تا اينکه وقت نماز سپری می‌شود. 


ِِ ۸۱ 
تِ ِِ ۳۰۱/۱ ۴۳۳۳ ابوداود در این روایت عبارت «نعم أن شئت» را ذ نیز افزوده اننت. .2 


کتاب الصلوة (باب (۲) تعجیل و شتاب ورزیدن در ادای نماز) ۳۵۷ 


پس تکلیف و وظیفه‌ی شما این است که نماز را در سر وقتش (اگر چه نیز تنها 
هستید) بخوانید. مردی گفت: ای رسول‌خدا ۶:! (پس از آن که نمازم را سر وقت 
خواندم. اگر شرکت در نماز آنها نیز برایم فراهم شد. آیا باز هم با آنها نماز بخوانم؟ 
پیامبر 2 فرمود: آری! (به خاطر دوری از فتنه و شر آنها) نماز بخوان. 

۲-(۳۶) وعن قبیْصة بن وقاص قال: قال رسول لها ایکون علیکم آمراء 
من بعدي یرَمَرونَ الا فهي لکم وهي علیهم؛ فصلوا معهم ما لوا القبلةا. رواه 

)۱( 
ابوداود . 

۲ - (۳۶) قبيصة بن وقاص 4 گوید: پیامبر 35 فرمود: به زودی پس از من 
رهبران و پیشوایانی بر شما حکومت و سیادت خواهند کرد و بر شما سلطه خواهند 
بافت که-نهاد را او ادل .وفت مستضب»ه مختارشن» به. تاخیر مي‌افکنتنه شن این 
نمازی که رهبران. آن را به تأخیر می‌اندازند (و شما نیز به ناچار با آنها می‌خوانید) 
تواب و پاداشش به شما بر می‌گردد و گناه و ویالش به آنها (بعنی برای شما تواب 9 
برای آنها گناه). 

پس با چنین رهبران و فرمانروایانی تا مادامی که به سوی قبله نماز می‌خوانند. 
نماز بخوانید. 

شرح: «فهي لکم وهي علیهم»: یعنی نمازی که رهبران و پیشوایان آن را به تأخیر 
می‌اندازند و شما به ناچار و از روی اجبار و اکراه همراه با آنها در غیر وقت مستحب و 
درتأخیر نمازه تقصیر و گناهی ندارید. بلکه آنها هستند که از روی جهالت و بی‌خردی و 
بر اثر پیروی از خواهشات نفسانی و هواهای حیوانی و وسوسه‌های شیطانی به تأخیر 
نمازء مبادرت می‌ورزند و هر کسی را که ببینند که جدای ازآنها به نماز می‌پردازد. مورد 


2 ابوداود ۱/۱ ۰ ۳۳ 


۳۵۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


از این روایات و روایات دیگر. واضح می‌شود. همانطور که نماز در پشت سر انسان 
نیک و صالح. صحیح است. پشت سر فاسق [نیز به ناچار و از روی اجبار و اکراه] جایز 
است. مادامی که امر حرامی را که دلیل آن قطعی و مسلم است. و یا حرام بودن آن به 
طور حتمی از دین معلوم شده است را حلال نداند. چون در این صورت کافری فاسق 
است و نماز در پشت سر او صحیح نیست. 

و همچنین نماز در پشت سر بدعت گذار [از روی ناچاری] جایز است مادامی که 
بدعتش منجر به کفر يا نقص در ارکان نماز و وضو نگردد. به دلیل اينکه رسول‌خدا 35 
فرمود: 

«صلوا خلف کل بر وفاجر وعلي کل بر وفاجر» [طبرانی] 

یعنی: «پشت سر هر نیکوکار و فاسقی نماز بخوانید و بر هر نیکوکار و فاسقی نماز 
میت بخوانید». 

و به دلیل اینکه علمای سلف (متقدمین) پشت سر حاکمان فاسق نماز خوانده‌اند. و 
اگر در این مورد نهی و منعی در حدیث آمده باشد. حمل بر کراهیت آن می‌شود. نه بر 
عنم جوا: آن. آهتخ عقایه ام تین ۲۸۶[ 

البته اگر شرایط فراهم شد و ضرر و زیان و يا فتنه و شری از نخواندن نماز در پشت 
سر چنین افرادی ایجاد نشد. بهتر همان است که پشت سر آنها نماز خوانده نشود. 
بلکه به دنبال امام و پیشوای نیک و صالح باشد, تا نماز را در پشت سر او اقامه نماید. 

و باید دانست که نباید از اين حدیث چنین استنباط و نتیجه‌گیری کرد که هر 
فرمانروا و پیشوایی که مسلمان شود و این نشانه‌های ظاهر اسلام از قبیل: 
نمازخواندن. رو به قبله نمودن و...) در او یافت شود. گر چه آراء و عقایدی خلاف 
لام اه کنون اعطال کاف ان وس رکانه ام هه با ماه کم شود 
باید پشت سر او نماز خواند. در حقیقت این احادیث هیچ ارتباطی با چنین کسانی 
ندارد و چنین برداشت و استنباطی. جز جهالت و نادانی چیزی دیگر نیست. 

۳- (۲۷) وعن غبیدالله بن عدي بن امییار: آنّه دخل عل عثمانَ وهو حصون 
فقال: اكَ امامٌ ام وترّل بك ما تری» ویصل بنا امامٌ فتنة» ونََحَرّج فقال: الصلاء 


کتاب الصلوة (باب (۲) تعجیل و شتاب ورزیدن در ادای نماز) ۳۵۹ 


أحسنْ ما یَعمل الناش» فاذا حس الساش فأحین معهم ولذا آساژوا فاجتَیبِ اساعتهم. 
رواه البخاری! 

۳ (۳۷) عبید الله بن عدی بن خیار گوید: در حالی به نزد عثمان تق رفتم که 
در محاصره‌ی (شورشیان) به سر می‌برد. بدو گفتم: تو رهبر و پیشوای همه مردمانی و 
به بلا و فتنه و چالش و دغدغه‌ای گرفتار شده‌ای که خود شاهد آنی. و این در حالی 
است که (در عدم حضور شما) رهبر و پیشوای شورشیان و سرکرده‌ی فتنه و فتنه‌گران 
برای ما نماز می‌خواند. از این جهت. ما نمی‌خواهیم که پشت سر چنین فردی نماز 
بخوانیم و می‌ترسیم که درگناه بیفتیم. 

عنمان طّ گفت: نماز از زمره‌ی بهترین و نیکوترین اعمالی است که مردم انجامش 
می‌دهند. پس هرگاه مردم نیکویی می‌کنند. تو نیز با آنها نیکوبی و خوبی کن و چون 
بدی کنند از بدی ایشان پرهیز کن و یکسو شو. 

[این حدیث را بخاری روایت کرده است ]. 

شرح: او هو محصورا: (حضرت عثمان 4 در محاصره شورشیان بود). 

در اواخر خلافت حضرت عثمان نی که خوارج و شورشیان وی را در داخل 
خانهاش محاصره و زندانی نموده و از خروج او برای اقامه‌ی نماز جلوگیری کردند و 
یفام قداکزن که ,یج تکار بکای امعای هه مامتا ار رهگ وه 
آنان عملا زمام قدرت را در مدینه به دست گرفتند و همه‌ی راه‌ها و خیابان‌های آن را 
در کنترل خود درآورده و از تجمع مسلمانان جلوگیری کرده و به حضرت عثمان نی 
اجازه‌ی خروج از منزلش را نمی‌دادند. 

سرکرده‌ی شورشیان سبای مصر, به نام «غافقی بن حرب عکی» که در ایام 
محاصره» عملاً حاکم مدینه گردیده و پیشنماز می‌شود و گاهی نیز «کنانة بن بشر» 
پیشنماز می‌شد و تنها اتباع «عبدالله بن سبا» که از مصر و کوفه و بصره آمده بودند» 
پشت سر «غافقی بن حرب» نماز می‌خواندند. [تاریخ طبری» ج ۴ ص ۳۵۴] 

انَتحرح): از نمازخواندن با رهبر شورشیان. با تحمل رنج و مشقت به یکسو 
می‌شویم. 


۱- بخاری ۱۸۸/۲ ح ۶۹۵ 


باب (۳) 
درباره‌ی فضیلت نماز ها 


فصل اول 


۴-(۱) عن غمارةّ بن یه قال: سمعث رسول ال یقول: «لن یلح الار أحد 

۲ م1 و ۲ م1 2 مگ ِ )۱( 
صل قبل طلوع الشمس» وقبل غروبها» يعني الفجر والعصر. رواه مسلم ۲ 

۴ - (۱) عمارة بن رویبه ع. گوید: از رسول‌خدا 82 شنیدم که فرمود: هرکس 
قبل از طلوع آفتاب و پیش از غروب آن,. نماز بخواند هرگز وارد آتش سوزان دوزخ 
نخواهد شد. و مراد از به جای آوردن نماز قبل از طلوع آفتاب: «نماز صبح» و نماز 
پیش از غروب آن: «نماز عصر» است. 

۵-(۲) وعن آیي موی قال: قال رسول له یة:: «مَنْ صلّ البَردَیْن دَحلّ اِنْةا. 

۰ 1 
متفق علیه! 


۵ - (۲) ابو موسی «ه» گوید: پیامبر 35 فرمود: هرکس دو نمازی را که مقارن با 
خنکی و سرمای هوا است (یعنی صبح و عصر) را بخواند. داخل بهشت می‌شود. 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: «البردین!: مثنی ابردا؛ به معنای «سرما و خنکی» است. 

و نماز صبح و عصر را بدین خاطر ابردین» می‌گویند. چون این دو نماز در وقتی 
خوانده می‌شوند که هوا خنک و سرد است. و چون در وقت خواندن این دو نما 
خواب و تنبلی و کار و مشغولیت زیاد است. از اين جهت پیامبر ح آنها را به طور 
اختصاصی ذکر نمود و بر پایبندی بدان‌ها نوید دخول بهشت و دورشدن از آتش سوزان 
دوزخ را داد. و در حقیقت مومنان راستین و حقیقی هیچگاه خواب و تنبلی و کار و 
کاس و ارت ور دای مه اقا تاه یاهراشف تفا غاقل اف تفاس 
پیوسته از روز قیامت و دادگاه عدل پروردگار که از شدت وحشتش دل‌ها و چشم‌ها در 


۱- مسلم ۴۴۰/۱ ح(۶۳۴-۲۱۳ ابوداود ۲۹۷/۱ ۰۴۲۷ نسایی ۴۷۱۲۳۸۵/۱ و نسایی عبارت 


«یعنی الفجر و العصر» را ذکر نکرده است.» مسنداحمد ۰۱۳۶/۴ 
۲- بخاری 2۵۲/۲ ۵۷۲ مسلم ۱۵(2۴۳۴۰/۱ ۶۳۵-۲ دارمی ۰۱۳۲۵۲۹۱/۱ مسنداحمد ۸۰/۴. 


کتاب الصلوة (باب (۳) در باره‌ی فضیلت نمازها) ۳ 


آن دگرگون می‌شوند. بیمناک و خوفناک هستند و پیوسته در حال مشکلات و شداید و 
تاسآمای‌ها و تاملایسات نگ و عالق‌ها و دغدضه‌ها بیان غذاوند فشتد و هیشگاه 
خواب و تنبلی و کار و تجارت. آنها را از نمازهای پنجگانه به طور عموم و از نماز صبح و 
عصر به طور خصوص باز نمی‌دارد و با انجام عبادت و پرستش پروردگار» آب سردی بر 
خواهشات نفسانی و هواهای حیوانی و وسوسه‌های شیطانی و غرائز فردی؛ و امراض 
درونی می‌ریزند. 

۶- (۳) وعن یی هريرة []» قال: قال رسول ال ة: ایتعاقبون فیکم ملائکٌ 
الیل وملائسة بالتهار» ویجتمعوت في صلاة الفجر وصلاة العْص ثم يعْرَجٌ الذین باتوا 
فیکم فِسألَهم رهم - وهو أعلم بهم -: کیف رکنم بادي؟ فیقولون: ترکناهم وهمْ 
یْصلَونَ» وأتیناشم وم یُصَلوقَ».متفق علیه(٩‏ 

۶ - (۲) ابوهریره 4 گوید: پیامبر 3 فرمود: دو دسته از فرشتگان به دنبال 
یکدیگر و پشت سرهم و پیاپی. پیش شما می‌آیند و می‌روند؛ دسته‌ای در شب می‌آیند 
(و در روز می‌روند) و دسته‌ی دیگر» در روز می‌آیند (و در شب می‌روند) و در هنگام 
نماز صبح و عصر. هردو دسته با هم جمع می‌شوند. 

سپس فرشتگانی که شب با شما بوده‌انده به ملکوت اعلی بالا می‌روند و خداوندع 
اد اقا مغان لهس ایق در خالی اس کیره یا انیا ا کات و داتان استات 
بندگان مرا در چه حالی ترک نمودید؟ فرشتگان در پاسخ گویند: ایشان را در حالی ترک 
کردیم که نماز می‌خواندند و به عبادت و پرستش تو مشغول بودند و وقتی که پیش 
آنان رفتیم باز هم مشغول نمازخواندن بودند. 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

«ترکناهم وهم یصلون وأتیناهم وهم یصلون»: در آغاز صبح» فرشتگان شب که 
مراقب بندگان خدایند. جای خود را به فرشتگان روز می‌دهند و شیفتشان عوض 
می‌شود. و چون نماز صبح در همان آغاز طلوع انجام می‌گیرد. هردو گروه آن را 
مشاهده کرده و بر آن گواهی می‌دهند. 


۱- بخاری ۳۳/۲ ح ۵۵۵ مسلم ۴۳۹/۱ح(۶۳۲-۲۱۰) نسایی ۲۴۰/۱ ح ۴۸۵ موطا مالک کتاب 
قصر الصلاة فی السفر ۱۷۰/۱ 2 ۸۲ مسنداحمد ۲۵۷/۲ 


۳۶۴ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


اباتوا فیکم): فرشتگانی که شب پیش شما مانده‌اند. ایتعاقبون فیکم): فرشتگان 
پیاپی و به دنبال یکدیگر و پشت سر هم. پیش شما می‌آیند و می‌روند. 

۷ - (۴) وعن جُندب القَسِیٍ» قال: قال رسول ال ة: «مَنْ صلّ صلاة الصبح» 
فهو ني دم له فلا یلم له من یه بشي و فاّه من یطبه من ذَیه بهيء درك 
یََبّه علی وجهه نی نار جهتم؛. رواه مسلم. وفي بعض نسخ «الصابیح»: لقَيري بدل 
الفشری ۲ 

۷ (۴) جُندب قسری نله گوید: پیامبر ‏ فرمود: هرکس نماز صبح را بخواند» او 
۳ 
مواخذه و مطالبه قرار دهد (یعنی: شما نباید کاری بکنید که بدان عهد و پیمان خدا 
بشکند و پیرامون آن. شما را مورد مواخذه و بازپرسی قرار دهد. 

و از زمره‌ی این عهد و پیمان. خواندن نمازهاء به خصوص نماز صبح است. پس 
هرکس با نخواندن نماز صبح. عهد و پیمان خدا را شکست. خداوند طّ. پیرامون آن؛ 
وی را در روز رستاخیز مواخذه خواهد نمود) و براستی خداوند کْك هر که را به چیزی 
از ذمه‌اش مورد مطالبه قرار دهد او را در می‌یابد و راه گریزی برای وی نیست؛ سپس 
او را نگون‌سار و بر رخساره در آتش سوزان دوزخ می‌افکند (پس شما نیز در نمازها که 
عهد و پیمان خدا به شمار می‌آیند. ذره‌ای کوتاهی نکنید» زیرا که اگر با نخواندن 
1 
قرار می‌دهد و شما را در می‌یابد و بدون اینکه راه گریز و نجاتی برایتان باشد. شما را 
نگون‌سار و بر رخساره» در آتش سوزان دوزخ می‌افکند و در روز رستاخیز» خوار و ذلیل 
و پست و رسوایتان می‌سازد). 

[اين حدیث را مسلم روایت کرده است. و در برخی از نسخه‌های «مصاییح» به 
عوض «قسری». «قشیری» نقل شده است ]. 


ام ۵۳ سر ۶۵۱۱۶۲ اعمیههی یل یه با هیواز فرکه اس :۱۳۱۲/۳ 
فمفی یه اول تیک راز آنومریره ۳۸۳/۴ ۲۱۶۳2 فق کوده است: 


کناب الصلوة (باب ۲ در باره‌ی فضیلت نمازها) ۳۶۵ 


(یکبه عل وجهه: او را نگونسار و بر رخساره بر زمین می‌کشد. و این خود علامت 
خواری و ذلیلی و پستی و حقارت شخصی است که نمازها را به طور عموم» و نماز صبح 
را به طور خصوص ترک کند و نخواند. 

۸ - (۵) - وعن آیي هريرة؛ قال: قال رسول ال ة: «لو یعلَمْ الناش ما نف التّداء 
والسّف الأْوِه شم لمجدوا الا آن تستهنوا علیه لاْتَُوا؛ ولو یعلمون ما نی لتهجیر 

ستبوا الیه؛ ولو یعلمو ما فی العََةَ بح لاتژهما ولو حَبُوا. متفق علیه. 

۸ - (۵) ابوهریره «ّه گوید: پیامبر 3 فرمود: اگر مردمان بدانند که چه خیر و 
برکت و ثواب و پاداشی در آذان گفتن و ایستادن در صف اول نماز جماعت وجود دارد. 
و برای دستیابی به آن, راهی جز قرعه‌کشی نمی‌یافتند. قطعاً بر سر آن قرعه 
هی کشیتد (ا این قوب باداش را به دست آوره) وا کر بخانت که خه باب و باداش 
در خواندن نماز در اول وقت وجود دارد. حتما برای دستیابی بدان با هم به مسابقه 
می‌پرداختند. و اگر مردم میزان برکت و اجر موجود در نماز عشاء و صبح را 
می‌دانستند. حتما اگر تنها با سینه‌خیز برایشان خواندن آن ممکن می‌شد. بازهم 
می‌رفتند. 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

۹-(۶) وعنه» قال: قال رسول اه :الیش صلاٌ أَْقلَ عل المُنافقی من الفجر 
والوشاء ولو یعلمون ما فیهماه لاوما ولو بو متفق علیه۳. 

۹ - (۶) ابوهریره ع» گوید: پیامبر 5 فرمود: هیچ نمازی از نمازهای پنج‌گانه بر 
انسان‌های منافق و دو رو از نماز صبح و عشاء» سخت‌تر و گران‌تر نیست. و اگر 
می‌دانستند که چه خیر و برکت و ثواب و پاداشی در این دو نماز وجود دارد. حتما 
برای خواندن آنها با جماعت. به مسجد می‌رفتند. و چنانچه به هیچ وجه برایشان 
ممکن و میسّر نمی‌شد که به مسجد بروند. جز با رفتن بر روی دو دست و زانو و 
سینه‌خیز باز هم به خاطر کثرت ثواب و پاداش آن, با سینه‌خیز می‌رفتند. 


۱- بخاری ۹۶/۲ ۶۱۵ مسلم ۰)۴۳۷-۱۲۹(2۳۲۵/۱ نسایی ۲۶۹/۱ ۰۵۴۰ موطا مالک کتاب 
صلاة الجماعة ۶۱۳۱/۱ مسنداحمد ۲۳۶/۲. 

۲- بخاری با اندکی افزونی ۱۴۱/۲ ح ۶۵۷ روایت کرده است و مسلم نیز با همان زیادتی بخاری این 
حدیث را نقل نموده است:۱/۱ ۰۶۵۱-۲۵۲(2۴۵ ابن ماجه ۷٩۹۷۲۶۱/۱‏ 


۳۶۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


[اين حدیت را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرحه تام آوان خب‌کادن اد وفت ماه نا خوانفن کلمات محضوص به اراد له 
و در ساعت‌های معین در گلدسته و مناره و یا جای دیگر. 

(استهموا!: قرعه کشی می‌کردند. «التهجیرا: خواندن نمازها در اول وقت. و یا در 
اول وقت پس از آذان در مسجد حاضرشدن. 

«خبواً: رفتن بر روی دو دست و زانو و سینه‌خیز. یعنی اگر مردم می‌دانستند که 
یی وان کیان کم و هه اه انلرازدای آه عا بوامشافت اقا 
جماعت. به مسجد می‌رفتند و چنانچه به هیچ وجه برایشان ممکن نمی‌شد که به 
مسجد بروند. جز با سینه خیز باز هم به خاطر کثرت ثواب و پاداش آن, با سینه‌خیز به 
سوی نماز می‌رفتند و به هیچ وجه آنها را از دست نمی‌دادند. 

و براستی که جز انسان‌های منافق و دوچهره. و دو رنگ و دو رو و انسان‌های تنبل 
و عاطل, نماز صبح و عشاء را ترک نمی‌کنند. چرا که هیچ نمازی برای انسان‌های 
منافق از نمازهای صبح و عشاء. سخت‌تر و سنگین‌تر نمی‌باشد. 

ین انیا نها ماما این مه باق وه پاشا کل کنیا ی رها مساو 
عمل منافقانه است. یعنی هرکس از مسلمانان از روی تنبلی و سستی و خواب و 
کسالت. نماز صبح و عشاء را ترک کند. در واقع به سوی اعمال بی‌شرمانه و زشت 
منافقان سوق پیدا کرده است. از این‌رو باید مواظب خود باشد و فریب هواهای نفسانی 
و خواهشات حیوانی و وسوسه‌های شیطانی را نخورد ودر هرحال, خواندن نمازها را در 
اول وقت. نصب‌العین و آویزه‌ی گوش خویش قرار دهد و پیوسته پایبندی بدان‌ها را سر 
لوحه‌ی زندگی خویش بگرداند. 

۰ - (۷) وعن عثمان [42]» قال: قال رسول له جة: من صلّ العشاء نی جماعة؛ 
قگاتّما قام نصف اللیل» ومن صلّ السْبح في جاعته فکاتما صَلّ الیل کله*. رواه 


 ملسم‎ 


۱- مسلم ۴۵۴/۱ ح(۶۵۶-۲۶۰) ابوداود ۳۷۶/۱ ۵۵۵ ترمذی ۴۳۳/۱ ۲۲۱ و لفظ ترمذی به 
عوض «من صلی  »...‏ «من شهد» است . دارمی ۲۰۳/۱ ۰۱۲۲۴ مسنداحمد ۰۵۸/۱ 


کناب الصلوة (باب ۲ در باره‌ی فضیلت نمازها) ۳۶۷۲ 


۰ - (۷) عثمان و گوید: پیامبر حٌ فرمود: هرکس نماز عشاء را با جماعت 
بخواند مانند این است که نیمی از شب را به عبادت و نیايش و پرستش و کرنش 
عاونا رده شا ی هر کی تما یبا ماع مهرانه سراف ان ات که 
تمام شب را عبادت کرده باشد. 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

۱-(۸) وعن ابن قال: قال رسول له ة: «لا یل نکم الأعرابٌ عل 
(سم صلایَُم المغرب» قال: «وتقول الاعراب: هي العشاء»". 

۱ (۸) ابن عمر - یط - گوید: پیامبر 3 فرمود: عرب‌های بادیه‌نشین, بر نام 
نماز «مغرب» بر شما غلبه نکنند. راوی گوید: عرب‌های بادیه‌نشین به مغرب «عشاء» 
می‌گفتند. 

)٩(- ۲‏ وقال: الایغلببکم الاعرابْ عل اسم صلاتکم العشاء فاتّها فی کتاپ 
له العشای فانها نعتَمْ بجلاب الابل». رواه مسلم. 

)٩( - ۲‏ و نیز پیامبر 6 می‌فرماید: عرب‌های بادیه‌نشین بر نام نماز «عشاء» بر 
شما غلبه نيابند. چرا که در کتاب خدا (قرآن) نیز این نماز به «عشاء» موسوم شده 
است (آنجا که می‌فرماید: «ین قَبْلٍ صَلاة المّجْرِ وحن تَصَعُون ثیَابَکُمْ من الّهیرة 
و کمف اه لمهاوا سا قوب تاش و ایام ای کتا راشف 
«عشاء» بگوئید. و علّت وجه تسمیه‌ی «عشاء» به «عتمه» این است که) عرب‌های 
بادیه نشین عادت داشتند که شتران خویش را پس از پنهان‌شدن شفق و در تاریکی هوا 
می‌دوشیدند. از این جهت. چون نماز خفتن نیز پس از پنهان‌شدن شفق در تاریکی هوا 
خوانده می‌شود. بدان «عتمه» اطلاق نمودند. 

[اين حدیث را مسلم روایت کرده است]. 


شرح: «حلاب الایل»: دوشیدن شتران. 


۱- بخاری این حدیث را از عبدالله بن مغفل نقل نموده است:۴۳/۲ 2 ۰۵۶۳ مسنداحمد ۵۵/۵. 

۲- این حدث را مسلم از ابن عمرنقل کرده است: ۴۴۵/۱ ح (۶۴۴-۲۲۹). نسایی ۲۷۰/۱ 2 ۵۴۱: 
این ماجه ۲۳۰/۱ ۷۰۴ فسنداخمد ۱۰/۲: 

۳- نور| من الاية ۵۸. 


۳۶۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


از کت ییاهن کل ی ای ای شا که شک آغرن 
و قواعد و اوامر و فرامین الهی و تعالیم و آموزه‌های نبوی و احکام و دستورات شرعی 
در چهارچوب وحی قرار دارد و بر اين مبناء اسلام دینی تمام عیار و رهایافته از هرگونه 
قوانین «من‌درآوردی» می‌باشد و به هر چه ساخته و پرداخته‌ی ذهن و عقل نارسای 
انسانی باشد و به عنوان قاعده و قانونی حقوقی در میان احکام قرآن و سنئت. گنجانده 
شوخ رش و عایگاهی ال .وبا قاطفیت مام و رظان و سای ان ایشا 
است» جون که رای نیز زاییده‌ی عقل قاصر آدمی است 9 اسلام نیز به شدت. وفی اور 
ی شیم وهای هی سای ره ور کی نارای هی تا موی 
اعلام کرده است. پس امت اسلامی نیز باید هویت و شخصیت خویش را حفظ کند و به 
آرمان‌ها و شعاثر دین خویش احترام بگذارد و در همه‌ی ابعاد و زوایای مختلف زندگی 
مادی و معنوی» دنیوی و اخروی» فردی و اجتماعی. سیاسی و نظامی فرهنگی و 
اقتصادی. عبادی و خانوادگی, اخلاقی و عرفانی از پرتو نور شرعی نبوی و الهی بهره 
خود را در جای جای گیتی با قاطعیت و با استقلال از همه جیز برافراشد و کره‌ی 
زمین را از صلح و آرامش و عدل و داد و اخوت و برادری و صفا و صمیمیت آکنده 
سازد و حقایق دینی را که در پس پرده‌ی ضخیمی از عادات آداب و ذهنیت‌های تنگ 


و تاریک. مخفی مانده را هویدا سازد و قداست اصل دین را بر این برداشت‌ها و 
تراشیده‌های مزخرف و من‌درآوردی ذهنی انسان ترجیح دهد. 

دو حدیث بالا این را می‌رساند که اين امت از بقیه‌ی امت‌ها جداست و شخصیت 
منحصر به فردی دارد که نباید دنبالهرو امت‌های دیگر باشد. و نباید از عادات و تقالید 
دیگران پیروی کنند و اخلاق و رفتار و سبک و منش آنها را انتخاب نمایند. 

باید امت اسلامی شخصیت منحصر به فرد خود را دارا باشد چون این امت. امت 
را داریم و ما بهترین و برترین امت‌ها هستیم که برای هدایت انسان‌ها برانگیخته 
شده‌ایم. پس چطور ازعادات و تقالید دیگران پیروی کنیم؟پیامبر ت می‌خواهد این 
مفاهیم را در وجود ما بکارد تا به شخصیت و استقلال خود افتخارکنيم و نمی‌خواهد 
که ما دنباله‌رو و پیرو دیگران باشیم. 


کناب الصلوة (باب ۲ در باره‌ی فضیلت نمازها) ۳۶۹ 


رفع یک اشکال: در این حدیث از اينکه مسلمانان به نماز عشاء «عتمه» گویند. نهی 
شده است حال آنکه در احادیثی دیگر. خود پیامبر و و حتی بعضی از صحابه ض به 
آن» «عتمه» گفته‌اند؟ 
امام نوری در رفع این اشکال دو پاسخ داده‌اند: 
۱- ان استعمال العتمة» بیان للجواز والنهي عنه للتنزیه»: در احادیثی که به عشای 
عتمه گفته شده. مقصود بیان جواز است. یعنی می‌توان بدان «عتمه» گفت. 
اما این کار خالی از کراهت نیست. و نهیی که در حدیث شده. نهی تحریمی 
نیست بلکه نهی تنزیهی و ارشادی است. پس بهتر است که مطابق قول خدا 
به نماز خفتن. «عشاء» گفته شود نه «عتمه» چون عتمه به معنای تاریکی 
است و نماز تمامش نور و درخشش است. 
۲- در احادیثی که پیامبر و به نماز «عشاء»: عتمه گفته است. مخاطبانش همان 
عرب‌های بادیه‌نشین بودند که معنای «عشاء» را نمی‌فهمیدند. بلکه «عشاء»را 
برای نماز مغرب اطلاق می‌کردند. از این‌رو در احادیثی که می‌بينیم به 
«عشاء» عتمه گفته شده. به جهت آن است که مخاطبان. کسانی بودند که از 
معنای عشاء چیزی نمی‌فهمیدند. بلکه آن را به نماز مغرب اطلاق می کردند. 
به هر حال, در اوائل به نماز عشاء «عتمه» نیز می‌گفتند. ولی چون اطلاق عتمه بر 
این نماز زیاد شد. و همه همانند عرب‌های بی‌سواد بادیه‌نشین. بدان «عتمه» 
می‌گفتند. پیامبر عٍ به خاطر اینکه زبان و فرهنگ جاهلیت در آنها رخنه‌ای ایجاد 
نکند. مسلمانان را از «عتمه» گفتن. نهی کرد البته این نهی پیامبر 2 تحریمی نبود 
بلکه تنزیهی و ارشادی بود. 

۳۲-(۱۰) وعن عل [#:] أَنْ رسولّ له ة قال یوم اخندق: «حَبسونا عن صلاة 
الّسطی: صلاة العص مَلا له بیوتهم وقبوزهم نارآ». متفق علیه. 


۱- بخاری 21۹۵/۸ ۰۴۵۳۳ مسلم ۴۳۷/۱ ح (۶۲۷-۲۰۵) ابوداود 2۲۸۷/۱ ۴۰۹ ترمذی ۲۰۲/۱ 
۱ 
تقفم تا خر ان زا فان کهاسه۱۱ ار ۱۲۲سا :۱۳۳۲۲۱ 


ش ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 

۳ (۱۰) علی نّ4 گوید: پیامبر جک در روز جنگ خندق فرمود: خداوند خانه و 
گورهای کافران و مشرکان و دشمنان و بدخواهان اسلام و مسلمین را پر از آتش نماید 
که ما را از خواندن نماز میانه -نماز عصر - غافل نمودند و بازداشتند. 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: «جنگ خندق»: این حدیث از یکی از مهم‌ترین حوادث تاریخ اسلام. یعنی 
«جنگ خندق» (احزاب) بحث می کند. جنگی که در حقیقت نقطه‌ی عطفی در تاریخ 
اسلام بود و کفر موازنه‌ی قوا را در میان اسلام و کفر. به نفع مسلمانان برهم زد و 
پیروزی در آن؛ کلیدی بود برای پیروزی‌های بزرگ آینده. در حقیقت کمر دشمنان در 
اش شوه کست هت | تترانشفته کار میس انحام کهفن: 

دنک راب متا نکه از تام بیدا استه مبارنمی همه عانبه‌اق ان تاعیدی 
عموم دشمنان اسلام و گروه‌های مختلفی بود که با پیشرفت این آئین. منافع 
نامشروعشان به خطر می‌افتاد. نخستین جرقه‌ی جنگ از ناحیه‌ی گروهی از بهود 
«بنی‌نظیر» زده شد که به مکه آمده و طائفه‌ی قریش را به جنگ با پیامبر 9 تشویق 
کردند و به آنها قول دادند که تا آخرین نفس در کنارشان می‌ایستند. سپس به سرا 
قبیله‌ی «غطفان» رفتند و آنها را نیز آماده‌ی کارزار کردند. 

اين قبائل از هم‌پیمانان خود مانند قبیله: «بنی‌اسد» و «بنی‌سلیم» نیز دعوت 
کردند و چون همگی خطر را احساس کرده بودند. دست به دست هم دادند تا کار 
اسلام و مسلمین را برای هميشه. یکسره کنند پیامبر 5 را به قتل برسانند. مسلمین 
کی ات فراع |ام اتسوا یساسا ده 
خود را در برابر این گروه عظیم دیدند. به فرمان پیامبر 5 به شور نشستند و قبل از هر 
چیز با پیشنهاد سلمان فارسی ط» در اطراف مدینه خندق کندند تا دشمن به آسانی 
نتواند از آن عبور کند و شهر را مورد تاخت و تاز قرار دهد (به همین جهت یکی از 
نام‌های این جنگ «جنگ خندق» است). 

ولی خداوند خواست در اینجا آخرین ضربه بر پیکر کفر فرود آید و صف منافقان را 
هت میت و ی نها کم رانا نی 


سخت در بوته‌ی آزمایش قرار دهد. 


کتاب الصلوة باب (۳) در باره‌ی فضیلت نمازها) ۳۷/۱ 


سرانجام این غزوه به پیروزی مسلمانان تمام شد. طوفانی سخت به فرمان خدا 
وزیدن گرفت و خیمه و خرگاه کفار را درهم ریخت و رعب و وحشت در قلب آنها افکند 
و نیروهای غیبی (فرشتگان) به کمک و یاری مسلمانان شتافتند. 

ی ال وه که ات با را کی و مات اف 
جان‌ها به لب رسیده بود و منافقین در میان لشکر اسلام سخت به تکاپو افتاده بودند. 
جمعیت انبوه دشمن و کمی لشکریان اسلام در مقایل آنها و آمادگی آنها از نظر 
تجهیزات جنگی و فراهم کردن وسائل لازم. آینده‌ی سخت و دردناکی را در برابر 
چشم مسلمانان تجسم می‌ساخت. اما خداوند سرانجام این غزوه‌ی سخت را به پیروزی 
مسلمانان تمام کرد. 

این دورنمایی بود از جنگ احزاب که در سال ۵ هجری واقع شد. 

در اينکه منظور از «صلوة وسطی» (نماز میانه) چیست؟ مفسران و شارحان و علماء 
و صاحب‌نظران اسلامی» تفسیرهای زیادی ذکر کرده‌اند. برخی آن را «نماز ظهر». 
برخی «نماز عصر». برخی «نماز مغرب». برخی «نماز عشاء». برخی «نماز صبح». 
برخی «نماز جمعه». برخی «نماز شب» و برخی «نماز وتر» دانسته‌اند. حتی که 
درتفسیر روح المعانی آلوسی, دراین باره سیزده قول نقل شده است. و برای هریک از 
نت قرو توعیهی ککر شهد امت‌ولین با فرنن ی که در مت اسه روش 
می‌شود که منظور از «نماز میانه». همان نماز عصر است. زیرا قبل از آن دو نماز و بعد 
از آن نیز دو نماز وجود دارد و لذا اين نماز در میان نمازهای پنج‌گانه‌ی شب (مغرب و 
عشاء) و روز (صبح و ظهر) قرار دارد. و راجح‌ترین اقوال نیز همین قول است و نظر و 
دیدگاه اکثر علمای صحابه ّ و جمهور تابعین نیز همین است. 


فصل دوم 


۱۱۴ عن این مسعود وسبر؟ بو ندیه افالا: فال سول انله که صلاو 
الّسطی صَلاء العصر». رواه الترمذيی(. 

۴ (۱۱) «ابن‌مسعود» و «سمرة بن جندب» - ید - گویند: پیامبر و فرمود: 
تا تساه ههام نماد غصن آنتت: 

[اين حدیث را ترمذی روایت کرده است]. 

۵-(۱۲) وعن آیي هُریر؟» عن السی #6 نی قوله تعای: ( ان شرآن المَجُرٍ کاَ 
مشهوداً 4 قال: «قَشهَدُه ملایْکَه الیل وملاکه النهار». رواه الترمذي". 

۵ - (۱۲) ابوهریره طلء گوید: پیامبر وی پیرامون تفسیر این آیه «بی‌گمان نماز 
صبح توسط فرشتگان شب و فرشتگان روز بازدید و گواهی می‌گردد.»" " فرمود: نماز 
صبح. مشهود فرشتگان شب و فرشتگان روز است (زیرا در آغاز صبح. فرشتگان شب 


۳ 


۳ 


که مراقب بندگان خدایند. جای خود را به فرشتگان روز می‌دهند و چون نماز صبح در 
همان آغاز طلوع انجام می‌گیرد. هردو گروه از فرشتگان که ماأمور بر انسان هستند. آن 
را می‌بینند و در هنگام تعویض کشیک. در دیوان الفی بر او گواهی می‌دهند). 


[اين حدیث را ترمذی روایت کرده است]. 


۱- ترمذی 2۳۴۰/۱ ۱۸۲ و قال حسن صحیح. مسنداحمد ۷/۵. 
۲- ترمذی ۲۸۲/۵ ح ۳۱۳۵و قال: حدیث حسن صحیح, ابن ماجه ۲۲۰/۱ ح ۰۶۷۰ مسنداحمد 
۷/۲ 


۳- ان فرعان جر کانْ مَضْهُودَا4 [الاسراء: ۷۸]. 


فصل سوم 


۶-(۱۳) عن زید بن ثابت وعاشة قالا: الصَلاءٌ الوقسطی صَلاُ الظهر. رواه مالك 
عن زید» والترمذي عنهیا تعلیقا. 

۶ - (۱۳) زید بن ثابت و عايشه ‏ ید - گویند: «صلوة الوسطی» (نماز میانه) 
نام «نماز ظهر» است. 

[اين حدیث را مالک از زید» و ترمذی از زید و عايشه ّ» به صورت تعلیق روایت 
نموده‌اند ]. 

۷-(۱۴) وعن زید بن ثابت قال: کا رسول له یل اهر باهاجرة ولم ین 
یل صلاءً أَشدّ عل أصحاب رسول الله ة منها. فنزنث: #حفضوا عل ألسلوّت 
لصو آلونطی 4 [لبقرة: ۲۳۸]. وقال: ان قبلها صلائین وبعدها صلائین. رواه مد 

۲( 
وابوداود ۰ 

۷ - (۱۴) زید بن ثابت ّ» گوید: پیامبر 3 نماز ظهر را به هنگام شدت گرما (و 
زوال خورشید از وسط آسمان) می‌خواند. و هیچ نمازی بر یاران رسول‌خدا 7 سخت‌تر 
از آن نبود (چرا که در شدت گرمای هوای نیمروز تابستان و گرفتاری‌های شدید کسب 
و کار اقامه می‌شد) از اين‌رو اين آیه نازل شد: «در انجام نمازها بویژه نماز میانه. کوشا 
باشید و محافظت ورزید»"". و زید بن ثابت عقّ* گوید: نماز ظهر, نماز میانه است. چرا 
که قبل از آن دو نماز (عشاء و صبح) و پس از آن نیز دو نماز (عصر و مغرب) وجود 
دارد (و تأکید روی اين نماز به خاطر این بوده که بر اثر گرمی نیمروز تابستان یا 


۱-مالک این زوایت رادر مقطا کتاب صلاء الجماعة از رنه بن ثابت تقل نموده آست: 2۱۳۹/۱ ۲۷: 
ترمذی نیز پس از حدیث شماره ۱۸۲ اين روایت را از زید بن ثابت و عايشه به صورت تعلیقی 
روایت کرده اتتت:* ۱ پس از حدیث ۱۸۳۲ 

۲- ابوداود ۲۸۸/۱ 2 ۰۴۱۱ مسنداحمد ۰۱۸۳/۵ 


ها سم 


۳- «حَنفضواً عل الصَلوّتِ رالصَلرة م4 [البقرة: ۲۳۸]. 


کتاب الصلوة (باب (۳) در باره‌ی فضیلت نمازها) ۳۷۵ 
گرفتاری‌های شدید کسب و کار نسبت بدان کمتر اهمیت می‌دادند. آیه‌ی فوق. 
اهمیت نماز وسطی و لزوم محافظت بر آن را مورد تأکید قرار داده است). 

[اين حدیث را احمد و ابوداود روایت کرد ه اند]. 

۸- (۱۵) وعن ماللی» بلعه آنَ عله بن آلي طالب وعبة الّه بق عبّاس کانا یقولان: 
الا لوقسطی صلاٌ الضبح. رواه ني لو 

۸ - (۱۵) از مالک روایت است که گوید: بدو خبر رسیده که علی و عبدالله بن 
عباس طل: می‌ گفتند: «صلاة الوسطی» (نماز میانه) همان نماز صبح است. 

[آن خذیت مالک در موطان وایت کرده انست]: 

۹-(۱۶) ورواه الترمذی عن ابن عبّاس وابن غمر تعلیقا". 

۹ (۱۶) و همین حدیث را ترمذی از ابن‌عباس و ابن عمر و به صورت تعلیق 
روایت کرده است. 

شرح: چنانچه قبلاً نیز گفتیم. قول راجح و بهتر همان است که گفته شود که مراد 
از «صلاة الوسطی» (نماز میانه که در قرآن بر اهمیت آن و لزوم محافظت بر آن. مورد 
تأکید قرار گرفته است) همان «نماز عصر» است. زیرا از یک طرف آن. دو نماز روزانه 
(صبح و ظهر) قرار دارد و از طرف دیگر آن. دو نماز شبانه (مغرب و عشاء) می‌باشند و 
همین نظر اکثر علمای صحابه ۶ و جمهور تابعین می‌باشد. 

و همین قول به طور مستقیم از شخص خود پیامبر 2*7 به ثبوت رسیده است. آنجا 
که آن حضرت وه می‌فرماید: «صلاة الوسطی: صلاة العصر» حدیث شماره ۶۳۴] و نیز 
می‌فرماید: «حبسونا عن صلاة الوسطي: صلاة العصر» [حدیث شماره ۶۳۳] و اینکه 
می‌بینیم در احادیثی مراد از «صلاة الوسطی» نماز ظهر یا نماز صبح گرفته شده. در 
حقیقت این اقوال به اجتهاد خود صحابه ط بر می‌گردد و این در حالی است که شاید 


۱- موطامالک کتاب صلاة الجماعة ۱۳۹/۱ ح ۰۲۸ ترمذی نیز این روایت را از ابن عمر و ابن عباس به 
صورت تعلیقی روایت کرده است:۲۴۲/۱ پس از حدیث ۰۱۸۲ 

۲- موطامالک کتاب صلاة الجماعة ۱۳۹/۱ ح ۰۲۸ ترمذی نیز این روایت را از ابن عمر و ابن عباس به 
صورت تعلیقی روایت کرده است:۲۴۲/۱ پس از حدیث ۰۱۸۲ 


۳۷۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


اظافی فش ماش هفاضا و | اسطی 6 بتانها تسه اف از 
اين‌رو بر اساس اجتهاد خویش مراد از «صلاةالوسطی». نماز ظهر با صبح را گرفته‌اند. 

به هر حال روایاتی صحیح (در بخاری و مسلم) وجود دارد که شخص خود پیامبر 35 
مراد از «صلاة الوسطی» را نماز عصر گرفته‌اند و همین نیز قول راجح در دیدگاه اکثر 
علماء و صاحب‌نظران اسلامی و طلایه‌داران عرصه‌ی علم و دانش می‌باشد. 

۰-(۱۷) وعن سلما» قال: سمعث رسولّ ال 2 یقول: «مَنْ غدا ی لا الصبح 
غْدا براية الایمان» ومّن غْدا ال سوق غدا براية بلیسش». رواه اب ماجة. 

۰ - (۱۷) سلمان نَّ4 گوید: از رسول‌خدا 5 شنیدم که فرمود: آن شخصی که 
برای نمازصبح بلند می‌شود و بامدادان به سوی نماز (به مسجد) می‌رود او به همراه 
پرچم ایمان (به جنگ با هواهای نفسانی و خواهشات حیوانی و وسوسه‌های شیطانی 
در طول روز) می‌رود (و وی از حزب یزدان است و قطعاً حزب یزدان پیروز و رستگار 
است) و کسی که بامدادن بلند شده (و نماز نخوانده) به بازار می‌رود. او به همراه 
پرچم شیطان (به دنبال هواهای نفسانی و خواهشات حیوانی و وسوسه‌های شیطانی 
در طول روز) می‌رود (و وی از حزب اهریمن است و قطعاً حزب اهریمن زیانکار و 
زیانبار است). 

[اين حدیث را ابن‌ماجه روایت کرده است ] 

(غدا): در بامداد به سوی نماز صبح رفت. مقابل «راح» در شبانگاه رفت. «رایة»: 


درفش, بیرق» و نشانه‌ای که نصب شود تا مردم آن را ببینند. 


۱- ابن ماجه 2۷۵۱/۲ ۲۳۳۴ و در اسناد این حدیث فردی به نام «عباس بن میمون» وجود دارد 
که بیشتر محدثان و رجال شناسان وی را فردی ضعیف برمی‌شمارند. 


باب (۴) 
بیرامون اذان 


فصل اول 


۱-(۱) عن آنس» قال: گرا الّازوالگاقوش؛ فذکرواالیهوة والتصاری» فأیر 
بلال نع الأذان» ون بر الاقامة. قال 4سماعیل: فده لایربَ. فقال: !لا الاقامة 
ی اه ۱ 

۱ (۱) انس «» گوید: (وقتی که مسلمانان به مدینه‌ی منوره آمدند, با هم جمع 
می‌شدند و وقت نماز را تخمین می‌زدند تا برای نماز جمع شوند, در آن‌موقع اذان گفته 
نمی‌شد. از این‌رو روزی در این‌باره اصحاب توت با هم مشورت و رایزنی کردند. برخی 
برای اعلام وقت نماز) از روشن کردن آتش و زنگ. بحث به میان آوردند (تا برای اعلام 
نماز از آن دو استفاده شود) اما یهود و نصاری را به یاد آوردند که این عرف و عادت 
آنها است (از این جهت. از این کار به خاطر تشبیه با آنها منصرف شدند. آنگاه در نهایت 
امر) به بلال عْ فرمان داده شد تا کلمات اذان را دوبار تکرار کند (به جز کلمه‌ی «اله 
اکبر» در اول اذان که باید چهار بار باشد و کلمه‌ی لا اله الا الّ» در آخر اذان» که باید 
یک بار باشد) و نیز به وی دستور داده شد تا کلمات اقامه را یکبار بگوید. 

اسماعیل بن ابراهیم (که راوی حدیث می‌باشد) گوید: ایوب (سختیانی) را از این 
حدیث باخبر ساختم. وی گفت: کلمات اقامه را یکبار بگوید. به جز عبارت «قد قامت 
الصلوة» که باید دو بار گفته شود. 

[اين حدیت را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: «الناقوس»: زنگ بزرگی که مسیحیان در کلیسا نصب می‌کنند. 


۱- بخاری ۷۷/۲ ۶۰۳ مسلم ۲۸۶/۱ 2 (۳۷۸-۳) و لفظ حدیثت از بخاری است. ابوداود حصه‌ی 
دوم حدیث را نقل کرده است:۲۴۹/۱ ح ۵۰۸ ترمذی نیز حصه‌ی دوم حدیث را روایت نموده 
است: 2۳۶۹/۱ ۱۹۲ نسایی ۲/۲ ۶۲۷ ابن ماجه ۲۴۱/۱ ح ۷۲۹ دارمی ۲۹۰/۱ ح ۰۱۱۹۴ 
مسنداحمد ۱۰۳/۲ و تمام اين بزرگواران فقط به نقل حصه‌ی دوم حدیث پرداخته‌اند. 


کتاب الصلوة (باب (۴) پیرامون اذان) ۳۷۹ 


لاخانا هر ملتی» فن هر عضو زماتی برای :بر انگیختن عواطف:ه احسانبات افراد 
خود و دعوت آنها به وظائف فردی و اجتماعی. شعاری داشته است. اين موضوع در 
دنیای آمروز: به صورت گسترده‌تری دیده می‌شود. 

مسیحیان در گذشته و امروز با نواختن صدای ناموزون ناقوس, پیروان خود را به 
کا هت سس کتت بیقر اسلا مش ام ان وت اضعا آدای فادها نو 
که به مراتب رساتر و موّثرتر است. 

در تفسیر نمونه پیرآمون اذان چنین وارد شده است: 

«جذابیت و کشش این شعار اسلامی به قدری است که به قول نویسنده‌ی المنار 
[شیخ محمد عبده] بعضی از مسیحیان متعصب. هنگامی که اذان اسلامی را می‌شنوند. 
به عمق و عظمت و تأثیر آن در روحیه‌ی شنوندگان اعتراف می‌کنند. 

سپس نامبرده نقل می‌کند: در یکی از شهرهای مصر. جمعی از نصاری را دیده‌اند 
کفف‌شگام ادان مه ماخ کرده قا ایت ی آشناین ۱ بفتویه: 

چه شعاری از این رساتر که با نام خدای بزرگ آغاز می‌گردد. با اعلام وحدانیت و 
یگانگی آفریدگار جهان و گواهی به رسالت پیامبر اوء اوج می‌گیرد. و با دعوت به 
رستگاری, فلاح. عمل نیک. نماز و یاد خدا پایان می‌پذیرد. 

از نام خدا «الله» شروع می‌شود و با نام خدا «الله» پایان می‌پذیرد. جمله‌ها. موزون. 
عبارات. کوتاه. محتویات» روشن» مضمون سازنده و آگاه کننده است... 

صدای اذان که به هنگام نماز در مواقم مختلف از مأذنه‌ی شهرهای اسلامی 
طنین‌افکن می‌شود. مانند ندای آزادی و نسیم حیات‌بخش استقلال و عظمت. 
گوش‌های مسلمانان راستین را نوازش می‌دهد و بر جان بدخواهان رعشه و اضطراب 
می‌افکند و یکی از رموز بقای اسلام است. 

شاهد این گفتار, اعتراف صریح یکی از رجال معروف انگلستان [به نام گلادستون. 
از سیاستمداران طراز اول انگلیس در عصر خویش بوده] است که در برابر جمعی از 
مسیحیان چنین اظهار می‌داشت: «تا هنگامی که نام محمد ی در مأذنه‌ها بلند است. 
که با ورف اب شها وف آق ملمانان است: اما دا نف باتهای ساشت‌ها 


در سرزمین‌های اسلامی. استوار و برقرار بماند...» 


۳۸۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


یی تشه ما طیی اطن ادن وش بات سا اس ای کاس کی که 
به صورتی زیبا و صدای خوب ادا شود. نه این که حسن باطنی به نامطلوبی ظاهر آن 
پایمال گرده"". 

آغاز اذان: وقتی پیامبر کل از مکه به سوی مدینه همجرت کرد. مردم چنین عادت 
داشتند که وقت نما خود به خود در مسجد حاضر می‌شدند» اما پیامبر کل می‌خواست 
چنین اعلان خاصَی» جهت جمع‌آوری مسلمانان باشد که همه‌ی مردم در یک وقت 
بتوانند خود را به مسجد برسانند. 

از اين‌رو چون از صحابه عْ. جهت این امرمشوره طلبیدند» یکی گفت: برای اعلام 
وقت نماز» زنگی مانند زنگ نصاری پیدا کنیم و در وقت نماز» زنگ بزنیم تا مردم برای 
نماز جمع شوند. دیگری گفت: شیپوری را همانند شیپور یهودیان را در این امر مورد 
استفاده قرار دهیم تا مردم به محض شنیدن آن در مسجد حاضرشوند. 

اما چون زنگ شعار نصاری و بوق شعار یهودیان بود. مورد پسند پیامبر ت واقع 
نشد و هردو را رد فرمود تا مشابهت با آنها پیدا نشود. 
آن را دیده و جهت ادای نماز بشتابند. چون آتش افروختن» رسم و عادت مجوسی‌ها 

به هر حال جلسه به پایان رسید و چیزی در این مورد به تصویب نرسید. در همین 
روزهاء «عبدالله بن زید بن عبد ربه 4» خوابی را دید که فرشته‌ای کلمات اذان و اقامه 
را به او تعلیم می‌دهد. چون عبدالله بن زید «, خوابش را به آن حضرت ی تعریف 
می‌کند. پیامبر 5 می فرماید: این خواب حق و راست است. یعنی از جانب خداوند 
است و از القائات نفسانی و شیطانی پاک و منزه است. سپس آن حضرت و به عبد الله 
بن زید 9 دستور داد که این کلمات را به بلال ط» بیاموزد تا اذان دهد. زیرا صدای او 
از تو بلندتر و رساتر است. سپس اذان یکی از شعاثر بزرگ اسلامی و علامت و شعاری 


کتاب الصلوة (باب (۴) پیرامون اذان) ۳۸۱ 


۲ (۲) وعن آیي دور قال: ی ع رسول ال الشأذیق هو بنفیسه. فقال: 
«ْْ: ات آکس ال أکبت ال کبس الله آکبر هد أَنْ لا 20 الا اه هد أن لا اله ال 
ال آشهد أَدَ محمّداً زسول ال آشهذ أَنّ محمداً رسول اله. شم ود فتقول: آشهذ أَنْ لا !21 
لا اه آشهذ أن لا 2 لا الّه. آشهد أَنَ محمداً رسول الله» آشهد أَن محمداً رسول اللّه. ‏ 
عل الصّلای چ عل الصلاه. عيّ عل القلاح» جح عل الملاح. ال کب ال بر لا له 
لا الَه4. رواه مسلم. 

۲ - (۲) ابو محذورة نله گوید: خود پیامبر م3 اذان را به من آموزش داد و فرمود: 
بگو: الثّه اکبن اللّه اکن الّه اکبی الثّه اکب آشهد آن لا اله الا اللّه» آشهد آن لا اله الا 
آللت افهد ان سا ولا هد ان ها وشو ان یی فوتا مهس ره 
آشهد آن لا اله الا الّه» آشهد آن لا اله الا الم آشهد آن محمداً رسول اللّه» آشهد آن محمداً 
رسول اللّه»» جی عل الصلوة ی عل الصلوة» حی عل الفلاح» خی عل الفلاح الّه اک 
له اکب لا اله الا الّه. 

[اين حدیث را مسلم روایت کرده است]. 


- مسلم ۱ ح (۲۷۶-۶) 9 در صحیح مسلم واژه‌ی «الله و اکبر» دو مرتبه تکرار شده اننت و9 
لفظ حدیث از ابوداود است:۳۴۳/۱ 7 ۵۰۳ نسایی 2۵/۲ ۶۳۲ ابن ماجه ۲۳۴/۱ 2 ۷۰۸. 


فصل دوم 


۳-(۳) عن ابن عم قال: کال الاذانْ عل عهد رسول الله ی رین مَرّتبن» 


۳ ۳ 
ام سوم 2 


والاقامةٌ مج مه غير أنّه کاق یقول: قذ قامّتِ الصلا قد قامت الصلاة. رواه ابوداود» 
والنساثٌ» والداریی . 

۳ - (۳) ابن عمر - ید - گوید: اذان در زمان پیامبر ع این طور بود که 
کلمات آن را دوبار تکرار می‌کردند (به جز کلمه‌ی «اللّه اکبر» در آغاز اذان که باید 
چهار بار باشد و کلمه‌ی الا اله الا الّه» در پایان آن که باید یک بار باشد) و کلمات 
اقامه را یکبار می‌گفتند. به جز اينکه موذن لفظ «قد قامت الصلوة» را دو بار تکرار 
می کرد. 

[ايین حدیث را ابوداود. نسائی و دارمی روایت کرده‌اند]. 

۴۳-(۴) وعن یی محذورة: أَ النو کل علمة الاَذان تس عشرة کلسة والاقامة سبع 
عشرة کلمهة. رواه مد والترمذي وابوداود والسائي والدارمي وابن ماجة". 

۴ - (۴) از ابومحذوره عه روایت است که پیامبر 8 کلمات اذان را به تعداد 
نوزده کلمه. و کلمات اقامه را به تعداد هفده کلمه به او آموزش داد. 
اتف یت راخ وم ان دا ود ای ماش و ان ماه روایت کرده ان 

شرح: نوزده کلمه‌ی آذان با ترجیع (دو بار تکرار شهادتین با صدای بلند» پس از دو 
بار گفتن آنها با صدای آهسته) عبارتند از: ۱ الّه اکبر ۲ - الّه اکبر ۳ - الّه اکبر ۴ - الّه اکبر 
۵ آشهد آن لا اله الا له ۶ - آشهد آن لا اله الا اه ۷ - آشهد آن محمداً رسول الّه ۸ - آشهد 


آن حمدا رسول اللّه ٩‏ -(دو باره تکرار شهادتین:) آشهد آن لا اله الا الّه ۱۰ - آشهد آن لا اله 


۱- ابوداود 2۳۵۰/۱ ۵۱۰ نسایی 2۳/۲ ۶۲۸ دارمی 2۲۹۰/۱ ۰۱۱۹۳ مسنداحمد ۸۵/۲. 

۲- مسنداحمد ۴۰۹/۳ احمد بن حنبل فقط اذان را ذکر کرده است» ترمذی 2۳۶۷/۱ ۱۹۲ و قال: 
خسنن: یج ابوداود ۳۳۴۲/۱ ج ۵۰۲ بای ۴/۲ ۳۰ این ماجه ۲۳۵/۱ 2۷۰۹2۰ ذارمین 
2۱ ۷( 


۳۸۴ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
الا هب آشهد آن مدا تشر ۱۲ اقا ان یا سول ۱۲ غلی 
الصلوة ۱۴ - حی علی الصلوة ۱۵ - حی علی الفلاح ۱۶ - حی علي الفلاح ۱۷ - له اکبر 
۸. ال اکبر ۱٩‏ - لا اله الا الّ. 

در آقامه نیز چون چهار کلمه‌ی شهادت دوبار تکرار نمی‌شود و واژه‌ی اقد قامت 
الصلوة» دو بار تکرار می‌شود. مجموع کلمات آن. به هفده کلمه می‌رسد. 

۵ - (۵) وعنه» قال: قلْ: يا رسول الله! عَلَم نیس الاذان» قال: فَمسَم مُقدَم 
رأسه. قال: «تقول: له کب ال أکبن له أَکب ال کبس ترفغ بها صوکلق. نم تقول: 
آشهد أَنْ لا له الا ال آشهد أَن لا 4 الا الث. آشهذ أنْ محمداً رسول ال آشهد أَنْ محمداً 
رسول له تخفض بها صوتلت. ثم رقم صوتك بالشّهادة:آَشهد آن لا 4 لاله هد آن 
لا اله لاله آشهد أَنّ حمداً رسول الثم آشهذ أَنّ محمداً رسول الله. عي عل الصلاقه چي 
عل الصلاة. عي عل الملاح» ی عل المّلاح. فان کانّ صلاءٌ الصبح قلت: آلصلا؛ خر 
مق الوم أَلصَلاءٌ خبر من النوم. ال کب ال آأکبر. لا لل الا ال رواه ابوداود(. 

۵ - (۵) ابو محذوره ت> گوید: به رسول‌خدا ج گفتم: ای رسول‌خدا 5! به من 
روش و طریقه‌ی گفتن اذان را بیاموزید. ایشان دستی بر پیشانی من کشیدند و 
فرمودند: بگو: اللّه اکبر اه اکبن اللّه اکبر اللّه اکبی در وقت گفتن این کلمات» صدایت 
را بلند و رسا دار. سپس بکو: آشهد آن لا له الا له آشهد آن لا اه الا الّه» آشهد آن 
نها رل انیت اشقد ان دا سل الب کر وق کی ای کلماش شحو( 
آهسته دار. سپس دوباره با صدای بلند بگو: آشهد آن لا له الا ال آشهد آن لا ال الا 
اللهء آشهد ان عندا زسول ال اعد آن دا رسرل الله» خن عز الصلرق باعل 
الصلوةء ی عل الفلاح» ی عل الفلاح» و اگر برای نماز صبح اذان می‌گفتی. پس از 
«حی عل الفلاح! بگو: «الصلوة خیر من النوم»» «الصلوة خبر من النوم». «اللّه اکبر له 
اکبر»» «لا اله الا اللّه؛ 


۱- ابوداود ۸۵۰۰۳۴۰/۱ نسایی 2۷/۲ ۶۳۳. 


کتاب الصلوة (باب (۴) پیرامون اذان) ۳۸۵ 


شرح: علماء و صاحب‌نظران فقهی و دینی» با همدیگر پیرامون مستحب‌بودن 
«ترجیع» در آذان اختلاف‌نظر دارند. 

«ترجیع»: عبارت است از دو بار تکرار شهادتین با صدای بلند پس از دو بار گفتن 
آن با صدای آهسته. امام ابوحنیفه و امام احمد بن حنبل بر اين باورند که «ترجیع» 
سنت نیست. پس در نزد این بزرگان. کلمات اذان به تعداد پانزده کلمه می‌باشد. 

ولی در مقابل, امام شافعی و امام مالک معتقدند که «ترجیع» در اذان سنت است. 
البته کلمات اذان در نزد امام مالک ۱۷ کلمه است. جرا که ایشان به گفتن دو بار «الله 
اکبر» در اول اذان قائل است. ولی امام شافعی به گفتن چهار بار «الله اکبر» در اول 
اذاش فان مامتان ای لا ادا تهیر فق آمام شاف مات آز ۱۵ کل 
ات 

دلافل اتاق و ضابله غبارکده اي حدیت مارم ۶۴۱ و تحدیت قمار ۶۴۳۵و 
حدیث عبدالله بن زید بن عبدربه ظء (شماره ۶۵۰) که در آن آمده که فرشته اذان را 
با پانزده کلمه بدو تعلیم داد و چنانچه معلوم است. مشروعیت اذان نیز از همان خواب 
عبدالله بن زید هل صورت گرفته است. 

و نیز به اذان موذن اصلی پیامبر ی حضرت بلال #» استدلال کرده‌اند که در 
روایاتی که از اذان بلال « بحث به میان آمده. ذکری از ترجیع نیست. و نیز در اذان 
عبدالله بن مکتوم نی که موّذن دیگر پیامبر جک بود. ذکری از ترجیع نمی‌باشد. 

و همچنین احناف و حنابله به احادیثی استدلال می‌جویند که پیرآمون شنیدن 
اذان و اجابت آن وارد شده است از قبیل حدیت ۶۵۸) که در آنها ذکری از ترجیع به 
ای تسه ات ماه شاف و ام ال ی انا شم میت روخن و 
(ح ۶۴۲ و ۶۴۵) استدلال کرده‌اند و احناف و حتابله به حدیث ابومحذوره طله چنین 
تاش دادهاند: که نیت آنومهن ورن تفا بر سیم ره آمو رشن دلالت هی کته قه 
تشریع. چنانچه از شآن ورود حدیث ابومحذوره 4 فهمیده می‌شود. 

فسات کی مات اقامه یه یر سای بات نمی متام علماه ار 
وجود دارد» در نزد احناف کلمات اقامه ۱۷ تا است. ۱۵ تا که همان کلمات اذان است و 
دوتای دیگر عبارتند از: دو بار گفتن «قد قامت الصلوة». امام شافعی. همه‌ی کلمات 
اقامه را یازده کلمه می‌داند. به این ترتیب که دوبار گفتن «اللّه اکبر» یک بار «اشهد ان 


۳۸۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


لا الء اه ائله» یک بارااشهد ان محمداً رسول الّه» یک بار «ی عل الصلوة» یک بار ی 
عل الفلاح» دوبار (قد قامت الصلوة» دوبار «اللّه اکبر» و یک بارالا اله الا اللّه" و امام 
مالک کلمات اقامه را ده کلمه می‌داند و ایشان گفتن «قد قامت الصلوة» را نیز یک 
مرتبه می‌داند. با این وجود» این اختلاف در اصل مبتنی بر اختلاف روایات می‌باشد چرا 
که در این باب روایات مختلف است و هر کدام از اين بزرگان عرصه‌ی علم و دانش و 
فقاهت و درایت. به احادیث و روایاتی که از پیامبر 2 و صحابه ۶ بدیشان رسیده 
است. جنگ زده‌اند. 

به هر حال باید گفت که: در جواز اذان ابومحذوره تء (که در آن ترجیع ذکر شده) 
نیز شک و شبهه‌ای نیست و در باب اذان. حقیقت همان است که حضرت شاه ولی الله 
بیان فرموده است که: 

«اختلاف در کلمات اذان و اقامه. مانند اختلاف در قرائت‌های مختلف قرآن است.» 

با این وجود. اختلاف در کلمات اذان» اختلافی بزرگ و چالش‌آفرین و بحران‌ساز 
نیست. بلکه احناف و حنابله معتقدند که در آذان بهتر است ترجیع نباشد» و شوافع و 
مالکی‌ها معتقدند که بهتر است ترجیع باشد» و اختلاف صرفاً در اولی و عدم اولی است 
نیز هرست :و خلت ی تبایته مسلمانای این مسله: راشای شرای اخعاافات و 
کشمکش‌های لفظی و فیزیکی در میان خویش قرار دهند و از کاه.کوه بسازند و یا 
خدای ناکرده به فکر این باشند تا کوه را کاه بگردانند. 

۶-(۶) وعن بلال» قال: قال لي رسول الة: لا نیم نی شيم مق ال ات ال 
صلاة الفجر). رواه الترمذی» وابن ماجة. وقال الترمذي ۳ |سرائیل الراوي لیس هو 
بذاكٌ القويٌ عند آمل اعدیت( 

۶ - (۶) بلال طِلْ گوید: پیامبر جر خطاب به من فرمود: بلال! تئویب (گفتن 
«الصلوة خیر من النوم») را در اذان هیچ یک از نمازهای فرض پنجگانه. به جز در اذان 
صبح نگوی. 


(-ترمتی ۳۷۸/۱ 2 ۱۹۸ وقال: ایواسرائیل» اسماعیل بن اسحاق لیس هو بذاک القوی عنذ اهل 
الحدیث. ماجه ۱ ح ۵ با این له لفظ روایت کرده آنننك: «آمرني رسول اله جة آن آثوب نی 


کتاب الصلوة (باب (۴) پیرامون اذان) ۳۸۷ 


اه یی را تسف ها پوساخه ورام اند موی کف مایت فان که 
راوی این حدیث می‌باشد. در نزد محدئین قوی نیست]. 

شرح: «التثویب»: در لغت از ثاب به معنای «رجعت و برگشت و بلندکردن صدای 
موَذن برای فراخواندن مردم به سوی نماز» است. و چون در نماز صبح. موذن برای 
بیدارکردن مردم از خواب. صدا و آواز خود را بلند می‌گرداند و با گفتن «الصلوة خیر من 
النوم» آنان را به سوی نماز فرا می‌خواند. بدان؛ تئویب می‌گویند. 

از این حدیث معلوم می‌شود که مشروعیت تثویب, فقط در اذان صبح است؛ چون 
برای بیدارکردن کسانی است که خوابیده‌اند» اما اذان دیگر نمازهاء برای اعلام دخول 
وقت و فراخواندن مردم به نماز است. 

۷-(۷) وعن جابر: أنَ سول ال قال لبلال: «لذا دنت فترمّل ولذا نت 
فاخدن واجقل ما بین أذاِك واقاميك قَدرّ ما فرع الاک من آکله والساربُ من شرب 
والمُعتصرٌ [ذا دخلّ لقضاء حاجِته ولا تفُومُوا حق ترونی. رواه الترمذي» وقال: لا نعرفه 
الا من حدیثِ عبد الْنعم» وهو اسناا جهول". 

۷ - (۷) جابر «. گوید: رسول‌خدا 55 به بلال تیه فرمود: هرگاه اذان گفتی به 
تأی و نرمی و آهستگی و توقف میان کلمات. اذان بگو. (زیرا اذان برای خبردادن از 
وقت نماز, برای مردمی است که در بیرون مسجد هستند و هر قدر بیشتر طول بکشد. 
بیشتر مهلت به مردم می‌دهد تا برای نماز حاضر شوند) و چون خواستی برای نماز 
اقامه و تکبیر گویی. شتاب کن و آن را سریع و روان بگو (چون گفتن اقامه برای مردم 
حاضر در مسجد است و مردم حاضر در مسجد می‌خواهند هر چه زودتر اقامه‌ی نماز 
گفته شود و از نماز فارغ شوند و به کار و زندگی خود برسند). 

رصان دای اقامهم و مب اتذازهانی فاصله قرب تا ی که سول 
خوردن غذا است از غذا خوردن» و آنکه مشغول نوشیدن آب است از نوشیدن آب فارغ 


شود. و کسی که نیاز به قضای حاجت دارد حاجت خود را برآورد. 


۱- ترمذی 2۳۷۳/۱ ۱۹۵ و قال: فی اسناده مجهول. 


۳۸/۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


(و چون آن حضرت 5 مشاهده کرد که لحظاتی قبل از اينکه از حجره‌ی خویش به 
مسجد تشریف بیاورد. صحابه :و از جای خود بلند می‌شوند و منتظر برای اقامه‌ی نماز 
می‌ایستادند. فرمود): و تا وقتی که مرا ندیده‌اید از جای خود بر نخيزید. 

[اين حدیث را ترمذی روایت کرده و گفته است: این حدیث ضعیف است. برای 
اينکه آن ر ابه جز روایت عبدالمنعم نیافته‌ايم و اسناد این حدیث نیز مجهول است]. 

شرح: افترسْل»: با نائی و آهستگی و توقف میان کلمات اذان بگو. 

«فاحدر: در گفتن اقامه. شتاب کن. 

واجعل بین آذانك واقامتك قدر ما...»: از این بخش حدیث, معلوم می‌شود که لازم 
ای امه ایا بای که شم ون وف رز بای فیان تتضو ی دی 
مسجد حاضرکند. فاصله وجود داشته باشد. چرا که در غیر این صورت. غرض از گفتن 
۱ 
اندازه‌ی معینی برای این فاصله تعیین نشده, لذا فاصله‌ی بین اذان و اقامه» به اندازه‌ای 
باشد که نمازگزاران بتوانند به راحتی به جماعت برسند. 

و لا تقوموا حتي ترونی»: فلسفه و حکمت این منع را می‌توان در دو چیز خلاصه 
ض‌ : 

۱- پیامبر یج چون متواضع‌ترین و ساده‌ترین انسان‌ها بود» از فرط شرم و حیا و 
تواضع و فروتنی» نمی‌خواست که بندگان خدا در جلوی ايشان همانند عجم‌ها 
و بیگانگان صف بسته و در انتظار ایشان بایستند. 

۲- و چون ایستادن و منتظرماندن باعث تکلیف و اذیت و آزار بود. پیامبر 3 آنها 
را از اين کار منع می‌فرمود. چرا که برخی اوقات ممکن بود به دلایلی آن 
حضرت و تأخیر کنند و ایستادن و منتظرماندن مردم. باعث اذیت و آزار آنها 
شود. و چون پیامبر 235 همواره مبنای کار خویش را بر آسانگیری و رفع عسر و 
حرج از بندگان قرار می‌داد و پیوسته جانب تیسیر و تخفیف و سهولت و 
آسان گیری را بر جانب تشدید و تعسیر و حرج و سخت گیری ترجیح می‌داده از 
اين‌رو صحابه عّ» را از اين کار منع فرمود تا موجبات اذیت و آزار آنها فراهم 
تشود. 
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۸-(۸) وعن زیاد بن الحارثٍ الصْدای» قال: أَمرنٍ رسول اللهة: «آن أَْْ نی صلاة 


الفجر فد فاراد بلال آن یُقی فقال رسول الّه: «ق آخا ضداء قذ ده ون أَدن 
»(۱) 


مر قمه 


فهو یِقیمٌ». رواه الترمذي وابوداود وابن ماجة 

۸ - (۸) زیاد بن حارث صدائی «» گوید: روزی رسول‌خدا 5 به من فرمان داد تا 
برای نماز صبح, اذان گویم. من نیز بر حسب فرمان ایشان, اذان گفتم. (چون وقت 
خواندن نماز فرا رسید) بلال *» خواست تا اقامه گوید؛ پیامبر ج فرمود: برادر صدائی 
اذان گفته. و هر آنکه اذان گوید. اقامه را نیز باید او بگوید. 


[آین سفنت را تیه اه داژدتو این ناجه روایت کزده‌انف]: 


۱- ترمتی ۳۸۳/۱ ۱۹۹ و ترمذی این حدیت را طعیف قرار داده است» انوداود ۳۵۲/۱ ۵۱۴ 
ابن ماجه 2۲۳۷/۱ ۰۷۱۷ مسنداحمد ۰۱۶۹/۴ 


فصل سوم 

)٩(-۵۹‏ عن ابن غمر قال: کانّ المسلمُوق حبق قَیمُوا الدينة یجتمعون فیِتَحَیَنُونَ 
للصّلاه ولیس ُنادي بها أحث قَتکلموا یوماً نی ذللق» فقال بعضهم: انجذوا مش ناقوس 
التصاری. وقال بعضهم: قَرنا مثل قزن الیه ود. فقال عمر: ولا تبعشون رجْلاً ٌنادي 
بالصّلاة؟ فقال رسولْ اه تة: «یا بلال فُْ فناد بالصّلاة». متفق علیه(. 

۹ این غمدت ض ‏ گویده قر ایند عفن مستهانانمکه ره فص 
مدینه ترک کردند و به مدینه‌ی منوره آمدند» با هم جمع می‌شدند و وقت نماز را 
تخمین می‌زدند و در آن زمان برای نماز, اذان گفته نمی‌شد. پیرامون اين مسئله روزی 
اصحاب :3 با هم به مشورت و رایزنی پرداختند (تا برای جمع‌شدن برای نماز به 
انوا مطلوی نو دلخوام شست )ی کشت ور اي اعلاه رف سای نک سر شیان 
زنگ بزرگ کلیسای مسیحیان به کار گیرید. و برخی دیگر گفتند: در اين زمینه. 
شیپوری همانند شیپور یهودیان مورد استفاده قرار دهید (تا مانند ایشان» مردم را به 
شوه دک ها فا عوانیمر انیاها اووعی هاش مان 

در انشا تون که بح رت و کف تخر بکرر نم قسشیی ها با صهاش باه 
و رسا مردم را به نماز فرا خواند؟ (و بگوید: «الصلوة جامعة») پیامبر و فرمود: ای 
بلال! بلند شو و بانگ نماز کن و مردم را برای نماز فراخوان (و بلال نت نیز در ابتدای 
ام قبل از تشریع کلمات آذان. به «الصلوة جامعة». مردم را به سوی نماز دعوت 
می کرد). 

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

ایتحینون: وقت نماز را تخمین می‌زدند. افّرن: شیپور. 

۰-(۱۰) وعن عبد له بن زید بن عبر ربّه» قال: لا آمر رسول ال بالتاقوس 
ُعتل لیر به لاس جمع الصَلات طاف بي وأنا نایم رجل یل ناقوساً نی یه فقلث: 


۱- بخاری 2۷۷/۲ ۶۰۴ مسلم 2۲۸۵/۱ (۰۳۷۷-۱ ترمذی ۳۶۲/۱ ح ۱۹۰ نسایی ۰۱2۲/۲ 


مسنداحمد ۰۱۳۸/۲ 


۳۹ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
یا عبة له بیع التاقوت؟ قال: وم تصمٌ به؟ قلث: کدغو به ی الصلان. قال: لاد 
عل ما هو خبرٌ من ذللق؟ فقلث له: بل. قال: فقال: تقول: ال کب اٍل آخره» وکذا الاقامة 
فلمّا آصبَحث تبث رسول له ی فأخبرثه بما رآیث. فقال: ها لرویا حق ان شاء ال فقمْ 
مع بلال فالّ علیه ما رأیت فلیوّنْ به فّهآْدی ضوتا هنك قثسث مع بلال» فجعلث 
یه علیه وین به.قال قسیع بذلاق عم بن ا لطاب وهو نی بیته» تج یر رده یقول: 
با رسو اه والدي بعفلت بالق لقذ رأیث مفل ما رق. فقال رسول ال تة:«فثه احسده. 
رواه ابوداود والدارمي وابن ماجة؛ الا هل بُذکر الاقامهّ. وقال الترمذيٌ: هذا حدیتٌ 
صحیخ. لکنّه م رخ قصه الناقوس(. 

۰- (۱۰) عبد الله بن زید بن عبدربه ت گوید: چون پیامبر 5 خواست تا فرمان 
که گام نما وهای هم مره ای ادای ان ناس متشه وه یاب 
ذریعه‌ی آن. مردم را برای نماز جماعت دعوت دهند و آگاه سازند. شبی در خواب 
دیدم که مردی (که دو لباس سبز بر تن) و نافوسی در دست داشت. به دورم می‌گشت 
و از کنارم عبور می‌کرد. بدو گفتم: ای بنده‌ی خدا! آیا این ناقوس را می‌فروشی؟ گفت: 
با آن چه کار داری؟ گفتم: با آن مردم را به نماز فرا می‌خوانیم. گفت: آیا تو را به 
چیزی بهتر از آن راهنمایی نکنم؟ گفتم: چراء حتماً اين کار را بکن. گفت: بگو: «اله 
اکبر» (الثّه اکبر اللّه اکب آشهد آن لا اله الا الله.... تا آخر اذان) 

ق تشاب آقای کلمات اقامه تین ای شا 

عبدالله ج گوید: چون صبح شد و از خواب بیدار شدم. نزد رسول‌خدا 2 رفتم و 
آنچه را در خواب دیده بودم برایش بازگو کردم. پیامبر ک فرمود: ان شاءالله» اين رویا 
(خواب) حق است. سپس پیامبر 3 به من دستور داد و فرمود: در کنار بلال بایست و 
بدو این کلمات را که در خواب دیده‌ای, بیاموز تا در آذان بگوید. زیرا صدای او از صدای 
تو بلندتر و رساتر است. 

من نیز بر حسب فرمان رسول‌خدا 55 در کنار بلال * ایستادم و آن کلمات را به او 


تلقین نمودم و او نیز آنها را در اذان به کار می‌برد. 


۱- ابوداود ۳۳۷/۱ 2 ۴۹۹ ابن ماجه ۲۳۲/۱ ح ۰۷۰۶ دارمی 2۲۸۶/۱ ۰۱۱۸۷ مسنداحمد ۴۲/۴. 


کناب الصلوة باب (۴) پیرامون اذان) ۳۹۳ 


عبدالله طه گوید: چون عمر بن خطاب فّه کلمات اذان را از دهان بلال هه شنید؛ 
به محض شنیدن آن, فوراً با عجله و شتاب در حالی که رداتش از پشت سر بر روی 
زمین کش می‌خورد. از خانه بیرون آمد و خدمت آن حضرت 5 حاضر شد و گفت: ای 
رسول‌خدا 55:! سوگند به آن ذاتی که تو را با آئین و دین حق مبعوث کرده است. من 
نیز بسان خواب عبدالله بن زید « دیده‌ام و کلماتی بسان کلمات اذان. به من نیز 
تعلیم داده شده است. 

آنگاه رسول خدا 2 حمد و ستایش خدا را به جای آورد و فرمود: «فلله احمد» حمد 
اتف او ان تاش 

[اين حدیث را ابوداود و دارمی روایت کرده‌اند. و ابن‌ماجه نیز بدون ذکر «اقامه» آن 
را روایت نموده است. و ترمذی گفته: این حدیث. حدیثی صحیح است. البته ترمذی به 
ققیش خاقی راردا کته اس ]: 

شرح: اٍنه لرژیا حق»: یعنی این خواب. حق و درست است و از جانب خداوند کت 
است. و از القائات نفسانی و شیطانی. پاک و منزه است. 

گر چه از ریا و الهام صالحه. حکم یقینی ثابت نمی‌شود. اما به سبب تقریر و 
تصدیق و تأیید پیامبر ِا این خواب به منزله‌ی «وحی جلی» قرار گرفت. و رسول‌خدا ج به 
مق دستو تدای که به همین قاط و: کلماگ ادان گیشد: 

(لرویا حق ان شاء الله»: در اینجا جمله‌ی «ان شاء الّه» بنا به تعلیق و یا شک و 
تردید در مسئله نیست. بلکه جهت تبرک و تأدّب است. 

«آندی صوتأًا: بسیار خوش آوازتر و صدایش بسیار بلندتر و رساتر است. 

۵۱ - (۱۱) وعن آیي بکرت قال: خُرجث مع السی#* لصَلا: ااصبح» فکانَ لا یمرٌ 
برجل ۹ ناداه بالصّلاة» و حَ رکه پرجله. رواه ابوداود". 

۶۵۱ - (۱۱) ابوبکرة عّ گوید: همراه با پیامبر جٌ برای خواندن نماز صبح بیرون 
رفتم و پیامبر 325 از کنار هیچ مردی عبور نمی کرد مگر اینکه او را به سوی نماز دعوت 
می‌کرد و فرا می‌خواند و يا با پایش آن را می‌جنبانید و تکان می‌داد (تا برای نماز بیدار 
شود و آمادگی نماید). 


۳۹ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 

۲- (۱۲) وعن مالل» بلعه أنّ لو جاء عمر وه لِصلاة الصضبح. ات 
فقال: أَسَلاهٌ خیر من الوم فأمر؛ عمر آن بجعلّها في نداء الصبح. رواه نی الط ". 
اذان) پیش عمر طلء آمد تا وی را به نماز فرا خواند. و برايش وقت نماز را اعلام نماید. 
ولی موذن او ۳ در خواب یافت. 3 این‌رو با صدای لت و9 رسا گفت: «الصلاة خیر من 
النوم» [نماز از خواب بهتر و برتر است] (چون حضرت عمر نی از خواب بیدار شد) آن 
موذن را فرمان داد تا این جمله را فقط در اذان صبح قرار بدهد (نه اه 

[اين حدیث را مالک در موطا روایت کرده است]. 

شرح: قبلاً گفتیم که ثبوت گفتن «الصلاة خیر من النوم» در اذان صبح. از خود 
پیامبر ح ثابت است. چنانجه در حدیث ابومحذوره [شماره ۱۶۴۵ بدان اشاره رفته 
است. آنجا که پیامبر 5 به ابومحذوره له دستور می دهد و می‌فرماید: 

(فان کان صلوة الصبح» قلت: الصلاة خیر من النوم» الصلاة خیر من النوم». 

و نیز در روایتی دیگرآمده است که بلال «» نزد پیامبر 235 آمد و ایشان را در خواب 
دید. از اينرو گفت: «الصلاة خیر من النوم» آن حضرت 26 جون از خواب بیدار شد از 
گفتن این جمله بسیار خوشش آمد و دستور داد تا بلال ع آن را در اذان قرار بدهد. 

از این‌رو نمی‌توان گفت که عمر « از پیش خود دست به تشریع و قانون گذاری 
زده و گفتن «الصلاة خیر من النوم» را در اذان صبح وضع نموده است. بلکه مقصود از 
این جمله‌ی «فآمره آن جعلها نی نداء الصبح» این است که چون عمر ت دید که مّذن 
این کلمه را بیرون از اذان می‌گوید از این جهت بدو فرمان داد تا این جمله را فقط در 
اذان به کار ببرد نه در بیرون آن» و این همان چیزی بود که عمر نی از رسول‌خدا 35 


۱- موّطا مالک کتاب الصلاة 2۷۲/۱ ۸. 


کتاب الصلوة (باب (۴) پیرامون اذان) ۳۹۵ 


۲ -(۱۳) وعن عبد الرمن ب سعدٍ بن عمّاربن سعی مُوَذْنٍِ رسول الله مه قال: 
حدئنی آیي» عن آبیه» عن جیه أنَ رسول الق آمر بلالاً آن جع ل آصبقیه في أذئیه 
وقال: اه أَفع صویِكَ». رواه ان ماجة. 

۲۳ - (۱۳) عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد قرظی گوید: پدرم (سعد بن 
عمار) از پدرش (عمار بن سعد) و او نیز از جدش (سعد قرظ ت» موّذن رسول‌خدا ع3) به 
من خبر داده است که پیامبر َلِ به بلال ظلّ فرمان داد تا به هنگام اذان» دو انگشت 
خویش را در داخل گوش‌ها قرار دهد. و درباره‌ی علت و فلسفه‌ی این امر فرمود: این 
کار به بلندترشدن صدایت کمک می‌کند و صدایت را رساتر می‌سازد. 

[آین خدیک | اشساحه رات کرده یت ]. 

شرح: موذنان رسول خدا 35: 

رسول خدا ول چهار موّذن داشت که عبارتند از: 

۱- بلال بن رباح 4 

۲- عبدالله بن عمرو بن ام مکتوم فَي 

این دو بزرگوار درمدینه‌ی منوره آذان می‌دادند. 
۳- سعد القرظ ءفْ4؛ موذن رسول خدا یه در قبا. 


نف ابومحذوره طقی؛ موّذن رسول خدا 95 در مکه‌ی مکرمه. 


۱- ابن ماجه 2۲۳۶/۱ ۷۱۰. 


باب (۵) 
درباره فضیلت آذان و اجابت آن 


فصل اول 


۴-(۱) عن معاوية» قال: سمعث رسول الّه 4 یقول: «المََوْونَ أَطوّل الشایس 
َعناقاً یوم القیامة». رواه مشلم ۳ 

۴- (۱) - معاویه قه گوید: از رسول‌خدا 5 شنیدم که فرمود: اذان گویان (آگاه 
و با اخلاص که از روی صداقت و اخلاص و اعتقاد و عمل» مردم را به سوی نماز فرا 
می‌خوانند) در روز رستاخیز از همه‌ی مردم گردنی برافراشته‌تر دارند و از دیگران به 
اندازه‌ی یک سر و گردن بلندترند.(یعنی آنها سربلندترین و گردن‌فرازترین مردمان در 
روز قیامت خواهند بود). 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

شرح: در حقیقت این بلندی و سرافرازی» همان بلندی مقام رهبری و دعوت‌کردن 
دکرای به مق تا و کی شاد ای یا ام هر ادن 1 
نام «الله» شروع می‌شود و با نام «الله» پایان می‌پذیرد. جمله‌های موزون. عبارات 
کوتاه. محتویات روشن و مضمون سازنده و آگاه کننده است. 

در حقیقت چه شعاری از این رساتر که با نام خدای بزرگ آغاز می‌گردد و با اعلام 
وحدانیت و یگانگی آفریدگار جهان» و گواهی به رسالت پیامبر او» اوج می‌گیرد و با 
دعوت به رستگاری. فلاح. نماز و یاد خدا پایان می‌پذیرد. 

پس جا دارد چنین شعاری. منادیانش را در روز قیامت. از همه سربلندتر و 
گردن‌فرازتر قرار دهد. 

۵-(۲) وعن آیي هريرت قال: قال رسول ال بة: «ٍذا ود للصّلاي بر المیطانْ 


له ضُراط حقی لا یسم لین فاذا فُضی التداء بل حتی ادا نب باصلاة دب حتی 


۱< مسلم 2۲۹۰/۱ (۲۸۷-۱۴). این ماجه ۲۴۰/۱ ح ۰۷۲۵ مسنداحمد ۹۵/۴. 


کتاب الصلوة «باب (۵) در باره فضیلت اذان و اجابت آن) ۳۹۹ 


بخطر بین الرو ونفیه» یقول: أذک کذاء دک کذاء یا لم یک یک حق یل اج لا 
یدري: کم صلْ؟!. متفق علیه ". 

۵ - (۲) ابوهریره 4 گوید: پیامبر 5 فرمود: وقتی برای نماز (با صدای بلند و رسا) 
آذان گفته می‌شود» شیطان پشت می‌گرداند و می‌گریزد (و به صورت توهین و استهزاء و 

و چون گفتن آذان تمام شود. برمی‌گردد (و مشغول شیطنت و وسوسه‌کردن 
می‌شود) و همین که اقامه‌ی نماز, گفته شود. مجددا فرار را بر قرار ترجیح می‌دهد و 
و وسوسه‌گری و انحراف و گمراهی نمازگزاران می‌پردازد) و میان انسان (نمازگزار) و 
نفس آوء وسوسه ایجاد می‌کند و بدو می‌گوید: فلان موضوع را به یاد آوره و فلان مسئله 
را به خاطر بیاور - از چیزهایی که قبلاً در ياد و فکر او نبوده است - و به اندازه‌ای فرد 

[اين حدیت را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: اضراط»: شارحین, این واژه را به دو گونه ترجمه کرده‌اند: 

۱ شیطان برای اینکه صدای اذان را نشنود و به خاطر توهین و اسائه‌ی ادب به 

که عرب‌ها به باد درآوردن از مقعد. «ضراط» می‌گویند. 

به هر حال در حقیقت این یک روش قدیمی برای مبارزه در برابر نفوذ حق است. 
که امروز نیز پیروان شیطان و شیطان‌صفتان به صورت گسترده‌تر و خطرناک‌تری ادامه 
می‌دهند که برای انحراف ساختن افکار مردم و خفه‌کردن صدای منادیان حق و 
غذالت خی را نان الیدهایی تال و‌هتاهو من کی که هیچ کین اضعا 


آنها را نشنود. 


۱- بخاری 7۸۴۳/۲ ۶۰۸ مسلم ۲۹۱/۱ 2 (۳۸۹-۱۹) ابوداود ۵۱۶۲۳۵۵/۱ نسایی ۲۱/۲ ح ۶۷۰ 
دارمی 2۲۹۵/۱ ۰۱۲۰۴ موطا مالک کتاب الصلاة 2۶۹/۱ ۶ مسنداحمد ۱۳/۲ ۰۲ 


19 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


گاه با جار و جنجال و سوت و صفیر گاه با داستان‌های خرافی و دروغین. گاه با 
افسانه‌ها و رمان‌های عشقی و هوس‌انگیز. و گاه از مرحله‌ی سخن نیز فراتر رفته و 
مراکز سرگرمی و فساد و انواع فیلم‌های مبتذل و سکسی و مطبوعات بی‌محتوای 
سرگرم کننده و بازی‌های دروغین سیاسی و هیجان‌های کاذب و خلاصه هر چیزی که 
افکار مردم را از محور حق منحرف سازد. به وجود می‌آورند و در اين راستا لحظه‌ای 
کوتاهی نمی‌کنند. 

و از همه بدتر این که. گاه بحث‌های بیهوده‌ای در میان دانشمندان یک قوم مطرح 
می‌کنند و چنان آنها را به قیل و قال درباره‌ی آن وا می‌دارند که هرگونه مجال تفکر در 
مسائل بنیادی از آنها گرفته شود. 

۶-(۳) وعن یی سعیرٍ ا در قال: قال رسول الله :الا سم عدق صوت 
اون جنْ» ولا انش ولا شي؛ الا مهد له یوم القیامة». رواه البخاری(. 

۶ - (۳) ابوسعید خدری ت«ی» گوید: پیامبر ی فرمود: هر جن و انسان و چیز 
دیگری که صدای موّذن را تا دورترین نقطه می‌شنوند. در روز قیامت برای او شهادت 
می‌دهند (از این‌رو برای موّذن مستحب است که با اخلاص و صداقت و از روی اعتقاد 
و عمل آذان گوید. و در وقت اذان صدایش را هر چه قدر که می‌تواند بلند و رسا نماید 
تا انسان‌ها و مخلوقات زیادتری صدای او را بشنوند و در روز قیامت. به نفع و سود وی, 
در پیشگاه خداو ندگان شهادت و گواهی دهند). 

[اين حدیث را بخاری روایت کرده است]. 

«مّدّی صوت»: انتهای مسافتی که صدا بدان برسد. 

۷-(۴) وعن عبد الّه بز عمرو بن العاص) قال: قال رسول له ت:: «(ذا سیعثم 
لقن ولو مفل ما یقول, نم صلوا :اه من ص عل صلاه صل ال علیه بها 


۱- بخاری ۸۷/۲ ۶۰۹ نسایی ۱۲/۲ ح ۶۴۴ ابن ماجه ۲۳۹/۱ 2 ۰۷۲۳ موطا مالک کتاب الصلاة 
2۱ ۰۴ مسنداحمد ۳۵/۳. 


کتاب الصلوة «باب (۵) در باره فضیلت اذان و اجابت آن) ۴۰۱ 


عشرا نم َو له ی الَسیَةه فاتّها مه نی ان لا تنبفي الا لِعبیٍ ین عباد ال وأرجو 
آن کون آنا هی فمن سل لٍ الوَِلة حََ علیه الفاع». رواه مسلم(. 

۷ - (۴) عبدالله بن عمرو بن العاص : گوید: پیامبر جک فرمود: هرگاه ندای 
موذن را شنیدید آنچه را می‌گوید تکرار کنید. سپس بر من صلوات و درود بفرستید. 
چون هرکس بر من یک درود بفرستد خداوند در برابر آن» ده درود بر او می‌فرستد. 
سپس از خداوند و طلب «وسیله» کنید. که «وسیله» مقام و جایگاهی است در 
بهشت که تنها به یکی از بندگان خدا داده می‌شود و امیدوارم که آن بنده. من باشم. 
پس کسی که از خدا برایم طلب «وسیله» کند. شفاعت (من در روز رستاخیر) شامل 
حالش می گردد. 

[اين حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

شرح: (صلْ الثّه علیه بها عضرا) (خداوند در برابر آن. ده صلوات بر او می‌فرستد): 
منظور از «صلوات خدا» در اینجا انواع تکریم. پیروزی‌ها و ترفیع مقام نزد خدا و 
بندگان است. و نیز می‌تواند منظور از آن» آمرزش و بخشش گناهان باشد. ولی روشن 
است که «صلوات» مفهوم وسیعی دارد که هم این امور و هم ساثر رحمت‌ها و 
هام ال شا رت وه 

«حلّت علیه الشفاعة»: شفاعت (من در روز رستاخیز) بر او واجب می‌شود. 

۸- (۵) وعن عمر تیه قال: قال رسول الله تة: «ذا قال الودّنْ: لته کب ال آکب 
فقال آحدکم: له کب له آکر نم قال: أَشهد آن لا له لا ال قال: مهد آن لا له با 
ال تم قال: آشهد أََ حَدا رسولْالله» قال شد أََ حمدا رسولْ اه شم قمال: حیعلی 
الصَلاو؛ قال: لا حول ولا فرَة لا ان شم قال: ی عل القلاح؛ قال: لا حول ولا قوَة لا 
باله. کم قال: ال آَکبر ال کیره قال: لته کین ال أکبر. شم قالّ: لا له الا ال قال: لا 
له لا ال من قلبه دَحَل ان رواه مسلم". 


۱- مسلم 2۲۸۸/۱ (۳۸۴-۱۱) ابوداود ۵۲۳2۳۵۹/۱ ترمذی ۵۴۷/۵ 2 ۱۳۶۱۴ نسایی ۲۵/۲ ح 
۸ مسنداحمد ۰۱۶۸/۲ 
۲- مسلم 2۲۸۹/۱ (۳۸۵-۱۲) ابوداود 2۳۶۱/۱ ۵۲۸. 


+۳ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


۸ - (۵) عمر له گوید: پیامبر ک فرمود: هرگاه یکی از شما با «النّه اکبر اللّه 
اکبر» موّذن. بگوید: «اللّه اکبر الّه اکبر», و با «آشهد آن لا له الا اللّه» موذن. بگوید: 
«آشهد آن لا اله الا اللّه» و با «أشهد آن مدا رسول الثّه» موذن. بگوید: (آشهد آن 
محمداً رسول اللّه!» و با «حی عل الصوة» موذن, بگوید: «لا حول ولا قوة الا باللّه»» و با 
«ی عل الفلاح» موذن. بگوید: «لا حول ولا قوة لا باّه». و با «اللّه اکبر الثّه اکبر» 
موّذن بگوید: «اللّه اکبر الثّه اکبی» و با «لا اله الا اللّه» او از ته قلب و از روی صداقت و 
اخلاص و اعتقاد و عمل بگوید: «لا اله الا اللّه». وارد بهشت می‌شود. 


می‌شنود, آنچه را که موذن می‌گوید. تکرار کند. 

پس کسی که آنچه را مّذن می‌گوید. تکرار کند. و يا هنگام «حی عل الصلوة» و ای 
عل الفلاح» بگوید: «لا حول ولا قوة الا بالّه» و یا ی عل الصلوة» و «ی عل فلاح! و 
الا حول ولا قوة الا باالله» را با هم بگوید, باز هم طیق سنت عمل کرده است: 

البته در جواب اقامه نیز کلمات اقامه به طور آهسته گفته می‌شوند و هنگام اقد 
قامت الصلوة» أَقامهاالله وآدامهاه گفته شود. [ابوداود ج ۱ ص ]٩۴‏ 

۵۹-(۶) وعن جابره قال: قال رسول ال .من قال جبق یسمغ التداء: الم رب 
هذه الرَعوة لام والصلاة الایْمَة آت محمّداً الوسیلةً والفْضيلة رَابعثه ماما حموداً 
اي وعَدت؛ ۳ شفاعتي یوم القیامة». رواه البخار ی 

9 - (۶) جابر ع» گوید: پیامبر جک فرمود: هرکس پس از شنیدن اذان (از روی 
صداقت و اخلاص و اعتقاد و عمل و از ته قلب) بگوید: «اللهُمْ رَبٌ هذه الدَعوة امامت 
والصّلاة القایمة آتِ محمَداً الوسیلة 1 واعَثهُ مقاما حموداً الذي وَعَدتّها یعنی: 
«پروردگارا! به حق این دعوت کامل(اذان) و نمازی که هم اکنون بر پا می‌شود. وسیله 


۱- بخاری ۹۴/۲ ح ۶۱۴ ابوداود ۵۲۹۳۶۲/۱» ترمذی ۴۱۳/۱ 2 ۰۲۱۱ نسایی ۲۶/۱ ۶۸۰ ابن 
ماجه ۲۳۹/۱ -۷۲۲. 


کتاب الصلوة «باب (۵) در باره فضیلت اذان و اجابت آن) ۴۰۳ 


و فضیلت را به محمد ج عطا فرما و در روز رستاخیز او را به مقام محمود و ستوده‌ای 
که به او وعده داده‌ای مبعوث فرما». 

شفاعت من در روز قیامت شامل حال او می‌گردد. 

[این حدیث را بخاری روایت کرده است ]. 

شرح: «الوسیلة»: وسیله در پرتو حدیث گذشته: مقامی است در بهشت که تنها به 
یکی از بندگان خدا داده می‌شود, و آن بنده کسی نیست جز شخص پیامبر ک. 

«الفضیلة»: عنوان همان مقام و امتیاز مخصوص است که به رسول‌خدا 5 عنایت 
می‌شود. فضیلتی افزون بر سایر مخلوقات. 

۳ ممودا): بدون شک. «مقام محمود» مقام بسیار برجسته و شامخی است که 
ستایش برانگیز است که ستایش و تمجید همگان را بر می‌انگیزد و در حقبقت مراد از 
«مقام محمود» مقام شفاعت کبری است که در آن رسول‌اکرم قِد از پروردگار تمنا و 
قاضا یی مایت که دادگافی شمان سا تطقی مه فص احسای هون آغاا 
فرماید. چرا که پیامبر 35 بزرگترین شفیعان در عالم رستاخیز است و آنها که شایسته 
شفاعت باشند. مشمول این شفاعت بزرگ خواهند شد. 

۰-(۷) وعن آنیس» قال: کان السبل ‏ یُغیرٌ ال اج وکان ستیمٌ الاذات» فان 
سمع آذانًأَمُسَله ولا آغاز قسیع رجلاًیقول: له أکبر له أکبر. فقال رسول ال اعلی 
الفظرع شم قال: آشهد آن لا الا له فقال رسول له تة: «خَرَجت من الثّار». فنظروا 
لیه فاذا هو راعي مِعْرّکَ. رواه مسلم". 

۰ - (۷) انس «یّ» گوید: عادت پیامبر جک بود که به هنگام طلوع صبح.» بر 
دشمنان و بدخواهان می‌تاخت و یورش می‌برد (و معمول پیامبر ج بود که هرگاه با 
گروهی جهاد و پیکار می‌کرد. به آنها حمله و یورش نمی‌برد؛ تا صبح گردد و) منتظر 
شنیدن اذان از آن منطقه می‌شد. اگر صدای آذان را می‌شنید. از جنگ و پیکار با 


۱- مسلم ۲۸۸/۱ (۳۸۲-۹ ترمذی این حدیث را تا عبارت«... و الا اغار» نقل کرده 


ر در بی روایتی طولانی روایت کرده است: ۸۹/۲ ۰ ۶۱ 


1-9 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


ایشان خودداری می‌کرد (چون اذان را شعار اسلام و مسلمانی می‌دانست) و اگر 
صدای اذان را نمی‌شنید. بر ایشان یورش می‌برد. 

باری در یکی از جنگ‌هاء پیامبر یز از مردی شنید که می گوید:اللّه اکبر اللّه اکبر». 
پیامبر جک فرمود:(گواهی می‌دهم که اين مرد) بر فطرت و سرشت حتگرایانه و 
ماس انهه بای یه خداشتاسی اس 

را که آدان کفت ققظ ما تیان او شاتشاتان و مسلما نات عفر نان 
است). سپس آن مرد گفت: «اشهد ان لا اله الا الّه». پیامبر ی فرمود:(به خاطر 
اعتراف به توحید و یگانگی خدا) از آتش سوزان دوزخ نجات یافتی. 

(انس «» گوید): صحابه ع متوجه‌ی آن مرد شدند تا ببینند آن مرد کیست (که 
پیامبر 3 چنین نوید و بشارتی را بدو می‌دهد)؟ ناگهان متوجه شدند که وی چوپان 
بزها است. 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

شرح: «یغیرا: بر دشمنان و بدخواهان می‌تاخت و یورش می‌برد. «راعی»: چوپان. 
(یعزی)»: اسم جنس است به معنای بُز. 

از انش حفیت داسته عی توق که شعار مشامانان در هر متطفه و بکانی بذان ات 
و چنانچه قبلاً نیز گفته شد. هر ملتی در هر عصر و زمانی برای برانگیختن عواطف و 
اخباسای آفراه وق دعمت ابا ند و طاف فد ماما مشعاری عاففف ینت 
مسحیان در گذشته و امروز با نواختن صدای ناموزون ناقوس. پیروان خود را به کلیسا 
دعوت می‌کنند و به صدا درآوردن ناقوس. جزء شعار دین آنها است. 

ولی در اسلام برای این دعوت. از شعار اذان استفاده می‌شود که به مراتب رساتر و 
موثرتر است. چه شعاری از این رساتر که با نام خدای بزرگ آغاز می‌گردد و با اعلام 
وحدانیت و یگانگی آفریدگار جهان و گواهی به رسالت پیامبر اوء اوج می‌گیرد و با 
دعوت به رستگاری» فلاح. نماز و پاد خدا پایان می‌پذیرد. از نام «الله» شروع می‌شود و 
با نام «الله» پایان می‌پذیرد. جمله‌هایش موزون» عباراتش کوتاه. محتویاتش روشن,» و 
مضمونش سازنده و آ گاه کننده است. 

در حقیقت صدای آذان. مانند ندای آزادی» و نسیم حیات بخش استقلال و عظمت 


و ابهت مسلمانان است که گوش‌های مسلمانان راستین را نوازش می‌دهد و بر جان 


کتاب الصلوة «باب (۵) در باره فضیلت اذان و اجابت آن) ۴۰۵ 


بدخواهان رعشه و اضطراب می‌افکند و یکی از رموز بقای اسلام و یکی از خصوصیات و 
ها وهای سای است: 

۱-(۸) وعن سعد بن أیي وقاص قال: قال رسول ال تة: «مَنْ قال جین یَسمَم 
الوذْنَ: آشهد آن لا له با اه وحده لا شریلك له» وان محمداً عبده ورسوله تضیث بالّه 
رب ویِمُحمّدٍ رسولا؛ وبالاسلام دینا عفر له دذنبه!. رواه مسلم. 

۶۱ (۸) سعد بن ابی وقاص «» گوید: پیامبر ج فرمود: هرکس به وقت شنیدن 
اذان بگوید: «اشهد ان لا اله الا له وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله» رضیتٌ 
باه ربا وبمحمد رسول وبالاسلام دینا یعنی: «گواهی راستین بر این می‌دهم که 
خدایی جز خدای یگانه نیست و گواهی به این حقیقت می‌دهم که محمد و بنده و 
فرستاده‌ی خداست. من به پروردگاری خدا و اينکه محمد 6 رسول و فرستاده‌ی خدا 
و اینکه اسلام دین من است. راضی و خرسند هستم (و بدان افتخار می‌کنم)». 

شاه کتاهان (ضفتر خی ان محافت: وهی طتو زد : 

[اين حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

)٩(-۲‏ وعن عبر اللّه بن مُغْل» قال: قال رسولْ ال تة: «بیق کل أَذائین لاه بَینَ 
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کل آذاتين صلات بیق کل آذاتین لاه نم قال نی الكالِة: «لَنْ شاء. متفق علیه"۳. 

)٩( ۲‏ عبدالله بن مغفل تیه گوید: پیامبر 3 فرمود: «میان هردو اذان» نمازی 
است. میان هردو آذان نمازی است» و در مرتبه سوم فرمود:«برای هرکس که بخواهد. 
ی ی اه ای دا هه مرت یف ساسا 
نیست)). 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 


«بین کل اذانین»: [میان هردو اذان] مراد از هردو اذان: میان اذان و اقامه است. 


۱- مسلم ۲۹۰/۱ ح (۳۸۶-۱۲). ابوداود ۳۶۰/۱ ۵۲۵ ترمذی ۴۱۱/۱ ح ۲۱۰ نسایی ۲۶/۲ ح 
۹ ابن ماجه 2۲۳۸/۱ ۰۷۲۱ مسنداحمد ۰۱۸۱/۱ 

۲- بخاری 2۱۱۰/۲ ۶۲۷ مسلم 2۵۷۳/۱ (۳ ۰۸۳۸-۳۰ ابوداود 2۵۹/۲ ۱۲۸۳ ترمذی ۲۵۱/۱ ح 
۵ تسایی ۲۸/۲ ح ۶۸۱ ابن ماجه ۳۶۸/۱ 2 ۱۱۶۲ دارمی ۲۹۷/۱ ح ۰۱۴۴۰ مسنداحمد 
۴ و احمد بن حنبل عبارت «ثم قال فی الثالثة ..» را ذکر نکرده است. 


فصل دوم 


۳-(۱۰) عن یی هریرة» قال: قال رسول الله ت:: «الامامُ ضاینْ؛ والَذْْ من 
للم أرْیدٍ لیم واغفر للمُوَذْننَ». رواه آهد. وابوداود والترمذي» والشْافعيٌ؛ وفی 
آخری له بلفظ «الصابیح»". 

۳ - (۱۰) ابوهریره نی گوید: پیامبر 5 فرمود: پیشنماز (علاوه از نماز خویش) 
ضامن و کفیل (نماز مردم نیز)است. (از این‌رو بر او لازم و ضروری است که حد امکان 
در ظاهر و باطن بکوشد. تا اوامر و فرامین الهی و تعالیم و آموزه‌های نبوی و احکام و 
دستورات شرعیء و آداب و شرایط و سنن و فرائض و خشوع و خضوع نماز را در امامت 
خویش رعایت نماید تا اينکه نماز به خوبی و درستی و بدون هیچ مشکلی برگزار 
گردن): 

و اذانگو نیز در حقیقت امانت‌دار است «از این‌رو بر او نیز لازم و ضروری است که 
منافع شخصی. اغراض فردی, و امیال نفسی را کنار بگذارد و بدون رعایت هرگونه 
مصلحت و سازشی در وقت معین اذان گوید و مردمان را به سوی عبادت و پرستش 
خدای متعال فراخواند). پروردگار!! پیشنمازان را به راه راست (و به علم توأم با عمل و 
صداقت و اخلاص) رهنمون ساز. و اذان‌گویان را (که در برخی اوقات. وقت و بی‌وقت 
اذان می‌دهند و از آنها نسبت به این قضیه. کوتاهی و تقصیری سر می‌زند) ببخش و 
مغفرت فرما. 

ری اد هی ماه یم ماه 
روایتی دیگر نیز این حدیث را با لفظ «مصابیح» روایت کرده است که عبارت است 
از:«الائمة ضمناء والوذنون آمناء فأرشد اه الائمة وغفر للموذنین» ] 

شرح: در حقیقت در این حدیث. پیامبر 3 مسئولیت و وظیفه‌ی خطیر پیشنماز و 
اذان‌گو را بیان می‌دارد و در حق هر دوی آنها. دعای خیر می‌کند. و همین دعای 
۱- مسنداحمد ۰۴۶۱/۲ ابوداود 2۳۵۶/۱ ۵۱۷ ترمذی 2۴۰۲/۱ ۰۲۰۷ مسند شافعی ص ۵۶ امام 


شافعی در مسند همین حدیث را با همین لفظ نقل کرده است و در ص ۳۳ با لفظ «الائمة ضمناء 
۰ ذکر کرده است. 


۳ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


پیامبر 3 بدون شک بزرگ‌ترین و سترگ‌ترین فضیلت و برتری برای پیشنمازان 
خداترس و نیکوکار و آذان‌گویان مخلص و ریّانی است. 

۴ - (۱۱) وعن ابن عبّاس» قال: قال رسول الله تة: امن أَدْنَ سَبعٌ ینین حتیبا؛ 
کیب له برع م الگارا. رواه الترمذي وابوداود وابن ماجة. 

۶۴ (۱۱) ابن‌عباس - یط - گوید: پیامبر ت (پیرامون فضیلت و برتری اذان و 
اذان‌گویان) فرمود: هرکس هفت سال (از روی صداقت و اخلاص و اعتقاد و عمل و) به 
قصد ثواب و پاداش (نه به قصد به چنگ‌آوردن مال و ثروت و اجرت و مزد و شهرت و 
جایگاه اجتماعی) اذان گوید. برايش پروانه‌ای مبنی بر نجات و رهایی وی از آتش 
سوزآن دوزخ, نوشته خواهد شد. 

ام یم تسیا و یاه روت کرته ات 

(متسبا: به قصد چشم داشتن به مزد و واب خدا در روز رستاخیز «براءة»: 
ای ارف تفای هار را اه کی وبا اه خی اه 
گر داند. 

۵-(۱۲) وعن غقبةٌ بی عامر قال: قال رسول ال : «عجَبُ ریّك من راعي عم 
نی رس مَطيّةٍ تِن بالصَلاء ویْص» فیقول ال عر وجل: شلوا ی عَبّدي هذاه 
یرذن ويقيم الصَلات خاف متي؛ قذ غْفرث لعب‌دي» وأذْحْلشه اعِه». رواه ابوداوده 
والتسائي ". 

۵ - (۱۲) عقبة بن عامر ع» گوید: پیامبر 35 فرمود: پروردگارت آن چوپانی را 
دوست می‌دارد (که از مردم و فتنه‌ها فاصله گرفته و) در سر کوهی گوسفندانش را 
می‌چراند و در هنگام نماز, آذان می‌گوید و نماز خویش را می‌خواند. خداوند طِّْ (از 
روی فخر و مباهات به فرشتگان مقرب درگاه خویش) می‌فرماید: به اين بنده‌ام بنگرید 
که چگونه برای نماز, اذان و اقامه می‌گوید و چه طور از من می‌ترسد و پروا می‌کند. 
(بدانید که) براستی من بنده‌ام را بخشیده و او را وارد بهشت نموده‌ام. 

و ناوات قطان 


۱- تزمنی ۴۰۰/۱ ح ۲۰۶ و قال: حدیث غریب و تکلم فی سنده این ماجه ۲۴۰/۱ 2 ۷۲۷ 
۲- ابوداود 24/۲ ۱۲۰۳ نسایی ۲۰/۲ ج ۶۶۶ مسنداحمد ۰۱۵۷/۴ 


کتاب الصلوة «باب (۵) در باره فضیلت اذان و اجابت آن) ۴۰۹ 


ایعجب ربّك»: کنایه از دوست داشتن و رضایت و خرسندی است. یعنی خداوند 
چوپانی را دوست می‌دارد واز او راضی و خرسند است که در سر وقت آذان می‌گوید و 
نماز خودش را می‌خواند. 

«راس شظیه»: بر سر پاره‌ای از کوه. 

۱ ون انش عبت قا زو فان رل اش «لائةً عی کثبان الیسكِ یوم 
لقيامّة: غبد دی حقّ ال وحقّ مولاء ورجل ام وم وم به راضُوت» ورجلٌ يُنادي 
بالات ام کل یوع ولیلة». رواه الترمذي وقال: هذا حدیثٌ غریب". 

۶ (۱۲) ابن عمر - تن - گوید: پیامبر 5 فرمود: سه نفر هستند که در روز 
رستاخیزء بر توده‌هایی از مشک قرار می‌گیرند: نخست برده‌ای که در دنیاء حقوق 
خداوندی, و حقوقی که به سید و آقايش بر می‌گردد. به خوبی و به نحو احسن اداء 
کرده باشد. دوم پیشنماز جامعه و مردمی که آنان از او و عملکردش راضی و خشنودند 
(و امامت خویش را بر آنان تحمیل نکرده باشد) و دگر کسی که در شبانه‌روز پنج بار 
اذان گوید (و مردمان را به سوی نماز فرا خواند). 

[اين حدیث را ترمذدی روایت کرده و گفته است: حدیثی غریب است]. 

«کنبان): به هر چیز جمع‌آمده که اندک باشد «الکثبة» و یا (کثبان» می‌گویند. مانند: 
تپه و غیره. (السك»: ماده‌ی خوشبویی که در ناف آهوی مشک تولید می‌شود. 

قوماا: برای گروهی در نماز مقتدا و پیشنماز شد. 

۷-(۱۴) وعن ی هريرة قال: قال ِ اه ةه: «الوَدْنْ بُغشَر له مٌدی صوته» 
ویشهد له کل رب ویابس. وشاهذ الصَلاة بُکتَبْ له مش وعشرون صلاتة وکَفر 
۱ وروی الساتي ای قوله: فل رب 


ویابس» وقال: «وله مثل جر مَنْ صل»۳". 


۱- ترمذی 2۲۱۲/۴ ۱۹۸۶ وقال: حسن غریب. احمد بن حنبل نیز این حدیث را در مسند ۲۶/۲۵ 
با تقدیم و تأخیر روایت کرده است. 

۳- مسنداحمد ۰۴۱۱/۲ ابوداود ۳۵۳/۱ ۵۱۵ ابن ماجه ۲۴۰/۱ ح ۷۲۴ نسایی نیز این حدیث را تا 
عبارت «کل رطب و یابس» روایت نموده است:2۱۲/۲ ۰۲۴۸ 


۳۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


۷ - (۱۴) ابوهریره له گوید: پیامبر تا فرمود: گناهان اذان‌گو به اندازه‌ی 
تیافیی کفدای ادا مدای اپشه ع وه فقو ۵ رن هر آنتازه که آواز بزا 
اذان رساتر و بلندتر باشد» به همان اندازه, معاف شدن گناهانش نیز بیشتر می‌شود). 

و هر تر و خشکی که صدای موّذن را می‌شنود در روز رستاخیز برای او شهادت 
می‌دهد, و کسی که به ندای موذن لبیک می‌گوید و در نماز با جماعت شرکت می‌کند. 
فضیلت و ثوابی معادل ۲۵ نماز به دست می‌آورد و از گناهان (صغیره‌اش) که میان دو 
نماز وجود دارد. معاف می‌شود. 

اه یش را اه اور ان ماشت ووایت دنه تسا به تاد رت 
ویابس» روایت نموده و این عبارت را نیز آورده است: «و له مثل آجرمن صل»: پاداش 
مق کم ای ای فا زا دا قیای کات ای 
که به ندای او لبیک گفته‌اند و در نماز شرکت کرده‌اند و نماز خوانده‌اند]. 

(رطب»: تر. ایابس): خشک. 

۸-(۱۵) وعن عثمان بن آیي العاص قال: قلثْ: يا رسول اللّه! (جعلني (مام قوي. 
قال: «آنت امامهم» اف باضعف هم واخذ موون لا ید عل آذانه جرا رواه آهده 


> ۱(2) 
وابوداود» والنساتي ِ 


۸ -(۱۵) عثمان بن ابی العاص له گوید: به پیامبر 25 گفتم: ای رسول‌خدا تا مرا 
پیشنماز قومم قرار بده. پیامبر 5 فرمود: تو مقتدا و پیشنماز آنان هستی و در امامت و 
پیشنمازی خویش, حال ناتوانان و ضعیفان را رعایت کن(و نمازت را بر حسب توانایی 
ضعفاء و بیماران بخوان» چرا که مبنای شریعت نیز بر آسان گیری و رفع عسر و حرج از 
بندگان است) و برای اعلام نمودن وقت نماز موذنی را انتخاب کن که در مقابل 
اذانش, پاداشی دریافت نکند (بلکه اذان را تنها به منظور کسب رضای خدا بگوید و در 


قبال آن. چشم‌داشتی به مزد و پاداش مردم نداشته باشد). 


خذیت روانتی رال کرده ۳۴۱/۱۸ (ع- ۶۸ این ماجه:قیز این خیت را ذردورسا 
از سننش نقل کرده است بخش اول حدیث را در 7۳۶/۱ ۷۱۴ و بخش دوم حدیث را در 
۱ و ۹۸۸ روایت کرده است. 


کتاب الصلوة «باب (۵) در باره فضیلت اذان و اجابت آن) ض 


[اين حدیث را احمد. ابوداود و نساتی روایت کرده‌اند]. 
متقدم و پیشین اسلامی و فقهی بر اين باورند که برای آذان گفتن» گرفتن اجر و مزد 
درست نیست. 

ولی برخی از متأخرین احناف با توجه به تحولات و تغییرات زمان. گرفتن اجرت را 
برای اذان جایز دانسته‌اند» البته به شرطی که هدف و انگیزه‌ی اصلی موّذن رضای 
خدا باشد و از روی صداقت و اخلاص و اعتقاد و عمل اذان گوید و مردم را به سوی 
نماز فراخواند و در ضمن اگر ناگریز به گرفتن حقوق و اجرت شد. می‌توان در مقابل 
دیگر خدمات. برای خویش اجرت تعیین کند و در وقت قرارداد. اسم اذان را نگیرد. 

التقه قتدای متاخرین بو سب تعیی رات و تضبلانت. نمان: است و شایسته: نید انس 
که شرایط زمانه و عصرمان را در نظر بگیریم تا فقهمان امروزی گردد. باید به تغییرات 
نیازمندی‌های مخصوص به خود را دارد. عصر ما دچار تغییراتی شده و نسبت به 
گذشته. تغییرات زیادی کرده است. پس باید این تغییرات در فقه و فتوا نیز خود را 
نشان دهد (البته در چهارچوب اصول و موازین کلی اسلامی) زیرا فقه. ماده‌ای است 
زنده» نرم پویا و متحرک و اصلا چیز جامدی نیست. 
به سب تغییر طبیعت. حجم و تأثیر آن و حکم وقایع هم دستخوش تغییر می‌شوند و 
موضوع در بسیاری از کتب مذاهب متبوع, به چشم می‌خورد و علماء گذشته برای 
عصر و زمان خودشان اجتهاد کرده‌اند و فتوا داده‌اند. پس علماء و صاحب‌نظران 
زمانه‌ی خودشان اجتهاد کنند و فتوا دهند شاید آن چیزهایی که آنان اجتهاد می‌کردند 


۳۱۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


وقتی که دانشمندان در زمان‌های گذشته» علی‌رغم سکون و ایستایی زندگی 
بشریت, قادر به تغییر فتوا بر حسب تغییر زمان» مکان» عرف و عادات و حالت 
می‌شدند, تا آنجا که راجع به بعضی از اختلافات میان امام ابوحنیفه و شاگردانش گفته 
شده است:«هذا اٍختلاف عصر وزمان ولیس آختلاف حجهة وبرهان» [اين اختلاف 
مربوط به عصر و زمان است؛ نه اختلاف دلیل و برهان]؛ پس اگر اختلاف آنان اینگونه 
بوده, اختلاف عصر ما با عصر آن بزرگان باید چگونه باشد. 

و باید دانست که وقایع زندگی, پیوسته در تغییر و تحول و حالات جامعه در تطور و 
دگرگونی می‌باشد. و شریعت مقدس اسلام نیز در هر زمان و مکان حاکم. و صلاحیت 
پاسخ گویی به تمام خواسته‌های بشریت را دارا است. 

با در نظرگرفتن این مسائل. علمای متأخر احناف فتوا داده‌اند که با توجه به تحولات 
و تغییرات زمان» گرفتن اجرت (البته آن هم به ناچار) درست است. 

۹-(۱۶) وعن أم سلمة فد ]» قالث: عَلمَن رسول الله تا آن آقول عند أذان 
الغرب: "الم هذا (فبال آبلت» ولذباز نهاركت وأضواث دعایلت؛ فاغفز لی». رواه ابوداوده 
والبيهقي فِ «الدعَوات اک 

۹ - (۱۶) ام سلمه - نا - گوید: رسول‌خدا یا به من یاد داد تا در موقع اذان 
مغرب چنین بگویم: للم هذا اقبال یل وذباژ نهاركت وأضواث ذُعاك؛ فاغفر لی» 
«پروردگارا! این وقت (مغرب) هنگام روآوردن شب تو و رفتن روز توء و زمان بلندشدن 
منادیان و دعوت‌کنندگان (موذنان) به سوی طاعتت (نماز) می‌باشد» پس به برکت این 
لحظه. مرا ببخش و مورد عفو و بخشش قرار بده». 

[اين حدیث را ابوداود و بیهقی در «الدعوات الکبیر» روایت کرده‌اند]. 

(دعاتك»: مراد اذان‌گویان می‌باشند که مردم را به سوی نماز و طاعت خدای طْ 
فرا می‌خوانند. 

۷۰- (۱۷) وعن آني ما آوبعض آصحاپ رسول له 8 قال: لقّ بلالاً هد نی 
الاقامقء فلمّاآنْ قال: قذ قامتِ الصّلا. قال رسول الله تة: «ٌقامَها له وادامها». وقال نی 
سای الاقامة: کنحو حدیث عم نی الأذان. رواه ابوداود. 


۱- ابودود 2۳۶۲/۱ ۵۳۰ ترمذی ۵۳۶/۵ 2 ۳۵۸۹ و قال حدیث غریب. 


کتاب الصلوة «باب (۵) در باره فضیلت اذان و اجابت آن) ور 


۰-(۱۷) از ابوآمامه » یا از یکی دیگر از یاران رسول‌خدا تج روایت است که گفت: 
بلال علّ شروع به گفتن اقامه کرد و چون به «قد قامت الصلوة» رسید. پیامبر ح در 
پاسخ آن فرمود: «أقامها الّه وأدامها» [خداوندت» نماز را بر پاء و پیوسته آن را پایدار و 
ماندگار دارد]. 

راوی گوید: پیامبر 5 در بقیه‌ی الفاظ و واژه‌های اقامه. مانند حدیث عمر نی در 
اذان گفت [یعنی هر چه موذن می‌گفت و ایشان می‌شنوید. تکرار می‌فرمود. به جز 
اينکه در «ی عل الصلوة» و «حی عل الفلاح». لا حول ولا قوة الا بااللّه. و در جواب 
«قد قامت الصلوة». اقامها الثّه وادامهاء می‌گفت]. 

[اين حدیث را ابوداود روایت کرده است]. 

۱- (۱۸) وعن أَذس» قال: قال رسول الّه: «لا یرد الدعاء یی لذان والاقامة». رواه 


ابوداود» والترمذی(؟ 


۱ (۱۸) انس ط گوید: پیامبر ق فرمود: دعا در بین آذان و اقامه رد نمی‌شود 
(پس برای نمازگزاران محترم. مستحب است بین اذان و اقامه. بسیار دعا کنند و 
نیازمندی‌های مادی و معنوی؛ دنیوی و اخروی» فردی و اجتماعی» سیاسی و نظامی, 
فرهنگی و اقتصادی عبادی و خانوادگی و... خود را از خداوند بطلبند. چون در این 
هنگام دعا اجابت می‌شود.) 

[اين حدیث را ابوداود و ترمذی روایت کرده‌اند]. 

۲- (۱5) وعن سهل بن سعیه قال: قال رسول له 36: نان لا شردّان: ولا 


صرح 


تردن - العاء ند الیّدای وعند البأس حین یلحم بعشهم بعضا. وفي روایة: «وقصت 


الر 6 ادلی لآ یذکر: «وتعت الطره۳. 
۲۳ - (۱۹) سهل بن سعد 4 گوید: پیامبر تک فرمود: بدون تردید. دو دعا رد 


۱- ابوداود 27۶۰/۱ ۰۵۲۸ 

۲- ابوداود 2۳۵۸/۱ ۵۲۱ ترمذی ۴۱۵/۱ 2 ۲۱۲ و قال: حسن صحیح. مسنداحمد ۰۱۱۹/۲ 

۳- ابوداود ۴۵/۳ ح ۲۵۴۰ و روایت دوم را نیز در ۴۶/۳ با عبارت «و وقت المطر» نقل کرده است. 
و 


۳۱۴ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


دیگری. دعا در وقت جنگ و پیکار با دشمنان و بدخواهان اسلام و مسلمین؛ وقتی که 
تنور جنگ داغ می‌شود و خون در چشمان جنگجویان و قهرمانان و یکه‌تازان می‌افتد؛ 
و برخی از آنها برخی دیگر را به بدترین وجه می کشند. 

و در روایتی آمده است: دعا در وقت نزول باران الهی نیز رد نمی‌شود. 

[اين حدیث را ابوداود روایت کرده و دارمی نیز این حدیث را بدون ذکر «و تحت 
الطر» روایت نموده است]. 

«البأس»: جنگ و پیکار. «یلحم» از ماده‌ی لحم است یعنی: برخی از جنگجویان 
برخی دیگر را به بدترین وجه بکشند. 

۳-(۲۰) وعن عبد له بن عمرو قال: قال رجل: یا رسول الّها ان العَذِْتَ 
یَفضلوتنا: فقال و اه یة: «قل کسا یقولوت» فاذا انیت فقس[ تمطظا. رواه 
ابوداود(. 

۷۳ (۲۰) عبدالله بن عمرو 4 گوید: مردی به پیامبر 5 گفت: ای رسول‌خدا 35:! ربا 
فضایل و محاسن و خوبی‌ها و ویژگی‌هایی که شما برای موذنان بیان داشتید معلوم 
می‌شود که آنها در ثواب و پاداش) از ما بهتر و برترند» و تفوق و فضیلت قابل 
تفه دنه ها که رها داش وی سس کت 

پیامبر 35 فرمود: هر چه را که اذان‌گویان می‌گویند. تو نیز تکرار کن. و هنگامی که 
اقا وتگرارش بابان بافت از اون رای کید توعطا خراجد شنه. 

[اين حدیث را ابوداود روایت کرده است]. 

شرح: پس اگر مسلمانی می‌خواهد به بهشت برین خدا و رضایت و خشنودی, و 
وهی کا ور ارات سای آنفن وه انیت که هرگاه ادا قاتا 
می‌شنود. او نیز هر آنچه را که موّذن می‌گوید. تکرار کند تا بشارت‌های روح‌بخش و 
تعالی آفرین پیامبراکرم 5 مبنی بر دخول بهشت. و شفاعت پیامبر 6 در حق اوه تحقق 
یابد و خویشتن را از جرگه‌ی محرومان و زیان کاران جدا سازد. 


1 ابوداود 2-۱ ۵( 


فصل سوم 


۴ - (۲۱) عن جابرٍ قال: سمعث السج 6 یقول: ان السیطانَ ٍذا سَمعٌالیداء 
بالصلاة ذهبٍ حتی یکون مکالّ الرَرحاء». قال الراوي: والرَرُحاءُ مق الديتة: عی ستَة 
وثلائبق میلا. رواه مسلم. 

۴ - (۲۱) جابر ت» گوید: از پیامبر 35 شنیدم که فرمود: بی‌گمان (هنگامی که 
اذان برای نماز با صدای بلند و رسا گفته می‌شود) و شیطان آن را می‌شنود. به خاطر 
اینکه صدای اذان را نشنود. پشت می‌کند و فرار می‌نماید. و تا مکان «روحاء» دور 
هی زو ج 

راوی حدیث (ابو سفیان. طلحة بن نافع مکی) گوید: «روحاء» محلی در فاصله‌ی 
حدود ۲۶ مایلی مدینه است. 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

۵-(۲۲) وعن عَلْقمةٍ بن وقاص قال: اني لین معاويةه لد أدنَ مُوَدنْه فقال 
معاویةٌ کما قال مُقَدْنه. حتی [ذا قال: چ عل الصلاة؛ قال: لا حول ولا فرَة لا بالّه. فا 
قال: چ ع اللاح؛ قال: لا حول ولا فلا باه الم العظیم. وقال بعد ذللق ما قال 
الوَْن. ثم قال: سمعث رسول الله کل قال ذلك. رو مر 

۵ - (۲۲) عقلمة بن وقاص ت«» گوید: نزد معاویه هه بودم که موذن وی» برای 
نمان اذان گفت. معاويه ط#ه نیز کلمات اذان را مثل آنجه که مودن می گفت. تکرار کرد 
و چون به «حی عل الصلاة» رسید معاویه نع گفت: «لا حول ولا قوة الا با الله»» و 
چون موّذن «ح عل الفلاح» هر ولا قوش الا تا انلة العی العظیم» 
که ی اتاش ها تدای ه آنضت را کنو ند کف او تکار کنر 


۱- مسلم 2۲۹۰/۱ (۳۸۸-۱۵). 
۲- نسایی ۲۵/۲ 2 ۶۷۷ مسنداحمد ٩۱/۴‏ و ۹۲. 


۳ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 

آن‌گاه گفت: از خود پیامبر 5 شنیدم که اینچنین می‌گفت (یعنی آنچه را که موّذن 
می‌گفت او نیز تکرار می‌فرمود و در وقت شنیدن «حی علی الصلوة» و «ی عل 
الفلاح». «لاحول ولاقوة الا بااللّه» می‌فرمود). 

[اين حدیث را احمد روایت کرده است ]. 

۶-(۲۳) وعن آی هريرة قال: کت مع رسول له که فقام بلال نادي» تلا 
سَکت قال رسول الّه: «منْ قال مثل هذا یقیناً دخل اِنَة». رواه النساتي . 

۶ - (۲۳) ابوهریره » گوید: همراه با پیامبر 3 بودیم که بلال تیه از جای 
برخاست و شروع به اذان‌گفتن کرد. چون بلال «ّ* از اذان‌گفتن فراغت یافت. پیامبر ‏ 
فرمود: هرکس از روی صداقت و اخلاص و اعتقاد و عمل و از تهقلب. مثل این کلمات را 


بگوید. (یعنی هر آنجه را که موّذن می‌گوید. تکرار کند) وارد د ی 
[اين حدیث را نسائی روایت کرده است]. 


۷ - (۲۴) وعن عاشةء شتا ا؛ قالت: کان الن 26 اذا سمَیعٌ المَدْن یَشَهُذ قال: 
«وآنا وأنا». رواه بو داود؟. 

۷- (۲۴) عايشه _ تا - گوید: هرگاه پیامبر و شهادتین (- «اشهد ان لا اله الا 
اللا ماهتا ان مدا رشول انله) را ار قهان ادلی وم تا مس فرمو جوم تیه یر 
توحید و یگانگی خدا گواهی می‌دهم» و من نیز از روی صداقت و اخلاص, بر رسالت 
محمد کل شهادت می‌دهم. 

[اين حدیث را ابوداود روایت کرده است]. 

شرح: رانا وآنا» امن و من آ:مراد از «آنا»ی اول این است که پیامبر ول در پاسخ 
موّذن که می‌گفت: «اشهد ان لا اله الا اللّه» فرمود: «آنا اشهد ان لا اله الا الّه» یعنی 
«من گواهی راستین بر این می‌دهم که خدایی جز خدای یگانه نیست». و منظور از 


«آنا»ی دوم این است که پیامبر َلِ در پاسخ موّذن که «اشهد ان مدا رسول الّه» 


۱- نسایی ۲۴/۲ ۶۷۴ 
۳ ابوداود ۶۱ 


کتاب الصلوة «باب (۵) در باره فضیلت اذان و اجابت آن) ۴۷ 


می گفت. فرمود: «آنا اشهد ان محمداً رسول الّه» یعنی: «گواهی به این حقیقت می‌دهم 
که محمد و پیامبر و فرستاده‌ی خداست». 

۷۸-(۲۵) وعن ابن عمر أَنّ رسول له قال: من أَدْن ین عشر؟ة سنةء وجَبث 
4اه وکیب له بتأذینه في کل یوم تون حَسَنةه ویک |قامة ثلاشون حسنة». رواه ابنْ 
ماجة. 

۸ (۲۵) ابن عمر - تن - گوید: پیامبر 2 فرمود: هرکس از روی صداقت و 
اشلاضر و اعتفاف وع مدا خهسال دای کوش رای نم سوه ناه اخو نار 
وارد شدنش به بهشت. مسجل می‌شود. و در نامه‌ی اعمالش در قبال اذان هر روز 
شصت نیکی. و در قبال اقامه‌ی هر روزه سی نیکی» ثبت و ضبط می‌شود. 

اه رز اناحه ردام وه امک 

شرح: در حدیث شماره‌ی ۶۶۴ برای دخول به بهشت. مدت هفت سال بیان شده 
است, چنانچه پیامبر 9 می‌فرمای: 

«هرکس. هفت سال. از روی صداقت و اخلاص و اعتقاد و عمل. و به قصد ثواب و 
پاداش, اذان گوید. از آتش دوزخ رهایی می‌یابد». و در این حدیث مدت دوازده سال 
ذکر شده است.؟ 

به نظر حقیر تعبیر به «هفت» يا «دوازده» ممکن است از باب تکثیر باشد. نه 
و وه هه سک ایک سای تاه که هقی تایه اش 
اغلاص و اعتقاد و عمل اذان‌گویان فیصله می‌کند» آنهایی که اخلاص و صداقت‌شان 
بیشتر است. فضل و احسان بیشتری از جانب خدا شامل حال آنها می‌شود. وآنها که 
الاش‌شان. کیعر انیت فص ریات این ال ااس دنن عداوته 
داناست که چه کسی مستحق این افزون‌بخشی است و چه کسی مستحق آن 
نمی‌باشد. 

۹-(۲۶) وعنه» قال: نامر بالعاء عند أذانِ الغرپ. رواه البیهقق في: «اللعوات 


الکبیر. 


۱- ابن ماجه ۲۴۱/۱ ح ۷۲۸ دارقطنی 2۲۴۰/۱ ۲۳ از باب «ذکر الاقامة و اختلاف الروایات فیها» از 
«کتاب الصلاة». 


۳۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
۹- ابن عمر نت گوید: در هنگام اذان مغرب. به ما دستور داده می‌شد تا 


دعا کنیم (بعنی پیامبر و در وقت آذان مغرب از ما می‌خواست و ما را فرمان می‌داد تا 
دعا کنیم. چرا که دعا در این وقت رد نمی‌شود). 
[اين حدیث را بیهقی در «الدعوات الکبیر» روایت کرده است]. 


۱- بیهقی در «الدعوات الکبیر». 


باب (۶) 
پیرامون تأخیر اذان 


فصل اول 


۰ -(۱) عن ابن عم قال: قال رسول الّه: «ِنّ بلالاً يُنادي بلیل» فکوا واشَبُوا 
این م مَکتوعا» قال: وکا این مکتوم بل اعتر لا تادي حق یقال له: 
ضیحت اصیخک مشق علیه ۲ 
. متفق 
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۰- (۱) ابن عمر - تن - گوید: پیامبر ح فرمود: براستی بلال» شب اذان 
گرین ق کین کهسستول کپوا دیگر تاو هرن و کسی که راب انیت 
بیدار شود. و یا در ماه رمضان آذان می‌گفت تا مردم برای سحری حرکت کنند) پس 
شما (که می‌خواهید روزه بگیرید» می‌توانید» برای سحری) بخورید و بیاشامید تا وقتی 
که آبن ام مکتوم عّ (برای صبح) آذان گوید. 

ابن عمر - یذ - گوید: ابن ام مکتوم له مردی نابینا بود که برای صبح اذان 
نمی‌داد تا آنکه به او گفته می‌شد: صبح است. صبح است. 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: دوبار اذان گفتن به این سبب است که وقت فجر به خودی خود هنگام 
خواب است و مردم به خواب رفته‌اند. ضرورت دارد که قبل از وقت. بیدار گردند تا 
روزه‌داران به سحری‌خوردن بیردازند و خفتگان بیدار گردند و خود را برای نماز آماده 
سازند. بر خلاف سایر نمازها که مردم در آن اوقات بیدار هستند و قبل از وقت نمان 
کسی اذان نمی گوید جز آنکه موّذنی که بر حسب عادت خود. قبل از اذان صبح. اذان 
می‌گوید و مردم شهر و روستاء صدای او را می‌شناسند وکسی با آذان او دچار شبهه 
وگمراهی نخواهد شد. و همراه این موذن. موذن دیگر اذان را درست در وقت نماز 
ِِ همانطور که بلال وابن ام مکتوم - بت - اینگونه عمل می‌کردند وقتی مردم 

ن بلال ط» را می‌شنیدند» می‌دانستند که اذان ِِ_ له قبل از وقت. برای 


۱- بخاری ۹۹/۲ ح ۶۱۷ مسلم ۸۶۸/۲ 2 (۱۰۹۲-۳۶* نسایی ۱۰/۲ ح ۶۳۷ موطا مالک کتاب 
الصلاة ۷۴/۱ ح ۰۱۵ مسنداحمد ۶۲/۲ 


کتاب الصلوة (باب (۶) پرامون نآخیر اذان) ۴۳۱ 
و نماز فرض فرارسیده است. 
آن وقت موّذن. اذان بگوید. بنابراین» گفتن اذان قبل از فرارسیدن زمان آن. جایز 
نیست و مُخل اعلام به دخول نماز که از اهداف و مقصود آن است. خواهد بود» مگر در 
نماز صبح که اذان قبل از وقت جایز است. همانطور که بلال» (موذن رسول خدا عقد) چنین 
می‌کرد. و همین مذهب امام شافعی و شاگرد ارشد امام ابوحنیفه. «ابویوسف» است. 

و از این حدیث معلوم می‌شود که برای پیامبر جح دو اذان‌گو بود که یکی (بلال «)؛ 
پیش از طلوع فجر صادق. برای بیدارکردن مردم از خواب و یا خوردن سحری و یا 
تهجد. اذان می‌داد. و دیگری (ابن ام مکتوم «) پس از طلوع فجر صادق. برای نماز 
صبح آذان می‌گفت. و غالباً این برنامه‌ی پیامبر 2 در ماه رمضان بود که بلال 4 برای 
سحری وابن ام مکتوم ضلْ» برای نماز صبح اذان می‌گفتند. 

۱ -(۲) وعن سَمُرة بن جُندب» قال: قال رسول اه ة: لا یَمْتعنصم ین سخورکم 
آذاْ بلالی» ولا الَجْر الُستَطیلْ؛ ولکن الجر المستطیر نی الافق». رواه مسلم. ولفظه 
رسای 

۸۱- (۲) سمرة بن جندب ظ» گوید: پیامبر ففه فرمود: اذان بلال شما را از 
خوردن سحری باز ندارد (چرا که او آذان می‌گوید تا کسی که مشغول تهجد بوده. دیگر 
کار را بکند) و نیز شما را از خوردن سحری باز ندارد صبح دراز, که به طور عمودی در 
دروغگو است). اما (کمی بعد از آن سفیدی شقافی به طور افقی و در امتداد افق 


ِ- مسلم به همین معنی روایت کرده است: ۷۰/۲ ۷ح (۰)۱۰۹۴-۳۴۳۲ ابوداود نیز به همین معنی 
رولیت نموده است: ۷۵۹/۲ ح ۲۳۴۶ ترمذی 2۸۶/۲ ۷۰۶ و لفظ حدیث نیز از ترمذی است. 


۳۳۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


خوردن سحری است (و این همان صبح صادق است که آغاز روزه و ابتدای وقت نماز 
صبح است و هیچ شباهتی با صبح کاذب ندارد). 

آایی تخیر امس وزایت کرده هلق ان اوشمنی است]: 

شرح: در پایان شب. نخست یک سفیدی بسیار کم‌رنگ و فریبنده به طور عمودی 
در آسمان پیدا می‌شود که آن را به دم روباه تشبیه کرده‌اند. این همان صبح کاذب و 
دروغگو است که نه مانع سحری خوردن می‌شود و نه با ظاهرشدن آن؛ وقت نماز صبح 
داخل می‌شود. 

اما کمی بعد از آن سفیدی شفافی به طور افقی و در امتداد افق نمایان می‌شود که 
همچون رشته نخ سپیدی است که در کنار رشته‌ی سیاه شب کشیده شده است. این 
همان صبح صادق است که آغاز روزه و ابتدای وقت نماز صبح است و هیچ شباهتی با 
صبح کاذب ندارد. 

۲ -(۳) وعن مالك بن اویرث قال: نی الیَ 26 آنا وابن عم لی» فقال: «ذا 
ساقرثما فأذٌنا وآقیما» وم ما کب کما» رواه البخاری(. 

هالک باه عوور ضه ونم هی اما تس مایم تفر روا دا 2 
آمدیم» ایشان خطاب به ما فرمودند: هنگامی که به سفر می‌روید (و وقت نماز فرارسید) 
افانر و امه گویفه و آنکه ارشما به تحاط بین کتک اشتتضما را امامت 
دهد. 

[اين حدیث را بخاری روایت کرده است]. 

۳ - (۴) وعنه»قال: قال سا رسول له ##: «صَوا کما أیشُْون أَضل» واذا رت 
الصَلا فَیَْن لکم آحذکم نم لمکم آکبزکم. متفق علیه"۳. 

۳- (۴) مالک بن حویرث نف گوید: با گروهی از قوم خود. نزد پیامبر 5 آمدم 
و به منظور یادگیری مفاهیم دین و حقاثّق اسلامی و تعالیم وآموزه‌های نبوی و 
دستورات و فرامین تعالی‌بخش و سعادت‌آفرین الهی. در حدود بیست روز در خدمت 


۱- بخاری ۱۱۰/۲ 2 ۶۲۸ مسلم۱/ ۴۶۵ ح (۲۹۲- ۰۶۷۴ ترمذی ۳۹۹/۱ 2 ۲۰۵ ابوداود ۳۹۵/۱ 
ح ۵۸٩‏ نسایی ٩/۲‏ ۶۳۶ ابن ماجه 7۲۱۳/۱ ٩۷۹‏ مسنداحمد ۵۳/۵. 

۲- بخاری ۱۱۱/۲ 2 ۶۳۱ دارمی ۳۱۸/۱ ح ۱۲۵۳ احمد بن حنبل نیز این روایت را با تقدیم و 
تأخیر در مسند ۵۳/۵ نقل کرده است. 


کتاب الصلوة (باب (۶) پرامون نآخیر اذان) رت 


پیامبر 5 ماندیم). پیامبر 35 خطاب به ما فرمود: با همان کیفیت وکمّیتی که دیدید 
من نماز می‌خوانم. شما نیز بخوانید. و هنگامی که وقت نماز فرارسید. یکی از شما 
آذان بگوید و سپس بزرگترین شماء امامت کند. 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: «لیومٌکم آکبرکم»: اصل مسئله‌ی شرعی این است که هرکس از لحاظ دینی 
و علمی از دیگران برتر است او باید مقتدا و پیشنماز شود ولی چون «مالک بن 
حویرث» و پسر عمویش از نظر دینی واخلاقی وآگاهی از مسائل دینی با همدیگر برابر 
بودند. و در اين زمینه هیچ فضیلت و برتری بر یکدیگر نداشتند. پیامبر ‏ فرمود: 
هرکس از شما که به لحاظ سن و سال بزرگتر است امام شود. 

۴ -(۵) وعن آبي هریرةه قال: ان رسول له حین قفل من غُژوة ِ سار لیلت 
حتی اذا َذرکة الگری عرش وقال لبلال: «لا نا الیلْ. قَصَّ بلال ما یر له ونام 
رسولْ له وأصحابه. فلمّا تقازب الفجن استد بلال ی راجل‌ته موجه الفجی عبت 
بلالاً یناه وهو مُسَیدٌ ی راحلته» فلم یَستیقظ رسول له که ولا بلال ولا حدٌ من 
أصحابه حق صَریتهُم الممسٌ» فکان رسول ال رهم استیقاظاه فمَزع رسول ال فقال: 
«آي بلال!» فقال بلال: اخد بنفسي الذي 1 بتفسك. قال: «فْتادوا». فاقتادُوا رواجلهم 
شیثاه نم توضّاً رسول الب وأمر بلالاًفأقام الصَلاق فصلّ ب هم ایح فلا تمّی اسلا 
قال: «مَنْ یی السّلای مها (ذا دکرها؛ فان ات تعالی قال: ( وآتم الصّلاء لذ کري ). 
رواه مسلم". 

۴- (۵) ابوهریره طله گوید: رسول‌خدا و در راه بازگشت از «خیبر» پاسی از 
شب را راه پیمود. تا هنگامی که خواب بر او (و صحابه ع) غلبه کرد. در این هنگام در 
ساعات آخر شب در جایی جهت استراحت و خواب. شتران را متوقف ساخت و به بلال «يه 
فرمقه قزای ات مارا دسا ای یراع سا ت کیان دی 

بلال عَلْ نیز بیدار ماند و به اندازه‌ی توان و قدرتش نماز خواند. و پیامبر جٌ و 


پارانش خوابیدند. سپس چون طلوع فجر صادق نزدیک شد بلال :ی رو به افق, تکیه 


ِ- ۱ (۳۰۹- ۶۸۰). نسایی نیز آخر این حدیث را نة ده است: ۲۹۵/۱ ح ۶۱۸ 
بر ۱ زر ابیت سر 6 
ابن ماجه ۲۲۷/۱ ح ۶۹۷ 


نشن ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
بر ناقه‌اش زد و مراقب اوضاع بود که خواب بر دیدگانش غلبه کرد و او در حالی که به 
جهاز شتر و به بار و بنه‌ی خود تکیه داشت. به خواب فرو رفت و در نتیجه. هیچ کس. 
نه پیامبر جک و نه بلال نله و نه هیچ یک از یاران ایشان برای نماز صبح بیدار نشدند و 
همه به خواب رفتند. تا وقتی که آفتاب بالا آمده بود و روی آنان افتاد. آن‌گاه نخستین 
کسی که در اين لحظه بیدار شد. رسول‌خدا 55 بود که (جون دید آفتاب بالا آمده و 
نماز صبح قضا شده) با نگرانی و پریشانی» بلال 4 را صدا زد و فرمود: ای بلال! (مگر 
قرار نبود که مراقب اوضاع باشی و ما را برای نماز صبح بیدار کنی)؟ بلال ّ در پاسخ 
گفت: آنچه بر تو غلبه کرده بود. بر من نیز غلبه کرد. 

پس از آن پیامبر 5 دستور داد تا شتران را اندکی پیش ببرند و از آن منطقه خارج 
بشوند. صحابه ۶ نیز بر اساس فرمان رسول‌خدا 2 شتران خویش را اندکی پیش 
بردند و مکانی دیگر برگزیدند. وآن‌گاه رسول‌خدا و وضو گرفت و به بلال تیه برای 
اقامه و اذان فرمان داد و بلال غ اقامه و اذان نماز را گفت وآن حضرت #5 نماز صبح 
را برای آنان به جای آورد. 

رسول‌خدا 6 در پی به جای‌آوردن آن نماز قضاء. فرمود: هرکس نمازی را فراموش 
کند. پس هر گاه آن را به یاد آورد. آن را ادا کند که خداوند قْكْ می‌فرماید: «و نماز را 
بخوان تا هميشه به یاد من باشی»". 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

شرح: «قفل»: از جنگ یا سفر برگشت. «سار لیلة»: مقداری از شب را راه پیمود. 
(الكري»: چرت و خواب. «عَرّس»: مسافر در ساعات آخر شب برای استراحت فرود آمد. 
«اکل: از ماده‌ی «کلً: به معنای رعایت و حمایت و حراست. یعنی امشب هوای ما را 
داشته باش و ما را نگهبانی بده. «اقتادوا»: شتران را اندکی به پیش برید وآنها را رو به 

هر انسان ممکن است در زندگی خود با عذرهایی در انجام تکالیف و وظایف. روبرو 
شود و پیامبر 2 از آنجا که یک انسان است. آنچه بر هر انسانی عارض می‌شود. امکان 


۱- «وَأقمأصَلَة لذکر4 اطه/۱۴]. 


کتاب الصلوة (باب (۶) پرامون نآخیر اذان) ۴۲۵ 


عارض‌شدن بر او را نیز دارد. وآنچه هر انسانی را برای انجام تکالیف دینی و وظایف 
شرعی خود با مشکل روبرو می‌سازد. ممکن است. او را نیز با مشکل؛ روبرو کند. 

بنا به اين روایت. هر چند نگهبان آن حضرت *3, ایستاده و بیدار و موظف بود تا آن 
حضرت 35 را (هنگامی که مردم به خواب سنگین فرو رفته‌اند و او نیز به خواب رفته 
)هیا نم اطع وت قوای ا ق ای نی ی سا ره 
هنگامی بیدار شد که آفتاب بالا آمده بود. و با آن که دیدگان پیامبران بخواب می‌رود. 
اما دل‌هایشان بیدار می‌ماند و نمی‌خوابد و در طی غزوه‌ی خیبر هر چند قلب 
کات و هه هراق نی که اوه آنها شوه 
پیامبر 3 را به مردمان نشان دهد و کار او بتواند الگویی باشد برای مردم در جبران 
اقتاغب که فطا شمه اانتت هه اه ال اش ام سای ای ریت که 
می‌فر ماید: 

«آن سان که می‌بینید من نماز می‌گزارم. نماز بگزارید». 

بنابراین او باید برای مردم بیان کند که چگونه در حال اداء و در حال قضاء نماز 
خود را به جای آورند. 

و در حقیقت پیامبران الهی. هیچ گاه به سبب غفلت. در نماز و عبادت در سهو و 
اشتباه واقع نمی‌شوند. بلکه از جانب خداوند متعال در سهو انداخته می‌شوند تا امت از 
مسائل سهو اطلاع یابند. اگر به رسول‌خدا 3 این سهو پیش نمی‌آمد. امّت اسلامی از 
کجا می‌دانست که نماز فوت شده. باید دوباره قضاء شود؟ واگر وی بر دو و یا بر سه 
رکعت ظهر یا عصر به سبب فراموشی سلام نمی‌داد (چنانچه در حدیث ذوالیدین آمده 
اکآ ای اد را تیانع و رای ریک سمش 
آدم اقلا سهو و نسیان؛ پیش نمی‌آمد. روش توبه و استغفار از کجا معلوم می‌شد و...؟ 

در حقیقت سهو و نسیان پیامبران نیز وسیله‌ای جهت تشریح و تبیین احکام الهی 
است. از حدیث بالاء دو نکته را می‌توان استفاده کرد: 

الف) هرگاه نمازی به سبب فراموشی يا خواب قضاء شود. به جای‌آوردن قضایی آن 
واجب است. البته در صورت ترک نماز بدون عذر, نیز قضای آن همراه با توبه لازم و 
ضروری است. چرا که خداوند» بخشنده‌ی آن کسی است که توبه کند و به سوی خدا 
برگردد و در مقام جبران گذشته برآید. خداوند می‌فرماید: 


۳۳۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
لا لین توا من بَعدٍ لك وأضلخوا فِن آللةَ ور رحیم 3 (آل عمران: 


«مگر کسانی که بعد از گناه. توبه کنند و به اصلاح بپردازند (یعنی به سوی 
خدا برگردند و در مقام جبران گذشته برآیند که توبه‌ی آنان پذیرفتنی است). 
زیرا خداوند آمرزنده و مهربان است». 

ب) نماز قضاء را همان گونه که می‌توان به صورت فرادی وتنهایی به جای آورد به 
صورت جماعت نیز می‌توان انجام داد (البته با رعایت شرایط و ضوابطی که فقهاء در 
کتب فقه بیان نموده‌اند). و بی‌تردید انجام آن به صورت جماعت بهتر است. چرا که 
نماز جماعت. هر رکعت آن بیست و هفت درجه بیشتر از فرادی, تواب و پاداش دارد. 

۵ -(۶) وعن یی تاد قال: قال رسول اللّه: «ذا ی الصَلاءً فلا تقوموا حتی 
رون قَد خَرَجَتْ». متفق علیه. 

۵- (۶) ابوقتاده > گوید: پیامبر 5 فرمود: هنگامی که نماز برگزار گردید و 
اقامه‌ی نماز گفته شد. تا وقتی که مرا ندیده‌اید که از منزل خود به سوی شما بیرون 
آمده‌ام. از جای خود برای برگزاری نماز برنخيزید. 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده است]. 

شرح: گاهی اوقات اتفاق می‌افتاد که لحظاتی قبل از اينکه رسول‌خدا ‏ از حجره‌ی 
خویش به سوی مسجد تشریف بیاورد. مردم از جای بر می‌خاستند و برای برگزاری 
نماز. منتظر می‌ایستادند» پیامبر 5 آنان را از اين عمل نهی کرد و فرمود: 

«تا وقتی که به مسجد نیامده‌ام و مرا ندیدید که از منزل به سوی شما بیرون 
می‌آیم. از جای خود برای برگزاری نماز برنخیزید». 

و علت این نهی می‌تواند دو چیز باشد: 

یکی اینکه: پیامبر جک از فرط حیاء و شرم و تواضع و فروتنی نمی‌خواست که بندگان 
خدا در جلوی ایشان همانند بیگانگان و گردنکشان صف بسته. در انتظار ایشان بايستند. 


۱- بخاری ۱۱۹/۲ 2 ۶۳۷ و بخاری عبارت «و قد خرجت» را ذکر نکرده است .» مسلم ۴۲۲/۱ ح 
«۱۵۶ -۶۰۴) ابوداود ۳۶۸/۱ ح ۵۲۹ ترمذی نیز این حدیث را بصورت تعلیقی در سننش: 
۳ پس از حدیث شماره ۵۱۷ نقل کرده است.. نسایی 2۸1/۲ ۷۹۰ دارمی ۲۲۲/۱ ح 
۱ مسنداحمد ۰۲۹۶/۵ 


کتاب الصلوة (باب (۶) پرامون نآخیر اذان) ۴۳۷ 


و دوم اینکه: ممکن بود ایستادن و منتظرماندن باعث چالش و دغدغه و اذیت 
وآزان برای مردم شود, چرا که برخی اوقات ممکن بود به دلایلی آن حضرت يد تأخیر 
کند ویا کاری برایشان, پیش آید و ایستادن و منتظرماندن مردم. باعث اذیت و آزار آنها 
شود. و چون پیامبر 6 از سختگیری و سر و حرج متنفر بود و به آسان‌گیری و 
سهولت و رفع سر و حرج تمایل داشت. از این‌جهت. دوست نداشت که مردم در 
چالش و دغدغه قرار گیرند و موجبات آزار و اذیت آنها فراهم شود از این جهت. آنها را 
از اين کار منع فرمود. 

۶ (۷) وعن آیی هریرة» قال: قال رسول ال مة: «(ذا أَقیت الصلای فلا تأنوها 
عون وا تمشوت وعلیکم السَکينة. فما آذرکتم فصلُواه وما فاتکم فأیُِواه. متفق 
علیه. وفي رواية لسلم: فان آحدکم |ذا کان یود ی الصّلاة فهّوني صلاة»". 

۶- (۷) ابوهریره عّ گوید: پیامبر جک فرمود: هرگاه نماز برگزار شد (و اقامه‌ی 
نماز را شنیدید) با عجله و شتاب و با حالت دویدن به سوی نماز نروید. بلکه به هنگام 
رفتن» آرامش و وقار را حفظ کنید و شتاب نکنید و با متانت و بزرگواری به سوی آن 
بيائید. به هر مقداری از نماز رسیدید. آن را بخوانید و هر قدر را که از دست دادید (بعد 
از سلام‌دادن امام) آن را کامل کنید. 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

و در روایتی از مسلم آمده است: «براستی هرگاه یکی از شما آهنگ نماز کرد و به 
سوی آن رفت (از وقتی که آهنگ نماز کرده تا وقتی که نماز برگزار می‌شود) ثواب و 
پاداش نماز برایش حساب می‌شود (یعنی: خداوند. ثواب و پاداش نماز را در فاصله‌ای 
که قصد نماز کرد تا وقتی که نماز برگزار می‌شود. بدو می‌دهد). 


۱- بخاری ۲۹۰/۲ 2 ۰۰۸ مسلم ۴۲۰/۱ ح (۶۰۲-۱۵۱) ابوداود ۳۸۴/۱ 2 ۵۷۲ ترمذی ۱۴۸/۲ 
ح ۲۲۷ نسایی ۱۱۴/۲ ۸۶۱ ابن ماجه ۲۵۵/۱ ح ۰۷۷۵ موطا مالک کتاب الصلاة ۶۸/۱ ۴. 


مسنداحمد ۰۲۲۷/۲ 


[اين باب «فصل دوّم» ندارد]. 


فصل سوم 


۷ -(۸) عن زید ب بن آسل> » قال: عرش رسول الثّه لبلةً بطریق ق مک ول بلالا أنْ 
للصَلاو فرقد بلال ورقذوا ی ٍستَیقُوا وقد طلعث علیهم امس فاستیق 
القوم وقد فزعوه فآمرهم رسول ال آن یروا حتی یخزجوا من ذلك الوادي» وقال: «َ 
هذا واٍ به شیطانْ». قرکبوا حتی خرجُوا من ذللك الوادي» ثم مهم رسول الّه آن ینزلوه 
ون یتوضووه وأمر بلال آن یُنادي لِلصّلاة - آویقیم ب فصل رسول له بالتاس» شم 
انصرف وقذ رآی.من فرعهم فقال: «یا ها التاس؛ لنّ له قبض آرواحناه ولو شاء رها 
الینا نی حینِ غیر هذاء فاذا رَد أحذگم عن الصلا: و نییهاه نم فَزع البها فلیْصلها 
کما کان بْصلیها في وقتها» شم تفت رسول ال ال ی بکر الصیق» فقال: «رِنَ 
المَیطان أق بلال وهو قایم یُضَِ ان ثم لم 13 بهدثة کم :۳۳ الصییٌ حق نام». 
دعا رسول له بلال فا خر بلال رسول ان مشلّ الذي أَخبر رسول له بابک 
فقال آبوپکر: آشهد نك رسول الٍّ. رواه مالك مرس . 

۷- (۸) زیدبن اسلم ط گوید: شبی رسول‌خدا 3 در راه مکه» در اواخر ساعات 
شب. و در نزدیکی‌های صبح. جهت استراحت و خواب توقف کرد و مسئولیت 
بیذارکزدن برای نما ضبتخ راابه بلال طه,واگذار کرد و به عهده‌ی او گذاشت, (بلال طْ 
تکیه به جهاز شتر و به بار و بنه خود داشت و مراقب اوضاع بود که خواب بر دیدگانش 
غلبه کرد و در نتیجه) همه‌ی آنها اعم از پیامبر 5 و صحابه ۶ و شخص بلال نله به 
خواب رفتند و هیچ کس برای نماز صبح بیدار نشد تا وقتی که آفتاب روی آنان افتاد. 
هر زمر ای که فان یه قضام تی سا اک اي ات ات ان را 

رسول‌خدا 285 بدانها فرمان داد تا بر مرکب‌های خویش سوار شده و از آن منطقه 
خارج شوند و فرمود: در این منطقه. شیطان وجود دارد. 


۱- امام مالک این حدیث را به صورت مرسل در موطا کتاب وقوت الصلاة ۱۴/۱ ح ۲۶ نقل کرده 


۳ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 

بدین ترتیب. صحابه ع» سواری‌های خویش را سوار شده تا اينکه از آن منطقه 
بیرون رفتند. سپس رسول‌خدا 5 بدانها دستور داد تا از سواری‌های خود فرود آیند و 
توق موبلا فان ان ای تما اش با اقایت وه اه 
رسول‌خدا 5 نماز صبح را برای آنان به جای آورد. چون پیامبر 5 از نماز فارغ شد. 
احساس کرد که صحابه نو هنوز «به خاطر از دست‌دادن نماز صبح) نگران و 
پریشان‌اند. از این‌رو, به جهت دورکردن پریشانی آنهاء فرمود: هان ای مردم! براستی 
خداوند کّْْ ارواح ما را در وقت خواب. قبض کرد و برگرفت. و اگر می‌خواست. ارواح ما 
را در سر آمد معینی غیر از این وقت. به تن باز می‌گرداند. 

پس هرگاه یکی از شما به خواب برود و نمازش را نخواند و پا نمازی را فراموش 
کرد سپس به یادش آمد. آن را به صورت معمولی و به تمام وکمال و همانگونه که در 
وقتش ادا می کرد بخواند. 

پس از آن پیامبر 2 به ابوبکر صدیق «ی» وانگریست و بدو متوجه شد و فرمود: 
بی‌گمان شیطان در حالی پیش بلال آمد که وی مشغول خواندن نماز بود. سپس 
شیطان وی را بر پهلو بر روی زمین خوابانید. آن‌گاه پیوسته به آرام‌کردن و ساکن 
گردانیدن بلال همّت گماشت و آنقدر بسان به خواب‌کردن بچه‌هاء بلال را به آرامی 
تکان داد و آهسته بر پهلویش زد و دست مالید. تا خواب بر دیدگان بلال غلبه کرد و به 
خواب فرو رفت. 

پس از اين. پیامبر 2 بلال عّ* را به حضورش فراخواند و حقیقت حال را از او جویا 
شد. بلال « نیز بسان آنچه پیامبر 5 به ابوبکر صدیق «ه خبر داده بود. برای آن 
حضرت 6 بازگو نمود. 

در اینجا بود که ابوبکر صدیق فطل گفت: از روی صداقت و اخلاص واعتقاد و عمل. 
گواهی بر این حقیقت می‌دهم که شما پیامبر و فرستاده خدائید. 

[اين حدیث را مالک به طور مرسل روایت کرده است]. 

(رقدا: خوابید. افزعهم): ترس و دهشت و نگرانی و پریشانی آنها. «فاضجعه): بلال 
را بر پهلو خوابانید. «یهدئه»: بلال را به سان بچه‌های کوچک به آرامی تکان داد 
وآهسته بر پهلویش زد تا بخوابد. 


کتاب الصلوة (باب (۶) پرامون نآخیر اذان) ۴۳۱ 


1 


)٩(- ۸‏ وعن ابن عمر ند » قال: قال رسول اه ا:: «حصلتان مُعَلمَتان نی عناق 
المَُذنیَ لِلمُسلِییت: صیامَهم وصلائهما. رواه این ماجة ۳ 

)٩( -۸‏ ابن عمر شتید - گوید: پیامبر 5 فرمود: دو خصلت و ویژگی است که 
در گردن‌های آذان‌گویان نسبت به ساثر مسلمانان آویزان است (و آنها موظف و 
مسئول‌اند تا آن دو چیز را که در عهده و حیطه‌ی مسولیت آنها گذاشته شده. رعایت 
کنند و احتیاط کامل را در انجام آنها به کار گیرند): یکی روزه و دیگری نماز مسلمانان 
(پس بر آذان‌گویان لازم و ضروری است که در اذان‌گفتن» منافع شخصی. اغراض 
فردی. امیال نفسی» خواهشات حیوانی و وسوسه‌های شیطانی را کنار بگذارند و بدون 
هرگونه مصلحت و سازشی, در وقت معین آذان گویند. و مردمان را به سوی عبادت و 
پرستش خدای متعال فراخوانند. و نباید در اذان گفتن از خویشتن سهل‌انگاری نشان 
بدهند و وقت و بی‌وقت. چه قبل از دخول وقت و چه بعد از آن اذان گویند. و نسبت 
به این قضیه از آنها کوتاهی و تقصیر سر بزند. چرا که صخت و درستی روزه و نماز 
تمام مسلمانان, به اذان آنها بر می‌گردد و یک اشتباه از آنها می‌تواند. در روزه و نماز 
مسلمانان خلل ایجاد کند. و در حقیقت این بزرگ‌ترین خیانتی است که می‌توان در 
حق مسلمانان کرد). 

تشت رز ابشهاه نات کروپارس 


۱- ابن ماجه 2۲۳۶/۱ ۰۷۱۲ 


باب (۷) 
در باره‌ی مساجد و مکان‌هایی که 
نماز در آنها گز ارده می‌شود. 


فصل اول 


۹ -(۱) عن ابن عبّاس قال: لا دحْل النوْ البیت» دعا في نواجیه ها ولم صلٍ 
حتی خرح منه ما خرج کم رکعتّین نف قبلٍ الکعبة» وقال: اه ذه القَبلَهٌ». رواه 
البخاري". 

۹ (۱) ابن‌عباس - یتنا - گوید: چون پیامبر 3 (در روز فتح مکه) داخل 
اقا یه شون قاط شاس وس کوفه و کار و اظزات فاکتات آرای 
پیروزی اسلام و مسلمین. و چیره‌شدن حق بر باطل» و برچیده شدن کفر و زندقه و 
شرک و چندگانه‌پرستی) دعا کرد. و تا وقتی که از درون خانه بیرون آمد. در آن نمازی 
نخواند. و چون از خانه بیرون شد. در روبروی کعبه. دو رکعت نماز خواند و فرمود: 
یله هی خی که ارگ 

[این حدیت رابخاری روایت کرده است]. 


۰-(۲) ورواه مسلم عنه» عن أسامة بن زید". 


۰ (۲) و همین حدیث را مسلم از ابن عباس از اسامة بن زید لت روایت کرده 
است. 

۱ -(۳) وعن عبد اللّه بن عمن [تتند ] أَن رسول الله تک دخلّ الکعبة هو وأسامةً 
بن زید» وعشمانْ بن طلحهٌ اج وبلال بن رباج َأْغلقّها علیه ومکت فیهه قسألنْ 
پلال حین خَرَحَ: ماذا نم رسول له ٩3‏ فقال: جَعَل عَموداً عن یسارب وعمودین عن 
یمینه» لاه أَعَدةٍ وراع» وکان البیث یومَیْذِ علی سِتّة آعمدت ثم صلّ. متفق علیه ۳. 


۱- بخاری 7۵۰۱/۱ ۳۹۸. 

۲- مسلم ۹۶۸/۲ 2 (۱۳۳۰-۳۹۵): نسایی ۲۲۰/۵ 2 ۰۲۹۱۷ مسنداحمد ۲۰۱/۵ 

۳- بخاری 2۵۷۸/۱ ۰۵۰۵ مسلم ۹۶۶/۲ 2 (۳۸۸- ۱۳۲۹) و در حقیقت بین روایت بخاری و مسلم 
اختلاف است این طور که بخاری چنین روایت کرده است: «عموداً عن یساره و عمودین عن 
یمینه» و مسلم نیز چنین نقل نموده است: «عمودین عن پساره و عموداً عن یمینه»؛ ابوداود 
سان ف اقم ی را ۱۲ ۱۳۹ رای هی اس ارت را 


کتاب الصلوة (باب (۷) در باره‌ی مساجد و مکان‌هایی که نماز در آنها..) ۴۳۸۵ 


۱- (۲) عبدالله بن عمر تن _ گوید: پیامبر لد همراه با «اسامة بن زید». 
«عشان بن طلحة اخجبي» و «بلال بن رباح» هن داخل خانه‌ی کعبه شدند. آنگاه عثمان 
بن طلحه (که کلیددار خانه‌ی کعبه بود) در خانه‌ی کعبه را بر روی پیامبر ع (و 
تفت بست و پیامبر مق درون کعبه قدری درنگ ِِ چون بلال ن از درون 
سوی 9 که روبروی در ی کعبه بود. کرد و در سه ذراع تا تا آن ۷" 
ایستاد. به گونه‌ای که از شش رکن خانه. که در آن زمان وجود داشت) یک رکن را در 
سمت چپ خویش, دو رکن را در سمت راست خویش و سه رکن را پشت سر خویش 
قرار داد. و آن گاه نماز گزارد. 

راوی گوید: در آن زمان. خانه‌ی کعبه. بر شش رکن شالوده گذاری شده بود. 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: (عمودا): ستون خانه. پایه. 

به طاه بان ددع حدینت بالا تقاوش هرا که در حدیتت آزه‌عبای نت - 
به این مسئله اشاره رفته که پیامبر کل وارد خانه شد. ولی در درون خانه نماز نخواند. 
حال آنکه در حدیث بلال «, بدین موضوع اشاره رفته است که پیامبر ی در درون 
اتف میس تما کار د مامت( 

در حقبقت گفته‌ی بلال نله که: «پیامبر لا در درون خانه نماز گزارد». نسبت به 
گفته‌ی ابن‌عباس - ید - مونق‌تر و درست‌تر است. ۳ بلال له همراه آن حضرت 95 
به داخل خانه‌ی کعبه بوده و ثابت نشده که این‌عباس - وتیل با آن حصرت یا بوده 


باشد. 
خویش حدیت ر | روایت کرده باشند. و در واقع بلال ضَ نمازخواندن پیامبر 5 را در 


درون خانه ثابت می‌کند و از جریانی خبر می‌دهد که به احتمال زیاد ابن‌عباس - 
و آن اطلاعی نداشته است. 


افزوده است: «و جعل بینه و بین ابحدار نحواً من ثلاثة اذرع» موطا مالک کتاب الحج 2۳۹۱/۱ ۰۱۹۳ 


مسند احمد ۰۱۱۲/۲ 


۳۳۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


به هر حال. تمام علماء و صاحب‌نظران اسلامی و فقهی بدین امر متفق‌اند که 
خواندن نفل در درون کعبه جایز است. اما درباره‌ی خواندن نماز فرض, اختلاف‌نظر 
اوه از ایا مالک اما اس و تا یر اپ بام اند که وانت نمان فرض ار 
درون خانه‌ی کعبه درست نیست. و به آیمی هر وَجْوهکم شظرهر6 البقرة: ۱۴۴]. 
استدلال کرده‌اند. 

ولی امام ابوحنیفه وامام شافعی و اکثر علماء و صاحب‌نظران فقهی بر آن‌اند که 
خواندن نماز فرض در درون کعبه درست است و به عموم آیه‌یآن هرا بَیَّْ 
للایفی والعکفین ررکم آلسُجود؟» [لبقرة: ۱۲۵]. استدلال جسته‌اند که نماز فرض 
و نفل را شامل می‌شود. 

۲ -(۴) وعن آیي هريرة [نف]» قال: قال رسول ال َ: «صلاء نی مسجدي هذا خر 
من ألف صلاة فیما میواه لا السج امراع». متفق علیه٩.‏ 

۲۳- (۴) ابوهریره ی گوید: پیامبر مج فرمود: خواندن یک نماز در مسجد من 
(مسجد النبی) بهتر و برتر از خواندن هزار نماز در ساثر مساجد است. به جز مسجد 
التخرام رکه مار در ان رای با ضهوار شمان است): 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: نخستین اقدام رسول‌خدا 6 در مدینه‌ی منوره. ساختن مسجد بود. پیش از 
آن. در قبا نیز مسجدی به دست آن حضرت 3 و اصحاب بزرگوارشان ۶ ساخته شد 
که چنین اقدامی نشان از اهمیت نقش مسجد در اسلام دارد. 

شریف‌ترین مسجد پس از مسجد الحرام. «مسجد النبی» است که در مدینه‌ی منوره 
وف که ای وی زقس ای مت آفیت ک فا که ف وگ 

«ثواب نماز در مسجد النبی» نسبت به سایر مساجد. برابر با هزار نماز است». 


۱- بخاری ۶۳/۳ 2 ۰۰/۱۱ مسلم ۱۰۱۲/۲ 2 (۱۳۹۴-۵۰۵)» و در میان روایت بخاری و مسلم 
اختلافوشو داری یی ۱۳۷/۲ ی ساب نت ای یراس ضویت وتیل 
کرده است: ۳۵/۲ ۶۹۴2.ابن ماجه 2۴۵۰/۱ ۰۴۰۴ موطامالک کتاب القبلة ۱۹۶/۱ ح ۰٩‏ دارمی 
2۱ ۱۸ 


کتاب الصلوة (باب (۷) در باره‌ی مساجد و مکان‌هایی که نماز در آنها..) ۴۳۷ 


«مسجد النبی»: بیشتر مورخان معتقدند که مساحت مسجد در آغاز. حدود ۱۰۶۰ 
مترمربع بوده است (یعنی ۷۰ ذراع طول و۶۳ ذراع عرض) اما پس از بازگشت 
رسول‌خدا 25 از غزوه‌ی خیبر در سال ۷ هق به دلیل افزايش تعداد مسلمانان به 
مساحت مسجد افزوده شد و طول و عرض آن هر یک. به حدود یکصد ذراع افزایش 
یافت و مساحت آن به ۲۴۷۵ مترمربع رسید و در نتیجه, مسجد به شکل مربع در آمد. 

عمربن خطاب نو در سال ۱۷ ه.ق از طرف غرب. ۲۰ ذراع (۱۰ متر)» از جانب 
قبله. ۱۰ ذراع (۵ متر)» و از سوی شمال ۳۰ ذراع (۱۵ متر) به مسجد افزود و در 
نتیجه طول مسجد به ۱۴۰ متر و عرض آن به ۶۰ متر و مساحت آن به ۳۵۷۵ متر 
مریم شبیت: 

عثمان بن عفان طّ در سال ۳۰-۲۹ ه.ق ۴۹۶ مترمربع به مسجدالنبی افزود و 
مساحت آن به ۴۰۷۱ مترمربع رسید و تا زمان ولید بن عبدالملک به همین شکل باقی 
ماند. 

ولید در سال‌های ٩۱-۸۸‏ ه.ق ۲۲۶۹ مترمربع به مساحت مسجد افزود و مساحت 
آن به ۶۴۴۰ مترمربع رسید. 

مهدی عباسی در سال ۱۶۱ ه.ق بار دیگر دست به توسعه مسجد زد و مساحت آن 
را به ۸۸۹۰ مترمربع رسید. 

در عصر ممالیک(سلاطین سلسله‌ی ممالیک مصر). قایتبای به سال ۸۸۸ هق 
۰ متر مربع به مساحت مسجد افزود و مساحت آن را به ٩۰۱۰‏ مترمربع رساند. 

سلطان عبدالحمید عثمانی در سال‌های ۱۲۶۵ - ۱۲۷۷ هدق ۱۲۹۳ متر مریم به 
مساحت مسجد افزود و مساحت آن را به ۱۰۳۰۲۳ مترمربع رساند. 

پس از روی کارآمدن سعودیان. در توسعه‌ی اول سال ۱۳۷۲ ه.ق ۶۰۲۴ متر مربع 
به مساحت مسجد افزوده شد و مساحت کل مسجد به ۱۶۳۲۷ مترمربع رسید. 

در توسعه‌ی دوم که از سال ۱۴۰۵ ه.ق آغاز شد ۸۲۰۰۰ مترمربم دیگر به 
مساحت مسجد افزوده شد و مساحت آن به ۹۸۵۰۰ مترمربع رسید که بیش از 
۰ مارگ ار وا در وی سای می‌دهن: گفتتی اسّت ابا توسعفی اظراف جر 
هزاران نفر دیگر به ظرفیت نمازگزاران افزوده شده است. 


۳۳۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


۳ -(۶) وعن ی سعیٍ ادریٍ» قال: قال رسول الثه :لا تقد الرحال الا ٍل 
لاله مساجد: السجی اطرام» والسجد الأقصی» ومسجدي هذا». متفق علیه(. 

۳- (۵) ابوسعید خدری 4 گوید: پیامبر 35 فرمود: (به قصد زیارت) بار و اثاث 
سفر. بسته نمی‌شود مگر به قصد سه مسجد: «مسجد الحرام». «مسجد الاقصی» واین 
مسجد من (مسجدالنبی). 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: در این حدیث نهی از مسافرت به ساثر مساجد شده به جز این سه مسجد. 
چون مسافرت به ساثر مساجد. متضمن رنج ومشقت بوده. بدون اينکه فایده‌ای در 
زیادی ثواب و پاداش داشته باشد. برای اینکه تمام مساجد در داشتن ثواب مساوی‌اند. 
جز این سه مسجد. زیرا عبادت در مسجدالحرام وابش برابراست با «صدهزار نماز» و 
در مسجد النبی برابر است با «هزار نماز» و در مسجد الاقصی. برابر است با «پانصد 
نماز». لذا داشتن چنین وابی» سفر به سوی آنها را مباح می‌کند. البته نباید حدیث را 
اینگونه ترجمه کرد: لا تشدالرحال [الي الاماکن] الا الي ثلاثة مساجد» «سفر کرده 
نمی‌شود به هیچ جایی جز به سه مسجد». چرا که لازمه‌ی این ترجمه. منع مسافرت 
برای تجارت و کسب علم و دانش و تحصیل و سایر امور است. 

پس باید «مستثنی منه» را «اماکن خاصی» در نظر بگيريم که از جنس «مستننی» 
باشد. به این گونه: «لا تشد الرحال اي الساجد] الا اي ثلائة مساجد. یعنی سفر 
کرده نمی‌شود به مساجد جز به سه مسجد. 

۴ -(۶) وعن ألي هریرت» قال: قال رسول ال : اما بیق بیی وينبري روضه من 
ریاض ان وينتري علی حخوضي». متفق علیه ". 

۳۴- (۶) ابوهریره « گوید: پیامبر ج فرمود: فاصله‌ی مابین منزل و منبرم 
باغچه و گلزاری از باغچه‌های بهشت است و منبر من بر حوض کوثر قرار گرفته است. 


۱- بخاری 2۷۰/۳ ۱۱۹۷ مسلم ٩۷۵/۲‏ 2 (۴۱۵- ۸۲۷ ترمذی ۱۴۳۸/۲ 2 ۰۲۲۶ نسایی ۲۷/۲ ح 
۰ ابن ماجه ۴۵۲/۱ ح ۰۱۴۰۹ مسنداحمد ۷/۳ ابوداود نیز این حدیث را از ابوهریره س در 
سننش 2۵۲۹/۲ ۲۰۳۲نقل کرده است. 

۳- بخاری ۷۰/۳ 2 ۰۱۱۹۶ مسلم ۱۰۱۱/۲ 2 (۱۳۹۱-۵۰۲). ترمذی ۶۷۵/۵ 2 ۰۲۹۱۵ مسنداحمد 
۳۶/۲ 


کتاب الصلوة (باب (۷) در باره‌ی مساجد و مکان‌هایی که نماز در آنها..) ۴۳۹ 


[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: 

«روضه‌ی شریفه»: قسمتی از مسجدالنبی که در ناحیه‌ی جنوب شرقی (رو به 
سمت قبله) قرار دارد. به نام «روضه‌ی مطهر» شناخته می‌شود. این قسمت فضیلت 
زیادی دارد. و در این حدیث به عنوان باغی از باغ‌های بهشت معرفی شده است. 

«روضه‌ی شریف» ۳۳۰ متر است که طول آن ۲۲ متر و عرض آن ۱۵ متر می‌باشد. 
در محدوده‌ی روضه‌ی مطهره. سه مکان مقدس دیگر نیز وجود دارد که عبارتند از: 
مرقد مطهر پیامبر 3 منبر و محراب. 

در حقیقت یکی از مکان‌های مقدس در مسجد. محل منبر رسول‌خدا 37 است. در 
اقا اه ایکا دی ایا بخ بر ی سرا مه نان اه 
می‌پرداخت. یکی از اصحاب ط: پیشنهاد ساختن منبری را داد تا رسول‌خدا مق روی 
آن بنشیند تا هم مردم او را ببینند و هم آنحضرت 5 از ایستادن. خسته نشود. این 
منبر دارای سه پله بوده است. منبر رسول‌خدا 3 هشت بار نوسازی شد. هر بار در 
جای پیشین خود قرار داده شده است. 

منبری که در حال حاضر وجود دارد. منبری است که سلطان مراد عثمانی در سال 
کیش هو سا هبوصم از راز اوه میا اه قووهه لهس باشیه ویک 
اثر ارزشمند هنری است. 

۶۵ (۷) وعن ان عم قال: کان ال که اي مسج قباء ل سَبِْ ماشیاً ورا باه 
فیْصَلٍ فیه رکعتین. مت مق له 

۵- (۷) ابن عمر- نید - گوید: پیامبر مك پیاده و سواره» پای‌بند رفتن به 
مسجد قباء بود و روزهای شنبه به آنجا می‌رفت و دو رکعت نماز می‌خواند (پس برای 


۱ بخاری 2۶۹/۲ ۱۱۹۳ و بخاری ِِ ِِ«« فیه رکعتین» را ذکر نکرده است ولی در روایتی 
دیگر [حدیث شماره ۱۱۹۴] اين عبارت را روایت کرده و در آن «کل سبت» را ذکر ننموده است.. 
مسلم ۵۱۶(2۱۰۱۶/۲ که عبارت «کل سبت» را ذکر نکرده است و در 
حدیث شماره (۱۳۹۹-۵۲۱) نیز عبارت «فیصلی فیه رکعتین» را ذکر نکرده است.. ابوداود 
۲ ۰۲۰۴۰ نسایی ۳۷/۲ ۶۹۸ مالک در موطا کتاب قصر الصلاة فی السفر ۱1۶۷/۱ ۷۱ 


نیز این حدیث ر به صورت مختصر ذکر کرده‌اند.. مسنداحمد ۳/۲ 


۳۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
اقتدا و تأسی از پیامبر یا در آنجا دو رکعت نماز و یا بیشتر بخوانند). 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: «مسجد قباء»: قباء دهکده‌ای بود در دو مایلی مدینه‌ی منوره که مقارن 
هجرت پیامبر علٌِ به این شهر طائفه‌ی «بنی عمرو بن عوف» در آن سکونت داشتند. 
پیامبر و پس از ورود به مدینه. با کمک اصحاب و پارانش اولین مسجد را که به 
«قباء» نامگذاری شد. در همین مکان ساختند. هم اکنون مساحت تقریبی مسجد و 
بناهای جانبی مربوط به آن به ۱۳۵۰۰ مترمربع رسیده و به شکل زیبایی ساخته شده 
است که جای ۲۰۰۰۰ نمازگزار را دارد و چهار مناره که هر کدام ۴۷ متر طول دارد 
وآیه مسج ی 1 لمَفوی 4 [التوبة: ۱۰۸]. نیز درباره‌ی همین مسجد نازل شده 

۶ - (۸) وعن أیی هريرة» قال: قال رسول ال ت:: «أَحَب البلاد ای اه مساجذهاه 
وأبقش البلاد 1 ایثّه آسواقها». رواه بای ۱ 

۶- (۸) ابوهریره «ّه گوید: پیامبر جک فرمود: محبوب‌ترین و دوست‌داشتنی‌ترین 
آنها؛ بازارهای آن. 

هرد تخد ناساس ماوت ی نان سخوت اخآعن ره 
پومیه است و از لحاظ تاریخی نیز مسلمانان برای امور سیاسی. اجتماعی و فرهنگی در 

در حقیقت مساجد به عنوان اصلی‌ترین و مهم‌ترین کانون اجتماعی مسلمین. در 
طول تاریخ اسلامی مورد توجه و اهمیت بوده‌اند و تقریبا روند تاریخی اسلام. ملازم با 
جریان‌های موجود فکری. معنوی. اجتماعی و سیاسی در جامعه‌ی اسلامی» نقش 


۱ مسلم ۶۷۱-۲۸۸(2۴۶۴/۱). 


کتاب الصلوة (باب (۷) در باره‌ی مساجد و مکان‌هایی که نماز در آنها..) ۴۴۱ 


از اين‌رو, مساجد باید کانونی باشند برای هرگونه حرکت و جنبش سازنده‌ی اسلامی 
در زمینه‌ی آگاهی و بیداری مردم و پاکسازی محیط از کفر و زندقه. شرک و 
مسلمانان برای دفاع از کیان و میراث‌های وزین اسلام و مسلمین. 

متولیان و پاسداران مسجد باید توجه داشته باشند که مسجد را مرکزی برای 
جوانان با ایمان وسلحشور گردانند. نه این که تنها مرکز بازنشستگان و از کارافتادگان 
شود ,مشخ باید کآتونی برای فغال‌ترین قفرهای احتناغ باشد» نه مرکر آفراد بیکاره‌ها: 

و چون مساجد, دوست‌داشتی‌ترین. محبوب‌ترین پاک‌ترین و مقدس‌ترین مکان‌ها 
در پیشگاه پروردگار است. متولیان. محافظان. امام و موّذن مساجد نیز باید از میان 
پاک‌ترین و بهترین و برگزیده‌ترین افراد انتخاب شوند. نه اينکه افراد ناپاک وآلوده و 
خبیث و بدطینت به خاطر مال و ثروتشان و يا منصب و موقعیت اجتماعی و 
سیاسی‌شان, و یا به خاطر مقام یا نفوذ اجتماعی‌شان - آنچنان که در بسیاری از نقاط 
متأسفانه رایچج شده است - بر این مراکز عبادت و اجتماعات پاک و مقدس اسلامی 
گمارده شوند. 
آنها را به پاک‌ترین و برگزیده‌ترین انسان‌ها تحویل داد. چرا که هنگامی این مراکز 
مقدس اسلامی به صورت کانون‌های انسان‌سازی وکلاس‌های عالی تربیتی در می‌آیند 
که انار ا ونان اسامان: اقا کیان بانیداران رف مظان شام ذا فد 
باشند» کسانی که از هیچ کس جز خدا نترسند و تحت تأثیر هیچ مقام و قدرتی قرار 
نگیرند و برنامه‌ای جز اجرای اوامر و فرامین الهی تعالیم وآموزه‌های نبوی. احکام و 
دستورات شرعی و برنامه‌های قرآنی در آن پیاده نکنند. 

و در حقیقت کسانی می‌توانند متولی و پاسدار مساجد شوند که ایمان به خدا و روز 
رستاخیز دارند. و پایبند به آوامر و فرامین الهی و نبوی هستند و قلبشان مملو از عشق 


پیروزی و پیشرفت او و بالاخره در آبادی کانون عبادت او تأثیری داشته باشند. 


۳۳۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


پس در واقع بیش از آنجه به ساختن مسجد اهمیت دهیم باید به ساختن افرادی 
که اهل مسجد و پاسداران واقعی مسجد و حافظان راستین و حقیقی آن هستند. 
آهمیت بدهیم. 

متأسفانه از آن روز که گروهی از دیکتاتوران و خودکامگان جبّار و يا ثروتمندان 
آلوده وگنهکار دست به ساختمان مساجد و مراکز اسلامی (اين اماکن پاک و مقدس 
زدند) روح معنویت و برنامه‌های سازنده‌ی آنها مسخ شد. و همین است که می‌بینیم 
بسیاری از این گونه مساجد. شکل مسجد ضرار را به خود گرفته است. 

)٩(-۷‏ وعن عثمان طه» قال: قال رسول ال مة: (من بّی له مسجدا بَبی ال له 
یتأق اِتّ». متفق علیه(. 

)٩( -۷‏ عثمان علبه گوید: پیامبر و فرمود: کسی که برای خدا (از روی صداقت 
و اخلاص و اعتقاد و عمل) مسجدی بسازد. خدا در بهشت پرطراوت و زیباء برای او 
بقاقه هک این ززا عی: 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

۸ (۱۰) وعن آیي هریرة [.]» قال: قال رسول الله ی «مَن غدا ای السجد آو 
راح أَعَدٌ ال له له من اب ما عدا و راح». متفق علیه(". 

۸- (۱۰) ابوهریره «4 می‌گوید: پیامبر جک فرمود: هرکس بامدادان و شامگاهان به 
مسجد(برای خواندن نمازها به جماعت) رفت وآمد کند. در هر رفت وآمدی» خداوند و 
وسایل پذیرایی و مهمانی و ضیافتی را در بهشت برایش آماده و مهیا می‌کند. 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

«غدا»: هنگام بامداد به سوی نماز رفت. «راح»: شبانگاه به سوی نماز رفت. مراد از 
این دو واژه. این است که پیوسته در حال رفت وآمد بسوی نماز باشد و همواره پایبند 
به ادا نما هاش شحانه با جتاعت بازند: 


۱- بخاری 2۵۴۴/۱ ۰۴۵۰ مسلم ۳۷۸/۱ (۵۲۳-۲۴» ترمذی ۱۳۴/۲ 2 ۰۳۱۸ نسایی ۳۱/۱ ح 
۸ ابن ماجه 2۲۴۳/۱ ۰۷۳۶ دارمی ۳۷۶/۱ ۰۱۳۹۲ مسنداحمد ۰۷۰/۱ 
۲- بخاری ۱۴۸/۲ ح ۶۶۲ مسلم ۴۶۳/۱ (۲۸۵ - 6۶۶۹ مسنداحمد ۵۰۸/۲ و .۵۰٩‏ 


کتاب الصلوة (باب (۷) در باره‌ی مساجد و مکان‌هایی که نماز در آنها..) ۴۴۳ 


«نْزله»: رل در لغت به معنای چیزی است که برای پذیرایی مهمان آماده می‌شود و 
برخی گفته‌اند: انزل» به معنای نخستین چیزی است که بوسیله‌ی آن از مهمان در 
آغاز نزول. پذیرایی می‌شود همانند: شربت يا میوه‌ای که در آغاز ورود برای مهمان 
می‌آورند. 

و در حقیقت پذیرایی مهم‌تر وعالی‌تر همان نعمت‌های روحانی و معنوی است که 
خداوند در بهشت از انسان‌های موّمن و نمازگزار بدانها پذیرایی می‌کند. 

۹ (۱۱) وعن یی مومی [الشعريآ» قال: قال رسول اللهی2: «َعظَم التاس جرا نی 


من اي یَضَلٍ ثم ینام متفق علیه . 

9 (۱۱) ابو موسی اشعری نی گوید: پیامبر 2 فرمود: بزرگترین و پرشکوه‌ترین 
تواب و پاداش نماز, برای نمازگزاری است که راو گذرش به مسجد دور باشد. و کسانی 
که از همه‌ی مردم از مسجد دورترند و به مسجد می‌آیند» بزرگ‌ترین ثواب و اجر را 
دارند (چرا که با هر قدمی که برمی‌دارند. ثواب و ترفیع درجه‌ای را برایش در نظر 
می‌گیرد و گناهی از گناهانش را می‌بخشاید). 

و کسی که به انتظار نماز در مسجد می‌نشیند تا با امام نماز بخواند. اجر و پاداشش 
بیشتر و فزون‌تر از آن کسی است که (به تنهایی) نماز می‌گذارد و می‌خوابد (و منتظر 
تما نا خماعت تس شوه 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

همشي: ‏ گذرگاه و پیاده‌رو. 

۰- (۱۲) وعن جابرء قال: لت البقَامْ حول السجد فأراة بو سَلمة آن یلوا 
زب السجي بل لك السي له فقال هم: «بلفتي نم ثری دون آن تنتقلوا شرب 
السجد». قالوا: نعم یا رسول اللّه! قد ردنا ذللك. فقال: «یا بني سلمةا دیازگم کب 


آثاژگم دیارکم نکب آثارکم». رواه مسلم". 


۱- بخاری 2۱۳۷/۲ ۶۵۱ مسلم 2۴۶۰/۱ (۲۷۷ - ۶۶۲). 
۲- مسلم ۴۶۲/۱ج (۶۶۵-۲۸۰). 


۳۳۳ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


2-۰ (۱۲) جابر ع می‌گوید: اماکن و قطعه زمین‌هایی از زمین‌های اطراف و 
راممه تمشخالین ال یه او انوه فیلهی تسه رقیله‌ای ۱ فبانل مروت 
و مشهور انصار که منازلشان از مسجد دور بود) با استفاده از این موقعیت. خوا تن ها 
از خانه‌های خود که از مسجد دور بود. به نزدیکی مسجد. نقل مکان نمایند (و در جوار 
مسجد پیامبر 5 سکنی گزینند» تا زودتر به جماعت پرسند). 

چون پیامبر کل از این جریان باخبر شد بدانها فرمود: شنیده‌ام که شما می‌خواهید 
به نزدیک مسجد نقل مکان نمایید و در جوار مسجد من سکنی گزینید؟ گفتند: آری؛ 
ای رسول‌خدا #5! چنین تصمیم گرفته‌ايم و این خبر نیز درست است. 

پیامبر 3 فرمود: ای قبیله‌ی بنوسلمه! در دیار خود (اگر چه از مسجد دور است) 
باقی بمانید. زیرا نقش قدم‌هایتان (به سوی مسجد در زمره‌ی حسنات و نیکی‌های 
شما) نوشته می‌شود. در دیار خود باقی بمانید» چرا که نقش قده‌هایتان (به سوی 
مسجد در زمره‌ی حسناتتان) نوشته می‌شود (و در هر قدمی که به سوی مسجد و نماز 
درجه‌ای در درجات شماء در نظر می‌گیرد و گناهی از گناهانتان را می‌بخشاید. تا به 
مسجد برسید» پس ارزش این قدم‌ها و اين پیاده‌روی‌ها و این دوربودن‌ها را بدانید که 
خیر و برکت زیادی در آن نهفته است. چه بسا چیزی را دوست نمی‌دارید و آن چیز 
برای شما نیک باشد و چه بسا چیزی را دوست داشته باشید وآن چیز برای شما بد 

(البقاع»: جمع «بقعة» به معنای قطعه زمینی است که با زمین‌های گرداگردش 
متمایز و ناهمگون باشد. «خلت البقاع: زمین‌ها خالی از سکنه شد. 


۱ -(۱۳) وعن یی هریرت» قال: قال رسول ال «سَبعة یلم ال نی له یوم لا 


2 
1 


ل الا طله: (مامٌ عادل وشاث نا نی عبادة ال ورجل قلبه ملق بالسجه اذا وج 
منه حتی یعوة اله» ورجُلان ان له |جتتعا علیه وتفّقا علیه» ورجلْ ذکر هخا 


کتاب الصلوة (باب (۷) در باره‌ی مساجد و مکان‌هایی که نماز در آنها...) ‏ ۴۴۸۵ 


1 2 


ففاضث عینا ورجلٌ دَعَتّه امه ذاث حسّب وجال فقال: نی خاف الّه» ورجل تصدّقَ 
بصدقة فأخفاها حق لا تعلَم ماه ما مق یمیه». متفق علیه(. 

2-۱ (۱۳۹ ابوهریره له گوید: پیامبر عل فرمود: هفت نفر هستند که خدا. آن 
روزی که سایه‌ای جز سایه‌ی مهر و رحمت خدا نیست. آنان را زیر سایه‌اش پناه 
می‌دهد: 

پیشوای عادل و دادگر. و جوانی که در پرستش و نیایش خدا رشد و پرورش نموده 
است. و مردی که وقتی از مسجد بیرون رفت. دلش بدان گره خورده است تا به آنجا 
بازگردد و نیز مردانی که در راه خدا و برای رضایت و خشنودی او تعالی, با همدیگر 
دوستی می‌نمایند. و بران محورگرد می‌آیند و پراکنده می‌شوند و مردی که خدا را در 
خلوت یاد می‌کند و دیدگانش (از ترس او تعالی) اشکبار است. و مردی که زنی زیبا و 
بلندپایه از او کام بخواهد و او پاسخ دهدکه نه. من از خدایی که پرروردگار جهانیان 
است. می‌ترسم. و مردی که بخشش و صدقه‌ای بدهد و آن را به گونه‌ای نهان دارد که 
دست چپ او نداند که دست راست او چه چیزی را انفاق کرده است. 

آری! همه‌ی اینها را خدا در روز سخت و وحشتناک و طاقت‌فرسا و مخوف 
رستاخیزء در زیر سایه‌ی مهر و رحمتش جای خواهد داد 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: او رجلْ تصدّق بصدقة فاخفاها لا تعلم شماله ما تنفق یمینه: در حقیقت 
انفاق کنندگان واقعی کسانی هستند که تنها بخاطر خشنودی خدا. پرورش اخلاق و 
فضایل انسانی و تثبیت این صفات در درون جان خود و همچنین پایان‌دادن به 
اضطراب و ناراحتی‌هایی که بر اثر احساس مسولیت در برابر محرومان» در وجدان آنها 
پیدا می‌شود. اقدام به انفاق می‌کنند. 

در تواقع انفاق علشی واشکار در راه شدا و اخففای آن: هرکدام اثر مفیدی دازده زیر 
ای کفزا شام یی اشکار هی مان و ره اه رسای هی کر ۳ 


۱- بخاری ۱۴۲/۲ ح ۶۶۰ مسلم 2۵۱۵/۲ (۱۰۳۱-۹۱) و در مسلم با عبارت «لا تعلم یمینه ماتنفق 
شماله» وارد شده است و ابن حجر نیز این عبارت را در فتح الباری آورده و گفته است: «صحیح 
این است که چنین روایت شود:لا تعلم شماله ما تنفق یمینه». ترمذی 2۵۱۶/۴ ۰۲۳۹۱ نسایی 
۸ ۵۲۸۰ موطا مالک کتاب الشعر ۹۵۲/۲ 2 ۰۱۴ مسنداحمد ۴۲۹/۲. 


1 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
اتفای وانخت بافه گتشه از این که مادم تفییی با اي کون کارهای کم شون 
رفع این تهمت نیز از انسان می‌گردد که به وظیفه‌ی واجب خود عمل نکرده است. 

فا مشتصب نی دی خصفا ی و و هیقر ویب 
کارهای خیر و حمایت از محرومان و انجام کارهای نیک اجتماعی و عام‌المنفعه تشویق 
هلک 

و چنانچه انفاق به طور مخفی و دور از انظار مردم انجام شود. به طور قطع ریا و 
خودنمایی در آن کمتر است و خلوص و صداقت بیشتری درآن خواهد بود. مخصوصاً 
درباره‌ی کمک به محرومان که آبروی آنها در اختفای صدقه. بهتر حفظ می‌شود. 

به هر حال. درپاره‌ای از موارد که اثر تشویقی صدقه و انفاق بیشتر است و لطمه‌ای 
به اخلاص نمی‌زند. بهتر است که صدقه اظهار گردد و در مواردی که افراد آیرومندی 
هستند که حفظ آبروی آنها ایجاب می‌کند. انفاق به صورت مخفی انجام گرد و بیم 
ریاکاری و عدم اخلاص می‌رود. مخفی ساختن صدقه بهتر خواهد بود. 

ی انا که تفای فا ها موی مامتها فا اش سا تاه 
آبروی آنان حفظ شود و هم خلوص بیشتری در آن باشد. و آنجا که مصالح دیگری 
مانند: تعظیم شعاثر و تشویق و ترغیب دیگران در کار است و انفاق» جنبه‌ی شخصی 
ندارد تا هتک احترام کسی شود. مانند: انفاق برای جهاد و بناهای خیر و امثال آن و با 
اخلاض فد متادات تفا رده آشکا اقا تمایق به هر ال دور هرخال قبایدافاق ( 
فراموش کرد و بهتر همان است که پنهانی صدقه داده شود. 9 می‌فرماید: 

ین نون موم الیل هار سرا وَعلانية هم جر ند رهم ولا 
4 عَلَيهمْ ولا هم یرون 463 البقرة: ۱0۳۷۴. 

در اين آیه. خداوند شب را بر روز و پنهان را بر آشکار مقدم کرد از این‌رو دانسته 
می‌شود که مخفی کردن انفاق بهتر است. مگر موجبی برای اظهار آن با 

۲ -(۱۴) وعنه» قال: قال 1 ابلهعة: «صلاءٌ الرجل في امجماعة تسشعف ضعف عل 
صلایه في بیته وف سوقه مسا وعشرین ضعفا؛ وذلات آنّه اد لسن الیش وت :2 


۱- کسانی که دارائی خود را در شب و روز (و در همه اوضاع و احوال) و به گونه پنهان و آشکار 


اندوهگین خواهند شد. 


کتاب الصلوة (باب (۷) در باره‌ی مساجد و مکان‌هایی که نماز در آنها..) ۴۴۷ 


2 


حَرَج ای التسجر لا یرجه الا الا لمیمظ خطوً الا زفعث له بها درجَةٌ وخظ عنه 
بها حطیکه فاذا صلَ» لم گرّل الایْكَهة صَل علیه ما داع نی مُصلاًه الم صلّ علی» 
للم ارعه. ولا یزال حدم في صلاء مّا ار الا وف روایة: قال: لذا دَخَل 
السجد کانتِ الصّلاه تحبشه». وزاة في دعاء اللائکة: "للم اغفز له للم شب علیه. 
مالم یذ فیه» ما لم بت فیه». متفق علیه". 

۲- (۱۴) ابوهریره عفْ گوید: پیامبر جَلٌ فرمود: نماز جماعت. بیست و پنج برابر 
نمازی که در خانه و بازار خوانده می‌شود. واب و پاداش دارد. بدان جهت که وقتی 
شخص به خوبی وضو می‌گیرد و تنها برای خواندن نماز به مسجد می‌رود. با هر قدمی 
که برمی‌دارد. ترفیع درجه پیدا می‌کند و درجه‌ای در درجاتش افزوده می‌شود و 
گناهی از گناهانش بخشوده می‌شود. سپس هنگامی که نماز خواند. تا زمانی که در 
محل نمازش است فرشتگان بر او درود می‌فرستند(و می‌گویند) پروردگارا! بر او صلوات 
فرییته اوه یه ای کی بای ک راما سا خر اقا اه ان 
گویا در نماز است و تواب و پاداش نماز برايش حساب می‌شود. 

و در روایتی دیگر این چنین آمده است: هرگاه در مسجد داخل شود و جز انتظار 
نماز چیز دیگری او را از خارج‌شدن از مسجد منع نکند. (یعنی چنین کسی. چون به 
مسجد آید و تمام مدتی که فقط به خاطر نماز در مسجد باقی مانده است. ثواب و 
پاداش نماز برایش حساب می‌شود). 

فک هقی روا ۵ هی قغای فشکارش وت بات تیه اصافه قده است: 
فرشتگان می‌گویند: پروردگارا! او را ببخشاء پروردگارا! توبه اش را بپذیر و او را ببخش! و 
مورد عفو و رحمت خویش قرار بده و تا وقتی که در مسجد. هیچ یک از مسلمانان را با 
دست و زبان خویش اذیت نکند و تا هنگامی که وضویش باطل نشود. این دعا ادامه 
دارد. 


[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 


۱- بخاری ۱۳۱/۲ 2 ۶۴۷ مسلم ۴۵۹/۱ (۶۴۹-۲۷۲) ابوداود ۳۷۸/۱ ۵۵٩‏ ترمذی نیز اول 
این حدیث را روایت کرده است:۴۲۱/۱ح ۰۶ اين ماجه نیز برخی از این حدیث را روایت نموده 
است: ۲۵۴/۱ ح ۰۷۷۴ مسنداحمد ۲۵۲/۲ ناگفته نماند که تمام این بزرگواران این حدیث را با 


الفاظی متقارب و نزدیک به هم نقل کرده‌اند. 


۳۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
2 ی أسَییه قال: قال رسول ال: ذا دص حدم السج 
لیف للم افتخ لي آبوابَ ن حمتك. واذا خرج فلیقل: للم نی سل ین تضلك». رواه 
,۱ 
مد 

۳ (۱۵) ابو اسید نی گوید: پیامبر ج فرمود: هرگاه یکی از شما وارد مسجد 
شد باید این دعا را بخواند: «اللهَم افتح ی آبواب رمتك» «پروردگارا! درهای رحمتت را 
بر من بگشا.» 

و چون از مسجد خارج شد باید اين دعا را بخواند: «اللهْمْ نی أَسألكَ من فضلك» 
«پروردگا را! از تو فضل وکرم تو را می‌طلبم». 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

ی 
3 ین قبل أن تج ش!. ۳ 

۴- (۱۶) ابو قتاده ضَء گوید: پیامبر یل فرمود: هرگاه یکی از شما وارد مسجد 
شد. تا دو رکعت نماز نخواند ننشیند (پس هرگاه کسی وارد مسجد شد مستحب است. 
قبل از آنکه بنشیند دو رکعت نماز به عنوان «شحية السجد» بخواند و از نظر جمهور 
ائمه. نماز «محية السجد» جنبه‌ی استحبابی دارد نه وجوبی). 


[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 


۱- مسلم ۴۹۴/۱ ح(۷۱۳-۶۸). ابوداود نیز این حدیث را از ابوحمید یا ابواسید [با شک] روایت کرده 
است: ۰۴۶۵۳۱۷/۱ و نسایی این حدیث را هم از ابوحمید و هم از ابواسید نقل نموده است: 
۳ ۰۷/۲۹ ابن ماجه فقط از ابوحمید روایت کرده است: ۱۷۷۲۲۵۴/۱ دارمی نیز این روایت 
را از ابوحمید يا از ابواسید [باشک] نقل نموده است:۰۱۳۹۴۳۷۷/۱ احمد بن حنبل نیز این 
حدیث را هم از ابوحمید و هم از ابواسید در مسند ۴٩۹۷/۳‏ روایت کرده است. 

۳- بخاری 2۵۳۷/۱ ۴۳۴ مسلم ۴۹۵/۱ ۷۱۴-۶۹(2) ابوداود ۴۶۷۳۲۱۸/۱ و ابوداود به عوض 
«رکعتین» عبارت «سجدتین» را نقل نموده است. ترمذی ۱۲۹/۲ ح ۲۱۶ نسایی 2۵7/۲ ۰۷۳۰ 
ابن ماجه ۲۲۴/۱ ۲۲۴ دارمی ۳۷۶/۱ ح ۰۱۳۹۳ موّطا مالک کتاب قصر الصلاة فی السفر 
۱ ح ۰۵۷ مسنداحمد ۰۲۹۵/۵ 


کتاب الصلوة (باب (۷) در باره‌ی مساجد و مکان‌هایی که نماز در آنها..) ۴۴۹ 


۵ -(۱۷) وعن کعب بن ماللی» قال: کا ال لا یق يم من سَقر الا هار نی 
السحی» فاذا میم بدا بالسجی فَصلٌ فیه رکعتین» ثم لس فیه». متفق علیه !۰ 

۵- (۱۷) کعب بن مالک 9 گوید: پیامبر ی عادت داشت که هرگاه از سفر بر 
می‌گشت هنگام چاشت را برای برگشتن انتخاب می‌کرد و چاشتگاه به مدینه باز 
می‌گشت. و قبل از هر چیز نخست وارد مسجد می‌شد و قبل از اينکه بنشیند دو 
رکعت نماز (به عنوان «شمیة‌السجد») می‌خواند و پس از آن تا مدتی در مسجد 
مینست و درنگ؛می گرد (تا مضافان زبارت: ايشان بقانجا آمده و ایشان را ملاقات 
نمایند). 

[اين حدیت را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: «الضي: چاشتگاه. پس برای تمام مسافران با ایمان مستحب است که در 
هنگام بازگشتن از سفر (خواه سفر تجاری باشد یا علمی و..). ابتدا به مسجد نزدیک 
منزل خود برود و در آن دو رکعت نماز بگذارد و با خدای خویش راز و نیاز کند و 
پیوسته در همه حال او را بخواند و از او کمک بخواهد و او را بجوید. 

۶ -(۱۸) وعن یی هریرةه قال: قال رسول ال من سَیع رَجْلاً ینش ضالةّ نی 
السجی قَیفْ: لا رده ال علیلت فان الساجد لم تِن طذا». رواه مسلم"۳. 

۶ (۱۸) ابوهریره عّ گوید: پیامبر کی فرمود: هرکس در مسجد آواز مردی را 
شنید که نشانی گمشده‌اش را می‌دهد (که آن را بیابد) به او بگویید: خدا آن را به تو باز 
گنها سرا مات پا انش سین رها ساعته وت ند 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 


((یز بنشد ضالة): دنبال 5 گمشده‌اش می؟ کشت وآن ۳ در مسخجد حستت جستجو فان تلا 


۱- بخاری ۱۹۳/۶ ح ۳۰۸۸ مسلم ۴۹۶/۱ (۷۱۶-۷۴ و لفظ حدیث از مسلم است.ابوداود 
۳ نسایی ۷۳۲۵۳/۲ دارمی ۱۵۲۰۴۲۸/۱ احمد بن حنبل نیز این حدیث را در 
پی حدیثی طولانی نقل کرده است: ۳۸۶/۶. 

۲- مسلم 2۳۹۷/۱ (۵۶۸-۷۹) ابوداود ۴۷۳2۲۱/۱.ابن ماجه ۰۷۶۷۲۵۲/۱ مسنداحمد ۳۴۹/۲ و 


احمد بن حنبل و ابوداود به عوض «ردها» واژه «اداها» ذکر کرده‌اند. 


۴۵۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


۷ -(۱۹) وعن جابر قال: قال رسول الله ه: «مَنْ کل من هزه الهجَرة المثیتة؛ 
فلا یقرِن مسجدنا فا الاک تتأدّی ما یی ده الانس». متفق علیه۱٩.‏ 

۷ (۱۹) جابر عء گوید: پیامبر 5 فرمود: کسی که از اين گیاه بدبو (سیر و 
پیاز) بخورد. نباید به مسجد ما نزدیک شود (و با ما نماز بخواند) زیرا از چیزی که 
انسان اذیت می‌شود وآزار می‌بیند. فرشتگان نیز اذیت می‌شوند وآزار می‌بینند. 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: مساجد. پاک‌ترین. مقدس‌ترین. محبوب‌ترین» روحانی‌ترین» معنوی‌ترین؛ 
تا بت و دوس داش شرت اما که تفه نی یامه مراک فقوت شلات : 
کانون‌های انسان‌سازی. کلاس‌های عالی تربیتی» زمینه‌سازان هرگونه حرکت و جنبش 
سازنده‌ی اسلامی در زمینه‌ی آگاهی و بیداری مردم؛ و پاکسازی محیط از هرگونه کفر 
و زندقه, شرک و چندگانه‌پرستی و الحاد و بی‌بندوباری وآماده‌کنندگان مسلمانان برای 
دفاع از میراث‌های اسلام» و مرکزی برای جوانان با ایمان. و کانونی برای فعال‌ترین 
قشرهای اجتماع (یعنی جوانان) و فرودگاهی برای فرشتگان مقرّب الهی هستند. 

پس برای مسلمانان نیز مناسب و زیبنده است که در راستای تعظیم و حرمت 
مساجد و در راستای احترام گذاشتن به شآن و جایگاه رفیع. و قدر و منزلت والای آنها؛ 
مساجد را از پلیدی‌ها و نجاست‌هاء پاک و تمیز گردانند. و مساجد را از هر گونه بوی بد 
و متعفن مانند: بوی سیر پیاز: تره» سیگار, قلیان» مواد مخدر. جوراب‌های بدبو و... 
تا و حرانیت کت اقا خی ها سل لطیهه اف را مشق 
فرشتگان رحمت الهی نیز از آن اذیت می‌شوند. 

و چون مسجد فرودگاه لطف وکرم الهی» و منزلگاه فرشتگان خداوندی است؛ 
بالاخص که در وقت نماز. علاوه از فرشتگان. مردمان زیادی نیز شرکت می‌کنند. لذا 
لازم و ضروری است که با بوی بد سیر و پیاز و سیگار و قلیان و جوراب‌های کثیف و 
بدبوء آن مهمانان مقدس و محترم خداوندی را مورد آزار و اذیت قرار ندهیم. 

۸ -(۲۰) وعن آذس» قال: قال رسول ال : لباق في السجد عَطیتَه وگمارتها 


۰-2 ۰ ۱ 
دفنهاا. متفق علیه. 


۱- بخاری 2۳۳۹/۲ ۸۵۴ مسلم ۲۹۴/۱ ح(۵۶۴-۷۲) و لفظ حدیث از مسلم است. نسایی ۴۳/۲ ح 
۷ و نسایی در روایتش «ثوم و بصل و کرّاث» را نیز ذکر کرده است. مسنداحمد ۰۲۷۲/۲ 


کتاب الصلوة (باب (۷) در باره‌ی مساجد و مکان‌هایی که نماز در آنها..) ‏ ۴۵۱ 


2-۸ (۲۰) انس له گوید: پیامبر و فرمود: انداختن آب دهان و خلط در مسجد. 
گناه است: وکفاره‌یی آن؛ یاک کردن آن می‌باشد: 

[اين حدیت را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

«البزاق»: آب دهان. 

۹ -(۲۱) وعن آبی در [آ» قال: قال رسول اه تا «غرضث عَل أعمال 
حسنها وسیثهاه فَرجَدتْ نی محاسن أعماها ای یُماط غن السّریق؛ ووجدث في مَساوی: 
آعماها اللْخاعَة تَکُون في السجد لا تدفنْ؛. رواه مسلم"". 

9 (۲۱) ابوذر ع4 گوید: پیامبر ی فرمود: کارهای نیک و بد امتیانم بر من 
عرضه و آشکار شد. پس در میان خوبی‌ها و نیکی‌های امتم دفع چیزهای مُضر. مُوذی؛ 
آزاردهنده و مزاحم از سر راه مردم را یافتم (که کسی مانع کوچکی را از سر راه عابرین 
پردارد تا به آتها ازاری نرسی): 

و در میان کارهای بد و پلیدشان, انداختن اخلاط سینه و بینی را دیدم که در 
مسجد انداخته شده و پاک و تمیز نشده بود (پس مشخص می‌شود که بهداشت و 
رعایت نظافت و تمیزی مساجد و برداشتن اشیای مزاحم در راه. از ثواب و پاداش 
عظیم و بزرگ برخوردار است). 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

(الاذي»: چیز پلید و مضر. «السخاعة»: اخلاط که از سینه یا بینی درآید. 

۰ -(۲۲) وعن أیي هریرةء قال: قال رسول الله تة: «ذا قام حدم الی الصّلاة فلا 
یضق آمامه» فٍنما پناجي ال ما دام في مصاثّه ولا عن یّمینه» فا عن بمیبه ملک 
ولیصُق عن ساره آو تحت قَدیه فَیَدفنها۳. 


۱- بخاری 2۵۱۱/۱ ۰۴۱۵ مسلم ح (۵۵۲-۵۵) ابوداود ۳۲۲/۱ ح ۴۷۵ ترمذی ۴۶۱/۲ ح ۰۵۷۲ 
نسایی 2۵۰/۲ ۷۲۳ دارمی 2۳۷۷/۱ ۰۱۳۹۵ مسنداحمد ۰۲۳۲/۳ 

۲- مسلم 27۹۰/۱ (۵۵۲-۵۷). ابن ماجه ۱۲۱۳/۲ 2 ۰۲۶۸۲ مسنداحمد ۰۱۷۸/۵ 

۳- بخاری 2۵۱۲/۱ ۰۴۱۶ مسلم ۳۸۹/۱ 2 (۵۲- ۵۵۰ ابن ماجه 2۳۲۶/۱ ۱۰۲۲ و لفظ حدیث 
از بخاری است. 


(۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


2-۰ (۲۲) ابوهریره له گوید: پیامبر یل فرمود: چون یکی از شما برای نماز بلند 
ی ای وه وف خی مایم و مق ی ایا با 
است. با پروردگار خویش در حال راز و نیاز است (و شایسته نیست که در جلوی خود و 
در جهت قبله. تّف بیاندازد. چرا که در این حالت. پروردگار اوء میان او و میان قبله 
است) و به طرف راست خویش نیز تّف نیاندازد چرا که در جانب راستش, فرشته‌ای از 
فرشتگان الهی قرار دارد (که حسنات و نیکی‌های او را می‌نویسد) ولی می‌تواند (در 
خارج نماز و خارج مسجد) به طرف چپ و یا زیر پای خویش, تف کند و آن را با خاک 

۱-(۲۳) وفی رواية ی سعید: «تحت قَدَمه الیسری». متفق علیه. 

دیا امه اه مس رای رس اس هه 
مسجد) زیر پای چپش تف و یا خلط بیاندازد. 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: هدف اصلی و پیام واقعی تمام این احادیث. توجه زیاد و اهمیت بسیار پیامبر 3 
به مسئله‌ی نظافت و رعایت پاکی است. هرکس سنت پاک نبوی را مورد تحقیق و 
بررسی قرار دهد شمار زیادی از احادیث صحیح و حسن را می‌یابد که در هر مورد و 
در هر سطحی. مردمان را به نظافت. تشویق و ترغیب می‌نماید. خواه در ارتباط با 
ظافتاانسان باقه با تظافه مسیجه: با تظافت معرل وبا تطافقراه رسای وب 

خداوند می‌فرماید: 

طاِ له لوبیَ 9 هی (البقرة: ۲۲۲] 
«بی گمان خداوند کَْْ» توبه کاران و پاکان را دوست می‌دارد». 
و ساکنین مسجد قباء را اینگونه می‌ستاید: 


۶ م 


وو ۳ ۳ ک ص 2 و ود 
فیه رجال یبون آن یِتطهَرّوا وله مب له رین التوبة: ۱۰۸] 


۱ 
هردو آآبو‌هزیره وابومسید] روایت فموده استه مسلم هر 2۳۸۹/۱ (۵۳/۸۵۲) فقظ از آجوسعید 
نقل کرده است. نسایی ۵۱/۲ 2 ۷۲۵ ابوداود ۳۲۳/۱ 2 ۴۸۰ نیز این حدیث را فقط از ابوسعید 
رای کهفاتورول این صاخ کر ۵۱۱۱ ۶ هه ان افهرنه فا کرحه ی هو ان نویه ما 
خاش ۱ 2۳۷۸ ۱۳۹۸ متسین ۶/۳ 


کتاب الصلوة (باب (۷) در باره‌ی مساجد و مکان‌هایی که نماز در آنها..) ‏ ۴۵۳ 


«در آنجا کسانی هستند که می‌خواهند جسم و روح خود را با ادای عبادت درست. 
پاکیزه دارند 9 خداوند هم پاکیزگان ۳ دوست می‌دارد». 

و پیامبر ی می‌فرماید: 

«الطهور شطر الایمان». «پاکیزگی نیمه‌ی ایمان است». 

و نیز می‌فرماید: 

«پاکیزگی به ایمان رهنمون می‌شود و ایمان. صاحبش را به بهشت خواهد برد.» 

از این جهت یک اندرز حکیمانه‌ای میان مسلمانان رایج گشته که زبانزد خاص و 
عام می‌باشد و چنین سخن حکیمانه‌ای در غیر اسلام. شبیه ندارد وآن عبارت (النظافة 
من الایمان» می‌باشد. یعنی: 

«تمیزی از ایمان است». 

پیامبر 235 درباره‌ی تمیزی و پاکی در همه چیز, به ویژه در مسجد می‌فرماید: 

۳۹۹ وا فان الاسلام ذ ظیف 0 «یاکیزه بانستیت که مبنای اسلام بر کا کتر کی است». 

و نیز می‌فرماید: 

«پاکیزه باشید تا در میان امتان دیگر چون ستاره بدرخشید». 

و نیز می‌فرماید: 
می‌دارد. پس جلوی خانه‌های خویش را پاکیزه سازید و مانند بهودیان کثیف و نامرتب 
نباشید». 

از اين‌رو, روشن است که نظافت و رعایت پاکی و تمیزی با توجه به امکانات و وضع 
مردم در عصر پیامبر ‏ و صحابه تعریفی متفاوت با نظافت در زمانه‌ی ما دارد و9 
برای مساجد زمانه‌ی ماء به جهت وجود امکانات بهداشتی مناسب. تأکید در رعایت 

«ولیبصق عن یساره او تحت قدمه»: مراد این است که در خارج نماز و خارج از 
مسجد. اگر خواست خلط و یا تفی بیاندازد. باید آن را به طرف چپ و یا زیر پای چپش 
بیاندازد وآن را به طرف جلو و راست خود نیاندازد» چرا که اگر به جلوی قبله تف 
بياندازد» بی‌احترامی به قبله نموده است. زیرا خداوند در جهت قبله‌ی نمازگزار قرار 


۳۵۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
دا وک بطق اهب نیال پیشکته بر رامیب فرتهای که ابیت 
که در جانب راستش قرار دارد. 

به هرحال. باید مواظب بود و نباید مساجد را با تف و خلطانداختن. ملوث وآلوده 
نمود؛ و حرمت آن را شکست. 

لازم می‌بینم در اینجا پیرامون احترام و بزرگداشت قبله. این را بگویم که: قبله, 
نشانه و مظهر توحید و یگانگی» وآرم و نشانه‌ی مسلمانان و پرچم آشکار اسلام و 
نشانه‌ی توجه به خدا است. از این‌رو در روایات می‌خوانيم که پیامبر ک معمولاً رو به 
قبله می‌نشست و سفارش می‌کرد تا مسلمانان نیز به سوی قبله بخوابند و بنشینند» 
چرا که قبله. جایگاه و احترام خاصی دارد و در بعضی اعمال, توجه به آن واجب است؛ 
برای مثال: نمازهای واجب باید رو به قبله خوانده شود. ذبح حیوان ودفن میت. باید رو 
به سوی قبله باشد. در مستراح رو به قبله یا پشت به قبله نشستن حرام است. 

از این‌رو فرد مسلمان نیز اگر خواست خلط و یا تفی بياندازد. باید آن را به طرف 
چپ و يا زیر پای چپش بیاندازد» وآن را به طرف جلو (قبله) و راست خود نیاندازد. چرا 
که اگر به سوی قبله. تف بياندازد. بی‌احترامی به قبله نموده است. زیرا خداوند در 
جهت قبله‌ی نماز گزار قرار دارد. 

۲ -(۲۴) وعن عادْشة آن رسول له قال نی مَرَضه الذي لم يم ینه: «لعَنَ لته 
البهوة والتصاری: نذا ور آنبيائهم مساجد». متفق علیه. 

۲- (۲۳) عايشه - تیا - گوید: پیامبر ج در مرض وفات خویش فرمود: نقرین 
خدا بر بهودیان و مسیحیان باد. چون قبور وآرامگاه‌های پیامبرانشان را به صورت 
مسجد در آوردند. 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

۳- (۲۵) وعن جُندب» قال: سمعث النب تا یقول: اون من کان قبلکم کانوا 
دون ور ایهم وصالیبهم مساج.آلاً فلا نوا الْبوز مساجته نی آنه ام 
عَنْ ذل». رواه مسلم". 


۱- بخاری 2۱۴۰/۸ ۴۴۴۳۴ مسلم 2۳۷۶/۱ (۵۲۹-۱۹).مسنداحمد ۱/۶ ۰۱۲ 
۲- مسلم این حدیث رادر پی روایتی طولانی نقل کرده است: 2۳۷۷/۱ (۲-۲۲ ۵۲). 


کتاب الصلوة (باب (۷) در باره‌ی مساجد و مکان‌هایی که نماز در آنها..) ‏ ۴۵۵ 


۳۳ (۲۵) جندب له گوید: اژ پیامبر ٌ شنیدم که می‌فرمود: به هوش! که 
کسانی که قبل از شما بوده‌اند. قبور وآرامگاه‌های پیامبران و اشخاص نیکوکار و 
پرهیزگار خویش را به صورت مسجد در می‌آوردند. آگاه باشید که شما چنین نکنید. 
من شما را از آن. نهی می‌کنم و بر حذر می‌دارم. 

شرح: حکم نماز در قبرستان: حضرت عم علی. ابوهریره. انس بن مالک 
وابن‌عباس, ن: و از تابعین: ابراهیم نخعی, نافع بن جبیر بن مطعم. طاووسء عمروبن 
نمازخواندن در قبرستان خواه قبرستان کته له باسن با نشده: باستده به اک جه 
چیزی بر آن فرش شود. - قبرستان مسلمانان باشد. یا کفار. حرام و ناجایز است و 
چنین نمازی که در قبرستان خوانده می‌شود. باطل است. 

امام شافعی و امام بخاری پراتند که: اگر قبرستان کنده شده باشد. نمازخواندن در 
آن حرام است چرا که قبرستان کنده شده. خاکش آلوده به گوشت و چرک مرده‌هاست 
و به خاطر نجاست. نماز دران جایز نیست. پس بنا به این قول اگر در جایی پاک نماز 
خواند. به طوری که فر ان قبر کنده شده نباشد. نمازش کفایت کرده ولی مکروه است. 

امام ابوحنیفه» ثوری. اوزاعی و در روایتی امام احمد. براين باورند که خواندن نماز 
در قبرستان خواه کنده شده باشد یا نشده باشد. مکروه است. این گروه. نهی آمده در 
روایت که: 

«هر کجا بودی و هنگام نماز شد. نماز را به پا دار که همانجا مسجد است». 

و امام مالک و ابن عمر ط قائل به اباحت خواندن نماز در قبرستان هستند و 
استدلال کرده‌اند به اينکه رسول خدا 95 در قبرستان پر قبر پیره‌زنی سیاه. نماز خواند. 
ولی چنانچه معلوم است. اين ری با ادله‌ی صریح نهی مذکور در احادیث, رد شده 


۴۵۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


۴ - (۲۶) وعن ابن غمر یتشد قال: قال رسول الله تة: «اجعَلُوا في بیُوتَم من 
صلاتکم ولا تتّخذوها فبورآ!. متفق علیه. 

۴- (۲۶) ابن عمر- نش - گوید: پیامبر ق فرمود: بعضی از نمازهایتان 
(نمازهای سنت) را در خانه‌هایتان بخوانید. و آنها را چون گور نکنید. 

[اين حدیثت را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: از این حدیث دانسته می‌شود: مستحب است که نمازهای سئت. در خانه 
خوانده شود چرا که پیامبر 2 در حدیثی دیگر می‌فرماید: 

هکس ایا هقی اد من ای یت را قیاع اند 
هشن عقاو زد یل شاه ماو شرس راک افش فا میهد[ میت 

و نیز می‌فرماید: 

«در خانه‌هایتان نماز بخوانید. چون بهترین نماز شخص نماز در خانه اش است. غیر 
از نمازهای فرض که باید در مسجد خوانده شود.» [بخاری و مسلم] 

در حدیث بالا پیامبر ت فرمود: «برخی از نمازهایتان را در خانه‌هایتان بخوانید و 
آنها را چون گور نکنید». منظور این است که قبور وآرامگاه‌ها در عدم نماز در آنها؛ 
تشبیه شده به خانه‌ای که در آن نماز خوانده نمی‌شود. پس. از آن فهمیده می‌شود که 
در قبرستان نماز خوانده نمی‌شود. و اگر خوانده هم شود. حداقل مکروه خواهد بود. 


۱- بخاری 2۵۲۸/۱ ۴۲۲ مسلم 2۵۳۸/۱ (۲۰۸ - ۷۷۷). ابوداود 2۶۳۲/۱ ۱۰۴۲ ترمذدی ۲۱۳/۲ 


ح ۴۵۱ و ترمذی به عوض «اجعلوا» واژه «صلوا» را ذکر نموده است و نسایی نیز با واژه‌ی «صلوا» 
این حدیث را نقل کرده است:۱۹۷/۳ 2 ۰۱۵۹۷ مسنداحمد ۰۱۶/۲ 


فصل دوم 


۵ (۲۷) عن یی هريرة قال: قال ایّه عا: (ما ین المشرق والغرب قبلفا. 
رواه الترمذی . 

2-۵ (۲۷) ابوهریره هه گوید: پیامبر جک فرمود: میان مشرق و مغرب. قبله (ی 
مدینه‌ی منوره) است. 

شرح: البته این حکم. مربوط به موقعیت جغرافیایی مدینه‌ی منوره است, چرا که 
مدینه در پانصد کیلومتری شمال شرقی مکه‌ی مکرمه قرار دارد. و در آنجا قبله در 
سمت جنوب واقع است. و در سرزمین‌هایی که قبله در سمت مشرق و یا مغرب واقع 
باشد یا مغرب و یا جنوب و... 

و در حقیقت تعیین دقیق قبله. از عوامل دیگری است که در ساختن مسجد باید 
مورد توجه قرار گیرد. متأسفانه در تعیین قبله‌ی نمازگزارانی که در بیرون از مسجد 
والغرب قبلة» [یبن مشرق و مغرب قبله است]. 

ولی این گفته. تنها برای اهل مدینه و شهرهایی که در جهت مدینه هستند صدق 

به خاطر اینکه مسجد به طور ثابت و دائمی ساخته می‌شود باید در تعیین قبله‌ی 
صحیح آن. نهایت دقت را به خرج داد. در زمان‌های قدیم. قبله را از روی جهت‌ها 
می‌شناختند و با مشخص‌کردن مشرق و مغرب و شمال و جنوب, با تخمین‌زدن؛ 
قبله‌ای را مشخص می‌کردند» ولی امروزه با پیشرفت وسائل علمی و تکنیک‌های 


مختلف می‌توانیم که در نهایت دقت. این کار را انجام دهیم. 


۱- ترمنی ۱۷۳/۲ ۳۴۴ وقال نیت خسن صخیعه این ماجه ۲۲۳/۱ 2 ۰۱۰۱۱ 


۴۳۵۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 

پس باید با مراجعه به افراد خبره وآگاه» اطمینان صددرصد در تعیین قبله پیدا 
کرد. زیرا به سمت قبله نمازخواندن از شروط و مقدمات جواز نماز است. 

۶ -(۲۸) وعن طلّق بن عل» قال: خرجْنا رَد ال رسول له فبایعناه وصلینا 
مه وا خیرتاء آن با رتفا بیهه احاه فا کت من فضل طه ره ها سای ۳ 
با ۰ : خ جوا فاذا أ وی ۰ قاکیزو 
شدید والاء ُْعَف. فقال: «مَدوه من الاء فاتّه لا یزیده 1 ای 


2 طی بقل له کوین: عده‌ای از ما برای تیه تره پیات ۸6 
آمدیم» و با ایشان (بر اعتراف به توحید و یگانگی خدا و رسالت و نبوت او و اجرای 
کامل اوامر و فرامین الهی و تعالیم وآموزه‌های نبوی و احکام و دستورات تعالی‌بخش و 
سعادت‌آفرین شرعی و حقاثق و مفاهیم والای قرآنی) بیعت نمودیم. و با آن حضرت ت93 
نماز نیز خواندیم. و ایشان را خبر دادیم که ما را در دیارمان. کلیسایی است (چرا که 
پیش از آنکه مسلمان شویم. مسیحی بودیم و در کلیسا مشغول عبادت و نیایش 
پروردگار می‌شدیم. حال می‌خواهیم آن را تبدیل به مسجد نمائیم)! 

آن‌گاه برای تبرک. خواستار باقیمانده‌ی آب وضوی پیامبر 6 شدیم. آن حضرت 3 
نیز برای وضوء آبی را خواست. آنگاه وضو گرفت وآب را در دهان جنبانید و مضمضه 
کرد وآن را برای ما در ظرفی ریخت و به ما چنین فرمان داد و فرمود: به سوی 
دیارتان بروید و چون به سرزمین خویش رسیدید. کلیسایتان را ویران کنید. و برای 
تبرک و پاک‌شدن آن مکان از آلودگی‌های کفر و زندقه و شرک و چندگانه‌پرستی. از اين 
آب (باقیمانده‌ی آب وضوی من) در محل آن کلیسای تخریب شده بپاشید و آن کلیسا 
را به صورت مسجد درآورید (یعنی به جای آن کلیساء مسجدی برای آگاهی و بیداری 
مردم. و پاکسازی محیط از هرگونه کفر و زندقه. شرک و ی و الحاد و 
بو کاووتی تساه ناس یک فعاع رای ک اسلامه 
میراث‌های مسلمانان و مرکزی برای جوانان باایمان. و کانونی برای ٍِِِ هرگونه 
حرکت و جنبش سازنده‌ی اسلامی بسازید). 


۱- نسایی 2۳۸/۲ ۷۰۱ 


کتاب الصلوة (باب (۷) در باره‌ی مساجد و مکان‌هایی که نماز در آنها..) ۴۵۹ 


گفتیم: ای رسول‌خدا 35! سرزمین و دیار (ما از مدینه‌ی منوره) دور است» و گرما؛ 
سخت و طاقت‌فرسا است و در اين هوای گرم و مسافت دور. آب (وضوی شما) نیز 
شنک عقاو تفن ت بای سا سب از ان باق قمع سای 

پیامبر 3 فرمود: آبی دیگر بر این باقیمانده‌ی آب وضو بریزید و زیاد کنید (تا در 
هوای گرم و مسافت دور. خشک نشود)» زیرا: براستی هیچ آبی با آب باقیمانده‌ی وضو 
قاطی نمی‌شود. مگر آنکه بر پاکی آن می‌افزاید. 

[این حدیث را نسائی روایت کرده است]. 

«بیعةا: کلیسا [معبد مسیحیان, عبادتگاه ترسایان ]. «رَفدا»: هیئت بلندپایه‌ای که به 
نزد پادشاهان و فرمانروایان اعزام می‌شوند. به کسی که برای رسانیدن پیام نزد شاه 
برود نیز «وأفدا می‌گویند. 

(فاستوهبنا»: از پیامبر جک درخواست بخشش و عطیه نمودیم. [از ایشان آب وضو به 
عنوان بخشش و هدیه خواستیم]. 

(تمضمض): آب در دهان جنبانید و مضمضه کرد. 

اٍداوةا: مشک کوچکی که از پیوستن دو پوست به هم» درست شود. 

اوالاء ینشف»: آب خشک شده و چیزی از آن باقی نمی‌ماند. 

«مَدّوه من الاء»: بر آن آبی دیگر بیافزایید و بريزید. 

۷ -(۲۹) وعن عاشة «غ اء قالث: مر رسول ال ببناء السجد نی لور وان 
یُنظف ویطیّب». رواه آبو داود والترمذي» واین ماجة. 

۷ (۲۹) عايشه ت عطق - گوید: رشول غذا 24 به "ساشت مساجد قر: محله‌ها و 
آبادی‌ها (خضوضا مخلة و آبادی‌هایی که دور از همذیگر باشتد) و نظافت و رعایت 
بهداشت و استعمال بوی خوش و مطبوع در آنها فرمان داد. 

را ایو دار مت وا اس رات کروه ند 

۸ -(۳۰) وعن ابن عباس» قال: قال رسولٌ له : «ما رت بتشیید الساجد. قال 


این ار لرخْرفتَها ۳-9 رخرَفت الیهود والصاری. ژواه یداو 


۱- ابوداود 2۳۱۴/۱ ۴۵۵ ترمذی ۴۸۹/۲ ح ۵۹۴ ابن ماجه ۲۵۰/۱ 2 ۷۵۸ 


۳۶۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


2-۸ (۳۰) ابن‌عباس - نید - گوید: پیامبر بل فرمود: خداوندکكٍ مرا به زیبا و 
مجلل ساختن ظاهری مساجد فرمان نداده است. 

ابن‌عباس - <بتتید - گوید: سوگند به خدا! در آینده نیز شما مسلمانان» به نقش و 
نگار و زیباسازی ظاهری مساجد می‌پردازید. همانگونه که بهودیان در معابد و 
مسیحیان در کلیساهای خویش کردند. 

[اين حدیث را ابوداود روایت کرده است ]. 

«تقشیید الساجد»: زینت‌دادن و قصرگونه ساختن مساجد. التزخرفتها»: مساجد را 
آراسته و زینت خواهید داد و به تجلیل و زیباسازی آن خواهید پرداخت. 

۵۹- (۳۱) وعن أَذس» قال: قال رسول ال ة: ین آشراط السَاعة أن یتباهی التاش 
في الساج». رواه آبو داود والتسائي والدارمي وابن ماجة". 

۹- (۳۱) انس له گوید: پیامبر و فرمود: از نشانه‌های نزدیک‌شدن رستاخیز, 
یکی این است که مردم به مساجد خود بر یکدیگر فخر می‌فروشند. 

[اين حدیث را ابوداود» نسائی. دارمی و ابن‌ماجه روایت کرده‌اند]. 

شرح: از مجموع این روایات دانسته می‌شود که نباید در تزیین مساجد. مبالفه و 
اسراف و زیاده‌روی نمود. تا سبب مشغول‌شدن نمازگزاران به آن» و مانع خشوع در نماز 
نگردد» و نیز بخاطر اينکه شباهتی میان مسجد با کلیسا و دیگر معابد غیرمسلمین به 
وجود نیاید. امام ابوحنیفه می‌گوید: باکی نیست که مساجد نقش و نگار شده و با 
آب‌طلاء اندوده شوند» چنان که عمر بن عبدالعزیز. مسجد النبی را نقش و نگار کرد 
وکسی هم بر وی ایرادی نگرفت» و حضرت عثمان نیز مسجدالنبی را با گچ و 
سنگ‌های رنگی» بازسازی کرد. 

و به هر حال احادیث ذکر شده بر این حمل می‌شوند که نباید مساجد را بیش از حد 
معمول و نیاز. تزیین کرد به طوری که به اسراف و زیاده‌روی کشیده شود روشن 
است که نیازها و حاجت‌ها نیز با دگرگونی زمان و مکان و حالات انسان و پیشرفت 


7 ابوداود ۱۳۱۱ ح‌ ۳۳۸ و بخاری نیز در باب «بناء المساجد» ۸( این حدیث ر به صورت 
تعلیقی بدین گونه روایت کرده است: «لتزخرفتها کما زخرفت الیهود والنصاري». 

۲- ابوداود ۳۱۱/۱ ح ۴۴۹ نسایی ۳۲/۲ ح ۶۸٩‏ دارمی ۳۸۳/۱ 2 ۱۴۰۸ ابن ماجه ۲۳۴/۱ ح 
۳ 


کتاب الصلوة (باب (۷) در باره‌ی مساجد و مکان‌هایی که نماز در آنها..) ۴۶۱ 


جامعه. تغییر می‌کند. و احادیث مذکور به بیش از نوعی کراهت تنزیهی دلالت 
در حقیقت (به نظر حقیر). پیام اصلی پیامبر تلٌِ در خلال این روایات این است که: 
مسجدهای مسلمانان از لحاظ ظاهری و نقش و نگار و زرق و برق, آباد می‌شوند» ولی 
۱ زه بو (عن خاص, آراسته و ۳ می‌شوند, "0" گرانه و رنگارنگ؛ 
چراغ‌ها و لوسترهای گرانبهاء سنگ‌فرش‌های عجیب وغریب. پرده‌های فریبنده» گچ و 
بلواء در مساجد صورت می‌گیرد. امام و موّذن. مساجد را خانه‌ی خودشان تصور 
مسجد در زمان پیامبر اکرم جٌ و صحابه‌ی کرام عّ» مرکز مشورت مسائل فردی و 
اجتماعی. سیاسی و نظامی» فرهنگی و اقتصادی و دینی و دنیوی و کانونی برای 
آماده‌سازی مسلمانان برای دفاع از کیان اسلام و مسلمین بود. 
از این جهت به نظر می‌رسد که انکار و مخالفت با تزیین مسجد با توجه به شکل و 
ظاهر و صورت این کار است و نه در جوهر و باطن و حقیقت زینت و زیبایی. 
به هر حال احادیث مذکور به بیش از نوعی کراهت تنزیهی دلالت نمی کند. در 
حالی که وجود چنین کراهتی با اندک نیاز و ضرورتی از بین می‌رود. 
دکتر پوسف قرضاوی در بیان اين نیاز و ضرورت‌ها می‌گوید: 
باشد, تا قدر و منزلت مسجد از اماکن دیگر پایین نیاید. 
دیرتر فرسوده 9 خراب گردند» تا در زمان‌هایی که به علت‌هایی مثل: صضعف 
اقتصادی و پا فشار و ظلم و ستم حکومت که قادر به ساختن مساجد جدیدی 
نیستند. بتوانند از این مساجد استفاده کنند. مثل: مساجد جامع بزرگ و 
باشکوهی که در زمان خلافت عثمانی ساخته شده‌اند و مسلمانان (ترکیه) 


۳ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
توانستند در زمان حکومت ظالم و لائیک «کمال آتاتورک» از این مساجد بهره 

هنانز کته تا سته ناهایی هه کهدر رای عقوم راو ی 
مثل: زلزله و امثال آن. مقاوم و مستحکم باشند. 

عده‌ای از برادران مسلمانم در ژاپن به من خبر دادند که سالها قبل در شهرشان 

زلزله‌ای سهمگین آمده که ساختمان‌های بلند و بزرگ را نیز تخریب نموده است ولی 
به مسجد آسیبی نرسیده است. در واقع سالم‌ماندن چنین مسجدی. به خاطر لطف و 
ارت تشد پنسا وه تست اقا مگا و مسق کارت 

۴- مسلمانان از دیرباز نیازمند بناهایی استوار و محکم بوده‌اند تا سنگر و 
پناهگاهی برای آنها هنگام حمله‌ی دشمنان باشد» همانطور که چنین وضعیتی 
را در زمان حمله‌ی دشمنان به بوسنی و هرزگوین وکشمیر و مانند آنها 
مشاهده که 

از این‌رو نگارنده نیز براین باور است که بر اساس نظر امام ابوحنیفه. نقش و نگار 

مسجد درست است. اما به چند شرط: 

۱- در تزئین وآرايش مسجد مبالغه. اسراف و زیاده‌روی نشود. تا سبب 
مشغول‌شدن نمازگزاران به آن» و مانع خشوع در نماز نگردد و نیز به خاطر 
اينکه شباهتی میان مسجد با کلیسا و دیگر معابد غیرمسلمین به وجود نیاید. 

۲- تنها به نقش و نگار ظاهری مسجد اکتفا نشود. بلکه در کنار عمران وآبادی 
ظاهری, به عمران وآبادی معنوی نیز اهمیت داده شود و تنها به فکر شکل 
ظاهر و صورت نباشند. بلکه به جوهر باطن و حقیقت امر توجه کنند. 

۳- به خاطر زینت مساجد بر یکدیگر فخر نفروشند و بر همدیگر تکبر نورزند. 

۴- در جایی که فقرا و مساکین. و بینوایان و مستمندان از مزین‌نمودن مساجد. 
محتاج‌ترند» باید در مرحله‌ی نخست به فقرا رسیدگی کرد. و نباید توجه به 
ستون‌هاء در و دیوار مسجد و تزیین‌کردن آنهاء به فراموش‌کردن فقرا و 
مساکین بیانجامد. 


۱- مسجد سازی از دیدگاه اسلام. قرضاوی. ترجمه: فاروق نعمتی ۰۵۷-۶ 


کتاب الصلوة (باب (۷) در باره‌ی مساجد و مکان‌هایی که نماز در آنها..) ‏ ۴۶۳ 


و شاید از جمله‌ی بهترین الگوهایی که در این زمینه وجود دارد» بنای حال حاضر 
مسجدالحرام و مسجدالنبی است. بدون شک. امروزه اين دو بنای اسلامی. ضمن 
متانت و استحکام کافی. در اوج بزرگی و ابهت و رفعت و زیبایی وآراستگی قراردارند. 
ولی این زیبایی و عظمت به حد اسراف و زیاده‌روی نکشیده است که دل‌های 
نمازگزاران را به خود مشغول کند. بلکه این دو مسجد. سرشار از معنویت. روحانیت و 
صداقت و اخلاص هستند. 

۰ - (۳۲) وعنه» قال: قال رسول الله تا اغرضت علٍ ۳۹ حی القّذاء 
خا ال من سجب. وتث ع لب ات فل راعش من سورو من 
القرآن و آية آوتیها رجل نم ییا رواه الترمذي» وآبوداود" 

۰- (۳۲) انس نله گوید: پیامبر ق فرمود: پاداش‌های امتم (از پاداش بزرگ 
و( آن را از مسجد بیرون افکند. 
بر من عرضه شد. و نیز گناهان و بزهکاری‌های امتیانم بر من عرضه و آشکار گردید. و 
هیچ گناهی را بزرگ‌تر و سخت‌تر و تکان‌دهنده‌تر از آن ندیدم که به مردی سوره و پا 
آیه‌ای از قرآن داده شود (یعنی نعمت حفظ الفاظ و معانی قرآن بدو عنایت شود) و باز 
آن را (با نخواندن و سهل‌انگاری و عدم قیام به مقتضای آن) فراموش کند. 

[اين حدیث را ترمذی و ابوداود روایت کرده‌اند]. 

شرح: باید دانست که فراموش‌کردن لفظ قرآن. به همراه فهم معنا و مفهوم آن؛ و 
فراموش کردن قیام به مقتضای اوامر و فرامین تابناک و تعالیم وآموزه‌های 
تعالی بخش, و توصیه‌ها و سفارش‌های سعادت‌آفرین. و احکام و دستورات نورانی آن» و 
فراموش‌نمودن اجرای مفاد قرآنی. در این وعید و هشدار داخل است. 

در حدیثی پیامبر 5 می‌فرماید: 

«ما من رجل قرا القرآن» فنسیه الا لقي اه ه پلقاه وهو اجزم). 

«هیچ کس نیست که قرآن را خوانده [یعنی آن را حفظ کرده] و باز آن را فراموش 
نموده مگر اينکه خدای کِّّ را در روزی که با وی ملاقات می‌کند. در حالی روبرو 


۱- ترمذی ۱۶۳/۵ 2 ۲۹۱۶ و قال: «غریب لا نعرفه الا من هذالوجه», ابوداود ۳۱۶/۱ ح ۴۶۱. 


۳۶۴ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


و در حقیقت این احادیث پیامبر 3 برای اینگونه کسان که قرآن را حفظ نموده و 
سپس آن را به باد فراموشی سپرده‌اند. وعیدی سخت و تکان‌دهنده است. 

)ون فده قال:فال رشن له :تم المسَائی في الم ال الساجد 
لور التام یوم القَیامة». رواه الترمذي وآبو داود". 

۱- (۲۲) بریده 8 گوید: پیامبر 5 فرمود: رهپویانی را که در تاریکی شب به 
سوی مسجدها رهسپارند. به روشنایی کامل در روز رستاخیز نوید و مژده بده (چرا که 
خداوند و در برابر اطاعت و انجام کار نیک به وسیله‌ی پاداش نیک از اعمال بندگان 
کر امن کف وان سای گر تابتع رم ریت کب اعمال سک استاه‌های تیان 
الشت: کشسانی که دی تست ها و ستکلات: قالش ها و خقدفه‌هاه فا یکی ها وس کی هاء 
ناهمواری‌ها و ناملایمات را با جان می‌خرند. و در تاریکی‌های شب و به هنگامی که 
غوغای زندگی مادی و ماشینی فروکش نموده و محیطی آرام و به دور از هرگونه ریا و 
تظاهر و خودنمایی و توّم با حضور قلب و جمعیت خاطر. مهیا می‌شود. به سوی 
مساجد رهسپار می‌شوند و به عبادت و پرستش خدای یکتا و یگانه می‌پردازند و او 
تعالی را در مقابل اين همه نعمت که بدانها ارزانی داشته. شکرگزاری و سپاس 
می‌گویند. 

و خداوند نیز شاکر و سپاسگذار است و در عوض این تاریکی‌ها. وی را در 
تاریکی‌های مخوف و وحشتناک روز رستاخیز» از سوی خویش به وی نور کامل و 
روشنایی وصف ناپذیر و باشکوه» عنایت خواهد کرد). 

[اين حدیث را ترمذی و ابوداود روایت کرده‌اند]. 

۲-(۳۴) ورواه اب ماجة» عن سهل بن سَعْیه وآذس". 

۲۳- (۲۴) همین حدیث را ابن‌ماجه نیز از «سهل بن سعد» و «انس» - عفتتید - 


روایت کرده انش : 


۱- ابوداود ۳۷۹/۱ ح ۰۵۶۱ ترمذی ۴۳۵/۱ ح ۲۲۳ و قال: حدیث غریب من هذالوجه مرفوع . وهو 


۲- ابن ماجه به روایت از سهل 2۲۵۶/۱ ۷۸۰ و بروایت از انس ۲۵۷/۱ 2 ۷۸۱. 


کتاب الصلوة (باب (۷) در باره‌ی مساجد و مکان‌هایی که نماز در آنها...) ‏ ۴۶۵ 


۳ -(۳۵) وعن ی سعیرٍ در قال: قال رسول ال : «(ذا ریم الرجُلَ یِتعاهَد 
السجت فاشهَدُوا له بالایمان؛ فان له تقول: ( لنّما یعشر مساجد الّه من آمن بالّه 
الیو الاخر )». رواه الترمذي» وابنْ ماجةء والدارمي . 

۳ (۳۵) ابوسعید خدری :4 گوید: پیامبر 5 فرمود: هرگاه مردی را دیدید که 
در مساجد رفت وآمد دارد؛ به ایمان و باور دینی او گواهی دهید. زیرا خداوند متعال 
می‌فرماید: «تنها کسی حق دارد مساجد خدا را با تعمیر یا عبادت آباد سازد که به خدا 
فا تسام ده تایه ۶۰ 

آانم ‏ هی اش ماه و خرس ووایت کتان]. 

شرح: در حقیقت کسانی که به عمران وآبادی مسجد به وسیله‌ی نماز و دعا و ذکر 
خدا و بر پاداری شعاثر مذهبی, آهمیت می‌دهند و مسجد را کانونی برای هرگونه حرکت 
و جنبش سازنده‌ی اسلامی در زمینه‌ی آگاهی و بیداری مردم» و پاکسازی محیط از 
کفر و زندقه و شرک و چندگانه‌پرستی و نفاق و دورنگی؛ قرار می‌دهند وآن را وسیله‌ای 
برای آماده ساختن مسلمانان برای دفاع از کیان اسلام و مسلمین و قرآن و سنت و 
مرکزی برای جوانان با ایمان و متدین» و کانونی برای فعال‌ترین قشرهای اجتماع 
بشری (جوانان) قرار می‌دهند. خود نیز جزو پاسداران واقعی و محافظان راستین 
مسجداند و پیوسته با حضور مداوم خویش در مسجد. روح معنویت و برنامه‌های 
سازنده را در آن به اجرا در می‌آورند و مسجد را به مرکزی مقدس, و کانونی انسان‌ساز 
و کلاسی تربیتی» مبدل می‌کنند. این چنین کسانی. خداوند 5 و فرشتگان الهی به 
ایمان و باور راستین دینی آنان. گواهی می‌دهند. چرا که فقط چنین کسانی هستند 
که به تعمیر وآبادی مسجدها می‌پردازند. چنانچه در حدیثی دیگر پیامبر 3 می‌فرماید: 

«انما عمّار الساجد» هم اهل اللّه» [بزاز] 

«آبادکنندگان مساجد وابستگان به خدای‌کكْ می‌باشند». 


۱- ترمذی ۱۴/۱ 2 ۲۶۱۷ و قال: غریب حسن. ابن ماجه 77۶۳/۱ ۸۰۳ و ان ماجه به عوض واژه‌ی 
«یتعاهد» عبارت «یعتاد» را نقل کرده است. و احمد بن حنبل نیز با واژه‌ی «یعتاد» نقل کرده 
است: ۶۸/۲ دارمی ۳۰۲/۱ ۰۱۲۲۳ 


۲- نما یر مسجد له مَن ءامَن بالّه وم آلاخرک [التوبق: ۱۸]. 


۳۶۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


۲۴ -(۳۶) وعن عشمان بن مَضْعونٍ» قال: یا رسول له" ِندَنْ انا نی الاختصاء. فقال 
رسول ال ق: الیش مین من ی ولا اختصی» ( خصاء أَمّيالصَیام». فقال: تن سا 
في السَیاحة. فقال: «ٍقَ سیاحة أمّیٍ الهاد نی سبیل الّه». فقال: ادن لسا في الرَهب. 
فقال: «قَ ترَقب مت املوش في الساجد انتظار الصلاة!. رواه نی «شرح السنة». 

۴- (۳۶) عثمان بن مظعون نء گوید: به پیامبر 35 گفتم: ای رسول‌خدا 5:! به 
ما اجازه دهید تا خویشتن را خصی و اخته نمائیم (و بدین وسیله از لذائذ و راحتی‌ها 
فاصله بگیریم و بدور از هرگونه دغدغه‌ی جنسی و هواهای نفسانی و خواهشات حیوانی 
و وسوسه‌های شیطانی. به عبادت و پرستش خدا بپردازیم)!. 

پیامبر ی فرمود: کسی که دیگران را خصی و اخته نماید. و یا به اخته‌کردن خویش 
همّت گمارد. از ما نیست. براستی خصی و اخته‌کردن امتیانم در گرفتن روزه است 
(چرا که در حقیقت روزه. سپری محکم و پولادین در مقابل آتش سوزان دوزخ و 
سپری محکم در برابر خواهشات ناروای نفسانی و تمایلات ناجایز شیطانی و 
شیاه یی شیطای دک اند هه سس اما سای 

شخص روزه‌دار در حال روزه» با وجود گرسنگی و تشنگی از غذا و آب و همچنین 
لت جنسی. خواهشات نفسانی و تمایلات دنیوی و غرائز حیوانی و وسوسه‌های 
شیطانی. چشم می‌پوشد و عملاً ثابت می‌کند که او همچون حیوان. در بند اصطبل و 
علف نیست. او می‌تواند زمام نفس سرکش خویش را به دست گیرد و بر هوس‌ها و 
شهوات خود مسلط گردد. خداوند کت روزه را مقرر نموده است تا انسان به وسیله‌ی 
آن از سلطه‌ی غرائز و زندان بدن و ماده و معده‌ی خویش آزاد شده. بر تحریکات 
شهوانی خود غالب گردیده. و بر مظاهر حیوانی خویش حاکم شود و به فرشتگان 
همانند گردد). 

عثمان بن مظعون نی برای بار دوم گفت: ای رسول‌خدا ! به ما اجازه‌ی 
جهانگردی دهید. تا در شهرها و کشورهای مختلف و اطراف و اکناف جهان به سیاحت 
و گردشگری بپردازیم. 


۱- شرح السنه 2۳۷۰/۲ ۴۸۴. 


کتاب الصلوة (باب (۷) در باره‌ی مساجد و مکان‌هایی که نماز در آنها..) ۴۶۷ 


پیامبر 5 فرمود: سیاحت و گردشگری امتم. در جهاد و پیکار در راه خدا با 
دسا وتو ها لاه و قران ات 

عثمان ی برای سومین بار گفت: به ما اجازه‌ی اختیارکردن رهبانیت (و 
گوشه‌نشینی و ترک دنیا و چشم‌پوشی از لذت‌ها و راحتی‌های آن را) بدهیدا. 

پیامبر 35 فرمود: رهبانیت امتم» نشستن در مساجد به انتظار فرارسیدن نماز است. 

[اين حدیث را بغوی در «شرح السنة» روایت کرده است ]. 

شرح: «الاختصاء»: خصی واخته کردن. 

اترهب»: رهبانیت وگوشه‌نشینی و ترک دنیا و چشم‌پوشی از لذت‌های آن. 

در حقیقت. رهبانیت بر خلاف اصول فطرت و طبیعت انسان است و جوامع انسانی 
را به انحطاط و عقب‌ماندگی می‌کشاند. و رهبانیت نه تنها سبب کمال نفس و تهذیب 
روح و اخلاق نیست. بلکه منجر به انحرافات اخلاقی, تنبلی» بدبینی» غرور» عجب و 
خودبرتربینی و مانندآن می‌شود. 

و به فرض که انسان بتواند در حال انزوا و گوشه‌نشینی به فضیلت و برتری اخلاقی 
برسد. فضیلت محسوب نمی‌شود. بلکه فضیلت آن است که انسان در دل اجتماع 
بتواتد خود را از آلونگی‌های اخلاقی برهاند. 

ترک ازدواج و دوری‌گزیدن از لذائذ و راحتی‌های دنیا که از اصول رهبانیت است؛ 
نه فقط کمال نمی‌آفریند. بلکه موجب پیدايش عقده‌ها و بیماری‌های روانی می‌گردد. و 
باید دانست که زهد اسلامی که به معنای سادگی زندگی و حذف تجملات و تکلفات و 
عدم اسارت در چنگال مال و منال» جاه و مقام و پست و موقعیت است. هیچ ارتباطی با 
مسئله‌ی رهبانیت ندارد. زیرا رهبانیت به معنای: جدایی و بیگانگی از اجتماع و تحریم 
ازدواج برای مردان و زنان» و انزوای اجتماعی و پشت پازدن به وظایف انسان در 
اجتماع بشری و انتخاب صومعه‌ها و دیرهای دورافتاده برای عبادت و زندگی در 
محیطی دور از اجتماع است و زهد به معنای آزادی و وارستگی به خاطر اجتماعی‌تر 
زیستن است. پس نباید» زهد اسلامی را با رهبانیت قاطی نمائیم. 

«ائذن لدا نی السیاحة»: سیاحتی که در اين روایت از آن نهی شده. چیزی هم‌ردیف 
رهبانیت» یعنی یک نوع «رهبانیت سیار». بوده است. به این معنا که بعضی از افراد. 
بی‌آنکه خانه و زندگی برای خود تهیه کنند. يا کسب وکاری داشته باشند. به صورت 


۳۶۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


جهانگردی, بدون زاد و توشه. داتماً از نقطه‌ای به نقطه‌ی دیگر می‌رفتند و با گرفتن 
کمک از مردم - گدایی وتکدی‌گری - زندگی می‌کردند وآن را یک نوع زهد و ترک دنیا 
می‌پنداشتند. ولی اسلام هم «رهبانیت ثابت» را نفی کرده است و هم «رهبانیت سیار» 
را 

ار اتاکممه) زد نشکا مرها تما مق وا وی اد باه 
در انزوا و بیگانگی از اجتماع. 

۵ - (۲۷) وعن عبٍ الرمن بنِ عائش» قال: قال رسول له ة: «رآیث ری ِ 
فی آحسن صورة. قال: فبمٌ تم انملک الاعل؟ قلث: نت آعلم» قال: «فوضع کم 
کین فوجدث بدا ببق ند ققیمث ما نف السَماوات والارض وتلا: #وکنِكَ نرق 
زبرهیم لکوت لسوت لرْض وَیکونَ من أْموقنی2» العام: 0۷۵*. رواه 


الدارميْ مُرساكٌ وللترمذي نحوه عنه". 


۵ ۳۷ عبدالرحمان. بن عاقین هد گویده بیامیر 396 فرمود: پرو رازم را در 
بهترین شکل دیدم. از من پرسید: درباره‌ی چه چیزی مل اعلی (و فرشتگان عالم بالا) 
جدال و نزاع می‌کنند؟ (مراد از «مجادله و منازعه». بحث وگفتگو است. یعنی پیرامون 
چه چیزی گفتگو می‌کنند؟) گفتم: پروردگارا! خودت داناتری 

پیامبر کل می‌فرماید: خداوند کل دست (قدرت و انعام و فضل و کرم) خویش را 
میان دو شانه‌ام گذاشت. که در اثر آن. سردی و برودت آن [کنایه از ایصال لطف وکرم 
الهی] را در میان دو پستان خویش احساس نمودم و به برکت آن احاطه‌ی علمی به 
آنچه در آسمان‌ها و زمین است. پیدا نمودم. 


۱ ر.ک: تفسیر نمونه ج ۲۳ ص ۰۲۹۹ 
۳- دارمی ۱۷۰/۲ 2 ۲۱۴۹ دارمی این حدیث را از عبدالرحمن بن عایش نقل نموده است و ترمذی 
نیز این روایت را در سننش ۳۴۴/۵ پس از حدیث شماره‌ی ۲۲۳۵ از قول بخاری به صورت 


تعلیقی روایت کرده باه 


کتاب الصلوة (باب (۷) در باره‌ی مساجد و مکان‌هایی که نماز در آنها..) ‏ ۴۶۹ 


و در ادامه پیامبر 5 این آیه را تلاوت فرمود: «و همان گونه که گمراهی قوم ابراهیم را 
در امر پرستش بتها به او نمودیم. بارها و بارها نیز ملک عظیم آسمان‌ها و زمین را به 
ابراهیم نشان دادیم. تا از زمره‌ی باورمندان راستین شود و بر راستای خداشناسی رود»"؟ 

[اين حدیث را دارمی به طور مرسل روایت کرده. و ترمذی نیز بسان آن را از 
«عبدالرحمن بن عائش » روایت نموده است]. 

شرح: «فوضع که بین کتفی: کنایه از تخصیص‌دادن خداوند کَن. فضل و احسان 
وکرم و سخاوت خویش. و ایصال فیض و لطف خود. به پیامبر 3 است. یعنی خداوند 
مرا با فضل و فیض بیکران خویش مورد تکریم و تجلیل و احترام و بزرگداشت قرار داد. 

(فوجدث یّردها»: کنایه از احساس نمودن آسایش و راحتی لطف وکرم الهی است. 

(بین ثدیچ»: مراد سینه و يا قلب است. و کنایه از ایصال لطف وکرم الهی» و نزول 
رحمت فیض خداوندی و جاگرفتن علوم وحیانی و رسوخ و اتقان حقائق آسمانی در 
قلب و سینه‌ی پیامبر 9 است. 

۶ -(۳۸) وعن ابن عبّاس ومُعاذ بن جبل» وزادٌ فیه: «قال: یا محمدٌ! هل تدذري فیم 
ختوم الما لأْعل؟ قلث: نعم نی الکنّارات». والکشّاراث: المَکث في الساجد بعة 
الوا والمفی عل القدام الی الجماعاتِ وابلاغ اوه في المکاره فمن فعلّ ذل 
عاش بخیره ومات بخیر وکان من خطیتیه کیّوم ودثه مه وفال: یا مه اذا لت فقل: 
للم اي أسألك فعل التبرات» وتزلك المُنگراتٍ وخْبّالمساکین» ولذا رد بعبادك فعتة 
فاقبضنی اليك غبر مَفتونِ». قال: وال رجا: افشاء ال لام واظعام الطعام» والصلاء 
باللیل والّاش نیام ولفظ هذا احدیثِ کما في «الصابیح) لم آجذه عن عبر الرهن 1 فِ 
اشرح السُنة۱؟. 

۶ (۳۸) همین حدیث از «ابن‌عباس» و «معاذ بن جبل» ط: نیز روایت شده 
است که در آن ترمذی این عبارت را نیز افزوده است: 


۱- «وگتلک رت نهیم ملکوت آلسسوت ررض ولیکون ین آلموقنین» الانعام: ۷۵ 

۲- ترمذی نظیر اين حدیث را با زیاداتی از... عبدالرحمن عايش حضرمی, از مالک بن یخامر 
کتک اتمعاه میهافم که اس ۱۳۵ ۱۲۲۵و یه پجوی ه نی تیه راگن 
شرح السنه روایت نموده است. 


۳۷۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


«پروردگار فرمود: ای محمد 3۶:! آیا می‌دانی فرشتگان عالم بالاء در چه چیزی بحث 
وگفتگو می‌کنند؟ گفتم: آری» آنها در مورد کفارات (کارهایی که گناهان را جبران 
می‌کنند و پرده‌ی عفو و بخشش الهی را بر روی آنها می‌کشند) به گفتگو پرداختند. و 
کفارات عبارتند از: پس از خواندن نمازه در مسجد (برای ذکر و دعا) درنگ‌کردن (و یا 
انتظارکشیدن نمازی بعد از نمازی)» به سوی نماز جماعت. گام برداشتن. و کامل 
ساختن وضو با وجود سختی‌ها و مشکلات (از قبیل سرما و غیره). 

و هرکس (چه زن و چه مرد) این کارهای شایسته و بایسته را انجام بدهد (در این 
دنیا) با خیر و نیکی, زندگی به سر خواهد کرد (یعنی حتماً بدو زندگی خوشایند و 
پاکیزه‌ای عنایت خواهد شد. زندگی فردی لبریز از قناعت و رضایت و شکیایی بر مصائب 
جهان و شکر بر نعمت‌های یزدان و به تبع آن» زندگی جمعی قرین با آرامش و امنیت و 
رفاه و صلح و صفا و محبت و دوستی. و تعاون و همکاری و دیگر مفاهیم سازنده‌ی 
انسانی). و با خیر و نیکی نیز خواهد مرد و چشم از جهان فرو خواهد بست. و از 
گناهانش بسان روزی که از مادر زاده شده. پاک و پاکیزه خواهد گردید. و نیز خداوند 
فرمود: ای محمد! چون نماز خواندی, پس از آن این دعا را بخوان: «الَم اي استلك فعل 
اخیرات وترگ النکرات وحبّ الساکین» واذا اردت بعبادك فتنة فاقبضني اليك 
غیرمفتون». «بار خدایا! از تو, توفیق انجام کارهای خیر و شایسته و ترک کارهای زشت و 
پلید» و محبت بی‌نوابان و مستمندان را می‌جویم. و چون خواستی بندگانت را با ضلالت 
وگمراهی و يا عقوبت دنیوی (که در آن زوال دین و ایمان است) بیازمایی» پس مرا پیش 
از آنکه گرفتار آن آزمون شوم. (و دين و ایمان خویش را از دست بدهم) بمیران». 

پیامبر ققٍِ در ادامه فرمود: و درجات («که به وسیله‌ی آنها ارزش و جایگاه انسان در 
پیشگاه خدای طْكْ ترفیع می‌یابد) عبارتند از: افشاء نمودن سلام (چه بر آشنا و چه بر 
بیگانه»» به بینوایان و مستمندان و گرسنگان و خاک‌نشینان» خوراک‌دادن؛ و در دل 
شب. در آن هنگام که مردم خوابند (و غوغای زندگی مادی فروکش نموده. وآرامش 
روح و جسم انسان در پرتو مقداری خواب,حاصل گردیده. و حالت توجه و نشاط 
خاصی به انسان دست می‌دهد. در محیطی آرام و به دور از هرگونه ریا و تظاهر و 
خودنمایی, توأم با حضور قلب) نماز خواندن. 


کتاب الصلوة (باب (۷) در باره‌ی مساجد و مکان‌هایی که نماز در آنها.) ۴۷۱ 

[و لفظ این حدیث را چنانچه در مصابیح (اثر علامه بغوی) است. از طریق 
عبدالرحمن بن عاتش: جز در «(شرح السنة» «(که اثر علامه بغوی است) نیافتم]. 

شرح: منظور از «خاصمه» در این دو حدیث بالاء تنها «بحث و گفتگو» است نه 
جدال و کشمکش. بحث و گفتگو از اعمال آدمیان و کارهایی که کفاره و پوشاننده‌ی 
کتاهان وی کار اف شود ویر کرانت اسان مارم اف ای 

و شاید گفتگوی فرشتگان عالم بالاء در تعداد اعمالی است که سرچشمه‌ی این 
فضائل می‌گردد و يا در تعیین حد و میزان درجاتی است که از این اعمال حاصل 
می‌شود: 

۷ - (۳۹) وعن یی آمامة قال: قال رسول اللّه: لاه کم ضامٌ عل التّه: رجُل 
خرج غازیاً یه سبیل له فهّو ضامْ عل ال حق یتوقاه فیدچله اه یره بما نال 
من أجر و عنيَة؛ وج راح ای السجی فهُّو ضامنْ عل ال لحق یتوفاه فیّدخله 
ان أیرده بما نال من جر وغنیتة)؛ ورجل دخل بیته بتلام فهو ضامنْ عی له 


اً 


اند ها ۲ 
رواه بو داود ِ 

2-۷ (۲۹) ابوامامه ضْ گوید: پیامبر و فرمود: سه انسان‌اند که محافظت و 
مراقبت از آنها (در برابر فتنه‌ها و خسارت‌هاء وآفات دنیوی و دینی) بر خدا است: 
نخست جهادگری که در راه خداء برای دفاع از کیان اسلام و مسلمین با دشمنان و 
اخروی برساند) و یا او را زنده و سالم با اجر و پاداش و غنیمت از جنگ و پیکار 
بازگرداند (که این نیز. سعادت دنیوی و دینی است. که شامل حال وی می‌شود). 

و دیگر آن رهپویی که پیوسته به سوی مسجد (برای خواندن نماز) رهسپار است. 
سازد. و يا او را زنده و سالم با اجر و پاداش و غنیمت از مسجد به سوی خانه‌اش 


بازگرداند. و دیگر آن کسی که وقتی در خانه‌اش وارد می‌شود. بر اهالی خانه‌اش سلام 


۳۷۳۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


می‌کند. محافظت و مراقبت این چنین فردی نیز (از آفات خانوادگی و زیان‌های فردی 
هاختماهی )زر نخها بایستد افبت: 

[اين حدیث را ابوداود روایت کرده است]. 

۸-(۴۰) وعنه» قال: قال رسول :امن خرج من بیته مرا ی صلاة مکوب؛ 
اجره کأجر ماج المحرع. ومَن خرج ای تسبیج سح لایْنصبه الا یه فأجزه کأجر 
امحاج المُعتیر. وصلاء عّل ار صَلاة لا لَغُو بیتسا کناب في عِلَیَینَ. رواه مد وآبو 


)۱( 
داود . 


2-۸ (۴۰) ابوامامه عَف» گوید: پیامبر 95 فرمود: هرکس خانه‌ی خویش را با طهارت 
و وضو به مقصد مسجد برای خواندن نماز فرض ترک کند. اجر و پاداشی بسان پاداش 
خواندن نماز چاشت بیرون آید. و خستگی و مشقت را فقط برای خواندن آن به جان 
بخرد و در اين راستا از خویشتن ریا و تظاهر و سهل‌انگاری و غفلت. نشان ندهد. 
پاداشی همانند پاداش کسی بدست می‌آورد که آهنگ عمره نموده باشد. 

و خواندن نمازی در پی نماز دیگر (یعنی مداومت بر نمازها و مراقبت و حفاظت از 
آن) که در میان آنها کارهایی پیهوده و ناشایست. 9 سخنان زننده و نابایست صورت 
نگیرد» کاری مکتوب و ثبت شده در «علّیین» است. 

شرح: «علّیینا: جمع اعلٍ" (بر وزن ملّی) در اصل به معنای مکان بالاء یا اشخاصی 
اش ون نها عی وله رظان لام اما ای اه 
آسمان» یا «برترین مکان بهشت» تفسیر کرده‌اند. به این معنا که نامه‌ی اعمال چنین 
افرادی بر فراز آنها در شریف‌ترین مکان, یا بر فراز بهشت در بلندترین مقام. جای دارد؛ 


۱- مسنداحمد ۲۶۸/۵ ابوداود ۳۷۷/۱ حدیت ۰۵۵۸ 


کتاب الصلوة (باب (۷) در باره‌ی مساجد و مکان‌هایی که نماز در آنها..) ۴۷۳ 


اما بهتر است که گفته شود: «علیین» اسم خاص دیوان پا دفتر کل نامه‌های اعمال 
نیکان و نیکوکاران است. تعبیر از آن بدین نام. به خاطر این باشد که محتویات این 
دیوان» سبب درجات رفیعه‌ی صاحبان خود در بهشت است. 

۹ ۰ (۴۱) وعن آلي هریرة [#»] قال: قال رسول له ة: «(ذا رتم بریاض البنة 
فاتَعوا». قیل: یا سول الله! وما ریاض امِبَة؟ قال: «المَساجذ» قیل: وما الرْْ؟ یا رسول 
لّه؟ قال: «سْبْحانّ اتمه ومد له ولا هلال وال آکبر». رواهالترمذی<. 

۹- (۴۱) ابوهریره 4 گوید: پیامبر جک فرمود: هرگاه از باغ و بوستان‌های بهشت 
تخوس یرت رز کسان اشفاهه رز ان شیامه کف شب اي ول خدا 2۴ 
باغ‌های بهشت چیست؟ پیامبر 3 فرمود: مساجد. پرسیده شد: ای رسول‌خدا 25! چه 
چیزی را باید جرید؟ فرمود: اسبحان اللّه» وا مد للّه» ولا اله الا اللّه» واللّه اکبر». 

[اين حدیث را ترمذی روایت کرده است]. 

شرح: فارتعوا» [بچریدا: از ماده‌ی ارتع» در اصل به معنای چریدن و فراوان 
خوردن حیوانات است. ولی گاهی در مورد انسان به معنای تفریح و خورد و خوراک 
فراوان به کار می‌رود. برادران یوسف میگویند: 

له معا غذا یرتم ویلعَب 4 [یوسف: ۱۲). 

«پدر! فردا یوسف را با ما بفرست تا در میان چمنزارها و گلزارها بخورد و بازی 
کند». 

در اینجا مراد از «رتع» خوردن وآشامیدن و بهره‌مندی از میوه و چیزهای خوشمزه 
است. 

و تعبیر از چنین واژه‌ای برای انسان‌ها در این حدیت. شاید به خاطر اين باشد که 
همان‌گونه که اگر حیوانی در سبزه‌زار و بوستانی به چریدن مشغول شود به سادگی و 
راحتی از آنجا بیرون نمی‌رود. حتی ضربه‌ی چوب صاحب بوستان را هم به جان و دل 
می‌پذیرد اما حاضر نمی‌شود که از چریدن باز آید. اینچنین نیز ذکرکننده هم نباید به 
سبب افکار پست دنیوی و موانع سخت زندگی و خواهشات ناروای نفسانی و غرائز 
ناجایز حیوانی و وسوسه‌های ویرانگر شیطانی از ذکر و یاد خدا باز آید. 


۱- ترمذی ۴۹۷/۵ 2 ۳۵۰۹ و قال: حسن غریب. 


۳۷۴ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


۰ - (۴۲) وعنه» قال: قال رسول اللّه: امن أق السجد لِتّيع فقو حشه». رواه آبو 
,۱ 
داود . 


۰- (۴۲) ابوهریره :> گوید: پیامبر ی فرمود: هرکس به هر نیت و انگیزه‌ای که 
به مسجد بیاید. همان چیز را حاصل می‌نماید و پاداشش به نیت او بستگی دارد و 
نتیجه‌ی نیت خویش را دریافت می کند. 

[اين حدیث را ابوداود روایت کرده است]. 

شرح: پس برای رهپویان مساجد لازم است که در رفتن به مسجد. به دنبال 
جویاشدن رضایت خدا در عمل و تصفیه‌ی آن از شایبه‌های شخصی يا دنیوی, منافع 
فردی وامراض درونی باشند» یعنی جز به خاطر جلب رضایت خدا و منزل اخروی گام 
به سوی مسجد بر ندارند» و اگر گامی به سوی مسجد بر می‌دارند آن را از شایبه‌ها و 
امیال وآرزوهای زودگذر نفسی. اعم از ظاهر و باطن و موانع راه. اعم از سرمایه. شهرت؛ 
مقام. مال کسب شهرت و منزلت در دل دیگران» مدح و ثناء گریز از ملامت» کسب 
رضایت عامه‌ی مردم. تعارف و رودربایستی با بزرگان و... پیراسته گرداند و انگیزه‌های 
الهی و دینی را بر انگیزه‌های شیطانی» نفسانی. حیوانی و دنیوی در قلبش غالب 
گرداند و خواسته‌های خدا را بر خواسته‌های مردم ترجیح دهد. و نیت و قول و عمل را 
برای خدا خالص. و نماز و عبادات و مرگ و حیات خویش را خاض پروردگار جهان 
گرداند. چرا که: پاداش اعمال به نیت بستگی دارد و هرکس نتیجه‌ی نیت خود را 
دریافت می‌کند. کسی که آمدنش به مسجد به خاطر خدا است. پاداش آمدن به خاطر 
ده را رتاش مس تفه وکتی که اسان م شا مق دنو یا متاخ 
شخصی باشد. به آن می‌رسد وآمدنش به سوی همان چیزی است که برای آن آهنگ 
رفتن کرده است. 

۱ -(۴۳) وعن فاطمةً بنتِ اعسَین» عن جدّتها فاطمة الکبری» م» قالث: کانَ 
ان ٍذا دخل السجد صل عل محمدٍ وسلّم» وقال: «رب اغزلي نویه ژافتخ ی 
آبواب رحمیلت» واذا خرَجٌ ص علی محمٍّ وسلم وقال: «رب اغفز لي ذنویی» وافتخ لي 
آبواب قَضلك». رواه الترمذي. ومد وابن ماجة وف روایتهماه قالث: |ٍذا دخل السجته» 


۱- ابوداود 2۳۲۰/۱ ۴۷۲. 


کتاب الصلوة (باب (۷) در باره‌ی مساجد و مکان‌هایی که نماز در آنها..) ۴۷۵ 


وکذا (ذا خرج» قال: ابیم ال والسَلام علی رسول له بدل: صل عل حمیٍ وسلم. وقال 
الترمذی: لیس اسناذه بِممَّصلٍ» وفاطمةٌ بدث امحسين لم ندرك فاطمً الکبری!۱. 

۱- (۴۲) فاطمه دختر حسین - نید از مادر بزرگش «فاطمه» دختر پیامبر 5 
روایت می‌کند: که گفت: پیامبر 6 وقتی وارد مسجد می‌شد. بر محمد 3 سلام و درود 
می‌فرستاد و می‌فرمود: الم صلّ علي حميٍ وسلم] رت اغفرلي ذنولي وافتح لي ابواب 
رمتك» [پروردگارا! بر محمد وق درود و سلام بفرست]» خداوندا! گناهانم را بیامرز و 
درهای رحمتت را برمن بگشای. 

و وقتی که از مسجد خارج می‌شد. بر محمد ت سلام و درود می‌فرستاد و 
می‌فرمود: « صل علي محمد وسلم] رب اغفرلي ذبوبي وافتح لي ابواب فضلك» 
[پروردگارا! بر محمد 355 درود و سلام بفرست] خداوندا! گناهانم را بیامرز و درهای 
فضلت را بر من بگشای. 

[اين حدیث را ترمذی روایت کرده. و احمد و ابن‌ماجه نیز این حدیث را روایت 
نموده‌اند» و در روایت آن دو «فاطمه» به عوض عبارت اصل علي محمد وسلّما» سم 
له والسلام علي رسول الله» [به نام خداء سلام بر رسول‌خدا باد] نقل کرده است. 

ترمذی پیرامون این حدیث گفته است: اسناد این حدیث متصل نیست. چرا که 
فاطمه دختر حسین. مادر بزرگش «فاطمه دختر پیامبر 6» را در نیافته است]. 

۲-(۴۴) وعن عمرو بن شعیپ عنْ آبیه عن جیّه قال: نهی رسول ال عنْ 
تناشد الشعار في السجی وعن البیع والاشتراء فیه» وأ یتحَلّق لاش یوم الجمعة قبل 
الصَلاء فی السجد. رواه بو داود والترمذی"". 

۲ (۳۳) عمرو بن شعیب. از پدرش و او نیز از جدش (عبدالله بن عمرو بن 


العاص) روایت می‌کند که گفت: پیامبر 6 از مشاعره و داد و ستد و خرید و فروش در 


۱- ترمذی 7۱۲۷/۲ ۲۱۴ و قال حدیث حسن و لیس اسناده بمتصل. مسنداحمد ۰۲۸۲/۲ ابن ماجه 
۷۱۷۱ 

۲- ابوداود ۶۵۱/۱ ح ۰۱۰۷۶ ترمذی 2۱۳۹/۲ ۲۲۲ و قال حدیث حسن. نسایی نیز این حدیث را به 
صورت مختصر نقل نموده است: ۴۷/۲ ح ۷۱۴ ابن ماجه نیز به صورت مختصر به روایت این 
حدیث پرداخته و عبارت «التحلق یوم الجمعة» را ذکر نکرده است: ۲۴۷/۱ ح ۰۷۴۹ 


۳۷۳۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


مسجد نهی فرمود. و نیز از اينکه در روز جمعه» پیش از نماز: مردم» گروه گروه در 
مسجد دور هم جمع شده و جلسه تشکیل دهند و با هم صحبت نمایند. نهی کرد. 

[اين حدیث را ابوداود و ترمذی روایت کرده‌اند]. 

شرح: «نهي رسول الّه مه عن تناشد الاشعارا: در حدیثی امام بخاری بدین وسیله 
اشاره کرده که: «حسان بن ثابت» [شاعر توانمند رسول الله 5] در مسجد ابیاتی را در 
دفاع از رسول‌خدا 3 وآرمان‌ها و ارزش‌های اسلامی. و در مذمت کافران و بدخواهان 
اسلام و مسلمین می‌سرود. و رسول‌خدا م نیز وی را از خواندن این چنین اشعاری در 
مسجد. نهی نمی‌کرد. بلکه وی را تأیید نیز می‌فرمود. ولی در اين حدیث. پیامبر از 
شعر گفتن و مشاعره در مسجد نهی فرموده است!. 

در حقیقت. میان اين دو حدیث تعارض و تضادی نیست. بلکه رسول‌خدا ی از 
خواندن سرودها و اشعاری نهی فرموده که از اشعار جاهلیت پا در بطالت و بیهودگی 
باشد. و غرضی صحیح و هدفی درست و انگیزه‌ای الهی» و منفعت دینی درآن نباشد. 
ولی خواندن علوم و معارفی که در قالب نظم است و اشعاری که در بیان دفاع از 
رسول‌خدا 5 و یا ترغیب و تشویق در طاعت و عبادت خدا و یا در راستای اوامر و 
فرامین الهی و تعالیم و آموزه‌های نبوی و احکام و دستورات شرعی و حقاثق و مفاهیم 
والای قرآنی است. منعی ندارد. مشروط بر آنکه: مایه‌ی تشویش فکری نمازگزاران 
نباشد, یا در وقتی باشد که وقت نماز فرض نیست که مردم به مسجد می‌آیند. 

«وآن یتحلق التاس یوم الجمعه قبل الصلاة ی السجد؟: این بخش از حدیث, مربوط 
به آداب و سنن روز جمعه است. یعنی کسانی که صبح آدینه. زود به مسجد می‌روند؛ 
شاه ام که ول تا وا دک اکتا عیام کمم سفن الزی تلاوت 
قرآن» درود و صلوات بر پیامبر 5 شوند و در همین فاصله - خدایی ناکرده - از فرصت 
استفاده نکنند تا جلساتی میان یکدیگر تشکیل دهند و به صحبت‌های دنیوی بپردازند 
و وقت خویش را با صحبت‌های دنیوی از دست بدهند. 


کتاب الصلوة (باب (۷) در باره‌ی مساجد و مکان‌هایی که نماز در آنها..) ۴۷۷ 


۳۲ -(۴۵) وعن ألي هریرةه قال: قال رسول ال ة: «(ذا ریم من یبیم و یساغ نف 
السجی» فقولوا: لا آریع ال تجارئک واذا ریم من ید فیه ضال فقولوا: لا رد ال 
علیلت». رواه الترمذي والدارمی". 

۳ (۴۵) ابوهریره 4 گوید: پیامبر ج فرمود: هرگاه کسی را دیدید که در 
مسجد داد و ستد می‌کند. بدو بگویید: خدا در تجارت و داد و ستد توء سودی ندهد و 
0 

و وقتی دیدید کسی در مسجد گم‌شده‌اش را از مردم طلب می‌کند. بدو بگویید: 
خداوند آن را به تو باز نگرداند (چرا که مساجد برای اینگونه چیزها از قبیل: خرید و 
قوش ف فاد مت و کازهای نم باه شوه نت ): 

[اين حدیث را ترمذی و دارمی روایت کرده‌اند]. 

۴ -(۴۶) وعن حکیم بن حزام» قال: نهی رسول الله تا آن یُستقاد في السجد وان 


۳9 


ینش فیه الاشعان ون تام فیه اشدُوذ. رواه آبو داود نی «شنیه» وصاحبٌ «جامع 
الاصول! فیه عن حکیم. 

۴- (۴۶) حکیم بن حزام نله گوید: پیامبر با از گرفتن قَوّد و قصاص قتل در 
مسجد. و این که شعری در آن خوانده شود و يا اینکه حدود شرعی در آن اجرا گردد 
تهی فرنود: (جزا کة مساخد برای این کارها نساخقه تشنه‌آند و مساحة مختص عبات و 
پرستش خدا است). 

[این حدیث را ابوداود در سنن خویش, و نویسنده‌ی «جامع الاصول» از حکیم 
روایت نموده اند]. 

ایْستقاد»: قصاص گرفتن. از حاکم خواستن که قاتل را عوض مقتول بکشد. 

۵ -(۴۷) وفی 1 لصابیح» عن جابر". 


۱- ترمذی 2۶۱۰/۳ ۱۳۲۱ و قال: حسن غریب. دارمی ۱ 1۴۰۷۱ 

۲- ابوداود 2۶۲۹/۴ ۰۴۴۹۰ و احمد بن حنبل نیز این حدیث را به صورت مختصر در مسند خویش: 
۳ نقل کرده است. 

۳- مصابیح السنة ۲۹۷/۱ ح ۵۲۰. 


۳۷/۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


۵- (۴۷) و همین حدیث را شیخ بغوی نیز در «مصابیح» از حضرت جابر له 
روایت کرده اننتت. 

۶ -(۴۸) وعن معاوية بن فَرَة عن آبیه» آََْ رسول التّه نهی عنْ هائین الهجرتینِ - 
یعنی البَصَل والعوم - وقال: «منْ أکَلَهْما فلا یریم مسجتنا. وقال: لزان کشتم اند 
آکلیهما؛ ات تا رواه آبو دا 

۶- (۴۸) معاویه بن قرة له از پدرش روایت می‌کند که گفت: پیامبر ع از 
خوردن این دو گیاه: پیاز و سیر (به خاطر بوی بد آنها) نهی کرد و فرمود: کسی که از 
این دو گیاه بخورد نباید به مسجد ما نزدیک شود. 

و نیز فرمود: اگر ناگزیر از خوردن این دو گیاه هستید. پس باید (با پختن») بوی آنها 
را از میان ببرید (و پخته شده‌ی آن را بخورید). 

۷ -(۴۹) وعن یی سعییه قال: قال رسول اه ت: «الارش کلها مسجد الا لمقر 


۳ 


واحمام». رواه آبو داود» والترمذي. وی ۱ 


۷ (۴۹) ابوسعید نی گوید: پیامبر 5 فرمود: تمام زمین به جز قبرستان و 

[اين حدیت را ابوداود. ترمذی 9 دارمی روایت کر ده‌اند ]. 

۸- (۵۰) وعن ابن عمز قال: نهی رسول الله تن یُصلّ نی سبعة مواطِن: نی 
الیل والجرَرَة والقة» وقارعة الظریق؛ وفی اممام» ون معاطن الابل وقوق طهر 
بیت اللّه. رواه الترمذيٌ» واین اه 

۸ (۵۰) این عمو .- فنطنا - کوید: پیامیر 2 از خواندن تماز در هفت جای تفی 


۱- ابوداود ۲۷۲/۴ ح ۰۳۸۲۷ مسنداحمد ۱۹/۴. 

۲- ابوداود ۳۳۰/۱ 2 ۰۴۹۲ ترمذی ۱۳۱/۲ ۳۱۷ و قال: فیه اضطراب, ابن ماجه ۲۴۶/۱ 2 ۰۷۴۵ 
دارمی ۳۷۵/۱ ۱۳۹۰. 

۲- ترمذی 2۷۷۷/۲ ۳۴۶ و قال: اسناده لیس بذاک القوی, ابن ماجه 2۲۴۶/۱ ۷۴۶ 


کتاب الصلوة (باب (۷) در باره‌ی مساجد و مکان‌هایی که نماز در آنها..) ۴۷۹ 


خیابان). حمام خوابگاه و استراحتگاه شتران که در مجاورت آب قرار گرفته باشد. و 
روی سقف خانه‌ی خدا. 

[اين حدیث را ترمذی و این‌ماجه روایت کرده‌اند]. 

شرح: در بیان حکمت نهی نمازخواندن در اين اماکن. علماء و صاحب‌نظران 
اسلامی گفته‌اند: نهی از خواندن نماز در زباله‌دان؛ کشتارگاه حیوانات و قبرستان؛ به 
سبب وجود نجاست و پلیدی. و میان کوچه و خیابان وگذرگاه مردم. به سبب 
تنگ‌کردن راه بر عابران» و در خوابگاه و استراحتگاه شتران. به سبب ترس از رمیدن 
شتر و ضرررساندن به فرد نمازگزار و نهی از خواندن نماز در روی سقف خانه‌ی کعبه. 
به جهت اسائه‌ی ادب و توهین به خانه‌ی کعبه است. 

۹-(۵۱) وعن ی هرب قال: قال رسول ال ق: «ص لوا نی مرابض القنم» ولا 
صلو قِ آغطان الابل!. رواه الق ۶ 

۹ (۵۱) ابوهریره عه گوید: پیامبر ی فرمود: می‌توانید در خوابگاه وآغل 
گوسفندان نماز بخوانید. ولی در استراحتگاه شتران نماز نخوانید. 

[اين حدیث را ترمذی روایت کرده است]. 

شرح: امرابض» جمع «مربض» به معنای آغل و خوایگاه گوسفندان است. 

(أعطان» جمع «عطن» به معنای خوابگاه و استراحتگاه شتران که در مجاورت آب 
قرار گرفته باشد. 

حکمت و فلسفه‌ی نهی از نمازخواندن در خوابگاه شتران برای تمام خردمندان و 
انسان‌های عاقل و فهمیده. مشخص است. چرا که شتر» حیوانی رمنده. چموش وگریزپا 
است و در رمندگی و چموشی به اسم است. و احتمال دارد که اگر فردی در اصطبل 
واستراحتگاه شتران به نماز بایستد. شتری بر او حمله‌ورشود و وی را مجروح و 
یووم انم لاوما روا شوانته دی اب کت مسا راز خلت ضوع 
خضوع نماز نیز بیرون می‌کند» چرا که فرد نمازگزار پیوسته در فکر این است که از 
تاجیه‌ی ضتران مورد عمله قرار نگیود. برخلاف اس گام + آغل خوشفتان که انا 
بر خلاف شتران. حیواناتی آرام و بی‌دردسر و عاری از رمندگی و چموشی می‌باشند. 


۱< ترمذی ۱۸۰/۲ ۸ این ماجه با اند زیادتی آن را روایت کرده است: ۲۵۲/۱ 2 ۷۶۸ 
ترمدی ت بن 1 ریاتی ان را رواب 
مسنداحمد ۰۴۵۱/۲ دارمی ۱ ح ۰۱۳۹۰۱ 


نم ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 

البته باید توجه داشت که نمازخواندن در آغل گوسفندان. مستلزم آن نیست که 
خواندن نماز بر روی نجاسات آنها نیز جایز است. بلکه نمازخواندن در آغل گوسفندان 
در صورتی جایز است که مکانی پاک و عاری از هرگونه پلیدی و نجاست. برای این کار 
اختصاص داده شود. 

۰ -(۵۲) وعن ابن عبّاس» تشد قال: من رسول ال تاة زاشرات الفبوره 
والمتَخین علیها الساجد والسرُج. رواه آبو داوده والترمذي واللسائی"". 

۰ - (۵۲) ابن‌عباس - یذ - گوید: پیامبر 5 زنان زیارت کننده‌ی قبور و 
کسانی را که گورها را به عنوان مسجد می‌گیرند. و بر آنها (به قصد تعظیم و بزرگداشت 
و شرک و چندگانه‌پرستی) چراغ می‌گذارند. لعن و نفرین کرد. 

[اين حدیث را ابوداود ترمذی و نسائی روایت کرده‌اند]. 

شرح: «زیارت قبور توسط زنان»: اگر زیارت زن» موجب فتنه گردد. و یا زینت‌های 
خود را به نمایش گذارد و با مردان مختلط شود. یا برای نوحه‌خوانی و شیون و زاری 
بیاید» با اتفاق تمام علماء حرام است و اگر چنانچه زیارتش خالی از اینگونه امور باشد» 
در مورد جایزبودن آن. علماء اختلاف نطر دارند: گروهی از علماء و صاحب‌نظران 
اشلامی و بازت وفان را شاه حدیت بالا خ ام داشتاند: 

کوش تفیگ اتقلفاه آن را خایز واتهانده آمابه قرط کار فایین کیت 
اختلاط با مردان» نوحه‌خوانی» شیون و زاری خالی باشد و به فعل امرافزوروها» در 
حدیث: «فزوروها فاتّها تذگر الاخرةا که دلالت بر عموم می‌کند. استدلال کرده‌اند» زیرا 
هرگاه فعل ام خطاب به مردان باشد. آن امر شامل زنان نیز می‌گردد. 

و نیر «ام عطیه»- تفا - می‌گوید: 

«ما زنان از زیارت قبور منع شدیم. ولی بر ما واجب نشد» [مسلم] 

و نیز حضرت عايشه - تا - می‌گوید: 

«از رسول‌خدا 5 پرسیدم: وقتی که به زیارت قبور می‌روم» چه بگویم؟ حضرت 
فرمود: بگو: السلام علیکم اهل الدیار من الومنین».. 


۱- ابوداود ۵۵۸/۳ < ۳۲۳۶ ترمذی ۱۳۶/۲ وقال: حدیث حسن,» نسایی ۹۴/۴ ح ۰۲۰۴۳ ابن ماجه 
تب افل ابش شاقن کرد آشت ۸ 2۵۰۲۱ ۱۵۷۵ متا :۱۲۲۹/۱ 


کتاب الصلوة (باب (۷) در باره‌ی مساجد و مکان‌هایی که نماز در آنها..) ۴۸۱ 


و همچنین در بخاری روایت شده است که: 

«روزی پیامبر 2 بر زنی گذشت که در کنار قبری گریه می‌کرد رسول‌خدا 3 
فرمود: تقوا داشته باش و صبر کن. زن, پیامبر ‏ را نشناخت وگفت: راحتم بگذار. 

پیامبر 2 در این حدیث آن زن را از زیارت نهی نکرد. 

و نیز ترمذی روایت کرده که عايشه - تا - قبر برادرش (عبدالرحمن) را زیارت 
می کرد. 

اما حدیث «اقّ رسول اه ی لعن زائرات القبور» راء علماء و صاحب‌نظران اسلامی, 
حمل بر زنانی کرده‌اند که به قصد نوحه و شیون و زاری واختلاط با نامحرمان و 
نمایشگذاردن زینت و ایجاد فتنه, به زیارت بروند. و امکان دارد که اين نهی در ابتدای 
امر بوده باشد. چرا که در اوائل دعوت به اسلام پیامبر ج مردم را از زیارت قبور منع 
کرد. چون نزدیک دوره‌ی جاهلیت بود. دوره‌ای که قبور و بت‌ها را پرستش و تقدیس 
می کردند» بعد از اينکه عادات گذشته را ترک کردند و ایمان در دل‌هایشان رسوخ کرد 
به آنان اجازه داد که قبور را زیارت کنند تا آخرت برایشان یادآوری شود و عبرت گیرند. 

۱ - (۵۳) وعن یی مامت قال: لِنَ را من الیهود سأل الب گلة: آَيْ البقاع خبر؟ 
فسَکت عنه وقال: دک تقشع یرل #4 کیت ت» وجاء جبریل علیه السلام 
فسأل» فقال: ما السوول عنها بأْغلم من السَایّل؛ ولکن أسال رت تبارك وتعلل. نم قال 
جبریل: یا محمَذا نی توت من اللّه درا ما دنت منه قظ. قال: «وکیف کانَ با جبریل؟» 
قال: ان بيني وبیتّه سَبعُونَ آلف ججاپ من تور فقال: سر البقاع آسواقهاه وخبرّ البقاع 
اه ۱ 

۱- (۵۳) ابوامامه عء گوید: خاخامی از خاخام‌های بهود از پیامبر ی پرسید: 
بهترین و برترین اماکن چیست؟ پیامبر 5 در پاسخ سکوت کرد و فقط فرمود: تا آمدن 
جبرئیل سکوت خواهم کرد. چون جبرئیل به نزد ایشان آمد. پیامبر 2 پیرامون این 
مسئله از وی پرسید. 

جبرئیل گفت: مورد سوال قرارگرفته از سوال‌کننده آگاه‌تر نیست (یعنی من در این 
مورد از تو عالم‌تر و داناتر نیستم) ولی در این‌باره از پروردگار بلند مرتبه‌ام سوال خواهم 


۱- مسنداحمد ۰۸۱/۴ 


۳۸۳۷۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


3 پس از آنکه جبرئیل از پیشگاه خداوند آمد. گفت: -۲2 محمد 5یا براستی چنان 
به خدا نزدیک شدم که هرگز این چنین به او نزدیک نشده بودم. 
پیامبر 5 فرمود: از کیفیت و چگونگی نزدیکی خویش به خداء برایم بگو. جبرئیل 
بهترین و برترین اماکن. پرسیدم) خدای قّكْ فرمود: بدترین و خشم‌انگیزترین جاها در 
[اين حدیث را این‌حبان در صحیح خود از ابن عم - تیا - روایت کرده است]. 
احبرا: داتشمند و9 خاخام بهود . 
(سبعون الف حجاب من نور» [هفتاد هزار پرده از نور]: تعبیر به «هفتاد هزار 
حجاب». ممکن است از باب تکثیر باشد» زیرا عدد هفتاد, از اعدادی است که غالبا 


فصل سوم 


۲ - (۵۴) عن آیي هریرة؛ قال: سمعث رسول ال یقول: امن جاء مسجدي هذا لم 
یأت الا مقر یه و یعلمه؛ و یمه الجاهد في سبیل الله. ون جاء لغیر ذللت؛ فهر 
بمنزلةالرَجل یر ال متاع غیره». رواء ان ماجةء والمیهقی في «شعب الایمان؛". 

۲ (۵۴) ابوهریره > گوید: از رسول‌خدا 5 شنیدم که می‌فرمود: هرکس به 
نیت تعلیم و یا تعلم خیر (علم و دانش. حکمت و فرزانگی» اوامر و فرامین الهی. تعالیم 
وآموزه‌های نبوی, احکام و دستورات شرعی و حقائّق و مفاهیم والای قرآنی) به مسجد 
من (مسجد النبی) بیاید. جایگاه و منزلت او بسان جایگاه جهادگر در راه خدا خواهد 
بود. و هرکس برای هدفی جز اين آید. منزلت وی همانند منزلت مردی است که به 
متاع غیرش نگاه می‌کند (و حسرت نداشتن آن را یدک می‌کشد. یعنی چنین فردی در 
دنیا از علم و عمل و ثنا و ستايش و تعریف و تمجید. و در آخرت از درجات والای 
بهشت. و از اجر و پاداش‌های اخروی, به دور و محروم خواهد بود و فقط حسرت 
نداشتن آن را می‌کشد). 

[اين حدیث را ابن‌ماجه و بیهقی در «شعب الایمان» روایت کرده‌اند]. 

۳ - (۵۵) وعن اسن مُرسَا قال: قال رسول له: «یأي عل الساس زم ان یکونْ 
حَریْهُم نی مساجدهم في مر ذنياهم. فلا تجالشوهم؛ فلیس له و یه حاجٌ؛. رواه 
البيهقي في «شعب الاییان»۳. 

و 
رسول‌خدا 5 فرمود: عنقریب بر مردم زمانی فرا خواهد رسید که سخنان دنیوی آنان؛ 
اهتشا داي سا باق که با ع افاکش مففی و مایت 
نکنید. و خداوند نیز نیازمند چنین افرادی نیست (و بدانان کوچکترین توجه و عنایتی 
نمی‌کند و آنها را به حال خودشان وا می‌گذارد و از آنان متنفر و بیزار است). 


۱- ابن ماجه ۸۲/۱ ۲۲۷ بیهقی در «شعب الایمان» ۲۶۳/۲ ح ۰۱۶۹۸ 
۲- این حدیث را در «شعب الایمان» بیهقی نیافتم . و الله اعلم. 


۳۸۳۴ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


آایخ دنه را موی قر شعبالاشان روایت کرده انش ]: 

۴ -(6۵۶ وعن السَائب بن یزید» قال: کدث نائما نی السجي فحَصبّنی رجل 
فنظرتّ. فاذا هو عم بِنْ امخظاب. فقال: مب فايني بمدین. فجئشّه بهما. فقال: مق 
آنثما وین ای آنتما- قالا: من آهل الطاثف. قال: لو کشا من آهل الدينة 
ماه ترقعان أصواتما في مسجد رسول له 88 رواه البخاری(. 

۴- (۵۶) سائب بن یزید 4 گوید: من در مسجد خوابیده بودم که مردی مرا با 
سنگریزه زد. چون نگاه کردم ناگاه متوجه شدم که عمربن خطاب ضّ» است. او گفت: 
برو و این دو نفر را پیش من بیاور. آنها را آوردم. عمر بن خطاب تیه بدانها گفت: شما 
کیستید؟ - یاگفت: شما اهل کجا هستید؟- گفتند: از اهالی شهر طائف هستیم. عمر «ه 
گفت: اگر شما مهمان نمی‌بودید و از اهالی شهر مدینه‌ی منوره می‌بودید. حتماً سخت 
تنبیه‌تان می‌ کردم شما در مسجد رسول‌خدا لا سر و صدا به راه می‌اندازید و صدایتان 
زا مت کنیه؟! 

[اين حدیث را بخاری روایت کرده است]. 

۵ (۵۷) وعن مالك قال: بَی عمر رحبة حَبَة نف ناحیَة السجد ی المْطیحاء وقال: 
َنْ کات رید أن یلع آو ینشد شعراه آرترت صوکّه» فلیَخرَج ال هذه الرَحَبَّة. رواه نی 
الموصا". 

۵ (۵۷) مالک گوید: عمر 4 در ناحیه‌ای بیرون از مسجد. محوطه و 
میدانگاهی به نام «بطیحاء» ساخت و فرمود: هرکس می‌خواهد سر و صدا به راه اندازد 
و همهمه کند. و يا شعری را با صدای بلند خواند. و يا صدایش را بلند نماید. باید از 
مسجد به سوی این محوطه و میدانگاه بیرون رود و در مسجد از چنین کارهایی 
اجتناب ورزد. 

ان یک را فالک دز فوطا روایت کزوم اشت ]. 

ارحبة): محوطه و میدانگاه. فضای خالی میان خانه‌ها. 


ایلغط»: سر و صدا راه بیاندازد و همهمه کند. 


۱- بخاری 2۵۶۰/۱ ۴۷۰ و بخاری به عوض «اهل المدینة» عبارت «اهل البلد» را ذکر کرده است. 
۲- موّطا مالک کتاب قصر الصلاة فی السفر ۱۷۵/۱ ح .٩۲‏ 


کتاب الصلوة (باب (۷) در باره‌ی مساجد و مکان‌هایی که نماز در آنها..) ‏ ۴۸۵ 


۶ - (6۵۸ وعن أَذس» قال: رأی م4 تخامة في القبلةه قَمَقّ ذللك علیه حتی وی 
في وجههه فقاع قَحگه بیدوه فقال: و حدم [ذا قام نی الصَلاء فلّما پناي ربّه ون 
ربّه بیته وبیق القبلة؛ فلا یقن آحذصم قبل قبلیه» ولکن عن یساره آو تحت قدمه» 
نم أَخد ظرف ردائه فبَصق فیه ثم رد بعضه عل بعض فقال: «و یفَعل هکذا. رواه 
انقار 7 

2-۶ (۵۸) انس فل گوید: پیامبر ج نف و خلطی را در جهت قبله‌ی مسجد دید. 
این مسئله بر وی گران آمد. اینطور که اثر ناراحتی و خشم در سیمای مبارک ظاهر 
شد. از این‌رو از جای برخاست و آن را با دستش تمیز نمود و آثارش را محو ساخت و 
سپس رو به مردم کرد و فرمود: هریک از شما که به نماز می‌ایستد در حقیقت با 
پروردگار خویش در راز و نیاز است» و در واقع خداوندکك در جهت قبله‌ی نمازگزاران 
قرار دارد. از این‌رو نباید یکی از شما به طرف قبله تف کند. ولی (در خارج نماز و خارج 
از مسجد) به طرف چپ یا زیر پایش تف کند. 
آن‌گاه آن حضرت 3 گوشه‌ی ردای خویش را گرفت و در آن تف کرد و آن را به هم 
مالید و فرمود: یا این چنین کند. 

[اين حدیث را بخاری روایت کرده است]. 

۷ -(۵۹) وعن المَائب بن لاه - وهو رجل من أصحاب رسول ال - قال: ان 
رجْلا َمٌ قومء فص نی لقبلّةه ورسول ال :نز فقال رسول له لقوه حبن فرع 
«ا یل لکم. فراد بعة ذللت آن بَصل هم فمتَُوه قَأَخبروه بقول رسول الله له در 
ذلك لرسولي الّه» فقال: نعم» وحسبث أنّه قال: نك قد آدیْت اللّه ورسوله». رواه آبو 
داود ۳ 

۷- (۵۹) سائب بن خلاد له - که یکی از یاران پیامبر اکرم کل می‌باشد - گوید: 
مردی امامت مردم را به عهده گرفت و پیشنماز جماعت آنها شد. پس آن مرد درحالی 
تاش رن زار موس کته زفی تیت قیله کت اید عتا. 


۱- بخاری 2۵۰۷/۱ ۴۰۵. 


۳۸۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


چون آن مرد از نماز فراغت یافت. پیامبر 2 به قوم آن مرد فرمود: پس از اين دیگر 
این مرد. امامت شما را به عهده نگیرد و پیشنماز شما نشود. 

پس از آن قضیه. آن مرد خواست تا پیشنماز جماعت شود. مردم وی را از این کار 
منع کردند و او را از سخن پیامبر 35 آگاه نمودند که ایشان وی را از پیشنمازشدن منع 
کرده‌اند. 

آن مرد این قضیه را برای رسول‌خدا 35 بازگو کرد. و پیامبر 9 فرمود: آری! من تو 
را از امامت مردم و پیشنمازشدن منع نموده‌ام» (راوی گوید:) گمان می‌کنم که پیامبر 35 
بدو فرمود: براستی تو (با تف‌انداختن در جهت قبله و بی‌احترامی و اسائه‌ی ادب بدان) 
خدا و پیغمبرش را آزار رساندی. 

[اين حدیث را ابوداود روایت کرده است ]. 

شرح: «اذیت اللّه ورسوله»: مراد از آزار رساندن خدا و پیامبر یه بر سر خشم‌آوردن 
آنها می‌باشد. چرا که آزار در مورد خداوند. جز ایجاد خشم. مفهوم دیگری نمی‌تواند 
داشته باشد. این احتمال نیز وجود دارد که «ایذاء خداوند» همان «ایذاءپیامبر» و 
مومتان انست: و-ذکر خداوند برای آهمیت وتا کید مطلب است. 

ام هی وه کی و اوه شا 
می‌شود. اعم از کفر و زندقه, الحاد و بی‌بند و باری. و مخالفت با اوامر و فرامین الهی. 
تال وهای خی تکام ی اش وا باس اه 

و حتی از این حدیث چنین استفاده می‌شود که تف انداختن در جهت قبله و 
بی‌احترامی به شعاثر خداوندی نیز مشمول ایذای خدا و رسول است. و چطور 
وتا ام که فاد ایی کار با اخفه بش کی تفت کال [که فله: 
نشانه و مظهر توحید و یگانگی. وآرم و نشانه‌ی مسلمانان و پرچم آشکار اسلام. و 
نشانه‌ی توجه به خدا است. از این‌رو فرد مسلمان نیز اگر خواست خلط و یا تفی 
بياندازد. باید آن را به طرف چپ و یا زیر پای چپش بیاندازد.. و آن را به طرف جلو 
(قبله) و طرف راست خود نیاندازد. چرا که اگر به جلوی قبله. تف بیاندازد بی‌احترامی 
و گستاخی به قبله نموده است. زیرا خداوند در جهت قبله‌ی نمازگزار قرار دارد و اگر 
ریفس با تخت یا فکتی ‏ اراس یه فشگهام. کروه است: که و 


جانب راستش قرار دارد. 


کتاب الصلوة (باب (۷) در باره‌ی مساجد و مکان‌هایی که نماز در آنها..) ۴۸۷ 


۸ -(۶۰) وعن مُعاذ بن جبل» قال: احتبس عّا رسول له ذات غُداةٍ عنْ صلا: 
الصب حتی کذنا تتراعی عَیق المّمس فخرخ سریعا قوب بااصَلای فص رسول له 
ِ صلاته. فلا سلم ذعا بصوته» فقال لنا: عل «مصایّکُم کسا آنثم» شم ال 

لیناء خم قال: :«آمَا نی ار وا 2 حَبَسَنی عنم الغداة: نی سل من اللیل» 
قَتوضَأْت وضایگ ما رل قتعسث ق صلان حی (2 تما فاذا آنا بر تباركٌ 
وتعالل في حسن صورةٍء فقال: یا محمذ! فلْ: لبّيكَ رب قال: فیم تختصم الما الاعل؟ 
قلث: لا آذري. قاها کلاثا». قال: «َرأیكه وضع که نی کف حتی وَجَد ت آنامل* بی 

تج لي کل شيء وغرفث. فقال: یا محمَد؛ قلث: لبیل رت! قال: فیم یختصم الم لا 
1 قَلْ فی الکمّارات قال وما هن قلث: مشی الاقدام ای اجساعاتِ واملوش ی 
الساجد بَعدّ الصلوات واسشباع الوضوء حین الکریهات. قال: ثم فیم؟ قلث: نف الدرجات. 
قال: وما هُنَ؟ قلت: لٍطعامٌ الطعام» ولین الکلام» والصّلاء والکّاس نیام. ثم قال:س: قل: 
الم انیس فعل اشیرات» وترلة المنگرات» وب الساکین» ون عفر لي وشرحمني» 
وذا رت فتنةٌ في قومقَتَوَُني غیر مفتون» وأساأل خُبَكَ وب من یب وب عَمَلِ 
یقرب نی ای حبّك». فقال رسول الّه ک: «تّ یا حَق فادزشوها نم ما تاه وان ان 
۱[ 
فقال: هذا حدیثك صحیح"٩‏ 

۸- (۶۰) معاذ بن جبل تق* گوید: روزی در وقت بامداد. رسول‌خدا ی به علّتی 
برای خواندن و امامت نماز صبح. از ما بازداشته و حبس شد و این قدر تأخیر کرد که 
نزدیک بود. طلوع خورشید را به نظاره بنشینیم. پیامبر 35 با عجله و شتاب از خانه 
بیرون آمد. و اقامه‌ی نماز گفته شد. و ایشان با کوتاهی و اختصار نماز را خواند. چون از 
تماز لام فای‌با دای بلتد و سا خظاب به ما فرجوده دز همان مکای کدششه‌این؛ 
باشید و صف‌های خویش را برهم نزنید. آن‌گاه متوجه‌ی ما شد و فرمود: «به هوش 
باشیدکه عنقریب به شما خبر خواهم داد که چه چیزی مرا از شما در این بامداد. 
بازداشت. جریان از این فرار است که من برای خواندن نمازتهجد در شب بلند شدم و 


۱- ترمذی: ۳۳۳/۵ ۳۲۳۵ و قال؛ حدیث حسن ضحیح. 


۳۸۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
وضو گرفتم و به اندازه‌ای که برایم مقدر شده بود. نماز خواندم. در نماز حالت 
خواب‌آلودگی و چُرت به من دست داد تا اينکه خواب مرا سنگین کرد و بر من غالب 
امد. 

در خواب پروردگارم را در بهترین و زیباترین شکل دیدم. از من پرسید: ای محمد! 
گفتم: پروردگارا! لبیک. در خدمتم و برای قبول و اجرای فرموده‌های شما آمادگی 
کامل دارم. 

فرمود: درباره‌ی چه چیزی ملاء اعلی (فرشتگان عالم بالا) گفتگو می‌کنند؟ گفتم: 
نمی‌دانم - خداوند و این سوال را سه بار از من پرسید. و من نیز در هرسه بار گفتم: 
نمی‌دانم - پیامبر هه فرمود: پروردگارم را دیدم که دست (قدرت و انعام» و فضل و 
کرم) خویش را میان دو شانه‌ام نهاد. که در اثر آن» سردی و برودت انگشتان بلاکیف 
او را در میان دو پستان خویش احساس نمودم. و به برکت آن» علوم و حقائق همه چیز 
برایم آشکار و هویدا گشت. و حقیقت امر را دانستم. 

خداوند ّ فرمود: ای محمد کل گفتم پروردگارا! لبیک در خدمتم. فرمود: 
فرشتگان عالم بالا درباره‌ی چه چیزی گفتگو می‌کنند؟ گفتم: پیرامون کفارات 
کارهایی که گناهان را جبران می‌کند و پرده‌ی عفو و بخشش الهی را بر روی آنها 
می‌کشد) گفتگو می‌کنند. فرمود: کفارات چیست؟ گفتم: گام‌برداشتن به سوی نماز 
جماعت پس از خواندن نمازها (برای ذکر و دعا) در مسجد درنگ‌کردن (و یا 
انتظارکشیدن نمازی پس از نمازی)» وکامل ساختن وضو با وجود سختی‌ها و مشکلات 
(از قبیل سرما و بیماری و غیره). 

دوباره خداوند پرسید: سپس پیرامون چه چیزی فرشتگان عالم بالا گفتگو 
کت ٩‏ کته هربازمهم شرعات که ها وشفی تما ات اه اسات کر 
پیشگاه خدای کّْكْ ترفیع می‌یابد) گفتگو می‌کنند. 

فرمود: درجات چیست؟ گفتم: خوراک‌دادن به بینوایان و مستمندان وگرسنگان و 
خاک‌نشینان» و نرمی در گفتار و در دل‌شب. در آن هنگام که مردم خوابند. نماز 
خواندن. 

آن‌گاه خداوند خطاب به من فرمود: هر چه می‌خواهی از من بطلب!. گفتم: 
پروردگارا! از تو, توفیق انجام کارهای خیر و شایسته. و ترک کارهای زشت و پلید. و 


محبت بینوایان و مستمندان را می‌جویم و از تو می‌خواهم تا بر من ببخشایی و مرا 


کتاب الصلوة (باب (۷) در باره‌ی مساجد و مکان‌هایی که نماز در آنها..) ۴۸۹ 


مورد لطف و مرحمت خویش قرار دهی» و چون خواستی. جماعتی از مردمان را با 
ظلالت و گمراهی و یا عقوبت دنیوی (که در آن زوال دین و ایمان است) بیازمایی» پس 


مرا پیش از آنکه گرفتار آن شوم (و دین و ایمان خویش را از دست بدهم) بمیران و از 


تو محبتت و محبت کسی که تو را دوست دارد و محبت کاری که مرا به محبت تو 
نزدیک می گرداند. می‌جویم. 

و 
و بیاموزید. 

[اين حدیث را احمد و ترمذی روایت کرده‌اند و ترمذی گفته است: این حدیثی 
حسن و صحیح است. و از محمد بن اسماعیل [بخاری] پیرامون این حدیث سوال 
کردم گفت: حدیثی صحیح است ]. 

انتراء‌ي»: نگاه کردیم. افثوّب للصلاة»: برای نماز. اقامه گفته شد. 

«تجوز في صلاته»: نمازش را کوتاه و مختصر خواند. «علي مصافکما: بر سر 
صف‌های خویش بنشینید و تکان مخورید. 

اوضع کمّه بین کتفیا: کنایه از تخصیص‌دادن خداوند و فضل و احسان و کرم و 
سخاوت خویش و ایصال فیض و لطف خود را به پیامبر 5 است. یعنی خداوند مرا با 
فضل و فیض بیکران خویش مورد تکریم و تجلیل و بزرگداشت و احترام قرار داد. 

اوجدث برد آناملها»: کنایه از احساس‌نمودن آرامش و راحتی و لطف وکرم الهی 
است. «بین ثدیی»: مراد سینه با قلب است. و کنایه از ایصال لطف و کرم الهی و نزول 
رحمت و فیض خداوندی و جاگرفتن علوم وحیانی و معارف شرعی و رسوخ حقایق 
آسمانی در قلب و سینه‌ی پیامبر 3 است. 

۹ -(۶۱) وعن عبٍ ال بز عمرو بن العاص مسر تس ویک 
السجه: «أَعود بالتّه العظیم» وبوجهه الکریم» وسلطانه القَدیم» من الشَیطان الرجیم!. 
قال: «فاذا قال ذلق قال المْیطانْ: خفظ مب سای الیوم». رواه آبو داود". 

۵۹ (۶۱) عبدالله بن عمرو بن العاص - یتشم - گوید: پیامبر جک وقتی وارد 


۱- ابوداود ۳۱۸/۱ ۴۶۶. 


۳۹۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


الشیطان الرجیم): «یناه می‌برم به خدای بزرگ و ذات بخشنده و سخاوتمند» و قدرت 
ازلی و ابدی‌اش از شر شیطان رانده شده». 

پیامبر 3 فرمود: چون وقتی کسی وارد مسجد می‌شود و این کلمات را می‌خواند. 
شیطان می‌گوید: این بنده در تمام روز از شر من در آمان است. 

[اين حدیث را ابوداود روایت کرده است ]. 

۰-(۶۲) وعن عطاء بن ساره قال: قال رسول له تلم لا جع قبري رثن 
یب شا غصب الله عل قوم دُوا قبور آنببائهم مساجت». رواه مالك مُرسل". 

۰- (۶۲) عطاءبن پسار له گوید: پیامبر ی فرمود: پرودگارا! آرامگاه مرا به 
صورت بتکده‌ای که عبادتگاه مردم گردد در نیاور. غضب و خشم سخت خدا بر گروهی 
بای که آرامگاه‌های پناشیراتهان را مد گرداتتذتده: 

[اين حدیث را مالک بطور مرسل روایت کرده است]. 

۵۱ -(۶۲) وعن مُعاذ بن جبل قال: «کان الدی که یَستَحبٌ الصّلاء نی ا مبْطان». قال 
بعش ژواته - يعني البّساتین + روا الترمذیه وقال: هذا حدیثٌ غریبٍ لا عرفه الا من 
حدیثٍ ا لسن بن یی جعف قد صَعُفه بح بن سعیدٍ وغیزه". 

۱- (۶۳) معاذین جبل نله گوید: پیامبر ی از نمازخواندن در «حیطان» 
خوشش می‌آمد. برخی از راویان گویند: مراد از حیطان, باغ و بوستان‌ها است. 

[اين حدیث را ترمذی روایت کرده و گفته است: حدیثی غریب است. و جز از طریق 
«حسن بن ابی‌جعفر» آن را نمی‌شناسيم. و «حسن بن آبی جعفر» از ناحیه‌ی «یحیی 
بن سعید» و دیگر بزرگان عرصه‌ی علم حدیت. مورد تضعیف قرار گرفته است]. 

شرح: برخی از راویان گفته‌اند که مراد از «حیطان» باغ و بوستان‌ها است. ولی 
برخی گفته‌اند که مراد از «حیطان» دیوار است. یعنی پیامبر ققِ از اينکه در کنار دیوار 
نماز بخواند. خوشش می‌آمد. چرا که در این صورت نه کسی از جلوی نماز ایشان عبور 
می‌کرد و نه چیزی ایشان را از خشوع و خضوع نماز به خود مشغول می‌ساخت. و 
همین معنا را نیز بیشتر علماء و صاحب‌نظران اسلامی. تأیید کرده‌انده چرا که همانطور 


۱- موطا مالک کتاب قصر الصلاة فی السفر ۱۷۲/۱ ح ۸۵. 
۲- ترمذی 2۱۵۵/۲ ۳۳۴ وقال: حدیت غریب لانعرفه الاامن حدیث الحسن بن ابی جعفر. 


کتاب الصلوة (باب (۷) در باره‌ی مساجد و مکان‌هایی که نماز در آنها..) ۴۹۱ 


که «حیطان» به معنای باغ و بوستان می‌آید. به معنای «دیوار» نیز استعمال می‌شود 
وعرب‌ها به دیوار «حاتط»می گویند. 

۲ -(۶۴) وعن آذس بن ماللیه قال: قال رسول ال کة: «صَلاء جلف بیته 
بصلای وصلائّه فی مسجه القبائل بخمسس وعشرین صلات وصلاثه نی السجد اي 
یم فیه بخسیسائة صلات وصلائه في السجد الاأقصی بخمسین ألف صلات وصلاثه في 
مسچدي بخمسین أَلف صلاتٍ وصلائّه نی السجد ارام بماشة آلف صلا6. رواه اب 
ماجة(. 

۲- (۶۴) انس بن مالک طل» گوید: پیامبر و فرمود: نماز فرد مسلمان در 
خانه‌اش معادل یک نماز؛ در مسجد محله‌اش معادل بیست و پنج نماز؛ در مسجد 
ایب اش فعاهال انش تماق هقی رای هار ار مه من (سشة 
النبی) معادل پنجاه هزار نماز و در مسجد الحرام برابر با صدهزار نماز است. 

انش یگ رای ما رات هه آفمت | 

۲۳ - (۶۵) وعن یی در قال: قلث: یا رسول ال ی مسج وضع نی الأرض أرْلْ؟ 
قال: «السجذ الرامٌ». قلت: ثم أَیّ؟ قال: هم السجد الاقصی». قلث: کم بیتَهما؟ قال: 
«آریعون عاما؛ نع لأْرض لك مسجدّ فحیشما آدرکثلت الصَلاء فْصلٌ». متفق علیه!؟. 

۳ (۶۵) ابوذر و گوید: از پیامبر مک پرسیدم: ای رسول‌خدا 35۶! نخستین 
مسجدی که روی زمین ساخته شد کدام است؟ پیامبر 6 فرمود: مسجدالحرام. 
پرسیدم: سپس کدام مسجد ساخته شد؟ فرمود: مسجدالاقصی. گفتم: بین ساختن 
آنها, چند سال فاصله افتاد؟ فرمود: چهل سال, و افزود: هرجا وقت نماز فرارسید. 
همانجا نماز بخوان. زیرا تمام زمین برای تو مسجد و محل سجده است. 

[اين حدیثت را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: بهود از پیامبر 5 ایراد می‌گرفتند و می‌گفتند: چگونه محمد ت خود را 


وفادار به آیین پیامبران بزرگ خداء مخصوصاً ابراهیم مق می‌داند در حالی که تمام 


۱- ابن ماجه ۴۵۳/۱ 2 ۱۴۱۳. 
۲- بخاری ۴۰۷/۶ ح ۰۳۳۶۶ مسلم ۳۷۰/۱ 2 (۵۲۰-۲) و لفظ حدیث از مسلم است.» نسایی ۳۲/۲ 
ح ۶۹۰ ابن ماجه 2۲۴۸/۱ ۷۵۳ مسنداحمد ۰۱۵۶/۵ 


۳۹۳ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
پیامبرانی که از دودمان اسحاق اه (فرزند ابراهیم328) بودند» «بیت‌المقدس» را 
محترم می‌شمردند و به سوی آن نماز می‌خواندند. ولی محمد يد از آن قبله روی 
گردانده وکعبه را قبله گاه خود انتخاب کرده آیریزت؟ 

۳ 3 بیت ب وضع للتاشن ی یه مارگ وهدی ۳۳۳ [آل عمران: 


۹۶ 


و پیامبر با نیز در تأیید اين آیه فرمود: 
«نخستین مسجدی که روی زمین ساخته شد. مسجدالحرام بود. و مسجد الحرام 
چهل سال پیش از مسجد الاقصی ساخته شده است». 
به این ترتیب. اگر کعبه به عنوان قبله‌ی مسلمانان انتخاب شده است. جای تعجب 
نیست. زیرا این نخستین خانه‌ی توحید است و بی‌سابقه‌ترین معبدی است که در روی 
زمین وجود دارد. 
هیچ مرکزی پیش از آن. مرکز نیایش و پرستش پروردگار نبوده است. خانه‌ای است 
که برای مردم و به سود جامعه‌ی بشریت در نقطه‌ای که مرکز اجتماع و محلی پربرکت 
است» ساخته شده است. 
کوتاه سخن این که: آیات قرآن و روایات این تاریخچه‌ی معروف را تأیید می‌کند که 
خانه‌ی کعبه. نخست به دست آدم الا ساخته شد. سپس در طوفان نوح فرو ریخت و 
بعد به دست ابراهیم تلا و فرزندش اسماعیل الا تجدید بنا گردید. بنا براین» انتخاب 
پرسابقه‌ترین خانه‌ی توحید برای قبله از هر نقطه‌ی دیگری شایسته‌تر است. 
و این خانه دارای امتیازات " عدیده‌ای است که عبارتند از: 
۱- موجودیت مقام ابراهیم در آن 
۲- وجود برکات و خیرات بسیار در آن 


۱- نخستین خانه‌ای (از حیث قدمت و حرمت که با دست انبیاء جهت پرستش و نیایش صحیح 
وی انم درا نش شا ای کصهه انسعن خایای اش فد مره رو یه تام 
و از لحاظ ظاهر و باطن) پر برکت و نعمت است و (از آنجا که قبله‌گاه نماز مسلمانان و مکان حجَ 
آنان یعنی کنگره بزرگ سالانه ایشان است. مایه) هدایت جهانیان است 

رک سر لمیر ی ۱۱۸ 


کتاب الصلوة (باب (۷) در باره‌ی مساجد و مکان‌هایی که نماز در آنها..) ۴۹۳ 


۳- قرار داشتن آن به عنوان مصدر و سرچشمه‌ی هدایت مردم. 

۴- قرارداشتن آن به عنوان رمز وحدت مسلمین در روی‌آوردن‌شان در هنگام 
نماز به سوی آن. 

۵- فرار:داشتن. آن به عنوان جایگاه امن و سلامتن, برای کسی که به.آن داغل 
می‌شود. - در دنیا به اين معنا که کعبه از قتل و تجاوز بر آن جلوگیری می‌کند 
و در آخرت به اين معنا که کعبه سبب امان یافتن کسانی از آتش دوزخ است 
که از روی بزرگداشت و حرمت‌نهادن به آن» مناسک حج را ادا و با آشنایی 
وآگاهی به حق کعبه و با نیت تقرب و نزدیکی به خدا به آن در آمده باشند. - 


باب (۸) 


نییدان عو ات 
در باره‌ی پوشیدن عور 


فصل اول 


۴ -(۱) عن عمرّبن أیي سم قال: رأیث رسول الله له بَصل نف نوب واحدٍ 
مُشتیلا به» نی یت أَم سَلمةه واضعاًطرقَیّه ی عایّه. متفق علیه 

۴- (۱) عمربن ابی سلمه نی گوید: رسول‌خدا 55 را در خانه‌ی (ام‌الموّمنین] 
«ام سلمه» - تا - دیدم که با یک تکه لباس نماز می‌خواند. در حالی که خویشتن را 
بدان پیچیده و پوشانده بود و دو طرف آن را بر شانه‌هایش قرار داده بود. 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

(مشتملا جامه را برخود پیچید وآن را به دور تمام بدن خود بست چنانکه 
دست‌هایش از آن خارج نشود. 

۵ -(۲) وعن آی هریرة» قال: قال رسول اله :: «لا بل حدم فی القوب 
الواحدٍ لیس عل عاتقیه منه مَيء. متفق علیه؟. 

۵- (۲) ابوهریره طِل» گوید: پیامبر لا فرمود: نباید هیچ یک از شما با یک قطعه 
لباس نماز بخواند در حالی که هیچ چیزی از آن بر شانه‌هایش نباشد (بلکه هرکس که 
می‌خواهد در یک جامه نماز بگزارد. باید دو طرفش را بر شانه‌های خویش قرار دهد. تا 
قسمت بالای بدنش را نیز بپوشاند). 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

۶ -(۳) وعنه» قال: سمعث رسول ال یقول: امن صل نی ثوب واحیٍ قلیخالف 


ره ۲ ب (۱ 
بين طرفیه». رواه البخاري . 


۱- بخاری ۳۶۹/۱ ۲۵۶ مسلم 2۳۶۸/۱ (۵۱۷-۲۷۸) ترمذی ۱۶۶/۲ 2 ۰۲۳۹ موطا مالک کتاب 
صلاة الجماعة ۱۴۰/۱ 2 ۰۲۹٩‏ مسنداحمد ۰۲۶/۴ 

۳- بخاری ۴۷۱/۱ ح ۲۵۹ مسلم ۳۶۸/۱ 2 (۵۱۶-۲۷۷) و لفظ حدیت از مسلم است و امام مسلم 
به عوض « یصلین» عبارت«لابصلی» را ذکر کرده است. ابوداود ۴۱۴/۱ ح ۶۲۶ و ابوداود به 
عوض «عاتقیه» واژه‌ی «منکبیه» نقل کرده است. نسایی 2۷۱/۲ ۰۷۶۹ دارمی 2۳۶۷/۱ ۰۱۳۷۱ 


مسنداحمد ۴۲/۲ ۰۲ 


کتاب الصلوة (باب (۸) در باره‌ی پوشیدن عورت) ۳۹۷ 


۶- (۲) ابوهریره یه گوید: از رسول‌خدا ج شنیدم که می‌فرمود: کسی که با 
یک تکه لباس نماز می‌خواند. باید دو طرفش را بر شانه‌هایش قرار دهد (تا قسمت 
بالای بدنش را بیوشاند). 

[این حدیث را بخاری روایت کرده است ]. 

«فلیخالف بین طرفیه»: باید یک سر آن جامه را بر دوش راست و سر دیگر را بر 
دوش چپ قرار دهد. 

۷-(۴) وعن عائشة «غ ام قالث: صلّ رسول له نی حميصة ها أَعلام؛ فتظر ال 
آعلایها کرت فلا (نصرّق قال: «(ذعبوا مييضعي هذء للجم شون بنيجايكة 
یی جهم؛ فاتها تن ی آنفاً عن صلانی». متفق علیه. وفی رواية للبّخاريٍ» قال: «کنثٌ ند 
ال علیها وأنا نی الصَلای فأحاف نْ یفتتنی". 

۷- (۴) عايشه - متا - گوید: پیامبر 55 با جامه‌ای مربع شکل که دارای نقش و 
خطوط بود. نماز خواند. و در نماز یک بار نگاه پیامبر 3 به نقش و خطوط آن جامه 
افتاد. از اين‌رو چون از نمازش فارغ شد. فرمود: این لباس مربع شکل و خطدار را به 
(ابوجهم» بدهید و لباس بدون خط و نقش و پشمین و درشت ابوجهم را برایم بياورید. 
چرا که این جامه‌ی نقش‌دار» همین لحظه قلب مرا به خود مشغول نموده و توجه مرا از 
نماز به خود معطوف داشته است. 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند و در روایتی دیگر از بخاری آمده 
است ]: 

در هنگام نماز: من به سوی نقش و خطوط آن جامه نگاه می‌کردم و از آن ترسیدم 
که مرا در فتنه افکند (و توجه مرا از نماز به خود معطوف دارد و خشوع و خضوع نماز 
را از من بگیرد و مرا از حضور در نماز باز دارد). 


۱- بخاری ۴۷۱/۱ ح ۳۶۰ ابوداود ۴۱۴/۱ ح ۶۲۷ و ابوداود عبارت «علی عاتقیه» را نیز افزوده 
است. مسنداحمد ۰۲۵۵/۲ 

۳- بخاری ۴۸۲/۱ ح ۲۷۳ مسلم 2۳۹۱/۱ (۶۲- ۵۵۶) و لفظ حدیث از بخاری است. ابوداود نیز 
این حدیث را به صورت مختصر روایت کرده است:۵۶۲/۱ ح 4۱۴.نسایی نیز این روایت را با 
اختصار نقل نموده است: ۷۲/۲ ح ۰/۷۱ ابن ماجه ۱۱۷۶/۲ 2 ۲۵۵۰ موطا مالک کتاب الصلاة 
۱ ح ۶۷ مسنداحمد ۰۱۷۷/۶ 


۳۹۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


شرح: «خیصة»: جامه‌ی سیاه نقش‌دار و مربع شکل. «انبجانیة»: پارچه‌ی بدون 
خط و نقش که کلفت و درشت است و بیشتر از پشم درست می‌شود. 

«علمها»: نقش و نگار جامه. 

«آتنی: مرا به خود مشغول و سرگرم داشت و از نماز غافل و بی‌خبرم کرد. 

از این حدیثت دو مسئله دانسته می‌شود: 

۱- اگر کسی بنا به علّتی. هدیه را به صاحبش برگرداند. باید به جای آن» چیزی 
دیگر درخواست نماید. تا هدیه‌دهنده ناراحت نشود. چنانجه پیامبر و نیز با 
برگردانیدن «خیصة». «آنبجانیه»را درخواست کرد تا ابوجهم ناراحت نشود 
که پیامبر 35 هدیه‌اش را قبول نکرده و به خودش بازگردانیده است. 

۲ بوای ماکان فایسته انس که هر تما لبای‌های ن نف و کار که فکره 
ذهن وی و دیگران را به خود مشغول و سرگرم می‌سازد و توجه وی و دیگر 
نمازگزاران را از نماز به خود معطوف می‌دارد و خشوع و خضوع نماز را از 
ایشان می‌گیرد وآنان را از حضور در نماز باز می‌دارد. نپوشد تا در نماز خویش؛ 
فقط به فکر طاعت و پرستش خدا و راز و نیايش و مناجات او تعالی باشند و 
بس. 

متولیان و هیئت امنای مسجد نیز باید متوجه باشند که فرش و موکت مسجد و 
سجاده نیز اگر نقش و نگار داشته باشند که در نتیجه فکر نمازگزار را به خود مشغول و 
سرگرم سازد و توجه او را از نماز به خود معطوف دارد» همین حکم را دارد» پس باید در 
انتخاب فرش و موکت و سجاده‌ی مسجد نیز کمال توجه وعنایت را بکنند و بدانند که 
زیبایی در همان سادگی است و باید سعی و کوشش نمایند تا در مسجد. محیطی آرام و 
بدور از هرگونه ریا و تظاهر و خودنمایی و توأم با حضور قلب و جمعیت خاطر برای 
نمازگزاران فراهم آورنده چرا که در این صورت است که مسجد و نماز. روح پرور و 
تکامل آفرین و تعالی‌بخش و سعادت‌ساز می‌شوند. 

۸ -(۵) وعن آذس» قال: کان قرام لعائشة سَتَرَتْ به جانب بیتهاه فقال طا السچ کا: 
«أييطي عتا قرامّك هذا فنّه لا یزال تصاویژه تعرض لي نی صَلاتي». رواه البخاري(. 


۱- بخاری ۴۸۴/۱ 2 ۰۳۷۴ مسنداحمد ۰۱۵۱/۳ 


کتاب الصلوة (باب (۸) در باره‌ی پوشیدن عورت) ۳۹۹ 


۸- (۵) انس طه گوید: عايشه - شتا - پرده‌ای ستبر و درشت داشت که 
دارای نقش و نگار بود و با آن بخشی از خانه‌اش را پوشانده بود (یعنی آن را پرده‌ی 
طاقچه‌ای نموده بود). 

پیامبر 5 بدو فرمود: آن را از روبروی ما بردار! زیرا تصاویر آن پیوسته در نمازم به 
چشم می‌خورد و سبب مشغول‌شدن ذهنم در نماز می‌شود (به هر صورت. منزل 
رسول‌خدا 3 در جهت پرهیز از مظاهر اسراف و اشراف‌گری» لازم بود که برای مردم 
الگو و سرمشق باشد). 

[این حدیث را بخاری روایت کرده است]. 

«قرام»: پارچه‌ی ستبر از پشم رنگارنگ که از آن پرده و جز آن بدوزند. 

«آميطي): پرده‌ی رنگارنگ و منقش را از روبروی من دورساز وکنار بزن. 

۹ -(۶) وعن عَبة بی عامپٍ قال: هي لرسول له روج حري» قلبسه نم 
صل فیه ثم انصرق فَترَعّه نزعاً شدیداً کالکاره له ثم قال: «لاينبفي هذا للمَْفِیَ». متفق 
0 

۹- (۶) عقبة بن عامر نْ گوید: برای پیامبر 3 قبایی ابریشمی به صورت هدیه 
آورده شد. آن حضرت مد آن را پوشیده و در آن نماز خواند (البته پوشیدن پارچه‌ی 
ابریشمی پیش از تحریم آن بوده است) سپس پیامبر ق از نماز برگشت وآن قبای 
ابریشمی را به شدت. همانند کسی که آن را زشت و ناپسند بدارد؛ از تن بیرون آورد و 
فرمود: این جامه. شایسته و زیبنده‌ی پرهیزگاران و خداترسان نیست. 

[اين حدیثت را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: «فرَوح): لباسی که از پشت. چاک داشته باشد. مانند قبایی که علماء 
13 

پیامبر 2 عالی‌ترین وکامل‌ترین سرمشق‌ها را برای همه‌ی مردمان» چه حاکمان و 
اوه ددهای مهم ماه افاه مه کرومها ا راکش خاده اشت: 


۱- بخاری ۴۸۴/۱ ح ۳۷۵ مسلم ۱۶۴۶/۳ ح(۲۳- ۰۲۰۷۵ نسایی ۷۲/۲ 2 ۰۷۷۰ مسنداحمد 
۴ 
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پیامبر 5 خود سادگی بود که در مرد کاملی تجلی يافته بود. اين سادگی از درون 
جانش برخاسته بود و لذا ایشان مظاهر کاذب ریاست و فرمانروایی و يا تجملات و 
تکلفات را که لازمه‌ی آنها است. متلاشی کرد. 

آری! پیامبر 5 آراسته به اخلاقی بود که هیچ پوششی از کذب و فریب ندارد و ریا و 
تظاهر و خودنمایی و ظاهرسازی را بدان راهی نیست. او شب و روز در نهان وآشکاره 
در سختی وآسایش, در ناتوانی و قدرت در بازاره آن وقت که یک جوان بود. در پیری 
در حالی که بر تخت نبوت و اقتدار نشسته بود. در همه‌ی حالات. تنها به یک صورت 
دیده می‌شود. پیامبر 335 با اخلاقش, شخصیتی از سادگی و تواضع بود که دگرگونی و 
تغییری بدو راه نیافت او وجودی بود که با آسمان پیوند يافت و بر زمین زیست و به 


مردم نزدیک بود و نزد آنان دوست‌داشتنی بود. 


فصل دوم 


۰-(۷) عن سلمَة بن الا کوع قال: قلثْ: یا رسول ال نی مت مود فاص قِ 
القّمیص الواحد؟ قال: «نعم» واژژر؛ ولو جمَوکة». رواه آبو داود وروی النسائي نحوه. 

۰ (۷) سلمة بن اکوع تن گوید: به پیامبر ک گفتم: ای رسول‌خدا 35:! من 
مردی شکارچی هستم (که به خاطر اینکه به راحتی شکارم را دنبال نمایم. فقط از یک 
تکه لباس استفاده می‌کنم» حال شما بفرمایید: که) آیا می‌توانم در یک قطعه پیراهن 
نماز بخوانم؟ پیامبر 55 فرمود: آری؛ ولی گریبان آن را ببند. اگر چه با خاری باشد. 

[اين حدیث را ابوداود روایت کرده و نسائی نیز بسان آن را روایت نموده است]. 

شرح: «وازره!: آن را با دکمه ببند. «شوکة»: خار 

البته بستن گریبان پیراهن در صورتی لازم است که جامه» گشاد باشد چرا که در 
این صورت. دکمه‌نمودن آن برای پوشاندن عورت در وقت رکوع و سجده کمک زیادی 
خواهت کر البته باید خانستت که این احادیت مربوط به اواتل غهه پيامی کي باشة 
که خود ایشان و یاران باوفا و جان نثارشان از جهت خوراک. پوشاک و مسکن در 
مضیقه و تنگنا بودند و بسا اوقات که بیش از یک لنگ يا یک قطعه پیراهن. چیز 
دیگری نداشتند. و با آن عورت خویش را می‌پوشیدند وسینه و شانه‌هایشان در اکثر 
اوقات برهنه و عریان بود. 

۰۱ -(۸) وعن یی هریرة» قال: بینما زج بْصلٍ مش ازاز» قال له رسول ال 
هب فتوضاه فدهب رتسا نم جاء. فقال رجل: يا رسول اله؛ ما لك آمرکه ن یتوس 
قال: له کانَ ی وه مُسیل ازار» وا ال لا یقبل صلا رجل مُسیل ازاره». رواه آبو 


۲( 
داود. . 


۱- ابوداود 2۴۱۶/۱ ۶۲۲ نسایی نیز نظیر این حدیث را در سننش 2۷۰/۲ ۷۶۵ نقل نموده است. 
مسند احمد ۰۴۹/۴ 


۲- ابوداود ۴۱۹/۱ ح ۶۳۸ و ابوداود عبارت «اذهب فتوضّاٌ» را دو بار ذکر نموده است. 
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0۱ (۸) ابوهریره ع گوید: روزی» فردی از مسلمانان در حالی نماز می‌خواند 
که شلوارش را از قوزک پا فروهشته و آویزان کرده بود. پیامبر 5 بدو فرمود: برو و وضو 
بگیر. آن مرد نیز برحسب فرمان پیامبر ح رفت و پس از وضوی کامل. پیش 
رسول خدا جر آمد. 

مردی به پیامبر 5 گفت: ای رسول‌خدا #! چرا این مرد را به تجدید وضو امر 
کردی؟ پیامبر 5 فرمود: آن مرد در حالی نماز می‌خواند که شلوارش از قوزک پاء 
پائین‌تر بود. و براستی خداوند و نماز آن شخصی را که اسبال ازار می‌کند» قبول 
نخواهد کرد. 

[اين حدیث را ابوداود روایت کرده است ]. 

شرح: پیامبر 3 از باب تهدید و سختگیری و تشدید وتغلیظ در امر «اسبال ازار» 
(پاتینآوردن شلوار بر قوزک پا آن مرد را به تجدید وضو امر کرد. در حالی که نماز 
شخصی که «اسبال ازار» می‌کند. گر چه در مرحله‌ی صحیح‌بودن و رفع ذمه قرار 
دارد. ولی از نظر تأثیر باطنی و نورانیت و قبولیت و پذیرش خویش. بسیار ناقص و 
بی‌نور و بی‌تأثیر خواهد بود. 

و در حقیقت «اسبال ازار». ثمره و نتیجه‌ی نماز را ضایع. و مقصود و منظور از 
تشریع نماز را فاسد می‌کند. چرا که نماز به انسان» تواضع. فروتنی» انکساری» خشوع. 
خضوع. ایثار از خودگذشتگی و... را می‌آموزد. ولی «اسبال ازار» رهاورد و دستاوردی 
جز تکبر» نخوت. خودخواهی. خودبزرگ‌بینی» خودمحوری وغرور. نخواهد داشت. و در 
واقع مقتضای این حدیث. آن است که نمازگزار از نمازش, ثواب و پاداشی نمی‌برد؛ به 
ان شا که در مامتان ماش بان رب که ال انا واه 
همراه آن بیان شد وزنی در پیشگاه خداوند طْْ ندارد. 

)٩(- ۲‏ وعن عاشّ سنا ا؛ قالث: قال رسول اللّه: لا تقبل صلا؛ُ حایض الا 


بکْمارا. رواه آبو داود» ی 


۱- ابوداود ۴۲۱/۱ ح ۶۴۱ ترمذی 2۲۱۵/۲ ۳۷۷ و قال: حدیث حسن, ابن ماجه ۲۱۵/۱ ۶۵۵ 


مسنداحمد ۰۱۵۰/۶ 


کتاب الصلوة «باب (۸) در باره‌ی پوشیدن عورت) ۸3 


)٩( -۲‏ عايشه - شتا - گوید: پیامبر ‏ فرمود: نماز هیچ زن بالغی» بدون 
مقنعه و روسری قبول نخواهد شد. 

[اين حدیث را ابوداود و ترمذی روایت کرده‌اند]. 

شرح: «حائض»: به معنای زنی است که عادت ماهیانه می‌شود و به سبب آمدن 
خون قاعدگی به بلوغ رسیده و نماز و دیگر فراتض الهی بر او فرض گردیده است. 

(خمار: چارقد» روسری. 

بنابراین» زن بالغ باید هنگام نمازخواندن تمام اعضای بدن خویش را غیر از صورت 
و دوکف دست. بپوشاند. چرا که تمام اعضای بدن زن غیر از صورت و دو دستش هنگام 
نمازه عورت است. 

۳ -(۱۰) وعن أَم سلمَة» نها سالث رسول التّه: ال ار نی درع ومار لیس 
علیها ازار؟ قال: «ٍذا کاّ الدُرغ سابغاً يعْي هر عدمهها ات زواه انی داوم ودک اه 
وقفوه عل أَم سلمة . 

2-۳ (۱۰) از (ام المومنین) «ام سلمه» - جع - روایت است که وی از 
رسول‌خدا 5 پرسید: آيا زن می‌تواند با پیراهن و روسری, بدون اینکه شلوار به پا داشته 
باشهکنان و۳3 

پیامبر جک فرمود: هرگاه پیراهنی بلند که همه‌ی اعضای بدن او را بپوشاند و حتی 
پشت پاهایش را نیز تحت پوشش قرار دهد. داشته باشد. می‌تواند با چنین پیراهن و 
مقنعه‌ای نماز بخواند. 

نها مضدیت را آدآ مروت هه کفه اس درعین ای غلهای عرضهی عم 
حدیت. این حدیث را موقوف بر ام سلمه - تا - می‌دانند. یعنی این حدیث از اقوال 
ام سلمه - فد - است نه پیامبر ک 

مترجم گوید: باید دانست که «ام سلمه»_ جنْغا ‏ همسر پیامبر اکرم وق این حدیث 


را از پیش خویش نمی‌گوید» و یقیناً این چنین چیزی را از پیامبر 4 شنیده و ممکن 


۱- ابوداود ۴۲۰/۱ ۶۴۱ امام مالک نیز اول این حدیث را در موطا کتاب صلاة الجماعة ۱۴۲/۱ ح 
۸ هه ات 
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نیست که در چنین مسائلی از نزد خود. چنین چیزی بگوید. از اين‌رو می‌توان گفت که 
این حدیث در حکم حدیث مرفوع است ]. 

«درع): پیراهن زنانه. «مار»: مقنعه و روسری. «ازار»: شلوار. جامه‌ای که نیمه‌ی 
پائین بدن را ببوشاند. «درع سابغ»: پیراهنی فراخ و بلند که همه‌ی اعضای بدن (از سر 
تا پشت پاها) را بپوشاند. 

۴ ۱۱) وعن ألي هریرة: و رسول الّهِ نمی عن السَدُل في الصلات ون بقي 
الرَجْلْ فاه. رواه آبو داود والترمذی"؟. 

۴ (۱۱) ابوهریره عْ: گوید: پیامبر ج از فروهشتن (و آویزان کردن) لباس و 
پوشاندن دهان در نماز نهی فرمود. 

[اين حدیث را ابوداود و ترمذی روایت کرده‌اند]. 

شرح: اسدل»: برخی از علماء می‌گویند: «سدل»: یعنی فروهشتن و آویزان کردن 
لباس بر تن به طوری که به زمین برسد. 

برخی دیگر گویند: «سدل» این است که مرد بدون آنکه دو طرف لباسش را از جلو 
به خود بپیچد. آن را رها کند. و اگر آن را به خود بپیچد. سدل محسوب نمی‌شود. 

و برخی نیز گویند: «سدل» یعنی اینکه کسی با لباسش خود را بپیچاند و 
دست‌هایش را داخل آن قرار دهد و به همین حالت به رکوع و سجده برود. 

برخی گویند: «سدل»: حالتی است که شخص. وسط لباسش را روی سرش قرار 
دهد و بدون آنکه دو طرف آن را روی شانه‌هايش قرار دهد. آن را رها کند. 

البته می‌توان این حدیث را بر تمامی این معانی حمل کرد» چون سدل در بین 
همه‌ی این حالات مشترک است. 

9 علّت نهی از «سدل» نیز می‌تواند در چند چیز باشد: 

الف) در زمان پیامبر 3 عادت و معمول بهودیان این‌چنین بود. از این‌رو به خاطر 
اینکه تشابه با آنها نشود پیامبر 35:» مسلمانان را از آن نهی کرد. 


اوه ۲۲ میب خی زاول خفیت را فر تشن ۳۱۷/۲۱۱۷۲ رواب کرده 


است .۰ مسنداحمد ۰۲۴۱/۲ 


کتاب الصلوة «باب (۸) در باره‌ی پوشیدن عورت) ۵۰۵ 


ب) چون «سدل» یکی از مظاهر تکبُر و نخوت و غرور و خودخواهی و یکی از 
اغیال بو کرداز کرتکشان مه کر ان امس ها هد هم نتم که انساهها 
متکب کت خویش را بر دوش می‌اندازند و اطراف آن را بدون اينکه به هم ببندند و یا 
بدون اينکه دست‌ها را در آستین‌های آن داخل کنند. در جوانب خویش رها می‌کنند. 

«آن يغظي الرجل فاه» [پیامبر 2 از اينکه فرد نمازگزار: دهانش را در نماز با چیزی 
بپوشاند. نهی فرمود]: چرا که بستن دهان, مزاحم اتمام و تحسین قرائت و کمال 
سجده. و مخل خشوع و خضوع نماز است. 

۵ -(۱۲) وعن شاد بن ری قال: قال رسول اللهة: «خامُوا الیه وک فان لا 
با في نعالهم ولا خفافهم». رواه آبو داود ". 

۵- (۱۲) شدادین اوس :+ گوید: پیامبر 5 فرمود: (با خواندن نماز در موزه و 
کفش) با بهودیان مخالفت نمائید. چرا که آنها در کفش‌ها و موزه‌هایشان نماز 
نمی‌خوانند. (البته باید دانست که خواندن نماز در موزه وکفش, در صورتی درست 
است که هردو از آلودگی و نجاست و پلیدی و چیزهای کثیف. پاک باشند). 

[اين حدیث را ابوداود روایت کرده است]. 

۶ -(۱۳) وعن أیي سعیدٍ اشدریٍ» قال بَیّما رسول الّه یل باصحابه لد حَلَم 
تعلیه فوضَعَهُما عن ساره ما رأی ذلك الوم لوا نعالم. فلا قضی- رسول ال 
صلائه قال: «ما حلکُم عل اگم نعالکم؟» قالوا: رأینالة آلقیت تعلیلت» فألقینا 
تعالنا. فقال رسول له ة: ان جبریل آتاني فأخبزني أَّ فیهما قدرا (ذا جاء حدم 
السجت فلیْنره فان رآی في تعلیه درا قیْمسحه ولیْصل فیهسا. رواه آبو داوده 
والدار و 

۶- (۱۳) ابوسعید خدری طله گوید: در همین اثنا که پیامبر 2 پیشنماز پارانش 
بود و برای آنها امامت می‌داد. ناگاه کفش‌هایش را از پای درآورد وآنها را در سمت 
چپش نهاد. چون مردم این صحنه را دیدند. آنها نیز به دنبال پیامبر 25 کفش‌هایشان 


را از پای در آوردند. 


۲- ابوداود ۴۲۶/۱ ۶۵۰ دارمی 2۳۷۰/۱ ۰۱۳۷۸ مسنداحمد ۲۰/۳. 
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وقتی پیامبر 335 از نماز فارغ شد. فرمود: چرا کفش‌هایتان را درآوردید؟ گفتند: تو را 
دیدیم کفش‌هایت را درآوردی ما هم آنها را درآوردیم. پیامبر 35 فرمود: جبرئیل پیش 
من آمد و به من خبر داد که بر کفش‌های من نجاست و پلیدی است. پس هرگاه کسی 
از شما به مسجد آمد (کفش‌هایش را وارونه کرده و به زیرآنها) نگاه کند. اگر نجاستی 
دید آن را بر زمین بمالد و سپس با آن نماز بخواند. 

[اين حدیث را ابوداود و دارمی روایت کرده‌اند]. 

۷ -(۱۴) وعن أیي هریرةه قال: قال رسولٌ لد اٍذا صَل حذکم فلا یَضَع تعلیه 
عَْن یمییه» ولا عن سار تون عن یمین غبره لا آن لا يکوق عن بساره أَحده 
ویسْعَهما یی رجلیه. وف رواية: و لیْصل فیهما. رواه بو داود وروی ابنْ ماجة 


۱ 
اه 


۶2۷- (۱۴) ایوهریره له گوید: پیامبر ‏ فرمود: وقتی تن از شما خواست نماز 
بخواند. پس نباید کفش‌هایش را در طرف راست و یا سمت چپ خویش بگذارد (چرا 
که اگر کفش‌هایش را در سمت چپ خویش بگذارد. ممکن است در طرف چپش کسی 
نشسته باشد) و کفش‌ها در جهت راست وی قرار بگیرد» مگر اینکه در سمت چپش 
کسی نشسته نباشد (در این صورت می‌تواند کفش‌ها را در ناحیه‌ی چپ خویش 
بگذارد) و باید کفش‌های خویش را در روبروی خویش بگذارد. 

و ای روانتی اف اش با باه باا کف فا شمان مه ای کر وی 


ِ- ابوداود ۳۱۳۸۸۱ حَّ ۲( 9 ابوداود روایت دوم ۳ نیز در سننش حدیث ۶۵۵ روایت کرده است و9 
بق ماه یو تظیر آن رال تموته آست ۳۶۰/۱ ۱۳۲۲2: 


فصل سوم 


۸ - (۱۵) عن آیي سعید اشدري» قال: دَحل عل ال #ا» فرآیثه بصن عل حصبر 
وف هه مش ۲ 

۸- (۱۵) ابو سعید خدری و گوید: به نزد پیامبر ی آمدم و ایشان را دیدم که 
بر بوریا نماز می‌خواند و برآن سجده می‌کند. 

ابوسعید نی گوید: پیامبر 3 را دیدم که با یک قطعه لباس نماز می‌خواند در حالی 
که دو طرف آن را بر شانه‌هایش قرار داده بود. 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

«متوشحا: از باب اتوشحا: لباس را از زیر بغل راست در گذرانید و روی شانه‌ی چپ 
انداخت. 

۹ (۱۶) وعن عمرو ین شعیب» عن آبیه عن جده قال: ریت 1# ایله عا: یْضِ 
عخافیا ا متا واه ای دافی ۱ 

9 (۱۶) عمروین شعیب از پدرش و او نیز از جدش (عبدالله بن عمروین 
العاصء4) روایت می‌کند که گفت: پیامبر 3 را دیدم که گاهی پابرهنه. و گاهی با 
کفش نماز می‌خواند (البته خواندن نماز با کفش, در صورتی بود که کفش از وجود 
نجاست و پلیدی پاک باشد). 

[اين حدیث را ابوداود روایت کرده است ]. 

۰ - (۱۷) وعن محمٍّ بن المنکیر» قال: صلْ جابرٌ نی زار قد عَقَدَهُ من قبل قفا 
وثیابه موضوعةٌ علی الیشجّپ. فقال له قائلٌ: نی ازار واحی؟ فقال: لا صَتعْتْ ذلك 
لیرانی أحمق منلت واینا کانّ له وبا عل عهد رسول اه ی3:؟!. رواه البخاري *. 


۱- مسلم 2۳۶۹/۱ (۵۱۹-۲۸۴). 
۲- ابوداود ۴۲۷/۱ ح ۶۵۳ ابن ماجه ۳۳۰/۱ ۰۱۰۳۸ 
۳- بخاری ۴۶۷/۱ 2 ۰۳۵۲ مسنداحمد ۰۳۳۵/۳ 


2۰۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 

2-۰ (۱۷) محمدین منکدر گوید: جابر فل. در ازاری نماز خواند که آن را بر 
پسگردن خویش بسته بود. و اين در حالی بود که لباس‌های وی بر جالباسی آويخته 
بود. 

گوینده‌ای بدو گفت: آیا فقط در یک قطعه لباس, نماز می‌خوانی؟ جابر ع گفت: 
من بدین جهت این کار را نمودم تا بی‌خرد و احمقی چون تو مرا ببیند (و بداند که 
نمازخواندن در یک قطعه لباس جائز است و خلاف سنت نیست) و کدام یک از ما 
(صحابه عْ) در زمان پیامبر و دارای دو جامه بوده است؟ 

[این حدیث را بخاری روایت کرده است ]. 

شرح: امشجب: جالباسی. 

در اوایل عهد پیامبر 3 خود آن حضرت 335 و یاران ایشان از نظر پوشاک. خوراک؛ 
سکن و امکاتات رکاشی دابا یشی شین میاه وکا بو ردو اک رقاب یی 
یک لنگ و پا یک قطعه لباس, برای پوشش عورت خویش نداشتند. از این‌رو حضرت 
جابر + برای تعلیم و نشان‌دادن آن مرد. در یک قطعه لباس نماز خواند تا بدو 
بفهماند که خواندن نماز در یک تکه لباس نیز جایز است. 

چنانچه در عهد پیامبر 5 نیز. صحابه و باران ایشان :: و حتی در برخی مواقع 
خود آنحضرت 5 اینچنین می‌کردند که با یک قطعه لباس نماز می‌خواندند وخویشتن 
را بدان می‌پیجاندند. و دو طرف آن را بر شانه‌هایشان قرار می‌دادند. 

اک تا ه رت قوا اه مان سا شش برض کشایشن اس که فان مات نم 
هنگام نماز و يا رفتن به مساجد. لباس زیبا و متناسب به تن کند و با پوشیدن 
لباس‌های مرتب و پاک و تمیز و شانه‌زدن موهاء و به کار بردن عطر و مانندآن, به زینت 
خویش پبیردازد. 

در مورد استفاده از لباس و زینت. اسلام مانند تمام موارد. حد اعتدال را انتخاب 
کرده است و مانند بعضی که می‌پندارند استفاده از زینت‌ها و تجملات هر چند به 
صورت معتدل بوده باشد مخالف زهد و پارسایی است. از این‌رو به هنگام نماز و يا رفتن 
به مسجد. لباس‌های کهنه و مندرس و يا لباس‌های مخصوص منزل و یا کار را در تن 
می‌کنند و در مراسم عبادت خدا به همان هیات و شکل. شرکت می‌کنند. و نه مانند 


کتاب الصلوة «باب (۸) در باره‌ی پوشیدن عورت) ۸9 


تجمل‌پرستانی که غرق در زینت و تجمل می‌شوند و تن به هرگونه عمل نادرستی برای 
رسیدن به این عمل نامقدس می‌دهند. 

لذا در اسلام. استفاده‌کردن از زیبایی‌های طبیعت. لباس‌های زیبا و متناسب. به 
کاربردن عطرها و امثال آن. نه تنها مجازء که به آن توصیه وسفارش نیز شده است. و 
باید دانست که علّت اينکه حضرت جابر #۶ با وجود اينکه لباس‌های زیادی در سر 
جالباسی‌اش وجود داشت. با یک قطعه لباس نماز خواند. به خاطر تعلیم وآموزش آن 
مرد بود. تا بداند که نمازخواندن در یک قطعه لباس نیز جایز است. اگر چه خواندن 
نماز در چند قطعه لباس بهتر است. 

۱-(۱۸) وعن یج بن کمپ» قال:السَلام نی الغوب الواحد سئَ نا تفعله مَم 
رسول له ولا یاب علینا. فقال ابل مسعود: نما کانّ ذالة لد کاق نی القیاب له فا ذا 
ومع اه قالصلاهٌ نی لوب آژی. رواه مد . 

۱- (۱۸) آپی بن کعب ط#» گوید: نماز خواندان در یک قطعه لباس جایز استه ما 
همراه با رسول‌خدا 2 اين کار را می‌کردیم (یعنی در یک تکه لباس, نماز می‌خواندیم) 
و بر ما خرده گیری هم نمی‌شد. 

ابن مسعود ت گوید: نمازخواندن در یک قطعه لباس, مربوط به دورانی است که 
در لباس و پوشاک کمی بود و مردم از این جهت در مضیقه و تنگنا بودند ولی وقتی 
که خداوند وق روزی را (از قبیل: پوشاک. خوراک و..). فراخ و فراوان کرد. پس 
نمازخواندن در دو لباس بهتر و زیبنده‌تر است. 


[اين حدیث را احمد روایت کرده است]. 


۱- مسند احمد ۰۱۴۱/۵ 


باب )٩(‏ 
در باره‌ی ستره (نصب کردن و قرار 
دادن چیزی در جلوی نمازگزار) 


فصل اول 


«ستره»: آنچه نمازگزار آن را در جلوی خویش نهد. اعم از عصا و غیر آن. خواه آن 
چیز او را بیوشاند یا نپوشاند. 

طول ستره وکمترین اندازه‌ی آن در شرع مقدس اسلام به اندازه‌ی پشتی پالان شتر 
است و پشتی پالان شتر به اندازه‌ی یک ذراع می‌باشد یعنی ارتفاع ستره باید از یک 
ذراع کمتر نباشد» و هر ذراع ۴۵ سانتیمتر است...ضخامت ستره باید به قدر انگشت 
باشد. 

و علت نصب آن این است که نقطه‌نظر فرد نمازگزار در نماز و محل سجده‌اش 
معلوم شود و مردمی که می‌آیند و می‌روند بدانند که محل سجده‌ی فرد نمازگزار کجا 
است و برآن عبور نکنند و اگر کسی هم از پشت آن شیء عبور کند. گناهی ندارد. 

۲ -(۱) عن ابن عمر قال: کات الس تاه یدای المْص والعَن ره بیق یی محمَلٌ» 
وثنصَبٌ بالمْص بین یدیه» فیْصلالیها. روا البخاري!. 

۲ (۱) ابن عمر- نت - گوید: پیامبر 5 به سوی عیدگاه می‌رفت و پیشاپیش 
ایشان چوبدستیای درازتر از عصا و کوتاهتر از نیزه که در انتهای آن آهن بود. حمل 
می‌شد و در جلوی روی ایشان (در جهت قبله) نصب می‌گردید و آن حضرت ی رو به 
آن نماز می‌خواند (و مردم هم پشت سر پیامبر 35 نماز می‌خواندند). 

[اين حدیث را بخاری روایت کرده است ]. 

شرح: «العنزة»: چوبدستی درازتر از عصا و کوتاهتر از نیزه که در انتهای آن آهن 
باشد. فرد نمازگزار برای اينکه نقطه نظرش در نماز و محل سجده‌اش معلوم شود و 
مردمی که می‌آیند و می‌روند. بدانند که محل سجده‌اش کجا است و بر آن عبور نکنند؛ 
سئت است که یک قطعه چوب یا شمشیر و غیره را در جلوی خود در جهت قبله نصب 
نماید و رو به آن نماز بخواند و اگر کسی از پشت آن شیء عبور کند. گناهی ندارد. 


۱- بخاری ۴۶۳/۲ ح ۷۳ ابن ماجه ۴۱۳/۱ ح ۱۳۰۴ ابن ماجه حدیث مذبور را با اندکی تقدیم و 
تأخیر در الفاظ روایت کرده است. و دارمی باختصار ان را نقل نموده است:۳۸۳/۱ ح ۰۱۴۱۰ 


مسنداحمد ۰۱۳۵/۲ 


کتاب الصلوة (باب )٩(‏ در باره‌ی ستره (نصب کردن و قرار دادن چیزی...) ۵۱۳ 

و از حدیث بالا دانسته شد که سئت است فرد نمازگزار در وقت نمازخواندن 
ستره‌ای در جلوی سجده گاهش قرار دهد تا مانع عبور دیگران از جلوی نمازگزار و مان 
نگاه‌کردن او به آن سوی ستره شود. و ستره با دیوار یا ستون یا عصایی که در زمین 
فرو برده شود و یا وسیله‌ی سواری(مانند شتر) را اگر در مقابل خود قرار دهد و نماز 
بخواند. تحقق پیدا می‌کند و کمترین اندازه‌ی ستره‌ی شرعی به اندازه‌ی پشتیی پالان 
شتر (یعنی به اندازه‌ی یک ذراع) است. 

۳ - (۲) وعن آلي جحيفة» قال: رآیث رسول له بمکة وهو بالاٌبطح نف مراء 
من مه ورأیث پلالاًأََد وضوة رسول الب ورًیث التّاس یروت ذللك الوضوه فمن 
أصابِ منهُ شیثا مس به» وم لم یُصب.منه آخذ من بل ید صاحبه شم رأیث بلالا 
َخدّ ره فرگرها. وخرح رسول ال 3 في َُّة مراء مُشیراً صلّ ال العََرةٍبالساس 
رکفتین. ورآیث التّاس والواب یرون بین يدي العَنرَة. متفق علیه ". 

۳- (۲) ابوجحیفه نَلّء گوید: پیامبر جرا دیدم که در خیمه‌ی چرمی قرمزرنگی 
در سرزمین «أبطح» که نزدیک مکه‌ی مکرمه واقع است. قرار دارد و دیدم که بلال ط 
آبی را که پیامبر 3 با آن وضو گرفته است برداشته و مردم نیز پشت سرهم با عجله و 
یفام و اکن هنک اوه ار ان ایس تست 

کسانی که توانسته بودند مقداری از آن آب را به دست آورند. آن را به عنوان تبرک 
به صورت و بدن خویش می‌مالیدند و کسانی که نتواسته بودند چیزی را به دست 
آورند» از تری و نم دست دیگر همراهان و همرکابانش استفاده میکرد. 

آن‌گاه بلال ع را دیدم که چوبدستی (درازتر از عصا وکوتاه‌تر از نیزه که در انتهای 
آن آهن بود») را آورد و آن را (به عنوان ستره) در زمین فرو برد و نصب کرد و پیامبر 3 با 
لباس قرمز رنگ. در حالی که مقداری از ساق پاهايش دیده می‌شد از خیمه بیرون آمد 
و به طرف چوبدستی ایستاد و دو رکعت نماز را به امامت با مردم خواند. 

و دیدم که مردم و حیوانات از پشت آن چوبدستی «که به عنوان ستره از آن 
استفاده می‌شد) آمد و رفت و عبور و مرور می‌کردند. 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 


۱ بخاری ۳۸۵/۱ ح ۲۷۶ مسلم 27۶۰/۱ (۵۰۳۲-۲۵۰). 


35 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


«پطح): در لغت به این معانی استعمال می‌شود: زمین پست. بستر رود رودخانه‌ی 
فراخ. گذرگاه سیل که در آن شن و سنگریزه‌ی فراوان باشد 

اما در اینجا به معنای وادی‌ای در نزدیکی مکه و در راه منی است که آن را 
(محصب) و «بطحاء» نیزگویند. و مکه را به جهت آن «بطحاء» نیز می‌گویند. 

(قبة): خیمه. «آدم): : پوست. . اوضوعء): آب وضو. . «لّل): : تری و نمبی. 

۴ - (۲) وعن نافع» عن ابن عم َنَ اس 2 کان ٍ یعرض راجلتّه فیْصنلٍ الیها. 
متفق علیه. وزاد البخاري» قلت: : آفرآیت لذا هبّتِ الرکاب. قال: کان یأخذ الرَحلّ فيِعَدٌ و 
فیْصل ی آخرته 

۴- (۲) نافع از «ابن عمر» - عبت - روایت می‌کند که گفت: گاهی اوقات 
پیامبر 5 شتر خویش را در میان خود و در جهت قبله قرار می‌داد و رو به طرف آن 
نمازش را می‌خواند. 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند. و بخاری این عبارت را نیز افزوده 
است:؛] 

نافع گوید: به آبن عمر - تطد - گفتم: به من بگو: اگر شتر از جای بر می‌خاست و 
می‌رفت (آن حضرت ‏ چه کاری انجام می‌داد؟) ابن عمر- نید - گفت: پالان شتر را 
بر می‌داشت (و به عنوان ستره) آن را در جلوی خویش راست می‌گذاشت و رو به 
طرف پشتی پالان شتر نماز می‌خواند 

(هبّت»: از جای برخاست و رفت. 


۷۳/۵ -(۴) وعن طلحة بن عبید اللّه» قال: قال رسول له «(ذا وضع حدم بین 


یدیه مثل مه 9« خَرة الرحل لیْصلٍ» »ولا یبال مَنْ مر وراء ذلك). رواه مسلم"". 
۵- (۴) طلحة بن عبیداله + گوید: پیامبر 5 فرمود: هرگاه یکی از شما چیزی 


به اندازه‌ی پشتی پالان شتر را رو بروی خویش قرار دهد نمازش را بخواند و به کسی 


۱- بخاری با اندکی زیادتی آآن را در صحیحش ۵۸۰/۱ 2 ۵۰۷ نقل کرده است» مسلم ۳۵۹/۱ < 
(۵۰۲-۲۴۷). 

۲- مسلم ۳۵۸/۱ 2 (۲۴۱- ۴۹۹). ابوداود ۴۴۲/۱ ح ۶۸۵ ترمذی ۱۵۶/۱ ح ۳۳۵ ابن ماجه 
نو اتمه 2۶۱۱۱ 


کناب الصلوة (باب )٩(‏ در باره‌ی ستره (نصب کردن و قرار دادن چیزی...) ۵۱۵ 


که از آن سوی آن عبور می‌کند. توجه نکند (چرا که با گذاشتن ستره. نقطه نظرش در 
نماز و محل سجده‌اش معلوم شده و مردمی که می‌آیند و می‌روند. می‌دانند محل 
سجده‌ی وی کجا است و بر آن عبور نخواهند کرد. و به فرض اگر کسی هم از پشت آن 
عبور کند. گناهی شامل وی نمی‌شود). 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

۶ - (۵) وعن آبي جُهّیم» قال: قال رسول الهتة: «لویعلَمُ الا ببن يدي الصل ماذا 
علیه» لکان آن یِقف آربعین خبرا له من أنْ یر بین یدیه». قال آبو اانضر لا آدري قال: 
«آربعی یوماء آ و شهرا أوسنةٌ». متفق علیه۱*. 

۶ (۵) ابوجهیم نّء گوید: پیامبر کل فرمود: آن کسی که از جلوی نمازگزار 
یوار هی کف اک قفا ییات که مه کت سا گام تاه وان را ماهتا روا 
توقف را بر عبور از جلوی نمازگزار ترجیح می‌داد. 

اب ال ( هرازه یت اس هیهت تقو دای که نمی و نان 
فرمود. پا چهل ماه و پا چهل سال!. 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

۷ -(۶) وعن یی سعید» قال: قال رسول ال گة: «ٍذا صَل حدم ای شيء یستزه 
من الداس» فأراد أَحَدٌ أ یجتاز بین یدیه قلیدفَعُه فان آیی فلْیْقایله فاتما هو شیطانا. 
هذا لفظ البخاري ولسلم معناه ۰ 

۷- (۶) ابو سعید خدری نی گوید: پیامبر ج فرمود: هرگاه یکی از شما چیزی 
(چوب. شمشیر نیزه» دیوار عصا و غیره) را به عنوان ساتر در بین خود و مردم قرار 
داد و به سوی آن نماز خواند و کسی خواست که از فاصله‌ی بین ساتر و نمازگزار عبور 
کند. باید فرد نمازگزار اجازه ندهد از جلویش عبور کند و تا می‌تواند مانع او شود (برای 


۱- بخاری 2۵۸۴/۱ ۵۱۰ مسلم ۳۶۳/۱ 2 (۵۰۷-۲۶۱) ابوداود ۴۴۹/۱ ۷۰۱ ترمذی ۱۵۸/۲ 
۶ نسایی 2۶۶/۲ ۷۵۶ ابن ماجه 2۳۰۴/۱ ۰۹۴۵ دارمی ۳۸۷/۱ ۰۱۴۱۷ موطا مالک کتاب 
قصر الصلاة فی السفر ۱۵۴/۱ ۳۴ مسنداحمد ۰۱۶۹/۴ 

۲- بخاری 2۵۸۱/۱ ۵۰۹ مسلم ۳۶۲/۱ 2 (۵۰۵-۲۵۹) ابوداود 2۴۴۹/۱ ۷۰۰ نسایی ۶۶/۲ ح 
۷ ابن ماجه نیز به همین معنی نقل کرده است:۲۰۷/۱ ح ۰۹۵۴ دارمی ۳۸۴/۱ 2 ۱۴۱۱: 
موطا مالک کتاب قصر الصلاة فی السفر ۱۵۴/۱ ح ۳۳ مسنداحمد ۳۶/۳. 


م8 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


اینکه از جلوی نمازش عبور نکند) و اگر سرپیچی کرد و اصرار نمود. باید با او بجنگد» 
زیرا او شیطان است (یعنی موذی و مضر است). 

[اين لفظ بخاری است و مسلم نیز به همین معنا روایت کرده است]. 

شرح: «فاتئما هو شیطان»: در روایت دیگری آمده است: «فان معه القرین» [چون 
شیطان با اوست].. به هر حال هردو عبارت دلالت دارند که شیطان باعث و راهنمای 
اوست و می‌خواهد میان نمازگزار و ستره‌اش بگذرد. 

از این حدیث مشخص می‌شود که اگر کسی خواست از میان نمازگزار وستره‌اش 
بگذرد» شخص نمازگزار می‌تواند در صورت اصرار بر عبور از جلوی نمازش, مانع او شود 
و در صورت سرپیچی می‌تواند از خویشتن شدت به خرج دهد. 

۸ -(۷) وعن آیي هريرة قال: قال رسول الله یة: «َفْطَم ااصلاء الم ره وا ما 
والکلبٍ. ويقي ذلك مثل مَُعْرَة الرَحْلا. رواه مسلم. 

۸- (۷) ابوهریره یه گوید: پیامبر جک فرمود: عبور زن. الاغ» و سگ. نماز را (در 
صورتی که در جلوی نمازگزار ستره ای نباشد) قطع می‌کند. و نماز را از قطع‌شدن 
قظه ی کت اوق میقره‌آی» کش آختاففی ی تالام شق (فریا کر دنق 
ذراع) باشد. 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

شرح: ظاهر این حدیث دلالت بر اين دارد که اگر نمازگزار در جلوی خویش ستره 
نداشته باشد» عبور زن, الاغ و سگ سیاه. نماز او را قطع می‌نماید. و ظاهر معنای قطحع 
فقان ایی نی که ان اباطل میتتانق: 

و در حدیثی ضعیف که ابوداود آن را روایت نموده. عبور یهودی و نصرانی و 
مجوسی و خوک هم وقتی که ستره نباشد. نماز را قطع می کند. 

ولی جمهور علماء و صاحب‌نظران اسلامی بر این باورند که چیزی از این مواردی 
که یاد شد. نماز را قطع نمی‌کند. و حدیث را تأویل کرده‌اند که مقصود از قطع‌نماز 
نقصان خشوع و خضوع و حضور قلب در نماز است که به عبور این‌ها. دل نمازگزار 
ممکن است مشغول شود. 


۱- مسلم ۲۶۵/۱ ح (۲۶۶- ۵۱۱ ابن ماجه نیز اول این حدیث را در سننش ۲۰۵/۱ 2 ۹۵۰ نقل 
کرده است.. مسنداحمد ۰۴۲۵/۲ 


کناب الصلوة «باب )٩(‏ در باره‌ی ستره (نصب کردن و قرار دادن چیزی...) ۵0۷ 


و در ات زیاد 9 بی‌شمار دیگری هست که عموم این احادیث ۳ 


ی - روایت شده که وی سوار بر 


لاغی بود و از جلوی صفی که در آن ِِ با صحابه عّ نماز می‌خواند» عبور 
نمود در حالی که نه رسول‌خدا و نماز را اعاده نمود و نه به صحابه عَ: فرمان داد که 
نماز ۳ اعاده کنند. [به حدیث شماره ۷/۳۹۰ مراجعه شود ]. 

و نیز روایتی که رسول‌خدا 35 به شب نماز می‌خواند و عايشه - تا - در جلوی 
نماز ایشان خوابیده بود و در موقع سجده‌ی رسول‌خدا ت, پاهای خود را جمع می‌کرد 
و پیامبر کل نفرمود که آو از جلوی نماز فلت شود [حدیث ۱۳۷۳۹ ۰9 
که: 

«ابوسعید» طَلْ می‌گوید: پیامبر وق فرمود: «هیچ چیز نماز را قطع نمی‌کند. نه 

و مقصود از قطع نماز در حدیث بالاء این است که ممکن است به عبور یکی از اینها 
تشویشی در نماز حاصل گردد و نقصانی در خشوع و خضوع و حضور قلب در نماز 
ایجاد کند. 

پس مقصود از قطع نماز (ابطال نماز نیست) بلکه قطع خشوع و خضوع و حضور در 

۹ -(۸) وعن عادشة ذشة قالت: ال و( 
القبلة کاعتراض امینازة. متفق علیه . 

۹- (۸) عايشه _ تا _ گوید: پیامبر لا در شب نماز می‌خواند در حالی که من 
در بین پیامبر 335 و قبله به روی رختخواب. مانند جنازه‌ای درازکش کرده بودم. 

[اين حدیثت را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 


۱- بخاری ۴۹۲/۱ 2 ۰۳۸۳ مسلم ۳۶۶/۱ 2 (۱۲-۲۶۷ ۰۵ ابوداود نیز این حدیث را با الفاظی نزدیک 
القاط این یت فرشتتشی: ۷۱۱۰۳۵۶/۱ روایت کرفه انست» ایخ ماج ۳۷/۰۱ ی و 


مسنداحمد ۰۱۹۹/۶ 


۱۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 

شرح: حضرت عايشه - تا این حدیث را در حقیقت در رد کسانی بیان کرد که 
معتقد بودند که عبورکردن سگ و الاغ و زن از جلوی نمازگزار باعث باطل‌شدن نماز او 
می‌گردد. 

چنانچه در روایت بخاری نقل شده که «مسروق» گفت: 

چیزهایی که باعث بطلان نماز می‌شوند. را پیش عايشه - جْتذ - بیان کردند. 
گفتند: عبورکردن سگ و الاغ و زن از جلوی نمازگزار باعث باطل‌شدن نماز او 
می‌ گردد. 

عايشه ‏ تا به عنوان اعتراض گفت: ما زن‌ها را به سگ و الاغ تشبیه نمودید؟! 
به خدا قسم! در حالی که پیامبر 5 نماز می‌خواند. من در جلو او در جهت قبله بر روی 
رختخواب می‌خوابیدم. و وقتی که کاری برایم پیش می‌آمد دوست نداشتم که بلند 
شوم و بنشینم و او را اذیت کنم, بلکه آهسته و مخفیانه از طرف پائین رختخواب خارج 
تم 

)٩( - ۰‏ وعن ابن‌عبایس» قال: أَقبللث راکباعل آتان» وأنایَومَیذ قد ناهزث 
الاحتلام» ورسول له ی بالداس بیغ ای غیر جداره فمَرَرتُ بین و 
رّلتْ» وارسَلث الاتا ترتع » ودخلث نی الصَهّ» فلم یُنکز ذلك عَل َحَد. متفق علیه. 

)٩( ۰‏ ابن‌عباس - تن - گوید: در حالی که سوار بر ماده خری بودم و در 
آستانه‌ی رسیدن به سن بلوغ قرار داشتم. آمدم و پیامبر و را دیدم که در «منی» 
بدون اينکه دیواری را در جلو خود (به عنوان ستره) قرار داده باشد. برای مردم نماز 
می‌خواند. از جلوی بعضی از صف‌هاء (با الاغ) عبور کردم» و پائین آمدم و ماده خر را 
رها کردم تا بچرد و خود نیز داخل صف نمازگزاران شدم و هیچ کس (نه پیامبر و نه 
صحابه ع) مرا از این کار منع نکرد. 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 


شرح: «أتان): ماده خر. «ناهزت الاحتلام»: به سن بلوغ نزیک شده بودم. 


۱- بخاری ۵۷۱/۱ 2 ۰۴۹۳ مسلم ۳۶۱/۱ ح (۲۵۴- ۰۵۰۴ ابوداود ۴۵۸/۱ ح ۰۷۱۵ موطا مالک 
کتاب قصر الصلاة فی السفر ۱۵۵/۱ 2 ۰۳۸ مسنداحمد ۲۶۴/۱. 


کناب الصلوة (باب 69 در باره‌ی ستره (نصب کردن و قرار دادن چیزی...) ۸ 

این حدیث بیانگر این مسئله است که عبور خر (زن و سک سیاه) از جلوی نمازگزار: 
در صورت نگذاشتن ستره, نماز را باطل نمی‌کند» جرا که: ابن‌عباس - «قضید - می‌گوید: 
پیامبر 26 را دیدم که بدون اينکه دیواری را در جلوی خود به عنوان ستره قرار داده 
باشد. از جلوی بعضی از صف‌ها. با الاغ خویش عبور کردم و پیامبر بل به خاطر این کار 
به من اعتراض نکرد و این خود روشنگر این است که عبورکردن حیوانات از جلوی 
نماز, باعث باطل‌شدن آن نمی‌شود. 


فصل دوم 


۱ -(۱۰) عن أیي هریرةه قال: قال رسول له 2 ٍذا ص حدم فلیَجعَل تلقاء 
وجهه شیف فان لم بجده فلینصبٌ عضاه. فان لم ین معه عصی؛ فلیَخط حظا ثم لا 
یره ما مر أَمامَ». رواه آبو داود» واین ها 

۱- (۱۰) ابوهریره نله گوید: پیامبر ص فرمود: هرگاه یکی از شما خواست نماز 
بخواند. باید چیزی را (از جنس دیوار درخت. ستون» چوب. شمشیر و غیره) به عنوان 
ستره در روبروی خویش قرار دهد. پس اگر ستره‌ای را نیافت» عصایی را در زمین فرو 
وکا اش هه هت و اس تانق یت یه ماک هلال کت 
پس از اينکه ستره برای خود قرار داد. هرکس از جلوی او عبور کند. زیانی به نمازش 
نمی‌رساند. 

[انه شوت رز انفاوه ات ماه انب ککهانه|: 

هر فا بخطاا: خی همانتن هلال (تیتذایره) بکشه و ار قطی رانساه 
مه مه نک کماوت یقن 
اختلاف‌فط دنت اک معا ناف ی آمام مالک ان زاین کفاد عط نيب توا مه 
عنوان ستره استفاده نمود و چنین جبزی معتبر نیست. 

ولی امام شافعی (در قول قدیمش» امام احمد و برخی از متأخرین احناف (از جمله 
ابن همام) معتقدند که از خط می‌توان به عنوان ستره استفاده کرد و دلیلشان همین 

ولی گروه نخست گفتداند که حدیت باب ضعیف 9 مضطرب است؛ از اين‌رو 
نمی‌توان بدان استدلال جست. 

ولی در حقبقت امام احمد و ابن مدینی این حدیث را صحیح دانسته‌اند و ابن‌حبان 
گفته: این حدیث. صحیح است. 


۱- ابوداود ۴۴۳/۱ ح ۶۸٩‏ ابن ماجه 2۳۰۳/۱ ٩۴۳‏ مسنداحمد ۲۴۹/۲. 


9( ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


۲ -(۱۱) وعن سهل بن ی حَمّه قال: قال رسول ال :: «ٍذا صن حدم ال 
سترقه فلیدن منهاء لا بقطع المْیطانْ علیه صلاکه». رواه بو داود(. 

۲ (۱۱) سهل بن ابی حئمه نی گوید: پیامبر 5 فرمود: هرگاه یکی از شما 
خواست رو به ستره نماز بخواند. باید بدان نزدیک شود تا شیطان نمازش را قطع نکند. 

[اين حدیث را ابوداود روایت کرده است ]. 

شرح: از این خدیت دانسته می‌شود که هرگاه فرد نمارگزار از جوب؛ یا شتون با 
درخت وغیره. به عنوان ستره استفاده می‌کند. باید بدان خوب نزدیک شود و مناسب 
است که ستره را برابر ابروی راست يا چپ خویش قرار دهد که مستقیم در برابر آن 
نباشد. 

۳ -(۱۲) وعن الیقداد بن سوه قال: ما ری رسول ال 2 یُْصت ای شوب ولا 
عَمویه ولا شجرو الا جَعَلّه عل حاجبه الایتن آوالایسَب ولا َض ند له صندا. رواه 
آبوداود!؟. 

۳ (۱۲) مقداد بن اسود و گوید: هرگز پیامبر 3 را ندیدم که رو به ستره‌ای از 
قبیل: چوب. ستون و درخت نماز بخوانده مگر اينکه آن را برابر ابروی راست یا چپ 
خویش قرار می‌داد. و هرگز به صورت مستقیم و راست در برابر آن قرار نمی‌گرفت (چرا 
که در آن صورت. تشبیه به بت‌پرستان می‌گردید). 

[اين حدیث را ابوداود روایت کرده است]. 

۴ - (۱۳) وعن الفضل بن عبّاس» قال: آُتانا رسول اهب ون في بادية لناه ومعه 
عیاش فصلّ نی صحراء لیس بیی یدیه سترك وحمارٌلسا وب تعبتان بین یدیه» فما بالی 
بذلك. رواه آبو داود. ویلنسائي نحوه. 

۴- (۱۳) فضل بن عباس - تشد - گوید: در همین حال که ما در چراگاه و 


۱- ابوداود ۴۴۶/۱ ح ۶۵۵ نسایی ۶۲/۲ ۷۴۸. 


۳- ابوداود ۴۵۹/۱ ح ۷۱۸ نسایی نیز به همین معنی در سننش ۶۵/۲ 2 ۷۵۲ نقل کرده است. 
مسنداحمد ۰۲۱۱/۱ 


کناب الصلوة «باب )٩(‏ در باره‌ی ستره (نصب کردن و قرار دادن چیزی...) 6( 


صحراء بدون آنکه ستره‌ای در جلوی سجده‌گاهش قرار داشته باشد. نماز خواند در 
حالی که الاغ و سگ ما. در جلوی پیامبر 285 بازی می‌کردند و پیامبر 35 (به عبور خر و 
سگ از جلوی نمازش در صورت نگذاشتن ستره) توجه و اعتنایی نکرد. 

[اين حدیث را ابوداود روایت کرده و نسائی نیز بسان آن را روایت نموده است]. 

شرح: «بادیة): دشت و صحرا که دارای مسکن وآب و جراگاه باشد. 

این حدیث نیز بسان احادیث گذشته, بیانگر آن است که گذشتن حیوانات (از قبیل: 
خر و سگ) از جلوی نمازگزاره در صورت نگذاشتن ستره. نماز را باطل و یا قطع 
نمی‌کند» چرا که در این حدیث بیان شد که الاغ و سگ فضل بن‌عباس ی نه تنها از 
جلوی نماز پیامبر 5 عبور کردند بلکه در جلوی نماز ایشان بازی می‌کردند با اين 
وجود. پیامبر 5 بدان توجهی نکرد و به همه فهماند که عبور خر و سک و دیگر 
حیوانات از جلوی نماز در صورت نگذاشتن ستره. باعث باطل‌شدن آن نمی‌شود. 

۵ -(۱۴) وعن یی سعییه قال: قال رسول :لا یم الصلاة شی» واذرژوا 
ما استطعثّم» فاتّما هو شیطان». رواه آبو داود". 

۵- (۱۳) ابوسعید + گوید: پیامبر تک فرمود: چیزی (از قبیل عبورکردن زن؛ 
الاغ سگ. خوک. بهودی. نصرانی و مجوسی) نماز را قطع نمی‌کند و تا می‌توانید عبور 
کننده از جلو نمازتان را دفع کنید و اجازه ندهید که از جلوی نمازتان عبور کند زیرا او 
شیطان است. 

[اين حدیث را ابوداود روایت کرده است]. 

از خفیت یه ای ان اس که شین رانا تن بو موی 
نماز باعث باطل‌شدن آن نمی‌شود. 


2 ابوداود ۱ حح ۳۹ 


فصل سوم 


۶ -(۱۵) عن عاشة قالث: کنث نام بیق يد رسول الّه ورجلاي في قبلته. فاذا 
سجد مره بت رجْلٍ» واذا قاع بطهما. قالث: والبّیوث يومیِذٍ لیس فیها 
مصابیخ. متفق علیه". 

۶- (۱۵) عايشه - فا - گوید: من در پیش روی پیامبر جک خوابیده بودم و 
پاهایم در جهت قبله و سجده‌ی ایشان قرار داشت. از این‌رو هر گاه که می‌خواست 
سجده کند. مرا با دست تکان می‌داد و من هم پاهایم را جمع می‌کردم. و چون پیامبر 6 
از سجده بلند می‌شد. باز پاهایم را در جهت قبله و سجده‌ی ایشان دراز می‌کردم. 

عايشه _ تا - گوید: در آن روزگار در خانه‌ها چراغ نبود. 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: این حدیث بیانگر دو واقعیت است: 

۱- از لمس زن؛ وضو باطل نمی‌شود. 

۲- گذشتن زن از جلوی نمازگزار در صورت نگذاشتن ستره. نماز را باطل پا قطع 

۷ -(۱۶) وعن آیي هريرة» قال: قال رسول ال :لو یعلَم حدم ما له نی أن 
یرب يتي آخیه مُعترضاً نی الصَلات کات لان بقیم ماه عام خبرّله من الط وة ات 
خطا[ها]. رواه اب ماجة؟. 


۷ (۱۶) ابوهریره + گوید: پیامبر 3 فرمود: آن کسی از شما که از جلوی نماز 
برادر مسلمانش عبور می کند اگر می‌دانست که مرتکب چه گناهی شده است. توقف 
صد سال را بر عبور به اندازه‌ی یک گام از جلوی نمازگزار» ترجیح می‌داد. 

نت تخیت ت مات رابت در اس 


۱- بخاری 2۵۸۸/۱ ۵۱۳ مسلم ۳۶۸/۱ 2 (۰)۵۱۲-۲۷۲ ابوداود ۴۵۷/۱ 2 ۷۱۲ نسایی ۱۰۲/۱ ح 
۸ موطا مالک کتاب صلاة اللیل ۱۱۷/۱ ح ۲ مسنداحمد ۱۴۸/۶ 
۲- ابن ماجه ۳۰۴/۱ح ۹۴۶. 


(۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


۸ -(۱۷) وعن کعب الاحبار» قال: لویعلَمُ الاز بل يدَيي المْصَل ماذا علیه؛ لکان 
أَن خسف به خيرا [له] من أَن یر ببق یدیّه. ون رواية: هون علیه. رواه مالك" 

۸ (۱۷) کعب احبار گوید: اگر کسی که از جلوی سجده‌ی نمازگزار عبور 
می‌کند. می‌دانست مرتکب چه گناه بزرگی شده است. فرورفتن به دل زمین را بر عبور 
از جلوی نمازگزار ترجیح می‌داد. 

و در روایتی دیگر آمده است: فرورفتن در دل زمین برای او از عبور از جلوی 
خی فا رک ار آنباکر ایستک 

زان یت زا مالک ژوانت کردم است | 

دو حدیث بالاء بیانگر حرمت عبور از جلوی سجده‌ی نمازگزار است. 

۹ -(۱۸) وعن ابن عبّاس» فد ماء قال: قال رسول ال ٍذا صل أَحَد کم ال 
غبر السْترّه فنّه یم صلائه امیما وا زین واليهودي» والجوييٌ» والره. وتزی؛ 
عنه ذا مَرّوا بیق یِدَیّه عل قَدفَة بحجرا. رواه آبو داود"؟ 

۹- (۱۸) ابن‌عباس - تشد - گوید: پیامبر کج فرمود: هرگاه یکی از شما خواست 
که بدون ستره نماز بخواند. عبور خر. خوک. بهودی. مجوسی و زن» نمازش را قطع 
9 

و نمازگزار را از وجود ستره بی‌نیاز می‌کند وقتی که اين چیزها (خر. خوک. و.). به 
فاصله‌ی یک بارانداختن سنگ(تقریباً به اندازهوی سه ذراع) از جلویش عبور کنند 
(یعنی اگر در صورت نگذاشتن ستره. خوک و خر و یا بهودی و یا زن از جلوی نمازگزار 
غیور گردنهه فرشالی اسان ما کار وانها نهذ رام فاضله آنسعه هی انتاضووت غنور 
این چیزها نمازش را قطع نمی‌کند. بلکه همین فاصله‌ی سه ذراع. نمازگزار را از وجود 
ستره بی‌نیاز می کند). 

[اين حدیث را ابوداود روایت کرده است ]. 

شرح: «عل قذفة بحجر»: به فاصله‌ی انداختن یک سنگ. علماء مقدار آن را سه 
ذراع گفتهاند. 


۱- مطا مالک کتاب قصر الصلاة فی السفر ۱۵۵/۱ ۳۵. 
۳ ابوداود ۱ ح ۳۰۴ 


کناب الصلوة (باب )٩(‏ در باره‌ی ستره (نصب کردن و قرار دادن چیزی...) ۵۲۷ 


قبلاً گفتیم که این حدیث و احادیثی از این قبیل با احادیث دیگر مبنی بر 
باطل‌نشدن نماز به خاطر عبور زن, الاغ» سگ. خوک, و... منسوخ هستند. 

و نیز می‌توان گفت که مقصود از قطع نماز که در حدیث آمده. قطع خشوع و 
خضوع و حضورقلب در نماز است. یعنی عبور این چیزها. مانع از آن می‌شود که نماز 
فرد مسلمان در حال تواضع و حضور دل انجام گیرد. و موجبات تشویش فکری و ایجاد 
خلل در خشوع و خضوع در نماز را فراهم می‌آورند. 

ما فطع تیان ان که بای ااظا ‏ کته صوه ات قظم یام 
نقصان خشوع و خضوع و حضور قلب در نماز است. 


باب (۱۰) 
جکونکی نماز 


فصل اول 


۰ -(۱) عن ی هريرة [-]: آن رَجْلاً دخل السجد ورسول له جالش في ناحية 
السجه فصَلَّ» نم جاء فسَلّم علیه. فقال له رسولْ ال تة: «وعلیلت السلام» رجغ فص لٍ» 
فك لم ْصلّ». جع نصلّ شم جاع فسلّم. فقال: «وعليك السَلام آرجغ فصلّ» فا لم 
صلّ». فقال في الشالشة - آوفي التي بعها ‏ عَلّمني یا رسول اللّه! فقال: «ٍذا ْست ال 
الصَلاء فأسیغ الوضوت نم استقیل لب قکتن ماقرا بما تَر معلق مسق القرآن» شم 
ازکم حتی تن راکعاه شم ارفع حتی تستوي قائماٌ ثم اسجْذ حقی تطمََنّ ساجداه شم 
ارف حتی تطمقّ جالساً ثم اسجُذ حتی تطمّ ساجدا ثم ارف حقی تطمَنّ جالسا.- 
وف رواية: ثم ارفع حقق تستوي قائم نم افعل ذلق نی صلایِكَ کها"- متفق علیه٩.‏ 

را ناه ور لت وی مرف رن شش کی ال امس کر وه 
گوشه‌ای از مسجد نشسته بود. آن مرد نماز خواند و پس از آن جلو آمد و به پیامبر 5 
سلام کرد. پیامبر ود با «علیک السلام» جواب سلام او را داد (و چون دید که اين فرد. 
با طمأنینه و تأنی سوره‌ی فاتحه را نخواند و با آرامش و طمأنینه رکوع‌ها و سجده‌ها را 
که از ارکان نمازاند. انجام نداده بود) فرمود: بازگرد و دوباره نماز بخوان» زیرا که تو 
هنوز نماز نخوانده‌ای. 

آن مرد رفت و همان گونه که پیش‌تر نماز گزارده بود. نماز خواند. سپس آمد و به 
پیامبر 35 سلام کرد. پیامبر 35 به او جواب داده و فرمود: برگرد نمازت را بخوان چون 
تو نماز نخوانده‌ای (تا سه بار این حالت تکرار شد) آن مرد در مرحله‌ی سوم - یا 
چهارم - گفت: نماز را به من یاد بده. ای رسول‌خدا ۱25 (سوگند به خداء چیزی بهتر از 


این نمی‌دانم)! 


۱- بخاری ۲۳۷/۲ ح ۰۷۵۷ مسلم ۲۹۸/۱ ح (۴۵- ۳۹۷). ابوداود ۵۳۴/۱ 2 ۸۵۶ ترمذی نیز به 


همین معنی در سننش ۱۰۳/۲ ح ۲۰۳ نقل کرده است.. نسایی ۱٩۳/۱‏ ح ۱۰۵۳ ابن ماجه 
۱ ۰۱۰۶۰ مسنداحمد ۴۳۷/۲. 


کتاب الصلوة (باب (۱۰) چگونگی نماز) ۵۳۱ 


پیامبر 5 فرمود: هرگاه خواستی نماز بخوانی. خوب و کامل وضو بگیر. سپس رو به 
قبله تکبیر (الله اکبر) بگوء آن‌گاه آنچه برایت از خواندن قرآن ممکن است بخوان. 
سپس رکوع را بجای آور تا اينکه در هنگام رکوع بدنت بی‌حرکت گردد وآرام گیرد 
آن‌گاه از رکوع بلند شو تا اینکه خوب بایستی و قدت راست و بی‌حرکت شود پس از آن 
به سجده برو تا در سجده آرام گیری و بدنت از حرکت باز ایستد. سپس سرت را از 
تساه تر کاس که بت خالی: تشنضه زر ام کش 

- و در روایتی دیگر آمده است: - پس از آن از سجده‌ی دوم بلند شو تا اینکه خوب 
بایستی و قدت راست و بی‌حرکت شود و این عملیات را در تمام رکعت‌های نمازت به 
اجراء در بیاور. 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرع اد ای :دا تم شوه که این اتستای شا ند شاسقه انیت کب گر 
نماز. خشوع جسمانی و خشوع قلبی و روحانی را رعایت کند و اندام بدن خویش را در 
ناه ات تربار اه دارق ‏ تس خازق تا انوا ادا و وم ان 
غافل نماند و روباه‌آسا به این طرف وآن طرف نگاه نکند و همچون خروس. نوک نزند و 
خیلی سریع و تند به رکوع و سجده نیز نپردازد. بلکه همانگونه که خداوند و تشریع 
فرموده است. نماز را با تمامی ارکان و حدْ و حدود و شرایط و لوازم وآداب و سنن و 
فرائض و واجبات. ادا نماید چرا که نمازخواندن» تنها در صورتی باعث آمرزش گناهان و 
پاک‌شدن از پلیدی‌ها می‌گردد که انسان مسلمان آن را با شروط و ارکان وآداب و 
حدودی که دارد به طور کامل انجام دهد. 

و مسلمان نمازگزار باید بداند که در نماز با خداوندکك به گفتگو می‌پردازد و باید در 
هر حرکتی از حرکات نمازء و در هر وقتی از اوقات آن؛ و در هر رکنی از ارکان آن» حضور 
قلب داشته باشد و با طمأنینه و تأنی به انجام رکوع و سجود و دیگر ارکان نماز بپردازد؛ 
از این ره نمارگزارانی که تسامی هم و قضند آنان این باشن که از تماز فارغ شونت واو آن 
رهایی یابند وآن را بار سنگینی بر دوش خود احساس کنند. اين‌گونه نمازخواندن که 
بسرعت پایان می‌یابد و بدون اينکه رکوع و سجود آن به طور کامل و با خشوع و 
ظا تفه ادا گردد در کمترین وقت ممکن. تمام می‌شود. مورد قبول درگاه خداوند 
متعال نخواهد بود. بلکه نماز به این کیفیت جنانکه در حدیث آمده است. سیاه و تاریک 


تال ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
بسوی آسمان بالا می‌رود و به نمازگزار گفته می‌شود: «ضیعک الله کما 
ضیعتنی »۰ «خداوند تو را تباه گرداند» همان گونه که تو مرا تباه گردانیدی». 

۱ - (۲) وعن عاشةه قالث: کات رسول ال َستفتمٌ الا بالتکبیره والقراءة ب 
(امد لته رب العالیت). وکا ٍذا رکع لم ُشخض ره ولم یَصوبْه؛ ولکن بین ذلك. 
تلا رایع ا کر تمس عی س نو انس وان [ا رام رامق 
اسجدو لم بسجذ حق بستوي جالسا. وکان یقول نی کل رکعتین أَحَة. وان یفزش 
رجلّهُ الیشری ویَنصبٌ رجله الیْمنی. وان ینهی عنْ عفّبَة الشیطان» وینهی آَنْ یف ترش 
لرجْلْ ذراغیه افتراش الب وکاق بخ الصَلاة بلقسیم. رواه مسلم". 

۱- (۲) عايشه - شتا - گوید: رسول‌خدا ی نماز را با تکبیر (اللّه اکب» و 
قرائت را با «ا مد للّه رب العالین» شروع می‌کرد و وقتی به رکوع می‌رفت سرش را نه 
بلند می‌کرد و نه به زیر می‌افکند. بلکه در حدی وسط قرار می‌داد. و هرگاه سرش را از 
رکوع بر می‌داشت تا وقتی که قدش خوب راست و بی‌حرکت نمی‌شد. به سجده 
نمی‌رفت» و چون سرش را از سجده برمی‌داشت تا وقتی که بحالت نشسته. آرام 
نمی‌گرفت به سجده‌ی دوم نمی‌رفت و بعد از هردو رکعت «التحیات» می‌خواند و در 
موقع «تشهد» پای چپ را پهن و پای راستش را (روی زمین و با رو به قبله نمودن 
انگشتان آن) نصب می‌کرد و از نشستن مانند«عقبه‌ی شیطان» نهی می‌کرد و نیز از 
اينکه نمازگزار در حال سجد. دو بازوی دست خویش را بر زمین بگذارد بسان درندگان 
که بازوی خود را بر زمین گسترانیده و دراز می‌کشند. نهی فرمود. و پیامبر ی نماز را 
با تسلیم (با گفتن «السلام علیکم ورحمةالله») پایان می‌رساند. 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

«عقبة الشیطان»: حالتی است که شخص بر باسن بنشیند و دو ساق پا را راست 
بدارد و دو دست را پشت سر گذارد. 


۲ -(۳) وعن يب الساعدي قال ف تفر من صحاب رسول اله: آنا 
أَحمَضگم لِصلاة رسول الله ة: رأیثه ذا یر جعَل یدیْه جذاء مَکبّیه واذا رک مکی 


۱- مسلم 2۳۵۷/۱ (۲۴۰ - ۴۹۸) ابوداود 2۴۹۴/۱ ۷۸۳ مسنداحمد ۰۱۹۴/۶ 


کتاب الصلوة (باب (۱۰) چگونگی نماز) 2۳۲ 


یدیه ین زکبتیه» نم همم ظهره فاذا رفع رأسه ٍستوی حتی یود کل ققار مکان» فلذا 
سجد وضع یه غیر مُفترش ولا قابضهّماء واستقبل بأطراف آصابع رجلیه الب فاذا 
جلسّ نی الرَکمَتَین جلس عل رجله الیْسری وتَصب الیْمنی» فاذا جَلس في الرکعة الاخرة 
دم رجلّه الیْسری ونصت الأخری» وقعَد عل مَفْعَدَّ. رواه البخاری! ِ 

2-۲۳ (۲) ابوحمید ساعدی نو در حضور جمعی از یاران پیامبر 5 گفت: من 
کیفیت و چگونگی نماز رسول‌خدا 2 را از همه‌ی شما بیشتر به خاطر دارم. پیامبر تا 
را دیدم که چون تکبیر (الله اکبر برای شروع نماز) گفت. دست‌های خود را برابر 
شانه‌ها رسانید و وقتی به رکوع رفت. دو زانوی خویش را با دو دستش محکم گرفت. 
سپس پشت خویش را خوب خم کرد و هموار ساخت. و چون سرش را از رکوع بالا 
آورد» چنان راست ایستاد که هریک از مهره‌های پشت در جای خود قرار گرفت. 

و وقتی که به سجده می‌رفت. دست‌هایش را روی زمین می‌گذاشت بدون اينکه 
آنها را بر زمین پهن يا به پهلوها جمع کند (بلکه هردو دست خویش را به جلو برده و 
برابر با صورت خود. در سمت راست و چپ قرار می‌داد و هردو بازوی خود را از زمين و 
از پهلوها دور می‌داشت) و نوک انگشتان پایش را رو به قبله می‌کرد. 

و وقتی بعد از رکعت دوم می‌نشست. روی پای چپش می‌نشست و پای راستش را 
نصب می‌کرد «که آن را «جلسه‌ی افتراش» می‌گویند) و وقتی در رکعت آخر 
می‌نشست. پای چپ را زیر پای راستش می‌برد و پای راستش را نصب می کرد و روی 
نشیمنگاهش می‌نشست (که آن را «توزک» می گویند). 

[اين حدیث را بخاری روایت کرده است]. 


احذاء): برایر (هصرا: خم کوف «فقار): مهره‌های پشبت 


۱- بخاری ۳۰۵/۲ ح ۸۲۸. ابوداود نیز با اندکی تغییر و زیادتی این حدیث را در سنننش ۴۶۷/۱ ح 


کرقاه انیت 
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۳-(۴) وعن ابن عمر یتشد أنَ رسول لته تا کانّ یرف یدیه حذُو مَنکبَیُه ذا 
افتتح الصلات واذا کب للرکوع واذا رفع راسه من الرکوع رفعَهما کذلك» وقال: 0 مج 
ال لن خیده رجّنا لك امد وکا لا یفعل ذلاک في السجود. متفق علیه . 

۳ (۴) ابن عمر- ختتط - گوید: پیامبر ‏ وقتی شروع به نماز می‌کرد. 
دست‌هایش را تا مقابل شانه‌هايش بلند می‌کرد و هنگام تکبیرگفتن برای رکوع نیز 
شانه‌هایش بلند می کرد و می‌گفت: «سمح اللّه لن ده رینا لك اطمد» و به هنگام 
سجده رفتن و برخاستن از آن» دست‌ها را بلند نمی کرد. 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

«حذومنکبیه»: دست‌هایش را تا مقابل هردو شانه‌اش بلند می‌کرد به نحوی که کف 
وانگشتان کوتاهش, در برابر قسمت پائین گوش‌هایش قرار می گرفت. 

۳ -(۵) وعن نافع: أَنّ ابن عمر کان |ذا دَخل في السَلاة کر وفع یتیْه واذا رگم 
رفع یدیه» واذا قال: سیم له لمَنْ ده رفم یدیه» واذا قامٌ من ار کعتون رفع یدیه. ورقم 
ذلك اب عمر ای النیی. رواة البخاري *. 
می کرد. «الله اکبر» می‌گفت و دست‌هایش را بلند می‌ کرد و وقتی که به رکوع می‌رفت. 
دست‌هایش را بلند می کرد. و وقتی که «سمع الّه لن حمده» می‌گفت. نیز دست‌هایش 
بلند می کرد. وابن عمر - مت این حدیث را به پیامبر 6 نسبت داده است. 


۱- بخاری ۲۱۸/۲ ح ۰۷۳۵ مسلم ۲۹۲/۱ ح (۲۲۳۹۰) ابوداود ۴۶۳/۱ ح ۷۲۲ ترمذی ۳۵/۲ ح 
۵ نسایی ۱۲۲/۲ ح ۸۷۸ ابن ماجه ۲۷۹/۱ ح ۸۵۸ دارمی ۳۱۶/۱ ح ۰۲۵۰ موطا مالک کتاب 
الصلاة 2۷۵/۱ ۱۶ 

۲- بخاری ۲۲۲/۲ 2 ۷۳۹. 
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۵ -(۶) وعن مالك بن ایرث قال: ان رسول ال لذا کر وفع یه حتی 
ماد بهما تیه واذا رفع أسَه من الکوع فقال: سمع ال حیده؛ فعل مشل ذلاه. 
وفي رواية: حتی بحاذي بهما فروع ده متفق علیه!. 

۵- (۶) مالک بن حویرث ن4 گوید: پیامبر ج هرگاه نماز می‌خواند و برای شروع 
نماز, تکبیر(الله اکبر) می‌گفت. دست‌هایش را تا مقابل گوش‌هایش بلند می‌کرد. و 
وقتی که سرش را از رکوع بلند می‌کرد و «سمع الله لمن حمده» می‌گفت نیز همین 
کار را انجام می‌داد (یعنی دست‌هايش را تا مقابل گوش‌هایش بلند می‌کرد). و در 
یکی امه اه ماش که دهاش را پاک یره سور که ارات نان 
گوش‌هایش قرار می‌داد. 

[اين حدیت را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

۶ -(۷ وعنه» آنه ری النپی 4 بُص» فٍذا کان في وثر من صلاته لم ینهّض حتی 
توق قاعدا. رواء البخاري؟. 

۶- (۷) از مالک بن حویرث له روایت است که گفت: پیامبر و را دیدم که نماز 
می‌خواند و هنگام خواندن رکعات فرد نمازش (مانند رکعت اول و سوم) تا به صورت 
کامل نمی‌نشست. بلند نمی‌شد (یعنی برای یک لحظه پس از سجده‌ی دوم در رکعت 
اول و سوم می‌نشست). 

[اين حدیث را بخاری روایت کرده است ]. 

۷ -(۸) وعن وائل بن خجر: آنة رآی الس کلة رفع یدیّه حین دح نی الصَلات گر 
لعف بتزبه» نم وضع یه ای عل الیْسری, فلما آراة آ برع أخرج تیه مس 
لوپ ثم رَفعَهُما وکبر فرع فلما قال: «سمع ال لنْ عمده» رَفع یدیه» فلما سمجّده سجد 
بیق یه رواه مسلم"". 


۱- بخاری ۲۱۹/۲ 2 ۰۷۳۷ مسلم 2۲۹۳/۱ (۳۹۱-۲۵) نسایی ۱۲۲/۲ 2 ۸۸۰ ابن ماجه ۲۷۹/۱ ح 
۹ دارمی ۳۱۷/۱ ۱۲۵۱ مسنداحمد ۴۳۶/۳. 

۲- بخاری ۳۰۲/۲ ۵۲۳ ابوداود 2۵۲۷/۱ ۸۴۴ ترمذی 2۷۹/۲ ۰۲۵۷ نسایی ۲۳۴/۲ 2 ۰۱۱۵۲ 

۳- مسلم 2۳۰۱/۱ (۴۰۱-۵۴). 
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۷- (۸) از وائل بن حجر فل» روایت است که گفت: پیامبر قفا را دیدم که چون 
خواست نمازش را شروع کند. دست‌هایش را هنگام گفتن (تکبيرة الاحرام) بلند کرد و 
«الله اکبر» گفت. سپس (به علت سرما) دست‌های خویش را به جامه خود پیچید. 
آنگاه دست راستش و بر دست جب قرار داد و9 وف خواست به رکوع برود» 
دست‌هایش ۳ از جامه‌ی بیرون آورد وآنها ۳ بلند کرده و«الّه اکبر» گفت و9 به رکوع 
رفت. و چون «سمع الّه ُن جده» گفت. باز هم دستانش را بلند کرد و هرگاه به سجده 
می‌رفت» سرش رآ بین دو کف دستش قرار می‌داد. یعنی میان دو کف دستش سجده 
می کرد. 

شرح: «التحف بثوبه»: یعنی پیامبر 5 در وقت گفتن تکبیر تحریمه, دستانش را از 
آستین بیرون آورد و چون از گفتن تکبیر فارغ گشت. دوباره دستانش را در آستین 
داخل کرد و دست راستش را بر دست چپش گذاشت. و احتمال دارد که پیامبر 5 
بعلت سرماء دستانش را در جامه پیچیده باشد. 

)٩(- ۸‏ وعن سهل بن سعیٍ قال: کانّ الساس یُْمرونَ آن يم الرَجْلْ الیِة الیْسنی 
عل ذراعه الیْسری في السّلاة. رواه البخاری". 

)٩( -۸‏ سهل بن سعد نله گوید: به مردم فرمان داده می‌شد تا شخص در نما 


دست راست خویش را بر دست چپش بگذارد. 
[اين حدیث را بخاری روایت کرده است]. 


«ذراع»: فاصله‌ی آرنج شخص تا سر انگشت میانی دست. 

۹ -(۱۰) وعن أیي هريرة قال: کا رسول ال [ذا قاع ای السلا: یکی حین 
یقوم ثم یُکَیر حون یرگن نم یقول: «سیع ال لین خیده» حین رقم ضلبّه من الرکعقه ثم 
یقول وهو قائم: «ربّنا لت الندا نبیر حمن بهوي» ثم یُکَیر حین یرم رأسه» شم 


۱- بخاری ۲۲۴/۲ 2 ۰۷۴۰ موّطا مالک کتاب قصر الصلاة فی السفر ۱۵۹/۱ ۴۷. 
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وم و 


دب اسر عبرم را یل تابن اش لاو تاضق 
یَقَضیّههویْصیر حبن یقوم من الشنتین بعد اللوس. متفق علیه " 

۹ ۱ وه وه گوید: اسر 6 وق که می شواشت: تناو بعوانن؛ 
هنگامی که می‌ایستاد. می‌فرمود: «الّه اکبر» سپس وقتی به رکوع می‌رفت «الّه اکبر» 
می‌گفت. و هنگام بلندشدن از رکوع می‌فرمود: «سمع اللّه لن مده» و وقتی راست 
می‌ایستاد» می‌فرمود: «ربنا لك اطمد» سپس وقتی برای سجده‌ی اول فرود می‌آمد. 
می‌فرمود: «الّه اکبر» و وقتی سرش را از سجده‌ی اول بلند می‌کرد. می‌فرمود: «الله 
اکبر» و وقتی به سجده‌ی دوم می‌رفت. می‌فرمود «اللّه اکبر» و وقتی سرش را بلند 
مین کرد :می‌فرمود: «الله | کیر). سپیی. این کار زا بایان تمازش انجام می‌داد (یعتین 
تکبیرها را در تمام رکعات نماز تکرار می‌کرد و در هر پایینآمدن و بلندشدنی در نماز و 
در هر انتقال از رکنی به رکن دیگر» تکبیر می‌گفت) و پیامبر 5 پس از تشهد اول. 
هنگام بلندشدن به رکعت سوم نیز تکبیر (اللّه اکبر) می‌گفت. 


[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 
شرح: این حدیث بیانگر این حقیقت است که در هر پایین‌آمدن و بلندشدنی در 


نماز, و در هر انتقال از رکنی به رکن دیگر, باید تکبیر (لله اکبر) گفته شود بجز رکوع 
که به جای تکبین «سمع الّه لن حمده ربنا لك احمد» در آن گفته می‌شود. 
۰ (۱۱) وعن جابر» قال: قال رسول له یة: «َفضلْ الصَلاة طول المنُوتت». رواه 


0 
۰ (۱۱) جابر عّء گوید: پیامبر ی فرمود: بهترین و برترین نمازء نمازی است 
که از خشوع و خضوع بیشتری برخودار باشد. 
شرح: در شرع مقدس اسلام. «قنوت» دارای چندین معنی است: 


۱- بخاری 2۲۷۲/۲ ۰۷۱۹ مسلم 2۲۹۳/۱ (۳۹۲-۲۸)» نسایی ۲۳۳/۲ ۰۱۱۵۰ مسنداحمد ۴۵۴/۲. 
۲- مسلم 2۵۲۰/۱ (۱۶۴- ۷۵۶ ترمذی ۲۲۹/۲ ح ۳۸۷ ابن ماجه ۴۵۶/۱ 2 ۰۱۴۲۱ مسنداحمد 
۰/۳ 
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۱- پیروی و اطاعت‌کردن از اوامر و فرامین الهی؛ تعالیم وآموزه‌های نبوی, احکام 
و دستورات شرعی. و توصیه‌ها و سفارش‌های قرآنی. 


۶- ذکر خدا در حال قیام. همراه با خشوع وخضوع. 

اگر «قنوت» را به معنای «قیام» بگیریم این حدیث مطابق با مذهب امام ابوحنیفه 
است که می‌فرماید: 

«درازی قیام از درازی سجده در نماز بهتر است». 

و البته می‌شود تمام اين اقوال را چنین جمع کرد و گفت: که مفهوم حدیث پیامبر 5 
این است که ای موّمنان! در نمازهای‌تان به خشوع و فروتنی تمام بایستید و در هنگام 
ادای نماز» خیال خانه‌ی ذهنتان را از همه‌ی مشاغل دنیا که قلب را از حضور باز 
فا خی عیقب فقط یه دارم کای ها نپول بای بآ ۳ 
افکار و اذکار دیگر و به جز آیات قرآنی و دعا و مناجات با حق, بر طبق آنچه شرع 
مقدس اسلام در نمازها برنامه‌ریزی نموده است سخن دیگری در نماز نگوئید. 

و برخی از علماء و صاحب‌نظران اسلامی. معنای راجح‌تر را همان «خشوع و خضوع 
و تواضع و حضور قلب در نماز» می‌دانند و می‌گویند: بهترین و برترین نماز از نظر 
کیفیت. همان نمازی است که از لحاظ خشوع و خضوع و تواضع و حضور قلب و 
خشوع جسمانی و قلبی به حد اعلی رسیده باشد. 

چنانچه وقتی خداوندگك. اوصاف و ویژگی‌های مومنان را بر می‌شمارد وآنان را 
می‌ستاید. قبل از هرچیز. انگشت روی نماز میگذارد و می‌فرماید: 

«آنها کسانی هستند که در نمازهایشان خاشع‌اند.» 

در اینجا خداوند طّْن «اقامه‌ي صلوة». و یا الفاظ و واژه‌هایی دیگر را نشانه‌ی موّمنان 
نمی‌شمارد. بلکه خشوع وخضوع در نماز را از ویژگی‌های آنان می‌شمارد و به اين 
طرف اشاره می‌کند که نماز آنها الفاظ و حرکاتی بی‌روح و فاقد معنا نیست بلکه به 
هنگام نماز, آنچنان حالت توجه به پروردگار در آنان پیدا می‌شود که از غیر او جدا 


می‌گردند و به او می‌پیوندند و چنان غرق حالت تفکر و حضور و راز و نیاز با پروردگار 


کتاب الصلوة (باب (۱۰) چگونگی نماز) 2۳۹ 


می‌شوند که بر تمام ذرات وجودشان اثر می‌گذارد و خود را ذره‌ای می‌بینند در برابر 
وجودی بی‌پایان و قطره‌ای در برابر اقیانوسی بیکران. 

لحظات چنین نمازی هر کدام برای او درسی است از خودسازی و تربیت انسانی و 
وسیله‌ای است برای تهذیب روح و جان. 


فصل دوم 


۱ ۰ (۱۲) وعن یی ی الساعدي» قال نی عشرّومن آصحاب السی ق:: آنا 
ِ بصلا: ِ ِِ س ِِ قال: کا لب (ذا قا ال ِ" ترق 9 
«أ«_ چا 
اثىث«ث«ث«ث«ثح«ِ 
یقول: لب آکبز» نم يَهوي ال الارض ساجداً فیْجافي یدیه عن جنبیه» ویّنتج آصابع 
رجْلیْه» نم برفغ راّه ویِني رجْله الیْسری فَیفْعدَ علیهاه نم یَعتیل حی برجم کل عظم نی 
موضوه مُعتلا مسج ق یقول: له آکبرّ» ورف ويثني رجله الیْسری قبقعد 
علها ثم بعقیل حت ترجع ل عف [ل موضیه» بیش 2۵ یصنغ في رکه ادن 
مثل ذلك ثم (ذا قام من الرَکعتین کر ورفع یده حتی بحاذي بهما مَنکبیّه کما کر عند 
افتتاح الصلای نم ک م ذلك فِ َقَبَة 2 صلاته» حق ذا کانت السَجدة القي فیها التسليم 
خر رجّْه الیسری» وقعد قعد مورک عل شِّه اس ثم سلم. قالوا: صدقت» هکذا کانَ 
بصِ رواه بو داود؛ والداري. وروی الترمذيٌ وابنْ * ماجة معناه. وقال الترمذِيٍ: : هذا 
حدیكٌ حسنٌ صحیح. ون رواية لاب داود من حدیث آیي مید: ثم رک وضع بدیه عل 
رکبتیّه که قابش علیهماه ورتر یدیه فنحاهما عن جَنبیه» وقال: ثم سجد فامکن آنقه 
وجبهتّه ار وتحي یدیه عنْ جنبیه» ووضع گمّیه حَدُو منکبیه وفرَحَ بیي فخذیه غیرّ 
ااصيرچرچآحثح«ح«ح«ث«ح«ح«ث«ح«99۰9_ِّ 
لیسری وأشاز باصتقیه - یمن ال «ح«ح« 
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و ِ الیْمنی. واذا کاّ في الرَاعَة َفْضی بورکه الیْسری ای الارض 
مس ره 2( 

۱- (۱۲) ۳ ساعدی طه در حضور ده تن از یاران پیامبر ۴ گفت: من 
داناترین وآگاه‌ترین شما نسبت به کیفیت و چگونگی نماز رسول‌خدا 3 هستم. گفتند: 
پس کیفیت و چگونگی نماز پیامبر 3 را برای ما آشکار و نمایان ساز. 

ِِِِ گفت: پیامبر جل وقتی که می‌خواست نماز بخواند. دست‌هایش را تا مقابل 
شانه‌هایش بلند می‌کرد (به نحوی که کف دست‌هايیش در مقابل شانه‌هايش و سر 
انگشتان بلندش در برابر قسمت بالای گوش‌هایش و انگشتان کوتاهش در برابر قسمت 
پائین گوش‌هایش قرار می‌گرفت) سپس تکبیر (الّه اکبر) می‌گفت. و شروع به قرائت 
می‌کرد. آنگاه تکبیر گفته و دست‌هایش را تا مقابل شانه‌هایش بلند می‌کرد و به رکوع 
می‌رفت و دو کف دستش را روی دو زانویش قرار می‌داده سپس اعتدال و طمأنینه را 
در رکوع رعایت می‌کرد اینگونه که سرش را نه به زیر می‌افکند و نه بلند می‌کرد (بلکه 
در حدی وسط قرار می‌داد). آنگاه سرش را از رکوع بلند می‌کرد و می‌فرمود: «سمع اللّه 
لن حده» و دست‌هایش را با اعتدال و طمانینه‌ی کامل تا مقابل شانه‌هایش بلند 


می‌کرد پس از آن «اللّه اکبر» می‌گفت و رو به زمین فرود می‌آمد و به سجده می‌رفت و 
دو دستش را از دو پهلویش دور می‌کرد و انگشتان پاهایش را از هم باز (و رو به قبله) 
می کرد. 

سپس سرش را از سجده‌ی اول بلند می‌کرد و پای چپش را پهن می‌نمود و بر آن 
می‌تفست! آگاه در طلسهی اسر احت:اعقیال و-طمانیته را رغایت مس کرد ۶ا آینکه 
هریک از استخوان‌های بدن. در جای خود قرار می‌گرفت. 

سپس سجده‌ی دوم را به جای می‌آورد و می‌فرمود: «اللّه اکبر» و سرش را از 
سجده‌ی دوم بلند می‌کرد و پای چپش را پهن می‌نمود و برآن می‌نشست. و در این 
نشستن» کمال اعتدال و طمانینه را رعایت می‌نمود تا هریک از استخوان‌های بدن» در 


اه وی ۱۳۶۱۱۱ ۵ب اه مره هیر ی ری ۱۵/۲ 
۳۰۴ نقل کرده است: اين ماجه ۱ جح ۱ مسنداحمد ۳۳۳/۵ 9 ابوداود روایت اول را در 
2۱ ۷۳۴ و روایت دوم را در 2۴۶۹/۱ ۴۶۸ روایت کرده است. 


کتاب الصلوة (باب (۱۰) چگونگی نماز) 2۴۳ 


جای خود قرار بگیرد (یعنی پیامبر تل برای یک لحظه پس از سجده‌ی دوم در رکعت 
اول و سوم. می‌نشست) سپس برای رکعت دوم بلند می‌شد و در رکعت دوم نیز همین 
عملیات را تکرار می‌نمود. 

(و پس از تشهد اول) هنگام بلندشدن به رکعت سوم «اللّه اکبر» می‌گفت و 
دستانش را تا مقابل شانه‌هايش بلند می‌کرد همانگونه که برای شروع نماز تکبیر 
می‌گفت (و دستانش را بلند می‌کرد) و این عملیات و کارها را در تمام رکعت‌های نماز 
انجام می‌داد و وقتی که به رکعت آخر می‌رسید بصورت «متوزک» در تشهد اخیر 
می‌نشست یعنی پای چپ خویش را از زیر پای راست بیرون می‌کرد و بر باسن خود در 
ت صی ی توک زا کاه شا بات کف 

صحابه :ّ: به ابوحمید ّ» گفتند: راست گفتی! پیامبر 35 اين چنین که تو گفتی 
نماز می‌خواند. 

[اين حدیث را ابوداود و دارمی روایت کرده‌اند و ترمذی و ابن‌ماجه نیز به همین 
معنا روایت کرده‌اند و ترمذی گفته: حدیث حسن و صحیح است]. 

و در روایتی دیگر ابوداود از ابوحمید و نقل می‌کند که گفت: 

«سپس پیامبر ‏ به رکوع می‌رفت و دو دستش را روی دو زانویش قرار می‌داد 
مانند اينکه آنها را گرفته باشد. و دو دستش را خم و از دو پهلويش دور می‌کرد. آنگاه 
به سجده می‌رفت و بینی و پیشانی‌اش را محکم و استوار بر زمین می‌نهاد و در سجده 
دو دستش را از دو پهلویش دور می‌نمود و آنها را برابر شانه‌هايش قرار می‌داد و تا پایان 
سجده. ران‌هایش را از شکم خویش دور می‌نمود. 

آنگاه که از سجده فارغ می‌شد (و برای تشهد) می‌نشست. پای چپش را پهن 
می‌کرد و (پای راستش را به حالت عمودی بر زمین نصب می‌کرد) و انگشتان این پا را 
رو به قبله می‌کرد وکف دست راستش را روی ران راستش و کف دست چیش را روی 
ران چپش قرار می‌داد (و انگشتان دست راستش را مشت می‌کرد) و با انگشت سبابه 
بطرف قبله اشاره می کرد». 

و در روایتی دیگر از ایوداود» چنین آمده است: 

«و هرگاه پیامبر 25 بعد از پایان رکعت دوم برای تشهد اول می‌نشست (پای چپش را 
پهن می‌کرد و با آرامش) بر کف آن می‌نشست و پای راستش را (به حالت عمودی بر 
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زمین) نصب می‌کرد و وقتی در رکعت چهارم (در رکعت آخر برای تشهد) می‌نشست. 
به صورت تورک می‌نشست. این طور که باسن چپش را به زمین می‌چسباند و بر آن 
می‌نشست. و هردو پايش را از سمتی (سمت راست) بیرون می‌آورد». 

«بحاذي: برابر و مقابل شانه‌ها قرار می‌داد. «لايصبي رأسه: سرش را بسوی زمین 
خم نکرد و فرود نیاورد. الا یقنع!: سرش را بلند نمی کرد. 

ايهوي اي الارض: بسوی زمین فرود آمد. ايثني رجله»: پایش را خم و پهن کرد. او 
قعد متورکً: بر سرین نشست. «تورك»: بر سرین نشستن را گویند؛ این طور که پای 
چپ خویش را از زیر پای راست بیرون کند و بر باسن خود در سمت چپ بنشیند. 

(وتر یدیه»: دست‌هايش را خم کرد. «حاهما عن جنبیه»: دو دستش را از دو 
پهلویش دور نمود. 

۲ -(۱۳) وعن وال بي خجّر: نّه بصر الدی 36 حین قاع ای الصلاة رفع یدیه 
حتی کاّتا بحبال منکبّیه» وحاذی ابُهامّیه آذتیه» ثم بر رواه آبوداود. وفي رواية له: برقع 


یه پل شحمة آذنیه". 


۰-۲ (۱۳) دائل ین ححر اه گوید: باس را دیدم.هگاه تیت تمارد را بسا 
می‌آورد دست‌هایش را تا مقابل هردو شانه‌اش بلند می‌کرد (یعنی کف هردو دستش در 
مقابل شانه‌هایش قرار می‌گرفت) و انگشتان ابهامش را در برابر قسمت گوش‌هایش 
قرار می‌داد و «الله کبر» می گفت. 

[اين حدیث را ابوداود روایت کرده است و در روایتی دیگر از خود ابوداود نقل شده 
است ]: 

«پیامبر 225 انگشتان ابهامش را تا مقابل هردو نرمه‌ی گوش‌هایش بلند می کرد». 

شرح: هدف وائل بن حجر < 
می‌آورد دست‌هایش را تا مقابل هردو شانه‌اش بلند می‌کرد به نحوی که کف هردو 
دستش در مقابل شانه‌هایش و سر انگشتان بلندش در برابر قسمت بالای گوش‌هایش و 


ِ- ابوداود روایت اول را در 2-۶۱ ۳۳۴ 9 روایت دوم را در ۳۷۳/۱ ح‌ ۷۳۳۷۲ روایت کرده اننت: 
تسایی 2۱۲۳۲ ۲ 


کتاب الصلوة (باب (۰ ۱) چگونگی نماز) ۵۴۵ 


انگشتان کوتاهش (انگشتان ابهام) در برابر قسمت پائین گوش‌هایش (نرمه‌ی گوش‌ها) 
قرار می‌گرفت. 

و این گونه میان تمام روایات جمع می‌شود. 

۳-(۱۴) وعن قبیصةٌ بن هُلب» عن یه قال: کان رسول اه له یوْمنا فیأْخد 
شماله بیمینه. رواه الترمذي وابن ماجة . 

۳ (۱۴۳) قبيصة بن هلب از پدرش روایت می‌کند که گفت: پیامبر ‏ مقتدا و 
پیشنماز جماعت ما قرار می‌گرفت و دست چپش را با دست راست می‌گرفت (یعنی در 
نماز دست راستش را روی دست چپ خویش قرار می‌داد). 

[اين حدیث را ترمذی و ابن‌ماجه روایت کرده‌اند]. 

۴-(۱۵) وعن رفاعة بن رافع» قال: جاء رجل فصلّ في السجی نم جاء فسلَم عل 
اسب کل فقال السیی: «عذ صَلاتك؛ فك لم َلٍ) فقال: علِمُني یا رسول الّه! کییف 
ال قال: «اذا تَوجَهتَ ای القبلة 2 ثم اقرً 0 القرآن وماشاء الثّه آن تقرا فاذا 
رگعت فاجعل راحتَیْك عل رکبتيك ومَگن رکوعك وامدْذ که رلد. ف|دا رفمت فأقم 
صلبْكَ» وارفغ رأسك حقی ترجع لا امقاصها نا شوگ تک السود ناذا 
رفعت قاجلش عل فَخذل الیسری. ثم ات ذلك في کل رکعة وسجدة حتی تطمَینّ*. هذا 
لفظ «الصابیح». و رواه آبوداود مع تخیبر یسیر» وروی الترمذي والدساتي معناه. وی رواية 
للترمذي. قال: «ذا قمت ال الصَّلاة و قیوصَا کا آم رل له بی شم تشد فَقم فِن کاد مك 


قرآنْقَافره ولا فاد له وک ومللك نم ارکغ(. 


۱- ترمذی ۳۲/۲ ح ۲۵۲ وقال حدیث حسن, ابن ماجه 2۶۶/۱ ۰۸۰۹ مسنداحمد ۲۲۶/۵. 
۲- ابوذاود ۵۳۷۱۱ ۵۳۸ ۸۶۰-۸۵۹ ناگفته نماند. که ابوداود این خدیث را با اندکی تقغییر تقل 


نموده است.» ترمذی نیز به همین معنی در سننش ۱۰۵/۲ 2 ۲۰۲ نقل کرده و گفته است: 
«حدیث حسن». نسایی ۱۹۳/۲ ح ۱۰۵۲ دارمی ۳۵۰/۱ ۰۱۳۲۹ مسنداحمد ۲۴۰/۴ و روایت 


«اذا قمت لصلاة فتوضاً ...» را ابوداود در سننش 2۵۳۸/۱ ۸۶۱ و ترمذی نیز در ضمن شماره‌ی 


تا کرههاتی 
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۴-- (۱۵) رفاعة بن رافع له گوید: مردی وارد مسجد شد و نماز خواند سپس 
جلو آمد و به پیامبر 3 سلام کرد پیامبر 35 (جواب سلام او را داد و) فرمود: نمازت را 
دوباره بخوان» چون تو نماز نخواندی و اين نماز نیست. 

آن مرد گفت: ای رسول‌خدا 32#! کیفیت و چگونگی نماز را به من یاد بده! پیامبر 5 
فرمود: هرگاه برای نماز رو به قبله بلند شدی, تکبیر (الله اکبر) بگو سپس «ام‌القرآن» 
(سوره‌ی فاتحه) وآنچه برایت از دیگر سوره‌های قرآنی ممکن است. بخوان. و وقتی که 
به رگوع رفتی» دو کف دستت را روی زانوهایت قرار بده و با اعتدال و طمأنینه؛ رکوع 
نمازت را انجام بده و در آن آرام بگیر و پشت خویش را در رکوع. خوب هموار ساز و 
تمام آن را در یک سطح قرار بده. و وقتی سرت را از رکوع. بلند کردی. استخوان و 
تیره‌ی پشتت را راست گردان و سرت را از رکوع بلند کن تا هریک از مهره‌ها و 
استخوان‌های پشت در جای خودشان آرام گیرند. 

و وقتی به سجده رفتی» در سجده‌ات آرام گیر و هرگاه سرت را از سجده برداشتی» پس 
بر ران چپ خود بنشین (یعنی پای چپ خویش را پهن کن و با آرامش برآن بنشین و پای 
راستت را به حالت عمودی بر زمین نصب کن و انگشتان آن پا را رو به قبله قرار بده). 

سپس این کار را با اعتدال کامل و طمانینه‌ی لازم تا پایان نماز. در هر رکوع و 
سجده‌ای انجام بده. 

[اين لفظ «مصابیح» است. و همین حدیث را ابوداود با اندکی تغیییر روایت نموده 
است و ترمذی و نسائی نیز به معنای آن روایت کرده‌اند. و در روایتی از ترمذی چنین 
نقل شده است ]: 

«پیامبر 9 فرمود: وقتی که خواستی نماز بخوانی پس چنانچه خداوند کّْْ به تو فرمان 
همه تک نگاه مت ارفص تشهت ان لا ال اه وان تا رسرن اه یک 
سپس نماز را برگزار کن و اگر در حافظه‌ی تو مقداری از قرآن بود. آن را در نماز بخوان» و 
در غیر این صورت «الحمد لله». «الله اکبر» و«لا اله الا الله» بگو. سپس به رکوع برو». 

شخ الم کیت هی هک کی او ان اش 
می‌تواند تا وقتی که قرآن را یاد بگیرد وآیاتی از آن را حفظ نماید. به تسبیحء تکبیر و 
تهلیل پروردکار بپردازد» یعنی در نماز «سبحان اللّه», «اطمدلله», «اللّه اکبر» و «لاله 
الا اللّه» بگوید. 


کتاب الصلوة (باب (۱۰) چگونگی نماز) ۷ 
بثابراین کسی که قطعاً قرآن را نمی‌داند و با جدیداً اسلام آورده است» در همه‌ی حالات 
بکشد و در این راستا سعی و تلاش بی‌وقفه نماید تا مقداری از قرآن را حفظ نماید. 
۵ -(۱۶) وعن الفضل بن عبّاس شید قال: قال رسول الثه ة: «لصلاء من 


مشنی دهدن کل رکعتین» ار رشن تس نم نیم ديلك - یقول: ترقَعَهما - 
ی ربّك مُستقبلا ببطونهما وجهك» وتقول: يا رب! یا رب! وم لم یفعل ذلك فهٌّو کذا 
وکذا». وف رواية: افهو خداجّ». رواه الترمدي" 

۵ (۱۶) فضل بن عباس - شید - گوید: پیامبر 35 فرمود: (کمترین حذ) نماز, 
دو رکعت است که در هردو رکعت آن «تشهد»(۳ و «خشوع وخضوع» (جسمانی و 
قلبی) و«تضرع و فروتنی» (در پیشگاه پروردگار جهانیان) و «اظهار بینوایی و ضعیفی؛ 
و بی‌جچیزی و مسکنت» است. 

وآن گاه (که از نمازت فارغ شدی) دست‌هایت را در حالی که کف آنها مقابل و 
روبروی رخسارت باشد. به سوی پروردگارت بلندکن و بگو: پروردگارا! پروردگارا!... 

و هرکس این چنین نکند (یعننی خشوع بدنی و جسمانی و قلبی و روحانی را 
رعایت نکند» و حس خودخواهی و خودمحوری وغرور و نخوت در وجودش شعله‌ور 
باشد. و خویشتن را بی‌نیاز از دعا و از این که دست نیاز به سوی پروردگار بی‌نیاز دراز 
کند. بداند و اظهار بی‌نوایی و بی‌چیزی و ضعف و فقیری در پیشگاه پروردگار عالمیان 
نکند. و در هر حرکتی از حرکات نماز و در هر وقتی از اوقات آن و در هر رکنی از ارکان 
آن حضور قلب نداشته باشد و به تمام ارکان و حد و حدود وآداب و سنن و شرایط و 
لوازم نما پایبند نباشد) نمازش چنین و چنان است. (بعنی ناقص و بی‌نور و بی‌تأثیر 
و بی‌روح است). 

و در روایتی وارد شده است که چنین نمازی (در اجر و پاداش و فضیلت و برتری) 
ناقص است. 

[اين حدیث را ترمذی روایت کرده است]. 


۱- ترمذی ۲۲۵/۲ 2 ۲۸۵ مسنداحمد ۰۲۱۱/۱ 
۳ «التحیات له والصلوات والطیبات. السلام عليك اما النبي ورهه 2 اه وبر کات السلام علینا وعلي عباداللّه 


الصاحین» اشهد ان لا اله الا ال واشهد ان مدا عبده ورسوله». 


۸۹ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


(خداح»: نقصان و کانتین: 


فصل سوم 


۶ (۱۷) عن سعید بن مار د بن المعَلْ» » قال: صلّ لنا آبوسعید در فَجَهَُرّ 
بالکییر حین رفع رسمه من السجوده وحین سجدء وحین رفع [وحین قام] من ال رکعتین. 
وقال: هکذا ری ث اسب تا اه نان 

۶- (۱۷) سعیدین حارث بن معلی #۶ گوید: ابوسعید خدری » مقتدا و 
پیشنماز جماعت ما شد و هنگام بلندکردن سر از سجده‌ی اول و هنگام سجده‌کردن 
(برای سجده‌ی دوم) و بلندکردن سر از سجده‌ی دوم و آنگاه که از دو رکعت اول نماز 
بلند شد. به آواز بلند تکبیر (الله اکبر) گفت و فرمود: پیامبر 5 را چنین دیدم (که در 
هر پائین آمدن و بلندشدنی در نماز و در هر انتقال از رکنی به رکن دیگر» تکبیر 
مبی گفت). 

[این حدیث را بخاری روایت کرده است]. 

ی صَلیثُ خَلف شیخ بمکةه فکبر ین نتین وعشرین 
تلث لابن عبّاس: اه آمن. فقال: تصلسات أمُ لته له آیي لقاسم. ۳ 


2-۷ (۱۸) عکرمه ضّه (غلام آزاد شده و شاگرد ابن‌عباس - تب -) گوید: در 
مکه پشت سر دانشمند و عالمی نماز خواندم که وی در نماز بیست و دو تکبیر گفت. 
به ابن‌عباس - شید - گفتم: وی جاهل و کم‌خرد است (که این اندازه تکبییر را با 

ابن‌عباس - بت - چون این سخنم را شنید. گفت: مادرت در عزایت نشیند! سنت 
و منش» و سبک و روش ابوالقاسم 5 این چنین بود (که در هر پائین آمدن و بلندشدنی 
در نماز و در هر انتقال از رکنی به رکن دیگر» تکبیر می‌ گفت). 


۱- بخاری ۳۰۳/۲ ح ۸۲۵. 
۲- بخاری ۲۷۲/۲ ح ۷۸۸ 


۰ ۵۵ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


شرح: «بیست و دو تکبیر»: بیست و دو تکبیر در نمازهای چهار رکعتی تحقق پیدا 
می‌کند. چرا که در هر رکعت آن. در هر بلندشدن و پائین آمدنی و در هر انتقال از رکنی 
به رکن دیگر, پنج تکبیر وجود دارد که مجموع تکبیرها در چهار رکعت. به بیست تکبیر 
می رسد» 

علاوه از آن. دو تکبیر دیگر نیز وجود دارد: یکی تکبیر تحریمه و دیگری تکبیر 
بلندشدن از تشهد اول. و مجموعه‌ی تمام اين تکبیرها در چهار رکعت به بیست و دو 
تکبیر می‌رسد. 

«خلف شیخ بمکة»: شیخ: پیر که معمولاً سنش از پنجاه گذشته بود. مراد از این پیر 
دانشمند و عالم که عکرمه در مکه‌ی مکرمه پشت سرش نماز خواند. حضرت ابوهریره حح 
امه قرو رات امه ان و اوه بت رو ]ار وی سا 
نام حضرت ابوهریره هو با صراحت بیان شده است. 

«تکلتک امّک»: [مادرت تو را از دست بدهد و در عزایت نشیند]: البته حقیقت دعاء 
مدنظر ابن‌عباس - بت - نبوده است. بلکه اين از شمار عباراتی می‌باشد که عرب‌ها از 
روی عادت بر زبان می‌آورند و به هیچ عنوان حقیقت آن را مدنظر ندارند. 

۸-(۱۹) وعن علّ بن سین مُرسلا قال: کا رسول الله لا یْصَبر نی الصلاة 
ار 

۸ (۱۹) از علی بن حسین - تن - به صورت مرسل روایت است که گفت: 
پیامبر 5 در نمازه هرگاه برای سجده. رکوع. تشهد. قومه و جلسه. خم یا بلند می‌شد. 
«الله اکبر» را می‌گفت و پیوسته تا وقتی که پیامبر 2 چشم از اين جهان فرو بست؛ 
کیفیت نمازش این چنین بود (یعنی در هر پائینآمدن و بلندشدنی در نماز و در هر 
انتقال از رکنی به رکن دیگر. تکبیر - الله اکبر- م ی گفت). 

هرا مالی ات هه است | 

۰۹ -(۲۰) وعن عَلقمه قال:قال لا ای مسعود: لا أضل بکم صلاةّ رسول ال 
فص ولم رقم یدیه الا مَرَة واحدةً مع تکبيرة الافتتاح. رواه الترمذي» وآبو داود؛ 
والنسائيٌ. وقال آبوداود: لیس هو بصَحیح عل هذا المعنی(. 


۱- موطا مالک کتاب الصلاة ۷۶/۱ ح ۰۱۷ 


کتاب الصلوة (باب (۱۰) چگونگی نماز6 ۵۵۱ 

۹ (۲۰) علقمه «» گوید: ابن مسعود ن» خطاب به ما گفت: برای شما نمازی 
بسان نماز رسول‌خدا 5 بخوانم؟ وی اين را گفت و شروع به نمازخواندن کرد و در آن 
جز یک مرتبه. آن هم به هنگام تکبیر شروع نماز (تکبيرة الاحرام)» دستانش را بلند 
نکرد. 

زاتمم انودامن ای تووات وه شم تاره کته اس اب 
حدیث به این معنا صحیح نیست. ولی ترمذی گفته: حدیث ابن مسعود نی حدیثی 
حسن است]. 

شرح: دو دست بلندکردن را «رفع یدین» می‌گویند. در شروع نماز و در هنگام 
تکبیر تحریمه. دو دست را بلندکردن. مسئله‌ای اتفاقی و اجتماعی می‌باشد و در اين 
ورد هی نک رملیامی ضا یرای تالایا هدک اعلاق نظر تاره ی 
هنگام رفتن به رکوع. و بلند شدن از آن و بعد از تشهد و هنگام بلندشدن به رکعت 
سوم اختلاف است که آیا در اين موارد. «رفع یدین» بشود یا خیر؟ 

به هر حال «رفع یدین» و ترک آن. هردو از رسول‌خدا 25 ثابت است. و از نظر جواز 
میان رفع و یا ترک آن. هیچ اختلافی وجود ندارد بلکه هردو جایزاند و اختلاف نظر 
غلماه وضا عب‌نظوارن اسلا و قفهی ققطظ ای افطلیت انس که یی تایه ار 
مانند: عبدالله بن مسعود «» و برخی از فقهاء وائمه همانند: ابوحنیفه و سفیان توری. 
ترک رفع یدین را اختیار کرده‌اند و عبدالله بن عمر» جابر و بسیاری دیگر از صحابه حّ 
واتسی ار یام یی ماه ها قیوت ای و رقم آلتیین زا یار تزک نا 

امام ترمذی پس از نقل حدیث ابن مسعود ی در مورد ترک رفع یدین و اشاره 
بسوی حدیث د«براء بن عازب» تَلْء می‌گوید: «و به یقول غبر واحد من آهل العلم من 
اصحاب النبي والتابعین» بسیاری از اهل علم از صحابه و تابعین قائل به ترک رفع یدین 
هستند. و در مورد حدیث ابن مسعود له نیز می‌گوید: 


«حدیث ابن مسعود نی حدیثی حسن است». 


۱- ابوداود ۴۷۷/۱ ح ۷۴۷ و قال: لیس هو بصحیح علی هذا اللفظ. ترمذی ۴۰/۲ ح ۲۵۷ و قال: 
در مسندش ۳۳۳/۲۱ نقل نموده است. 


۸۵۵۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 

۰-(۲۱) وعن آيي ید السَاعديٍ» قال: کان رسول ال اذا قاع ال السلا: 
(سقبل القبلة ورف پدیه» وقال: «اللّه آکبر». رواه ابنْ ماجة؟. 

۰- (۲۱) ابو حمید ساعدی له گوید: پیامبر 3 وقتی که می‌خواست نماز 
بخواند. رو به قبله می‌ایستاد و دست‌هایش را بلند می کرد و می‌فرمود: «الله اکبر». 

ااتن نیت را اش ساحه تواست کرده اس | 

۱ -(۲۲) وعن یی هریر؛ قال: صلّ بنا رسول له الهر وفي وخ الصفوفب 
رل فأساء الصَلات فلا سم ناداهٌ رسول الّه: ایا فلان؛ لا ی ال لا تری کیف 
صٍ؟ نکم ترون آنه بخنی علّ شيء ما تصتعون» وله اي لاری من خلني کما آری 
من بين یدی). رواه انش 

۱- (۲۲) ابوهریره عْه گوید: پیامبر ی در نماز ظهر مقتدا و پیشنماز جماعت 
ما قرار گرفت و در آخر صف‌هاء. مردی بود (که با رعایت نکردن ارکان» حد و حدود. 
آداب و سنن؛ شرایط و لوازم. و خشوع بدنی و جسمانی و خضوع قلبی و روحانی) 
نمازش را با بدی اقامه نمود. 

چون آن مرد از نمازش سلام داد» پیامبر جک وی را به نزدش فراخواند و فرمود: 
فلانی! آيا از خدا پروا نمی‌کنی! آیا نمی‌بینی که به چه کیفیت (بد و نامطلوبی) نماز 
می‌خوانی! براستی شما می‌پندارید که آنچه (پشت سر من) انجام می‌دهید از چشم من 
پوشیده و مخفی می‌ماند ولی به خدا قسم! من شما را از پشت سر خویش چنان 
می‌بینم که از روبروی خود مشاهده می‌نمایم. 

شرح: معجزه. امری خارق‌العاده است که مخالف عقل نیست و به عنایت و تأیید 


انبیای گذشته و همه‌ی معجزات پیامبر اسلام 5 به استثنای قرآن. مختص و محدود 


۱- ابن ماجه 2۲۶۴/۱ ۸۰۳. 


۲- مسنداحمد ۴۴۹/۲. 


کتاب الصلوة (باب (۱۰) چگونگی نماز) 0۳ 


به زمان خودشان بوده. اما قرآن باز هم به نص خود قرآن و اعجازش» همیشگی و 
ماندگار است و موّمنین به یکایک موارد فوق ایمان دارند. 

از جمله‌ی این معجزات یکی همین بود که پیامبر 3 با قدرت خدا و اجازه از 
محضر پروردگار نمازگزاران و حرکات و سکنات و کارهای آنها را از پشت سر خویش 
مشاهده می‌کرد. همانگونه که از روبرو اين کار را می‌نمود. 

و در واقع اين معجزه نیز بسان معجزات و کارهای فوق‌العاده‌ی دیگرء کار خدا بود 
نه کار خود پیامبر ک. 

خود پیامبر 5 پیوسته این پندار اشتباه را از مغز مردم بیرون کرد و به آنها ثابت 
نمود. که من نه خدا هستم. نه شریک و انباز خدا و اعجاز و معجزه. تنها کار اوست. 
من بشری هستم همانند انسان‌های دیگر با این تفاوت که وحی بر من نازل می‌شود 
وآن مقدار که از اعجاز نیز لازم بوده. خودش در اختیارم گذارده است. بیش از این 
کار ات هه شاه تمی‌خا: 

به همین دلیل با اینکه در قرآن معجزات متعددی به حضرت عیسی ال نسبت 
داده شده است. از قبیل: زنده‌کردن مردگان» شفای بیماران غیر قابل علاج و یا 
کورمادرزاد ولی با این حال در تمام این موارد کلمه‌ی «بأَذنی» یا «بأذن اللّه» که آن را 
متحضر | فتوط یه فرمان دارم نانده آمده استت قا رفشنن شود این محر ات گر 
چه بدست مسیح امل: ظاهر شده اما از خود او نبوده است. بلکه همه بفرمان خدا بوده 


باب (۱۱) 


در باره‌ی آنجه پس از گفتن تکبیر 
نحریمه باید خوانده شود. 


فصل اول 


۲ -(۱) عن یی هریرة» قال: کاّ رسول اللّه سکث بین الکبیر وبی القراءة 
سک فقلث: باب نت وآي یا رسولّ ال کات بیق العکبیر وبیق القراعة ما تقوا 
قال: «ْقو: للم باعذ بيني وبیق خطاياي کما باعذت بیّ الشرق والغرب. الم لقن 
من التطایا کم یُنوّی لوب بیش من اف الم اغیسل خطاي اي بالاء والدچ 
والیرّدا. مقق طلیه ار 

۲- (۱) ابوهریره نّه گوید: پیامبر مك وقتی در نماز تکبیر (احرام) می‌گفت قبل 
از خواندن فاتحه. لحظه‌ای سکوت می‌کرد. گفتم: ای رسول‌خدا 35! پدر و مادرم 
فدایت. در سکوتی که بین تکبیر و قرائت می‌کنی» چه می‌گویی؟ پیامبر ع فرمود: 
می‌گویم: الم باعد بيني وبین خطاياي کما باعدت بین الشرق والغرب الم نقني من 
الخطایا کما ينقي الغوب الابیض من الدنس؛ له اغسل خطاياي بالاء والغلج والبرد» 

پروردگارا! بین من و خطاهايم فاصله بیانداز. همچنانکه بین مشرق و مغرب فاصله 
تاداس اه اهانه ناک که مشاه این مه ات ارگ 
پاک می‌شود. خداوندا! مرا از خطاهايم با برف وآب و تگرگ بشوی (یعنی گناهان و 
خطاهايم را با رحمت و مغفرت و لطف و کرم خویش به کلی محو و نابود گردان). 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: هر لحظه امکان انحراف برای انسان وجود دارد واصولاً وقتی پیامبر ی از شر 
گناهان. خطاها و معاصی به خدا پناه می‌برد» با اینکه پیامبر با لطف وکرم الهی و با 
امدادهای غیبی و سپردن خویشتن به خداء از هرگونه انحراف. گناه و معصیت بیمه 
شده بود. ولی بااین حال. لطف وکرم الهی را درخواست می‌کند و از شرّ گناهان به او 
پناه می‌برد» با این حال, تکلیف ما و دیگر انسان‌ها روشن و مشخص است. 


۱- بخاری ۲۲۷/۲ ح ۰۷۴۴ مسلم ۴۱۹/۱ ح (۵۹۸-۱۴۷) و لفظ حدیث از بخاری است. ابوداود 
۱ج ۰۷۸۱ نسایی 2۵۰/۱ ۶۰ ابن ماجه ۲۶۴/۱ 2 ۸۰۵ دارمی 2۳۱۳/۱ ۰۱۲۴۴ مسند 
احمد ۲۳۱/۲. 


کناب الصلوة (یاب (۱ ۱) در باره‌ی آنچه پس از گفتن تکبیر تحریمه باید...) ۵2۵۷ 


از این یت دانشته شنده که پیامبر 946 گاهی سن ان گفتن تکبیر اخرام و قیل از 
قرائت این دعا را می‌خواند. 

االدنس»: چرک وآلودگی. الغلح»: برف. «البرد»: تگرگ و ژاله 

دار سیر ی کی ا نایم ات مرت مت ویک ما 
خر کرف گتاهان ای دابا کتافانم رازه انوا میات وربا کقههاا و 
اقسام مغفرت و رحمت و لطف وکرم محو و نابود بساز. و مرا از تمامی گناهان پاک 
3 

۳ -(۲) وعن علٍ» > قال: کان اي !ذا قاع ی الصلاة - وفی روایة: کان ذا 
افتت الا - کب شم قال: «َجَُتْ وجهي للذي فظر السَماواتِ والارض حنیفاً وما آنا 

من المشرکیق ان صلاتي ودنک وحياي وان له رب العالیق لا شريك له وبذلك 
یت واناشت السلین: له نت لك لا ال ال" آدت آنت رت وأنا عبدك لت 
تفسی» واعترفث بدنبی» قاغفز لي دنو جمیعاً اه لا یَغف لوب لا آدت» واهین 
أحتن الأخلاق لا یَهْدي لاأحسنها لا نت واصرف غتي سیتهاه لا بصرف عني سیتها 
لا دت. لت وی واخیز هن یی وال لیس الیلت؛ آنا بلق والیلك» تبارکت 
وتعالیته أستغفرة وأْوبُ الیق». ولذا رکع قال للم لت رف وب آمَنسه ول 
آسَنث حَمَع لك سَنْي» وبصري» ومگي» وعظي» وعصي». فاذا رفع ره قال: "للم 
ریّنا لل امد ملْء السَماواتِ والارض وما بینَهماه وملء ما نت من شيء بَغُد. واذا 
سجدّ قال: «للم ل سَجَدْتْ» وبلق آمنث» ولا أسلمثه سجد وجهي بِلّذي حلفه 
وصوّه وش سمقه وبصره تبارك ال أحسَنْ اخالقین. نم یکون من خر ما یقول بین 
له والّسلیم: ال اغفزلي ما قَدّمتُ وما رت وما سر وما أَعلّنث وما 
سرّفثه وما آنت أَعلَم به مت آنت الم وأنت لوح لاله الا آندت». رواه مسلم. 
وفی رواية للمافی: «والشَرٌ لش اليك والمَهيْ من هدیت آنا بك والیكء لا منجی 
مناق ولا مَلجَا الق تبارکت:(. 


۳ مسلم ۱ ۱ ۰۳۳۱-۳۰ ابوداود ۳۸۳۱/۱ جح ۷۳۶۰ 9 ابوداود به عوض («و انا من المسلمین» 
عبارت «و انا اول المسلمین» ذکر کرده است. ترمذی ۴۵۲/۵ ح ۳۴۲۱ و روایت «کان اذا افتتح 
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۲۳ (۲) علی تقه گوید: پیامبر جک وقتی که می‌خواست نماز بخواند - و در 
روایتی دیگر: پیامبر(ص) وقتی که نمازش را شروع می‌کرد - «الله اکبر» می‌گفت و 
پس از تکبیر احرام می‌فرمود: «وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنیفا وم ان 
من الشرکین» ان صلاتي ونسكي ومحياي وماتي له رب العالین» لا شريك له وبذالك 
مرت وانا می السلمین. الم انت اللك لا اله الا انت» انت ريي وانا عبدكك» ظلمت 
نفسي واعترفت بذنی» فاغفرلي ذنویي جمیعاً اته لایغفر الذنوب الا انت واهدفي لحسن 
الاخلاق لايهدي لاحسنها الا انت» واصرف عني سیثهاه لایصرف عني سیئها الا انت» 
بيك وسعديك واخیرله نی يديك» والشم لیس اليكه انا بك واليك» تبارکت وتعالیت» 
استغفرك واتوب اليك». 

«بی‌گمان من رو به سوی کسی می‌کنم که آسمانها و زمین را آفریده است و من از هر 
راهی جز راه او به کنارم و از زمره‌ی مشرکان نیستم. نماز و عبادت و زیستن و مردن من از 
آن خدا است که پروردگار جهانیان است. خدا را هیچ شریک و انبازی نیست و به همین 
دستور داده شده‌ام و من نخستین مسلمان هستم. پرورگار!! پادشاه همه تویی» و جز تو 
کسی شایسته‌ی بندگی و بایسته‌ی اطاعت و فرمان‌برداری نیست. تو پروردگارم هستی و 
من بنده‌ات هستم. بر نفس خویش ظلم و ستم روا داشته‌ام و خویشتن را در معرض زیان 
و ضرر قرار داده‌ام و به خطا و گناهم اعتراف می‌کنم. همه‌ی گناهانم را بیامرز؛ زیرا جز تو 
هیچ کسی گناهان را نمی‌آمرزد و مرا به بهترین و برترین خصلت‌ها و ویژگی‌های اخلاقی 
رهنمون ساز, چرا که جز تو کسی به بهترین اخلاق هدایت‌گر نیست و از من اخلاق زشت 
و بد را دور کن, زیرا احدی جز تو اخلاق بد را دور نمی‌کند. 

پروردگارا! لبیک و سعدیک! در خدمتم و برای قبول و اجرای اوامر و فرامین و 
تعالیم وآموزه‌ها و احکام و دستورات شما آمادگی کامل دارم. پروردگارا! هر نوع خوبی 
(و بدی) در دست تو است. و شرّ, راهی به درگاه تو ندارد و هیچ‌گاه نتوان از طریق شرّ 
به تو نزدیک شد و رسید. پناه‌آوردنم به سوی توست و توفیق طاعتم از فضل توست و 


الصلاة ...» را مسلم در صحیحش ۵۳۶/۱ ح (۷۷۱-۲۰۲) و نسایی تا عبارت «استغفرک و اتوب 
الیک» در سننش ۱۲۹/۲ ح ۸٩۷‏ روایت کرده است.. امام شافعی نیز روایت خود را در کتاب 
«الام» نقل کرده است. 


کناب الصلوة (پاب (۱ ۱) در باره‌ی آنچه پس از گفتن تکبیر تحریمه باید...) ۸۳۸ 


بازگشت من به سوی توست و فقط به سوی تو روی می‌آورم. تو با برکت و والا مقامی 
پروردگارا! آمرزش تو را خواهانم و به درگاه تو توبه می‌کنم.» 

و چون پیامبر ی به رکوع می‌رفت می‌فرمود: «لهْم لك رکعت وبك آمنت ولك 
انتلهست خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظبي وعصي» ترجمه: «پروردگارا! به خاطر 
رضای تو خم شده‌ام وسر بر آستان تو نهاده‌ام و به یگانگی و توحید تو ایمان آورده‌ام و 
خویشتن را به تو سپرده‌ام. گوشم. چشم‌هایم» مغز و استخوانم و رگ‌های وجودم. همه 
و همه درحضور تو خاشع و فروتن و متواضع و خاضع‌اند». و هرگاه سرش را از رکوع 
بلند می کرد می‌فرمود: «لهم ربنا لك امد ملء السموات والارض وما بینهما وملء 
ما شئت من شيء بعد.» ترجمه: «پرودگارا! حمد و ستایش تو را سزاست. این حمد و 
ستایش به پری آسمان‌ها و زمین وآنچه بین آن دو است و به پری چیزی که بعد از آنها 
می‌خواهی. بی‌نهایت وسیع است». 

و وقتی که به سجده می‌رفت می‌فرمود: «لهْ لك سجدت وبك آمنت ولك اسلمت» 
سجد وجهي للذي خلقه وصوره» وشق سمعه بصره» تبارك اه احسن االقین). ترجمه: 
«یرودگارا! من برای تو سجده کرده‌ام و به تو ایمان آورده‌ام و خویشتن را به تو سپرده و 
مطیع و منقاد اوامر و فرامین و تعالیم وآموزه‌های تو شده‌ام. صورت و رخسار ناچیزم 
سجده و شکر آن آفریدگاری را بجای می‌آورد که او را از نیستی به هستی آورد و بدو شکل 
بخشید و سر و سامان و نظم و نظام و معتدل و متناسبش ساخت, وگوش و چشم در آن 
آفرید. والا مقام مبارک یزدان است که بهترین اندازه گیرندگان و سازندگان است». 

آنگاه در پایان نمازه در بین تشهد (التحیات) و سلام. می‌فرمود: «اللُمْ اغفرلي ما 
قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به متّي. انت القدم 
وأانت القخ لا اله الا انت» ترجمه: «پروردگارا! آنجه از لغزش‌ها را پیش فرستادم 
وآنجه وایس افکنده‌ام وآنجه نهان داشته‌ام و آشکار گردانیدم. گناه و نادانی و 
زیاده‌روی مرا در کارم وآنچه تو به آن از من داناتری» برایم ببخشای» و مرا زیر چتر 
رحم و کرم و عفو و بخشش خویش قرار بده. مقدّم (جلو برنده) و موَحْر (عقب 
برگرداننده) تویی (یعنی تو هر کسی را که بخواهی رتبه‌اش را بالا و والا می‌گردانی و به 
درجات والای بهشت می‌رسانی و هرکس را بخواهی پائین می‌کشی و خوار می‌داری و 
به درکات پست دوزخ می‌کشانی) و براستی جز تو دیگر معبودی نیست». 
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[اين حدیث را مسلم روایت کرده است و در روایتی دیگر از شافعی پس از «و الشر 
لیس اليك» این عبارت نیز آمده است]: «و الشر لیس اليث» والهدي من هدیت انا بك 
واليك» لامنجي منك ولا ملجاً الا اليك» تبارکت». ترجمه: «و شر راهی به درگاه تو 
ندارد و هیچ‌گاه نتوان از طریق شر به تو نزدیک شد و رسید. هدایت شده آن است که 
تو هدایت و رهنمودش سازی و به مقصد رسانی, پناه آوردنم به سوی توست و توفیق 
طاعتم از فضل توست و بازگشت من به سوی توست و فقط به سوی تو روی می‌آورم. 
هیچ رستگاری و نجاتی از عذاب و قهر تو و هیچ تکیه‌گاه و پناه‌گاهی جز به سوی تو 
نیست. (ناجی و پناهگاه همگان تویی). تو با برگتی». 

شوکفه آمام مت این صدیت وازدو نی اعادت یاه ویک کردم او 
این‌رو مشخص می‌شود که روش معمول و متداول و دائمی پیامبر ع در نمازهای 
فرض روزمره. اینگونه نبوده است بلکه گاهی اوقات در نمازهای فرض. آن هم در 
صورتی که باعث اذیت وآزار مردم نشود. این دعاها را می‌خواند. زیرا پیامبر 5 پیوسته 
جانب تیسیر وآسانگیری را بر جانب تشدید و تعسیر و عسر و حرج ترجیح می‌داد و 
مبنای کارش بر سهولت وآسانگیری بود. 

ان اک ی ابا راید ایکا سای و ها عیت سفت ار 
نمی‌گرفتند و موجیات سختی و مشقت بیماران پیران و دیگر مردم فراهم نمی‌شد. 
نی تایه ان اه هرهاق یخراند. 

و حداقل نمازگزاران می‌توانند. اين دعاهای روح‌بخش و تعالی‌آفرین را در نمازهای نفل 
و سنّت بخوانند و از اين نعمت بزرگ و ثواب سترگ و پاداش بی‌کران الهی؛ بهره‌مند شوند. 

۴-(۳) وعن آفس: أَنّ رجلاً جاء قَدَحَلّ الصفَ» وقذ حَفّه اللَسش فقال: ال 
کی امد له مدا کثیرا یبا مُبارکاً فیه. فلا قضی رسول اللّه صلاته قال: یم 


۳ 2 
3 3 
2 


تک بلکیماب؟» فرع القوم.فقال: سکم امعم بالکلسات؟» رم الق وم. فقال: 
«َیْکم التکلم بها؟ فائّه لم یل بأسا». فقال رجل: جفث وقد حالس فشلبها. فقال: 
«لقذ رأیث اثتي عم مَکا ببتیرونهه يم یرقها». رواه مسلم(. 


۱- مسلم ۴۱۹/۱ ح (۱۴۹ - ۶۰۰ ابوداود ۴۸۵/۱ ح ۰۷۶۳ نسایی ۱۳۲/۲ ح ۰۹۰۱ مسنداحمد 
۳ 


کناب الصلوة (یاب (۱ ۱) در باره‌ی آنچه پس از گفتن تکبیر تحریمه باید...) 2( 


2-۴ (۲) انس نله گوید: مردی به مسجد آمد و شتاب‌زده و نفس نفس‌کنان وارد 
صف نماز جماعت شد و گفت: «اللّه اکب المدلله مدا کثیراً طیّباً مبارکً فیه» [خدا 
بزرگ است. حمد و ستایش خدا را سزاست. ستایشی زیاد. خوب و مبارک ] 

چون پیامبر 2 نمازش را گزارد. فرمود: کدام یک از شما گوینده‌ی کلمات بود؟ 
پس همه‌ی قوم خاموش و ساکت شدند. بار دیگر پیامبر 3 پرسید: کدام یک از شما 
گوینده‌ی این کلمات بود؟ باز هم قوم خاموش شدند. برای بار سوم پیامبر تک پرسید: 
کدام یک از شما گوینده‌ی این کلمات بود؟ براستی او سخنی را نگفته تا موجب اثم 
وگناه شود. 

مردی از جای برخاست و گفت: من شتاب‌زده و باعجله و نفس نفس‌کنان به 
مسجد آمدم و وارد صف شدم وآن کلمات را گفتم. پیامبر 3 فرمود: بی‌گمان دوازده 
فرشته را دیدم که به خاطر بالابردن ثواب و پاداش این کلمات به سوی پروردگار: 
شتاب و عجله می‌کردند و بر یکدیگر پیشدستی می‌نمودند تا ببینند کدام یک بالا بردن 
ثواب و پاداش این کلمات را به جانب خدا به عهده می‌گيرند. 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

«حفزه النفس: به خاطر دویدن برای نمازه آن مرد را نفس. سخت در مشقت و 
خستگی انداخت. 

رم القوم»: قوم خاموش و ساکت شدند. الم یقل بأًساا: سخن نامربوط و بدی را 
نگفته است که موجب گناه و معصیت شود. 

یبتدرونها!: فرشتگان در بالا بردن ثواب کلمات. شتاب می‌کردند و بر یکدیگر 


فصل دوم 


۵ -(۴) عن عاذشت نف قالث: کان رسول الق (ذا افتم الصلاة قال: 
«سبحانك اللهمُ وحیق وتبارلة اسملق» وتعالی جَدَُ» ولا له عبرلَ». رواه الترمذي؛ 
وآیو داود. 

۵- (۴) عايشه - شتا - گوید: هنگامی که پیامبر 2 می‌خواست نماز را شروع 
کند. دعای استفتاح را می‌خواند و می‌فرمود: #سبحانك الم وحمدك وتبارك اسمك 
وتعالي جدك ولا اله غیرك»» «پروردگارا! تو منزهی (از آنچه کافران در دنیا می‌گویند) و 
من پاکی و حمد و ستایش تو را بیان می‌دارم. نامت بسیار بابرکت و شأن و جایگاهت 
بسی والاست. و جز تو کسی شایسته‌ی عبادت و بندگی نیست و تنها تو معبود بر حق 
هستی». 

[اين حدیث را ترمذی و ابوداود روایت کرده‌اند]. 

۶ -(۵) ورواه ان ماجة عن یی سعید. وقال الترمذیٌ: هذا حدیث لا نعرفه الا 
من [حدیثِ] حارثةه وقد ْطُلمٌ فیه من قبّلٍ جفظه. 

۶- (۵) و همین حدیث را ابن‌ماجه از «ابو سعید» روایت نموده است. و ترمذدی 
گفته: این حدیثی است که ما آن را جز از روایت «حارثه» نمی‌شناسیم که پیرامون 
ضبط و حفظ وی نیز از سوی بزرگان عرصه‌ی روایت و درایت سخن‌ها گفته شده است. 

و 
ان یرای مطع دا یه با ردان شمان دنهس شود که بسا کف کاقی: 
پس از تکبیر احرام» «سبحانك الم را می‌خواند و از حدیث ابوهریره + [شماره 
۲ معلوم شد که ایشان پس از تکبیر شروع نماز, دعای «المٌ باعد بيني ویین 
خطاياي کما باعدت بین الشرق...» را می‌خواند. و از حدیث حضرت علی[شماره ۸۱۳] 


۱- ابوداود ۴۹۱/۱ ح ۷۷۶ ترمذی ۱۱/۲ ح ۲۴۳ و قال: حدیث عايشة لا نعرفه الا من هذالوجه و 
حارثه قد تکلم فیه من قبل حفظه» ابن ماجه ۲۶۵/۱ ح ۸۰۶. 
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مشخص شد که ایشان گاهی اوقات پس از تکبیرتحریمه. دعای «وجهت وجهي للذي 
فطرالسموات والارض...» را می‌خواند. 

لخا تین اف ان دغاها از بای فایت شتا وان مس اتمه کلام نا 
که برايش آسان‌ت سبک‌تر و بهتر است. انتخاب کند و پس از تکبیر تحریمه بخواند. 
چرا که خواندن دیگر دعاها غیر از «سبحانك الَهُمّ» نیز جایز است. 

۷ -(۶) وعن جُبر بن مظعم أئه رأی رسولّ له ی صلاءّ قال: ال بر کبیره 
له آأکبر کبیر لته أَکرٌ کبیرا؛ ومد لته کثیرا» ومد لته کشیرا» ومد لته کشیرا 
وسبُحان الّه یکره وأاصیلا» تلائه «َعود باه مق السیطان» من تفخه وتفیه وعشزها. 
رواه بو داوده وان مانه نا رز لم یذکر: «وا مد له کشبراا» وذگرّ نی آخره: امن 
لمَیطانِ الرجیم». وقال عَمْرو بن مره ه: نفخه: الکبل ونفثه: الشْع وهمژه: مت" . 

۷- (۶) از جبیرین مطعم ع#ه روایت شده است که گفت: پیامبر 26 را دیدم که 
نمازی (از نمازهای فرض يا نفل) می‌خواند (و پس از تکبیر احرام) سه بار «للّه ابر 
کبیر». سه بار «امحمد له کثیرا» وس بار «و سبحان الله برع واصیلا» گفت و در 
ادامه از شر شیطان به خدا پناه برد و فرمود: «اعوذ باللّه من الشیطان من نفخه ونفثه 
وهمزه».؛ «از کبر و خودخواهی و سحر و جادو و وسوسه‌ی شیطان به خدا پناه 
می‌برم» . 

[اين حدیث را ابوداود روایت نموده و ابن‌ماجه نیز این حدیث را روایت کرده. ولی 
عبارت «واممدلله کثیرا» را ذکر نکرده و در آخر حدیث به جای «الشیطان». «الشیطان 
الرجیم» نقل کرده است]. 

و «عمرو بن مرّة» (که یکی از رجال سلسله و سند این حدیث است) گوید: 

مراد از «نفخه» کبر و خودپسندی شیطان, و منظور از «نفثه»» شعر (البته شعر 


مذموم و9 قبیح). و9 مراد از («(همزه»» جنون و دیوانگی است. 


۱- ابوداود ۴۸۶/۱ ح ۷۶۴ ابن ماجه ۲۶۵/۱ ح ۸۰۷ و ابن ماجه عبارت «اللهم انی اعوذ بک من 


الشیطان الرجیم» را نیز ذکر کرده است. مسنداحمد ۸۰/۴. 


کناب الصلوة (یاب (۱ ۱) در باره‌ی آنچه پس از گفتن تکبیر تحریمه باید...) ۵2۶۵ 


۸- (۷) وعن سَمْرةً بن جندپ: أنّه حفط عن رسول اه ت سکتتین: سکتة اذا 
کر وسکتةّ ٍذا فرع من قراءة «صواط نت عَلیَهم عَیْر المعْضوب» فصَدّفه 
ای ره دود وروی ری توا ما رازن : 0 

۸- (۷) از سمرة بن جندب نله روایت است که گفت: وی از پیامبر جلٌِ دو سکته 
(دو خاموشی) به خاطر دارد: یکی پس از گفتن تکبیر احرام. و دیگری هرگاه از قرائت 
غْیر لوب عَلَیَهمٌ ولا آلسَاَلَین» فارغ می‌شد. 

و «ابن ابی مالک» نیز «سمرة» را ات و تصدیق کرد. 

[این حدیث را ابوداود روایت نموده است. و ترمذی. ابن‌ماجه و دارمی نیز به معنای 
آن روایت کرده‌اند]. 

شرح: اسکته»: یک بار خاموشی. البته باید دانست که مراد از «سکته» در این 
حدیث «عدم جهر و بلندنخواندن» است نه سکوت مطلق. 

«سکتة اذا کیرا: یکی از دو سکته(خاموشی) پس از گفتن تکبیر احرام بود. به 
ای تاه غلاب فا قی ان سک اتکی یل فراتسه اس 
وآهستگی دعای استفتاح (سبحانك الُمٌ) را می‌خواند. 

«سکتة اذا فرغ من قراءة غیرالغضوب علیهم»: پیرامون این خاموشی میان علماء و 
صاحب‌نطران فقهی اختلاف‌نظر وجود دارد: امام شافعی بر این باور است که پیامبر 5 
پس از قرائت سوره‌ی فاتحه. اندکی سکوت می‌کرد. تا مقتدیان سوره‌ی فاتحه را 
بخوانند. ولی امام ابوحنیفه و امام مالک براین باورند که سکته‌ی دوم برای گفتن 
«آمین» يا برای فرق کردن و فاصله انداختن میان فاتحه وسوره‌ی دیگر بود. 

۹ -(۸) وعن یی هریره قال: کان رسول ال ا: (ذا نمض من الرکة الانية 
(ستفتح القراءء ب ( امد للّه رب العالین )» ولم ٌسکت. هکذا نی اصحیح مُسلما» 
ود گر ای في افراده. وکذا صاحب «امامع» عنْ مسلم وحده. 


۱- ابوداود ۴۹۲/۱ ح ۷۷۹ ترمذی ۳۰/۲ ح ۰۲۵۱ ابن ماجه ۲۷۵/۱ 2 ۸۴۴ دارمی ۳۱۳/۱ ح 


نیز نظیر این حدیث را نقل کرده‌اند. مسنداحمد ۰۷/۵ 
۲- مسلم ۴۱۹/۱ (۵۹۹-۱۴۸). 


م2( ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 

۹- )0/۸ ابوهریره له گوید: پیامبر 5 وقتی برای رکعت دوم نماز بل می‌شد. 
قرائت را با خواندن «امحمد له رب العالین» شروع می‌کرد و (برای خواندن دعای 
استفتاح) سکوت نمی کرد. 

[اين حدیث در صحیح مسلم اینگونه است. و خمیدی آن را در «افراد مسلم» ذکر 


کرده است. و نیز نویسنده‌ی «الجامع للاصول» [ابن آثیر] این حدیث را تنها از مسلم 


روایت نموده است ]. 


فصل سوم 


)٩(- ۰‏ عن جابر قال: کان ال ٍذا استفح الصلاء کب ثم قال: ان صلاتي 
وذشکی وتخياي وتماتي بل رب العالین» لا شريلك له» وب‌ذلق ح تاو 
للم نی لاحسن الاعمال وأحسن الأخلاق, لا يَهُدي لأحسنها لا آدت» وقنی سَبیء 
الأعمال» وسَتیء الأخلاتق لا يقي سیتها لا آنت». رواه النسائيْ ٩‏ 

)٩( -۰‏ جابر هی گوید: پیامبر 2 وقتی که نمازش را شروع می‌کرد, «الله اکبر» 
می‌گفت. و پس از تکبیر احرام. می‌فرمود: «ان صلاتي وذسکي ومحياي وعاتي له رب 
العالین» لاشريك له وبالك امرت وآنا اول السلمین. الم اهدني لاحسن الاعمال 
واحسن الاخلاق» لا يهدي لأحسنها الا انت» وقني سوع الاعمال وسیع الاخلاق» لا يقي 
سیگها الا ات»: ترخمه:»«نهار و بادتت. و ویستن ۶ مردن هن از ان خذایست که 
پروردگار جهانیان است (و این است که تنها خدا را پرستش می‌کنم و کارهای این 
جهان خود را در مسیر رضایت او می‌اندازم و بر بذل مال و جان در راه یزدان می‌کوشم 
و در این راه می‌میرم. تا حیاتم ذخیره‌ی مماتم شود). خدا را هیچ شریک و انبازی 
نیست و به همین. دستور داده شده‌ام و من اولین مسلمانان (در میان امت خود و 
مخلص‌ترین فرد در میان همه‌ی انسان‌ها. برای خدا) هستم. 

پرودگارا! مرا به بهترین کردار و برترین خصلت‌ها و ویژگی‌های اخلاقی رهنمون 
ساز چرا که جز تو کسی به بهترین کردار و اخلاق هدایت‌گر نیست. و مرا از کردار 
زشت و اخلاق بد. محفوظ و مصون بدا زیرا کسی جز تو از بدی اخلاق و زشتی 
کردار. حفظ نمی کند». 

[این حدیث را نسائی روایت کرده است]. 

۱-(۱۰) وعن محمّدٍ بن مَسْلمَةه قال: ِن رسو ال [کن] (ذا قام یل کطوعاء قال: 
لب کب وجّهث وهی لِلدي فطر السَماواتِ والارض حنیفا وما آنا مق المش کین 


۱ نسایی ۱۲۹/۲ ح ۸۸٩۶‏ 


2۶۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


وذکر احدیت مثل حدیثِ جابر لا أنّه قال: دون من السلمیت». شم قال: للم آنت 
ادا لا له الک أنت» سبحانك و حمدكَ». مر رواه النسائی تک 

۱- ۱ ات یه گوید: ای کی ِ 
اینکه به عوض عبارت «وآنا اول السلمین» لو آنا من السلمین» روایت نمود. 

سپس پیامبر ح در ادامه فرمود: «اللهم ات اللك. لا اله الا انت» سبحانك 
وبحمدلك). «پروردگارا! پادشاه همه تویی. جز تو کسی شایسته‌ی بندگی 9 بایسته‌ی 
اطاعت و فرمانبرداری نیست و تو معبود بر حق هستی. پروردگارا! تو پاک و منزهی - 
ازآنچه کافران و مشرکان و چندگانه‌پرستان می‌گویند - و من پاکی و تقدیس و حمد و 
ستایش تو را فتان م ی کنم» آن گاه پس از فراغت 3 خواندن این دعا» پیامبر 5 مشغول 
به قرائت شد. 


[اين حدیث را نسائی روایت کرده است]. 


.۸٩۸ 2۱۳۱/۲ نسایی‎ -۱ 


باب (۱۲) 
قرائت در نماز 


فصل اول 


۲ -(۱) عن غباد بن الصامتِ قال: قال رسول له ة: «لا صلاء لن لم یقرا بفاحة 
الکتاب». متفق علیه. وفي رواية لسلم: هن یقرا بأمٌالقرآن فصاعدآ*۱. 

۲- (۱) عبادة بن صامت له گوید: پیامبر م# فرمود: کسی که سوره‌ی فاتحه را 
(در نمازش) نخواند. نمازش قبول نیست. 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

رونت اتفسلم موه است؛کها ی کی که ورف فافخه ۱ همراه:نا قاس 
دیگر از سوره‌های قرآن در آن نخواند» نماز نیست. 

۳۲ - (۲) وعن أیي هريرة قال: قال رسول اللهمة: «مَنْ ل صَلاءً لم یقراً فیها 
القرآن قهي جداخ - ثلائا- غی تمام. فقیل لألي هریر: نا تون وراء الامام. قال: قرً 
بها نی نفسات» فاني سمعث رسول النّهعة یقول: «قال ال تعالی: قَمَمتْ الصّلاة بيني وببت 
عبدي نصقین» ولعبدي ما سألّ. فاذا قال العبد: « ند له زب یمن 6+ قال له 
حمدني عبْدي. ولذا قال: رن آلرجیم قال له تعالی: نی عَلّ عبدي ولذا قال: 
مك یرم لین قال: جَدني عبّدي. وادا قال: یبد وی ستعین4. 
قال: هذا بيني وبیق عبّدي ولِعَبُدي ما سأل. فاذا قال: ایا آلصَرط سیم 


۱- بخاری 2۲۳۶/۲ ۷۵۶ مسلم ۲۹۵/۱ 2 (۰)۳۹۴-۳۴ ابوداود 2۵۱۴/۱ ۸۲۲ و ابوداود عبارت «و 
صاعتا را ید اقورههاست: خی ۲۵۱۴ ۲۳۷ این ۱۱۳۷/۲ دق ایی ماجه :۲۷۲۱ 
۷ مسند احمد ۳۱۴/۵ و روایت «لمن ‏ یقرب القرآن نصاعد» را مسلم در صحیحش ۲۹۶/۱ 
(۳۹۲۰۲۷) فقل کرقه استه خارمن یه آنن خفیت ,را دون قاافی: «فضاعدا» کر نش 
۱ ۱۲۴۲ نقل کرده است. 


کتاب الصلوة «باب (۱۲) قرائت در نماز) 2۳۱ 


صرط لین أَنعنت غلبم غیر الفضوب عَلَيَهم ولا لسَالی43. قال: هذا لبدي 
ولِعبّدي ما سأل». رواه مسلم. 

۳- (۲) ابوهریره مه گوید: پیامبر 335 فرمود: نماز کسی که سوره‌ی فاتحه را در 
ای نهر اف تیک افش انس تافص انت و کابن فیس 

به ابوهریره عّ. گفتند: گاهی اوقات پشت سر امام هستیم. پس آیا در آنجا نیز 
بخوانیم؟ 

ابوهریره > گفت: آن را آهسته بخوان» زیرا من از رسول‌خدا ج شنیدم که 
می‌فرمود: خداوندکكك در حدیث قدسی می‌فرماید: «نماز را میان خود و بنده‌ام به دو 
نیم تقسیم نموده‌ام و بنده‌ام آنچه را که از من خواهد به او می‌دهم. وقتی که بنده 
می‌گوید: «ا مد له رب الْعَلمینَ خداوند متعال می‌فرماید: بنده‌ی من؛ مرا 
ستایش و تحمید کرد و هرگاه بگوید: رن لیم( خداوند متعال می‌فرماید: 
بنده‌ام مرا ثنا گفت. وآن‌گاه که بنده می‌گوید: #مللكِ یوم یه خداوند متعال 
می‌فرماید: بنده‌ام مرا تعظیم و تمجید کرد وآن‌گاه که بنده می‌گوید: یل نَعَبَد 
وی دْستَعنْ44 خداوند متعال می‌فرماید: این میان من و بنده‌ام می‌باشد و بنده‌ام 
آنچه را که از من بخواهد به او می‌دهم. 

و وقتی که بنده می‌گوید: هیا آلصَرط الَمْسْتَقیم ی صوّط ای نت عَلیهم 
غْیْرٍ قوب عَلیَهم ولا آصالین4. خداوند متعال می‌فرماید: اين از آن بنده‌ام 
می‌باشد وآنچه را که از من بخواهد. بدو می‌دهم. 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

شرح: براساس روایات واحادیثی که پیرامون «قرائت پشت سر امام» به ما رسیده 
است. امام شافعی بر این باوراست که برای نمازگزار چه با جماعت نماز می‌خواند و چه 
تنهاء امام است یا مقتدی. نماز سرّی (ظهر و عصر) باشد یا جهری (صبح» مغرب 


۱- مسلم ۲۹۶/۱ 2 (۳۹۵-۳۸) ابوداود 2۵۱۲/۱ ۸۲۱ ترمذی ۱۸۴/۵ ح ۰۲۹۵۳ نسایی ۱۳۵/۲ ح 
کرو ام ماخهند ام یضار فر سفق شوه افت مموطا 
مالک کتاب الصلاة ۸۴/۱ 2 ۱۳۹ مسنداحمد ۲۸۵/۲. 


۵2۷۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


وعشاء) در هر حال» خواندن سوره‌ی فاتحه ضروری و الزامی است و در هر رکعت از 
نماز بر منفرد و امام و مموم فاتحه خواندن فرض است. 

امام مالک یی اففان میت که رای ماش مرا اک رس ری 2 
ای با ی ای کتک و تا نا یه سیف تاه 
بخواند. بلکه باید به حالت خاموشی قرائت امام را گوش کند. و اگر مقتدی سوره‌ی 
فاتحه را بخواند. این عملش مکروه می‌باشد. و در نمازهای سرّی (ظهر و عصر) خواندن 
ی ام تفر مت ات با اس تس تاه اس 
است که خواندن سوره‌ی فاتحه در نمازهای جهری برای مقتدی مکروه و در نمازهای 
سرّی مستحب است و در نمازهای جهری» در صورتی برای مقتدی خواندن فاتحه 
شتخحت تاست کف ات امام زب صفوی ارام شود 

و امام ابوحنیفه معتقد است که قرائت امام چه در نمازهای سرّی و چه نمازهای 
جهری برای مقتدی کفایت می‌کند. از این‌رو برای مقتدی جایز نیست که پشت سر 
امام (چه در نمازهای سرّی و چه جهری) سوره‌ی فاتحه را قرائت کند. 

به هر حال. علماء و صاحب‌نظران فقهی. مجتهدان و طلایه‌داران عرصه‌ی علم و 
دانش و پیشقراولان و پیشگامان پیشتاز عرصه‌ی اخلاص و عمل, براساس روایات و 
اخبار رسیده بدانها و برمبنای مطالعه و بررسی احادیث و تحقیق و تفحص تعالیم و 
آموزه‌های قرآن و سنت و طرز عمل پیامبر 5 و صحابه و با صداقت و اخلاص و 
اعتقاد و عمل. هر کدام قولی را انتخاب و اختیار نموده‌اند. و خداوند نیز از آنها به 
خاطر این تلاش وکوشش بی‌وقفه و شایسته. راضی باد. 

۴ -(۳) وعن آذس: أَنّ النبی 5 وآبا بکر وعمن تشد ماه کانوا یََتض ون الصلاء 
ب امد للّه رب العالیی ). رواه مسلم . 

۴- (۲) انس له گوید: پیامبر وق و ابوبکر و عمر- ند - نماز را با «احمد له 
رب العلمین» آغاز می کردند. 

[اين حدیت را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 
۱- بخاری ۲۲۶/۲ ح ۰۷۴۳ مسلم ۲۹۹/۱ ح(۳۹۹-۵۰) و لفظ حدیث از بخاری است. ابوداود 


۱ ۷۸۲ ترمذی ۱۵/۲ ح ۲۴۶ نسایی ۱۳۵/۲ ح ٩۰۷‏ ابن ماجه 2۲۶۷/۱ ۸۱۳ دارمی 
۱ ۰۱۲۴۰ مسنداحمد ۱/۳ ۱۰. 


کتاب الصلوة باب (۱۲) قرائت در نماز) 2۷۳ 


شرح: مراد از این حدیث, این است که پیامبر ی و ابوبکر و عمر- شید - «بسم اللّه 
الرهن الرحیم» را آهسته می‌خواندند. چنانچه در روایت احمد. نسائی و ابن‌خزیمه به 
این مطلب اشاره رفته است. آنجا که می‌فرماید: «لا یجهرون ببسم اللّه الرحمن الرحیم» 
آنان سم اللیرا با آواز بلتد نمی خواندند. 

و در روایتی دیگر از ابن‌خزیمه آمده است: «کانوا یسرّون» آنان «بسم الله الرحمن 
الرحیم» را آهسته می‌خواندند. و به این ترتیب میان روایاتی که در آنها نفی خواندن 
«بسم الله» و يا «اثبات خواندن آن» است. جمع می‌شود. 

۵ -(۴) وعن یی هریرته قال: قال رسول ال ة: دا من الامامٌ ف ینوا فاّه من 
وافق تأییثه تأيیق اللائکهة» غُفر له ما دم من ذنبه. متفق علیه. وفي روايه قال: «ذا 
قال الامام: ( غیر الغضوب علیهم ولا السَالیت ) فقولوا: آمین؛ فاّه من وافق وله قول 
اللائکةه غُفر له ما تدم من ذنبه. هذا لفظ البخاري ولسلم نحوه. وفي آحری 
للبخاری. قال: «ٍذا آمَنَ القاریء منوا فان لللاتکة تونْ» فمنْ وافقَ تأمینه تم اللافکة؛ 
غفر له ما تدم من ذنبه۲". 

۵- (۴) ابوهریره طلء گوید: پیامبر ی فرمود: وقتی امام «آمین» گفت. شما هم 
آمین بگویید. چون کسی که آمین گفتنش همزمان با آمین گفتن فرشتگان باشد. 
گناهان (صغیره‌ی) پیشینش, بخشوده می‌شود. 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 


۱- بخاری ۲۶۲/۲ ج ۷۸۰ مسلم ۲۰۷/۱ 2 (۴۱۰-۷۲). ابوداود 2۵۷۶/۱ ٩۳۶‏ ترمذی ۲۰/۲ ح 
۰ نسایی ۱۴۴/۲ ح ٩۲۸‏ ابن ماجه ۲۷۷/۱ 2 ۰۸۵۱ موطا مالک کتاب الصلاة ۸۷/۱ 2 ۴۵ اما 


ص مس بدا 


روایت «ذا قال الامام: غْیْر موب عَلَيهمْ ولا لضالینَ» اين بزرگواران به نقل آن 
پرداخته‌اند: بخاری 2۲۶۶/۲ ۸۷۱ مسلم نیز نظیر آن را در صحیحش ۳۰۷/۱ ح (۴۱۰-۷۶) 
نقل کرده است. ابوداود ۵۷۵/۱ 2 ٩۳۵‏ نسایی ۱۴۴/۲ 2 ٩۲۹‏ دارمی ۳۱۴/۱ ۱۲۴۶ موطا 
مالک کتاب الصلاة ۸۷/۱ 2 ۴۵ و روایت «اذا امن القاری ...» را این بزرگواران روایت نموده‌اند: 
بخاری ۲۰۰/۱۸ ح ۶۴۰۲ نسایی ۱۴۳/۲ ۹۲۵ ابن ماجه ۲۷۷/۱ 2 ۸۵۲ دارمی ۳۱۴/۱ 
۵ مسنداحمد ۴۴۹/۲. 


۵( ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


۳ روایتی دیگر آمده است: «هرگاه امام در نماز جماعت گفت: «غیِر ِِ 
عَلیَهم و ۳ لا آلضَأَلِیَ» شما هم بکویید: «آمیین»: زیرا کسی که همزمان با فرشتگان ‏ 
را بگوید. گناهان صغیره‌ی گذشته‌اش بخشوده می‌شوند». 

[اين لفظ بخاری است و مسلم نیز همانند آن را روایت کرده است]. 

ی وان فک اس مادم هقی قار هی رف ات سای سر 
خواندن سوره‌ی فاتحه) » بگوید» شما هم آمین بگویید. چرا که فرشتگان هم آمین 
می‌گویند. پس چون کسی که آمین گفتنش همزمان با آمین گفتن فرشتگان باشد. 
گناهان (صغیره‌ی) گذشته‌اش بخشوده می‌شود». 

شرح: «آمین»: لفظی است که پس از دعا و خواندن سوره‌ی فاتحه گفته می‌شود و 
او ان «اله استجب» [بارخدایا! بیذیر ]» اراده می‌شود. 

البته «آمین» به مّد و تخفیف به معنای «ال استجب» است. و«آمین» به مد و 
تشدید. به معنای «قاصدین» است. مانند: «َمَين البیت اطرام» علامه واحدی 
می‌فرماید: «آمین» بعد از فاتحه چنانکه بسیاری از عوام می‌گویند و با مد و تشدید 
تلفظ می‌کنند» به این معثا است: 

«ما قصدکنندگان درگاهت هستیم. دعای ما را بپذیر.» 

۶ - (۵) وعن یی موسی الافعر» قال: قال رسول ال ة: ٍذا لیم فأَیمُوا 
صفوقکم نم لمکم آحذکم فاذا کر فکتروه وادا قال: عبر وب عَلَیَهم 
ولا آلضالی4ه فقولوا: آمی؛ نکم اللَ. فاذا کر ورکع» فکتروا وارکوا» ف ۳ الامام 
یرم قبلک وبرفع قبلکم)» فقال تا اه کل: «فتلک بتلك». قال: «واٍذا قال: یسم 
له لن یه فقولوا: الم بالق احمده یسم ال لکم!. رواه مسلم(. 

)وه نس امه کید ون رتیه شتا ماخ راهن 
ها ها ی اه کت وک ی 6 
بوک تیه شما رتخا غلي وق توافت شما راب4 میته کیره 


۱- این حدیث را مسلم در پی حدیئی طولانی در صحیحش ۳۰۳/۱ ح (۴۰۴-۶۲) نقل کرده است؛ 
ابوداود ٩۷۲ 2۵٩۴/۱‏ نسایی ۱۹۶/۲ح ۱۰۶۴ دارمی 2۳۴۳/۱ ۰۱۳۱۲ مسنداحمد ۴۰۱/۴. 


کتاب الصلوة «باب (۱۲) قرائت در نماز) ۵۷۵ 


بگویید. و زمانی که غیْر ألَعْضوب عَلَیهمْ ولا آلضَالینَ را گفت. شما هم «آمین» 
بگویید چرا که خداوند و دعای شما را قبول می‌کند. 

هرگاه تکبیر گفت و به رکوع رفت با او تکبیر بگویید و به رکوع بروید زیرا امام پیش 
از شما به رکوع می‌رود و قبل از شما از رکوع بلند می‌شود. از این‌رو پیامبر 5 فرمود: 
پس آن لحظه که امام در رفتن به رکوع از شما پیشی گرفت. در مقابل آن لحظه‌ای که 
وی زودتر از شما سرش را از رکوع بلند می‌کند (یعنی تقدیم امام در رفتن به رکوع. با 
دير بلندشدن شما از رکوع جبران می‌شود پس هر دوی شما در اندازه‌ی رکوع با هم 
برابر و یکسان هستید). 

پیامبر 5 در ادامه فرمود: و هرگاه که «سمح له لن جده» را گفت. شما هم بگویید: 
«اللٌَ ریّنا لك امد» چرا که خداوند ستایش ستاینده‌ی شما را اجابت می‌فرماید و 
می‌پذیرد. 

«سمع اللّه لن مده: خداوند ستایش ستاینده‌ی خود را اجابت فرمود و پذیرفت. 

۷-(۶) وفي رواية له عن یی هريرة وقتّادة: «واذا قرا نوا 

۷- (۶) و در روایتی دیگر» مسلم از ایوهریره و قتاده - هید نقل می کند که 
گفتند: «هرگاه امام قرائت خواند. شما (گوش فرا دهید و) خاموش باشید).» 

۸-(۷) وعن آبي قتادةه قال: کا النو 26 بقراً نی الظهر فی الاولیین با الکتاب 
وسورتّین» وف الر کعتّین الاخرّیینِ با الکتاب» ویسیهنا الاية حیاناه وی نی الرکهة 
الاولی ما لا یُطیلْ في الركعة الشانیقه وهکذا نی العصي وهکذا نی الصبح. متفق علیه"". 

۸- (۷) ان قتاده طل گوید: پیامبر ‏ در دو رکعت اول نماز ظه فاتحه و دو 


سوره‌ی دیگر از سوره‌های قرآن را (در هر رکعت یک سوره) می‌خواند. و در دو رکعت 


۱- مسلم این حدیث را فقط از قتاده در صحیحش 2۳۰۴/۱ (۴۰۴-۶۲) نقل کرده است و ابن ماجه 
نیز این حدیث را از ابوهریره در سننش 2۶۱ ۶ روایت نموده است. 

۳- بخاری ۲۶۰/۲ ح ۰۷۷۶ مسلم 2۳۳۲/۱ (۴۵۱-۱۵۴) و لفظ حدیث از بخاری است.. نسایی 
۳۲ ح ۰٩۷۸‏ مسنداحمد ۰۲۸۲/۴ 


2۷۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
آخر نماز. فقط سوره‌ی فاتحه را می‌خواند. و گاهی اوقات آیات را به نحوی بلند 
می‌خواند که ما آن را می‌شنيديم. و به قرائت در رکعت اول» طول می‌داد و در رکعت 
دوم قرائت سوره را کوتاه‌تر می‌کرد. و نماز عصر را نیز بسان نماز ظهر می‌خواند (یعنی 
فاتحه و دو سوره را قرائت می‌کرد و رکعت اول نماز را طولانی و رکعت دوم را کوتاه‌تر 
می‌خواند). 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

۹-(۸) وعن آیي سعیدٍ اشدريٍ» قال: کنّا زر قيام رسول ال نی الظهر 
والعصب فحَرّرنا قیامه في ال کعتین الا ولیین من الظهر قدر قراعة: (آلم تنزیل ) السجدة 
- وف رواية + في کل رکعَة قذرثلائین یه وحززناقياّه فالخرب در اللضف من 
للت» وحززنا نی الرکعتین الولیین من العصر عل قذر قیایه في لین من الظهره وف 
الاخریّینِ من العصر عل الْصف من ذلكّ. رواه مسلم". 

۹- (۸) ابوسعید خدری نله گوید: ما (صحابه نّن). قیام رسول‌خدا 95 را در نماز 
ظهر و عصر تخمین می‌زدیم و اندازه می‌گرفتیم به طوری که ایشان در رکعت اول نماز 
ظهر. به اندازه‌ی سوره‌ی «الم. تنزیل سجده» قرائت می‌کرد. - و در روایتی دیگر آمده 
است: در هر رکعت از دو رکعت نماز ظهر به قدر ۳۰ «سی) آیه می‌خواند - و قیام 
ایشان را در دو رکعت آخر نماز ظهر اندازه می‌گرفتیم و تخمینمان بر این شد که دو 
رکعت آخر نماز ظهر بقدر نصف دو رکعت اول آن بود (یعنی بقدر پانزده آیه). 

و قیام پیامبر 2 را در دو رکعت اول نماز عصر تخمین می‌زدیم بطوری که ایشان در 
این دو رکعت به اندازه‌ی دو رکعت آخر نماز ظهر (یعنی در هر رکعتی پانزده آیه) قرائت 
می‌کرد» و در دو رکعت آخر نماز عصر. بقدر نصف دو رکعت اول (بعنی هفت تا هشت 
آیه) قرائت می‌نمود. 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

شرح: از این حدیث و احادیث دیگر فهمیده می‌شود که غالبا روش و معمول پیامبر و 
این بود که قرائت نماز صبح را طولانی می‌کرد و مفصل‌تر می‌خواند. نماز ظهر را نیز 


۱- مسلم 2۳۳۴/۱ (۴۵۲-۱۵۶) و ابوداود 2۵۰۵/۱ ۸۰۴ نسایی 2۲۳۷/۱ ۰۴۷۵ مسنداحمد ۲/۳ 


نیز بین هر دو روایت جمع کرده‌اند و آن را نقل کرده‌اند و مسلم نیز در صحیحش ۳۳۳/۱ ح 
(۱۵۶ - ۴۵۲) و نسایی در سننش ۲۳۷/۱ - ۴۷۶ فقط به روایت حدیث دوم پرداخته‌اند. 
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مقداری طولانی می‌نمود» و نماز عصر را مختصر و سبک می‌خواند و در مغرب و عشاء 
سوره‌های نسبتاً کوتاه و مختصر و گاهی نیز سوره‌های طویل و بلند می‌خواند. ولی 
احیانا بنا به مصلحت‌هایی(بخاطر بیماری بیماران. ضعف ناتوانان و ضعیفان, زنان 
باردار پیران و زنان بچه‌دار) بر خلاف این نیز عمل می‌کرد. 

چننانچه پیامبر ی هرگاه در جمع صحابه و سابقین اولین ی قرار می‌گرفت؛ 
نمازها را غالباً طولانی می‌نمود و هرگاه بر تعداد نمازگزاران افزوده می‌شد و امکان آن 
فعوه کاقت کسام ماس نا مش مسا ی تا و نوی اهوم تدم 
باشند. نماز را سبک ومختصر می‌گذارد تا موجبات زحمت» مشقت سختی و عسر و 
حرج آنها را فراهم نسازد. و اگر این امکان وجود نداشت و بیمی از بیماری بیماران؛ و 
ناتوانی درماندگان و سالخوردگان نبود. نماز را اندکی طولانی می کرد. 

و آن حضرت 5 پیوسته رعایت حد وسط و اعتدال میان افراط و تفریط را 
سرلوحه‌ی کار خود قرار می‌داد و هموا ره جانب تیسیر و تخفیف را بر جانب تشدید و 
تعسیر ترجیح می‌داد. و مبنای کار خویش را بر آسان‌گیری و سهولت و رفع عسر و 
حرج از بندگان قرار داده بود و در حد توان نسبت به مردم. خصوصا بیماران 
درماندگان. سالخوردگان, آسان‌گیر بود و به خاطر تشویق وترغیب عامه‌ی مردم نسبت 
هو انیت وا از و هی اه اي از اف ماس ال ال 
وآموزه‌های نبوی. احکام و دستورات اسلامی» جنبه‌ی رخصت را بیشتر از جنبه‌ی 
عزیمت به آنان عرضه می‌نمود و از تیسیر و تخفیف بیشتر از تشدید و سخت گیری بهره 
می گرفت. حتی در نمازها. 

)٩( - ۳۰‏ وعن جابرربن سَمر قال: کان الم 2 بقر نی الظهر ب ( واللّیل ٍذا یفشی 
4 - وفي رواية -: ب( سبح اسم ری الاغل )» وف العصر نحو ذلاك» وف الصبح أطول من 
ذلك. رواه مسلم". 

)٩( -۰‏ جابرین سمرة > گوید: پیامبر 5 در نماز ظهر سوره‌ی «والیل اذا 


ین ( د اس در روایتی: سوره‌ی ((سیح اسم ربک اعلی» را - می‌خواند و در نماز عصر 


(مسلم ۳۳۷/۱ (۴۵۹-۱۷۰) آنوداوه تیر این خدیت دربی روایتین طولاتی در سستن.2۵*۶/۱ 
۶ نقل کرده است,» نسایی ۱۶۶/۲ ۹۸۰ 4 مسلم در ضحیحش ۳۳۸۱ (6۶۰-۱۷۱): و 


۵2۷۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


نیز نزدیک به همین دو سوره. سوره‌هایی از قرآن را قرائت می‌نمود. و در نماز صبح, 
مقداری طولانی‌تر می کرد. 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

۱ -(۱۰) وعن جر بن مُطعمء قال: سیعث رسول ال یقراً نی الغرب ب (الور). 
متفق علیه ". 

۱ (۱۰) جبیربن مطعم نب گوید: شنیدم که پیامبر ج سوره‌ی «طور» را در 
نماز مغرب می‌خواند. 

[اين حدیثت را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

۲ -(۱۱) وعن أَمالفضل پنت اعارث قالت: سمعث رسول اللّه یقرا نی الغرب ب 
[و المَرسَلاتِ غرفاً). متفق علیه؟. 

۲- (۱۱) ام الفضل دختر حارث _ تا _ گوید: شنیدم که رسول‌خدا 5 
سوره‌ی «والرسلات عرفا» را در نماز مغرب می‌خواند. 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: از احادیثی دیگر مشخص می‌شود که روش پیامبر 3 اغلب اینگونه بود که 
در نمازهای مغرب سوره‌های کوچک را می‌خواند. و در اين احادیث که وارد شده 
پیامبر 5 در نماز مغرب. سوره‌های طولانی نیز می‌خواند. همه‌ی این‌ها وقایع اتفاقی 
هستند و بیان گر این هستند که برخی اوقات پیامبر 5 این کار را می‌نمود. ولی روش و 
شیوه‌ی معمول و متداول ایشان. بیشتر در نماز مغرب. خواندن سوره‌های کوچک بود. 

۳ -(۱۲) وعن جابرٍ قال: کان معادٌبنْ جبل بْص مع السی» ثم باأني فيَوُمْ قوف» 


2 


صَل لبلة مع السی العشاء ثم أق قومه امه فافتتح بسورة البقرةه قارف رجل 


۱- بخاری ۲۴۸/۲ ح ۷۶۵ مسلم ۳۳۸/۱ ح (۴۶۲-۱۷۴) و لفظ حدیث از مسلم است.» 
ابوداود 2۵۰۸/۱ ۰۸۱۰ نسایی ۱۶۹/۲ ۹۸۷ دارمی ۳۳۶/۱ ۰۱۲۹۵ موطا مالک کتاب الصلاة 
2-۱ ۰۲۳ مسنداحمد ۸۴/۴ ابن ماجه 2۲۷۲/۱ ۸۳۲. 

۲- بخاری ۲۴۶/۲ ۰۷۶۳ مسلم ۳۳۸/۱ 2 (۴۶۲-۱۷۳) ابوداود 2۵۰۸/۱ ۸۱۰ نسایی ۱۶۸/۲ ح 
۵ دارمی 2۳۳۶/۱ ۰۱۲۹۴ موّطا مالک کتاب الصلاة 2۷۸/۱ ۲۴ مسنداحمد ۳۴۰/۶ ترمذی 
2-۲ ۳۰۸ ابن ماجه 2۲۷۲/۱ ۸۳۱۰. 
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فسلَ نم صلّ وحده وانصرف» فقالوا ل: آناقشت یا فلاث؟ قال: لا والّه وی رسول 
انّهقلاأخبرته فأق رسول لب فقال: يا رسول ال نا آصحابٍ تواضع» تعتَلٌ بالگهار وان 
ُعاذاً صل معلت العشاء مق قومّه فافتقح بسورة البقرة. فاقبل رسول ال علی معانه 
فقال: «یا معا فان آنت؟ اقرً: ( والشمس وشحاها ) ( والسُحی) [ الیل (ذا یُُشی-) 
و( سبح اسم ری الاغل )». متفق علیه(. 

(۳ ۱ بشایز هه گویده شمان ین یل با تسیر 9 ماه (عضای: ۱ 
می‌خواند. سپس به مسجد محله و قبیله‌ی خویش بر می‌گشت و امامت نماز را برای 
آنان به عهده می‌گرفت. شبی از شب‌ها, او نماز عشاء را با پیامبر 3 خواند. سپس به 
سوی قوم و مردم محله‌اش برگشت و امامت نماز را برای آنان انجام داد و سوره‌ی بقره 
را در نماز شروع کرد. مردی از جماعت نماز خارج شد و خودش تنها نماز را (به 
کوتاهی و اختصار) خواند و رفت. مردم بدو گفتند: مگر منافق شده‌ای (که این‌گونه 
شا متافها ره ها معا اهسیت هی راهی عت از راد اناد شاه 
کرده‌ای)؟ 

گفت: به خدا سوگند! خی منافق نشده‌ام» خودم نزد پیامبر لا خواهم شتافت و او 
را از جریان باخبر خواهم ساخت. پیش پیامبر 235 رفت وگفت: ای رسول‌خدا 2۶:! شغل 
ما آبیاری مزارع بوسیله‌ی شتران است و با شتر» آب مزرعه و غیره می‌دهیم و جماعتی 
هستیم کارگر که در تمام روز مشغول کار و کسب هستیم و با دست خود کار 
می‌کنیم. معاذ پس از اين که نماز عشاء را با شما خوانده بود. سپس به سوی قوم و 
مک اه یشنماخه دض کی تا میمش 
شروع نمود (من چون از جمعیتی هستم کارگر و با دست خود کار می‌کنم و با شتر آب 
مزرعه و غیره می‌دهم. شب خسته و کوفته به نماز حاضر می‌شوم و توان و قدرت 
کر 
شدم وخودم تنها نماز کوتاهی را خواندم» از این‌رو مردم گمان کرده‌اند که من منافقم!) 


۱- بخاری ۵۱۵/۱۰ 2 ۶۱۰۶ مسلم ۳۳۹/۱ ح (۴۶۵-۱۷۸) ابوداود ۵۰۰/۱ 2 ۷۹۰ نسایی 
۱ ح ۹۹۸ دارمی ۳۳۷/۱ ح ۱۲۹۶ ابن ماجه نیز به اغتصار آن را در سننش ۳۱۵/۱ ح 
7 


2۸۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


چون رسول خدا 232 این را شنید. رو به معاذ ط» کرد و فرمود: ای معاذ! مگر تو مردم 
را در فتنه می‌افکنی وآنان را از دين بر می‌گردانی؟ سوره‌ی «والشمس وضحاها» و 
«والضحي» و «واللیل اذا یعی» و «سبح اسم ريك الاعلی» را در نماز بخوان. 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: از این حدیث. دو مسئله می‌توان استنباط کرد: 

۱- حضرت معاذ و نماز عشاء را دوبار می‌خواند. یک مرتبه در مسجد نبوی پشت 
سر پیامبر 3 و مرتبه‌ی دوم: در مسجد قوم و قبیله‌ی خویش. 

اما شاف فقو یت که عم اسان نار شرا که ی تون قرش 
پیامبر 35 می‌خواند نماز فرض, و نمازی را که در مسجد قبیله و قوم خود می‌خواند 
نماز نفل بود. از این‌رو امام شافعی بر اين باور است: کسی که نماز فرض را خوانده 
است. می‌تواند همان نماز را به نیت نفل به کسانی که آن نماز فرض را نخوانده‌اند. 
امامت دهد. یعنی اقتدای مفترض به نفل گذار جایز است. 

پل شاه هیقف لاه مالک ول که وان سای فر تن ناش که 
نماز نفل می‌خواند جایز نیست و آنها به حدیث حضرت عمر نْ استدلال می‌کنند که 
گفت: 

«یک نماز در روز. دو بار خوانده نمی‌شود». 

و نیز می‌گویند: که معاذ 4 به نیت نماز نفل برای بهره‌مندی از شرکت در نماز 
جماعت پیامبر 2 و استفاده‌کردن از برکات آن و به قصد آموختن از پیامبر جّء نماز را 
با ایشان می‌خواند و سپس به سوی قوم و مردم محله‌اش بر می‌گشت و امامت نماز را 
برای آنان به نیت فرض انجام می‌داد. 

۲- ائمه‌ی جمعه و جماعات باید رعایت حال بیماران کارگران ناتوانان. درماندگان 

و سالخوردگان را در نماز جماعت بکنند. و نباید نماز را آنقدر طولانی کنند که 
باعث مشقت و زحمت برای آنها شود. 

امروز می‌بينيم که چگونه مادیات بر معنویات. خودمحوری بر دیگرمحوری و 
سودجویی بر اخلاق. چیره و غالب شده است. و چگونه وسوسه‌های گرایش به شر و 
موانع خیر فراوان شده‌اند؟ امروزه دینداری همچون نگهدارنده‌ی اخگرآتش برافروخته 
بر کف دست است. آنجا که امواج و جریانات کفر از چهار طرف متوجه‌ی انسان موّمن 
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می‌شوند و می‌خواهند که عقیده و فرهنگ را از ريشه قلع و قمع کنند و چنان ضربه‌ای 
بر آن وارد سازند که توان برگشت را نداشته باشد. زندگانی شخص مسلمان در چنین 
جوامعی سخت پررنج و پیوسته در یک نبرد دایمی است. 

از اين‌رو بر ائمه‌ی مساجد لازم است که در حد توان نسبت به چنین کسانی 
آسانگیر باشند و به خاطر تشویق و ترغیب مردم نسبت به دین و ثابت‌قدم و 
استوارماندن آنان در مسیر دین» نماز و روزه. اوامر و فرامین الهی. تعالیم وآموزه‌های 
نبوی. و احکام و دستورات اسلامی» جنبه‌ی رخصت را بیشتر از جنبه‌ی عزیمت به 
آنان عرضه نمایند و همواره جانب تیسیر و تخفیف و سهولت و آسانی را بر جانب 
تشدید و تعسیر و سختگیری و عسر و حرج ترجیح دهند. 

وقتی که شیوه‌های آسانگیری در زمان پیامبر 5 و صحابه 5 اعمال و اجرا می‌شد. 
وضعیت عصر و زمان ما که مردم از دين روگردانند و نیاز مبرمی به سهولت وآسانگیری 
دارند. باید جگونه باشد؟ 

ما امروز از لحاظ ترویج و سهولت دینی و آسانگیری در مسائل. به مراتب از آن‌ها 
نیازمندتریم البته این بدان معنا نیست که گردن نصوص شرعی را بشکنیم و با اکراه و 
ماکان یی تیصو ام اه ام ات و ی 
هرگز چنین نیست. زیرا منظور. آسانگیری وسهولتی است که با یک نض ثابت و محکم 
و یا با یک قاعده‌ی شرعی قطعی. در تعارض نباشد. بلکه باید آن آسانگیری در پرتو 
نصوص و قواعد شرعی و اهداف کلی اسلام قرار گیرد. 

از این‌رو چون مبنای شرع مقدس اسلام بر رفع عسر و حرج وسخت‌گیری از 
بندگان است. پیامبر جک از کسانی که نماز را بر مردم طولانی می‌کردند. ایراد 
می‌گرفت. چنانکه به معاذ 8 ایراد گرفت و با عصبانیت فرمود: 

«ای معاذ! مگر تو فتنه گری»؟ 

همچنین از «ابی بن کعب» ف» ایراد گرفت و چنان خشمگین شد که قبل از آن 
این‌جنین خشمگین نشده بود و بدو فرمود: 

«همانا برخی از شما باعث تنفر مردم می‌شوند. کسی که امام مردم شده باید نماز 
را سبک وکوتاه بخواند. زیرا پشت سرش پیرمرد و بیمار و ناتوان ایستاده‌انده یا پشت 
سرش کسانی ایستاده‌اند که می‌خواهند به کارشان برسند». 
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پس درست نیست که یکی, مردم را پشت سرش نگه دارد وسوره‌ی بقره را بخواند و 
در صورتی این درست است که تمام جماعت موافق باشند. پس در حالت عادی باید 
همگام با ضعفا وکارگران حرکت کرد و باید مراعات حال آنان را کرد. 

۴-(۱۳) وعن البراء قال: سمعث النبح 26 یقراً نی العشاء: ( والیین والرّیتونِ )» 
ما تا ار اه مق ها ۱ 

۴- (۱۳) براء عء گوید: شنیدم که پیامبر 3 (در سفر) سوره‌ی «والتین 
والزیتون» را در (یکی از دو رکعت) نماز عشاء می‌خواند و براستی آواز هیچ کس را 
خوشآوازتر و خوش الحان‌تر از وی نشنیده بودم. 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

۵-(۱۴) وعن جابر بن سرت قال: کال ال یقراً نی الفجر ب (ق والقرآن 
لمجید ) ونوها» وکانت صلائه بَعدٌ تخفیفا. رواه مسلم(". 

۵- (۱۴) جابرین سمرة > گوید: پیامبر ج در نماز صبح سوره‌ی «ق؛ والقرآن 
المجید» و همانند آن. سوره‌های دیگر از قرآن می‌خواند. و قرائت نمازهای بعد از 
صبحش (یعنی ظهر. عصر. مغرب و عشاء) سبک و مختصر بود (یعنی قرائت نمازهای 
ظهر» عصر مغرب وعشاء که بعد از صبح قرار دارند نسبت به نماز صبح سبک‌تر و 
مختصرتر بود و پیامبر 2 در آنها قرائت را مختصر و سبک می کرد). 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

۶ -(۱۵) وعن عمروبن خُرَیب: أئّه شمع السبع هیقر نی القجر: (والّیل ٍذا 
عسعس). رواه مسلم"*. 


۱- بخاری ۲۵۱/۲ 2 ۰۷۶۹ مسلم ۳۳۹/۱ 2 (۴۶۴-۱۷۷) ابن ماجه ۲۷۳/۱ 2 ۰۸۳۵ مسند احمد 
2-۴ 

۲- مسلم ۳۳۷/۱ (۰)۴۵۸-۱۶۸ مسنداحمد ۹۱/۵. 

۲ مسلم ۳۳۶۲۱ ۲۵۶-۱۶۳ انودافد فیو این حدیت: رایر خلاف روایت مسلم در ستتش ۵۱۱/۱۰ 
ح ۸۱۷ نقل کرده است.: دارمی 2۳۳۸/۱ ۰۱۲۹۹ مسنداحمد ۳۰۷/۴ ابن ماجه ۲۶۸/۱ ۸۱۷ 


کتاب الصلوة (باب (۱۲) قرائت در نماز) 0۸۳ 
۶.- (۱۵) از عمرو بن حریت له روایت است که وی شنید که پیامبر لا سوره‌ی 


«واللیل اذا عسعس» را در نماز صبح می‌خواند. 


[اين حدیث را مسلم روایت کرده‌است]. 
۷-(۱۶) وعن عبد له بن السَائب» قال: صلّ نا رسول له الصبح بمکة فاستفتح 


سور (الینی»» حتی جاء ذکز موسی وهارون - و کر عیسی--أَحَّتِ السپ #6 علة 
رگم رواه تلم ۱ 

۷- (۱۶) عبدالله بن سائب مه گوید:پیامبر ة در مکه‌ی مکرمه نماز صبح را به 
جماعت برای ما خواند و در آن سوره‌ی «موّمنون» را شروع نموده و آن‌قدر به قرائت 
خویش ادامه داد تا به جایی رسید که در آن یاد موسی و هارون (آیه ۴۵) يا ذکر عیسی 
(آیه ۵۰) بود که ناگاه ایشان را سرفه گرفت و به رکوع رفت. 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

(سعلة): سرفه. 

۸ -(۱۷) وعن ألي هريرت قال: کال اس را نی الفجر یوم الق ة: ب ( الم 
تنزیل) في الرکعة الأول» وف العانية: هل آق عل الانسان). متفق علیه . 

2-۸ (۱۷) ابوهریره و گوید: پیامبر 5 در نماز صبح روز جمعه. در رکعت 
نخست. سوره‌ی «الم تنزیل» [سجده] و در رکعت دوم سوره‌ی «هل اتی علی الانسان» 
[سوره‌ی دهر] را می‌خواند. 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: از اين روایات مشخص می‌شود که قرائت پیامبر 5 در نماز صبح» نسبت به 
سایر نمازها اعم از ظهر» عصر. مغرب و عشاء مقداری بیشتر و طولانی‌تر بود. ولی گاهی 
اوقات بخاطر عواملی خاص از قبیل: سفر و غیره در نماز صبح. سوره‌های کوچکی 


۱- مسلم 2۳۳۶/۱ (۴۵۵-۱۶۳). ابوداود ۴۲۶/۱ ۶۴۹ نسایی ۱۷۶/۲ ح ۰۱۰۰۷ ابن ماجه ۲۶۹/۱ 
ح ۸۲۰ مسنداحمد ۰۴۱۱/۳ بخاری نیز این روایت را به صورت تعلیقی در باب «الجمع بین 
السورتین فی الرکعة» در «کتاب الاذان» ۲۵۵/۲ نقل کرده است. 

۳- بخاری 2۳۷۷/۲ ۸٩۱‏ مسلم 2۵۹۹/۲ (۸۸۰-۶۵). ابوداود ۶۴۸/۱ ۱۰۷۴ نسایی ۱۵۹/۲ ح 
۸۵ ابن ماجه ۲۶۹/۱ 2 ۸۲۳ دارمی ۳۳۵/۱ ح ۰۱۵۴۲ 
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بسان: «قل یاابها الکافرون». «قل هوالّه احد». «قل اعوذ برب الفلق» و «قل اعوذ برب 
الناس» نیز می‌خواند. 

۹-(۱۸) وعن غبیذ ال بن آیي رافع» قال: استخلف مَروان آباهریرة عل الدینةه 
وحَرج ال مکةه فَصل نا آبوهریرة المع فقراً سورة الْمة) في السجدة الأول» وف 
الاخرة: ( [ذا جاء النافقوق )» فقال: سیعث رسول ال یقرا بهسا یوم الجمقة. رواه 


ر ۱ 

۹- (۱۸) عبیدالله بن ابی‌رافع نی گوید: چون «مروان بن حکم» (حاکم 
مدینه) آهنگ مکه‌ی مکرمه کرد. ابوهریره طْ را (در مدینه‌ی منوره) جانشین خود 
«جمعه» و در رکعت دوم «سوره‌ی منافقون» را خواند وگفت: شنیدم که پیامبر یل این 
دو سوره را در روز جمعه (در دو رکعت نماز جمعه) می‌خواند. 

(استخلف»: او را جانشین خود کرد. 

۰-(۱۹) وعن النّعمان ببن بشیر» قال: کات رسول الله ت# یقرا نی العّیدین» ون 
الجمعة: ب [ سبح اسم ریّك الاغی ) و( هل آتاك حدیث الغاشِيَة ). قال: وذا اجتَمع العید 
واجمعة نی یوم واحٍ قَراً پهما نی الصَلائین. رواه مسلم". 

۰- (۱۹) نعمان بن بشیر 9 گوید: رسول‌خدا 3 در نماز عید فطر و قربان و 
نماز جمعه. سوره‌ی «سبح اسم ربك الاعل» و سوره‌ی «هل اتاك حدیث الغاشیه» را 
می‌خواند. 

نعمان «» گوید: و وقتی که عید و جمعه هردو در یک روز واقع می‌شد. پیامبر تا 


در هردو نماز» همین دو سوره را می‌خواند. 


۱- مسلم 2۵٩۷/۲‏ (۸۷۷-۶۱) ابوداود 2۶۷۰/۱ ۱۱۲۴ ترمذی 2۳۹۷/۲ ۰۵۱٩‏ ابن ماجه ۳۵۵/۱ 
ح ۰۱۱۱۸ 

۲- مسلم ۵٩۸/۲‏ 2 (۸۷۸-۶۲) ابوداود ۶۷۰/۱ ۱۱۲۲ ترمذی ۴۱۳/۲ ح ۵۳۳ نسایی ۱۱۲/۳ ح 
ری ۲ ۱۵۶۸ مالک کوخ هوطا ان را هه استه 
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[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

۰۱ -(۲۰) وعن غبیدالله: أَنْ عمرّبق امخطاب سا آبا واقد للع ی 
ول اه في الاضحی والفظطر؟ فقال: کان یقرأً فیهما: ب (ق والقرآن الجید) و( 
فْتربّت السَاعة. رواه س 

۱- (۲۰) عبیدالله له گوید: عمربن خطاب ۶ از ابو واقد لیسی نه پرسید: 
پیامبر 5 در نماز عید قربان و عید فطر, چه سوره‌هایی از قرآن را می‌خواند؟ ابوواقد یه در 
پاسخ گفت: پیامبر ج سوره‌ی «ق والقرآن الجید» و سوره‌ی «اقترب الساعة» را در 
هردو نماز می‌خواند. 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

۲-(۲۱) وعن أیي هريرة قال: لٍ رسول له قراً نی رکعیٌ الفجر: (فل یا آیّها 
الکافروق) و( قلْ هو ال أَحَد). رواه ما 

۲ (۲۱) ابوهریره > گوید: رسول‌خدا 2 سوره‌ی «قل یایها الکافرون» و 
سوره‌ی اقل هوالله احد» را در هردو رکعت نماز (سئت) صبح می‌خواند. 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

۲۳ (۲۲) وعن ابن عبّاس» قال: کان رسول له کلاة یقرا نی ركعتي المّجر: فلا 
ام بان ِِ ۳ تاه والتي نی (آل عمرات): «فل یال آلکتب تالا ٍل کمَة 
مرآ یتنا ود و موناخ ۲۳ 


۲۳- (۲۲) ابن‌عباس -_ فا - گوید: ۱ در دو رکعت (سنت) نماز 


صبح, آیات سوره‌ی بقره «فُولاً اما باه وَمَا نز تا وم آنزل اِ یرهم 
واستییل واشخلق وقوب ونباط زا ون موتی وعیتی وتا وق ون من 


۱- مسلم 2۶۰۷/۲ (۸۹۱-۱۴) ابوداود 2۶۸۳/۱ ۱۱۵۴ ترمذی 2۴۱۵/۲ ۵۳۴ نساپی ۱۸۳/۳ 
۷ آبن ماجه نیز در سنتش ۴۰۸/۱ ح ۱۲۸۲ و مالک در موطا کتاب العیدین ۱۸۰/۱ ح ۸ 
تسیل وه اه 

۲- مسلم 2۵۰۲/۱ (۷۲۶-۹۸). نسایی ۱۵۵/۲ ح ۰۹۴۵ ابن ماجه 2۳۶۳/۱ ۰۱۱۴۸ 

۳- مسلم 2۵۰۲/۱ (۷۲۷-۱۰۰). 


م۸۳ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


ربهم ۷ تفر ت 2 مهم ون هر مُسْلِمُونَ 48 البقرة: ۱۳۶] وآیات سوره‌ی‌آل 

عمتراخ از یال آلکتب و ال که از متا یتک او 
نشرك به- شیعا معا ولا یه ی یه فان ۳ ولو أشُهَدُواً 
با مُمْلِمُو 49 [آل عمران: ۶۴] را می‌خواند. 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

شرع بر ان شارسان ریم انم تم اهاز دز هو لا ای انیت که 
پیامبر 5 گاهی در دو رکعت نماز صبح. سوره‌ی کافرون وسوره‌ی اخلاص (یعنی 
سوره‌های مستقل) و گاهی فقط آیاتی چند از یک سوره را می‌خواند آنها بین «رکعتي 
الفجر» و «صلاة الفجر» که در روایات آمده‌اند فرق قائل شده‌اند و گفته‌اند در هر 
روایتی که عبارت «رکعتي الفجر» باشد مراد از آن نماز سنت صبح است. و در هر 
روایتی که عبارت «صلاة الفجر» باشد منظور از آن نماز فرض صبح است و در اين دو 
روایت عبارت «رکعتي الفجر» آمده است. پس مراد از آن نماز سنت صبح است نه نماز 
فرض صبح. 


فصل دوم 


۴ -(۲۳) عن اب عبّاس» قال: کان رسول ال 2 یفتیخ صلائّه ب (بسم الّه الرهن 
الرحیم). رواه الترمذي وقال: هذا بقل لیش استاده بذاک 
۴- (۲۲) ابن‌عباس - عبتتید - گوید: پیامبر 2 نماز خویش را با (بسم له الرمن 


الرحیم» شروع می کرد. 
[اين حدیث را ترمذی روایت کرده وگفته است: سند این حدیث قوی نیست ]. 
۵ (۲۴) وعن وائل بن خجٌر قال: سمعث رسول الله کل قرأ: غیر لمَفضوب 


عَلیَهم و آلسَالی4» فقال: آمی 1 بها صوته. رواه الترمذي وآبوداود» والدارمی. 


وابن ماجة(؟. 


۵- (۲۴) وائل بن حجر نقّه گوید: شنیدم که رسول‌خدا ی وقتی که #عَیْرِ 
لمَفْضوب علَیَهمٌ ولا لین را خواند با صدای بلند می‌گفت: آمین. 

شرح: «آمین»: در میان علماء و9 صاحب‌نظران فقهی در بلندگفتن و9 با 
آهسته‌خواندن «آمین». اختلاف‌نظر وجود دارد. امام شافعی بر آن است که اصل در 
«آمین». بلندگفتن آن است و در زمان آن حضرت 6 بیشتر بر همین روش عمل 
می‌شد از اين‌رو در نزد ایشان و9 عده‌ای دیگر از علماء گفتن «آمین» با صدای بلند 
بهتر و افضل است و در عین حال این بزرگواران آهسته‌خواندن آن را نیز جایز می‌دانند. 


آمده آننتتت: 


۱- ترمذی ۱۴/۲ ح ۲۴۵ و قال: لیس اسناده بذاک. 

۲- ترمذی ۲۷/۲ 2 ۲۴۸ و قال حدیث حسن ابوداود ۵۷۴/۱ ح ۳۲ و ابوداود به عوض «م3» واژه‌ی 
«رفع» را ذکر کرده است.. دارمی ۳۲۱۵/۱ ۰۲۴۷ مسنداحمد ۲۱۶/۴ و نسایی نیز نظیر آن را در 
تین ۷۹:۱۲۲/۲ )رل نوتاه است: 


۸۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 

«آن البي ع قرً عبر آلمعْضوب عَلَیَهم لا آلضّالین4ه فقال. امین وخفض بها صوتها. 

و در مسنداحمد و مستدرک حاکم. مسند ابوداود طیالسی. مسند ابویعلی موصلی. 
معجم طبرانی. دارقطنی و غیره. با اين الفاظ روایت شده است. «واخفی بها صوتها» به 
هر حال, اختلاف فقط در بیان افضلیت و اولی و عدم اولی است و هیچ یک از علماء و 
مجتهدین بزرگوار در جواز و عدم جواز بلندگفتن و يا آهسته‌خواندن «آمین» اختلافی 
با هم ندارند. 

۶ -(۲۵) وعن آبي ژهير الشبريٍ» قال: خرجنا مع رسول الله تا ذات یوم فأئینا عی 
رجُل قد لعف السألةه فقال ال َرْجَبَ ان َتَم» فقال رجلْ من القوم: بای شي: 
یخیم؟ قال: «بآمیت». رواه آبوداود ". 

۶- (۲۵) ابو زهیرالنمیری نّ4 گوید: روزی از روزها همراه با پیامبر جک بیرون 
رفتیم و به مردی رسیدیم که در دعاء بسیار الحاح و اصرار و پافشاری می‌کرد رو با 
تضرعی زائدالوصف و تواضعی وصف‌ناپذیر نیازش را از خدا می‌طلبید) پیامبر مل چون 
او را دید فرمود: اگر.پایان دهد» دعایش حتماً اجابت می‌شود.! مردی از قوم گفت: ای 
رسول‌خدا 2! آن را با چه چیزی تمام کند؟ پیامبر مد فرمود: با «آمین». چرا که اگر 
دعایش را با آمین تمام کند. اجابت خواهد شد. چون «آمین». همچون مهری است بر 
کاغذ که بر اعتبار و ارزش آن می‌افزاید. 

[اين حدیث را ابوداود روایت کرده است ]. 

«لَ در درخواست ستیهید و پاپیچ شد يا پیوسته در طلب چیزی زاری و مبالغه و 
اصرار و پافشاری کرد. 

۷ -(۲۶) وعن عاشتةه شتا » قالت: ان رسول الله بل صلّ الغرب بسورة 
(الاعراف) فَرَقها في رکعتین. رواه النسائيی"۳. 

۷- (۲۶) عايشه - سنا - گوید: رسول‌خدا ی سوره‌ی اعراف را در دو رکعت 
نماز مغرب می‌خواند (یعنی سوره‌ی اعراف را در دو رکعت نماز مغرب تقسیم می کرد و 
می‌خواند). 


۱- ابوداود این حدیث ر در پی روایتبی طولانی در سننش ۷۱ ح ۷ نقل کرده اشست. 
۲- نسایی 2۱۷۰/۲ .۹٩۱‏ 


کتاب الصلوة باب (۱۲) قرائت در نماز) ۵۸۹ 


[اين حدیث را نسائی روایت کرده است]. 

شرح: نکته‌ای که در این حدیث قابل تذکر است. این است که روش و منش معمول 
و متداول پیامبر 5 در نماز مغرب» اغلب اینگونه بود که ایشان در نماز مغرب بخاطر 
وقت کم و اندکش. سوره‌های کوچک و مختصر می‌خواند ولی گاهی اوقات اتفاق 
من آفتای کی اف ای نها یه خی در فاد مغر تس ه‌های 3 
همچون سوره‌ی «اعراف» یا دیگر سوره‌هایی از «طوال» را می‌خواند ولی در اغلب 
اوقات در نماز مغرب. سوره‌های کوچکی قرائت می‌کرد. البته نباید فراموش کون ک که 
قرائت پیامبر 5 بر حسب حالات» اوقات و مشاغل و نیازمندی‌های مردم فرق می کرد. 
علاوه از آن. نمازی را که پیامبر 3 طول می‌داد کسی از آن خسته نمی‌شد, چرا که 
نماز بیشتر پیشنمازان و امامان جماعت. نظر به خوش‌آوازی. خوش‌الحانی» حضور قلب 
وعلاض و صافت با هت که خرف فاواش داتشه بساسمکن انیت که مها 
تاش اماعی یراع انش شک تک تس انس گر 
به سبب عدم اخلاص و عدم حضور قلب و نداشتن صدای خوش, تجویدی زیبا و ترتیلی 
شیوا و قرائتی دل‌نشین و جذاب پس از چند آیه خواندن هم به ستوه آیند. 

و به راستی که پیامبر 3 خوش‌آوازترین و خوش الحان‌ترین مردمان بود و از 
زمره‌ی طلایه‌داران عرصه‌ی اخلاص و عمل و حضور قلب و از پیشقراولان عرصه‌ی 
صداقت و دیانت و از پیشگامان پیشتاز عرصه‌ی اعتقاد و عمل بود. 

۴۸ -(۲۷) وعن عقبة بن عامر قال: کنت أَقود لرسول اللّه ی ناقته فی السفر فقال 
ی «ا عقبة؛ لا الم خیر سورتین قرتتا؟» ِ (قل عوذ برب الفلق) و(قل آعوذ 
ِ ال قال: فلم یرني سرت بهما جداه ة ِِ لِصلاة الصَبح صل بهما صلاء 

بح للناس. فلما فرع العفت الّ» فقال: «يا عقبة! کیف ریت؟. رواه آمد» وآبو داود 
والنساتي"؟ 
۸- (۲۷) عقبة بن عامر > گوید: در سفری» مهارکننده‌ی شتر پیامبر ک بودم 


که افسار ستور را گرفته و آنرا به دنبال خود می‌کشیدم. پیامبر ‏ به من فرمود: عقبة! 


۱- مسنداحمد ۱۴۹/۴ و ۱۵۰ ابوداود ۱۵۲/۲ ۱۴۶۲ نسایی نیز باختصار آن را در سننش ۱۵۸/۲ 
انیت رای اش 


2۹۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


آيا می‌خواهی دو تا از بهترین سوره‌های قرآن را به تو بیاموزم؟ سپس به من سوره‌ی 
«قل اعوذ برب الفلق» و سوره‌ی «قل اعوذ برب الناس» را تعلیم داد. 

عقبه عه گوید: پیامبر 2 احساس کرد که من از تعلیم این دو سوره بسیار مسرور و 
خوشحال نشده‌ام (و مرا به تعلیم این دو سوره. خیلی خوشحال ندید. چون من ندیده 
بودم که پیامبر ج این دو سوره را در نماز بخواند) از این‌رو چون برای خواندن نماز 
صبح فرود آمد» همین دو سوره را در نماز صبح با جماعت برا مردم خواند. جون 
نمازش را گزارد متوجه من شد و فرمود: عقبه! (فضیلت و برتری این دو سوره را) 
چگونه دیدی؟ (و همین که من در نماز صبح به عوض سوره‌های بزرگاین دو سوره‌ی 
کوچک. اما پرمحتوا و جامع را خواندم. خود بیانگر عظمت و بزرگی و شان و جایگاه 

لت هیارا هه ابودآ ره و بای رای کرهه ات 

۹ -(۲۸) وعن جابر بن سمرخ قال: کان السی 335 ۳ فِ صلاة الغرب لبلة اجمعة: 
(قل یا آیها الکافرون) و(قل هو اللّه آحد). رواه نی «شرح السنة». 

۹- (۲۸) جابرین سمرة ته گوید: پیامبر 8 در نماز مغرپ شب جمعه. سوره‌ی 
«قل یامها الکافرون» و سوره‌ی «قل هوالّه احد» را می‌خواند. 

[اين حدیث را بغوی در «شرح السنة» روایت کرده است ]. 

۰-(۲۹) ورواه ابن ماجة عن ابن عمر الا أنّه لم پذکر «ليلة الیمعة۳. 

۰- (۲۹) و همین حدیث را ابن‌ماجه از ابن عمر - تیا - بدون ذکر عبارت 
«لیلة احمعة» روایت کرده است. 

شرح: «صلوة الغرب»: يا مراد دو رکعت سنت نماز مغرب است [چنانجه در حدیث 


یکی از آنهاء سوره‌ی کافرون و در دیگری؛ سوره‌ی اخلاص را قرائت می‌کرد. 


۱- شرح السنة (اثر علامه بغوی) ۸۱/۳ و ابن حبان ۱۵۸/۳ ۰۱۸۳۸ 
۲- ابن ماجه ۲۷۲/۱ ح ۸۳۳. 


کتاب الصلوة «باب (۱۲) قرائت در نماز) 0۹۱ 


و 
۶ ۳ 


۵۱ -(۳۰) وعن عبد الّه بن مسعوده قال: ما أحهي ما سمعث رسول اه 8 یقرف 
لرکعتین بعد الغرب» وفي الرکعتین قبل صلاة الفجر: ب (قل یا آیها الکافرون) و(قل 
هوالله أَحذ). رواه الترمذي . 

۵۱- (۳۰) عبدالله بن مسعود طلْ گوید: آنقدر بسیار شنیده‌ام که پیامبر ‏ 
سوره‌ی «قل یا ابها الکافرون» و سوره‌ی «قل هوالّه احد» را در دو رکعت (سنت) بعد از 
نماز مغرب و دو رکعت (سنت) قبل از نماز صبح می‌خواند که نمی‌توانم آن را بشمارم و 
از شمارش بیرون است. 

[اين حدیث را ترمذی روایت کرده است]. 

۵۲ -(۳۱) ورواه ابن ماجة عن آیی هریر لاه لم یذگر: (بعد الغرب)!؟. 

۲ (۳۱) و همین حدیث را ابن‌ماجه از ابوهریره ع بدون ذکر عبارت «بعد 
المغرب» روایت نموده است. 

۳ - (۳۲) وعن سُلیمات بن بسار» عن آلي هرپرةه قال: ما صلْیتُ وراء حد شب 
صلا پرسول له 28 من فلان. قال شلیمان: صَلَیثُ علقه فکان بطیلٌ الم کمتین وین 
من اف یف ال خزیین» یف العصز ویقراً نی الغرب بقصار الق ویقرا نی 
الیشاء پوط الفصَل» ویقراً نی الصبح پطوال الفصّلٍ. رواه ان وروی ابنْ ماجة ل: 
وخفف العصر . 

۵۳- (۳۲) سلیمان بن یسار از ابوهریره » روایت می‌کند که (وی درباره‌ی یکی 
از امامان جماعت دوران خویش) فرمود: نماز پشت سر کسی نخواندم که نمازش 
بیشتیر از فیار فلان آمام هار رصول غتا 246 شباهت داشفه باشتی (یعتی تباو وبا تما 


۱- ترمذی 7۲۹۶/۲ ۴۳۳۱ و قال حدیث غریب لا نعرفه الا من حدیت عبدالله بن معدان عن عاصم. 

۲- ابن ماجه این روایت را از ابوهریره 2۳۶۳/۱ ۲۶۳ و از ابن عمر ح ۱۱۴۹ روایت کرده و عبارت 
«بعد المغرب» را ذکر نکرده است. 

۳- نسایی ۱۶۷/۲ 2 ۸۲ مسنداحمد ۲۰۰/۲ و نسایی نیز باختصار به روایت آن در سننش ۲۷۰/۱ 
ح ۸۲۷ پرداخته است. 


0 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
سلیمان گوید: پشت سر آن امام من نیز نماز خواندم (و روش و طریقه‌اش را در 
در نماز مغرب «قصار مفصل» و در نماز عشاء «اوساط مفصل» و در نماز صبح «طوال 
مفصل» را می‌خواند. 
[اين حدیث را نسائی روایت کرده است و ابن‌ماجه نیز آن را تا عبارت «وخفف 
العصر» روایت نموده است]. 
شرح: «مفصل»:به سوره‌های آخرین منزل قرآن «مفصل» می‌گویند. و مراد از آن از 
سوره‌ی «حجرات» تا آخر قرآن است. و «مفصل» نیز به سه بخش تقسم می‌شود: 
۱- «طوال مفصل» از سوره‌ی «حجرات» تا سوره‌ی «بروج». در نماز صبح و ظهر 
قرائت از طوال مفصل سنت است البته با این فرق که در نماز صبح طولانی‌تر 
از نماز ظهر باشد. 
۳۲- «اوساط مفصل» از سوره‌ی «بروج» تا سورمی«پینه». در نماز عصر و عشاء 
قرائت از «اوساط مفصل» سنت است. 
۳- «قصار مفصل» از سوره‌ی«۸ یکن الذین» آبینه] تا سوره‌ی «قل اعوذ برب 
الناس». در نماز مغرب قرائت از «قصار مفصل» سنت است. 
به هر حال باید دانست که قرائت پیامبر لا به حسب حالات. اوقات» مشاغل و 
نیازمندی‌های مردم در نمازهای صبح. ظهر» عصر, مغرب و عشاء فرق می‌کرد و نظر 
۴ -(۳۳) وعن غبادة بن الصَامت» قال: کنّا خلف السو نی صلاة الفجی قَقَرا 
فلت علیه القراعه. فا فرغ. قال: للم تفروون خلف امایکم!» فلنا: نع یا 
رسولّ الّه! قال: الا تفعلوا الا بفاتحة الکتاب؛ قَانّه لا صلاء لنْ لم یقراً بها. رواه آبوداوده 
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والترمذی. وللنسائي ماه وف روایة لاب داود» قال: «وآنا آقول: مالي نازعني القران؟ 
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فلا تقرووا بيء من القرآن |ٍذا جَهرَت الا أمٌالقرآن». 
۴- (۳۳) عبادة بن صامت فطل گوید: ما (صحابه عْ2) پشت سر پیامبر قةٌ و به 


امامت ایشان نماز صبح را می‌خواندیم. آن حضرت ی شروع به قرائت کرد ولی پس از 
لحظه‌ای قرائت بر ایشان دشوار و سنگین و مشتبه شد. از این‌رو چون از نماز فارغ شد» 
فرمود: شما پشت سر امامتان قرائت می‌خوانید؟ گفتند: آری» ای رسول‌خدا جَ!. پیامبر ص 
فرمود: پشت سر امامتان. جز سوره‌ی فاتحه. چیزی را نخوانید. زیرا نماز کسی که 
سوره‌ی فاتحه را در آن نخواند نماز نیست. 

[اين حدیث را ابوداود و ترمذی روایت کرده‌اند.و نسائی نیز به معنای آن روایت 
نموده است ]. 

و در روایتی از ابوداود آمده است: پیامبر مق فرمود: من با خود می‌گفتم: چرا قرآن 
با من منازعه دارد؟ (و قرائتش بر من سنگین و دشوار است. پس دانستم که شما پشت 
سر من قرائت می‌خوانید). پس وقتی که من به آواز بلند قرائت می‌خوانم شما هیچ 
نخوانید مگر سوره‌ی فاتحه را. 

۵ -(۳۴) وعن آيي هریرة؛ آق رسول الله ی انصرف منْ صلاة جََر فیها بالقراعة» 
فقال: «هل قراً معي أَحدٌ منکم آنفا؟» فقال رجل: نعمء یا رسول ال قال: اي آقول: ما لي 
أنازع القرآن؟» قال: قانتهی التاس عن القراعة مع رسول اللّه فیما جر فیه بالقراءَة من 
الصَلواتِ حبق سیغوا ذللت من رسول ال رواه آمد ومالك وأبو داود» والترمذيٌ» 


والنسائي. وروی ابن ماحة ۹ 


۱- ابوداود ۸۲۳2۵۱۵/۱ ترمذی ۱۱۶/۲ ح ۳۱۱ وقال: حدیث حسن,» مسنداحمد ۳۲۲/۵ و نسایی 
نیز نظیر آن را در سننش ۱۴۱/۲ ح ٩۲۰‏ روایت کرده است و ابوداود نیز روایت «مالی انازع ...» 
زا هرستی ۸۲۳۵۵۱۵۱ فا شوه اسگ: 

۲- مسنداحمد ۲۴۰/۲ موطا مالک کتاب الصلاة 2۸۶/۱ ۲۴ ابوداود 2۵۱۶/۱ ۸۸۲۶ ترمذی ۱۱۸/۱ 
ای ۱ ی ماه فد میتی ۳/۲۱۶۱ کرد 
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۵- (۲۳) ابوهریره > گوید: پیامبر 3 از یکی از نمازهای جهری که در آن 
قرائت را با آواز بلند خوانده بود فارغ شد و پس از آن فرمود: آيا هم اینک یکی از شما 
با من قرائت خوانده است؟ مردی گفت: آری» ای رسول خدا 5! من خوانده‌ام. 

پیامبر(ص) فرمود: بی‌گمان من با خود می‌گفتم: چرا قرآن با من منازعه دارد؟ (و 
قرائتش بر من سنگین و دشوار است. پس دانستم که تو پشت سر من قرائت 
می‌خوانی) پس چون این سخن را مردم شنیدند. از خواندن قرائت همراه با رسول خدا 5 
در نمازهای جهری (مثل دو رکعت صبح. و دو رکعت اول مغرب و عشاء و دو رکعت 
نماز جمعه) باز آمدند. 

اه وی یسالک اهاز نیع ای رتاک ازیو ات اه 
همانند آن را روایت کرده است]. 

۶ -(۳۵) وعن اب عمز والّیاضنٍ» قالا: قال رسول :ان لمْصل يُناجي ره 
قلیْنظر ما یناجیه به» ولا هر بعکم عل بعض بالق رآن». ول 

۶- (۳۵) «ابن عمر» و «بیاضی» (عبدالله بن غنام) عَْ: گویند: پیامبر جَلٌ فرمود: 
بی‌گمان نمازگزار با پروردگارش راز و نیاز می‌کند» پس باید بیاندیشد در آن چیزی که 
بدان با پرودگارش راز و نیاز می‌نماید (یعنی باید با تفکر و انديشه و حضور قلب و فکر 
و خشوع و خضوع قلبی و روحانی و جسمی و فکری. به خواندن قرائت و گفتن اذکار 
در نماز بپردازد و اینگونه صداقت و اخلاص و اعتقاد و عملش را در راز و نیاز به 
پروردگار نشان دهد). و نباید برخی از شما بر برخی دیگر آوازش را به خواندن قرآن 
(چه در نماز و چه در غیر نماز) بلند کند (و موجباب ایذاء و تشویش فکری برخی را 
فراهم آورد). 

[اين حدیث را احمد روایت کرده است ]. 

۷-(۳۶) وعن آلي هریرة» قال: قال رسول ال :: «ٍنما جُعلّ الامام لیم به» فذا 


گر فکبرواه ولذا قرا قانصئُوا». رواه آبو داوده والنسائی وابنْ ماجة۳. 


۱- مسنداحمد ۰۳۴۴/۴ موطا مالک کتاب الصلاة ۸۰/۱ ۲۹2. 
۲- ابوداود ۴۰۴/۱ ح ۶۰۴ نسایی ۱۴۲/۲ ح ٩۲۲‏ ابن ماجه ۱۳۷۶/۱ مسنداحمد ۴۲۰/۲. 
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۷- (۲۶) ابوهربره 8 گوید: پیامبر 5 فرمود: بی‌گمان امام و پیشنماز برای این 
است تا از وی پیروی شود. پس هرگاه امام تکبیر گفت. شما هم تکبیر بگویید و وقتی 
که قرائت خواند. شما (گوش فرا دهید و) خاموش باشید. 

را اتو دوه ای وان ماه رات ۳ 

شرح: چنانچه قبلاً نیز گفتیم» علماء و صاحب‌نظران فقهی, طلایه‌داران عرصه‌ی 
روایت و درایت. علم و دانشء اخلاص و صداقت و اعتقاد و عمل» و مجتهدان غیور و 
فقهای مجاهد. با تلاش فراوان وتفقه بسیار در دین. احکام شریعت را از سرچشمه‌ی 
پاک نبوی استخراج و میراث بزرگ فقه و حقوق اسلامی را هماهنگ با مقتضیات زمان 
و پیشرفت تمدن, به جامعه بشری و انسانی و اسلامی عرضه نمودند و به جهانیان 
چنان تمدن و فرهنگی استوار و متعالی ارزانی داشتند که تا جهان بر پا است در هر 
دیاری که نقافتی پای گیرد از دوحه‌ی آن درخت پربار شریعت پیوند خورده و از 
سرچشمه‌ی فیاض آن سیراب گشته است. 

در باب قرائت پشت سر امام نیز فقهاء و مجتهدان غیور و علمای مجاهد. بر اساس 
روایات واخبار رسیده بدانهاء و بر مبنای مطالعه و بررسی احادیث و تحقیق و تفحص 
تعالیم وآموزه‌های الهی اوامر و فرامین نبوی و احکام و دستورات شرعی و طرز عمل 
پیامبر کج و صحابه ‏ آن هم با صداقت واخلاص واعتقاد و عمل, قولی را انتخاب 
واختیار نموده‌اند. 

و در گنجینه‌ی مسائل و احکام فقهی و امور عبادات. مواردی اندک و بلکه نادر به 
چشم می‌خورد که نزد امامی واجب و نزد امام دیگری مکروه باشد. بلکه بیشتر 
اختلافات بر سر افضلیت و اولی و عدم اولی است. 

و از جمله مواردی که اندک و بلکه نادر می‌باشند و در نزد امامی واجب و نزد امام 
کته یاف تاک و اک ای وعز خانی مق امام است که اد ابا 
شافعی در تمام نمازهای سری و جهری, خواندن آن برای مقتدی‌ها واجب است. ولی 
پیروان امام ابوحنیفه» چنین می‌پندارند که خواندن فاتحه برای مقتدی‌ها در نماز 
جماعت مکروه است و این دو قول مقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند. 

و در میان این دونظریه. یک نظریه‌ی میانی وجود دارد وآن اينکه خواندن فاتحه در 
نماز سرّی برای مآموم و مقتدی که آن را نمی‌شنود شرعی است ولی در نماز جهری 
او تا ییامام را میشوهس تلو مازست: 
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به هر حال.اختلاف ائمه‌ی مذاهب به این دلیل است که منبع و مصدر دین که 
خداوند متعال برای بندگان تشریع نموده. عبارت از نصوص دینی است و لاجرم مردم 
در فهم نصوص. اختلاف دارند و اين یک مر طبیعی در زندگی بشری است که بعضی 
متمسک به ظواهر لفظ می‌شوند و بعضی روح مقاصد نصوص را در نظر می‌گیرند. لذا 
واگذاردن مردم به اجتهاد خودشان از جمله عوامل و اسباب اختلاف می‌باشد. 

کافخوق اف تطوصیت,غامل لاف مان قفا تفشمار آنده انش ماو 
واژه‌ی اقّرء؛ در «رالَنْطلّت ربص ی له فروء 4 البقرة: ۰۲۲۲۸ وگاهی 
اباب اقلا ققیاه ایک ایب هم قاط احاان سای یف و اش را هر 
بردارد» لذا بعضی متمسک به معنای حقیقی آن هستند و بعضی به معنای مجازی آن. 

کی گرا اسان لاف ففیام درن ازسه زا اساسا موم یتست یه 
روایت است که یکی به این راوی «وثوق واعتماد» دارد و روایت او را می‌پذیرد و 
دیگری به آن اطمینان و اعتماد ندارد و روایتش را مبنای عمل قرار نمی‌دهد يا اينکه 
بعضی در پذیرفتن حدیثی بویژه در آمور مبتلابه و عمومی, قایل به شرایطی هستند و 
بعضی آن شرایط را منظور نکرده‌اند. 

یکی دیگر از موارد اختلاف فقهاء در ارتباط با اعتبار و عدم اعتبار دلایل شرعی و 
ات تدش ال ی ام مالس ان اس یلاق سنه کب‌ساان 
چون عبادات به عنوان دلیل فقهی. مقدم بر خبر واحد است. 

یکی دیگر از اسباب اختلاف این است که برخی از علماء حدیث ضعیف - که بعدها 
به حدیث «حسن» نام گذاری شد - را بر قیاس مقدم می‌دارند و برخی بر عکس. 
بعضی حدیث مرسل را بطور کلی قبول دارند و بعضی آن را به طور کلی مردود 
می‌شمارند و بعضی با شرایطی آن را می‌پذیرند و بعضی به طور مطلق. شریعت 
امت‌های قبل از اسلام را می‌پذیرند و بدان اعتبار می‌نمایند و بعضی بدان اعتبار 
نمی‌دهند بعضی قول صحابه ض را به عنوان یکی از ادله می‌دانند و بدان استدلال 
می‌کنند و بعضی آن را به عنوان ادله‌ی شرعی نمی‌پذیرند و بدان اجتجاج نمی‌کنند. 

بعضی «مصالح مرسله» را به عنوان یکی از ادله‌ی شریعت می‌پذیرند و بعضی آن را 
نمی‌پذیرند برخی از فقهاء اعتقاد دارند که نقل حدیث ضعیف از طرق متعدد. موجب 
تقویت روایت است در صورتی که دیگران چنین اصلی را قبول ندارند زمانی هم هست 
که حدیث راجع به مسئله‌ای عمومی و همیشگی در عالم تشریع صحبت می‌کند اما در 
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قلا لش عدیت فر مفعای اهر آده الاف رفس ده ستاو اک دنت شامل بر فد 
امر یا نهی باشد می‌توان سوال کرد که آیا این امر بیانگر وجوب است یا استحباب و یا 
ارشاد؟ آیا صیغه‌ی نهی در حدیث گویای حرمت است يا کراهت؟ اگر دال بر کراهت 
باشد این کراهت از چه نوعی است؟ تحریمی يا تنزیهی؟ 

گاهی اختلاف در رابطه با دلالت امر و نهی. عام و خاص. مطلق و مقید. منطوق و 
مفهوم و غیر این‌ها که در علم اصول فقه به تفصیل بیان شده است می‌باشد. 

و بالاخره گاهی علت اختلاف رآی فقها و مجتهدین به توثیق و تضعیف راویان 
حدیت بر می‌گردد که یکی راوی خاصی را موثق می‌شمارد و دیگری همان را ناموثق 
معرفی می‌کند. 

بنابراین اختلاف در مسائل فرعی» یک ضرورت. رحمت. وسعت و ثروت گرانبهایی 
است. چنانچه وقتی خلیفه منصور. خواست که تمام مردم ممالک اسلامی از کتاب 
موطای امام مالک پیروی کنند و کتاب وی را به عنوان کتاب مرجع برای همه‌ی افراد 
موجود در ممالک اسلامی معرفی نماید. امام مالک با فقاهت و ورع خویش به منصور 
گفت: 

«امیرالمونین! چنین کاری نکن که اصحاب رسول‌خدا ۶ به شهرها و مناطق 
پراکنده شده‌اند و هر قومی دارای یک نوع علم و دانش و حکمت و بینش است و اقوال 
و فتاوایی بر آنان پیشی گرفته و بدان راضی و قانع گشته‌اند. اگر همه‌ی مردم را به 
سوی یک نظریه و یک فتوا برگردانی» در میان امت. فتنه ایجاد خواهد شد». 

آری! آنان این گونه به اختلاف میان ائمه می‌نگریستند که آن یک اختلاف در 
قضایای فرعی است و هیچ‌گونه زیانی ندارد و بلکه ضروری است. امکان ندارد که در 
این گونه مسائل فرعی, امت اسلامی بر روی یک نظریه اتفاق نمایند و خود این اختلاف 
هلف یی تاو مها بت ی ای سای که خی مارا مستاقا 
فرعی را بیان ننموده تا فرصتی برای اجتهاد و وسعت‌بخشی نسبت به تعدّد افهام 
باشد. 

یقت وگو نی زر اد تفیام وهای نکیل موزد شتا 
هرکدام از آنهاء بیانگر این است که هریک از آنها از دریای بیکران شریعت. با صداقت و 
[خلاضی: جر عه‌ای یگ شته‌اند, 
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۸ -(۳۷) وعن عبد اللّه بن آیي َو قال: جاء رجل ی ال که فقال: نی لا أستطی 
آن آدَ مق القرآن شین نی ما یجزئني . قال: «قل سبحانَ ال ومد له ولا ۳ 
لت وال کین ولا حول ولا فَة الا بل قال: یا رسو النّه؛ هذا له فماذا لی؟ قال: «فلْ: 
له ارمني» وعافني واهدنی وارقنی» فقال هکذا بیدیه و قبَصهما. فقال ان الّه: ی 
هذا فقد مَلا دی ین اقیرا. رواه آبو داود. وانتهت ت رواية النسائي عند قوله: لا بش۲۱ 

۸- (۲۷) عبدالله بن ابی اوفی عفء گوید: مردی به نزد پیامبر کل حٍ آمد و گفت: 
نمی‌توانم از قرآن چیزی را یاد بگیرم (یعنی: حفظ آیات قرآن برایم بسیار دشوار و 
:۳ ی ای ی نماز بگیرد. 
ولا 2 رن مرد گفت: ای رسول خدا جَیِ اين کلمات (تسبیح و تحمید و تهلیل و 
قدر ت و بزرگی اوست) پس برای خودم چیست؟ پیامبر 3 فرمود: بگو: «اللهم ارهني 
وعافني واهدني وارزقني» «پرودگارا! بر من رحم کن و رزق و روزی‌ام ده و تندرستی و 
عافیت عطایم فرما و مرا به راه راست و درست رهنمون ساز». 
چیزی را گرفته. سپس آنها را جمع کرد. پیامبر 35 فرمود: اما این مرد دو دست خویش 
را پر از خیر و برکت نمود. 

[اين حدیث را ابوداود روایت کرده است و نسائی نیز تا «و لا حول ولا قوة الا بالّه» 
روایت نموده است ]. 

شرح: در این حدیث پیامبر و بدان مرد دستور داد تا این کلمات «سبحان اللّه» 
و«احمد لله»... را بجای قرائت قرآن در نماز بگوید. تا وقتی که بتواند قران را به قدر 
نیاز حفظ نماید» چون کسی که بتواند «سبحان الّه» و «امد لّه»... را حفظ نماید از 


قرآن هم می‌تواند به قدر نیاز از حفظ نماید. 


هار۵ اد ۲ تفای اول ای یزاس ی ۴۳2۱۴۳۳/۲ ۱۲ رات کرهه ات 


مسنداحمد ۰۲۵۲/۴ 


کتاب الصلوة باب (۱۲) قرائت در نماز) 2۹۹ 


بنابراین کسی که قطعاً چیزی از قرآن نمی‌داند و یا تازه به اسلام گرویده. اگر در 
همه‌ی حالات نماز«سبحان الّه واطمد له و...» بگوید فرض از ذمه‌اش اداء می‌گردد 
ولی باید برای آموختن قرآن و نمازه خوب زحمت بکشد و تلاش وکوشش نماید. 

۹ -(۳۸) وعن ابن عبّاس» [ تشد ما]: آَنَ الدی کل کانّ لذا قرا (سَبّح اسم ربق 
الغل)؛ قال: «سبحاق رت الاأغل». رواه َحمك وآبو داود. 

۵۹- (۳۸) ابن‌عباس - شید - گوید: هرگاه پیامبر کج اين آیه «سبح اسم ربك 
الاعلی» را می‌خواند (بخاطر امتثال فرمان خدا) می‌فرمود:«سبحان ربي الاعلی» [ذات 
مقدس پروردگارم را از هر فعل و صفتی که لایق مقام و عظمتش نباشد پاک و منزه 
می‌دارم و از خیال و قیاس و گمان و وهم. دورتر و برتر می‌دانم و تسبیح و تقدیس 
می‌نمایم پرودگار والامقامم راا. 

[اين حدیث را احمد و ابوداود روایت کرده‌اند]. 

۶۰-(۳۹) وعن آي هريرة» قال: قال رسول اه :: امن قراً ی نم ب ( وین 
والرّیتونِ )» فانتهی لالی: ( لیس ال بأحکم احاکمین)؛ قلیَفْل: بل» وأنا عل ذللت من 
الشّاهیین. ومن قرا: ( لا یم بیوم القيامة ) فانتهی الی: ( آلیس ذلك بقادر عل آن بجي 
الوق )؛قَلیفل: بل. ومَن قرا «والرسلات» فبلع: [ فبأيي حدیثِ بعده بونوَ )؛ یل 
آمّا بالّه». رواه آبو داوده والترمذي ی قوله: «وآنا عل ذلك ميّ الشاهیین»۳. 

۰- ۳۹ ابوهربره غْ گوید: پیامبر کل فرمود: چون یکی از شما سوره‌ی لین 
تون( 4 [لتین: ۱] را می‌خواند و به آخر آن» یعنی آیه‌ی الیش لته بأخکم 
آلحکیین( [لتین: ۲۸. [آیا خداوند فرمانرواترین فرمانروایان و داورترین داوران 
نمی‌باشد؟ و احکام و فرمانش از همه. حکیمانه‌تر و متقن‌تر نیست]؟ برسد. باید در 
پاسخ بگوید:: «بلي وآنا علي ذلك من الشاهدین» [آری خداوند فرمانرواترین فروانرویان و 


داورترین داوران است. و من بر این امر گواهم]. 


۱- مسنداحمد ۲۳۲/۱»ابوداود ۵۴۹/۱ ۸۸۳. 
۲- ابوداود 2۵۵۰/۱ ۸۸۷ ترمذی ۴۱۳/۵ ح ۳۳۴۷ مسنداحمد ۲۴۹/۱ 


ای ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


ی 
اقیسم 


فرمودهه‌ی حق تعالی «لَیْش دك بقلدر برع آن 4 9 [القيامة: ۰ ] [آیا 
جنین خدایی نمی‌تواند مردگان را زنده گرداند] می‌رسد. باید بگوید: ِِ «آری 
پروردگار ما بر زنده کردن مردگان توانا است». 

و هرکس سوره‌ی «والمرسلات» را می‌خواند و به آیه‌ی «فباي حدیث بعده 
یمنون». «اگر به این قرآن که دلایل صدق و نشانه‌های حقانیت آن در تمام آیات و 
تعبیراتش آشکار است. ایمان نیاورند. پس به کدام سخن دیگر غیر از قرآن ایمان 
می‌آورند»؟ می‌رسد. باید بگوید «امنا بالله». «به خداوند کْكْ ایمان آوردیم». 

[اين حدیث را ابوداود روایت نموده و ترمذی نیز تا عبارت «و آنا عل ذلك من 
الشاهدین» روایت کرده است]. 

۱-(۴۰) وعن جابره قال: خرج رسول اهب عل صحابه» فقَرأً علیهم سور 
(الرمن) من رها ای آخرهاء فسَکنوا. فقال: الق قرآئها عل امین یل اج فکانوا 
حسن مَردُوداً ینگم کنث کلما آتیث عل قوله: ( با آلاء ربکا نکذبان )» ق الوا 
لا بتیء من نِعیك ربا تکرب فك امد رواه الترمذي وقال: هذا حدیث غریبٌ(. 

۶۱- (۴۰) جابر عَْء گوید: رسول‌خدا 355 به نزد یاران خویش رفت و سوره‌ی 
هرا ان ار ار بای انسای هوانق واه لا ناکت و موش که ی 
آن حضرت 8 فرمود: وقتی در شب دیدار با جِنْ این سوره را بر جنیان خواندم. آنان 
در واکنش خود از شما بهتر بودند» زیرا چنان بود که هرگاه من به آیه‌ی «فبايّ آلاء 
ربکما تکنبان» می‌رسیدم آنها در جواب می‌گفتند: «لا بثیء من نعمك ریّنا 
نحکذب» فلك اطمد»؛ «نه, ما چیزی از نعمت‌های پروردگارمان را تکذیب و انکار 


۱- ترمذی ۳۷۲/۵ 2 ۳۲۹۱ و قال: حدیت غریب لانعرفه الا من حدیث الولید بن مسلم عن زهیر بن 
محمد. 


فصل سوم 

۲ -(۴۱) عن مُعاذ بن عبدالّه اه قال: ِنَ رجلاً من جهن آخبره آه سمع 
رسول ال قراً نی البح ( ذا ژلزت ) نی الرکعتین کلتّیهماء فلا َذري أنيي أَمُ قراً ذلات 
واه دوه 

2-۲ (۴۱) معاذین عبدالله خهنی له گوید: مردی از قبیله‌ی «جهینه» بدو خبر 
داد که وی شنیده که رسول‌خدا ول یک بار در نماز صبح. سوره‌ی «اذا زلزلت» را در 
هردو رکعت آن خوانده است (یعنی در هردو رکعت. یک سوره خواند). و آن شخص 
گفت: نمی‌دانم که آيا پیامبر 25 فراموش کرد و يا به عمد در هردو رکعت یک سوره را 
خواتد یی از ام خی تایت ی شوه که خواندن زک سوه دی دو رکفت هی ای 
است و به احتمال زیاد پیامبر 6 به قصد این کار را کرد تا جواز این کار را نیز بیان 
دارد). 

[اين حدیث را ابوداود روایت کرده است ]. 

۳- (۴۲) وعن روت قال: ان آبابکر اوق صل البِع فقراً فیهسا بب 
(سور؟ّ البقرة) فی الرکعتین کلئیهما. رواه مالك"". 

۳ (۴۲) عروةین زبیر قّ» گوید: ابوبکر صدیق «» نماز صبح را گزارد و در هردو 
رکعت آن سوره‌ی «بقره» را خواند (یعنی سوره‌ی بقره را در هردو رکعت آن, تقسیم 
کرد و پاره‌ای از آن را در رکعت نخست. و پاره‌ی دیگر را در رکعت دوم خواند). 

از دنت دا مالک وا هه ات | 

۴ - (۴۳) وعن الفرافصة بن غمَير احتفی» قال: ما أَحْذْتْ سورة (یوشف) الا من 

قراعع غنمات بن فان اياها نی الصبح من کِثرة ما ان رده لنا. رواه مالك"۳. 


۱- ابوداود 2۵۱۰/۱ ۸۱۶. 
۲- موطا مالک کتاب الصلاة ۸۲/۱ ۳۲. 
۳- موطا مالک کتاب الصلاة ۸۲/۱ ح ۳۵. 
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۴- (۴۲) «فرافصة بن غان اخنفي» گوید: سوره‌ی «یوسف» را از قرائت عنمان 
بن عفان ی در نماز صبح فراگرفتم. زیرا بسیار اتفاق می‌افتاد که ایشان این سوره را 
در نماز جماعت صبح برای ما تکرار می‌کرد. 

اه یی ا سالک تفاس 

ازایت دوک تحص ند کف تکرا ریک شوره قزر باه اشکالی فذارد؛ 

۵ ۰-(۴۴) وعن [عبد الّه بن] عامر بن ربیعةه قال: نا وراء عم بن اقطاب 
الصبح فقراً فیهما بسورة (یُوسف) وسورة (امج) َراعة بطیته قیل له: لد لَقَذ کان یوم 
تن بط ان فاد ولاف 

۶۵- (۴۴) عبدالله بن عامربن ربیعه گوید: نماز صبح را پشت سر عمر بن خطاب ن 
خواندیم. وی در هردو رکعت آن. سوره‌ی «یوسف» و سوره‌ی «حج» را به آرامی و 
آهستگی و کندی خواند. 

به عبدالله بن عامر گفته شد: در این صورت حضرت عمر نّ متصل پس از طلوع 
فجر صادق. نماز صبح را شروع می‌نمود؟ (چرا که وقت صبح در صورتی گنجایش 
قرائت سوره‌ی یوسف و سوره‌ی حج - آن هم به صورت آهسته و کند را دارد که نماز 
صبح را متصل بعد از طلوع فجر صادق شروع نماید)! عبدالله گفت: آری! عمر «ه 
متصل بعد از طلوع فجر صادق. نماز صبح را شروع می‌کرد و در آن این دو سوره را 
می‌خواند. 

[ایت بخ هر مال وان کوده امت ] 

السته ال دارد کف هر هر رکفت از تمان خ بارهای از قه یرما خوانده باه 
شک اه کون هت کف ی ار ها وا ایا واه اش 

۶ -(۴۵) وعن غمرو بن شعّیپ» عن آبیه» عنْ جه قال: ما من الفصل سور 
صغیرة ولا کبیرةٌ الا قذ سَیعث رسول ال یَوْم بها لاس في اسلا الکتوبة. رواه 
ی 


۱- موطا مالک کتاب الصلاة 2۸۲/۱ ۲۴. 
۳ ابوداود ۰/۱ ۵۱ ح ۴( 


کتاب الصلوة (باب (۱۲) قرائت در نماز) 25 


۶- (۴۵) عمرو بن شعیب از پدرش و او نیز از جذش (عبدالله بن عمرو بن 
العاص) روایت می‌کند که گفت: از مفْصّل (سوره‌های آخرین منزل قرآن از «حجرات» 
تا «ناس») هیچ سوره‌ی کوچک و بزرگی وجود نداشت. مگر اينکه شنیدم که رسول‌خدا 5 
بدان» مردم را در نمازهای فرض, امامت می‌داد. 

زان هدیت سالک روای کرده است]. 

۷ -(۴۶) وعن عبر اللّه بی غثبة بن مسعود قال: قرأً رسول ال نی صلاة 
الغرپ پ (حم الدخان). رواه الْسائي مُرسَلا. 

۷- (۴۶) عبدالّه بن عتبة بن مسعود نی گوید: رسول‌خدا 5 در نماز مفرب 
سوره‌ی «حم الدخان» را خواند. 

[اين حدیث را نسائی بصورت مرسل روایت کرده است ]. 


۱- نسایی 2۱۶۹/۲ ۹۸۸. 


باب (۱۳) 
در باره رکوع 


فصل اول 


۸ - (۱) عن آذس» قال: قال رسول ال 3: «أَقیمُوا الکو والشجود قواللَّه نی 
لارام مین بَعدي». متفق علیه(. 

2-۸ (۱) انس نی گوید: پیامبر 35 5 فرمود: نمازگزاران! رکوع و سجود نماز را به 
خوبی و کامل انجام دهید. سوگند به خدا! من شما را از پشت سر خود هم می‌بینم (و 
فکر نکنید که فقط من جلوی خویش را می‌بینم بلکه خشوع و رکوع شما هم که در 
صف بعدی هستید بر من پوشیده نیست و من شمارا از پشت سر هم می‌بینم). 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

۹ -(۲) وعن البراء قال: کات رکوع ان یات وسجوده» وبین السجدتین واذا رم 
مق الرکوع» ما لا ليام والشْعود؛ قریباً من السَواء متف علیه۳۱. 

۹- (۲) براء نّه گوید: مدت زمان رکوع و سجود پیامبر 5 و نشستن ایشان د 
بین دو سجده و وقتی که سرشان را از رکوع بلند می‌کردند, تقریباً همه (از نظر زمانی) 
به یک اندازه-بودند به ج مدت ومانی که برای قرائت: می‌ایستادند و یا مدتی که‌برای 
تشهد می‌نشستند (که مدت زمان این دو رکن از سایر رکن‌های نماز بیشتر و طولانی‌تر 
بود). 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

۰ -(۲) وعن آنس» قال: کات السب که ٍذا قال: سیم ال لن کیده» قام حی نقول: 
قذ هم نم یسجُذ وید بی السجدتین حقی تول: قذ أهم. رواه مسلم"۳. 

۰- (۳) انس 4 گوید: پیامبر 3 هرگاه (سرش را از رکوع بلند می‌کرد و) «سمح 
اللة لمن حمده» می گفت» به انداژه‌ای می‌ایستاد که ما می‌گفتيم: پیامبر 3 فرآموش 


۱- بخاری 2۲۲۵/۲ ۰۷۴۲ مسلم 2۳۱۹/۱ (۴۲۵-۱۱۰). 

۲- بخاری ۲۷۶/۲ 2 ۷۹۲ مسلم ۳۴۳/۱ 2 (۱۹۳- ۴۷۱ نسایی ۱۹۷/۲ ح ۱۰۶۵ ابوداود ۵۳۲/۱ 
ح ۸۵۴. 

۳- مسلم ۳۴۴/۱ (۴۷۳-۱۹۶)» مسنداحمد ۲۰۳/۳. 


کتاب الصلوة (باب (۱۳) در باره رکوع) ۶۰.۷ 
کرده که به سجده برود سپس به سجده می‌رفت و در بین دو سجده به آندازه‌ای توقف 
می‌نمود که ما می‌گفتیم: پیامبر 5 فراموش کرده که سجده‌ی دوم را به جای آورد. 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

شرح: سه حدیث بالا بیانگر رعایت اعتدال و خشوع و خضوع در ارکان نماز 
بخصوص در رکوع و سجده و قومه و جلسه است. در حقیقت رکوع و سجده‌ی نماز. 
خودبینی و کبر انسان را درهم می‌شکند چرا که انسان در هر شبانه‌روز هفده رکعت و 
در هر رکعت دوبار پیشانی بر خاک در برابر خدا می‌گذارد و خود را ذره‌ای کوچک در 
برابر عظمت او می‌بیند. بلکه صفری در برابر بی‌نهایت. 

رکوع و سجده‌ی نماز پرده‌های غرور و خودخواهی و خودبرتربینی و خودمحوری را 
کنار می‌زند. تکبر و برتری‌جویی را درهم می‌کوبد و وسیله‌ی پرورش فضایل اخلاقی و 
تکامل معنوی انسان می‌شود چرا که انسان را از جهان محدود ماده و چهاردیوار عالم 
طبیعت بیرون می‌برد و به ملکوت آسمان‌ها دعوت می‌کند و با فرشتگان هم صدا و 
همراز می‌سازد و خود را بدون نیاز به هیچ واسطه در برابر خدا می‌بیند و با او به 
گفتگو می‌پردازد. 

در واقع اگر رکوع سجود و.... را جسم نماز بدانیم» حضور قلب و توجه‌ی درونی به 
حقیقت نماز و کسی که با او راز و نیاز می‌کنیم» روح نماز است. 

خشوع و خضوع و رعایت اعتدال نیز در واقع چیزی جز حضور قلب توأم با تواضع؛ 
ادب و احترام نیست و به این ترتیب روشن می‌شود که مومنان تنها به نماز به عنوان 
یک کالبد بی‌روح نمی‌نگرند بلکه تمامی توجه آنها به باطن و حقیقت نماز است. 

و چون رکوع و سجده‌ی نماز» بزرگ‌ترین مظهر بندگی و فروتنی و عاجزی و 
بینوایی در برابر پروردگار جهانیان است. از این جهت پیامبر 5 از مسلمانان نمازگزار 
می‌خواهد تا اعتدال و خشوع و خضوع رکوع و سجده را رعایت نمایند و خیلی تند و 
سریع به رکوع و سجده نپردازند و همچون خروس, نوک نزنند و روباه‌آساء به این طرف 
وان ظرف تکام چکهه نله ممای کون که داي فک تنم فرموده است نما آن زا به 
تمامی ارکان و حد و حدودش ادا نماید. 

بنابراین مسلمان نمازگزار باید توجه داشته باشد که در نماز با خداوند متعال به 
گفتگو می‌پردازد و در برابر او به رکوع و سجده می‌رود و پیشانی بر خاک می‌مالد و باید 
در هر حرکتی از حرکات نماز و در هر وقتی از اوقات آن و در هر رکنی از ارکان آن؛ 


۶۰۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


حضور قلب و خشوع بدنی و جسمانی و خشوع قلبی و روحانی داشته باشد و بداند که 
اگر تمام هم و غم آنها این باشد که از نماز فارغ شوند و از آن رهایی یابند و آن‌را بار 
سنگینی بر دوش خود احساس کنند و تمامی هم و قصد آنان این باشد که نمازها را به 
سرعت به پایان برسانند بدون اينکه رکوع و سجده را به طور کامل با خشوع و طمأنینه 
ادا نمایند و در کمترین وقت ممکن نماز را تمام کنند. نمازی با این کیفیت مورد قبول 
درگاه خداوند نخواهد بود و چنانکه در حدیث آمده است: اين جنین نمازی سیاه و 
تاریک به سوی آسمان بالا می‌رود و به صاحبش می‌گوید: «ضیّعك اه کما ضیَعتنی»؛ 
«خداوند تو را تباه گرداند همان‌گونه که تو مرا تباه گردانیدی». 

۱ -(۴) وعن عادشتّ «شنا اه قالت: کانّ ات436 کنر آن یقول في رکوعه 
وشجووه: «سبحانك للم رُنا ود للم اغفز لي» یرل القرآن. متفق علیه". 

۱- (۴) عايشه ‏ جععا - گوید: پیامبر 5 در رکوع و سجود خویش این دعا را 
بسیار می گفت: «سبحانك له ربنا وبحمدك له اغفرلی»؛ «پروردگارا! تو پاک و 
منزهی (از آنچه کافران و چندگانه‌پرستان می‌گویند) خداوندا! حمد و ستایش تو را 
می‌نماییم. پرودگارا! مرا ببخش». 

عايشه - شتا - گوید: پیامبر 5 با این ستایش و دعا. دستور قرآن را اجرا می‌نمود 
که می‌فرماید: سیخ مد رَبْكَ وستَعُفره 4 [النصر: ۳). «پروردگار خویش را سپاس و 
ستايش کن و از او آمرزش بخواه» (یعنی پیامبر 35 به منظور عمل به این فرموده‌ی خدا؛ 
با این ستايش و دعا در رکوع و سجده‌ی خویش, حمد و تسبیح خدا را بیان می‌کرد و 
به ذکر پرتوی از وصف و شکوه او می‌پرداخت و استغفار می‌کرد و از او آمرزش 
می‌طلبید). 

[اين حدیت را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

۲- (۵) وعنهاء ان السج یه کان یقول في رکوجه وسجوده: اسْبُومْ دوس رب 


اللائکة والزوح». رواه فسلم : 


۱- بخاری ۲۹۹/۲ ح ۰.۸۱۷ مسلم 2۳۵۰/۱ (۴۵۴-۲۱۷) ابوداود ۵۴۶/۱‏ ۸۷۷ نسایی ۲۱۹/۲ ح 
۲( ان ماجه ۲۸۷/۱ 2 ۸۸٩‏ مسنداحمد ۰۱۹۰/۶ 


کتاب الصلوة (باب (۱۳) در باره رکوع) ای 


۲۳ (۵) عایشه یا - گوید:پیامبر 5 در رکوع و9 سجودش مین کقمت: ((سبوح» 


قدوس» ربنا ورب اللائکة والروح»» «پرورگار ما و پرودگار فرشتگان و روح» بی‌نهایت 


[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

شرح: «سبوح: از صفات خدای باری تعالی است زیرا که او را از هرگونه بدی و عیب 
و نقصی» تسبیح می‌کنند. اقدوس»: از نام‌های خدای بزرگ و به معنای پاک و منژه از 
هر عیب و نقص است الروح»: در اين که منظور از «روح» کیست؟ بعضی گفته اند: 
جبرئیل امین است که «روح الامین» نیز نامیده می‌شود و هر چند که کلمه‌ی 
«فرشتگان» شامل او نیز می‌شود ولی از او به سبب فزونی شرفش, مخصوصاً نیز 
یادآوری شد پس این از باب «عطف خاص بر عام» است. 

و برخی «روح» را به معنای «وحی» تفسیر کرده‌اند به قرینه‌ی آیه ۵۲ سوره‌ی 
«شوری» آنجا که می‌فرماید: 

«وَکَِك ری لك زوا من مر تاه [الشوری: ۵۲]!؟. 

بنابراین مفهوم حدیث چنین می‌شود: 

«پرودگار ما و پرودگار فرشتگان و وحی. بی‌نهایت ستوده شده و پاک و منژه است». 

به هر حال دو حدیث بالا بیانگر این مطلب است که در رکوع و سجده. خواندن 
کلمات و دعاهای دیگر نیز علاوه بر «سبحان ریي الاعلی» و «سبحان ری العظیم» از 


پیامبر 5 ثابت است. 


۳ - (۶) وعن ابن عباس» قال: قال رسول اللتة: لا اني هیث أنْ آقراً القرآن 


۳9 
اور سار ید ۳ 


راکعا آ و ساجدا فَامّا لوغ َعَطَمُوا فیه الرَبّ» وأمّا السجودٌ فاجئهدوا في الدّعاء؛ فََیر 


َنْ یُستجاب لکم). رواه مسلم". 


۵ 


۱- مسلم ۳۵۳/۱ ح (۴۸۷-۲۲۳)» ابوداود ۵۴۳/۱ 2 ۸۷۲ نسایی ۱۹۰/۲ 2 ۰۱۰۴۸ مسنداحمد 
۳/۶ 

۲- همان گونه که به پیغمبران پیشین وحی کرده‌ايم. به تو نیز به فرمان خود جان را وحی کرده‌ایم 
(که قرآن نام دارد و مایه حیات دل‌ها است ..). 


۳ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


۳۴- (۶) ابن‌عباس - یط - گوید: پیامبر جک فرمود: به هوش که من از اينکه 
قرآن را در حال رکوع و سجده بخوانم» منع شده‌ام پس اما در رکوع» تعظیم پروردگار را 
به جای آورید و به بیان پوتوی از وصف و شکوه و عظمت و بزرگی او بپردازید و اما در 
سجود برای دعا کردن بکوشید و سعی و جهد نمایید. زیرا دعای سجده. شایسته‌ی 
قبول و بایسته‌ی پذیرش و درخور توجه و زیبنده‌ی عنایت پروردگار است. 

[اين حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

شرح: «فاما الرکوع فعظموا فیه الرب»: تعظیم و بزرگداشت پروردگار در رکوع 
بوسیله‌ی گفتن «سبحان رب العظیم» تحقق پیدا می‌کند. 

(اما السجود فاجتهدوا في الدعا»: گفتن «سبحان ريي الاعی» در سجده نیز یک 
خیلهش کهاقه ایس هرا کی کم ماه ارو اف اش اوه بفقت | نربه بان 
محامد» کمالات. صفات و ثنایای الهی و وصف و شکوه و عظمت و بزرگی شآن و جلال 
او می‌پردازد. در حقیقت به یک نوع از دعا پرداخته است در حالی که فرد نمازگزار 
می‌تواند پس از گفتن «سبحان ری الاعلی» در سجود. دعاها وکلماتی از قبیل: (سبوح» 
قدوس, ربنا ورب اللاثکهة والروح» و یا «سبحانك ال ربنا وحمدك» له اغنرلی» 
را نیز بخواند و بر حلاوت و شیریی عبادت سجده. رکوع و نماز خویش بیافزاید. 

قَینّْ»: شایسته و سزاوار چیزی. 

۴ - (۷) وعن ی هریرته قال: قال رسول ال تة: «ٍذا قال الامام: سیم له نی کیده؛ 
فقولوا: للم ریّنا لك امد َانّهمَنْ وا قوله قول اللائتکة غُفرّ له ما تدم ین ذنبها. 
متفق علیه ۳ 

۴- (۷) ابوهریره :> گوید: پیامبر 5 فرمود: هرگاه پیشنماز در نماز جماعت 
گفت: «سمع الله لمن حمده» شما هم بگویید: «اللهم ربنا لك اشمد» چون هرکس 


همزمان با فرشتگان این کلمات ۳ بگوید. گناه صغیره‌ی گذشته‌اش بخشوده می‌شود. 


۱- مسلم ۳۴۸/۱ 2 (۴۷۹-۲۰۷). ابوداود ۵۴۵/۱ 2 ۸۷۶ نسایی ۱۸۹/۲ ح ۰۱۰۴۵ دارمی ۳۴۹/۱ 
ح ۰۱۳۲۵ مسنداحمد ۱۵۵/۱ 

۲- بخاری ۲۸۳/۲ 2 ۷۹۶ مسلم ۷۰۶/۱ ح(۴۰۹-۷۱) ابوداود ۵۲۹/۱ ۸۴۸ ترمذی ۵۵/۲ ح 
۷ نسایی 2۱۹۶/۲ ۰۱۰۶۳ موطا مالک کتاب الصلاة 2۸۸/۱ ۴۷. 


کتاب الصلوة (باب (۱۳) در باره رکوع) ۶-۱۱ 


[اين حدیت را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

۵ -(۸) وعن عبد الّه بن یی وق» قال: کال رسول الله که ذا رَفْع هه یمن 
ار کوع قال: «سَیع له لین کیده للم یبالق اند ملء السّماواتِ ویلء الأرض 
ومللء ما شثت من مَيء بعد». رواه مسلم"". 

۷۵- (۸) عبدالله بن ابی اوفی «» گوید: پیامبر 5 وقتی سرش را از رکوع بلند 
می‌کرد می‌فرمود: «سمع اللّه لن ده له اتا لری ایهم الستدات وس 
الارض وملء ماشئت من شرع بعده»؛ «خداوند ستایش ستاینده‌ی خود را اجابت فرمود 
و ی وتا سای اس انش کرو دا مانن من و کشا ی 
به پری آسمان‌ها و زمین و پری چیزی که بعد از آنها می‌خواهی.» 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

)٩(-۶‏ وعن یی سعیدٍ اطدرقٍ» قال: کان رسول الب (ذا رف رأسه من الزکوع 
قال: للم نا ل امه ملْء السَماواتِ وملْء الأرض وملْء ما شنت من شيء بصذه 
هل الناء والعجیه ما قال العبك نا لك عبٌ: الم لا مایع یا أعظیته ولا 
مُعطی ما مََعتَ» ولا ینم ذا ام منك ادا رواه مسلم"۳. 

)٩( -۶‏ ابوسعید خدری :و گوید: هرگاه پیامبر 5 سرش را از رکوع بلند می‌کرد 
می‌فرمود:« ال ربنا لك اگمد» ملء السموات وملء الارض وملء ما شئت من شيء 
بعده اهل العناء والجد» أحق ما قال العبد» نا لك عبت الم لا منع لا اعطیط 
ولايعطي !ا منعت ولا پنفع ذااجِد منك اجد؛. 

«خداوندا! حمد و ستایش تو را سزاست که پروردگار مایی. حمد و ستایشی به پری 
آسمان‌ها و زمین و پری چیزی که بعد از آن‌ها می‌خواهی. تو سزاوار ستایش و 
برازنده‌ی بزرگی هستی. تو شایسته‌تر از آن هستی که بنده می‌گوید و همه‌ی ما بندگان 
تو هستیم. آنچه تو عطا می‌کنی هیچ مانعی برای آن نیست و آنچه را تو منع می‌کنی 


۱- مسلم ۳۴۶/۱ ح(۴۷۶-۲۰۲) ابوداود ۵۲۸/۱ 2 ۸۴۶ ابن ماجه ۲۸۴/۱ 2 ۰۸۷۸ مسنداحمد 
2/۴ 

۲- مسلم ۳۴۷/۱ 2 (۴۷۷-۲۰۵). ابوداود 2۵۲۹/۱ ۸۴۷ نسایی ۱۹۸/۲ ح ۰۱۰۶۸ دارمی ۳۴۴/۱ 
۳ مسنداحمد ۸۷/۳. 


۶:۱۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


هیچ عطا کننده‌ای برای آن نیست. مال و دارایی نفعی نمیرساند. آنکه نفع می‌رساند 
فضل و رحمت توست». 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

۸۳۷ -(۱۰) وعن رفاعة بن رافع» قال: گت بل وراء ااسي» فلا رفع ره من 
الرکعت قال: سیم له لنْ کیده». فقال رجل وراءه: ربا ول اس ده حٌدا کثیرا طیّبا 
مُبارکاً فیه» فلع انصرف قال: «من المتکّم آنفا؟». قال: آناء قال: «ریث بضعة وکلائیی ملک 
بت زونه أیُمْ یکنبها أَرْلْ». رواه البخار(. 

۷- (۱۰) رفاعة بن رافع هه گوید: باری پشت سر پیامبر و به امامت ایشان نماز 
می‌خواندیم چون آنحضرت ی سرش را از رکوع بلند کرد گفت: «سمع لمن حمده» 
مردی در پشت سرشان با کیفتی خاص و از روی صداقت و اخلاص و اعتقاد و عمل 
گفت: «ربنا ولك اممد» حداً کثیراٌ طیباً مبارکاً فیه»؛ «پروردگارا! حمد و ستایش تو را 
سزااست. حمد و ستایشی زیاد. خوب و مبارک». چون پیامبر 3 نماز را تمام کرد 
فرمود: گوینده کیست که هم اینک این چنین کلماتی را بر زبانش جاری ساخت؟ آن 
مرد گفت: من هستم. پیامبر 3 فرمود: من بیش از سی فرشته را دیدم که بخاطر 
نوشتن ثواب و پاداش این کلمات شتاب و عجله می‌کردند و بر یکدیگر پیش‌دستی 
می‌نمودند تا ببینند کدام یک از آنها ثواب و پاداش این کلمات را اول‌تر بنویسد. 

[اين حدیث را بخاری روایت کرده است]. 

شرح: «رأیث بضعةً وثلاثی» [سی و اندی]: «الیضع» 2 «البَضع» عدد از سه تا 
که بر عقود افزوده می‌شود و معادل فارسی آن, «ا ند» است گفته می‌شود «رأیت بضعة 
وثلائین ملکا» سی و اندی فرشته دیدم. و بر صد و هزار افزون نمی‌شود. و اين کلمه 
با معدود مذک «تاء موّنث» می‌گیرد و با معدود موّنث بدون «تاء تأنیث» می‌آید مثل: 
«فلبث ف السجن بضع سنین» پس چند سال در زندان بماند. و مانند: «رآیت بضع 


عشرة امرأة ویضعة ومسین رجلا)؛ («ده و اندی ژن و پنجاه 9 اندی مرد دیدم». از 


۱- بخاری ۲۸۴/۲ ۷۹۹؛ابوداود 2۴۸۸/۱ ۷۷۰ نسایی ۱۹۶/۲ ح ۰۱۰۶۲ موطا مالک کتاب القرآن 
تزا ۱۳۱۲ 


کتاب الصلوة (باب (۱۳) در باره رکوع) ۶۱۳ 


مجموعه‌ی روایات دانسته می‌شود که پیامبر ی گاهی پس از گفتن «سمع اللّه ن 
جمده) فقط له ربنا لك احمد» می‌گفت وگاهی نیز «لهم ربنا ولك امد ملء 
السماوات وملء الارض وملء ماشئت من شيء بعده»» و گاهی «ربنا ولك امد دا 
کثیراً طیباً مبارکً فیه» و گاهی« ال ربنا لك اطمد» ملء السموات وملء الاْرض وملء 
ما شمت من شوم بعدهه اهل الغناء والجد؛ أحق ما قال العبد» وکلنا لك العبد» الم لا 
مانع لا آعطیت ولا معطي لا منعت ولا ینفع ذا لد منك املجد». وگاهی نیز قومه را این 
ی وان رف کرو ارفا رم شاه قفا هر کری که مایق ری کی 
پیامبر 2 فراموش کرده به سجده برود. از این‌رو تمام دعاهایی که از آن حضرت 55 
منقول‌اند دعاهای مبارک و مقدسی هستند که شخص نمازگزار می‌تواند در نماز خویش 
برای پررنگ کردن عبادت راز و نیاز و پرستش و ستایش پروردگار از آنها بهره گیرد. 

و اگر شخص نمازگزار امام و پیشنماز گروهی باشد باید اين امر را سرلوحه‌ی کار 
خویش و نصب‌العین وآویزه‌ی گوش خویش قرار دهد که طرز عمل او در خواندن این 
دعاها باعث زحمت. مشقت. سختی و عسر و حرج مقتدی‌ها نشود یعنی اگر بیمی از 
ا بح وم نی کر رای تم یرنه ای عاها رش قوش نت و اکن اد 
بود می‌تواند فقط به گفتن «الم ربنا لك امد» اکتفا کند. به هر حال نمازگزار در 
اضافه‌کردن یکی از دعاهای بالاء در اعتدال بعد از رکوع و بعد از گفتن «ربنا ولك 
احمد» مختار است و هر کدام از آنها را خواست می‌تواند بعد از آن اضافه نماید. 


فصل دوم 


4 


۸ -(۱۱) عن یی مسعود الأنصاري قال: قال رسول اللهتلة: «لا نجزیء صلاء 
لرجل حق یم ظهره في الرکوع والسجود». رواه آبوداود والترمذِيٌ» والنسائی وابن 
ماجت والدارمي. وقال الترمذی: هذا حدیتٌ حسن صحیح(. 

۸- (۱۱) ابومسعود انصاری نو گوید: پیامبر جک فرمود: نمازی که شخص در آن 
پشتش را هنگام رکوع و سجود راست و هموار و هماهنگ و درست نکند(یعنی با 
طمأّنینه و آرامش و با اطمینان و طبق ضابطه, و به طور صحیح و به طور کامل انجام 
ندهد)» صحیح نیست. 

[اين حدیث را ابوداود و ترمذی و نسائی و ابن‌ماجه و دارمی روایت کرده‌اند و 
ترمذی گفته: حدیثی حسن و صحیح است]. 

شرح: از اين حدیث دانسته می‌شود که در تمامی ارکان نماز بویژه در رکوع و 
سجود طماّنینه و بطور کامل انجام‌دادن رکوع و سجود. شرط لازم نماز می‌باشد. 

داشمندان و علماء در حد و حدود این طمانینه‌ی مشروط و لازم اختلاف‌نظر 
دارند: بعضی کمترین حد آن را به اندازه‌ی یک بار تسبیح گفتن مثل: «سبحان ریي 
الاعل» دانسته‌اند و بعضی دیگر شرط کرده‌اند که مقدار طمأنینه در رکوع و سجده. 
لازم است به اندازه‌ی سه بار تسبیح گفتن باشد. 

به هر حال. انسان مسلمان و نمازگزار باید بداند که نماز تنها در صورتی باعث 
آمرزش گناهان و پاک‌شدن از پلیدی‌ها می‌گردد که انسان مسلمان آن‌را با شروط و 
ارکان وآداب و حدودی که دارد بطور کامل انجام دهد چنانکه می‌دانیم با طمأنینه و 
تأنی انجام‌دادن رکوع‌ها وسجده‌ها یکی از لوازم و ضروریات نماز است. از این‌رو باید در 
هر حرکتی از حرکات نماز و در هر وقتی از اوقات آن و در هر رکنی از ارکان آن. حضور 
قلب. خشوع و خضوع جسمانی و قلبی و روحانی و فکری داشت و همان‌گونه که 


۱- ابوداود ۵۳۲/۱ ح ۸۵۵ ترمذی ۵۱/۲ 2 ۲۶۵ و قال: حدیث حسن صحیح. نسایی ۱۸۳/۲ ح 
۷ ابن ماجه ۲۸۲/۱ ۸۷۰ دارمی 2۳۵۰/۱ ۱۳۲۷. 


2 ری ور مس وه سای 
خداوند نماز را تشریع فرموده است نماز آن را با تمامی ارکان و حد و حدود و آداب و 
شروط و با طمأنینه و تأنی ادا نمود و کسانی که تمامی هم و قصد آنان اين باشد که 
زودتر از نماز فارغ شوند و از آن رهایی یابند وآن را بار سنگینی بر دوش خود احساس 
کف ی بای کی ارف دزن هت ی کوش کی ای رشن 
رکوع و سجده می‌پردازند و همچون خروس. نوک می‌زنند و فقط در فاصله‌ی چند 
دقیقه. بیش از چند رکعت نماز می‌خوانند و تمامی هم و غم آنان این است که نمازها را 
به سرعت به پایان برسانند و بدون اینکه رگوع و سجود را به طور کامل و با خشوع و 
خضوع و طمأّنینه وآرامش ادا نمایند در کم‌ترین وقت ممکن نماز را تمام می‌کنند نماز 
با این کیفیت مورد قبول درگاه خداوندی نخواهد بود و چنین نمازی صاحبش را نفرین 
نیز خواهد نمود. 

۹ -(۱۲) وعن غقبة بن عامي قال: ما ترَلّت [ فسبَحٌ باسم رب العظیم )» قال 
رسول الّه: ٍجعلوها في کوچکم. فلمّا نزلت ( سبح اسم ریک الاغل ) قال رسول له 
(ٍجعلوها ی سجودکم. رواه آبوداود؛ وابنْ ماجة. والدارمي". 

۹- (۱۲) عقبة بن عامر تقه گوید: چون اين آیه «فسبح باسم ربك العظیم»". 
نازل شد پیامبر 3 فرمود: آن را در رکوع خویش قرار دهید.(یعنی به منظور عمل بر 
این فرموده‌ی خداء در رکوع «سبحان ربی العظیم» بگویبد). و چون آیه‌ی سبح سم 
ری آَاْعلَ (لاعلی: ۱] فرو فرستاده شد. پیامبر 8 فرمود: آن را در سجود قرار 
دهید.(یعنی در سجود خویش بگویید «سبحان ریي الاعل»). 

[اين حدیث را ابوداود. ابن‌ماجه و دارمی روایت و 

۰-(۱۳) وعن عَوْنٍ بن عبیالله» عن ابن اوه قفا رل له : «رذا رکع 
آحذکم فقال في رکوعه: سبْحانَ رت العظیم» ثلاث مَرّات فقٌ تم زکوغه وذللق آدناه. 
ولذا سجد. فقال نی سجوده: سُبحان ری الاغل ثلات مرات. فقد تم سجوده وذللق آدناه. 


۱- ابوداود 2۵۴۲/۱ ۸۶٩‏ ابن ماجه ۲۸۷/۱ 2 ۸۸۷ دارمی 27۴۱/۱ ۰۱۳۲۰۵ مسنداحمد ۰۱۵۵/۴ 
۲- واقعه/۷۳,۹۶- الحاقه/۵۲. 


کتاب الصلوة (باب (۱۳) در باره رکوع) 2 


رواه الترمذي, وآبو داود وابنْ ماجة. وقال الترمذی: لیس |سناده بِمْتّصل» ان عوناً یلق 


بن مسعود 


۰- (۱۲ عون بن عبدالله از ابن مسعود له روایت می‌کند که گفت: پیامبر 5 
فرمود: هرگاه یکی از شما به رکوع رفت و در آن سه بار «سبحان ربی العظیم» گفت 
وقتی که به سحجده رفت و در سجود خویش سه مرتبه «سبحان ربی‌الاعلی» گفت 
این حدیث متصل نیست چرا که عون بن عبدالله. عبدالله بن مسعود فطل را ملاقات 

۸۱-(۱۴) وعن ذيفةه أنّه صل مع السی ی3» وکان یقول في رکوعه: «سبحان ری 
العظیما» وق سجوده: «سبحان رل الاغل» وما آق عل آية رحة الا وقف وسال وسا آق 
عل آية عذاب الا قف وتعوّةٌ. روا الترمذي» وآبوداود والدارمي. وروی النسائي وابن 


ماجة ل قوله: «الأغلی» وقال الترمذي: هذا حدیث < تیم( 


۱ (۱۳) حذیفه ع» گوید: با پیامبر ج نماز گزاردم و ایشان در رکوع خویش 
«سبحان ربی العظیم» و در سجود خود «سبحان ربی الاعلی» می‌گفت. و در قرائت 
قرآن در نماز از هر آیه‌ی رحمتی که می‌گذشت نزد آن وقف می‌کرد و از خدا رحمت و 
کرمش را می‌طلبید و از هر آیه‌ای که ذکر عذاب و عقاب در آن بود نمی گذشت مگر 
آنکه نزد آن وقف می‌کرد و از آن به خدا پناه می‌برد. 


۱- ابوداود ۵۵۰/۱ 2 ۸۸۶ و قال: مرسل فعون لم یدرک ابن مسعود. ابن ماجه ۲۸۷/۱ ح ۰.۸٩۰‏ 
ترمذی ۴۳۶/۲ 2 ۲۶۱ و قال: اسناده لیس بمتصل. 

۲- ترمذی ۴۸/۲ ۲۶۲ و قال: حسن صحیح. ابوداود 2۵۴۳/۱ ۸۷۱ و نسایی نیز این روایت را در 
سننش تا عبارت «سبحان ربی الاعلی» روایت کرده است.: ۱۹۰/۲ 2 ۱۰۴۶ ابن ماجه نیز بسان 
نسایی بروایت این حدیث در سننش ۲۸۷/۱ ح ۸۸۸ پرداخته است.» دارمی ۳۴۱/۱ ح ۰۱۳۰۶ 


مسنداحمد ۲۸۲/۵ 


۶:۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


[اين حدیث را ترمذی ابوداود و دارمی روایت کرده‌اند و نسائی و ابن‌ماجه نیز آن را 
تا عبارت «سبحان ربی الاعلی» روایت نموده‌اند و ترمذی گفته: حدیثی حسن و صحیح 
است ]. 

شرح: از مجموع روایات دانسته می‌شود که غالبا پیامبر ما نماز تهجد خویش را با 
این تفصیل می‌خواند. حدیث حضرت حذیفه ظء مطلق است و از آن چیزی دانسته 
نمی‌شود که نماز فرض بوده يا نماز نفل. ولی در روایات دیگر بدین مسئله اشاره رفته 
است که پیامبر 2 نماز تهجد را به این کیفیت می‌خواند» چنانچه امام احمد از ابولیلی 
روایت می‌کند که گفت: 

«سمعت رسول اللّهَا یقرا نی صلوة لیست بفريضة فمر بذکر النة والعار فقال: اعوذ 
باللّه من العار ویل لاهل الارا. 

«شنیدم که پیامبر 3 در نمازی که فرض نبود قرآن می‌خواند و در قرائت خویش از 
آیاتی که یاد بهشت و دوزخ درآن بود گذشت و فرمود: از شر دوزخ به خدا پناه می‌برم» 
وای به حال دوزخیان». 

و نیز امام احمد روایت می‌کند که: 

عايشه - نا - گفت: در شبی از شب‌های طولانی زمستان با پیامبر جک به نماز 
شب ایستادم. ایشان در نماز سوره‌ی بقره» نساء وآل عمران را خواند و از آیه‌ای که در 
آن ترسانیدن از عذاب خدا بود عبور نمی‌کرد مگر اين که دعا می‌کرد و از عذاب آن به 
خدا پناه می‌برد و از آیه‌ای که در آن بشارت و ذکر بهشت و رحمت پرودگار بود 
نمی گذشت مگر اينکه دعا می کرد و رحمت خدا را می‌طلبید. 

و نیز عوف بن مالک نی گوید: 

شبی همراه پیامبر 5 به نماز ایستادم. پیامبر 5 نخست مسواک زد و وضو گرفت: 
آن‌گاه برای نماز شب برخاست و سوره‌ی بقره را خواند و در این سوره به هر آیه‌ی 
رحمتی که می‌رسید قرائت را متوقف می‌کرد و طلب رحمت از خدا می‌نمود و به هر 
آیه‌ی عذابی که می‌رسید قرائت قرآن را نگاه می‌داشت و دست به دعا بر می‌داشت و از 
عذاب خدا به خودش پناه می‌برد. 

بنابراین دانسته شد که پیامبر 2 نماز تهجد را به این کیفیت می‌خواند نه نماز 


فرض راء چرا که روش پیامبر 9 در نمازهای فرض روزمره این گونه نبود که در قرائت 


کتاب الصلوة (باب (۱۳) در باره رکوع) ۶-۹ 


از هر آیه‌ی رحمتی که بگذرد نزد آن توقف کند و از خدا رحمت وکرمش را بطلبد و از 
هر آیه‌ای که ذکر عذاب وعقاب در آن بود نگذرد مگر آنکه نزد آن وقف نماید و از آن به 
خدا پناه ببرد. 


فصل سوم 


۲ -(۱۵) عن عوف بن مالك قال: قمث مع رسول الله ی ذ فلمّا رکم مکت 5 قَدر 
سورة (البقرت»» ویقول في رکوجه: بحان ذي البروت والمَلکوتِ والکبریاء والعتلة». 
رواه النساتي. 

۲- (۱۵) عوف بن مالک نله گوید: (شبی)با پیامبر کل 3 به نماز (شب) ایستادم 
چون به رکوع رفت» مدت زمانی را به اندازه‌ی سوره‌ی بقره. در رکوع ماند و درنگ کرد 


و در رکوع خویش می‌فرمود: «سبحان ذی الجبروت و الملکوت والکبریاء والعظمه» 
تسبیح و تقدیس خدایی را سزاست که صاحب قدرت و عظمت. عزت و بزرگواری» تسلط 


(جبروت!: صیغه‌ی مبالغه به معنای قدرت و عظمت و کبریایی. «اللکوت»: عزت و 
بزرگواری و تسلط و چیرگی. «الکبریاء»: بزرگواری و تکبر» ملک و پادشاهی. «العظمة: 
نخوت و بزرگی. 

۱ وه این فا ل تالف تقو ل:ضا یت ورام اس 
بعد رسول له آشبَه صلاء بصلاو رسول الله اد من هذا الفق - بعني عمربن عبد 
العزیز - قال: قال: فحرَرنا رکوعه عشر تسپیحاتٍ» وسجوده عَشرّ تسبیحاتٍ رواه آبوداود؛ 
والنسائي "۲ 

۲۳- (۱۶) ابن جبیر طه گوید: از انس بن مالک 4*۶ شنیدم که می‌گفت: نماز 
پشت سر کسی نخواندم که نمازش بیشتر از نماز این جوان - عمر بن عبدالعزیز- به 

ار او با نماز پیامبر 5 بسیار مشابه 


بن عبدالعزیز را و گیری نمودیم و وی در هر از 3 دوء ده بار تسبیح می گفت. 


۱- نسایی ۱۹۱/۲ ح ۰۱۰۴۹ ابوداود 2۵۴۴/۱ ۸۷۳. 
۲- ابوداود ۵۵۱/۱ ۸۸۸ نسایی ۲۲۴/۲ 2 ۰۱۱۳۵ 


۶:۳۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


[اين حدیث را ابوداود و نسائی روایت کرده‌اند]. 

شرح: از مجموع روایات دانسته می‌شود که اگر در رکوع و سجود کمتر از سه بار 
تسبیح «سبحان ری العظیم» و «سبحان ریی الاعلي» گفته شود رکوع و سجود با نقصان 
ادا مشود ماش اخاش کامن ۲ تستاقل تشه یمه لادم ات تاه ده 
حدیث شماره ۸۸۰ بدان اشاره شد). و بیش از سه بارگفتن نیز از تواب و پاداش بزرگی 
برخوردار است البته پیشنمازان و ائمه‌ی جماعات باید توجه داشته باشند که نباید 
رکوع و سجود را آن اندازه طولانی کنند که باعث زحمت و مشقت و سختی و حرج 
مقتدی‌ها شود. البته در صورتی که شخص نمازگزار تنها نماز می‌خواند و يا مقتدی‌ها 
به طولانی کردن نماز راضی و خشنود هستند می‌توانند که بیش از سه بار در رکوع و 
سجود تسبیح بگویند. 

۴-(۱۷) وعن شقیق, قال: ان خذيفة ری رجْلا لا یم رکوعه ولا سشجوده» فلا 
قضی صلائه دعاب فقال له حذیفة: ما لت قال: وأحیبه قال: ولومتّ مت عل غبر 
الفْطرة 1 قظر الله دا واه الیشاری ۱ 

۴ (۱۷) شقیق بن سلمه عّه گوید: حضرت حذیفه ن مردی را دید که رکوع و 
سجود نماز را به گونه‌ی خوب وکامل انجام نمی‌دهد (و اعتدال و طمأنینه و خشوع و 
خضوع آن را به دست فراموشی سپرده است) از این‌رو چون نمازش را تمام کرد او را 
به نزدش فراخواند و بدو گفت: تو نماز نخواندی (یعنی نمازت صحیح نیست) شقیق 
گوید: گمان می‌کنم که حذیفه نت بدو گفت: اگر بر این حال بمیری به غیر سنت و 
روش محمد و که خداوند وی را برآن پیدا کرده است مرده‌ای. 

[اين حدیث را بخاری روایت کرده است ]. 

شرح: «ولو مت مت علي غیر الفطرة...»: البته حقیقت این کلام مدنظر حضرت 
حذیفه فَوّ» نبوده است بلکه حضرت حذیفه فِ4 من باب تهدید و سخت‌گرفتن و مبالغه 
و تشدید در منع ترک طماأنینه, اعتدال. آرامش. اتمام و خوب انجام‌دادن رکوع و سجود 
انم کش 


۱- بخاری ۲۷۴/۲ ح ۰۷۹۱ 


۵-(۱۸) وعن یی قتادة قال: قال رسول اللّه ه: اسوا التاس سره الذي یَسرق من 
صلاته. قالوا: یا رسول اللّه وکیف یسرق من صلاته؟ قال: لا بُحَمٌ رکوعها ولا سجودها. 
رواه اک 

۵- (۱۸) ابوقتاده له گوید: پیامبر وق فرمود: بدترین دزد کسی است که از 
نمازش دزدی می کند. گفتند: ای رسول خدا ولا فرد نمازگزار از نمازش جطور دزدی 
نکن 

پیامبر 5 فرمود: رکوع و سجود نمازش را به طور کامل و خوب (و با طمانینه و 
تانی و خشوع و خضوع جسمانی و قلبی)انجام ندهد. 

۶ -(۱۹) وعن النعمان بن مُرَة آن رسول الله تة قال: ما ترون في الشارب والرّاني 
والسّارق؟ " وذلك قبل آن تنزل فیهم ادود قالوا: الّه ورسوله أعلم. قال: هن فواحش 
وفیهّ عَوبة وأسواً السَررقة اني یُسرق من صلاته. قالوا: وکیف یسرق من صلاته یا 
رسول اللّه؟ قال: لا یم رکوعها ولا سُجُودها. رواه مالك ود وروی الدارمي نحوه". 

۶ (۱۹) نعان بن مره طوه گوید:.پیامبر 335 فرمود: درمورد شارب خمر زناکار و 
دزد چه می‌گویید؟ - و این سوال پیامبر 6 پیش از فرود آمدن آیات حدود پیرامون حد 

پیامبر 3 فرمود: اين موارد جزوکارهای نابهنجار و گناهان کبیره‌اند و در آنها کیفر 
گفتند: ای رسول‌خدا 5! فرد نمازگزار. چطور از نمازش دزدی می‌کند؟ پیامبر ۶ 
فرمود: رکوع و سجود آن را به طور کامل و خوب «و با طمأنینه و تأنّی و رعایت اعتدال 
و خشوع جسمانی و قلبی) انجام ندهد. 

[اين حدیث را مالک روایت نموده و دارمی نیز بسان آن را روایت کرده است]. 

شرح: دو حدیث بالاء بیانگر وجوب رعایت طمأنینه و تأتی واعتدال وآرامش؛ و 


خشوع و خضوع. و کامل و خوب انجام‌دادن رکوع و سجود است. 


۱- مسند احمد ۱۳۱۰/۵ دارمی 2۳۵۰/۱ ۰۱۳۲۸ 
۲- موطا مالک کتاب قصر الصلاة فی السفر ۱۶۷/۱ ۷۲. 
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و در این دو حدیث. پیامبر 5 به تمام نمازگزاران تذکر داد که هرکس رکوع و سجود 
نماز را طبق ضابطه و به طور صحیح و بر اساس حد و حدود وآداب و شرایط و ارکان و 
لوازمش انجام ندهد. نمازش مورد قبول و شایسته‌ی پذیرش نیست و از درجه‌ی اعتبار 


باب (۱۳) 
در باره‌ی جگونگی سجود و فضیلت 
آو 
ف‌ِ‌ 


فصل اول 


۷- (۱) عن ابن عباس قال: قال رسول الله 3#: أیرتٌ آن آسجد عل سبعة أعظم 
عل الیبهة والیدین والرکبتین وأطراف لدم ولا َکفث الثّياب ولا الشعر(متفق 
اه 

۷ -(۱) ابن عباس - عتطد - گوید: پیامبر تلٌ فرمود: (از سوی خدا) فرمان یافتم 
که بر هفت عضو بدن سجده نمایم و اين اعضای هفت‌گانه که باید بر زمین گذاشته 
شوند. عبارتند از: پیشانی» کف هردو دست. هردو زانو و سر پنجه‌ی هردو پاء و نیز به 
من امر شده که نباید به هنگام نماز, لباس و موی سر را جمع کنیم. 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: ولا نکفت الثوب ولا الشعر» [نباید به هنگام نماز. لباس و موی سر را 
جمع کنیم].: برخی از نمازگزاران هنگامی که به سجده می‌روند» می‌کوشند تا لباس‌ها 
و موهای خود را از آلوده‌شدن به خاک باز دارند. چون این امر منافی با روح سجده 
است. پیامبر ی از آن منع فرمود. 

در حقیقت. انسان نمازگزار برای خدا رکوع می‌کند و در پیشگاه او پیشانی برخاک 
می‌نهد و غرق در عظمت او می‌شود و خودخواهی‌ها و خودبرتربینی‌ها را فراموش 
می‌کند و عزیزترین اعضای بدن خویش (پیشانی) را با تواضع و فروتنی و خشوع و 
خضوع. بر خاک می‌نهد و در هر شبانه‌روز. هفده رکعت و در هر رکعت. دو بار پیشانی 
بر خاک در برابر خدا می‌گذارد و خود را ذره‌ی کوچکی در برابر عظمت و بزرگی او 
می‌بیند. بلکه صفری در برابر بی‌نهایت؛ پرده‌های غرور و خودخواهی را کنار می‌زند 
تکبر و برتری‌جویی را درهم می‌شکند و درهم می‌کوبد و با پائین‌انداختن سر و 
خم‌شدن و پیشانی برخاک مالیدن. فروتنی و تواضع و بندگی و نیازمندی و بینوایی و 
فقیری خویش را به خداوند طَكْ نشان می‌دهد. 


۱- بخاری ۲۹۷/۲ ح ۰۸۱۲ مسلم 2۳۵۴/۱ (۴۹۰-۲۳۰). 


کتاب الصلوة (باب (۱۴) در باره‌ی چگونگی سجود و فضیلت آن) نله 


از این‌رو. چون جمع‌کردن لباس و مو از رسیدن به زمین. نشانه‌ی تکبر و غرور» و 
خودخواهی و خودبزرگ‌بینی و بیانگر منافات و تضاد با روح سجده است. پیامبر 2 از 
آن منع کرد. 

و علت تشریع این احکام. توجه و اقرار انسان مسلمان به ربوبیت پروردگار و مبارزه 
با شرک و بت‌پرستی و قیام در پیشگاه پروردگار در نهایت خضوع و نهایت تواضع و 
اعتراف به گناهان و تقاضای بخشش از معاصی گذشته و نهادن پیشانی بر زمین همه 
روزه» برای تعظیم پرورگار است. و نیز هدف آن این است که انسان همواره هوشیار و 
متذکر باشد تا گرد و غبار فراموش‌کاری و غرور و نخوت بر دل او ننشیند. مست و 
مغرور و خودخواه وخودمحور نشود. خاشع و خاضع باشد. طالب و علاقمند افزونی در 
مواهب دین و دنیا گردد و مولا و مدبر و خالق خویش را فراموش نکند و روح سرکشی 
و طغیان گری بر او غلبه ننماید. 

۸-(۲) وعن آذس قال: قال رسول اللّه ت:: اعتیلوا نی السجود ولایبشظ أَحَدُکُم 
ذٍراعیه انبساظ الکلپ. (متفق علیه)". 

۸- (۲) انس نله گوید:پیامبر 5 فرمود: در سجده. اعتدال را رعایت کنید (و با 
آرامش و اطمینان و طمأنینه و تأتی آن را انجام دهید) و هیچ یک از شما مانند سگ. 
ساعدهایش را در وقت سجده بر روی زمین پهن نکند. 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

۹ - (۳) عن البراء بن عازب قال: قال رسول ال ل:: «ٍذا سَجَدتٌ فضع گمیكَ 
وارقع مرققّيكک رواه مسلم". 

۹ - (۲) براءبن عازب «و» گوید: پیامبر 5 فرمود: هرگاه به سجده رفتی, دو کف 
دستت را (روی زمین) قرار بده وآرنج‌هایت را از زمین بلند کن (البته این دورکردن دو 
دست از دو پهلو در رکوع و سجود. اختصاص به مردان دارد اما زنان باید در رکوع و 
سجود دو دست رابه پهلو بجسبا نند). 

[اين حدیث رامسلم روایت کرده است]. 


۱- بخاری ح ۰۱۴۱ مسلم 2۳۵۵/۱ (۴۹۳-۲۲۳). 
۲- مسلم ۳۵۶/۱ (۲۳۴- ۴۹۴)» مسنداحمد ۲۸۳/۴. 
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۰-(۴) وعن ميمونة قالت: کان البي 2*6 ٍذا سجد جاق بین یدیه حَتی لو آن همه 
آرادت آن تم تحت یدیه مرّت. هذا لفظ آبي داود کما صرح في شرح السنة باسناده 
ولسلم بمعناه: قالت: کان البيي26 ٍذا سجد لو شاءت همه آن تَمرٌ بین یدیه مرت . 

۰ (۴) ام المومنین میمونه - نا - گوید: پیامبر تک وقتی به سجده می‌رفت؛ 
ثیی ها با فیلوهاء کیت شم با رای هاش فاصم انداعت سای کف گر 
بزغاله‌ای می‌خواست از زیر دست‌های پیامبر 3 بگذرد. می‌توانست بگذرد. 

[اين لفظ ابوداود است چنانجه شیخ بغوی در«شرح السنة» با اسنادش به این 
موضوع تصریح کرده است]. 

و مسلم نیز به همین معنی روایت کرده است: میمونه - نا - گوید: پیامبر ت گاه 
بهسخده:رمی رف (و یه آنقازه‌ای بیس ذست‌ها با پیل‌ها و شک سا ران‌ها خاضله 
اتداخت کي گر ای مایت ار یر کشت‌های» ماس 2 بکن ۵: 
کت 

اجافی»: آن چیز را دور کرد. «بهمة: بچه‌ی گوسفند یا بز(بره یا بزغاله) 

۱-(۵) وعن عبدالله بن مالك بن جیتة قال: کان که لذا سَجَد فرب يَدَیه حتی 
ید و بّیاض ابظیه. (متفق علیه)". 

۱- (۵) عبدالله بن مالک ابن بحینه طَلْذ گوید: پیامبر عٌِ هرگاه به سجده 
فان مین مها با بیل‌هایی فاضله شآ نذاکت ۵ آتهاا زا خوت ار غیذیی ها 
می‌کرد تا جایی که سفیدی زیر بغلش, ظاهر و نمایان می‌شد (و معلوم است که آن 
روزها با کوتاه‌کردن آستین جامه و گشادکردن آن ممکن بود سفیدی زیر بغل پیدا 
شود). 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

۲-(۶) وعن ی هريرة قال: کان البي #4 یقول في سجوده: الم اغفرلي دني که 
دقّه وَجلّه اه وآخره وعلانیته وسّه. رواه مسلم" 

۱- مسلم ۳۵۷/۱ (۴۹۶-۲۳۷). ابوداود ۵۵۴/۱ 2 ۸۹۸, نسایی ۲۱۳/۲ ح ۱۱۰۹ ابن ماجه 


2۱ ۸۸۰ دارمی ۳۵۱/۱ ۰۱۳۳۱ مسنداحمد ۳۳۱/۶. 
۲- بخاری ۴۹۶/۱ ح ۳۹۰ مسلم 2۳۵۶/۱ (۲۳۵- ۴۹۵). نسایی 2۲۱۲/۲ ۰۱۱۰۶ 


کتاب الصلوة (باب (۱۴) در باره‌ی چگونگی سجود و فضیلت آن) طقف 


۲ (۶) ابوهریره عْء گوید: پیامبر 7 گاهی در سجودش می گفت: "له اغفرلی 
ذني که دقه وجلّه واوّله وآخره وعلانیته وسمّه؛ «بار خدایا! تمام گناهانم ران کوچک و 
بزرگ. اول وآخر (آنچه که پیش فرستاده‌ام وآنچه را پس افکندم) و نهان وآشکار را 
ببخشای». 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

۲۳- (۷) وعن عادشة دا قالت: فَمَدثٌ رسول اللّه لا ليلة من الفراش فالمسته 
قَقَعَت يِدي عل بطن قَدَمَیه وهو في السجد وُما منضُویتان وهو یقول: الم ان آعو 
ای در وت اب یه 
کما آثئیت عل 5 تفیل. رواه مسلم"". 

۲۳- (۷) عايشه - تفا - گوید: شبی دیدم که پیامبر 3 در بستر نیست (در 
تاریکی شب) دنبالش گشتم تا جایی که دست‌هایم به زیر پاهای آن حضرت َ افتاد و 
ایشان در جای نماز بود و پایش را برزمین راست نگه داشته بود و در سجود این دعا را 
می‌خواند: الما اعوذ برضاكك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك» 
۳ آحصي شام عليك» انت کما اثتیت علي نفسك»؛ «بار خدایا! من از ناخرسندی و 
خشم و غضبت به خشنودی و رضایت تو, و از کیفر و پادافره‌ات به عفو و بخشش تو 
پناه می‌برم و نیز از گرفت و مواخذه‌ات به تو پناه می‌برم. من این توان و قدرت را ندارم 
تا به بیان ثنا و توصیف شایسته و وصف و شکوه بایسته‌ات بپردازم. فقط همین را 
می‌گویم که تو آنچنان هستی که خودت درباره‌ی ذات خویش بیان فرموده‌ای و به 
حمد و ستایش خویش پرداخته‌ای». 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

۴-(۸) وعن یی هريرة له قال: قال رسول اللّه .: آقره ما کون العَبذ من رَبْه 


جدٌ فا زوا العاء. رواه مسلم ۳ . 


وهوَ و ساجد 


۱- مسلم 2۳۵۰/۱ (۴۸۳-۲۱۶). ابوداود 2۵۴۶/۱ ۸۷۸. 

۲- مسلم ۳۵۲/۱ (۲۲۲- ۴۸۶ ابوداود 2۵۴۷/۱ ۸۷۹ ترمذی ۴۸۹/۵ ح ۳۴۹۳ نسایی ۲۲۲/۲ ح 
۰ ابن ماجه ۱۲۶۲/۲ 2 ۰۳۸۴۱ موطا مالک کتاب القرآن 2۲۱۴/۱ ۱۳۱ مسنداحمد ۵۶۱۶. 

۳- مسلم 2۳۵۰/۱ (۴۸۲-۲۱۵) ابوداود 2۵۴۵/۱ ۸۷۵ نسایی ۲۲۶/۲ 2 ۰۱۱۳۷ مسند احمد ۴۲۱/۲. 


4۵۳ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


۴- (۸) ابوهریره ی گوید: پیامبر جک فرمود: نزدیکترین حالتی که بنده می‌تواند 
با پروردگارش داشته باشد. زمانی است که در سجده است (جون در این حالت. بنده 
در پیشگاه او تعالی» پیشانی برخاک می‌نهد و غرق در عظمت او می‌شود و 
خودخواهی‌ها و خودبرتربینی‌ها را فراموش می‌کند و عزیزترین اعضای بدن خویش را با 
تواضع و فروتنی و خشوع وخضوع بر خاک می‌گذارد و در نهایت خواری و تضرع و 
اعتراف به بندگی خداوند و مقام الوهیت و ربوبیت پروردگارش قرار می‌گیرد. از اين 
رو) در سجده زیاد دعا کنید (چون سجده باعث قرب انسان به درگاه خدا می‌شود. از 
این جهت شایسته‌ترین حالات و اوقات برای اجایت دعا است). 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

)٩(-۵‏ وعنه قال: قال رسول ال م:: ٍذا قرا اببن آدم السجدة فسجَه اعوّل 
سیطان تب ول با ریق انآ لشجود تج ۱ 
یی قلْ الا رواه مسلم) 

)٩( -۵‏ ابوهریره له گوید: پیامبر جَلاٌ فرمود: وقتی که انسان, آیه‌ی سجده را 
می‌خواند و سجده را به جای می‌آورد. شیطان به گوشه‌ای می‌رود وگریه می‌کند و 
می‌گوید: وای بر من! انسان مأمور به سجده گردید و به سجده رفت پس بهشت برای او 
است و من مأمور به سجده شدم اما سرپیچی و نافرمانی کردم. پس دوزخ برای من 
است, 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

شرح: در قرآن چهارده آیه‌ی سجده به شرح زیر وجود دارد: 

طنَ لین چند ربق لا نتکبزون غن عبائییه یحو وله 
شجنرنه0» الاعراف: ۲۰۶]. 

هد من ی الشتوت ولازض وت گره رل مدز رلاصل هه 
[الرعد: ۱۵]. 


و م2 


یاون ریم من قَوقَهم ویفعَلُونَ ما یَُْرُونَ4 45 النحل: ۵۰ 


۱- مسلم 2۸۷/۱ (۰۸۱-۱۳۳ ابن ماجه ۳۳۴/۱ ۰۱۰۵۳ مسنداحمد ۴۴۳/۲. 


کتاب الصلوة باب (۴ ۱) در باره‌ی چگونگی سجود و فضیلت آن) ۶۱ 
«ْلْ ءایئوا بمء از لا ینوا ین آلذیی آوئوا الم ين بل دا یت عَلَيهم جروت 


2 ۶و 


للادْقان سجدا( 4 [الاسراء: ۱۰۷]. 
«ارلبَ ۳ عم له علیهم م من ین من رب ی تس نت 


رب ِِ اسرتویل ویتن هَدیکا راجتبیتً ذا فثل عَلَيهم ءیث رن خرو 
سُجٍدَ بکیا 9 [مریم: ۵۸]. 

ئ تر آد له نج له من نی لسوت رت ق ارف ولتت زلف 
ولج جوم وال جر توب ویر من لاس وگییر َو حَق عَلیه لاب وَمن هن 
لته ما لد من مُکرم | للّه یِفعلْ ما جَء49 الحج: ۱۸]. 

وا قیل هم آنجدوا رن الوا وما اَحمن ند لما مرا وراد 
نفورا 9( [الفرقان: ۶۰]. 

«لا یسجْدُوا له ای رجْ آَبٍ جه ق لسوت رالشض عم 0 
نون 49 [النمل: ۲۵]. 

تما ین بایعتا لین دا کرو بها خَروا مجَدا ریخا مد ریم ومم لا 
رون 638 (السجدة: ۱۵). 
بش لا # ۳ ۰ اه وقلیل ما هم وق داوید تماق 
َاستَعْفر رعه, وحم راکتا راب هک ۳۳۵ 

ورین یه یل وناز لنش وت لا کنجنوا بلقتی ول بلقت 
و للّ ی حلْقَهُنَ ان ۳ یاه تَعْبْدُون» افصلت: ۳۷]. 

هجدوب راغبذرآ49 انس ۶۷و 

واذا ری عَلیَهم 11 آا یَسجْدُون 4 [الانشقاق: ۲۱]. 

کال تطعَه راد وافترب 6398 العلی: ۱٩‏ 

این سجده‌ها را «سجده تلاوت» می‌نامند. این سجده به کسی واجب است که آن‌را 


بخواند و يا بشنود اگرجه قصد شنیدن قرآن را داشته و يا نداشته باشد. 


2 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


و طریقه‌ی انجام آن این است که بدون این که دست‌هایش را بلند کند. تکبیر گوید 
و یک سجده ادا نماید. سپس تکبیر گفته و سرش را از سجده بلند کند. و به این ترتیب 
سجده انجام می‌گیرد. خاطرنشان می‌شود که در سجده‌ی تلاوت «تشهد» و «سلام» 
وجود ندارد. 

۶-(۱۰) وعن ربيعة بن کعب قال: کنث یی مع رسول له مه فأئيشه بوضوئه 
وحاجَته فقال ليی: سَل»فقلت: أسألكَ مُراقََیك في اَِة. قال: أَو غیر ذلك؟. فلث: هو ذاك. 
قال: اي عل تفی یکره اسجود. رواه مسلم" 

۶ (۱۰) ربيعة بن کعب > گوید: با پیامبر 3 شب را میگذراندم (و برای نماز 
تهجد) آب وضو و دیگر ضروریات ایشان را آماده می‌نمودم. 

شبی پیامبر 5 (به خاطر اينکه از من تقدیر و تشکری در برابر خدمات ناچیزم 
کرده باشد») به من فرمود: آنچه از خیر دنیا و آخرت می‌خواهی. از من بطلب (تا من 
در پیشگاه پروردگار دعا کنم که او تعالی مراد و مقصود تو را برآورده سازد). گفتم: 
دوستی همراهی و همدمی شما را در بهشت خواهانم! پیامبر 5 فرمود: فقط همین را 
می‌خواهی! چیز دیگری بطلب! گفتم: من فقط همین را می‌خواهم. پیامبر ‏ فرمود: 
پس در این آرزوی خویش مرا با کثرت سجود (نمازخواندن زیاد) یاری کن (یعنی اگر 
طالب رفاقت و همراهی و دوستی و همدمی من در بهشت هستی, باید مرا با عمل 
خویش و با عبادت و نیايش زیاد و نماز و کرنش بسیار و راز و نیاز فراوان یاری کنی) 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

۷-(۱۱) وعن معدان بن طلحة قال: لَقیتٌ وبان موی رسول اللّه مه فقلت: 
آخبرني بل أعمَله یخی اه به ات قسکت ثم سألثه کت شم سألسه القالکة 
فقال: سَأّلْ عن ذلك رسول اه له فقال: علّيك بحَئرة السجود للّه فاتك لا سجذ له 
سَجدَه الا رفعك الّه بها درجة وحّ عنكٌ بها حَطیتةٌ. قال معدان: ثم لقیت آبا الدرداء 
فسألته فقال لي مثل ما قال لي ثوبان. رواه مسلم". 


"- مسلم 2۳۵۳/۱ (۴۸۹-۲۲۶) نسایی 2۲۲۷/۲ ۰۱۱۳۸ 
۲- مسلم 2۳۵۳/۱ (۲۲۵- ۴۸۸) ترمذی ۲۳۰/۲ 2 ۱۳۸۸ نسایی ۲۲۸/۲ 2 ۱۱۳۹ باختصار به نقل 
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۷- (۱۱) معدان بن طلحه له گوید: با ثوبان - برده‌ی آزادشده پیامبر 6 - 
ملاقات کش بدوکفوه ما ان عسای آعانسا کش ایا کردم وان غیرد | 
داخل بهشت سازد. 

ثوبان خاموش شد و پاسخی به من نداد. سپس دو مرتبه از او پرسیدم. باز هم 
سکوت را اختیار نمود و پاسخی به من نداد.آن‌گاه برای بار سوم از او سوّال نمودم پس 
گفت: همین پرسش را من نیز از پیامبراکرم مت کردم. آن حضرت 35 در پاسخ فرمود: 
از روی صداقت و اخلاص و اعتقاد و عمل به بارگاه خدا. بسیار سجده کن چرا که برای 
| 
می‌گیرد و گناهی از گناهانت را می‌بخشاید. 

معدان گوید: پس از آن با ابودرداء ت ملاقات نمودم و از او نیز پیرامون عملی که 
وارد بهشتم سازد سوّال نمودم. او نیز به من همان پاسخی را داد که قبلاً «ثوبان» به 
من داده بود. 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

شوه بیان که موه هه عال نان وی تاو هو ریاشع ارت که 
افش شاه و مه وتووشت ام قیوشت پاش | که گنه و شاه ره 
نماز می‌ایستد. تکبیر می‌گوید. خدا را از همه چیز برتر و بالاتر می‌شمارد. به یاد 
نعمت‌های او می‌افتد. حمد و سپاس او را می‌گوید. او را به رحمانیت و رحیمیت 
می‌ستاید. به اد روز جزای او می‌افتد. اعتراف به بندگی او می‌کند. از او پاری و کمک 
می‌جوید. راه راست و درست را از او می‌طلبد. با نماز خواندنش» جنبش به سوی حق 
وحرکتی به سوی پاکی و جهشی به سوی تقوا و خداترسی برمی‌دارد. 

برای خدا رکوع می‌کند و در پیشگاه او پیشانی بر خاک می‌نهد و رق در عظمت او 
می‌شود و خودخواهی‌ها و خودبرتربینی‌ها را فراموش می‌کند. شهادت به یگانگی خدا و 
گواهی به رسالت پیامبر 5 می‌دهد. بر پیامبرش درود می‌فرستد و دست به درگاه 
خدای بر می‌دارد که در زمره‌ی بندگان صالح او قرار گیرد و از خدا می‌خواهد تا گرد و 
غبار فراموش کاری بر دل او ننشیند و مست و مغرور نشود و خاشع و خاضع باشد و 
طالب و علاقمند افزونی در مواهب دین و دنیاگردد و روح سرکشی و طغیانگری بر او 
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او با نماز خواندنش گناهان خویش را می‌شوید و مغفرت وآمرزش الهی را برایش به 
ارمغان می‌آورد و با نمازه خودبینی وکبر خویش را درهم می‌شکند و با گذاشتن پیشانی 
بر خاک. خود را ذره‌ی کوچکی در برابر عظمت او می‌بیند. پرده‌های غرور و 
خودخواهی را کنار می‌زند. تکبر و برتری‌جویی را درهم می‌کوبد و از نماز به عنوان 
وسیله‌ای برای پرورش فضایل اخلاقی. محاسن ایمانی. تکامل معنوی ترقی عرفانی و 
پیشرفت عملی خویش بهره می‌گیرد. و با آن از جهان محدود ماده و چهاردیوار عالم 
طبیعت بیرون می‌رود و به ملکوت آسمان‌ها اوج می‌گیرد و با فرشتگان هم‌صدا و 
هم‌راز می‌شود و خویشتن را بدون نیاز به هیچ واسطه. در برابر خدا می‌بیند و با او به 
گفتگو برمی‌خیزد. 

شمان مججهعهای اس اه قافتا بای راعمان خالضانه که کات کر 
شبانه‌روز بذر ساير اعمال نیک را در جان انسان می‌پاشد و روح اخلاص و معنویت را 
تقویت می‌کند. 

نماز» رمز ارتباط حق و خالق است. تکرار نماز در پنج نوبت در شبانه‌روز» خود 
دعوتی است به رعایت حقوق دیگران. و رعایت آن یک عامل موثر برای ترک بسیاری از 
گناهان است. نماز توجه و اقرار به ربوبیت پروردگار است. مبارزه با شرک و بت‌پرستی 
و چندگانه‌پرستی و قیام در پیشگاه پروردگار در نهایت خضوع و تواضع و اعتراف به 
گناهان و تقاضای بخشش از معاصی گذشته و نهادن پیشانی بر زمین» همه‌روزه برای 
تعظیم پروردگارجهانیان است. پایبندی به نماز و سجده. پرواز روح به سوی خدا است؛ 
نماز عروج روان انسانی به آستانه‌ی خداوندی می‌باشد. نماز تجلی عشق و تجلی نیاز 
روح آدمی است. بارقه‌ی نور و دعا و پرستش خداوند از سیما و نگاه نمازگزار و نیایشگر 
همواره ساطع است و آن را به هر جا که برود با خود می‌برد. 

نمازه قوی‌ترین نیرویی است که انسان‌ها می‌توانند ایجاد کنند. نیرویی است که 
چون قوه‌ی جاذبه‌ی زمین وجود حقیقی دارد. نماز یادآوری مستمر یگانگی و عظمت 
خداوند و ابراز اشتیاق برای راه‌یافتن در مقام قرب «الله» است. این تغییر حالت 
دائمی باعث آن می‌گردد که امور مادی زندگی. آدمی را در خود غرق نکند و نما 
مسلمان را با تصوری عالی از طبیعت خویش با شرافت انسانی خود آشنا می‌کند. 

دعا و نمازه بزرگ‌ترین نیرویی است که برای مبارزه با دشواری‌های زندگی روزانه و 
بدست آوردن آرامش روحی. شناخته شده است. گفتگو با خداء باید عادت همیشگی 
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آدمی شود نه اينکه چون درماندگی به نهایت رسید. رو به خدا کنیم. باید به خاطر 
داشتة باشيم. کههتگام, تفا خواندن با نخدا یت ام کتیم و صفیلت :و اطاعت 
سراپای وجودمان را فرامی‌گیرد. در حقیقت نماز خواه به صورت فردی باشد خواه 
اجتماعی, تجلی اشتیاق درونی است برای دریافت جوابی در سکوت هراسناک جهان. 

فرایند منحصر به فرد اکتشافی است که بوسیله‌ی آن» من جوینده در همان لحظه 
که نفی خودی خویش را می‌کند به اثبات وجود خویش می‌رسد. و به این ترتیب ارزش 
حقانیت وجود خویش را به عنوان عامل بالنده‌ای در حیات جهان کشف می‌کند. 

پس براستی. انسانی که پیوسته در حال نماز. ذکر و یاد خدا. رکوع و سجده و 
پرستش و نیايش است. شایسته است که در آخرت. همراه و همدم و دوست پیامبر ‏ 


رد با باشد. 


فصل دوم 


۸-(۱۲) عن وائل بن حجر قال: ریت رسول له (ذا سَجَد وضع زکبتیه قبل 
یدیه ولذا تَهض رقم یدیه قبل رکبتّیه. رواه آبوداود والترمذي والنسائي وابن‌ماجه 
والدارمي. 

۸- (۱۲) وائل بن حجر نله گوید: پیامبر 5 را دیدم که هرگاه به سجده می‌رفت 
قبل از گذاشتن دو دست خویش, زانوهايش را بر زمین می‌نهاد و وقتی که از سجده 
بلند می‌شد. پیش از برداشتن زانوهاء دست‌هایش را از زمین برمی‌داشت. 

[ايین حدیث را ابوداود. ترمذی» نسایی. دارمی و ابن‌ماجه روایت کرده‌اند]. 

9-(۱۳) وعن یی هريرة نله قال: قال رسول ال ::(ذا سجد حدم فلا یبرد 
کی بر عبر وَیضَع یه قبل رکبتیه. رواه آبو داود والنسائي والدارمي. قال آبو 
سلییان امخطايي: حدیث وائل بن خجر آثبت من هذا. وقیل: هذا منسوخ"". 

9 (۱۳) ابوهریره ع گوید: پیامبر ‏ فرمود: هرگاه یکی از شما به سجده 
می‌رود. همچون شتر زانو نزند. بلکه دست‌هایش را قبل از زانوهایش (روی زمین) 
بگذارد. 

این خفیت: را افداوده سای .و تارمی رواست کردهاند اپوسلییان بخطایی کون 
حدیث وائل بن حجر نّ. (شماره ۸۹۸) از این حدیث (حدیث ابوهریره نیّ) قوی‌تر و 
ثابت‌تر است. و برخی گفته‌اند: این حدیث با حدیث وائل بن حجر ض» منسوخ است ]. 

شرح: آبن قیم می‌گوید: 

حدیث ابوهریره عه مقلوب است و در اصل اولیضع رکبتیه قبل یدیه» بوده است. 
یعنی به هنگام رفتن به سجده. دو زانو را قبل از دو دست بر زمین نهد و اول حدیث 
((ماشتک نیو بانو تون انزن مسعله را حایید می کته جر کدادی امل یت مت کویه: سمل 


۱- ابوداود ۵۲۴/۱ ح ۸۳۸ ترمذی ۵۶/۲ ۲۶۸ و قال: حدیث حسن غریب. نسایی ۲۰۶/۲ ح 
۹ ابن ماجه ۲۸۶/۱ 2 ۸۸۲ دارمی 2۳۴۷/۱ ۰۱۳۲۰ 
۲+ ابوخاود ۵۲۵/۱ ۸۴۰ نسانی ۲۰۷/۱ ۱۰۹۱ دارمی ۳۴۷/۱ ۰۱۳۲۱ستداخمد ۰۳۸۱/۲ 
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شتر خود را به سجده نیاندازید. بدین صورت که اول دست‌ها را می‌نهد و بعد پاها را» 
در حالی که آخر حدیث برخلاف اول حدیث است. اول حدیث می‌فرماید: «مانند شتر 
خود را نیاندازید». وآخر حدیث می‌گوید: «دست‌ها را قبل از زانو ها بر زمین بگذارید» 
و این خود بیانگر اضطراب حدیث ابوهریره ‏ است. 

به هر حال از مجموعه‌ی روایات دانسته می‌شود که حدیث وائل بن حجر 9 نسبت 
به حدیث ابوهریره «» در نزد علماء و صاحب‌نظران فقهی از جمله احناف, شوافع, امام 
احمد. اسحاق و جماعتی دیگر از علماء قوی‌تر صحیح‌تر و به ثواب نزدیک‌تر است. از 
این‌رو بهتر است که هنگام رفتن به سجده. زانوها قبل از دست‌ها بر زمین نهاده شود و 
وقت بلندشدن از سجده. دست‌ها قبل از زانوها از زمین برداشته شود. 

۰-(۱۴) وعن ابن‌عباس قال: کان النبي#*# یقول بین السجدتین: للم اغفرلي 
وارحمني اهدني وعافني وارژقني. رواه آبوداود والترمذي". 

۰ (۱۳) ابن‌عباس - تن - گوید: پیامبر 5 بین دو سجده می‌فرمود: «اللهم 
اغفر لی وارحمنی واهدنی و عافنی وارزقنی» «خداوندا! مرا ببخش و به من رحم کن و 
به راه راست و درست رهنمون و هدایتم ده و مرا تندرست و سلامت قرار بده و روزیم 
رسان». 

[اين حدیث را ابوداود و ترمذی روایت کرده است]. 

۱-(۱۵) وعن حذيفة آن البي 2 کان یقول بین السجدتین: رب اغفرلي. رواه 
النسائي والدارمي"". 

۱- (۱۵) حذیفه له گوید: پیامبر لا بین دو سجده می‌فرمود: «رب اغفر لی»؛ 
«پروردگارا! مرا ببخش و مورد عفو و گذشت خویش قرار بده». 

[اين حدیث را نسائی و دارمی روایت کرده‌اند]. 


۱- ابوداود 2۵۳۰/۱ ۸۵۰ ترمذی 2۷۶/۲ ۲۸۴ ابن ماجه 2۲۹۰/۱ ۸۹۸ مسنداحمد ۳۷۱/۱. 
۲- نسایی ۲۳۱/۲ 2 ۱۱۴۵ دارمی ۳۴۸/۱ 2 ۱۳۲۴ ابوداود ۵۴۴/۱ 2 ۸۷۴ ابن ماجه ۲۸۹/۱ ح 
۷ مسنداحمد ۳۹۸. 


فصل سوم 


۲-(۱۶) عن عبد الرهن بن شبل قال: نهی رسول اللّه مه عن تَقرَة المُراب 
وافتراش اسب وآن یط الرَجْلْ الکان في السجٍ گمایُوَتن البَیر رواه آبوداود 


والنسائی فالداژهی ۱ 


۲- (۱۶) عبدالرحمن بن شبل فطل گوید: پیامبر ٌ از سه چیز منع کرد: 

۱- همچون کلاغ نوک‌زدن برای چیدن دانه (یعنی پیامبر # منع کرد از اين که 
فرد نمازگزار: روباه سا به این طرف وآن طرف نگاه کند و همچون کلاغ نوک 
زند و خیلی تند و سریع به رکوع و سجده بپردازد و تمامی هم و قصد وی این 
بای کف ها ضا همست بان ماو راهان ات سا 
سنگینی بر دوش خود احساس کند و بدون اين که رکوع و سجود را به طور 
کامل و با خشوع بدنی و جسمانی و خشوع قلبی و روحانی و طمأنینه و تأنی 
ادا نماید در کمترین وقت ممکن نماز را تمام کند). 

۲- این که ساعدهایش را همانند درندگان (مانند سگ و شیر بر روی زمین) پهن 
کند. 

۳- این که مانند حیوانات (شتر) مکانی در مسجد برایش مشخص و مخصوص 
گرداند (و دیگر نمازگزاران را از نشستن در آنجا منع نماید و محروم سازد» چرا 
کته تکام ترا همه خی سا هه دز میا هام تس اف او 
وی حق ندارد مسلمانان را از حقوق مسلّم آنها محروم سازد و با استبداد و 
خودکامگی و خودرآیی حقوق آنها را ضایع نماید). 

[اين حدیث را ابوداود» نسائی و دارمی روایت کرده‌اند]. 

(تَقَرة»: دانه‌چیدن پرنده با نوکش. (الغراب»: زاغ» کلاغ. انقرة الغراب»: کنایه از 

خیلی تند و سریع رفتن به رکوع و سجده است. 


۱- ابوداود 2۵۳۸/۱ ۸۶۲ نسایی ۲۱۴/۲ 2 ۰۱۱۱۲ ابن ماجه ۴۵۹/۱ ح ۰۱۴۲۹ دارمی ۳۴۸/۱ ح 
ی ۲۳۸/۲ ۴: 


۰1 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


یوطن!: در جایی سکنی گزیند و آتجا را وطن و نشیمنگاه خویش سازد. 

۳ -(۱۷) وعن علي قال: قال رسول اه یا علی! تهب ایت بعي 
اک ما که يکنيي» لا 2 تم یی السجدتین. رواه الترمذی( 

۳- (۱۷) علی له گوید: پیامبر ی فرمود: علی! براستی آنچه برای خود 
می‌پسندم و خوش دارم تو نیز دوست می‌دارم. وآنچه برای خویشتن زشت و 
ناپسند می‌شمارم. برای تو نیز ناخوش و ناپسند می‌دانم (پس حال که چنین است و 
من به هرگونه خیر و سعادتت و به هرگونه پیشرفت و ترقی و خوشبختیات» عشق 
می‌ورزم و هرگونه درد و رنج و بلا و مصیبتی که به تو برسد. بر من سخت و گران 
می‌آید و اصرار به هدایت» خوشبختی کامیابی و بالندگی تو دارم تو را سفارش می‌کنم 
که) بین دو سجده «آقعاء» نکن. 

[اين حدیث را ترمذی روایت کرده است]. 

شرح: ( تقع بین السجدتین: (اقعاء» یعنی اینکه کسی مانند سگ بنشیند اینگونه 
که بر باسن خویش بنشیند و دو ساق پا را راست بدارد و دو دست را پشت سر گذارد. 

تسش اقیگر از علساع کوشه «اقعافاه این ات که کی باسه‌های شفیی را یه 
پاشنه‌ی پاهایش بگذارد. 

۲۴-(۱۸) وعن طلق بن علي انفي قال: قال رسول الله:: لا ینظر الّه عز وجل 
ال صلاة عبٍ لا یم فیها ضلبّه ی زکوعها وسجودها. رواه آحد"۲" 

۴- (۱۸) طلق بن علی حنفی فطل گوید: پیامبر جَلٌ فرمود: خداوند کْ به نماز 
بنده‌ای که در رکوع و سجود. پشت خویش را راست و هموار و هماهنگ و درست نکند 
(با طمأنینه وآرامش و اطمینان و طبق ضابطه و به طور صحیح وکامل انجام ندهد) 
نظر لطف و قبول نخواهد کرد (یعنی نماز چنین فردی که در رکوع و سجود همچون 
کلاغ نوک می‌زند و خیلی تند و سریع به رکوع و سجود می‌پردازد و تمامی هم و 
قصدش این است که از نماز فارغ شود و از آن رهایی یابد وآن را بار سنگینی بر دوش 
خویش احساس کند. و بدون اینکه رکوع و سجود آن را با خشوع و خضوع و با طمأنینه 


۱- ترمذی ۷۲/۲ ح ۰۲۸۲ 


کم شین ۱۲۲۱۴ 


کتاب الصلوة (باب (۱۴) در باره‌ی چگونگی سجود و فضیلت آن) فقف 


و تأنی ادا نماید در کمترین وقت ممکن می‌خواند و به سرعت به آن پایان می‌دهد. 
مورد قبول درگاه خداوند نخواهد بود. حتی چنین نمازی که خالی از ارکان و شرایط و 
حد و حدود. وآداب و سنن است و عاری از خشوع بدنی و جسمانی و خشوع قلبی و 
روحانی می‌باشد. نه تنها مورد قبول خداوند واقع نمی‌شود. بلکه سیاه و تاریک بسوی 
آسمان بالا می‌رود و به صورت پارچه‌ی کهنه‌ای به صورت فرد نمازگزار زده می‌شود و او 
را چنین نفرین می‌کند: 

خداوند تو را تباه گرداند. همانگونه که تو مرا تباه گردانیدی). 

[اين حدیث را احمد روایت کرده است]. 

۱۱۱-۵ وس نان این عم ان ول من وش چبه بر تلع کلب 
اي وضع علیه جبهته گم دا رقع یرهم ان دی سجدان گما یسب اجه 
مات 3 

۵ (۱۹) نافع طّ گوید: آبن عمر - یذ - می‌فرمود: کسی که می‌خواست 
پیشانی اش را بر روی زمین بگذارد (یعنی سجده کند) پس باید کف دو دستش را نیز 
بر آنجایی بنهدکه پیشانی خویش را گذاشته است. (یعنی در سجده. کف دست‌ها را نیز 
بسان پیشانی بر زمین بگذارد و آنها را نزدیک پیشانی قرار دهد و سرش را بین دو کف 
دست بگرداند) سپس وقتی که پیشانی را از سجده بلند کرد باید هردو دست را نیز از 
روی زمین بلند نماید. چرا که دست‌ها نیز به مانند صورت سجده می کنند. 

یت رانک راز که سس 


۱- موطا مالک کتاب قصر الصلاة فی السفر ۱۶۳/۱ ح ۶۰ ابوداود ۵۵۳/۱ .۸٩۲‏ 


باب (۱۵) 
در باره‌ی تشهد(خواندن التحیات 
در نماز پس از دو سجده‌ی رکعت 
دوم و رکعت آخر) 


فصل اول 


۶-(۱) عن ابن عمر قال: کان رسول اللّهمة (ذا قعد في التََهَِ وضع یه الیْسری 
عل رکبیه الیسری وضع یه الیْمنی عل رکبّته الیْمنی وعقد تلائا وخجُسین واشارز 
لباب 

۶" )۱( ابن عمر وتیل - گوید: پیامبر 5 وقتی برای تشهد می‌نشست. داست 
چپ خویش را روی زانوی چپش, و دست راستش را روی زانوی راستش قرار می‌داد 
رو ازگ 2 ۳ و ۳ رد مج می کرد) 9 قفوم ۵۳ را ِ کی می‌داد 9 با ازگت 
سبابه (به طرف قبله) اشاره می‌نمود. 

۷ -(۲) وف رواية: کان [ذا جلس في الصلاة وضع یدیه عل رکبتیه ورفع آصبعه 
الستن ال لِ الابهام یدغو بها وید الیسری عل رکْته باسظها علیها. رواه فشلم ‏ 

۰۷«(- (۲) و در تدای دیگر آمده ارتتش * پیامبر صٌ وقتی در نماز (برای تشهد) 
می‌نشست. دو دستش را روی دو زانوی خویش قرار می‌داد(و تمام انگشتان دست 
۳ 2 ۳ ۹۹ می‌کرد و می‌بست) و با ان سبابه اشاره مبی‌کرد. و دست # ۳ 


روی زانویش قرار می‌داد وآن را بر روی زانو پهن می‌کرد (بدون اينکه با دست چپ 
اشاره کند). 


[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

۸-(۲) وعن عبد اللّه بن الزبیر قال: کان رسول اللّه تا [ذا قعد یدغی وضع یده 
لیْمنی عَل فخزه الیْمی وید الیسری عَل فخزه 8 وآشار باصبّیه السَبَابة رضم 
ابهامّه ی أَصبُیه السطی وئلعَمْ کف الْسری زکبته. رواه مسلم(۳. 

۸ (۲) عبدالله بن زبیر طء گوید: پیامبر کل وقتی برای خواندن تشهد 
می‌نشست. دست راستش را روی زانوی راستش, و دست چپش را روی زانوی چپش 


۱- مسلم ۴۰۸/۱ 2 (۱۱۵- ۵۸۰). 
۲- مسلم ۴۰۸/۱ (۱۱۴- ۵۸۰). 
۳- مسلم 2۴۰۸/۱ (۱۱۳- ۵۷۹). 


کتاب الصلوة (باب (۱۵) در باره‌ی تشهّد (خواندن التحیات در نماز پس...) ۶۴۵ 


قراز شی دا وا اک ساره وه بل اشارم‌م ی کرهعان آنکه انکشت هام 
خویش را بر سر انگشت میانی دست راست می‌گذاشت و زانوی چپش را داخل کف 
دست چپش قرار می‌داد. 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

شرح: بنا به حدیث «عبدالله بن عمر» و«عبدالله بن زبیر» و بسیاری دیگر از روایات 
صحابه نب, و بر اساس رأی و نظر جمهور علمای سلف و خلف که در اين زمینه وجود 
داش هقی اقا نتیانگ. روتت‌های مخی: فا گت رای آقازد گزدن بد کشت 
سیابه است. 

شاف این روک فیح خانق که با کشت امام هانکفت متانتی فست راست: 
سلفها: درئیت مودهیو با کیت تايه یه صرق قیله آقازه کته زین تورث که 
هنگام گفتن «لا اله» انگشت را بلند کند و هنگام گفتن «الا اللّه» آن را پائین بگذارد و 
هنگام اشاره‌کردن؛ به آن نگاه کند و با قلب و جسم به یگانگی و توحید خدا اعتراف 
نماید. جرا که بفرموده‌ی پیامبر و این انگشت سبابه برای شیطان ازآهن (شمشیر) 
سخت‌تر است. برخی گفته‌اند: احادیث اشاره به انگشت سبابه. «مضطرب التن» 
هستند» زیرا در بیان روش‌های اشاره اختلاف شدیدی در میان روایات به چشم 
می‌خورد. از این‌رو می‌توانیم احادیث اشاره به سبابه را زیر سوّال ببریم. اما باید دانست 
که اختلاف روایاتی که در مورد کیفیت و چگونگی اشاره به انگشت سبابه در تشهد 
است. آن را «اضطراب» نمی‌توان گفت: زیرا اضطراب وقتی گفته می‌شود که حدیث 
یکی باشد و در میان الفاظ و عبارات آن, چنان اختلافی باشد که امکان تطبیق را ندارد 
و در این‌جا جنین نیست زیرا که این اختلاف در الفاظ یک حدیث نیست. بلکه اختلاف 
روایاتی است که از صحابه طِ و راویان متعدد مروی است و با وجود اختلاف در این 
مطلب. تمام روایات برای امر مشترکاند که اشاره‌کردن با انگشت سیابه در تشهد. 
«سنت» و از رسول‌خدا 3 ثابت است. 

روش‌های گوناگونی که در روایات آمده به اعتبار حالات و زمان‌های مختلف است 
که گاهی پیامبر 3 به یک روش اشاره می‌کرد وگاهی به گونه‌ای دیگر. و اين اختلاف 
را در اصطلاح محدئین «اضطراب» نمی‌نامند و عمل بر تمام روش‌هایی که در احادیث 
و روایات آمده و (هر یک از ائمه‌ی چهارگانه با صداقت واخلاص روشی را انتخاب 


۶(« ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


هداعا ابش اما نع ور تیف نون اعافت این اس که تکیت ایام 
ا کشت سای مس اس انش تساه کینکت اه اشایم سای 

«عقد ثلاثة وسین»: در قدیم‌الايام نظر به اینکه علم حساب نزد عرب‌ها نبود با 
انگشتان دستانشان کار حساب را انجام می‌دادند و چون هر کدام از انگشتان سه گره؛ 
و انگشت ابهام. دو گره دارد آنها سه گره انگشت سبابه را با دو گره انگشت ابهام (که 
تنج کزه می‌ شود ها مد فنتنه(یشی هر کرهای که خا) متفر کداما آزبته آتکشت 
دیگر را یکی می‌شمردند که مجموع آنها پنجاه و سه می‌باشد. 

۹-(۴) وعن عبدالله بن مسعود قال: کتا (ذا لین مم اي له قلنا: السلام علی 
له بل عباد» لام عل جبریل» آلسّلام عل میکائیل» السلام عل فلان وفلان. فَمّا 
انصرّف اللَیْ هه َقبل علینا بوجهه قال: لا تقولوا: السلام عل الّه فان اللّه هو السّلام فاذا 
جلس حدم نی السّلا: قلیفل:أَحیَا بِنّه والصّلوات والیباثه آلسّلام عليك یه 
ای ورحَه الّه وراه آلمّلام علینا وعل عباد الّه الصایین» - قانه ذا قال ذلك 
آصابٍ کل عبيٍ صالح في السَماء والأرض -َشهَدُ آن لا (له الا الّه وشن مدا عب‌ده 
ورسوله. ثم تخیر ین الدعاء أَعجَبّه الیه قیّدگوه. (متفق علیه)(٩.‏ 

۹( میتالله این عون له کویت: هتکامی که ماه اتام و تاش 
پیامبر 335 نماز می‌خواندیم. (و در عوض تشهد نماز به عوض «التحیات»)میگفتیم: 
«سلام بر خدا قبل از بندگانش, سلام بر جبرئیل. سلام بر میکائیل» سلام بر فلان». 

چون پیامبر 2 ازنمازش فارغ شد. رو به ما کرد و فرمود:«سلام بر خدا» نگویید 
چرا که براستی خداوند خود «سلام» است (که از هرعیب و نقص و شریک و انباز و 
ضعف وکوتاهی, و ناتوانی و ناشایستی» سالم است) پس هرگاه یکی از شما برای تشهد 
در نمازمی‌نشیند. باید بگوید:«تمام درودها و سلام‌ها وخیر و برکت‌ها و پاکی‌ها و 
ییا سامت بر۵ هد نی که ملاع ورملک فان فلالک کنیل 
شایتی راتس مدای کنیا رهطم سفن ان عافد 
فقط لایق اوست). درود و رحمت و برکت خدا بر شما ای رسول‌خداء و درود و سلام بر 


۱- بخاری 2۳۱۱/۲ ۸۳۱ مسلم ۳۰۱/۱ 2 (۴۰۲-۵۵). ابوداود 2۵٩۱/۱‏ ۰۹۶۸ نسایی ۲۴۰/۲ ح 
۸ ابن ماجه 2۲۹۰/۱ ۸۹٩‏ دارمی 2۳۵۵/۱ ۰۱۳۴۰ مسنداحمد ۳۷۶/۱. 


کتاب الصلوة (باب (۱۵) در باره‌ی تشهّد (خواندن التحیات در نماز پس...) ۶۴۷ 
ما و بر بندگان صالح و نیکوکارخدا». - وقتی نمازگزار نام بندگان صالح را می‌برد. ثواب 
آن به تمام بندگان صالح و درستکار خدا که بر زمین وآسمان هستند. می‌رسد - «از 
ری باق و اغلاضی و اختفان وا عم گواهی مه که کسی اجه دات اه 
سزاوار پرستش نیست و صادقانه اعتراف می‌کنم که محمد ی بنده و فرستاده‌ی 
خداست». سپس بعد از تمام‌شدن تشهد هر دعایی را که دوست دارد اختیار کند و با 
آن خدای کت را بخواند. 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

۰- (۵) وعن عبد الّه بن عباس آنه قال: کان رسول الّه له یمن التَشَهَد کسا 
یعلمنا السُورً مق الشرآن فْکا یقول: الَحِیَاتُ البارکا أَلصَلواثْ الطَیباث بِتّه» آلسلام 
علیاک ها ان ورحمهة اه وبرکائه لسلام غلینا ول عباد له الصالیبی أَشهّدٌ آن لا له 
الا له وأشهَد آنَ محمَدٌا رسول اللّه. رواه مسلم وم آجد في الصحیحین ولا نی امحمع بین 
الصحیحین: سلام عليك وسلام علینا بغیر آلف ولام ولکن رواه صاحب احامع عن 
الترمذي" . 

۰- (۵) عبدالله بن عباس - یط - گوید: پیامبر جک تشهد را به ما آموخت 
همان گونه که سوره‌های قرآن را به ما یاد می‌داد. وی می‌فرمود: «التحیات البارکات 
الصلواة الطیبات للّه السلام عليك ایها السبي ورحمةالله وبرکاته» السلام علینا وعلي عباد 
اللّه الصاین» اشهد ان لا اله الا له واشهد ان محمدا رسول اللها. 

«تمام درودها و سلام‌های بابرکت و پاک و خوب و نیکو سزاوار خداست. درود و 
رحمت و برکت خدا بر شما ای رسول‌خدا و درود و سلام بر ما و بر بندگان صالح و 
درستکار خدا. گواهی می‌دهم که هیچ معبود برحقی جز از خدا نیست و شهادت 
می‌دهم که محمد وق فرستاده‌ی خداست». 

[اين حدیث را مسلم روایت کرده است. نویسنده‌ی «مشکاة» گوید: در صحیح 
بخاری و صحیح مسلم و کتاب «الجمع بین الصحیحین» (اثر علامه حمیدی) ندیدم 
که عبارات «السلام عليك ایها النبي» و «السلام علینا» بدون الف ولام: «سلام علیک» 


۱- مسلم ۳۰۲/۱ (۴۰۳-۶۰). ابوداود 2۵9۶/۱ ۹۷۴ ترمذی 2۸۳/۲ ۲۹۰. 


۶۳۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
و «سلام علینا» روایت شده باشند. ولی نویسنده‌ی «الجامع» - ابن‌اثیر- به نقل از 
ترمذی بدون الف و لام روایت کرده است] 

شوه زاستااه )ایک شام وتف فان ات که یه مضای شام هرت 
و نقص و هم به معنای «حافظ و نگهدارنده» آمده است. بنابراین «السلام علي الّه» 
پعنی خدا از هر عیب و نقصی که بر مخلوق وارد می‌شود. پاک و منزه است. 

«السلام علي جبرئیل». «السلام علی میکائیل» «السلام عليك ایها السبي» و السلام 
علینا» یعنی اينکه خداوند حافظ و نگهدارنده‌ی جبرئیل ومیکائیل و... است». 

برخی گفته‌اند: تشهد در نمازهاء یادگار و یادمانی از مکالمه‌ی پیامبر 88 با خداوند قق 
در شب معراج است. چون پیامبر 55 به بارگاه خدا رفت. از روی ادب و احترام و ارادت 
فرمود: «التحیات للّه والصلوات والطیبات» خداوند بدو فرمود: «السلام عليك ایها 
السبي ورحمة اللّه وبرکاته" آن حضرت و در پاسخ فرمود: «السلام علینا وعلي عبادالله 
الصاطین» و درآخر به عنوان بیان پرتوی از وصف و شکوه پروردگار واعتراف به توحید 
و یگانگی او و رسالت و نبوت و بندگی خویش فرمود: «اشهد ان لا اله الا الّه واشهد ان 
مدا عبده ورسوله». 

به هر حال حدیث تشهد از بیست و چهار صحابه ت به الفاظ مختلف و روایات 
گوناگون نقل شده است. ولی محدئین و صاحب‌نظران اسلامی و مجتهدان غیور و 
فقهای مجاهد و طلایه‌داران عرصه‌ی روایت و درایت» صحیح‌ترین روایات را در این 
زمینه (از نظر سند و روایت) تشهد آبن مسعود نّ می‌دانند و معتقدند که روایت ابن 
مسعود یه از دیگر روایت‌هاء صحیح‌تر و جامع‌تر و بهتر و درست‌تر است و تشهد ابن 
مسعود ضَل عبارت است از: 

«التحیات له والصلوات والطیبات» السلام عليك ایها البي ورحة اللّه وبرکاته» 
السلام علینا وعلي عبادالله الصالین» اشهد ان لا اله الا اللّه واشهد ان محمداً عبده 
ورسوله». 

اگر چه دیگر روایات نیز صحیح هستند و می‌توان از آنها نیز در خواندن تشهد 
استفاده نمود و خود مجتهدین و فقهاء عنوان کرده‌اند که اختیار ما درخواندن تشهد. 


کتاب الصلوة (باب (۱۵) در باره‌ی تشهّد (خواندن التحیات در نماز پس...) ۶۴۹ 


فلان روایت است و اعتراضی نداریم بر کسی که تشهد به روایت دیگری بخواند مادامی 
که حدیث آن از نظر سند و روایت» صحیح و درست باشد. 


فصل دوم 


۱--(۶) وعن وائل بن حجر عن رسول الله 2 قال: شم جلس فافترزش رجلة 
فا و ار ار فخزه الیمنی 


وَقَبص ثنتین حَلْق حَلقَة ثم رفع أَصبعَه فرآیشه بجر کها یدغوبها. رواه آبو داود 
دا 


۷۲۱ (۶) واثل بن حجر :> گوید:... سپس پیامبر 5 (سرش را از سجده بلند 
کرد و) پای چپش را پهن کرد (و با آرامش بر آن نشست و پای راستش را به حالت 
عمودی بر زمین نصب کرد) و دست چپش را روی ران چپش قرار داد و به گونه‌ای 
آرنج دست راستش را روی ران راستتش قرار داد که میان آن و پهلو فاصله انداخت و 
دو تا از انگشتان دست راستش (خنصر و بنصر) را جمع کرد و با دو انگشت ابهام و 
انگشت میانه, حلقه‌ای را تشکیل داد, آنگاه انگشت سبابه را (یرای اشاره بر توحید و 
یگانگی خدا) بلند کرد. و دیدم که پیامبر ول انگشت سبابه را حرکت می‌داد و بدان 
(بطرف قبله) اشاره به توحید و یگانگی خدا می‌نمود. 

[اين حدیث را ابوداود و دارمی روایت کرده‌اند]. 

۲-(۷) وعن عبد اللّه بن الزبیر قال: کان البي 6 یی بأصبُعه (ذا عا ولا بر کها. 
رواه آبوداود والنساتي وزاد آبو داود: ِ 

0۷۲ عیدالله بن ویر له گزینه پیامبر کل هرگاه در شید توعید و یگانگین 
خدا را بیان می‌نمود (و«اشهد ان لا اله الا الّه» می‌گفت) با انگشت سبابه‌ی خویش 
اشاره به توحید و یگانگی خدا می‌کرد ولی انگشت خویش را نمی‌جنبانید. 

[اين حدیث را ابوداود و نسائی روایت کرده‌اند و ابوداود این عبارت را نیز افزوده 


است ]. 


۱- مسنداحمد ۳۱۸/۴ دارمی ۳۶۲/۱ 2 ۰۱۳۵۷ ابوداود 2۵۸۷/۱ ٩۵۷‏ نسایی 2۳۷/۳ ۰۱۲۶۸ 
۲- ابوداود 2۶۰۴/۱ ۹٩۰‏ نسایی 2۳۹/۳ ۱۲۷۵. 


۶۵۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


(پتاهت اه باتانگششی اشارم کرد متسه ای گام هی کرو شم از نید 
نمی‌داشت. 

شرح: به ظاهر میان دو حدیث بالا تضاد و منافات وجود دارد. چرا که در حدیت 
وائل بن حجر ض (شماره )٩۱۱‏ آمده که «رآیته یحرکها» [دیدم که پیامبر و انگشتش 
را حرکت می‌داد]. و در حدیث عبدالله بن زبیر طه وارد شده که «لا حرکها» [انگشتش 
را نمی‌جنبانید]. 

البته در پاسخ می‌توان گفت: در روایت‌هایی که در آن حرکت‌دادن انگشت سبابه 
وارد شده است. مراد از آن صرفاً بلندنمودن انگشت از جایش برای اشاره به توحید و 
یگانگی خدا می‌باشد. و در روایت‌هایی که در آن حرکت‌ندادن انگشت آمده. مراد از آن 
قی قکزان کر کم آنکشت (ننت: 

و از دو حدیث بالا می‌توان چنین برداشت کرد که نمازگزار باید هنگام اشاره؛ 
انگشت خویش را نگاه کند و حرکت‌دادن مکرر انگشت درست نیست. 


۳ 
3 


9 - (۸) وعن یی هريرة قال: او رجْلاً کان یدغو بأصبْعیه فقال رسول اه اد اخد 
آخْد. رواه الترمذي والنسائی والبیهقی في «الدعوات الکبیر». 

۳ (۸) ابوهریره > گوید: مردی (در تشهد) با دو انگشت (سبابه‌ی) خویش به 
در ذاتش تنهاست و غیر قابل تجزیه و تقسیم است و در صفاتش تنهاست و هیچ شبیه 
و مانند و شریک و نظیری برای او نیست و در افعالش تنها است و هیچ شریک و 
یاری‌دهنده‌ای ندارد و9 تنهایی و وتر و دوست دارد). 

[اين حدیث را ترمذی نسائتی و بیهقی در «الدعوات الکبیر» روایت کرده‌اند]. 

)٩(- ۴‏ وعن ابن عمر قال: نمی رسول الله مه آن یجلس الرَجُل في الصلا: وه و 


مُعتَمدُ عل یده. رواه آحمد وآبو داود وفي رواية له: : ان ند ال جر مان تیه داسف 
و 


۱- ترمذی 2۵۲۰/۵ ۰۳۵۵۷ نسایی ۳۸/۳ ۰۱۲۷۱ مسنداحمد ۵۲۰/۲. 


کتاب الصلوة (باب (۱۵) در باره‌ی تشهّد (خواندن التحیات در نماز پس...) ۶۸۵۳ 


2۴ () این عم. حشخف -. کوید: پیامبر صٌ از اینکه شخص در نماز در حالی 
برای تشهد بنشیند که بر دستانش اعتماد و تکیه کننده است. نهی فرمود (یعنی نباید 
در تشهد نمازء دستانش را بر زمین گذارد و به آنها تکیه نماید). 

[اين حدیث را احمد و ابوداود روایت کرده‌اند. و در روایتی دیگر از ابوداود نقل شده 
است:] 

«پیامبر یل نهی فرمود از اينکه شخص نمازگزان هنگام بلندشدن از سجده. بر 
دستانش اعتماد و تکیه کند». 


۵ -(۱۰) وعن عبد اللّه بن مسعود قال: کان النبي#6 في الرکعتین الأولیین گام 
غ الرّضف خی یموم. رواه الترمذي وآبوداود والنسائي۳. 

۵- (۱۰) عبدالله بن مسعود ع گوید: پیامبر 3 در دو رکعت اول نماز (یعنی 
در قعده‌ی اول نماز) چنان عجله و شتاب می‌کرد گویا که بر روی سنگ‌های تافته و 
گام تفه ات9 آشکه بفهوی رکفت وم بات هی شک راو ان یت معلوم 
می‌شود که پیامبر 5 در قعده‌ی اول فقط «تشهد» را می‌خواند و سریع بلند می‌شد). 

[این حدیث را ترمذی ابوداود و نسائی روایت کرده‌اند.]. 


ِ- ابوداود ۶:.(/۱ جح ۲ مسنداحمد ۱۴۷/۲ و روایت دوم ر ابوداود در سننش ۶۰۵۱ پس از 
حدیث شماره ٩٩۲‏ نقل کرده است. 
۲- مسنداحمد ۱۳۸۶/۱ ابوداود 2۶۰۶/۱ ۹۹۵ ترمذی ۲۰۲/۲ ۱۳۶۶ نسایی ۲۴۳/۲ 2 ۱۱۷۶. 


فصل سوم 


۶-(۱۱) عن جابر قال: کان رسول اه 2 یعَلمنا التَهْد کما یعلمنا السور؟ً من 
القرآن: بسم اللّه» وبالّه» آنتحیات له والصلوات والطیبات السّلام عليك یا السج 
ورحمة الّه وبرکاته آلسّلام علینا وعل عباد الّه ااضالین أَشهذ آن لا اله الا الّه واشهد 
ی مدا عبده ورسولّه سل ال ان وأعود باه مق الگار. روا اللساتي(. 

۶- (۱۱) جابر فلء گوید: پیامبر ی تشهد را به ما یاد می‌داد همان‌گونه که 
سوره‌ای از قرآن را به ما می‌آموخت: «بسم الّه وبالّه التحیات للّه والصلوات والطیبات 
السلام عليك آیها البي ورحة اللّه وبرکاته السلام علینا وعل عباد اللّه الصاطین آشهد 
آن لا اله الا الثّه وآشهد آن محمدا عبده ورسوله آسأّل اللّه انة وأعوذ بالّه من النار». 

«به نام خدا شروع می‌کنم» و با صداقت و اخلاص می‌گویم که تمام درودها و 
سلام‌ها وخیر و برکت‌ها و خوبی‌ها و پاکی‌ها سزاوار خداست. درود و رحمت و برکت 
خدا بر شما ای رسول‌خدا و درود و سلام بر ما و بر بندگان صالح و درستکار خدا. 
گواهی می‌دهم که هیچ کس جز خدا سزاوار پرستش نیست و صادقانه اعتراف می‌کنم 
که محمد 5 بنده و فرستاده‌ی خداست. از خدا بهشت را می‌خواهم و به خدا پناه 
می‌برم از آتش سوزان دوزخ». 

[این حدیث را نسائی روایت کرده است]. 

۷ -(۱۲) وعن نافع قال: کان عبد اللّه بن عمر|ٍذا جلس في السّلاة وضع یدیه عل 
زکبتیه وآشاز بأصبیه وأتبعها بَصره شم قل: قال رسول له هي أشَد علالنّیطان ی 
احدید. يعني هی 

۷ (۱۲) نافع » گوید: عبدالله بن عمر- تمد - وقتی در نماز (برای تشهد) 
می‌نشست. دو دستش را روی دو زانویش قرار می‌داد و با انگشت سبابه‌اش (به توحید 


و9 یگانگی خدا) اشاره می کرد و به آن نگاه می کرد. سیس گفت: پیامبر ح 


۱ نسایی ۲۴۲/۲ ح ۰۱۱۷۵ 


2-۲ مسنداحمد ۰۱۱۹/۲ 


۵ (2۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


فرمود:(حرکت) این انگشت سبابه برای شیطان از آهن (شمشیر و غیره) سخت‌تر و 
دشوارتر است. (چرا که نیروی توحید و یگانگی خدا از نیروی آهن و شمشیر و 
چیزهای تیز و برنده. بیشتر است. و فردی که در نماز به سوی توحید و یگانگی خدا 
اشاره می‌کند. او شیطان را از افتادن خویش در منجلاب کفر و زندقه. شرک و 
چندگانه‌پرستی. نفاق و دورنگی, الحاد و بی‌بندوباری» فلاکت و بدبختی و شقاوت 
وگمراهی مأیوس و ناامید می‌نماید و شیطان نیز خوب می‌داند که تأثیری که در اعتقاد 
داشتن به توحید و یگانگی خداست در آهن و چیزهای تیز و برنده نیست). 

[اين حدیث را احمد روایت کرده است]. 

۸ - (۱۳) وعن ابن مسعود کان یقول: م السََّة لخفاء التَقَهٍ. رواه بو داود 
والترمذي وقال: هذا حدیث حسن غریب" . 

۸- (۱۳) عبدالله بن مسعود فطل گوید: آهسته خواندن تشهد (التحیات) از سنت 
اه 

[اين حدیث را ابوداود و ترمذی روایت کرده‌اند و ترمذی گفته: حدیثی حسن و 
غریب است]. 

شرح: مذهب جمهور محدئین و صاحب‌نظران فقهی این است که هرگاه یکی از 
صحابه لت بگوید: «من السنة گذا» [فلان جیز از سنت است] يا «السنة گذا» [سنت 
این است]ء این سخن صحابی «» در حکم حدیث مرفوع و در حکم این است که گفته 
باشد: «قال رسول اه یا ...» 

و از این حدیث دانسته شد که سنت. همان آهسته خواندن «التحیات» است. نه 


بلند خواندن آن. 


۱- ابوداود 2۶۰۲/۱ ۹۸۶ ترمذی 2۸۴/۲ ۲۹۱. 


